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تاریخ کامل (جلد ششم) 

تالیف: عزالدین این‌اثیر 

برگردان: دکتر سید محمد‌حسین روحانی 
چاپ اول: ۱۳۷۳ 

چاپ سوم: ۱۳۸۴ 

حروف‌چیتی: صدقیان 

لیتوگرافی و چاپ: دیبا 

تیراژ؛ ۲۰۰۰ نسخه 

شابک: ۹۶۲-۵۹۶۰-۳۱-۷ 

حق چاپ محفوظ است. 





نشانی: میدان فردوسیء اول ایرانشهر ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۵۸۳۰۰۱۱۴۸ ۸۸۲۱۳۷۳ تمایر: ۸۳۰۱۹۸۵ 


اختصارات و نشانه‌ها 


ج : جلد ( کتاب و امثال آن) 

خ : سال خورشیدی 

د : درگذشته متوفی 

ز : زاده. متولد 

ش : سال شمسی 

ص : صفحه ( کتاب و جز آن) 

ص : صلی ائله علیه و سلم (در متن مولف) 
ص : صلی الله علیه واله و سلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص : صفحات 

ض : رضی‌الله عنه 

ع : علیه‌السلام 

ق ؛ سال قمری 

قم : قبل از میلاد مسیح 

ق‌ه:قیل از هجرت پیامبر اسلام 

م :سال میلادی 


۵: سال هجری 


جلد ششم 
رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۱۳۹۷ 
بعنبش بازگشتگان به داء کشت و کشتار ایشان ۲۳۹۷ 
المناصب ۳۳۸۰ 
[نام‌های یکامه ] ۱۳۸۲ 
بیمت با عبدالملک مروان و عبدالعزیز بن مروان به جانشینی خلیفه ۱۳۸۳ 
گسیل کردن پورزیاد و حبیش ۳۳۸۹ 
مرگ مروان بن حکم» فرماترانی پسرش عبدالملک ۱۳۸۵ 
تاد وی و گزارش کار و هنجار او ۳۳۸۹۹ 
کشته شدن نافع بن ازرق ۷۳ 
جنگ مهلب يا خارجیان ۳۳۸۹ 
سرگذشت نجدة بن عامر حنفی ۱۳۹۹ 
ناسازگاری بر سر نجدة پن عام کشته شدن وی, فرمانداری ابن‌قدیک ۳۳۹۹ 
گماردن عصعب بن زییر بر مدینه ۱:۰۰ 


ساختن پور زبیر کعبه را ۱:۰۱ 


جنگ میان پسر حازم و تمیمیان 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال شصت و ششم هجری 


شورش مختار در کوفه 

کشته شدن کشندگان امام حسین(ع) بر دست مختار بن ابی‌عیید» 
[کشته شدن شمربن ذی‌الجوشن ] 

کشته شدن عمرین سعد و دیگر کشندگان امام حسین(ع) 

بیعت گرفتن مثنی عبدی برای مختار در بصره 

نیرنگ مختار با پورژییر 

رفتار پسر حتفیه با پورزیس؛ گسیل شدن سپاهیان از کوفه 

آشوب در خراسان 

روانه شدن پسر اشتر به پیکار ابن زیاد 

داستان تختی که مختار از آن یاری می‌جست 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال شصت و هفتم هجری 


کشته شدن پورزباد 

فرمانداری مصعب بن زبیر بر بصره 

رهسپار شدن مصعب بن زبیر برای نبرد با مختار کشته شدن مختار 
برکنار کردن مصعب بن زیین برگماردن حمزة بن عبدالله بن زبیر 


یاد پعند رویداد 


رویدادهای سال شصت و هشتم هجری 


برکنار کردن حمزه از فرمانداری بصره روی کار آوردن مصعب 
جتبش خارجیان در پارس و عراي 


در میان گرفتن ری 





کشته شدن عبیدالله بن حر 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال شصت و نهم هجری 
کشته شدن عمروین سعید اشدق 
شورش جرحمیان در شام 
پاد چند رویداد 

رويدادهاي سال هفتادم هچری 
جنگ جفره 
کشته شدن عمیر بن حباب بن جعدٌ سلمی 
جنگ ما کسین 
نخستین جنگ ثرثار 
دومین جنگ ثرثار 


جنگ حشاک. کشته شدن عمیر بن حباب سلمی و این هوبر تفلیی 
بنگ کل 
جنگ بشر 

رویدادهای سال هفتاد و یکم هجری 
کشته شدن مصعب بن زیی چچیره گشتن عبدالملک بر عراق 
فرمانداری خالد بن عبدالله بر بصره 
کار عبدالملک و زفر بن حارث 


باد جند رویداد 








۱۰ 


رویدادهای سال هفتاد و دوم هجری 
کار خارحیان 
کشته شدن عبدالله بن خازم 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هفتاد و سوم هجری 
کشته شدن عبدالله بن زبیر 
زندگی پور زییر و شیوهٌ رفتار وی 
فرمانداری محمدین مروان بر آرمنستان و حزیره 
کشته شدن ابوفدیک خارحی 
پاد چند رویداد 
رویدادهای سال هفتاد و چهارم هجری 
گمارده شدن مهلب به جنگ ازرقیان 
برکناری بگیر بن وساج از خراسان؛ فرمانداری امية بن عبدالله بن خالد 
فرمانداری عبدالله بن امیه بر سیستان 
فرمانداری حسان بن نعمان بر افریقیه 
ویران کردن افریقیه 
یاد چند رویداد 
روبدادهای سال هفتاد و پنجم هجری 
فرمانداری حجاج بن یوسف بر عراق 
فرمانداری سعید بن اسلم بر سند؛ کشته شدن او 
جنبش مردم بصره در برابر حجاج 
شیر زنگی و زنگیان همراه وی 
بیرون راندن خارجیان از رامهرمز, کشته شدن پورمخنف 


یاد جند رویداد 














رویدادهای سال هفتاد و ششم هجری ۱۰۷ 
جنبش صالح ین مسرح ۷" 
پیعت با شبیب خارحی؛ پیکار او با حارث ين عمیره ۱۱ 
جنگ مان باران شبیب و دیگران ۱۱۱ 
روانه شدن شبیب به سوی بنی‌شیبان. تازش او بر ایشان ۳۱۱۲ 
نبرد میان شبیب و سفیان خثعمي ۳۹۳ 
نبرد میان شبیب و سورة بن حر ۳۹4 
برد میان شبیب و جزل بن سعید. کشته شدن سعید بن مجادل ۳۱۹ 
روانه شدن شبیب به کوفه ۱۹ 
جنگ شبیب با پیابانگردان . ۳۹۰ 
آمدن شبیب به درون کوفه ۳۹۱ 
جنگ شبیب با زحر بن قیس ۱ ۱۳۳ 
جنگیدن فرماندهان پیش‌گفته, کشته شدن محمدین موسی ۲۹۳ 
جنگ شیب با عبدالرحمان بن محمد بن اشعت. کشته شدن عثمان بن قطن ۲۳۳۷ 
زدن درم‌ها و دیتارهای اسلامی ۱۳۲ 
باد حند رویداد ۳۳۳ 

رویدادهای سال هفتاد و هفتم هجری ۲۳۵ 
جنگ شبیب با عتاب بن ورقاء و زهرة بن حویاء کشته شدن هر دو ۳۳۵ 
آمدن شبیب خارجی به کوفه؛ گریختن وی از آنجا ۳۹۹۱ 
تابود شدن شبیب ۱۳:۷ 
شورش مطرف بن مغیرة ین شعبه ۳۹۹۰ 
شکاف در میان ازرقیان ۳۹۹4 
کشته شدن عبدربه بزرگ ۳۹۹۹ 
کشته شدن قطری بن فجاءة و عبيدة بن هلال ۳۹9۸ 


کشته شدن بکیر بن وساج ۳۹۹۰ 





یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هفتاد و هشتم هجری 
برکناری امية بن عبدالله؛ برگماری مهلب بر خراسان 
یاد چچند رویداد 
رویدادهای سال هفتاد و نهم هجری 
جنگ عبدالله بن ایی‌بکره با رتبیل 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتادم هجری 
بینگ مهلب در فرارود (ماوراءالنهر) 


روانه کردن سپاهیان به جنگ رتبیل با عبدالرحمان بن محمد ين اشمث 


یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و یکم هجری 
کشته شدن بحیرین ورقاء 
آمدن دیلمان و سرگذشت ایشان 
شورش عبدالرحمان بن محمد بن اشعث در برایر حجاج 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و دوم هجری 
بهنگ میان حجاج و ابن اشعث 
پیکار دیرالجماحم 
درگذشت مغيرة بن مهلب 
آشتی مهلب با مردم کش 
درگذشت مهلب بن ابی‌صفره. فرمانداری پسرش یزید بر خراسان 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری 
دنبالةٌ پیکار دیرالجمابحم 








فهرست مندرجات 


۱۳ 





جنگ در مسکن 
روانه شدن عبدالرحمان به نزد رتبیل» سرگذشت وی و یارانش 
[دربار؛ُ این چکامه ] 
[دبالهٌ داستان] 
سرگذشت شعبی با حجاج 
برکنار کردن عمرین ابی‌الصلت از ری رفتار وی 
پایه گذاری شهر واسط 
یاد چچند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و چهارم هجری 
کشته شدن ابن قریه 
گشودن دژ نيزک در بادغیس 
یاد چند روپداد 
رویدادهای سال هشتاد و پنجم هجری 
نابود شدن عبدالرحمان بن محمد بن اشعث 
برکنار کردن یزید بن مهلب از عراسان. برگماردن برادرش مفضل بن مهلب 
کشته شدن موسی بن عبدالله خازم 
مرگ عبدالعزیز بن مروان بیعت برای جحانشینی ولید 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال هشتاد و ششم هجری 
درگذشت عدالملک 
نژاد و فرزندان و زنان عبدالملک 
پاره‌ای درباره راه و رفتار او 
حلافت ولید بن عبدالملک 
فرمانداری قتيبة بن مسلم بر خراسان. کارهای او در این سالها 


یاد چند رویداد 


۷.۳ 
۳۷۰۵ 
۳۷۹ 
۳۷۹۵ 
۳۷۵ 
!۳۷ 
تاففا 
۳۷۳۹ 
۱۷۹ 
۳۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۳ 
۱۷۵ 
۳۷۳۵ 
۳۷۳۷ 
۱۷۳۰ 
۳۷۳۸ 
۱۷۰ 
رف 
۱۷۱ 
۱۷:۳ 
۳۷۹ 
۳۷:۹ 
۳۷:۷ 


۳۷۹۸ 





۴ تاریخ کامل 


رویدادهای سال هشتاد و هفتم هجری ۳۷۵۰ 
فرمانداری عمر بن عبدالعزیز بر مدینها ۳۷۵۰ 
آشتی نيزک و قتیبه ۳۷۰۲ 
بهنگ با زوم ۳۷۰۳ 
جنگ قتیبه در پیکند ۷۵۳ 
یاد جند رویداد ۳۱۷۵۵ 
رویدادهای سال هشتاد و هشتم هجری ۱۷۰۷ 
گشودن طوانه از پهنة روم ۲۱۷۵۷ 
نوسازی مزگت پیامبر(ص) ۳۷۵۸ 
جنگ نومشک و رامثه ۳۷۵۸ 
کارهای نیک ولید ۳۱۷۵۹ 
یاد چند رویداد ۳۱۷۵۹ 
رویدادهای سال هشتاد و نهم هجری ۱۷۹۹۱ 
بعنگ با رومیان ۳۷۱ 
جنگ قتیبه در بخارا ۳۳۹۱ 
فرمانداری خالدین عبدالله قسری بر مکه ۱۷۹۲ 
کشتن ذاهر پادشاه سند ۱۷۹۲ 
گماردن موسی ین نصیر بر افریقیه ۳۷۹۵ 
یاد جند رویداد ۱۷۹۷ 
رویدادهای سال نودم هجری ۱۷۹۹ 
گشودن بخارا ۳۷۹۹ 
آشتی قتیبه با سغدیان ۲۳۷۷۱ 
پیمان‌شکنی نيزک و گشودن طالقان ۳۷۷۱ 
گریختن یزید بن مهلب و برادرانش از زندان حجاج ۳۷۷۲ 


باد جند رویداد ۳۷۷۵ 








رویدادهای سال نود ویکم هجری 
دنبالهٌ کار قتیبه با نيزک 
بحنگ شومان و کش و نسف 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال نود ودوم هجری 
گشو دن آندلس 
[تاریخ آندلس از آغاز] 
[دنبالٌ گزارش گشودن آندلس] 
[جنگ‌های موسی بن نصیر] 
بهنگ آبخست سردانیه 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال نود و سوم هجری 
آشتی خوارزم شاه و گشودن تحام جرد 
گشودن سمرفند 
گشودن تولدو از آندلس 
برکتاری عمربن عبدالمزیز از حجاز 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال نود و چهارم هجری 
کشته شدن سعید بن جبیر 
بهنگ چاچ و فرغانه 
یاد پعند رویداد 

رویدادهای سال نود و پنجم هجری 
جنگ جاج 
درگذشت حجاج بن یوسف 
نژاد و رفتار حجاج 





۶ 


کارهای محمدین قاسم پس از مرگ حجاج کشته شدن وی 
پاد چند رویداد 
رویدادهای سال نود وششم هجری 
گشوده شدن شهر کاشفر بر دست قتیبه 
درگذشت ولید بن عیدالمنگ 
رفتار ولید 
خلاقت سلیمان بن عبدالملک؛ بیعت وی با مردم 
کشته شدن قتیبه 


پاد چند رویداد 








رویدادهای سال شصت و پنجم هجری 
( 1۸6 - ۱۸۵ میلادی) 


جنبش بازگشتگان به خدا 
کشت و کشتار ایشان 


چون سلیمان بن ضُرّد به سال ۲۸4/۹۵ -۱۸۵م بر آن شد که جنیش خود را آشکار 
سازد و به پیکار در راه دا بیرون رود کس به نزد سرانِ یاران نخود فرستاد که به سوی او 
شتافتند. چون روز یکم ربیع‌الثانی ۵ نواهبر 6 فرارسید. با سران سپاه خود بیرون 
آمد زیرا آن شب را نویدگاه خود ساخته بودند. چون به یله رسید در میان مردم 
چرخشی کرد ولی شمار ايشان او را خوش نیامد. خکیم بن مق کی و ولید بن عصیر 
(خ ل: عصین» عضین؛ عصدین) کنانی را روائه کرد و این دو در کوفه آواز برآوردند: آی 
خونخواهان حسین! اینان نخستین کسان بودند که فراخوان سردادند: هان ای 
خونخواهان حسین پن حلی. 

چون پگاه فردا فرا رسید» شماری به اندازهُ ماندگاران سپاهش به نزد او آمدند. 
آنگاه در دفتر خود نگریست و ایشان را شانزده هزار از میان بیمت‌کنندگان با خود یافت. 
گفت: پناه بر خدا! از میان شانزده هزار داوخواه تنها چهار هزار کس به سوی ما آمدند. به 
اوگفته شد: مختارمردم را از پیروی تو بازمی‌دارد. دو هزار تن با او پیمت کرده‌اند. گفت: 
باز هم دوازده هزار تن می‌مانند؛ آیا ایشان خدا گرای نیستند؟ آیا خداوند و گفته‌های 


۲۳۶۸ تاریخ کامل 
خود و پیمان‌های‌شان را به یاد نمی آورند؟ سه روز در نخیله ماند و پیک و پیام به نزد 
واماندگان همی فرستاد. در پیرامون هزار مرد جدگی به سوی او آمدند. میب بن تحَبّه به 
سوی او برخاست و گفت: خدایت بیامرزاد! کسی که ناخواسته آمده باشد» سودت ندهد 
و جز آنکه از دل و جان آمده باشد» از جان و دل نجنگد. برای آمدن کسی درنگ نکن و 
در کار خود شتاب و کوشش کن. گفت: بسی نیکو گفتی. 

آنگاه سلیمان در میان یاران خود به پاخاست و گفت: ای مردمان» هر کس در 
این بیرون آمدن. خواهان خوشنودی خداوند و پاداش آن سرای است» از ماست و ما از 
اوییم. خد او را بیامرزاد چه زنده باشد چه مرده. هکس خواهان این گیتی است» به خدا 
مایه سوی غنیمتی نمی‌رویم که آن را برگیريم و به جز خرسندی خدا خواسته‌ای نداریم و 
هیچ زر و سیم و کالایی با ما نیست. آنچه داریم» همین شمشیرهایی است که بر دوش 
برافراشته‌ايم و خوراکی تک مایه که گذرانِ روزهاي ما را بس می‌کند. هر کس اندیشه یا 
خواسته‌ای جز این دارد» با ما همراهی نکند. یارانش از هر سوی آواز برآوردند: ما 
خواهان این سرای نیستیم و برای آن به پا نخاسته‌ايم. همانا بیرون آمده‌ايم که به سوی 
خدا بازگردیم و خون پسر دختر پيامبر خدا(ص) را بخواهیم. 

چون سلیمان آهنگ رهسپار شدن کرد عبدائله بن سعد بن تفیل به وی گفت: مرا 
اندیشه‌ای است که | گر درست باشد شد! آن را به پیروزی رساند و اگر نادرست باشدء از 
سوی من باشد. ما برای خونخواهی حسین بیرون آمدیم ولی کشندگان او همگی در 
کوفه‌اند که از آن میان عمر بن سعد و پیران قبایل و سرپرستان برزن‌هایند. خونیان خود 
را در اینجا بگذاریم و به کجا رویم؟ یاران وی گفتند: رای درست همین است. 

سلیمان گفت: من بر اين رای نیستم. آنکه او را کشت و سپاهیان به رزم او بسیج 
کرد و گفت که حسین را در نزد من زینهاری نیست جز اینکه تن به من سپارد تا فرمان 
خویش دربارهٌ او به کار برم» این مرد تبهکار عبیدالله بن زیاد است. بر پايةٌ حجستگی 
خدایی پیرون روید. اگر خدا شما را بر او پیروز گرداند» امیدوار باشیم که دنبالةٌ وی و 
پیروانش برای ما از او آسان‌تر باشند. امیدوار باشیم که مردم شارسان‌نان با آشتی و 
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آرامش و تندرستی رام شمااگردند و هم انبازشدگان در خون حسین را پپایند و ایشان را 
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کشتا ر کنند و کورکورانه به کار نپردازند. ا گر نیز در این راه جان ببازید» بس نابه‌جا نباشد 
که با پاره کنندگان پرده خدایی و درندگان بارگاه یزدانی پیکار جسته‌اید؛ و آنچه در نزد 
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خداست برای نیکان بهتر است. من نمی‌خواهم که شما کار و پیکار خود را جز در برایر 
پایمال‌کندگانِ پاس خدایی به راه اندازید. اگر با مردم شارسان‌تان به ستیز برخیزید؛ دور 
نباشد که مردی ناچار شود شمشیر به روی برادر و پدر خود بکشد یا دوست و خویشاوند 
خود را از پای درآورد یا از آن سوی مردی را بنگرد که آهنگ جان وی کرده است. 
تیکی از خدا بخواهید و رهسپار شوید. 
به عبدالله ین یزید و ابراهیم بن محمد بن طلحه گزارش رسید که سلیمان ین صرد 
بر فرمانرانی امویان بیرون آمده است. این دو با مهتران کوفه به نزد وی شدند. آنان که در 
ریختن خون حسین انباز شده بودند» از بیم سلیمان به نزد او نرفتند. عمر بن سعد در آن 
روزها در کاخ فرمانداری به سر می‌برد و اين هم از ترس خونخواهان حسین می‌بود. 
چون به نزد او رفتند» عبدالله بن یزید گفت: مسلمان برادر مسلمان است وبه او خیانت و 
دغل‌کاری تمی‌کند. شما برادران و همشهریان مایید و دوست داشته‌ترین آفریدگان خدا 
به نزد ما هستید. مارا با بیرون رفتن خویش داغدار نکنید و شمار ما را با کشته شدن خود 
نکاهید. با ما ماد تا مایز تیروهای شود را بسیج کنیم . چون از هر راه آماده شویم؛ به 
سوی دشمنان خود رهسپار گردیم و هم‌گروه به نبرد با ایشان پردازيم. 
عبدالله بن یزید به سلیمان پيشنهاد کرد که اگر وی و یارانش در کوفه بماننده با 
شارسانٍ «بجوخی» را به ایشان بپردازد. ابراهیم بن محمد نیز چنین گفتاری بر زبان راند. 
سلیمان پن صرد به این دو گفت: نيكخواهي سره کردید و در دادن اندیشه‌های تاب 
کوشیدید. ما از آن خداوند و برای خدایيم. از خدا می خواهیم که به ما اندیشة استوار 
ارزانی دارد. اینک جز بیرون شدن آهنگی نداریم. . عبدالله گفت: | کنون که چنین است» 
اندکی درنگ ورزید تا گردان‌هایی از سواران یکه‌تاز همراه شما بسیج کنیم تا به یاری 
ارتشی انبوه با دشمنان خود پیکار کنید. به ایشان گزارش رسیده بود که عبیدالله بن زیاد 
همراه سپاهیانی گشن از شام آهنگ عراق کرده است. باری سلیمان ماندگار تشد. 
شامگاه آدینه پنج روز گذشته از ربیم‌الثانی سال ۱۹/۵ نوامپر 1۸6م رهسپار شد و به 
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«دارالاهواز») رسید بر پا گاهنمایی که ما کنون در دست داریم؛ پنجم ربیع دوم برایر با 
شبه می‌شود. یک روز نابرابری بخشوده است]. مردم بسیاری از همراهی وی واپس 
تشستند. سلیمان گفت: دوست نداشتم که این واماندگان با شما باشند و اگر با شما بیرون 
می‌آمدند» بجز مايهٌ افزایش رنج شما نمی‌گشتند و از اين‌رو بود که دا رهسپاري ایشان 
را ناخوش داشت و زمین‌گیرشان کرد و شما را ویوةٌ بخشش و برتری خود گردانید. 

آنگاه روانه شدند تا به آرامگاه امام حسین فراز آمدند. چون بدانجا رسیدند» فریاد 
یگانه‌ای برآوردند و بر زمین افتادند. از آن روز گریستارانٍ بیش‌تری دیده نشد. بر او 
درود مهرآمیز فرستادند واز او پوزش خواستند که دست از یاری‌اش بداشته‌اند و پیکار در 
کتار او را فروهشته‌اند. یک شبانه‌روز در آنجا ماندند و گریستند و شیون کردند و بر وی و 
پارانش درود مهری‌آمیز افشاندند. از گفته‌های ایشان در برابر آرامگاه وی ایتها بود: 
خدایا بر حسین مهرآور؛ بر اين حانباختةهٌ جانباخته‌زاده» سوشیانش پسر سوشیانس» 
راستگوی راست‌گوی‌زاده. خدایا؛ تو را گواه می‌گيريم که پیروان آین ایشان و دشمن 
کشندگان و دوست یاران ايشانيم. بار خدایاه ما دست از یاری پسر پیامبر تو بداشتیم. بر 
ما پبخش و آنچه را از ما رفته است» بیامرز و بازگشت ما را بپذیر. بر حسین و یارانش 
درود مهرآمیز فرست که اینان بجان‌باعتگان و راستگویانند. تو را گواه می‌گیریم که پیرو 
آیین ایشان و دوستار خراسته‌ای هستیم که به بو آن جعان باختند اگر ما را نبخشی و 
نیامرزی» از گروه زیان‌کاران باشیم . نگاه به آرامگاه وی کينة ایشان را پرافزود. 
سپس روانه شدند. پیش از این یکایک مردان سر بر آرامگاه وی می‌سودند 
گویی او را بدرود می‌گفتند. مردم بیش تر از آن بر وی انبوه گشتند که بر (سنگ سیاه» 
(الخجر الَشود) انبوه می‌شدند. آنگاه به سوی انبا رگراییدند. عبدالله بن یزید برای ایشان 
پیکی با نامه‌ای فرستاد و سخن‌ها راند و از آن میان گفت: ای مردمان ماه از دشمنات‌تان 
پیروی نکنید. شما در میا مردم شارسان خویش بهترینانید. هر زمان دشمدان‌تان بر شما 
دست يابند» بدانند که شما درفش‌های راهنمای شارسان خویشید. اين کاره ایشان را 
آزمند و گستاخ کند که چشم به سرکوب مردم پشت سر شما دوزند. .ای مردمان ماء (ا گر 
اینان بر شما چیره گردند» شما را سنگسا ر کنند یا به آیین خودشان پازگردانند که اگر 
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چنین کنند» دیگر هرگز رستگار نگردید» ( کهف / ۲۰/۱۸). ای مردمان ماء دستان ما با 
دستان شماً بگانه‌اند و دشمنان‌مان همان دشمنان شمایند. هرگاه گفتار و کردارمان در 
برایر دشمنان یگانه شود. بر ایشان پیروز شویم و هر زمان که به تاسازگاری با همدگر 
افتیم» شکوه‌مان در برابر بدسگالان‌مان به سستی گراید. ای مردمان من» اندرز مرا ناسره 
نشمارید و با رای و پيشنهاد من از در ناسازگاری درنیایید. همین که نام مرا خواندیده 
روی به سوی من آورید. پدر ود. 

سلیمان و یارانش گفتند: هنگامی که در شارسان‌مان بودیم» سر از این رای 
برتافتیم؛ اکنون که برای پیکار به راه خدا آهنگ استوار ساخته‌ايم» این آندیشه به هیچ 
روی درست نباشد. سلیمان بن صرد برای عبدائله بن یزید نامه نوشت و او را ستود و از 
آن میان گفت: این مردم (همراهان من) شادمانند که جان خود را به خدا فروخته‌اند. 
ایشان از گناه بزرگي خود بازگشته‌اند و روی با خدا آورده‌اند و کار خود به وی 
وا گذاشته‌اند و بدانچه خدا برای‌شان پیش‌بینی کرده است» خرسند شده‌اند. 

چون نامه به دست عبدائله رسد گفت: این کسان دل بر مرگ نهاده‌اند. نخستین 
گزارشی که از ایشان برای شما بياید» گزارش کشته شدن‌شان خواهد بود. به خدا که 
مسلمان‌سانٌ و بزرگوار کشته خواهند شد. 

آنگاه با آمادگی رزمی روانه شدند و به قرقیسیّا رسیدند. زفرین حارث کلابی در 
آنجا بود که از بیم ایشان دژگزین گشت و به سوی ایشان به درنیامد. میب بن تََبّه کس 
به نزد وی فرستاد و از او خواست که برایش بازاری فراهم آورد که نیازهای خود را از آن 
بخرد. مسیب به دروازه قَقِبیّا آمد و خود را به ایشان شناساند و دستوری خواست که بر 
زفر درآید. هذیل ین زفر به نزد پدرش رفت و گفت: اینک مردی خوش‌رفتار و 
نیک رخسار یه نام و نشان مسیب بن نجبه دستوری می‌خواهد که بر تو درآید. پدرش 
گفت: پسرم» هیچ می‌دانی این کیست؟ این سوارة امرد سرخ‌گون مضر» است؛ سراسر 
ایشان به زیر فرمان اویند. اگر از مهتران این مردم ده تن شمارده شوند» او یکی از ایشان 
باشد. وانگهی» او مردی دیندار و پرهیزکار و پارساست. به وی دستوری ده. او به وی 
دستوری داد. مسیب سرگذشت خود برای وی بازگفت و فراتمود که آهنگ چه کاری 
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دارد. زفر گفت: ما دروازُ شارسان را تنها از این رو بستیم که بدانیم آهنگ ما دارید یا 
بحز ماء ما از رویارویی با مردم درمانده نیستیم ولی نمی‌خواهيم با شما بستيزيم. از آن 
گذشته», بای ما از درستی و نگ وکاری ی رانده‌اند. ۳ ۲ 

آنگاه پسرش را فرمود که برای ایشان آرد بیاورد. فرمان داد که به مسیب هزار 
درم و اسپی دهند. مسیب سیم بازگرداند و اسپ را گرفت و گفت: تواند بود که اسپم 
نگ شود و نیازمند آن گردم.زفر برای ایشان اندازه؛ فراوانی نان و آرد و توشذٌ ستوران 
فرستاد چنان که مردم از بازار بی‌نیاز شدند» حز اینکه گاه کسانی تازیانه یا جامه‌ای 
می‌خرید ند. 

ایشان فردای آن روز رهسپار شدند. زفر به پسواز ایشان بیرون رفت و به سلیمان 
گفت: از شامیان پنج سردار بر سر سپاهیان خود بیرون آمده‌اند: ین بن تتیرء مر یل 
بن ی الکلاع آذهم بن محر بل بن عبدالله حنْعمی و غبجیدالله بن زیاد. شمار ایشان 
بسی فراوان و افزون از خار و درخت است. اگر خواهید» به شهر ما درآیید تا دستان‌عان 
یکی باشد. چون این دشمنان بيایند. با همگی کارزار کنیم. سلیمان گفت: این را مردم 
شارسان‌مات از ما خواستند و ما سربرتافتيم. 

زفر گفت: اکنون که چنین است پیش ازایشان خود را به «عینْ آلوَژده» [چشمهة 
گل] برسانید. این همان ««رأس‌عین» [سرچشمه] است. چنان کنید که ده و آب و مایه در 
دسترس شما باشد. از آنچه میان ما با شماست. دل آسوده بدارید. خانه‌ها را درنوردید. به 
خدا هرگز هیچ گروهی بزرگوارتر از شما ندیدم. امیدوارم بر ایشان پیشی گیرید. اگر با 
ایشات کارزار درپیوستید؛ در پهنه باز نبرد نکنید چنان که به سوی همدیگر تیر پرتاب 
کنید و بر همدگر شمشیر و نیزه کوبید. اينان در شمار از شما افزونند و من بیم آن دارم که 
شما را از هر سوی در میان گیرند. در برابر ايشان پایداری نکتید که شما را بر زمین 
فروريزند. در برابر ایشان رده نبندید زیرا من با شما پیادگانی نمی‌بیتم ولی با ایشان 
پیادگان و سوارانند که یکدگر را پاس می‌دارند. ایشان را با گردان‌های رزمی و اسبان 
تيزتک دیدار کنید و اينها را میان بال‌های راست و چپ ایشان پرا کنده سازید. با هر 
گردان رزمی» گردانی در کنار آن حای دهید. | گر بر یکی از این د وگردان تازشی آید» آن 
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دیگری بشتابد و بار گران از روي دوش نخستین گردان بردارد. هر گردانی بخواهد 
می‌تواند فرارود و هر کدام بخواهد می‌تواند فرود آید. اگر همه‌تان یک رده باشید و 
پیادگان بر شما تازند و شما به پدافند از رده‌های خود پردازید» رده‌های‌تان درهم شکنند 
و شکست رخ نماید. سپس ایشان را بدرود گفت و خدا را برای ایشان بخواند و ایشان 
خدا را برای او خواندند و از او ستایش و سپاس به جحای آوردند. 

آنگاه سخت‌کوشانه به سوی عین‌الورده روا شدند و در باختر آن فرود آمدند و 
پنج روز ماندند و برآسودند و به مردان رزمی و ستوران سواری خویش آسایش بخشیدند. 

شامیان با سپاهیان خویش فراز آمدند تا به جایی رسیدند که میان آن با عین‌الورده 
یک شبانه‌روز راه بود. سلیمان در میان یاران خود به پا خاست و از جهان دیگر سخن 
راند و همراهان خود را بدان گرایاند و سپس گفت: باری» اینک دشمنان‌تان» آن کسانی 
که شب و روز با رنج و دشواری به سوی ایشان می‌پوییدید» بر سر شما آمده‌اند. چون با 
ایشان دیدار کردید» راست و درست با ایشان پیکار درپیوندید و شکیبایی ورزید که خدا 
همراه شکیبایان است. نباید که هیچ کس از شما بدیشان پشت کند جز بدین بویه که در 
راء آماده‌سازی خویش برای رزمی مردانه‌تر بکوشد یا به سوی گروهی از همرزمان 
خریش گراید. گریخته‌ای را نکشید. زخم خورده‌ای را نیزارید و گرفتاری را از دم تیغ 
نگذرانید؛ مبادا کسی از این فراخواندگان را که اسیر کرده‌اید: کشتار کنید جحز در آن 
هنگام که پس از گرفتاری نیز در ستیز با شما بکوشد. اين» شیوهٌ علی بود [علیهالسلام] 
دربارة کسانی که ایشان را به پیروی از راستی و درستی فرامی‌خواند. 

آنگاه گفت: اگر من کشته شدم» دوست عزیز من مَُیّب بن نج فرمانده باشد و 
اگر او کشته شود عبدالله بن سعد بن یل و اگر او از پای درآید» عبدالله بن وال و اگراو 
بحان بازد رِفاعة بن شذاد. خدا بیامرزاد آن مردی را که پیمان خود با خدای خویش را 
راست گرداند. 

به دنبال آن مسیب را با چهارصد سوا ر گسیل کرد و به وی گفت: شتابان روان شو 
تا با پیشاهنگان ایشان دیدار کنی. در اين هنگام به سختی بر ایشان تاز. اگر به خواستة 
خویش رسیدی چه بهتر وگرنه. بازگرد. هان مباد که خود فرودایی یا به یکی از یاران 








۳۷ تاریخ کامل 





خود دستوری دهی که فرود آید یا به پیشواز دیگری فراتر از آن» روی آورد» جز اینکه از 
این کار گزیری نبیند. او آن روز و شب را پویید و به هنگام پگاه فرود آمد. چون بامداد 
فرارسید, یاران خود را در راستاهای گونا گون روانه کرد تا هر که را ببینند» به نزد وی 
آورند. آنان مردی بیابان‌گرد را به نزد وی آوردند. از او پرسید: نزدیک‌ترین سپاه به ما 
کدام است؟ گفت: سپاه شر یل بن ذٍی الٌلاع که از تو یک میل راه به دور است. این 
شرحبیل را با ین بن ثتیر کشمکش افتاد؛ حصین گفت: من سرکرد؛ همگانم و 
شرحبیل گفت که نپذیرم. اینک این دو فرارسیدنٍ پسر زیاد را می‌بیوسند. 

مسیب و همراهان وی شتابان روانه شدند تا به زبر ایشان برآمدند و دیدند که 
سخت‌کوشانه آهنگ ترکتازی دارند. پاران مسیب بر کنارهٌ سپاه شامیان زدند چنان که 
آن سپاه درهم شکست و مسیب مردانی از ایشان را از پای درآورد و گروه انبوهی را 
زخمی کرد و ستوران را گرفت. شامیان سیاو خویش را رها کردتد و رو به گریز نهادند. 
یاران مسب هر چه خواستند از ایشان به غتیمت گرفتند و با دستان مالامال و 
خواسته‌های انبوه و فراوان به سوی سلیمان بازگشتند. 

گزارش به پسر زیاد رسید. او حصین بن نمیر را گسیل کرد که شتابان روان شد تا 
با دوازده هزار مرد جنگی در برابر یاران سلیمان فرود آمد. یاران سلیمان چهار روز مانده 
از جمادی‌الاول ۸ ژانویهُ ۱۸0 به سوی او بیرون شدند. بر بال چپ ایشان مسیب بن 
نجبه بود بر بال راست‌شان عبدالله بن سعد و در دل سپاه سلیمان بن صَرّد. حصین بر بال 
راست خود جملة (خ ل: حمل) بن عبدالله را گماشت و بر بال چپ زييقة بن مُحارٍق 
آلقتوی را. چون به یکدیگر تزدیک شدند» شامیان ایشان را به گرد آمدن (همراه 
توده‌های مردم) بر پیرامون عبدالملک بن مروان خواندند و یاران سلیمات از ایشان 
خواستند که عبدالملک را برکنار سازند و عبیدالله بن زیاد را به ایشان سپارند. آنگاه 
ایشان یاران پورزبیر را که ماندگار عراقدد بیرون می‌رانند و کار فرماترانی بر مسلمانان را 
به مردی از خاندان پیامبر(ص) می‌سپارند. هر دو سوی رزمنده» پیشنهادهای یکدیگر را 
وازدند. در این هنگام بای راستِ سپاو سلیمان بر بالٍ چپ لشکرِ حصین تاخت و بال 


چپش بر با راست آن. سلیمان خود از دل سپاهیان خویش تازشی سراسری بر همه 














رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۳۳۷۵ 


ایشان آورد. شامیان به لشکرگاه خود رانده شدند. پیروزی همچنان با یاران سلیمان بود 
تا شب فرارسید. 

چون بامداد شد» سپاهیانی فراهم آمده از هشت هزار مرد جنگی به سرکردگی 
پور ذوالکلاع به لشکر حصین پیوستند. پسر زیاد اینان را به یاری او فرستاده بود. یاران 
سلیمان به سوی ايشان بیرون رفتند و به سختی کارزار کردند چدان که تبردی از آن 
دشوارتر دیده نشده بود. روز را سراسر نبرد آزمودند و تنها نماز بود که لختی میان ایشان 
جدایی انکند. چون شب فرارسید» از یکدیگر جدا شدند. زخمیان در میان ایشان روبه 
فزونی نهادند. سخنآوران در میان یاران سلیمان به گردش پرداختند و ایشان را به پیکار 
برآغاليدند. 

چون شامیان شب را به پگاه رساندند» آذشم بن مُخْرٍز باهلی با پیرامون ده هزار 
سپاهی از سوی ابن‌زیاد به یاری ایشان آمد. روز آدینه را تا برامدن خورشید بر بالاترین 
جایگاه خود» به سختی هر چه بیش تر جنگیدند. سپس شامیان از ایشان افزون آمدند و از 
هر کران رو به سوی ایشان آوردند. سلیمان دید که یارانش در چه تنگنایی افتاده‌اند. از 
اسپ فرود آمد و آواز درداد: هلا آی بندگان خدا! هر که خواهد بامدادان به سوی 
پروردگار خود شتابد و به خدا بازگردد» زی من گراید! آنگاه نیام شمشیر خود را شکست. 
گروه‌های انبوهی همراه او فرود آمدند و نیام‌های شمشیرهای خود را شکستند و د رکنار 
وی روی به رزم آوردند و با شامیان پیکار در پیوستند. کشتاری گران ۲ سنگین از شامیان 
به راه انداختند و بسیاری از ایشان را زخمی ساختند و پیاپی بر ایشان همی تاختند. چون 
حصین شکیبایی و پایداری ایشان را دیدء پیادگان را فرستاد که ایشان را تیرباران کنند. 
سواران و مردان جنگی ایشان را در میان گرفتند. سلیمان کشته شد. درود خدا بر او باد. 
یزیدین حصین تیر بر او افکند که از گزند آن سلیمان بر زمین افتاد و برخحاست و باز به 
زمین درغلتید. 

چون سلیمان کشته شد» مسیب بن نجیه درفش را برگرفت و برای سلیمان 
آمرزش خواست و سپس این آیت فروخواند: (برخی از ایشان به راه خود رهسپار گشتند 
و برخی رسیدن فرمان خدایی را همی بیوسیدند ولی هرگز فرمودهُ خدا را دیگر نگردند» 


۳۳۷۶ تاریخ کامل 


(احزاب ۲۳۳۳ آژدیانی که پا وی بودند» گردش را گرفتند. در همین هنگام سه 
سواره از سوی سعد بن یمه به نزد ایشان رسیدند و آگاه‌شان ساختند که یک صد و 
هفتاد مرد جنگی رو به یاری ایشان آورده‌اند. نیز گزارش دادند که سیصد کس از بصریان 
به فرماندهی هی پن مُحَوّبهٌ عبدی آهنگ شتافتن به یاری ايشان کرده‌اند. مردم از این 
گزارش‌ها شاد شدند. عبدالله بن سعد گفت: این هنگامی تواند هُوده‌ند بود که ما را زنده 
دریابند. 
چون فرستادگان دیدند که برادران‌شان در خاک و خون تبیده‌اند» اندوهناک 
شدند و یک زبان گفتند: همگی خدارايیم و همگی بدو باز می‌گردیم (یقره | ۲ /۱۵۹). 
ایشان هم به پیکار پرداختند. عبدالله بن سعد بن نفیل نیز کشته شد. برادرزادهٌ ربيعة بن 
مخارق او را کشت. خالد بن سعد بر کشنده پرادرش تاخت و او را با شمشیر فروکوفت. 
آن یکی این را در آگوش گرفت. باران او آمدند و از بس فزودنی» اورا به آسانی 
وارهاندند و خالد را کشتند. پرچم بی‌خداوند ماند و کسی نبود که در زیر آن پیکار آغازد 
و آن را برفرازد. پس عبدالله بن وال را آواز دادند و اینک دیدند که او همراه گروهی از 
بهادران» آتش رزم را فروزان همی دارد. رفاعة بن شداد بر شامیان تاخت و ايشان را تار 
و مار ساعت و بسیاری از ایشان را بر زمین انداخت و گیتی از ایشان بپرداخت. او آمد و 
و۳ ‌ ۰ ۷۹ و م2 ۰ ۰ ۰ 
پرچم را برگرفت و لختی پیکار ازمود و سپس به یاران خود کُفت: هر که خواهان 
گونه‌ای زندگی است که پس از آن مرگی تباشد و گونه‌ای آرامش که در پی آن رنجی 
نیاید و چهره‌ای از شادمانی که آن را اندوه نخراشد باید از راه پیکار با این 
پایمالکنندگان فرمانٍ کردگار به خدا نزدیکی جوید و زی بهشتِ برین گراید. این به 
۳ ۳7 ۳ عم 
هنگام‌نمازدگربود.وی‌ویارانش تاختن آوردندوگروهی را کشتند و ایشان را وایس راندند. 
آنگاه شامیان از هر سوی به ایشان روی آوردند تا ایشان را به نخستین 
حایگاه‌شان بازگرداندند. به جایگاه ایشان تتها از یک سوی دسترس بود. چون شب 
نزدیک شد سررشتة نبرد با ایشان را ادهم بن محرز باهلی به دست گرفت. او با سواران 
و پیادگان خود بر ایشان تاشت. پسر محرز به ابن‌وال رسید و شنید که این آیت می‌خواند: 
هرگز گمان مبر آنان که به راه خدا اندر» کشته می‌شوند» مردگانند؛ تی که زندگانند و در 














رویدادهای سال شصت و پنجم همجری ۳۳۷۳۷ 


نزد پروردگارشان روزی همی خورند (آلعمران / ۲ / .)۱5٩‏ اين سخن» ادهم بن محرز 
را خشمگین ساخت و اویا شمشیر بر عبدالله بن وال تاخت و دست او را بزد و 
فروانداخت و آنگاه از وی دور شد و گفت: مرا گمان بر این است که دوست داشتی در 
نزد کسانت باشی. ابن‌وال گفت: زشتا گمانی که بردی! به خدا من دوست نداشتم که 
دست تو بر جایش باشد ج ز که مرا بر انداز دستم پاداش باشد تا مزد من افزون گردد و 
کیفر تو به سنگینی گراید. او از این سخن,» افروخته‌تر شد و بر ابن‌وال تاخت و او را بزد و 
کشت. ابن‌وال مانند کوه بر سر جای خود ایستاده بود و می‌کوشید که در همان بی‌دستی» 
هماورد را از پای درآورد. ابن‌وال از دینمردان و پارسایان بزرگ بود. 

چون او کشته شد» به نزد رفاعة بن شذاد بجلی آمدند و گفتند: باید پرچم را 
برگیری. گفت: مارا به دنبال برگردانید شاید خدا ما را یرای روز آسیب خوردن ایشان 
پاس بدارد و نگهداری کند. عبدالله ین عوف بن احم رگفت: اگر واپس نشینی؛ اینان بر 
ما گستاخ و چیره شوند و یک فرسنگ نپيمایم که تا واپسین کس کشته شویم. اگررکسی 
از ما وارهد. تازیان او را فروگیرند و شکنجه کش کنند و از این راه نزدیک شدن به 
شامیان را بجویند. خورشید نزدیک به فروشدن فرارفته است؛ ما همچنان سواره با ایشان 
پیکار می‌کنيم و چون تاریکی شب همه جا گیر شود؛ در آغازهای شب سوار اسبان خود 
می‌شویم و تا بامداد به پیش می‌رانیم و راه را با نرمش ذرمی‌نوردیم و ه رکس, دوست و 
زخمی خود را برمی‌گیرد و سرانجام راهی را که باید در پیش گیریم» باز می‌يابيم. رفاعه 
گفت: نیکو اندیشه‌ای فراز آوردی! او درفش را گرفت و به سشتی با شامیان جنگید. 
شامیان کوشیدند پیش از رسیدن شب ایشان را نابود کنند ولی نتوانستند چنین کنند زیرا 
ایشان به سختی هر چه بیش تر پیکار می‌کردند. عبدالله بن عزي زکنانی به پیش تاخت وبا 
شامیان جنگید و در این هنگام پسر خردسالش محمد با او بود. بنی‌کنانه از شامیان را آواز 
داد و پسرش را به ایشان سیرد که به کوفه رسانند. آنان به او پیشتهاد زینهار کردند که 
تپذیرفت و حنگید تا کشته شد. 

باز کرب ین یزید چشیری به هنگام شامگاه با صد تن از یارانش به پیش تاخت و 
سرسختانه با ایشان جنگید. پسر ذوالکلاع حمیری زینهار به وی و یارانش پيشنهاد کرد. 





۳۳۷۸ تار بخ کامل 


او گفت: ما در این گیتی زینهاردار و آسوده بودیم و تنها ازاین روی بیرون آمدیم که 
زینهار آن سرای را به دست آوریم. اینان چندان جنگیدند تا کشته شدند. آنگاه صخر بن 
هلال مُرّنی با سی تن از بنی‌مزینه تاختن آورد و جنگید تا جان باعت و یارانش با او 
ساغر جانبازی سرکشیدند. 

چون روز را به شب رساندند. شامیان به لشکرگاه خود بازگشتند. رفاعه زخمیان 
را وارسی کرد و نگریست تا چه کسانی اسپ‌های خود را از دست داده‌اند. همه ایشان را 
به مردمان‌شان سپرد که پرستاری و نگهداری کنند. سپس مردم را شبانه گسیل کرد و خود 
با ایشان روانه شد. حصین بن نمیر به هنگام بامداد برخحاست که با ایشان بجنگد ولی 
ایشان را نیافت. او به پیگرد ایشان برنخاست. آنان رفتند تا به قوقیییّا رسیدند. زژفّر بن 
حارث کلابی به ایشان پيشنهاد کرد که در آنجا بمانند. ایشان سه روز ماندند. زفر ازایشان 
پذیرایی کرد و سپس به ایشان آپ و خوراک و توشه داد. ایشان به کوفه بازآمدند. 

آنگاه سعد بن حذيقَة پن مان با مردمان مداين روانه شد تا به هیت رسید. 
گزارش به او دادند. او بازگشت و مثنی بن محرّبه عبدی با مردم بصره را در «صَنْدودَاء) 
دیدار کرد و گزارش به او داد. اینان درنگ ورزیدند تا رفاعه فرارسید. از او پیشواز 
کردند. همگی با یکدیگر به شیون و زاری به درگاه خدا پرداختند. یک شبانه‌روز ماندند 
و سپس پرا کنده شدند و هر گروهی به سوی شارسان خود رواته گشت. 

چون رفاعه به کوفه رسید» مختار درزندان بود. برای وی پیام فرستاد: پس از 
درود» آفرینا بر گروهانی که خدا پاداش گران به ایشان ارزاتی داشت تا بازگشتند و کار 
ایشان را پسندید تا کشته شدند. به دای کمبه سوگند. هیچ کدام از شما گامی برنداشته یا 
بر کوه و تبه‌ای فرانرفته است مگر که پاداشی خدایی بزرگ‌تر از همه این گیتی» به او 
ارزانی گشته است. سلیمان آنچه را به گردن داشت. مرداته بگزارد تا خدا او را به سوی 
شود برداشت. خدا روان او را با روان‌های پیامبران و راستان و حانباختگان بداراد. او آن 
دوستی نبود که بتواند رهبری و فرماندهی شما را به دست گیرد. همانا من فرمانده و 
فرمانبردار: و استوان و زینهاردانن و کشند؛ گروه‌های ستمکار» و کینه کشنده از دشمنان 


دین در این روز و روزشمار و خواهتده خون‌های پا ک به روز پیکان و پیرو پیامبر در 


رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۳۳۷۹ 
هر کنش و رفتار و جویای کین از اهریمنان بدکنار و پدافندهٌ زبون گرفتگان روزگار و 
رزمنده با پایمال‌کنندگان آیین راهوار هستم. درود و بدرود. 

کشته شدن سلیمان و همراهانش در ماه ربیم‌الثانی /نوامیر ۱۸۵م بود. 

چون عبدالملک از کشته شدن شلّیمان بن رد و یارانش آگاه گشست» به تخت 
سخنوری برآمد و خدای را سپاس گفت و متایش او به جای آورد و سپس گفت: پس از 
درود خداوند از میان عراقیان» سرکزد: آشوب‌گران و رهبر گمراهان سلیمان بن صرد را 
نابود کرد و شمشیرها سر و پیکر مسیب بن نجبه را پاره پاره بر زمین هشتند. خدا از 
اپشان دو سرکردهٌ سترگ را بر خاک نابودی افکند؛ دو گمراه گمراه کننده: عیدالله بن 
سعد ازدی و عبدالله بن وال بکری. پس از اینان کسی نماند که بتواند خود را پاس بدارد 
یا در پتاه دیگران حای گیرد. 

این درست نیست زیرا پدر او زنده بود. 

اعشی همدان دربارهٌ این رویداد سوگآفرین چنین سرود؛ این از آن چامه‌هاست 
که پوشیده‌های آن هنگامه را پیدا می‌سازد: 


الم تیال ينك يا ا2 غالب شیب عّاین یب مجانب 


و ما زلثٌ فی شجو و ازلث مُقضدا 
فا آنش لاس الفتالک فی الضحی 
مَراءث لا هیفاء مفضومة العقا 
یله وه وه قباها 
فلا تناها التخاثك و حخوله 
یلک القوی وفی الجَوّی لین والشتی 
یذ له الاب و ذکره 


9 
۳۹ 


و یوداد ما شب من عتایتا 
قاّی و لنْ م هی تذاکد 
ول باتوی الی الّه ضادقاً 
خی عم ادا فلز بیش بها 


هم عزانی من فراتي تایب 
لیا تم البیفی الجان الزایپ 
لطِة طی الکشح رَیّا الحقاب 
بذا اب یلها و شَنث بحاجپ 
حتِ صافی المْعصراتِ الگوایب 
ابا و یس یلخدین المقارب 


۶ او 


و ثفوی لاله غیر تکساب کایب 


و اب ای اللّه الّفیع الحَراّب 


۱۳۳۸۰ 


تخلی عن دیا و قال اطرختها 
و قاآنا ایک اناس فده 


بفزم همم آفل الِتِة وَاشْقی 
توا ثار کی رای ان طخ حسبهة 
فتازا ق مت بیج شلتمسی اشقي 
فلا قوا : بعین الَردة الجَیّش فاصلا 
یمان تذری ٩‏ کف و تاره 


راو و2 2 م مب ۰27 

و غودر اهل الصیّرٍ صَرعغی فاصبَخُوا 
قاضحی الخزای الیش مُجدلا 
و تاش نی شطع و قارش 


عنرو بخ بشر ولو ز 
۳ سرا 2 
۱۹ 
و 
و وو 


و ما فیلوا ختّی آتائوا عصانا 


تاریخ کامل 


فللث یبا تا خییث پایپ 


و یلقی له السّاعون فیتّا براغب 


[لی ان زبام فی الجْمُوع الکتائب 
تس ی سول متاحب 


24 


آشر با بو نی اب 


عَاوَرهم ریم الطّبّا والعنانب 
کالم یال مره و بعایب 
شنوعء و اَیِیم هادی گ 
۳ 

ادا مد تم نگل کریم 

و و عتب فسی دروة التدد ثاقب ب 
و طفن باطراف الا سب اه 





شجم من لیب بدزب موایب 


ز نقتم رواب کل آشخم شاکب 
ایض یت عَنْ خدام الگوایب 


یعنی: ای ام غالب» همان پرهیبی تا راز تو دوش پر سرپاین ما آمد. از ما درود بر 


تو باد گر چه دلداری دوری گزیننده هستی. . من پیوسته دستخوش 


رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۲۳۸۱ 
پیوسته آماج گداختنی نمایان بودم که از دوري توء در جانم آذر افکند. هر چه را از یاد 
ببرم» این را فراموش نمی‌کنم که به هنگام نیمروز آهنگ ما کردی و همراه دخترکاتی 
سپید و سیم‌اندام و نیکوروی و نرم‌تن و خوش‌شوی» خود را در آغرش ما افکندی. او 
برای ما به سان باریک میانی دارای تهیگاه نازک پدیدار شد که لابلای پهلویش هموار 
بود و سرینی شاداب داشت. از دیگران بریده بود و به دوست پیوسته. جوانی‌اش تر و 
تازه بود. ماتندٍ خورشیاٍ نیمروز که از پس ابرها برآید» در میان زیبارویان می‌درخشيد. 
چون ابرها وی و پیرامونش را فرو پوشیدند» یک ابرو را اندکی بدیدار ساخت و ابروی 
دیگر را از ما دریغ داشت. او همان دلدادگی است» شیدایی است؛ گداز و سوز است» 
آرمان است. پیوسته دوستی‌اش پایدار باد که تاب و سره است و جز مهر و پاکی؛ به 
چیزی آغشته نیست. خدا جوانی و یاد آن را دور مداراد؛ نزدیک بادا هم‌پیمانه شدن با 
گلرخحانی که به روزگار جوانی گام نهاده‌اند و پستان‌های سفت و سخت و نرم برآورده‌ند. 
هر چه پیش تر دوستش بدارم؛ کوه بیش تر به نزد هم بریم؛ آب دهان فرو بارد و نوشابه 
تراود و یاران را سیراب سازد. گر چه من آن ماهرویان را از یاد نمی‌برم؛ سوگ 
زاری‌کننده‌ای به درگاه خدا را همواره فرایاد آورم که پایگاه‌های بلند می‌دارد. 
راستگویانه به پرهیزکاری از خدا گرایید؛ همانا پرهیزکاری از خدا بهترین ره‌آورد هر 
سودا گری است. از اين گیتی کنار کشید و خود را با آن درنيامیخت و گفت: به دورش 
افکندم؟ تا زنده‌ام, به نزد آن بازنگردم. بدانچه مردم از دست شدنش را ناخوش می‌دارند 
و کوشندگان به سویش می‌پویند» گرایشی ندارم. .وی را به سوی لشکرگاه گسیل کرد و او 
روانه شد و با گردان‌های رزمی به پیکارٍ پسر زیا دٍ روسیی‌زاده شتافت. با مردمی همگی 
خداوندان پارسایی و پرهیزکاری؛ دلاوران» کوشندگان به راه نیازهای مردمان» 
کوشندگان به راه آنچه دپگران را به ستوه می‌آورد مهتران و آورندگان فرزندان خوب و 
شایان. روانه گشتند و راي پسرٍ طلحه را به کناری هشتند و به فرماندار پیگانهُ همآوازنماه 
گوش فراندادند. روانه گشتند؛ برخی جویای پرهیزکاری بودند و برحی از آنجه دیروز 
کرده بودند» بناهنده به خدا با زاری. در «چشمه گل» سپاهی گران را دیدار کردند که به 
سوی ایشان می‌تاخت؛ شمشیر شیرهای بان به دست گرفتند و با آن گلاویز گشتند. . تیغ‌های 


۳۳۸۲ تاریخ کامل 
تیز پمانی داشتند که دستان پهلوانان را به سان برگ‌های درختان فرو می‌باراندند؛ گاه نیز 
بر اسبانی از بهترین سواریان» بسی نزدیک به زایمان با کمرها و پشت‌هایی دراز و 
خرامان, سوار می‌شدند و رزم درمی‌پیوستند. گروهی انبوه از شامیان بر سر ایشان تاختند 
و پس از آنها گروه‌هایی دیگر آمدند به سانٍ خيزاب‌هاي درياي خروشان؛ اینان را از هر 
سو در میان گرفتند. خورشید چندانی برنیامده بود که شامیان را کشتار کردند و 
مهتران‌شان را بر زمين افگندند و جز دار و دسته تبهکاران به شماری اندک» واترهیدند. 
مردان شکیبا را نیز در خاک و خون تپیده فروهشتند و اینان چنان بر خاک هموار شدند 
که بادهای برین و بادهای زیرین بر ایشان همی وزیدن کردند. حُزاعي سرکرده پاره پاره 
شد؛ تو گویی هرگز رزم و پیکاری درنپیوسته بود. سرکرده (بَنی‌شُمُخْ» و سوارةٌ مردم 
خحود؛ منوت تمیمی» آن سردار گردان‌های پیکارمند؛ عمروین بش ولید» خالد» زید بن 
بکر و خلیس بن غالب. از همذان» آن کوبندهٌ هر هماورد که چون تاختن آورده باز 
نگردد و چون بخشندگی آغازد هماوردان را به ستوه آورد. از هر مردمی» رهبرشان بان 
باخت؟ نژاده‌ای بر ستیغ سروری به سان ستاره‌ای سر برآورده از کران آسمان. جز این را 
نپسندیدند که تیغ‌ها بر سرها زنند و آن‌ها را به دو نیم کنند و با نيزه‌هاي جان‌شکاره به 
جان پهلوانان افتند. سعید به روزی که دشمن را فرومی‌گرفت» از هر دلاوری بر 
دروازه‌های نیکی و بزرگواری و مردانگی» افزون آمد. ای بهترین رزم‌آوران عراق» ای 
بهترین مردمان آن» بادا که باران همه ابرهای خروشان و ریزان» آرام جاهای‌تان را 
شاداب داراد! سواران و پاسداران ما دور مبادند. هنگامی که چکاچاک شمشیرها» پای 
برنجن‌های دخترکان انار پستان را بدیدار می‌سازد. کشته نشدند تا دسته‌هایی از 
توده‌های مردم را برانگیختند که مانند پرتوهای خورشید» به هر اندرون روزنی فرو 
می‌رفتند. 


برخی گویند: سلیمان و همراهانش در ماه ربیع‌الاول /اکتبر ۱۸۵م کشته شدند. 


[نام‌های چکامه | 
«موّاعی» که‌در این چامه از او نام برده شده است. سلیمان بن ضُرّد خزاعی است. 


رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۳۳۸۹۳ 


(سرکرده بنی‌شَمُخ» مُسَیّب بن نجبَهُ قاری است. 

«سرکرده شَنوّه» عبدالله بن سعد بن تفیل آژدی (اژد نله است. 

«تمیمی» عبدالله بن وال تمیمی از تیم اللات بن ثعلبة بن عُكابَة ابن صَعب بن 
علی ین تکر بن وایل است. 

(ولید» ابن عصیر کنانی است. 

«(خالد» خالد بن سعد بن تفیل برادر عبدالله پن سعد است. 


نجیه: با نون و جیم و بای تک نقطه‌ای» هر سه فتحه‌دار. 


بیعت با عبدالملک بن مروان 
و 
عبدالعزیز بن مروان به جانشینی خلیفه 

در این سال مروان بن حکم فرمان داد که برای دو پسرش عبدالملک و عبدالعزیز 
به جانشیتی از مردم بیمت بستانند. 

انگیزه این کار اين بود که چون عمرو بن سعید بن عاص بر مصعب ین زییر پیروز 
شد (و این به هنگامی بود که برادرش عبدالله او را به فلسطین گسیل کرد)» به دمشق آمد 
و مروان را دید که بر مصر و شام چنگال گسترده است. به مروان گزارش رسید که عمرو 
همی گوید: پس از مروان کار فرمانرانی با من خواهد بود. مروان» مان بن مالک بن 
بل را فراخواند و آگاهش ساخت که می‌خواهد برای دو پسرش عبدالعزیز و 
عبدالملک بیعت بستاند و این در پی گفتارهایی است که از عمرو به گوش او رسیده 
است. حسان گفت: من عمرو بن سعید را برای تو بس می‌کنم. چون مردم شبانگاه در نزد 
مروان انجمی کردند» حسان برخاست و گفت: به ما گزارش رسیده است که برخی کسان 
آرزوهایی در سر می‌پرورانند. پرخیزید و به فرماتبری با عبدالملک و پس از او با 
عبدالعزیز پیعت کنید. همگی برخاستند و بیمت کردند. 





۳۳۸۴ تاریخ کامل 
گسیل کردن پورزباد و حبیش 


در اين سال مروان دو لشکرکشی سامان داد: یکی با عبیدالله پن زیاد به جزیره 
پرای بنگ با زفرین حارث در قرقیسیا (از جزیره به قرقیسیا) بود. او را بر همه آنچه 





بگشاید فرمانروا ساخحت. چون از جزیره پپردازد رو به سوی عراق ورد و آث را از پسر 
زبیر بستاند. هنگامی که او در جزیره بود به وی گزارش رسید که مروان مرده است. نامه 
عبدالملک برای او آمد که او را بر آنچه پدرش برگمارده بود؛ برمی‌گماشت و به شتأفتن 
به سوی عراق وامی‌داشت. 

لشکرکشی دیگر به سرکردگی بیش بن ذَجٌَقینی به مدینه بود. او سپاهیان خود 
را به مدینه کشاند. فرماندار آن گماردهً پسر زییر: جابر بن اسود ین عوف برادر 
عبدالرحمان ین عوف بود. جابر از برابر او گریخت. 

آنگاه حارث بن آبی زپیقه؛ برادر عمرو بن ابی‌زپیعه؛ لشکری از بصره گسیل کرد. 
وی فرماندار بصره از سوی پسر زبیر بود. فرماندهی اين سپاه را به ختیف بن نحف تیمی 
داد و او را فرمود که به رویارویی حبیش تازد و با او پیکار آغازد. چون حبیش آوازه این 
سپاهیان را شنید» از مدینه آهنگ رزم ایشان کرد. عبدالله بن زییره عباس ین سهل ین 
سعد ساعدی را به فرمانداری مدینه فرستاد و او را فرمود که در بی حبیش روان شود تا به 
سپاه بصریان رسد که فرماندهی آن را حنیف به دست دارد. عباس در پی ایشان رون شد 
و در رده به ایشان رسید. حبیش به نبرد با ایشان درایستاد. یزید بن سنان تیری بر او 
افگند و از پایش درآورد. در این روز یوسف بن کم و پسرش حجٌاج بن یوسف با او 
بودند. این دو بر یک شتر سوار بودند. یاران او پا به گریز نهادند و پانصد کس از ایشان به 
مدینه پناهیدند. عباس بن سهل گفت: بر فرماك من فرود آیید. آتان فرود آمدند. او 
همگی را کشت. بازماندگانٍ گریخت؛ُ سپاه شام به آن سرزمین رفتند. چون یزید بن ستان 
به درون مدینه رفت. جامه‌ای سپید بر تن کرد. بس که مردم بر او دست سودند و مایه 
خوش‌بو بر او افشاندند؛ جامه‌اش سیاه گشت. 


رویدادهای سال شصت و پنجم هجری ۳۳۸۵ 


مرگ مروان بن حکم 
فرماترانی پسرش عبدالملک 

درماه رمضان این سال / آوریل ۵ مروان بن حکم جان سپرد. 

انگیزة مرگش این بود که چون هنگام درگذشت معاوية پن یزید فرا رسید» کسی 
را به جانشنی خود برنگماشت. حسّان بن بَجْدّل می‌خواست کار فرمانرانی را پس از او به 
پرادرش خائد بن یزید بسپارد. او یسری خردسال بود و حسان دایی پدرش یزید. حسان 
با مروانِ گم بیمت کرد ولی چنین می‌خواست که پس از وی کار فرمانرانی را به خالد 
بن یزید وا گذارد. چون وی و شامیان با مروان بیمت کردند» این یکی با مادر خالد پیوند 
زناشویی بست. او دخت ابوهاشم بن عتبّه بود. مروان با وی زناشویی کرد. یک روز خالد 
بر مروان درآعد و گروهی از مردم در نزد وی بودند. پسر از میان دو رده گذشت. مروان 
گفت: تو پسری کودن هستی! بیا پسرک لْمَدَنگی که همواره پشت مادرش تر است! 
به او چنین گستاخانه سخن می‌گفت که وی را از چشم شامیان پیندازد. 

خالد به نزد مادر خود برگشت و به وی گزارش داد. زن گفت: این را جز من و تو 
کس نداند (مبادا جز من و تواز تو بشنود)؛ من او را بس می‌کنم. مروان بر آن زن درآمد و 
پرسید: آیا خالد دربارهٌ من به تو چیزی گفت: زن پاسخ داد: نه؛ او پیش از آن تو را گرامی 
می‌دارد که چیزی دریارة تو بگوید. خالد آن زن را راست‌گو شمرد و روزها درنگ 
ورزید. یک روز مروان در سرای آن زن خسبید. زن او را با وساده‌ای (بالشتی) پوشید و 
کشت [بالش بر در دهانش گذاشت و بر آن بنشست و او را خفه کرد]. او در مشق مرد و 
در این هنگام شصت و سه سال داشت. برحی گویند: شصت و یک سال داشت. 
عبدالملک بر آن شد که مام خالد را بکشد ولی به او گفتند: اگر چنین کنی؛ مردم بدانند که 
یک زن» پدرت را کشته است. عبدالملک او را به خود وا گذاشت. 

چون مروان مرد» پسرش عبدالملک به کار شام برخاست. پسر دیگرش 
عبدالعزیز بر مصر فرمان می‌راند و سر بر فرمان برادرش عبدالملک داشت. 

عبدالملک هفت ماهه از مادر بزاده بود و مردم از این راه او را نکوهش 
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می‌کردند. گویند: گروهی از مهتران در نزد وی فراهم آمدند و انجمی کردند. او به 
عبیدالله بن زیاد بن ظبیان بکری گفت: گزارش به من رسیده است که تو به پدرت 
نمی‌مانی. گفت: از آب به آب و کلاغ به کلاغ به وی ماننده‌ترم. ولی اگر بخواهی به تو 
گزارش دهم از کسی که زهدان‌ها او را تا پایان برنداشتند و پیش از هنگام بایسته 
فروگذاشتند و داییان و عمویان او را همانند خود نینگاشتند. گفت: این خود که باشد؟ 
گفت: شوید بن مْجْوف. چون عبیدالله و سوید بیرون آمدند» سوید به عییدالله گفت: از 
گفتار تو چندان شاد گشتم که اگر گله‌ای از اشتران سرخ‌موی به من می‌دادند چندان شاد 
تمی‌شدم. عبیدالله گفت: چندان از بردباری تو در برابر گفتار تیز و برند؛ خودم خرستد 
شدم که اگر گله‌ای از اشتران سیاه‌موی به من می‌دادند» چنان خوشنود نمی‌گشتم. 

[روی گفتار با تو داشتم ولی بوشیده بر خحليفه روسپی‌زاده نیش زدم]. 


نزاد وی و گزارش کار و هنجار او 


او مروان بن حکم بن ابی الحکم بن ابی العاص بن امية ین عبد شمس بود. مادرش 
آمته دخت علْقَمَة ی صَمَوّان بن امیه از کنانه بود. مروان در سال دوم هجری / ۱۲۳م از 
مادر بزاد. پدرش در سال گشوده شدن مکه اسلام آورده بود. پیامیر خدا(ص) او را به 
طایف راند زیرا په زیان وی گزارش‌گری و سخن‌چینی می‌کرد. یک روز پیامبر(ص) او 
را دید که در پشت سر وی (پیامبر خدا) راه می‌رود و خود را کژ و کوله می‌کند. انگار 
می‌خواهد مردم را بر پیامپر بخنداند. پیامبر به وی گفت: همچنان می‌باش! او تا پایان 
زندگی کر و کوله راه می‌رفت و لرزان و لرزان به سان مستان می‌پویید. 

چون پیامبر خدال(ص) درگذشت عثمان دربار؛ وی با ابویکر سخن گفت که 
دستوری دهد تا اوبه مدیته بازگردد زیرا او عموی عشمان بود. ابوبکر نپذیرفت. چون 
ابوبکر درگذشت و عمر بر سر کار آمد» عثمان با وی نیز گفت‌وگ و کرد که بگذارد وی به 
شهر بازاید. عمر نپذیرفت. چون عشمان بر سر کار آمد. او را بازگرداند و چنین دروغ و 
بهانه‌ای آورد که پیامبر خدال(ص) نوید به من داد که او را بازگرداند. اين از آن کارها بود 
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که مردم به سختی از عثمان زشت شمردند و او راز اين راه به گونه‌ای گزنده نکوهیدند۱. 

پدر مروان در زمان خلیفگی عثمان درگذشت و عثمان بر او نماز خواند. 
خبرهای بسیاری در نفرین بر وی و دودمان و تبار و زادگان او رسیده است که «حافظ» 
آن‌هارا گزارشکرده‌است. پژوهشگران را دربارة سندهای این حدیث‌ها گفت و گوست. 

مروان مردی کوتاه و سرخ‌گون و گردن کوتاه بود. کنی او ابوحکم و ابوعبدالملک 
بود. چنان دارایی فراوانی داشت که می‌توانست روزی صد برده آزاد کند. بارها از سوی 
معاویه به فرمانداری مدینه برگماشته شد. چون بر سر کار می‌آمد؛ در دشنام و یاوه‌سرایی 
درباره سرور خدا گرایان علی علیه‌السلام راه به گزاف و پرگویی می‌رساند. چون برکنار 
می‌شد و سعیدبن عاص بر سر کار می‌آمد» از آن ژاذخایی دست می‌کشید. از محمد بن 
علی باقر آمام پنجم] دربارهٌ وی پرسش کردند. فرمود: مروان در نهان برای ما بهتر بود و 
سعید به گونه آشکار. 

حد یث‌های مروان در کتاب ((صحیح) آمده است. حسن و حسین در پشت سر 
وی نماز می‌گزاردند و نماژ خود را دیگرباره نمی خواندند. او نخستین کس بود که 
سخنرانی را در نماز جشن («صلاة عید») پیش انداخت و در نمازهای روزانه به پیش از 
آن آورد. 

چون مروان مرد؛ مردم در همان روز مرگ او با پسرش عبدالملک پیعت کردند. 
به وی و فرزندانش «بنی رَقاء» (پسران زن کبودچشم) گفتددی و این بر زیان کسانی 
رفتی که خواستندی ایشان را سرزنش و نکوهش کنند. او زرقاء دحت موهب نیای 
مادری (در پدرسوی) مروان بود. این زن نادرست بود و پرچمی بر فراز ان خویش 
داشت که هر کس می‌خواست به نزد روسپیذان رود از آن پرچم نشانه می‌گرفت. از 
این‌رو» اين زن را می‌نگوهیدند. شاید این پیش از آن بود که ابوالماص پن امیه» پدر 
مروان» او را به زنی کند از اين رو که وی از مهتران قريش بود و نمی‌سزید که زنی از 


۱ هم افعال و ضميرهاي به کار برده تا اینجا را می‌توان هم به پدر مروان مربوط شمرد و اين داستان‌ها را 
دربار؛ او دانست. و هم دربار؛ خود مروان. گویا گزارش دربار؛ پدر مروان است که «عموی عثمان»بود. 
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همسران وی که در نزدش بود چنین کاری کند. و خدا داناتر است. 


[واژه تازه پدید] 
خبیش ین دلجّه: به ضم حای بی‌نقطه و فتح بای تک نقطه‌ای و سپس یای دو 
تقطه‌ای در زير و در پایان شین سه نقطه‌ای بر زبر. 


دلجه: به فتح دال و لام است. 


گشته شدن نافع بن ازرق 

در این سال شکوو نافع بن ازرق به استواری و بلندی گرایید. او همان است که 
«آزرقان» (أّارقه) از خارحیان را بدو پیوست کنند. 

انگیزة ناسازگاری‌اش سرگرمی و گرفتاری و چنددستگی و پراگندگی بصریان و 
ناهمسازی‌شان بر سر مسعود پن عمرو و کشته شدن وی بود. گروه‌های او افزون شدند و 
او به سوی (پل» (جسر) رهسپار گشت. عبدالله بن حارث» مسلم بن یس بن کُریز ین 
رییعه را به ستیز با او گسیل کرد. مسلم بن عبیس او را از پهنه بصره بیرون راند و به دولاب 
در سرزمین اهواز رساند. در آنجا کارزار کردند. مسلم بن عبیس» حجاج ین باب حمیری 
را یر بال راست سپاء خود گماشت و حارث ین بدر غدانی را بر بال چپ خود. ابن ازرق» 
عبيدة بن هلال را بر بال راست خود گمارد و زییر بن ماحوز تمیمی را بر بال چپ خود. 
کارزار ایشان به سختی‌گرایید. مسلم؛ فرمانده بصریان» کشته شد و نافع بن ازرق» 
سرپرست خارجیان در جمادی‌الثانی / ژانوية ۱۸0م. بصریان حجاج بن باب حمیری را 
به فرماندهی خود برگزیدند و خارحیان عبدالله بن ماحوز تمیمی را. کارزار درپیوستند. 
حجاج و عبدالله کشته شدند. بصریان رييعة بن اجرم تمیمی را به فرماندهی خویش 
پرآوردند و خارجیان عبیدالله پبن ماحوز تمیمی را. سپس روی به آوردگاه آوردند وبا هم 
جنگیدند تا شب فرارسید و اینان از یکدگر بیزار شدند و نبرد را ناخوش داشتند. 

ایشان آرام بودند و از جنگ دست بداشته بودند تا لختی برآسایند. برای 
خاربجیان بنگاوران تازه دم نجنگیده فرارسیدند و از سوی عبدالقیس بر مردم تاختند. 
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مردمان شکست خوردند و فرمانده بصریان» رييعة بن اجرم» کشته شد که پیش از او 
دغقل بن له یبانی (تژادشناس بلندآوازه) کشته شده بود. پرچم را حارثة بن بدر 
برداشت و لختی پیکار آزمود ولی مردم ا زگرد او بپرا گنده بودند و تنها گروهی از بصریان 
او را همراهی می‌کردند. مپس روان شد و در اهواز فرود آمد. گزارش این کار به بصریان 
رسید و سرآسیمه‌شان کرد. عبدالله بن زییره حارث ین ابی‌ربیعه را گسیل کرد و عبیدالله 
پن حارث را برکتار ساخت. خارجیان به سوی بصره روی آوردند. 


جنگ مهلب با خارجیان 


چون خارجیان به شهر بصره نزدیک شدند مردم آن به نزد احنف بن قیس آمدند 
و از او خواستند که فرماندهی کارهای رزمی ایشان را به دست گیرد. او ایشان را سفارش 
کرد که مهب بن ابی صُفرّه را به رهبری خود برگزینند زیرا می‌دانست او مردی دلاوره 
اندیشور و آگاه از کارهای رزمی است. مهلب از نزد پورزییر بازمی‌گشت که او را به 
فرمانداری خراسان پرگماشته بود. احنف گفت: این کار جز مهلب را نمی‌شاید. 

مهتران بصره به سوی او بیرون رفتند و با وی سخن گفتند. او سربرتافت. حارث 
ين ابی‌ربیعه با او سخن راند و مهلب از ایشان پوزش خواست که فرمانرانی در خراسات را 
به وی وا گذاشته‌اند. حارث و بصریان از گفتهٌ پورزبیر نامه‌ای برای او برساختند و به نزد 
او آوردند که در آن به او فرمان پیکار با خارحیان داده می‌شد. چون آن را خوانده گفت: 
به خدا به سوی ایشان رهسپار نگردم جز که آنچه را می‌گشایم به من سپارید و از گنج 
خانه چندان زر و سیم به من بخشید که همراهانم را با آن توان‌مند گردانم. 

ایشان پذیرفتند و برای او در این زمینه نامه‌ای نوشتند. نامه را به نزد پسر زبیر 
فرستادند که آن را روا ساخت. مهلب از میان بصریان چندان مردان دلاور و زورمند 
برگزید که به کارش آیند. اینان به دوازده هزار مرد جنگی برآمدند. از اینات بودند؛: محمد 
بن واسع» عبدالله بن ریاح انصاری» معاوية بن فَرَه من و ابرعمران بوبی. مهلب زی 
خارجیان درکشید که درجایگاه «ُلِ کهتر» (جسر اصفر) بودند. به همراهی سران و 
مهتران مردم با ایشان جنگید و ایشان را از پیرامون پل واپس راند. چیزی نمانده بود که 
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دوزخ‌شان ساختیم. 

سخنسرایات دربارةُ این پیکار بسیار سروده‌اند. 

چون مهلب به عاقول رسید» در آنجا فرود آمد و سه روز ماند و سپس به سوی 
خارجیان رهسپار گشت که در سلّی و یی بودند. در نزدیکی ایشان فرود آمد. او 
کارهای بسیاری می‌کرد که مردم دربارة آن به گفت و گو می‌پرداختند و خود را آمادة 
کارزار می‌ساختند ولی نشانی از آن بازنمی یافتند. حتی یکی از سخنسرایان سرود: 

انت الثتی کل نی لو نت تسدق ما نفود 

یعنی:توجوانمردی» جوانمردی‌بس بزرگی؛ای‌کاشآنچه‌رامی‌گویی.به کارمی‌بستی 

برخی او را (مرد بسیار دروغ‌گو» خواندند و برخی گمان بردند که او همواره» در 
هر هنگامی دروغ‌گوست. نه چنین بود که می‌پنداشتند؛ همانا او در برابر دشمن به 
ترفندگری برمی‌خاست. 

چون مهلب در نزدیکی خارجیان فرود آمد» سنگرها کند و پادگان‌ها برافراشت و 
گزارش‌گران و پاسداران برگماشت. مردم با آمادگی رزمی در زیر پرچم‌های خود بودند 
و درهای ستگرها پاسداشته بود. هر بار می‌خواستند بر او شبیخون زنند یا به گونه‌ای 
ناگهانی (بیآگاهی او)؛ بر وی تازند» خود را با کاری سخت پاسداشته رویه‌رو می‌دیدند 
و بازمی‌گشتند. کسی به سرسختی و زورمندی مهلب با خارجیان به پیکار برنخاسته بود. 

آنگاه خارجیان شبانه سپاهی به سرکردگی عبيدة بن هلال و یر بن ماحوز روانه 
کردند که بر مهلب شبیخون زنند. از چپ و راست بر مردم تاختند ویانگ برآوردند ولی 
ایشان را در آمادگي سراسري رزمی یافتند که هوشیارند و با کی ندارند. از این‌ری کاری 
از پیش نبردند. مهلب شب را بهبامداد آورد و با آمادگی سراسری به سوی ایشان بیرون 
آمد. ازدیان و تمیمیان را بر بال راست گماشت بکربن وایل و عبدالقیس را یر بال چپ 
و مردم «عالیه» را بر دل سپاه. خارجیان بیرون آمدند و بر بال راست‌شان عْیَيْدَة بن هلال 
یشگری بود وبر بال چپ‌شان زییر بن ماحوز. ایشان بیش‌ترین ساز و برگ و رز‌ابزار و 
آمادگی جنگی را داشتند و بهترین اسبان را. سپاهیان و دارابی‌های خود را از بصره 
برگرفته بودند چه ایشان سراسر سرزمین‌ها میان کرمان تا اهواز را درتوشته بودند و از 
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همه چیز تهی ساخته بودند. مردم به کارزار پرداختند و سخت‌ترین پیکارها کردند. هر 
دو سوی رزمنده سراسر روز را پایداری کردند. آنگاه خارجیان به سختی بر مردم تاختند 
و ایشان را درهم شکستند و تار و مار ساختند چنان که همگان رو به گریز نهادند و هیچ 
کس به پشت سر خود نگاه نکرد. شکست ایشان تا دروازه‌های بصره را فرا گرفت چنان 
که مردم آن بیم اسیری بردند. 

مهلب شتابان دویدن آغاز کرد و از گریختگان پیشی گرفت و به جایی بلند برآمد 
و آواز داد: آی بندگات خدا! به سوی من شتابید! سه هزار مرد جنگی بر پیرامون او گرد 
آمدند که بیش ترشان از مردم وی (ازدیان) بودند. چون ایشان را دید» شمارشان را نیکو 
دانست و برای ایشان سخن راند و به جنگ‌شان برآغالید و به ایشان نوید پیروزی داد و 
ایشان را فرمود که هر مردی ده سنگ بزرگ برگیرد. گفت: با ما به سوی لشگرگاه ایشان 
تازید که اینک آسوده‌اند و سواران‌شان به پیگرد برادران‌تان شتافته‌اند. به خدا سوگند» 
امید می‌برم که سواران‌شان به تزد ایشان بازنگردند مگ رکه شما سپاهیان‌شان را از دم تیغ 
بی‌دریغ گذرانده باشید و فرمانده ایشان را کشته باشید. ایشان پذیرفتند. او با ایشان 
بازگشت. خارجیان به خود نیامده بودند که دیدند مهلب در کرانه سپاه‌شان ایستاده است 
و ایشان را فرو همی کوبد. عبدالله بن ماحوز و خارجیان با ایشان دیدار کردند. یاران 
مهلب ایشان را سنگ‌باران کردند وبه سختی فرسودند. آنگاه با نیزگان و شمشیرها به 
بحان ایشان افتادند. لختی جنگیدند که در پی آن عبدالله بن ماحوز کشته شد و بسیاری از 
یارانش در خاک و خون تپیدند. مهلب و سپاهیانش لشکرگاه ایشان را تاراج کردند. آنان 
که در پی بصریان رفته بودند» بازگشتند. مهلب سواران و پیادگانی برای فروگرفتن ایشان 
برگماشته بود که ایشان را می‌ربودند و می‌کشتد. آنان گریزان و رمان و شکست‌خورده 
برگشتند. پس از آن به سوی کرمان و مرزهای اسپاهان درکشيدند. 

چون یکی از خاربیان دید که یاران مهلب ایشان را سنگسار و کشتار می‌کنند. 
چنین سرود: 

پیلی و میتی تضايمٌ نیو کرام و فثلی لم نوند خدُوذها 

یعنی: در سلی و سلبری کشتارگاه‌های جوانانی بزرگوار است و کشتگانی بر زمین 
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افتاده‌اند که گونه‌های‌شان بر بالش‌ها گذارده تشده است. 

چون‌عبدالله‌بنما حوزکشته‌شد. خارجیان زبیرین ماحوزرابه رهبری خود برگزیدند. 

مهلب زی حارث بن ربیعه نامه نوشت و او را از پیروزی خود آ گاه ساخت. 
حارث نامه او را برای پور زبیر به مکه فرستاد که در آنجا بر مردم خوانده شود. حارث 
برای مهلب نوشت: پس از درو نام تو به من رسید که گزارشگر ياري خداوند و 
پیروزی مسلمانان بود. گوارایت باد ای برادر ازدی که مهتری این سرای و پاداش و 
برتری و رستگاری آن سرای را به دست آوردی. چون مهلب نامةٌ او را خواند» خندید و 
گفت: مرا تنها به نشان «برادر ازدی» می‌شناسد! جز بیابان‌گردی سپکسر نباشد! 

گویند: علمان بن عبیدالله بن تشتر پیش از مسلم بن بیس بن ریز بن ربیعه با 
خارجحیان و با نافع بن ازرق جنگید. عشمان کشته شد و یاران وی شکست خوردند و پیش 
از آن گروه‌های انبوهی از خارجیان کشته شدند. پس از او از بصره حارْة بن بدر عُدّانی 
به سوی ایشان گسیل شد. چون ایشان را دید» دانست که در براپرشان تاب پایداری 
ندارد. از این رو به یاران خود گفت: 

کونبوا و دول پُوا کیف یشم فقاذغبرا 

یعنی: بچرخید و بپیچید و هر جا می‌خواهید» بروید. 

پس از او مسلم بن عبیس روانه شد. 

برخی گویند: چون مهلب خارجیان را از بصره به پهنُ اهواز راند» بازماندة آن 
سال را در آن سامان گذرائدٌ و از شارسان‌های دبحله باژ همی ستائد و یاران خود را 
خورائذ. نیروهای کمکی از بصره بدو پیوستند و یاران او به سی هزار مرد جنگی 
برآمدند. 


بر این پایه» شکست خارجیان سال ۲ / ۵ ۱۸7م می‌شود. 


سرگذشت نَجْدَة بن عامر خنفی 


او نجدة بن عامر بن عبدالله بن ساد بن مفوج حنفی است. وی با نافم بن ازرق بود 
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ولی به انگیزه ناسازگاری بر سر باورهای دینی از او حداگشت چنان که یاد آن گذشت. 
رهسپار یمامه شد و ابوطالوت را به پیروی از خود خواند. آنگاه به خضارم رفت ( که از 
آن بنی‌حنیفه بود) و آن را تاراج کرد. حضارم را معاویه بن ابی‌سفیان از بنی حتیفه گرفته 
بود و بردگان را در آنجا ماندگار ساخته بود. شمار ایشان و شمار پسران و زنان‌شات به 
چهار هزار تن برمی‌آمد. تجده دارایی‌های چپاول شدهٌ حضارم رادر میان یاران خود 
یخش کرد. این به سال ۵ / ۹۸4 - 1۸۵م بود. پاران او افزون گشتند. 

آنگاه کاروانی از بحرین یا بصره به راه افتاد که دارایی‌ها و چیزهای دیگری برای 
پورزییر می‌برد. نجدة بن عامر آن را فروگرفت و با خود برد و به نزد ابوطالوت در حضارم 
رساند که آن‌ها را در میان یاران خود بخش کرد. گفت: این دارایی را در میان خود بخش 
کنید و این بردگان را برگردانید و بگذارید برای شما در زمین‌ها کشاورزی کنند که این 
برای شما سودمندتر است. ایشان دارایی‌ها را در میان خود بخش کردند و گفتند: نجده 
برای ما بهتر از ابوطالوت است. ابوطالوت را برکنار ساختند و با نجده بیعت کردند و 
طالوت نیز پیعت کرد. اين به سال ٩٩‏ / ۵ - ۱۸۲ بود. 

آنگاه با گروهی بر سر بنی‌کعب بن ربيعة بن عامر بن صَمْسته تاخت و در 
«دُوالمَجّاز» با ایشان دیدا کرد و شکست‌شان داد و به سختی کشتارشان کرد. کلاب بن 
فوَة بن هیر فقیری و طیف بن فوّة بن یره فشیری ایستادگی کردند و جنگیدند تا 
کشته شدند. قیس بن رقاد جعدی شکست خورد و برادر پدری‌اش معاوية بن رقاد خود را 
به وی رساند و از او حواست که وی را در پشت خود سوار کند ولی او نکرد. 

تجدة بن عامر به یمامه برگشت و یاران او افزون گشتند و به سه هزار مرد جنگی 
برآمدند. او در سال ۲۷ / ۸۱ - ۱۸۷ به بحرین رفت. ازدیان گفتند: نجده برای ما از 
فرمانداران‌مان بهتر است زیرا ستم را ناروا می‌شمارد ولی فرماتداران ما آن را روا 
می‌دارند. بر آن شدند که با وی از در آشتی درا بند. مردم عبدالقیس و ماندگاران بحرین 
(به جز ازدیان) بر پیکار با او همداستان شدند. یکی از ازدیان گفت: نجده به شما از ما 
نزدیک تر است زیرا شما همگی از ربیعه هستید. پس با او نجنگید! برخی دیگر گفتند: 
نمی‌گذاریم که نجد؛ خژوری از دین برگشته» فرمان‌های خود را بر ما روان سازد. در 
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قطیف دیدار کردند و مردم عبدالقیس شکست خوردند و گروه‌های انبوهی از ایشان 
کشتارشد ندونجده‌بر هر که از مردم قطیف دست یافت. به اسیری گرفت. سختسرا گفت: 
تسخث ید القیی یوم قطیفها .و نا تثغ نطح. هیل. یل 

یعتی: به روز جنگ مردم عبدالقیس» ایشان را اندرز دادم ولی از دیرباز گفته‌اند: 
چه هوده از اندرزی که با گوش پذیرش نیوشیده نیاید؟ 

نجده در فطیف ماند و پسرش مطرّح بن نجده را بر سر شکست خوردگان مردم 
عبدالقیس فرستادکه‌در«نرّیر»‌با او کارزار کردند. مطرح و گروهی از یارانش کشته شدند. 

نجده گروهی از لشکریان خود را به سرزمین «(حطّ» فرستاد. اینان بر مردم آن 
پیروز شدند و او در بحرین ماندگار گشت. چون به سال ۹ - ٩1۸م‏ مُضعب ین 
زییر به بصره آمد» عبدالله بن متیر آیثی اعور را پا چهارده هزار مرد جنگی به سوی او 
گسیل کرد. او پیوسته می‌گفت: ای نجده» استوار بر جای بمان که ما نمی‌گريزيم. او فراز 
آمد و نجده در قطیف بود. نجده بر سر ابن‌عمیر تاخت و او نآ گاه بود. برای زمانی دراز با 
ایشان کارزار کرد و ایشان پرا کنده شدند. ابن‌عمیر شب را به بامداد رساند واز بسياري 
کشتگان و زخمیانٍ مپاو خود هراسان گشت. نجده بر ایشان تاخت و دیری برتیامد که 
ایشان شکست خوردند. نجده از خون و دارایی‌های ایشان درنگذشت و آنچه را در 
لشکرگاه‌هاشان بود به تاراج برد. در میان اسیران» یک «مادر فرزند» از ی پسر عمیر 
بود. به او پيشتهاد کرد که وی را به نزد خوابعه‌اش بفرسند. زن گفت: مرا یه چنان کسی 
نیاز نیست که مرا فروگذاشت و رها ساخت. 

نجده پس از شکست دادن ابن‌عمیرء سپاهی به عُمَان گسیل کرد و عَطّة بن اسود 
حنفی را بر سپاهیان خود گمارد. عبّاد بن عبدالله که پیری کهن‌سال بود بر آنجا چیره 
شده بود و پسرانش سعید ین عباد و سلیمان ین عباد از کشتی‌ها باژ می‌گرفتند و از 
شارسان‌ها» ساو. چون عطية بن اسود بر سر ایشان آمد» با او کارزار درپیوستند و عباد 
کشته شد و عطیه بر آن سرزمین‌ها چیره گشت. یک ماه در آنجا ماند و سپس از آنجا 
بیرون رقت و کسی به نام ابوالقاسم را به جانشینی خود برگماشت. سعید و سلیمان (دو 
پسر عباد) و مردم عُمَان او را کشتند. 
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آنگاه عطیه با نجده به راه ناسازگاری رفت و این به گونه‌ای بود که به خواست 
خدا دیرتر فراخواهیم نمود. او به مان برگشت ولی بر آن پیروزی نیافت. از این رو در 
دریا سوار شد و به کرمان رفت و درم‌هایی به نام («عَطوٍی» زد و در کرمان ماندگار شد. 
مهلب سپاهی به رزم او فرستاد و او به سیستان و از آنجا به سند گریخت. سواران مهلب او 
را در قنداییل دریافتند و کشتند. برخی گویند: خارجیان او را کشتند. 

به دتبال شکست خوردن عبدالله بن عُمَیره نجدة بن عامر کس به سوی دشت و 
پیابان فرستاد که از مردمان ماندگار در آنجا زکات بستاند. یاران او در کاظمه با بنی تمیم 
جنگیدند. مردم طوَِ بهبنی‌تمیم کمک ورزیدند و ايشان مردی از خارجیان را کشتند. 
نجدة بن عامز تازشگران بر سر مردم طویلع فرستاد که بر ایشان تاختن آوردند و از ايشان 
سی و چند کس کشتند و کسانی را به اسیری گرفتند. سپس او ایشان را به پیروی از خود 
خواند و ایشان از او پذ یرفتند و او از ایشان زکات گرفت. پس با سپاهیانی سبک‌بار از 
نجده به صَْعَاء شتافت. مردم آن گمان بردند که در پشت سر او سپاهی سنگین است. از 
این رو با او پیست کردند. ولی چون دبدند که برای او نیروهای کمکی نیامدند» از بیمت با 
او پشیمان گشتند. او گزارش را شنید و به ایشان گفت: اگر بخواهید» بیست خود از گردن 
شما بردارم و شما را آزاد گذارم و بر سر شما تازم. گفتند: بیعت با تو را نمی‌شکنيم. او به 
شارسان‌های آن سرزمین کسان فرستاد که از ایشان زکات گرفتند. نجده؛ ابوفد یک را به 
حضوموت فرستاد و او زکات‌های آن راگرد آورد. 

تجده در سال ٩۸‏ يا ۹/ ۸۸۰۹۸۷ یا 3۸۸ - ۱۸۹م با هشتصد مرد حج گزارد. 
برخی گویند: دو هزار و ششصد مرد با او حج گزاردند. با پسر زبیر بر این پایه به سازش 
رسید که هر کدام با یاران خود نماز بخواند و دست از همدگر بدارند. 

هنگامی که نجده از حج بازگشت. روان مدینه شد. مردم آن آمادة کارزار با او 
گشتند. عبدالله بن عمر نیز شمشیری بر کمر بست. زمانی که نجده در میان خرمابنان بود؛ 
به او گزارش دادند که پسر عمر جنگ‌افزار پوشیده است. او به طایف برگشت و دختری 
از دختران عمروین عثمان را که در نزد دایهُ خود بود» برگرفت و پیوست زنان خود 
ساحت. یکی از یارانش گفت: نجده به سود این دختر سختگیر است؟ او را بیازمایید. 


۲۳۳۹۸ تاریخ کامل 


کسی گفت: او را به من بفروش. نجده گفت: بهرهُ خود از او را آزاد ساختم؛ او آزاد است. 
گفت: پس او را به همسری من درآور. گفت: این زن رسیده است و خود بهتر می‌داند که 
چه کندزیرا کارش به دست خود وی سپرده است. من او را آزاد می‌گذارم. او از حای خود 
برخاست وبیرون رفت وبازگشت و گفت:او را آزاد گذاشتم ولی شوه رکردن را نپسندید. 

برخی گویند: عبدالملک یا عبدالله بن زییر برای او نوشت: به خدا سوگند اگر در 
آنجا کاری تاشایست کنی» سرزمین‌های تو را با سنب ستوران چنان درنوردم که یک تن 
بکری زنده نمائد. 

تجده برای عبدالله بن عمر نامه نوشت و پرسش‌هایی با او در میان گذاشت. 
گفت: از عبدالله بن عباس بپرسید. پرسش‌های وی از پسر عباس دانسته است. 

چون نجده از طایف رهسپار شد» عاصم بن عُوَة بن مَشعُود تقفی به نزد او آمد و 
از سوی مردمش با وی بیمت کرد. نجده به طایف درنیامد. چون حجٌاج بن یوسف برای 
نیرد با پسر زییر به طایف رفت» به عاصم گفت: ای دوروی! با نجده پیمت کردی؟ گفت: 
آری؛دهروی‌وده‌رنگم؛نجده راخرسندساختم و گزند وی از مردم و شارسانم واپس راندم. 

او عاروق (همان حرّاق) را بر طایف و تباله و شراة گماشت و سئد طلایع را بر 
پیرامون‌های نجران. نجده به سوی بحرین درکشید و خورا ک را از مردم (دو بارگاه» و 
یمامه بازگرفت. عبدالله بن عباس برای وی نوشت: همانا ثمامة بن اثال به هنگام اسلام 
آوردن» خوراک را از مردمان مکه بازگرفت و ایشان بت پرست بودند. پیامبر خدا(ص) 
برای وی توشت: مکیان کسان خدایند؛ روزی از ایشان بازمگیر. او روزی را روان 
ساخت. ما مسلمانیم و تو خوراک از ما بازمی‌گیری. نجده خوراک ایشان را روان کرد. 

کارگزاران نجده همچنان بر پهنه‌ها فرمان می‌راندند تا با او از در ناسازگاری 
درآمدند و مردم چشم آزمندی به ایشان دوختد. حاروق را در طایف جستد که 
گریخت. چون در عقبه در راه بازگشت بود؛ کسانی از آنان که در پی‌اش بودند» او را 
دریافتند و سنگ‌باران کردند و کشتند. 
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ناسازگاری بر سر نجدة بن عامر 
کشته شدن وي؛ فرمانداری ابن فدیک 


آنگاه یاران نجده از او کارهایی دیدند که نپسندیدند و با او از در ناسازگاری 
درآمدند. از میان کارها یکی این بود: ابویتان حی بن وایل به او پيشنهاد کرد که آنان را 
که از روی «پرهیزداری» (((تقیه») به وی گرویده‌انده کشتار کند. نجده اورا دشنام داد. 
خواست او را بکشد. نجده گفت: آیا خدا فرمان داده است که درون کارهای پنهان و 
پوشیده را بکاویم؟ گفت: نه. گفت: پس بر ما بایسته است که به رویة کارها بسنده کنیم. 

از آن میان: عطية بن اسود سر از فرمان نجده بر تافت. انگیزه‌اش این بود که نجده 
سپاهیانی به جنگ در حشکی و دریا فرستاد و دریازنان" را از حشکی‌نوردان بیش تر داد. 
عطیه با او به گشمگش پرداخت و او را خشمناک ماخت. نجده او را دشنام داد. او بر 
نجده خشم گرفت و مردم را همی بر او آغالید. نیز با نجده دربارة مردی سخن گفتند که 
یاده می‌نوشید و در ارتش او می‌جنگید. نجده گفت: مردی دلاور و بر دشمن سختگیر 
است؛ پیامیر خدال(ص) حتی از بت‌پرستان یاری می‌گرفت. عبدالملک برای نجده نامه 
نوشت و او را به فرمانبری خود خواند و نوید داد که او را بر یمامه گمارد و آنچه را از 
دارایی‌ها و خون‌ها که یارانش برده‌اند و ریخته‌اند. ارزانی وی دارد. عطیه این را بر او 
حرده گرفت و گفت: عبدالملک برای وی نامه ننوشت جز اینکه از او سستی و سازشی 
در کار دین دید. از او حدا شد و به عْمَان رفت. 

از آن میان: گروهی از نجده خواستند که از گناهان خود آمرزش بخواهد و به خدا 
بازگردد. او سوگند خورد که دیگر از آن کارها نکند. آنگاه از خواهش خود پشیمان 
گشسد و کارهای دیگری از او دیدند که باز ناشایست می‌نمود. او از همه همراهان خود 
روی برگاشت. از او دوری گزیدند و فرماندهی و رهبری خود را به ابوفدیک عبدالله بن 
ثور (یکی از مردم بنی قیس) وا گذاشتند. نجده گریخت و پنهان شد. ابوفد یک دسته‌ای از 
یاران خود رابه جست‌وجوی او فرستاد و گفت: اگر بر او دست یافتید او را به تزد من 


1 . ۳۱۳۵۱ 
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آورید. به ابوفد یک چنین گفتند که اگر نجده را نکشی» مردم را از گرد تو بپرا گند. از این 
رو او در پیگرد نجده سرسختانه به کوشش برخاست. نجده در یکی از روستاهای 
(حجر» نهان بود. مردمی که در نزد ایشان پنهان بود؛ کنیزکی داشتند که شبانی به نزد وی 
آمد و رفت می‌کرد. یک روز آن کنيزک اندکی از مایةٌ خوشبوکننده‌ای که همراه نجده 
بود» برگرفت. شبان پرسید که این بوی خوش از کجا داری. کنيزک به وی گزارش داد. 
شبان» یاران ابوفدیک را آگاه ساخت. ایشان به حست و جوی او برآمدند و نجده 





هراسان و هشیار گشت. به نزد دایبان خود از بتی‌تمیم رفت و در میان ایشان پنهان شد. 
سپس آهنگ رفتن به نزد عبدالملک در سرش پیچید. به خانه آمد که زن خود را بدرود 
گوید و سفارش‌های بایسته به وی کند. فدیکیان آگاه شدند و آهنگ او کردند. مردی 
پیش از ایشان به نزد او شتافت و آ گاهش ساخت. شمشیری به دستش بود. فدیکی از 
اسپ فرود آمد و به نجده گفت: این اسپ مرا کس نتواند گرفت. بر آن سوار شو شاید 
وارهی. نجده گفت: خواهان زندگی نیستم. بارها آماج کشتن و جانبازی شده‌ام که این 
یکی بهترینش نیست [ بدترینش نیست. نا ها باتیها؛ ما هذا باخشها] . یاران 
ابوقد یک او را در میان گرفتند و کشتند. مردی دلاور و پزرگوار بود. می‌گفت: 

و ان جر تولانا علیتا جریرژ. صبزنا لها لد ارام الْعَايمْ 

یعنی: اگر سرورمان پیشامدی دردآور بر سرمان آورد؛ بر آن بردباری کنیم که 
بزرگواران استوان‌واره باشیم. 

چون نجده کته شد مرگ جانگداز او گروهی از پاران ابوفدیک را رنجاند که از 
گرد او پپرا گندند. مسلم بن متیر بر او شورید و دوازده بار او را باکارد بزد. مسلم را کشتند 
و ابوقدیک را به خانه‌اش بردند و او بهبود یافت. 


5 ۳ ار 
گماردن مُصَعَب بن زتیر بر مدینه 


2 ی حدم 
دیگرش مصعب را به فرمانرانی بر ان گماشت. 
انگیزة این کار اين بود که عبیده برای مردم سخن راند و گفت: شما شنیده‌اید که 
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۲ ۱ ۳7 
خدا مردمی را به کیفر کشتن اشتری که پنج درم بیش نیرزرد؛ چه کُونه شکنجه کرد 
[خواسته‌اش مردم صالح پیغمبر بود], اورا (ارزیاب اشتر» خواندند. این سخن به گوش 

پرادرش عبدالله رسید که وی را برکنار ساخت و مصعب را برگمارد. 


ساختن پورزیی رکعبه را 

چون خانةٌ کعبه به هنگام ترکتازی شامیان بر عبدالله بن زییر به روزگار یزید» 
آتش گرفت و سوخت» پورزییر آن را همچنان بداشت که مایٌ نکوهش و دشنامی بر 
شامیان باشد. چون زید مرد و کار بر پسر زیبر آرام گرفت؛ آغاز به ساختن آن کرد. فرمود 
که آن را با خاک هموار ساختند. دیوارهای آن از پرتاب سنگ‌ها با کشکتجیرها کر 
گشته بود. او (سنگ سیاه» را در درون آن جای داد. مردم از پشتِ پی‌ها بر گرد خانه 
می‌چرخيدند. او بر کعبه دیوار ساخت و جر» را به درون آن آورد. نموداری بدین‌گونه 
آورد که پیامبر حدا(ص) به عایشه گفته بود: اگر مردم تو تازه از ناباوری به اسلام گراییده 
نبودند» کمبه را به شیوةٌ ساخت ایراهیم برمی‌گرداندم و (حجر» را به درون آن می‌بردم!. 

پسر زیر زمین را کند و برای آن پی‌هایی سترگ (به سان اشتران خفته) دید. 
تخته‌سنگی را از آن کند و آذرخشی برجهید. او گفت: این را بر همان بنیاد و پایه بدارید. 
برای آن دو در بر کار گذاشت که از یکی به درون روند و از دیگری برون آیند. 

برخی گویند: ساختن آن به سال ۹۸۳/۹4 - ۱۸6م بود. 


جنگ میان پسر خازم و تمیمیان 


در این سال میان ابن خازم شلّمی و بنی تمیم در خراسان جنگ درگرفت. انگیزه 
این کار چنان بود که تمیمیان ماندگار در خراسان به پسر خازم در برایر بنی‌رییعه ماندگار 
در آنجاء یاری رساندند. یاد این رویداد بگذشت. چون سراسر خراسان رام او شد و 


۱ در کتاب «سیوطی» يا «مخن » که ما می‌خوانديم. این حدیث چنین آمده بود: لوا قَرمکِ خدیئو عَهُد 
بالاشلام هدش الكمبَة و بجعت لها بان 


۱۳۰ تاریخ کامل 


فرمانبر وی گشت. راه نامهربانی و ستم‌رانی بر بنی‌تمیم در پیش گرفت. او پسرش محمد 
را بر هرات گماشته بود و بکیر بن وج را سردگی پاسبانان وی داده بود و مَمّاس بن 
دثار ممطاردی را پیوست وی کرده بود. مادر محمد تمیمی بود. چون او بنی‌تمیم را از 
خود راند» به نزد پسرش محمد به هرات رفتند. این خازم برای پسرش محمد و برای بکیر 
و شماس نامه نوشت و فرمود که اینان را از هرات نیز برانند. شماس با بنی تمیم روانه شد 
ولی بکیر از آتجا رانده گشت. ایشان در سرزمین‌های هرات ماندگار گشتند. بکیر برای 
شماس چنین پیام فرستاد: من به تو سی هزار آدرم پا دینار] دادم. به هر مرد از بنی تمیم 
هزار [با گمان بیش تر: درم ] ببخش» بر اين پایه که برگردند. 

ایشان سر برتافتند و ماندندو محمد را همی پاییدند. یک روز او برای شکار 
بیرون رفت. آنان او را گرفتند و استوار بستند و سراسر شب می‌نوشيدند و همی بر او 
شاشیدند. شماس گفت: | کنون که در شکنجهٌ او تا اینجا پیش راندید» او را بکشید تا این 
کار تاوانی برای دو دوست‌تان باشد که وی آن دو را با تازیانه کشت. او دو مرد از مردم 
تمیم را چندان با تازیانه زده بود که جان سپرده بودند. ایشان به سوی او برخحاستند که وی 
را بکشند. بیان بن مَشْجَعه ضَبّی ايشان را از این کار بازداشت و خود را بر وی افکند. از 
او نپذ برفتند و محمد را کشتند. این خازم اين کار جیهان را به سود او پاس داشت و او را 
(همراء دیگران که به روز جنگ فرتنا [خ ل: قریبا] کشتار کرد)» نکشت. 

آن کسان که به کار کشتن محمد برخاستند. دو مرد بودند که نام یکی‌شان «عجَلّه» 
(شتاب] و نام دیگری «گییب» [یعنی: به دست آورنده] بود. ابن‌خازم گفت: زشتا 
دستاوردی که این کسیب برای مردم خود به دست آورد و عجله در گزند رساندن به مردم 
خود شتاب کرد. 

تمیمیان روی به مرو آوردند و خریش ین هلال یی را په فرماندهی خود 
برگماشتند و بشینا ایشان اندیشه استوار کردند که با ابنخازم در نبرد کوبند. حریش بن 
هلال برای دو سال با عبدالله بن خازم بعنگید. چون جنگ به درازا کشید» حریش بیرون 
آمد و ابن‌خازم جنگید. چون جنگ به درازا کشید» حریش بیرون آمد و ابن‌خازم را آواز 
داد و یه وی گفت: ستیز میان ما به درازا کشید؛ چرا مردم خود و مردمان مرا کشتار 
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می‌کنی؟ به سوی من بیرون آی تا هر کدام از ما دو تنء آن دیگری را کشت این سرزمین 
از آن وی باشد. 

اپن خازم به وی گفت: داد بدادی. به سوی او بیرون شد. این دو همی همدگر را 
فروکوفتند و بر یکدگر تاختند چتان که دو نره شیر بر همدگر تازند. هیچ یک نتوانست 
آن دیگری را از پای درآورد. آنگاه این‌خازم یک دم نا گاه ماند و حریش با شمشیر بر 
تارک او کوفت چنان که پوست سرش بر چهره‌اش آویزان گشت. رکاب حریش بریده 
شد و او شمشیر خود را واپس کند. ابن خازم دست به گردن اسپ خود آویخت و به سوی 
همراهان خود گریخت. آنگاه به هنگام پگاه بر ایشان تاخت. هر دو سوی رزمنده پس از 
آن ضربت چند روزی ماندند و سرانجام هر دو به ستوه آمدند. آن سوی دیگر سه پاره 
گشت: یک دسته از ایشان همراه تحیر بن ووقاء روانة نیشابور گشتند, دسته‌ای دیگربه 
پهنه‌ای دیگر درکشیدند و دسته‌ای که حریش در میان‌شان بود» به مرورود شتافتند. 
ین‌خازم به پیگرد او پرداخت و او را با دوازده مرد در روستایی به نام َلحَمّه دریافت. 
یارانش از گرد او بپرا گنده بودند. ایشان در ویرانه‌ای بودند. چون پسر خازم به نزد وی 
رسید» با پارانش به سوی او بیرون رفت. یکی از بردگان پدرٍ خازم بر حریش تاخت و 
حریش او را فروکوفت ولی کاری از پیش نبرد. حريش به یکی از مردان خود گفت: 
شمشیر من بر جنگ‌افزار او کارگر نمی‌افند؛ مرا چوبی ده. مرد به او چوبی از درخت 
سنجد داد و او با آن برده را نواخت و او را نیمه‌جان بر زمین انداخت. سپس به پورخازم 
گفت: شارسان‌ها را به تو وا گذاشته‌ام؛ از جان من چه می‌خواهی؟ گفت: بدان باز خواهی 
گشت. گفت: باز تخواهم گشت. با او بر این پایه به سازش رسید که از خراسان بکوچد و 
به بجنگ با او بازنياید. پسر خازم چهل هزار [درم] به او بخشید. حریش در کاخ را به روی 
او گشود و ابن‌خازم به درون آن رفت و پایندان وی شد که وامش بپردازد. آن دو زمانی 
دراز به گفت وگو نشستند. 

از گزند ضربتی که او بر سر پور خازم زد» پارة گوشتی آویزان گشت. حریش آن 
را برداشت و بر سر جایش گذاشت. پسر خازم گفت: پساویدن امروز از پساویدن دی 


. ۳ مه ۳ 
نرم‌تر است. حریش گفت: به درگاه خداوند و به نزد تو پوزش می‌آورم؛ به خدا | کر بند 





رکابم نگسسته بو شمشیرم با سرت درمیآمیخت. حریش دربارة اين رویداد سرود: 
آال غظم نزایی عن مُرکُْیه خئل الژدینن فی الاالاج بالعر 
وی ها افتتضث یی بحتزلة. لا و نی یتا؛ یی علن خجر 
بتٍی الحدید و یز بالی لذاجتث ی این مخال القایح الدگر 

یعنی: برداشتن آن بلند نیز ردینی! به هنگام شبروی در دل پگاه» استخوان بازوی 
مرا از بند لگام و رکاب فرو لغزاند. دو سال آزگار که در درازای آن مزگانم بر هم گذاشته 
نشد ج زکه دستم بر زیر سنگی؛ بالشم بود. حامه‌ام آهن بود و چون دیدگان از پاییدن من 

می‌خفتند» شلوارم» افزار ترفندگری و چموشی آن بادپاي ترٍ ستوهنده بود. 


[واةُ تازه پدید] 

یر بن وَرقاء: به فتح بای تک نقطه‌ای و حای بی‌نقطهٌ کسردار. 
حریش: با حاء و رای بی‌نقطه و شین نقطه‌دار. 

یاد چند رویداد 

در این سال طاعونی همه جا گیر و مرگبار در بصره رخ نمود. فرماندار آن عپیدالله 
بن عفر بود. گروه‌های انبوهی از مردم نایود شدند. مادر عبیدالله درگذشت و کسی 
نیافتند که پیکرش را بردارند و به خاک سپارند. با اینکه فرماندار بوده کسانی به مزد 
گرفتند که پیکر مادرش بردارند. 


در این سال عبدالله بن زییر با مردم حج گزارد. بر مدیته مصعب بن زبیر؛ بر کوفه 
ابن‌مطیع؛ بر بصره حارث بن ربیعةٌ مخزومی و بر خراسان عبدالله بن خازم بودند. 


ما : م 
نابینا شده بود. مرگ او در مصر فراز آمد. برخی گویند: به سال ۸ ۸۱۸۸۰۸۷ 


تچ ۳1 
در ست. 


1 نسبت به ردْیْته: زنی که به روزگار جاهلی نیزه‌ها را راست يا ارزیابی می‌کرد. 








رویدادهای سال شصت و ششم هجری 
(۱۸۵- ۱۸۱ میلادی) 


شورش مختار د رکوفه 


در اين سال در چهاردهم ربیع‌الاول / اکتبر ۱۸۵م مختار در کوفه سر به 
شورش برداشت و عبدائله بن مطیع کارگزار عبدالله بن زبیر بن عوام را از آن بیرون راند. 

انگیز؛ این کار چدان بود که چون سلیمان بن رد حزاعی و برخی از یارانش به 
راه جانان جان باختند بازمانده دوستان وی به کوفه آمدند. چون فرارسیدند دیدند که 
مختار په زندان اندر است. عبدالله بن یزید حخطمی و ابراهیم بن محمد بن طلحه او را به 
زندان افکنده بودند. یاد این رویداد بگذشت. او از درون زندان یرای وی (کی؟] نامه 
نوشت و از ایشان ستایش و سپاس به جای آورد و به ایشان امید پیروزی داد و خود را به 
ایشان شناساند که وی همان است که محمد بن علی (شناخته با نام و نشان «اپسر 
حَنفیّه»)؛ به او فرمان داده است که به خونخواهی حسین برخيزد. نامه را اینان خواندند: 
قاعة بن شاد ی بن مرب عبدی» سعد بن ذيفة بن یمان» یزید بن آلس» آشتر بن 
شمیط آشتسیی عبدالله بن شدّاد بتجَلی و عبدالله بن کامل. چون نامهٌ او را خواندند» پسر 
کامل را به سوی او فرستادند و به وی گفتند: ما درنهادمانی هستیم که تو را شادمان 
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در میان شما برپایهٌ هر شیوه‌ای که بخواهید» رفتار می‌کنیم.۱ 

آنگاه ایاس بن مضارب به نزد پور مطیع شد و به وی گفت: سایب بن مالک از 
مهتران گروه مختار است؛ کس در پی مختار فرست تا به نزد تو آید. چون آمد او را به 
زندان افکن تا کار مردم سامان یابد. گویی کار او سر و سامان یافته است و سراسر این 
شارسان به زیر نگین او درآمده است. 

ابن‌مطیم؛ زايدة ین دام و حسین بن عبدالله پوسهی از هثدان را در پی او فرستاد 
که گفتند: به نزد فرماندار آی. او آهنگ رفتن کرد [و از قرآن گرامی شگون خواست] و 
زایده اين آیه برخواند: چون گروه ناباوران در کار تو نیرنگ می‌افگندند که تو را 
فروگیرند یا بکشند یا بیرون رانند. نیرنگ می‌افگندند و خدا چاره می‌پرا ند و خدا 
بهترین چاره گران است (انفال / ۸ /۳۰). مختار جامهٌ خود فروافگند و گفت: بر من 
پوستینی افگنید که تب گرفته‌ام؛ سخت سرما می‌خورم. به نزد فرماندار شوید و پیماری 
من به او بازگویید. آن دو به نزد این‌مطیع شدند و او را آگاه ساختند. پورمطیع وی را به 


۱ اين گفتاره آیینةٌ سراسرنمای جنبش پور زبیر است. او می‌توانست در آن توفان آب و آتش و آهن و 
گردباده به سادگی. مردم را از اموپان برماند و بر زمینة ژرف و گسترد؛ بيزاري همگاني مردم از فرزندان امیه. 
نهال امیدواری به آزادی و برادری و برابری و بهروزی و رستگاری و خوش‌بختی به بار آورد و خود. از 
میوه‌های شیرین آن بهره‌ها گیرد. می‌توانست شمارهای اسلام ناب علوی را درمیان مردم برانگیزد و در 
سراسر جهان شوری تازه درانکند. از آن رو نکرد که خود از آن بی‌بهره بود؛ آن را نداشت. علی در نهج‌البلاغه 
دربار؛ او فرمود: «دام دین برای شکار دنیا می‌گسترانده و «سپس بر دار آويخته می‌شود». نمایندگان او 
آیينه‌هاي او بودند. نهست از شیوه عمر و عنمان سخن راندند و چون واکنش سخت مردم را دیدند. گفتنده 
«هر چه شما بقرمایید!». او پیرامون دوازده سال بر بیش‌ترین و پهناورترین بخش امپراتوری اسلامی (حجاز. 
عراق. مصر. یمن عمان» بحرین بزرگ ايران و جز آن) فرمان راند اما حتی یک رگه یا گروه ابجتماعی را به 
سوی خود نکشاند و هیج لایه‌ای را خعرسند نساخت: نه آمویان. نه شیعیان. نه خارجیان. نه قبایل عرب. ته 
سازمان‌های رزمی و نه هیچ عنصر دیگری را. کسانی که از جنیش خود خدا را بخواهند. هم به دین 
می‌رسند و هم به دنیا. آنان که از آغاز دنیا را بجویند. نه از آن کامی برمی‌گیرند و نه دین‌شان درست می‌ماند. 
بدبختی عمده‌تر اينکه پسر زبیر پيشینٌ درخشانی هم نداشت. پیش‌تر (در جریان جنگ شتر): سرور 
خجداگرایان علی علیه‌السلام دربار؛ عبدالله بن زبیر فرموده بود: «زبیر پیوسته مردی از خاندان ما بود تا پسر 
شومش عبدالله بزرگ شد و به بار آمد» و همه چیز را درهم ریشت. 
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خود وا گذاشت. 

مختار کس در پی دوستان و پیروان خود فرستاد و ایشان را در خانه‌های پیرامون 
خود جای داد. مردی از یارانِ شام (تیره‌ای از هشدان) فراز آمد. مهتری بزرگوار به نام 
عبدالرحمان بن مُرَی بود. او با این کسان دیدار کرد: سعید بن فد وری» سغر بن ابی 
بیثر ختفی» اسود بن جراد کندی و قدامة بن مالک شحشمی. به ایشان گفت: مختار 
می‌خواهد جنبش خود را با یاری ما آغاز کند. نمی‌دانیم که آیا پسر حنفیه او را فرستاده 
است یا ته. ما را به نزد ابن حنفیه برید تا به او بگویم که مختار با چه رفتار و هنجاری بر ما 
فرود آمده است. اگر به ما دستوری دهد که از وی پیروی کنیم» چنان کنیم و اگر با زمان 
بدارد از او پرهیز روا داریم. به خدا که نباید در این گیتی در نزد ما چیزی گرامی تر از 
درست ماندن دین‌مان باشد. به وی گفتند: راست گفتی. 

آنان به سوی ابن حنفیه رهسپار شدند و چون بر او درآمدند» او از حال مردم پرسید 
وایشان حال خود را بدو بازگفتند و فرانمودند که چه نهادمانی دارند. راه و روش مختار 
این ابی‌عبیده را به او گفتند که به ایشان چه گفته است. از پورحنفیه دستوری خواستند که 
از مختار پیروی کنند. چون ا زگفتار بپرداختند» ابن‌حنفیه خدای را سپاس گزارد و ستایش 
او به جای آورد و برتری خاندان پیامبر خدا را یاد کرد و سوگ کشته شدن امام حسین را 
آشکار ساخت. سپس به ایشان گفت: اما آنچه درباره فراخواننده به خونخواهی ماگفتید؛ 
به خدا من دوست دارم که پروردگار به تیروی هر بنده‌ای از بندگانش که می‌خواهد؛ داد 
ما از این دژخیمان بگیرد. 

اگر نمی‌خواست؛ می‌گفت: تکنید. 

ایشان بازگشتند و دیدند که مردمانی از شیعیان ( که پیش‌تر آ گاه‌شان ساخته 
بودند)» فرارسیدن ایشان را می‌بیوسند. این کار بر مختار گران آمده بود و او بیم آن 
می‌داشت که ایشان پیامی فراز آورند که شیعیان را از پیرامون او بپرا گند. چون به کوفه 
رسیدند» پیش از رفتن به خانه‌های خود پر مختار درآمدند. به ایشان گفت: هان» چه 
گزارش دارید؟ گمان‌مند کردید و آشوب انگیختید! گفتند: فرمان یافتیم که از تو 
پشتیبانی کنیم. گفت: خدا بزرگ است! شیعیان را بر پیرامون من گرد آورید. آنان که 
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نزدیک بودند» فراز آمدند. به ایشان گفت: تنی چند خواستند راستامد آنچه را من فراز 
آورده‌ام» از رهبر راه یافته [((مهدی»: سوشیانس] بپرسند. برای این کار به نزد او 
کوچیدند. از او دربارةٌ آنچه من آورده‌ام پرسش کردند و او به ایشان گزارش داد که من 
وزیر و پشتیبان و فرستاد؛ اویم. به شما فرمان داد که از من پیروی و فرماتبری کنید و در 
آنچه شما را بدان می‌خوانم به من گوش فرا دهید. ره‌آورد من این است که: باید با 
پایمال‌کنندگان دین و راستی و درستی پیکار کرد و به خونخواهی خاندان برگزیده پیامبر 
پرخحاست. 

عبدالرحمان بن شریح برخاست و گزارش کار خود و رفتن به نزد پسر حتفیه را 
برای ایشان بازگفت و افزود که این‌حنفیه ايشان را به پشتیبانی و پیروی و یاری مختار 
فرمان داده است. به ایشان گفت: آنان که در اینجایند؛ اين پیام را برای کسانی که 
نیستند, باز گویند. آماده شوید و نیروهای خود را بسیج کنید. 

شیعیان بر گرد او فراهم آمدند. از میان ایشان» شعبی و پدر وی شراحیل بودند. 
چون کار او برای آغاز جنبش آماده گشست» یکی از یارانش به وی گفت: مهتران کوفه 
برای پیکار با شماء با پورمطیم همداستانند. اگر ابراهیم بن [مالک] اشتر با ما همداستان 
شود و فراخوان ما را پاسخ گوید امیدوار باشیم که بر دشمن خود پیروز گردیم زیرا وی 
جوانمردی بزرگ‌منش و بزرگ‌زاده است و خویشان و بستگان و مردمی بشکوه و 
نیرومند و آمادهُ کارزار و آزاده دارد. 

مختار به ایشان گفت: با او دیدار کنید و او را به سوی ما فراخوانید. ایشان همراه 
شمبی بیرون رفتند و سرگذشت خود با وی بگفتند و از او خواستند که در این کار به 
ایشان پاری رساند. او را فرایاد آوردند که پدرش چه گونه در مهر علی و خاندانش استوار 
و پایدار بوده است. به ایشان گفت: فراخوان شما را برای خواستن خون حسین و کسان و 
خاندانش پذیرفتم بر این پایه که مرا به فرمانراتی و رهبری برگزینید. به او گفتند: برای 
این کار شایانی لیکن راهی به سوی این خواسته نیست. اینک مختار است که به 
نمایندگی از نزد «سوشیانس» به سوی ما آمده است. او گمارد؛ٌ پیکار است و ما را 
فرموده‌اند که از وی پیروی و فرمانبری کنیم. ابراهیم خاموشی گزید و فراخوان ایشات را 
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پاسخ نگفت. از نزد او بازگشتند و مختار را از آنچه رفته بود» آگاه ساختند. او سه روز 
درنگ ورزید و سپس با ده و اندی از یاران خود» از آن میان شعبی و پدرش, به نزد 
ابراهیم شد. بر او درآمدند و او برای ایشان فرش‌ها گسترد. بر آن نشستند و مختار با او بر 
یک فرش نشست. مختار به وی گفت: اینک نامهٌ محمدبن علی سرور خدا گرایان است 
که بهترین مردمانٍ امروزي روي زمين و پسر بهترین مردم ديروزي روي زمین أست و این 
پس از پیامبران و فرستادگان خداست. او از تو می‌خواهد که به ما یاری رسانی و از ما 

شعبی گوید: نامه با من بود. چون مختار از گفتار پپرداخت» به من گفت: نامه را به 
وی ده. شعبی نامه را به او داد که آن را خواند و اینک دید که در آن چنین آمده است: از 
محمد «مهدی» [(سوشیانس»] به ابراهیم پن مالک اشتر. درود بر تو. من خدای را 
می‌ستایم که جز او خدایی نیست. پس از درود» من وزیر و استوان خود را که برای خودم 
برگزیدهام» به نزد شما گسیل کردم و او را فرمودم که با دشمنانم بجنگد و خون کسان و 
خاندانم را بجوید. اینک تو خود با مردم و فرمانبرانت از جای برخیز که اگر یاری‌ام کنی 
و فراخوان مرا پاسخ گویی» تو را در برابر اين کار در نزد من پایگاهی برتر باشد و 
لگام‌های اسبان و همه ارتش‌های تازان و کران تا کران هر شارسان و تخت سخنوری و 
مرزی که از کوفه تا دورتر جای شام بر آن چیره گردی از آن تو باشد. 

چون از خواندن نامه بپرداخت» گفت: پیش از امروز نیز پسر حنفیه برای من نامه 
نوشت و من برای او نامه نوشتم و او جز به نام خود و نام پدرش برایم ننوشت. مختار 
گفت: آن روزگاری بوده است و امروز روزگاری است. گفت: پس که می‌داند این نامه 
برای من است؟ گروهی از همراهانش گواهی دادند که اينان از آن میان بودند: زید بن 
انس احمر بن شمیط عبدالله بن کامل و گروه ایشان به جز شعبي. 

چون گواهی دادن ایراهیم از بالای فرش واپس نشست و مختار را در آنجا نشاند 
و با او بیمت کرد. سپس از تزد وی بیرون رفتند. آبراهیم به شعبی گفت: دیدم که با این 
مردم گواهی ندادی؛ نه تو نه پدرت. آیا گمان می‌بری که اینان بر بای راستی و درستی 
گواهی دادند؟ به وی گفت: اینان سرایٍ قرآن‌خوانان و پیرانٍ شارسان و سوارکاران 
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تازیانند و کسانی چون ایشان جز راست و درست نگویند. 

وی نام‌های ایشان را نوشت و در نزد او فروهشت. ابراهیم کسان و بستگان و 
فرمانیران خود را فراخواند و به آمد و رفت به نزد مختار (در هر شامگاه) پرداخت. 
ایشان به کارهای خود سامان می‌دادند. انديشة ایشان بر این آرام گرفت که شب پنج‌شنبه 
چهاردهم رییع‌الاول سال شصت و شش / ٩‏ اکتبر ۲۸۵م بیرون آیند و حنبش خود را 
آغاز کنند.۱ 

چون آن شب فرا رسید» ابراهیم نماز شام را با یاران خود به جای آورد و سپس 
بیرون رفت و آهنگ مختار کرد. خود و یارانش رزه‌ابزار پوشيده بودند. ایاس بن 
مارب به نزد عبدالله بن مطیم شد و به وی گفت: مختار به ناچار امشب یا فرداشب بر 
تو بیرون آید من پسرم را به « کناسه» فرستادم. اگر به هر برزتی بزرگ‌مردی از یاران را 
همراه گروهی از فرمانیران روانه سازی» مختار و بارانش از بیرون آمدن بر تو بهراسند. 

پسر مطیع اینان را روانه کرد و به ه رکدام گفت: مردمان خود را برای من بس کنید 
و در بارهٌ اين پیام به هیچ کس هیچ نگویید: عبدالرحمان بن سعید بن قیس همدانی به 
برزن شبیم» کلب بن ابی‌کعب نمی به برزن بشزه ژر بن قیس جففی به برزن که 
عبدالرحمان بن مِْتّف به برزن صایدیان» شهر بن ذی‌الجوشن به برزن سالم یزید بن 
رویم به برزن مراد. به هر کدام سفارش کرد که هشدار باشد تا از جایگاه وی آسیبی فرود 
نیاید. کس به نزد شبّث بن ریُعی به شبحّه [زمین شوره‌زار] گسیل کرد وگفت: چون آواز 
من بشنوی» به سوی ایشان رهسپار شو. 

پیرون رفتن ایشان به سوی «جبایین» به روز دوشنبه بود. ابراهیم ین اشتر در شب 
سه‌شتبه بیرون شد و آهنگ مختار کرد. به وی گزارش رمید که جبابین مالامال از مردان 
جنگی شده است و ایاس بن مضارب همراه پاسبانان بازار و کاخ را آیرای تازش بر آن 
پا پاسداری از آن] در میان گرفته است. از پارانش در پیرامون صد زره‌دار برگرفت که 





۱ بر پاية شمارگری رایانه‌ای ما نیز: اين روز پنج‌شنبه می‌شود. 
۲ جَبانه: زمین هموار بلند و بی‌درخت. گورستان. بیابان. جمع» جبابین. 
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همگی روپوش جنگی بر تن کرده بودند. یارانش به وی گفتند: از این راه پرهیز کن. 
گفت: به خدا که بی‌چون و چرا از میان بازار و کنار کاخ بگذرم و دشمنان‌مان را بترسانم و 
خواری و فرومایگی ايشان را در برابر خودمان آشکار گردانم. 

او بر «درواز؛ پیل» (باب الفیل) بر خانهٌ عمروین حریث گذشت. ایاس بن 
مضارب همراه پاسباتان با جنگ افزارهای برکشیده با ایشان دیدار کردند. گفت: 
کیستید؟ ابراهیم گفت: ابراهیم بن اشترم. یاس گفت: این گروه که با تواند» کیانند؟ شما 
چه می‌خواهید؟ تورا فرونگذارم تا به نزد فرماندارت برم. ابراهیم گفت: راه بگشای. 
ایاس گفت: نکنم. با ایاس بن مضارب مردی از هَمُدان به نام ابوقطن بود که او را گرامی 
می‌داشت و دوست پسر اشتر بود. پور اشتر به وی گفت: ای ابوقطن به نزدیک من آی. 
ابوقطن به او نزدیک شد. ابوقطن گمان می‌برد ابراهیم از وی خواهد خواست تا به سود 
وی در نزد ایاس میانجیگری کند. چون به او نزدیک شده نیز خود را برگرفت و بر 
گلوگاه ایاس فشرد و او را بر زمین افکند و به یکی از مردان خود فرمود که سر وی را از 
تن جدا کرد. یارآن ایاس پرا کنده شدند و به سوی پورمطیع بازگشتند. 

ابن مطیع به جای وی پسرش راشد ین ایاس را سرکرده پاسبانان کرد و روانه 
ساخت. به جای راشد. شوّید بن عبدالرحمان منقری [و] ابوقاع بن مُوَید را گسیل کرد. 

ابراهيم بن اشتر به نزد مختار شد و به وی گفت: ما فرداشب را نویدگاه ساختیم 
ولی اکنون کاری پیش آمده است که نا گزیرمان می‌سازد همین امشب جنبش خود را 
آغاز کنیم. ابراهیم آنچه را رفته بوده به مختار گزارش داد. مختار از کشته شدن ایاس شاد 
شد و گفت: این خود نخستین پیروزی است (به خواست خدای بزرگ). سپس به 
سعیدین من گفت: برخیز و بر سر نیزه‌ها و نی‌ها آتش برافروز و آن را برافراز. تو نیز ای 
عبدالله ن شدّاد؛ آواز درانداز: ای پیروزمند» بمیران ((ایا مْصُووٌ یثٌ»؛ به سان شعار 
خونخواهان و پیکارمندان), تو ای سفیان بن لیله و تو ای قدامة بن مالک برخیزید و 
فریاد برآورید: آی خونخواهان حسین! 

ابراهیم به وی گفت: اینان که در برزن‌ها (جبایین)اند» نمی‌گذارند باران‌مان به 


۳۳ ۳۳ , م مر زو ۳ - -‌ 
سوی ما آیند. | گر به سوی مردم خود شوم و پاسخ گویندگان و پذیرندگان را آواز دهم و 
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ایشان را در برزن‌های کوقه بچرخانم و شعارمان را با فریاد برآورم, آنان که خواهان 
بیرود آمدن باشند» بیرون آیند. هر که فراز آید» او را در کنار یارانت بدار. اگر تاچار 
شوی شتاب کنیء کسانی در نزدت باشند که تو را پاس بدارند تا من به نزد تو آیم. مختار 
به وی گفت: یکن و بشتاب. هشدار باش» مبادا به نزد فرماندار (فرمانده) ایشان روی و با 
او کارزار آغازی. تا جایی که می‌توانی (با هر که می‌توانی)» از پیکار پپرهیز مگر اینکه 
آن سوی؛ نیرد را با تو آغاز کند. 

ابراهیم و یارانش بیرون آمدند و به نزد مردم خود رفتند. همه یا بیشینهٌ کساتی که 
فراخوان او را پاسخ گفته بودنده در نزد او فراهم آمدند. او از جاهایی که فرماندهان 
گمارد؛ پور مطیع در آن بودند» پرهیز می‌کرد. چون به مزگت سگون رسید. گروهی از 
سواران زُحْر بن فیس جثفی؛ بی‌سرپرست» به نزد وی آمدند. ابراهیم بر ایشان تاخت و 
زمین از ایشان بپرداخت. چندان‌شان فروکوفت تا به سوی پرزن کنده‌شان روفت. پیوسته 
می‌گفت: بار خدایا؛ تو می‌دانی که ما برای خاندان پیامبرت (به سود ایشان) خشم 
گرفتیم برای ایشان برشوریدیم و خواهان خون این به ستم کشتگانیم؛ خدایاء بر ایشان 
پر وزان ردان ۲ ۳ 

آنگاه ابراهیم ین اشتر ایشان را شکست داد و بازگشت و روان برزن «اگیر» شد. 
شعار خود سردادند و در آنجا درنگ ورزیدند. سوید ین عبدالرحمان منقری بر سر ایشان 
آمد و کوشید ایشان را فروشکند و از این راه در نزد پور مطیع بهره یابد. ابراهیم یاران 
خود را آواز داد: ای پاسبانان خدایی» فرود آیید که شما پیروزی را سزاوارتر از این 
تبهکارانید که در خون هاي خاندان پیامیر تان شنا کردند. ایشان فرود آمدند. ابراهیم بر 
ایشان تاخت و به سوي بیابان‌شان راند. شکست یافتند و بر زیر همدگرگریختند و همی 
بر یکدگر نکوهش آوردند. ابراهیم پیگردشان کرد تا به کناسه‌شان راند. یاران ایراهیم به 
وی گفتند: ایشان را پیگرد کن و هراسی را که بر ایشان فرود آمده است» غتیمت بشمار. 
براهیم گفت: نه. چنین کاری نکنم. به نزد سرورمان رویم که مردی خدا گرای است تا 
خدا هراس او را با دیدن ما آرامش بخشد و او بداند که ما چه پیروزی‌هایی به دست 


بت : ۲ ۳7 ۱ 7 ث‌- 
آورده‌ايم و از این راءء وی و یارانش نیروی هر چه بیش تری گیرند گر چه من هنوز آسوده 
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نیستم که از جایی بر او گزند رسانده باشند. 

سپس ابراهیم روانه شد تا به در سراي مختار شد. آوازها را بلند دید و مردمان را 
نگریست که همدگر را کشتار همی کنند. شبث بن ربعی از سوی سَبْحه بر او تاخته بود. 
مختار» یزید ابن انس را برای کارزار با وی آماده کرد. پس حّار بن آجّر فراز آمد و 
مختار احمر پن شمیط را به رویارویی او فرستاد. در آن مان که مردم به کشتار کردن 
همدگر سرگرم بودند» نا گهان ابراهیم از حایگاه کاخ فراز آمد. به حجار و یارانش گزارش 
رسید که ابراهیم از پشت بر ایشان تاخته است. پیش از اینکه آنان بيایند» ايتان به درون 
کوچه‌ها گریختند و ابراهیم و یارانش ایشان را درنيافتند. قیس بن طََْةُ هی با پیرآمون 
صد مرد جنگی فرا رسید. او از یاران مختار بود. وی بر شبث بن ربعی تاخت که با یزید 
بن انس می‌جنگید. راه را برای ایشان با زکرد تا فراهم آمدند. شبث به نزد پورمطیع شد و 
به وی گفت: فرماندهان آمادهٌ رزم در برزن‌ها را فراخوان و فراهم آور و دیگر مردمان را 
به اینجا کشان و سپس به جنگ ایشان روانه‌شان کن و با ایشان بجنگ زیرا کارشان به 
نیرومندی گراییده است و مختار بیرون آمده است و آشکار گشته است و کار او سامان 
یافته أست. 

چون گفته او به گوش مختار رسید» با گروهی از یارانش بیرون رفت تا در پشت 
دیر هند در سبخه فرود آمد. ابوعثمات نهدی پیروت آمد و در میان شاکریان آواز درداد. 
ایشان در خانه‌های‌شان فراهم آمده بودند و می‌ترسیدند بیرون آبند زیرا کعب خثعمی 
نزدیک به ایشان بود. او درهای کوچه‌ها را به روی ایشان بسته بود. چون ابوعشمان و 
یاران وی به نزد ایشان رفتتد آواز دردادند: آی خونخواهان حسین! چندان با کعب 
حنگیدند که راه را برای ایشان باز کرد. ایشان به سوی مختار شدند و در کنار او فرود 
آمدند. عبدالله بن فتاه با پیرامون دویست مرد جنگی بیرون شد و به کنار مختار گرایید. 
کعب‌راه رابر ایشان بسته‌بود.چوند یدکه‌ایشانازمردم شود اویند» راه را برای‌شان باز کرد. 

نیز شبامتان بیرون آمدند که تیره‌ای از هَهدّان بودند. ایشان در بایان شب 
فرارسیدند. گزارش ایشان به عبدالرحمان بن سعید همدانی رسید. برای ایشان پیام 
فرستاد: اگر آهنگ مختار داریده بر برزن بیع نگذرید. ایشان به مختار پیوستند. از بیان 
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دوازده هزار کس که با مختار بیمت کرده بودنده سه هزار و هشتصد مرد جنگی به او 
پیوستند. ایشان پیش از پگاه به نزد او آمدند. بامداد شد و او در این هنگام از بسیجیدن و 
آماده ساختن یاران خود بپرداخته بود. شب تاریک بود که نماز بامداد با پاران خواند. 

ابن‌مطیع پیک و پیام برای برزن‌ها فرستاد و آنان را که در آنجاها بودند» فرمود که 
به مزگت آیند. راشد ین ایاس را فرمود که ریاد برآورد: زیتهار از همه کساتی که امشب 
زی‌مزرگت نيایند» برداشته است. مردم فراهم آمدند و پور مطیع» شبث بن ریعی را با 
پیرامون سه هزار مرد جنگی به رویارویی مختار فرستاد. آنگاه راشد بن ایاس را با چهار 
هزار تن از پاسبانان گسیل کرد. 

شبث آهنگ مختار کرد. گزارش او هنگامی به مختار رسید که از نماز بامداد 
پرداخته بود. در آن هنگام بیشر بن ابی بیثر خی (از یاران مختار) به تزد او شد. او تا آن 
دم نتوانسته بود به نزد مختار آید. راشد بن ایاس را در سر راه خود دید و گزارش او را نیز 
به مختار داد. مختار؛ ابراهیم این اشتر را پا هفتصد یا ششصد [خ ل: نصد] مرد جنگی و 
به گفته برخی با ششصد سوار و ششصد پیاده به سوی راشد گسیل کرد و یم بن هییره» 
پرادر مَصْعَلّه بن یره را با سیصد سوار و ششصد پیاده رهسپار کرد و به او فرمان 
جنگیدن با شبث بن ربعی و همراهانش داد. به این دو فرمان داد که در کار جنگ شتاب 
کنند و خود را آماج دشمن نسازند که در شمار از ایشان افزون است. ابراهیم آهنگ 
راشد کرد. مختار» یزید بن انس را با نهصد مرد جنگی در جایگاو مزگتِ شبث بن ربعی 
به پیش روی خود فرستاد. نعیم بن هپیره رو به سوی شبث آورد و به سختی با وی پیکار 
کرد. نعیم» سعر بن آبی‌سعر (شعر بن ابی شعر» سعد بن ابی‌سعد) را فرماندهی سواران داد و 
خود همراه پیادگان روانه شد و با ایشان جنگید تا خورشيد به درخشندگی گرایید و 
هنگام آفتاب هموار! فرارسید. یاران شبث بن ریمی شکست یافتند و به درون خانه‌ها 
گریختند. شبث ایشان را فراخواند و به جنگ برشوراند. گروهی از ایشان به سوی او 
بازگشتند و بر ياران نعیم تاختند که پرا کنده شده بودند. او ایشان را درهم شکست. نعیم 


۱ . تعبیر «افتاب هموار» برای حدود ساعت ٩‏ ۱۱ بامداد است در گویش مردم گناباد. 
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بن هبیره پایداری ورزید و ساغر جانبازی سرکشید. سعر بن ابی‌سعر و گروهی از یارانش 
گرفتار گشتند. شبث تازیان را رها کرد و بردگان [یا بستگان] را سر برید. شبث فراز آمد 
و مختار را در میان گرفت. در این هنگام» در پی کشته شدن نعیم بن هییره» مختار تا 
اندازه‌ای سست و ناتوان گشته بود. 

پسر مطیع» یزید بن حارث بن ژویم را با دو هزار مرد جنگی روانه کرد که بر 
دروازه‌های کوچه‌ها به پایداری درایستادند. مختار» یزید بن انس را بر سواران خود 
گماشت و خود با پیادگان بیرون آمد. سواران سپاه شَبَثْ بر ایشان تاختند ولی ایشان از 
ججای خویش نجنبیدند. یزید بن انس به ایشان گفت: ای شیعیان» شما چنان گرفتار بودید 
که دست و پای شما را می‌بریدند و چشمان شما را میل می‌کشیدند و شما را بر خرمابنان 
پر دار می‌کردند و اینها همه در راه دوستی خاندان پیامبرتان بود. اینک هیچ می‌دانید که 
اگراين تبهکاران بر شما چیره شوند؛ چه بر سرتان خواهند آورد؟ به خدا سوگند که یک 
تن از شما را زنده نخواهند ماند؛ شما را شکتجه کش خواهند کرد. بر سر زنان و فرزندان 
و دارایی‌های شما کارهایی درخواهند آورد که مرگ از آن شیرین تر باشد. به خدا که جز 
راستی و بردیاری و نیزه کوبیدنٍ درست و شمشیر نواختن پیاپی» کاری شما را از ایشان 
وانخواهد رهاند. برای تاختن آماده شوید. ایشان آمادة کارزار شدند و فرمان او را همی 
بیو سیدند. همگی زانو زدند و دشمن را آماج ساختند. 

اما ابراهیم بن اشتر» او با راشد پن ایاس دیدار کرد و اینک دید که چهار هزار مرد 
جنگی دارد. ابراهیم به یاران خود گفت: مبادا شمار اینان شما را هراسان سازد. به خدا 
بسا مردا که از ده مرد جنگی بهتر باشد و دا با بردباران است. خیم بن نصر به سوی 
ایشان فراز آمد و سواران خود را به نزد ایشان آورد. او خود پیاده شد و در میان پیادگان 
رهسپار کارزار گشت. ابراهیم به پرچمدار خود همی گفت: درفش خود را به پیش بر؛ 
اینان را با آن به پیش ران. 

مردم به سختی با همدگر پیکار کردند. حرَیَِة بن َضر عبسی بر راشد بن ایاس 
تاخت و او را بر زمین انداخت و گیتی از وی بپرداخت. آنگاه آواز درداد: سوگند به 
خدای کمبه که راشد را کشتم! یاران راشد شکست خوردندو گريختند. ابراهیم بن اشتر و 
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خزيمة بن نصر و همراهان‌شان پس از کشته شدن راشد بن ایاس به نزد مختار شدند. او 
مژده رسان به نزد مختار فرساد که مددهُ کشته شدن راشد را به وی داد. وی و یارانش 
تکبیر گفتند و حان‌های‌شان به نیرومندی گرایید و دل‌شکستگی به درون رده‌های 
همرآهان پورمطیع رخنه کرد. 

ابن مطیح» خشّان بن قّاید بن بکر عبسی را با سپاهی گران (در پیرامون دو هزار 
مرد جنگی) روانة کارزار کرد. او راه را بر ابراهیم گرفت تاگزند وی را از یاران پورمطیع 
که در سبح بودند» بازدارد.ابراهیم به سوی ایشان راند که پی‌جنگ و رنج درهم شکسته 
شدند. حشان بن فاید واپس ماند که یاران خود را پاس بدارد. خزيمة بن ثصر بر او 
تاخت ولی او را شناخت. به وی گفت: ای حسان» اگر نه خویشاوندی بودی» تو را 
بکشتمی؛ خود را وارهان. اسبش به سر درآمد و او بر زمین افتاد و مردم بر او تاختند. 
لختی جنگید. خزیمه به وی گفت: تو زینهار داری؛ خود را مکش. مردم دست از او 
بداشتند. خزیمه به ابراهیم گفت: بسی خوب کردی. برای او اسپی آورد و او را بر آن سوا 
رکرد و گفت: به کسان خود پیوند. 

یراهیم به یاری مختار شتافت که شبث بن ریمی او را در میان گرفته بود. یزید ین 
حارث او را دیدار کرد. وی پر دروازه‌های کوچه‌های نزدیک سبخه گماشته بود. ابراهیم 
آمد تا مختار را در برابر شبث بن ریعی و همراهانش پاس بدارد. ابراهیم گروهی ازیاران 
خود را به سرکردگی خزيمة بن نصر گسیل کرد و خود به سوی مختار کشید که با شیث بن 
ریعی و بازماندگان یارانش دوچار گشته بود. چون ابراهیم به ایشان تزدیک شد بر شبث 
تاخت. یزید بن انس نیز تاختن آورد. شبث و همراهانش به سوی خانه‌های کوفه 
رمیدند. خزيمة بن نصر بر یزید بن حارث تاخت و نیروهای او را درهم شکست. ایشان 
بر دروازه‌های کوچه‌ها توده شدند و فشرده گشتند و برخی بر زير بام‌ها رفتند. مختار فراز 
آمد. چون به دروازه‌های کوچه‌ها رسید» تیراندازان او را تیرباران کردند و نگذاشتند او از 
آن سوی به درون کوفه دراید. 

هردم» شکست خورده» از جایگاه سبخه به سوی پور مطیع بازگشتند. در این میان 
گزارش کشته شدن راشد بن ایاس به او رسید و او پیش تر درهم شکسته شد و افسرده‌تر 
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گشت. عمروبن حجّاج ژپیدی به وی گفت: ای مرد. نوان مباش! به سوی مردم بیرون رو 
و ایشان را به نبرد با دشمنانت بخوان زیرا مردمان فراواندد و همگی با تواند به جحز این 
گروه اندک و خرد که اکنون بر تو به در آمده است و خدا خوارکننده آن است. من 
نخستین داو خواهم. بامن و جز من گروهی را گسیل کن. 

ابن مطیم بیرون آمد و در میان مردم به پای ایستاد و ايشان را نکوهش کرد که 
شکست خورده‌اند. از ایشان خواست که به جنگ مختار و یارانش روند. 

چون مختار دید که یزید بن حارث نمی‌گذارد به درون کوفه رود به سوی 
خانه‌های احمس و بارق و مُرّینه شتافت. خانه‌های ایشان تک تک و از هم گسسته بود. 
آنان به یاران او آب دادند و او خود ننوشيد که روزه‌دار بود. احمر بن شمیط به ابن‌کامل 
گفت: آياگمان می‌بری که او روزه‌دار است؟ گفت: آری. گفت: اگر روزه می‌گشود بهتر 
می‌بود و نیرومند تر می‌شد. گفت: او «پاسداشته» (معصوم) است و بهتر می‌داند که چه 
کند. احمر گفت: راست گفتی؛ از خداآمرزش می‌خواهم. 

مختار گفت: نیکو جایگاهی برای پیکار که اینجاست! ابراهیم گفت: خدا این 
مردم را درهم شکسته است و هراس در دل‌های ایشان افکنده است. با ما روانه ش وکه به 
خدا فرود از کاخ راهبندی نیست. مختار همه سالمندان و بیماران و ناتوانان را درآنجا 
گذاشت و به ای آسوده‌ای برد و ابوعثمان نهدی را بر ایشان گماشت. ابراهیم پیشاپیش 
او به راهافتاد. پسر مطیع» عمرو ین حجاج را با دو هزار مرد جنگی به سوی ایشان گسیل 
کرد. مختار برای ابراهیم بن اشتر پیام فرستاد: او را درهم نورد و بر سر او مایست. ابراهیم 
او را در نوشت و ماندگار گشت. مختار یزید بن انس را فرمود که با عمروین حجاج په 
رویارویی برخیزد. او به سوی آن مرد کشید. مختار در پی ابراهیم روان گشت. آنگاه در 
تمازگاو خالد بن عبدالله درنگ ورزید و ابراهیم روانه شد که از سوی کناسه به درون 
کوفه رود. تّهر بن ذی‌الجوشن با دو هزار مرد بجنگی بر وی بیرون آمد. مختار» سعید ین 
فد هدّانی را به رویارویی او فرستاد که با وی نبرد آغاز نهاد. کس به نزد ابراهیم 
فرستاد و فرمان داد که روانه شود. او رهسیار شد تا به کوچه شبث رسید. اینک دید که 
نوفل بن مُسَاجق همراه دو هزار یا پنج هزار مرد جنگی (و اين درست‌تر است)» آمادهة 


۲۳۲۰ تاریخ کامل 


کارزار با اوست. پورمطیح فریادزننده‌ای را فرموده بود که در میان مردم فریاد زند: به پور 
مساحق پیوندید. 

این مطیع پیرون آمد و در کناسه درنگ ورزید و شبث بن ربعی را به جانشینی خود 
ب کاخ گماشت. ابراهیم بن اشتر به پورمطیع تزدیک شد و یاران خود را فرمود که پیاده 
شوند. به ایشان گفت؛ مبادا از این راه در هراس افتید که گویند: شبث آمد خاندان عُحََة 
بن ناس آمد» خاندان اشعث آمد خاندان یزید بن حارث آمد و خاندان بَهُمان آمد 
(خاندان‌های کوفه را نام برد). آنگاه گفت: اگر اینان گرمای شمشیر را پپیننده شکست 
خورند و رو به گریز نهند و پورمطیع را فرو گذارند؛ چنان برمند که بزان از برابر گرگان 
می‌گریزند. آنان چنان کردند. 

ابراهیم بن اشتر دامن قبای خود را بالا کشید و به درون کمربند برد. قبا را روی 
زره می پوشيدند. چون او بر ایشان تاخت, اندکی برنیامد که شکست خوردند و بر زبر 
یکدگر سوار شدند و رو به دروازه‌های کوفه آوردتد و توده شدند. ابراهیم بن اشتر خود را 
به توفل بن مساحق رساند. لگام اسپ وی راگرفت و شمشیر برکشید که او را از میان به 
دو نیم کند. پور مساحق گفت: ای پسر اشترء تو را به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا میان من با 
تو کینه‌ای است؛ یا خونی از من می‌خواهی؟ ایراهیم او را رها کرد. مرد گفت: کارت ر 
یاد همی خواهم کرد. او پیوسته کارش را یاد می‌کرد. 

اینان در پی آنان به کناسه رفتند و یه درون بازار و مزگت شدند و اینمطیع را در 
میان گرفتند و مهتران مردم» به جز عمروین خرّیث با او بودند. این عمروبن حریث به 
خانه‌اش رفت و آنگاه سر در بیابان گذاشت. مختار آمد و در کنار بازار درنگ ورزید. 
براهیم کاخ را درمیان گرفت و یزید بن انس و احمر بن شمیط با او بودند. سه روز ایشان 
را در میان گرفتند. او چتبر در ميان گرفتگی را بر پیرامون ایشان هر چه بیش تر فشرده 
ساخت. شبث به ابن‌مطیم گفت: در کار خود و همراهانت نیک بنگر که به خدا سوگند 
ایشان از خود و از تو بی‌نیاز نیستند. گفت: رای درست با من بگویید. شبث گفت: رای 
درست این است که برای خود و برای ما زینهار بگیری و پیرون روی و خود و همراهانت 
را نابود نکنی. ابن‌مطیع گفت: من گرفتن زینهار را خوش نمی‌دارم زیرا کارها در حجاز و 
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بصره برای سرور خدا گرایان به سامان است. گفت: پس یرون رو بی‌آنکه هیچ کس به 
راز تو پی برد. در کوفه در نزد هر کس می‌خواهی» بمان و سپس به سرورت پیوند. 
نیز عبدالرحمان بن سعید و اسماء بن خارحه و اين مختف و مهتران کوفه همین 
رای فراز آوردند. او ماند تا شب فرا رسید. به ایشان گفت: نیک دانستم که آنان که با شما 
چنین کردند فرودستان و خوارمایگان بودند چه مهتران و برتراِ شما فرمانبردار و شنوا 
هستند. من گزارش نهادمان به سرورم بگویم و فرمانبری و کار و پیکار شما به وی 
فرانمایم تا خدا فرمان خود به سامان رساند. آنان ستایش او به جای آوردند. 
او از نزد ایشان بیرون رفت و به خانٌ ابوموسی شد. ابراهیم بن اشتر آمد و در برابر 
کاخ ایستاد. دربانان درکاخ را گشودند و گفتند: ای پسر اشتره آیا زینهار داریم؟ گفت: 
دارید. بیرون آمدند و با مختار بیمت کردند. مختار به درون کاخ شد و در آتجا ماندگار 
گشت و شب را به پگاه رساند. مهتران در مزگت و بر پیرامون کاخ بودند. مختار بیرون 
آهد وبه تخت سخنوری پرشد وخدای را ستود و سپاس وی به جای آورد و سپس گفت: 
سپاس خدایی که به دوست خود نوید پیروزی داد و به دشمتانش بیم زیانکاری. 
او این را در پایان روزگان نویدی انجام یافتتی و فرمانی پذیرفتتی و کاری بی‌چون و چرا 
شدنی ساخت. هر که دروغ بست؛ نومید و تابود گشت. ای مردم» برای ما درفشی 
افراشته‌اند و آمابحی در برابر ما نهاد‌اند. دربارة درفش گفته‌اند که آن را افراشته بدارید و 
دربارة آماج گفته‌اند که به سوی آن شتابید و از آن درمگذرید. ما فراخوان خواننده را 
نیوشیدیم و در راه کاربرد فرمان رهبر آ گاه کوشيديم. چه بسا هرد و زنی که گزارش مرگ 
دهند و رو به سوی شیون و زاری نهند. دوری بادا پر آن که گردن فرازذ یا از رزم بلررد یا 
گناه ورژذ یا بر پیشوا دست به دروغ ارذ یا از پهنة پیکار بگریزد. هان ای مردم فراز آپید 
و بر پایةٌ راه‌یافتگی بیعت کنید زیرا سوگند به آنکه بر زب زمین آسمانه‌ای پاس داشته 
افراخت و خاک را با دره‌ها راه راه ساخت» پس از پیعت با علی بن ابی‌طالب دست 
پیعت به کسی راه‌یافته تر از من نداده‌اید. 
آنگاه فرود آمد و به درون کاخ شد و مهتران کوقه بر او درآمدند و با وی بر پاية 
نبشتة خداوند و شیوة پیامیر یزدان(ص) و خواستن خون خاندان و پیکار با پایمال - 


دند)؛ به کار برخاست. 
بو ۹ رآن بود که چون کار شام بر مروان بن حکم رام شدء دو سیاه روائه 

ساعت: یکی به حجازهسکردگی غتیش بن َْ قیی (که ات وی وکشته شدنش 

ندیم و دیگری به عراق به سرکردگ عبدالهبن ید که اسان وی بارگفيم ‏ 
ان دادم وهی ا رد وه رکر شوه شمان گت یه رگا داد و 
آمرزش خواستند و با پور زیاد به پیکار برخاستند و بسیباری از ز کشندگان امام را 
برانداختند. مروان با بورزیاد پیمان بسته بود که هر جا را بگشاید» از آن او باشد: فرمان 
داد که شهر کوفه را برای سه روز آماج تاراجگری سازد. پای پورزیاد در ((حژیره» در 
گل ماند". مردم قیس عیلان همراه زفر بن حارث در آنجا بودند و سر بر فرمان پسر زییر 
داشتند. عبیدالله بن زیاد برای پیرامون یک سال گرفتار پیکار با ایشان بود. 

مروان مرد و پسرش عبدالملک بن مروان بر سر کار آمد. او پورزیاد را بر همان 
باها که پدرش گماشته بوده استوار بداشت و فرمود که در کارهای خود ببه سختی 
بکوشد. 
چون روزگاری سپری گشت و پور زیاد در برابر قیسیان کاری از پیش نبرد» رو به 

سوی موصل آورد که عبداثرحمان ین سعید کارگزار مختار بر آنجا بود. او برای مختار 
نامه نوشت و به وی گزارش داد که این‌زیاد به موصل آمده است و او به سود این‌زیاد از 
موصل دور گشته به تکریت رفته است. مختار؛ یزید بن انس اسدی را فراخواند و اور 
فرمود که به موصل رود و در پایین آن سرزمین فرود آید تا او سپاهیان به یاری وی گسیل 

دارد. پزید به وی گفت: مرا آزاد بگذار که سه هزار سواره برای خود برگزینم؛ نیز مرا با 
کارم آزاد بگذار؛ اگر نیازمند شوم» به تو نامه نبیسم و از تو یاری خواهم. مختار او را آزاد 
گذارد. او سه هزار مرد ججنگی برای خود برگزید و ا زکوفه رهسپار گردید. مختار و مردم 
روانه شدند و به پسواز او رفتند. چون خواست وی را بدرود گوید» به وی گفت: اگر با 


سس 


۱ سخنسرای همروزگار ما ابوتراب جلی: درکتاب ابراهیم گوید: 
از بیانات قساضی عادل محکمه ماند همچو خر در گل 
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دشمنان دیدار کنی» ایشان را درنگ مده و اگر بر ایشان دست یابی» کار خود هیچ واپس 
میفکن. باید گزارش همه روز تو به من رسد. اگر نیازمند کمک شوی» برایم بئویس 
گرچه من به سوی تو نیروهای کمکی گسیل دارم هر چند ننویسی؛ که این کار بازوی تو 
را توانمندتر سازد و دشمتان تو را آسیمه‌سر گرداند. او خدا را برای مردم بخواند که ایشان 
را تندرست بدارد. آنان نیز خدا را برای وی بخواندند. به ایشان گفت: از خدا برای من 
آرزوی جانبازی کنید که اگر پیروزی نیابم پر جانبازی دست یافته باشم. 
مختار برای عبدالرحمان بن سعید تامه نوشت که آن سرزمین‌ها به یزید ب پن تس 
بسپار. یزید رهسپار مداین گشت و بر سرزمین جوخی گذشت وبه سوی «راذانات» شد و 
سرانجام به موصل رسید و در باتلی [خ ل: ماتلی» مایلی] فرود آمد. گزارش کار وی به 
پورزیاد رسید که گفت: سوگند می خورم که بی‌گمان به سوی هر هزارن دو هزار گسیل 
دارم. او رييعة بن مخارق اللوٍی را با سه هزر مر حنگی روانه ساخت و عبدالله بن 
جملةٌ حنْتمی را با سه هزار جنگاور دیگر گسیل دا شت. ربیعه یک روزپیش از عبدالله 
ابن جمله رهسپار شد و در برابر یزید بن نس در باتلی فرود آمد. وی به سختی بیمار بود 
و سوار خری می‌شد که یاران وی افسارش را می‌گرفتند و به اين سوی و آن سوی 
می‌بردند. او در برابر پاران خویش بر پای ایستاد و ایشان را آرایش رزمی داد و به پیکار 
با دشمنان برانگیخت و گفت: اگر جان بازم» فرماندهی‌تان با ورقاء بن عازب (خل: 
غارب ضارب] اسدی باشد و ا گر او جان به راه حانان بازده فرماندهی عبدالله بن ضَئره 
ری را باشد و اگر او کشته شود سعر بن ابی سعر [خ‌ل: شعر بن ابی‌شعره سعد بن 
اپی‌سعد] فرماندهی تان به دست گیرد. بر بال راست سپاه خود عبدالله بن ضمزه را 
گمارد» بر بال چپ یثر بن ابی‌یثر و بر سوارگان ورقاء بن عازب راء خودش فرود آمد. 
او را در میان پیکارمندان بر تختی نشاندند. پیوسته می‌گفت: ا گر می‌خواهید از فرمانده 
خود بدافندید و اگر نمی‌خواهید» بگريزید. مردم را فرمان می‌داد که چه کنند, آنگاه 
بی‌هوش می‌شد و باز به هوش می‌آمد و باز بر زیر تخت می‌افتاد. 
مردم به هنگام پامداد زود به روز اعرفه» [نهم ذی‌حجه / ۷روئهُ ۱۸ع] به 

پیکار پرخاستند و نبردی گرم و سخت و بشکوه را آغاز نهادند که تا نیمروز به درازا 
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کشید. شامیان شکست خوردند و سپاهیان‌شان رو به ریز نهادند و لشکرگاهایشان گرفته 
شد. یاران یزید بن انس به ربيعة بن مخارق رسیدند که همراهانش از گرد وی بپرا گنده 
بودند. او فرود آمده بود و فریاد می‌زد: ای پشتیبانان راستی و درستی! من مخارقم؛ شما با 
بردگان گريخته پیکار می‌کنید و با رمیدگان و بیرون‌رفتگان از اسلام نبرد می‌آزمایید! 
کسانی بر گرد او فراهم آمدند و به سختی هر چه پیش‌تر پیکار آزمودند. آنگاه نبرد به 
سختی گرایید و شامیان شکست یافتند و ربيعة ین مخارق کشته شد. او را عبدالله بن 
ورقای اسدی و عبدالله بن ضمرةٌ عذری [خل: غنوی] کشتند. گریختگان چندان راهی 
نپوییدند که عبدالله بن جمله ایشان را با سه هزار جنگاور دیدار کرد. وی به یاری ایشان 
آمده بود. 

یزید بن انس در باتلی فرود آمد. سپاهیان او شب را به روز آوردند و از یکدیگر 
پاسداری همی کردند. چون بامداد روز (جشن پروارکشان» [دهم ذی‌حجه ۸ ژوئیه 
۲ فرارسید به پهنه پیکار شتافتند و به سختی جنگیدند. آنگاه نماز نیمروز به بای 
آوردند و سپس بر سر چالش بازآمدند. شامیان رو به گریز نهادند. پور جمله با گروهی 
ماند و به سختی جنگید. عبدالله بن راد [خ‌ل: مُراد| خثعمی بر وی تاخت و او را بر خاک 
انداخت و گیتی از وی بپرداخت. کوفیان سپاهیان ایشان را فروگرفتند و ایشان را به 
سختی هر چه بیش تر کشتار کردند و سیصد کس از ایشان را به اسیری گرفتند. یزید بن 
انس درواپسین دم‌های زندگی به کشتن ایشان فرمان داد. سپس در پایان روز درگذشت. 
پارانش او را به خاک سپردند ولی از کشته شدن او سراسیمه گشتند. 

وی ورقاء بن عازب اسدی را به حانشینی خود بر ایشان گماشته بود. او بر وی 
نماز خواند و سپس به یاران خود گفت: چه می‌بینید؟ به من گزارش رسیده که پسر زیاد 
پا هشتاد هزار مرد جنگی آهنگ شما کرده است. من مردی از شمایم؛ رای درست بامن 
بگویید زرا مرا گمان بر این است که تاب پایداری در برابر شامیان را نداریم چه 
نهادمانی داریم نه اندر خورد تبرد که | کنون یزید ن انس از میان ما بشده است و برخی از 
یاران‌مان پراگنده‌اند. اگر امروز به خودي خود بازگردیم» گویند: فرمانده‌شان مرد و 
ایشان بازگشتند. پس همواره از ما هراسان باشند. اگر امروز ايشان را دیدار کنیم» 
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گزندپذیر باشیم. اگر ایشان امروز ما را بشکنند» شکستی که دیروز بر ایشان فرود 
آورديي هوده‌ای نبخشاید. گفتند: بهترین بود آنچه گفتی. آنگاه بازگشتند. 

گزارش این کار به کوفیان رسید. ایشان درباره؛ مختار فراوان گفتند و آشفته 
گشتند. باور نداشتند که یزید بن انس درگذشته است. می‌گفتند: او کشته نشده است. 

0 شب ۱ ۳ ۲ و 
مختار» ابراهیم بن اشتر نخعی را فراخواند و او را به فرماندهی هفت هزار جنگاور 
برگمارد. به وی گفت: روانه شو؛ چون سپاه یزید بن انس را دیدار کردی» فرماندهی 
ایشان به دست گیر. ایشان را با خود برگردان و روائه شو تا چون با پورزیاد و یارانش 
دیدار کنی» باایشان به تبرد پرداز. ابراهیم بیرون رفت و در «حتّام آغین» [گرمابة 
چشمه‌ها] لشکرگاه زد. چون او روان شد مهتران و خنیدگان کوفه در نزد شبث بن ربعی 
گرد آمدند و گفتند: به خدا که مختار بی‌خرسندی ماه فرمانروایی ما را به دست گرفته 
شیوه‌ای زور فرمان فراز آورده است. بردگان ما را به خود نزدیک ساخته» ایشان را بر 
ستوران سوار کرده است و بهرهٌ ما را به ایشان بخشيده. شبث پیر ایشان بود. او مردی 
جاهلی - اسلامی بود. گفت بگذارید با وی دیدا رکنم. 

او به نزد مختار شد. هر چه را که مایهٌ ناشرسندی مهتران بود» با وی در میان 
گذاشت. دربارة هر کاری چیزی می‌گفت» مختار می‌فرمود: ایشان را در اين کار خرسند 
می‌سازم و آن می‌کنم که ایشان راخوش آید. شبث در بار بردگان [یا وابستگان (موالی)] 
سخن گفت که در بهره‌های جنگی انباز گشتهاند. مختا ر گفت: گر بردگان‌تان را وا گذارم 
و بهرةٌ شما به خودتان پردازم» به سود من با امویان و پورزییر می‌بجنگید؟ در این باره 
پیمان و سوگند خدایی به من می‌دهید که بر پایه گفتار خود رفتار کنید و سخن‌ها با 
سوگندان فراز آورید چنان که باورها بدان آرامش یابند؟ شبث گفت: به نزد دوستان 
. هن ك ِ 
خود می‌روم و اين را برای‌شان یاد می‌کنم. به نزد ایشان رفت و دیگر به سوی مختار 
بازنگشت. ایتان بر ستیز با او همداستان گشتند. 


پس شبث بن ریعی و محمد ین اشعث و عبدالرحمان پن سعید بن قیس و شهر بن 


۱ خنیدگان: بلندآوازگان. معاریف. مشاهیر. 
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ذی‌الجوشن انجمن کردند و به نزد کمب بن ابی‌کمب حْعمی رفتند و در اين زمیته با او 
گفت وگوی کردند و او فراخوان ایشان را پاسخ گفت و پیشنهاد ایشان را پذیرفت. از نزد 
او بیرون آمدند و به خانهٌ عبدالرحمان بن مِخْتف ای شدند و او را بدان کار خواندند. 
گفت: اگر از من فرمان برید» بر وی بیرون نیایید. گفتند: چرا؟ گفت می‌ترسم دچار 
پرا کندگی و ناسازگاری شوید که دلاوران و سوارکاران‌تان با این مردند. بَهُمان و بَهُمان با 
اویند. بردگان و وابستگان او را همراهی می‌کنند و اینان همه سخن یگانه‌ای دارند. 
وابستگان شما بیش از دشمنان‌تان از شما بیزارند. او به نیروی دلاوری تازیان و 
دشمنایگی ایرانیان با شما پیکار کند. اگر اندکی درنگ ورزید؛ با آمدن شامیان او را 
براندازید. یا بصریان به یاری شما آیند. چون چنین شود شما ایشان را به نیروی دیگران 
برانداخته باشید و یه میان خویش اندر» گزند نیفکنده باشید. گفتند: به خدایت سوگند 
می‌دهیم که با ما از در ناسازگاری درنیایی و درمیان ما شکاف نیندازی زیرا ما کاری 
گران را گرد آمده‌ايم. او گفت: من مردی از شمایم؛ اگر می‌خواهید, بیرون آیید. 

پس از اینکه ابراهیم بن اشتر نخعی رهسپا رگشت» ایتان به ناگاه برشوریدند و بر 
مختار تازش آوردند. اینان در برزن‌ها سر به شورش برداشتند: در هر برزنی سرکرده‌ای. 
چون گزارش بیرون آمدن ایشان به مختار دادنده پیکی شتابان به سوی ابراهیم ین اشتر 
فرستاد که در ساباط به وی رسید؛ پیام داد که بازگردد و خود را شتابان به کوفه رساند. 
مختار کس به نزد شورشگران فرستاد و پرسید: به من بگویید چه می‌خواهید؟ هر چه 
خواهید. چنان کتم. گفتند: همی خواهیم که از کار ما کناره گیری زیرا تو چنین 
فرانموده‌ای که ابن تفه گسیلت کرده است که نکرده است. پاسخ داد: گروهی به 
نمایندگی به نزد وی فرستید که من هم گروهی گسیل دارم: آنگاه پنگرید تا کار برای شما 
روشن گردد. می‌خواست با این گفتار ایشان را آرام سازد و روزگار بگذراند تا ابراهیم بن 
شیر فرارسد. به یارانش فرمود که دست از نبرد بازدارند. کوفیان دروازه‌های کوچه‌ها را 


۱ «ما کاری را گرد شده‌ایم»: بیهقی, تاریخ. وبراستة شادروان دکتر علی اکبر فیاض. مشهد. دانشگاه توس 
۰ ص ۲۳۰ 





رویدادهای سال شصت و ششم هجری ۳۳۳۹ 
به روی ایشان بسته بودند چنان که اندک چیزی به ایشان می‌رسید. عبدالله بن بیع در 
میدان بیرون آمد و بنی‌شا کر به سختی با او کارزا ر کردند. عقبَةٍ ین طارق بخشمی به نزد او 
آمد و لختی همراه او جنگید تا ایشان را واپس راند. سپس عقبّه روی آورد و با جر پن 
زی‌الجَومّن در برزن لول فرود آمد و قیس عیلان همراه او بودند. عبدالله بن سپیع با 
یمانیان در برزن سبیع فرود آمد. 

چون فرستادة مختار به نزد این‌اشتر شدء شباهنگام همان روز به وی رسید. ابراهیم 
بن اشتر بازمانده شب را همی به پیش راند. چون شب چادر سیاه خود را بر زب گوي 
خاکی افکند» فرود آمد و یاران وی شام خوردند و ستوران خود را لختی آرام ساختند. 
سپس آن شب را تا بامداد و فردا را تا نماز دگر شتابان راندند و شب نرسیده به آماج خود 
رسیدند. او شب را در مزگت گذراند و زورمندان سپاهش یا وی بودند. چون یمائیان در 
برزن سبیع گرد آمدند» هنگام نماز رسید ولی هر سرکرده‌ای از یمانیان سخت ناخوش 
می‌داشت که آن دیگری پیش رود و نماز را با مردم گزارد. عبدالرحمان بن محتّف به 
ایشان گفت: اینک نخستین شکاف و ناسازگاری! آن را که بر وی همداستانید» به پیش 
فرستید: سرور قرآن‌خوانان رفاعة بن داد بجَلِی. چنان کردند و او پیوسته پیشنماز ایشان 
بود تا پیکار درگرفت. 

آنگاه مختار یاران خود را در بازار آرایش رزمی داد. در آنجا ساختاری درخور 
یاد نبود. به ابراهیم بن اشتر فرمود به سوی مُضّریان رود که شب بن رئمی و مُحَمّد بن 
متیر بن طّارد فرماندهی و رهبری ایشان را به دست می‌داشتند. ایشان درکناسه بودند. 
ترسید او را بر سر یمانیان فرستد که از جحان و دل با مردم خود نجنگد. مختار خود به سوی 
برزن سبیع شد و در برابر خان عمروین سعید فروایستاد. احمر پن شُمَیط بَجّلی و عبدالله 
ابن کامل شا کری را پیشاپیش خود روانه ساخحت و به ه رکدام فرمود آن راهی را در پیش 
گیرد که سر از برزن برمی‌آورد و او بدیشان فراتموده است. در نهان به ایشان گفت که 
مردم شام کس فرستاده‌اند و آ گاهی داده که ایشان از پشت بر بدسگالان خواهند تاخت. 
این دو همچنان که مختار فرموده بود» روانه گشتند. 


2 ۰ 0 
به یمانیان گزارش رسید که این دو فرارفته‌اند. پرا کنده شدند و دشوارترین 
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پیکاری به راه انداختند که مردم تا آن روز هیچ مانندی برایش ندیده بودند. پس یاران 
احمر پن شُمَیط و رزمندگان عبدائله بن کامل شکست خوردند و به سوی مختار واپس 
گریختند. پرسید: گزارش چه دارید؟ گفتند: شکست خوردیم؛ آَخمرِ بن شمیط با گروهی 
از یارانش فرود آمدند [و ندانیم چه بر سرشان آمد]. یارانٍ پسر کامل گفتند: ندانیم 
پورکامل را چه افتاد. 

مختار ایشان را به سوی دشمنان به پیش برد تا به خاندٌ ابوعبدالله جدلی رسید و 
در آنجا فروایستاد. سپس عبدالله بن فُراد هی را با چهارصد رزمنده به یاری عبدالله 
بن کامل گسیل کرد و به وی گفت: اگر او از میان رفته باشده تو فرماندهی سپاه داشته 
باشی و با دشمن پیکار کنی. اگر زنده باشد» سیصد مرد جنگی به وی سپاری و با صد کس 
از یارانت به سوی برزن سبیع شوی و از بحایگاه گرمابة فطن بر ایشان تازی. 

آو روانه شد و دید که پورکامل به همراهی گروهی از یارانش که در کنار او پایدار 
مانده‌اند. با ایشان پیکار می‌کنند. سیصد مرد جنگی را در کنار او گذاشت و با صد 
بحنگجو روانه شد تا به مزگت عبدالقیس رسید. به یاران خود گفت: من دوست می‌دارم 
که مختار پیروز گردد ولی نمی‌خواهم که مهتران مردمم امروز نابود شود. به خدا اگر 
بمیرم» بهتر از این باشد که ایشان بر دست خودم نابود گردند. لختی درنگ ورزید زیرا 
شنیده‌ام شبّامیان از پشت سر بر ایشان خواهند تاخت. شاید چنین کنند و مااز کشتن 
ایشان بخشوده شویم. این گفته از او پذیرفته شد و او درکنار مزگت عیدالقیس بماند. 

مختا مالک بن عمرو تهُدٍی را که مردی زورآور و دلیر بوده با عبدالله بن 
شریک نهدی همراه چهارصد مرد جنگی به یاری احمرین شمیط فرستاد. به نزد او 
رسیدند و در این هنگام آن مردمان بر ایشان چیره شده بودند و از ایشان افزون آمده 
بو دند.. 

اما ابراهیم بن اشتر» او به سوی مُضَریان شد و با شبث بن ربعی و همراهان وی 
دیدار کرد. ابراهیم به ایشان گفت: دریغ از شماء بازگردید که نمی‌خواهم مضریان بر 
دست من کشتار شوند. آنان تن زدند و با او جنگیدند و او ایشان را درهم شکست. حسّانِ 
ابن فایدٍ عَبّیی [خل: عتبی ] زخمی شد. او را به نزد کسانش بردند که در آنجا درگذشت. 
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براهیم با شبث درگیر بود. برای مختار مژده آوردند که مضریان شکست یافته‌اند. او کس 
به نزد احمر بن شمیط و عبدالله بن کامل فرستاد و پیروزی را به ایشان مژده داد. کار ستیز 
بالااگرفت. 

شیامیان فراهم آمدند و ابولعلُوص را فرمانده خود ماختند تااز پشت سر بر 
یمانیان تازند. به یکدیگر گفتند: اگ رکار و پیکار خود را بر مضریان و مردم رییعه فشرده 
سازید» نیکوتر باشد. ابوالقلوص خاموش بود. به وی گفتند: چه می‌گویی؟ گفت: خدای 
بزرگ فرموده است: از میان ناباوران با آنان که به شما نزدیکند؛ پیکار کنید (توبه | ٩‏ / 
۳ ایشان همراه وی به نبرد یمانیان روی آوردند. چون به سوی برزن سبی بیرون 
رفتده بر دهاتهُ کوچه آغمر شا کری با ایشان دیدار کرد که او را کشتند و به درون برزن 
رفتند و فریاد برآوردند: آی خونخواهان حسین! یزید بن عغمیر بن ذٍی مرا قغذانی آن 
را شنید و بانگ برآورد: آی خونخواهان عثمان! رفاغة ین مداد به ایشان گفت: ما را با 
شون عشمان چه کار! من با کسانی که خواهان خون عثمان باشند. پیکار تکنم. کسانی از 
مردمش به او گفتند: ما را به اینجا کشاندی و فرمانیری تو کردیم. اینک چون شمشیرها 
بر سر ایشان فرود آمدن گرفته‌اند» گویی: ایشان را بگذارید و بگذرید! وی رو به ایشان 
آورد و سرود. 

آنا اب شدّاد عآی دین غلی بغفمان بن آزوی بولی 

ضبن ازج وین یی . بعز تا العزب غنر ول 

یعنی: من پسر شدادم و بر آیین علی(ع) می‌زیم؛ نه عثمان بن اروا [آروا: مادر 
عثمان] را می‌خواهم نه می‌ستایم. امروز همراه آن کسان که در آتش بحنگ می‌سوزند, 
خواهم سوخت و هیچ کوتاهی نخواهم کرد. 

چندان مردانه کوشید تا ساغر جانبازی سرکشید. 

رفاعه همراه مختار بود. چون دروغ‌پردازی‌های مختار بدید» کوشید که او را 
نا گهان از پای درآورد. گوید: این گفته پیامبر(عص) مرا از کشتن او بازداشت: هر کس 
مردی را پر خون خود امین سازد و این کس او را بکشد من از او بیزار باشم. 

چون امروز فرا رسید» همراه کوفیان جنگید. چون شنید که یزید بن عمیر 
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می‌گوید: ای خونخواهان عشمان» از ایشان روی برگاشت و به سوی مختار آمد و به یاری 
او جنگید تا کشته شد. این مردم نیز کشته شدند: ید بن عُمیرٍ بن ذٍی مُوانه شمان بن 
صَهیان جومی که مردی پرهیزکار و پارسا بو فرّاتِ بن خر بن قیس» عبدالله بن سعید 
بن قیس و عمر بن بخْتف. زر بن قیس زخمی شد. عبدالرحمان بن محْتف جنگید تا 
زخمی شد و مردان او را بر زبردست شود برداشتند و او جیزی درنمی‌یافت. مردانی از 
اد بر پیرامون او حنگیدند. یمانیان به زشت‌تر گونه‌ای شکست یافتند. از خانه‌های 
وادعیان پانصد اسیر گرفتند و دست بسته به نزد مختار آوردند. مختار فرمود که ایشان را 
آوردند و بر او گذر دادند. گفت: هر که را در کشتن امام حسین انباز بوده است» بکشید. 
همه کسانی که در جنگ نیتوا بعنگیده بودند» کشته شدند. روی هم دویست و چهل و 
هشت کس از ایشان را کشتند. یاران او هر که را که به ایشان آزاری رسانده بود» کشتار 
می‌کردند. 

چون مختار چنان دید فرمود بازماند؛ بندیان را آزاد کنند. ازایشان سوگندان و 
پیمان‌ها گرفت که دشمتی را بر او نشورانند و برای وی و یارانش آسیب و گزندی 
نجویند. آوازدهندهٌ مختار آواز داد: هر کس در خانه‌اش را به روی خود ببندد» زینهار 
دارد جز کسانی که دست‌های یلید خود را به خون خاندان محمد(ص) یازیده‌اند. 

عمرو بن جاح ژبیدی از آن کسان بود که به روز کشته شدن امام حسین 
علیهالسلام در لشکر بدسگالان بود. او سوار بر هیون خود شد و رو به هامون «واقّه» 
نهاد و تا هم اکنون هیچ نشانی از او دیده نشد. برخی گویند: او در بیابان از بس تشنگی 
قروافتاده بود. یاران مختار فرارسیدند و گردنش بریدند و سرش برداشتند و فرارفتند. 

چون فُرات بن ژحربن یس کشته شده عايشه دخت حلیفة ین عبدالله جفی ( که 
زن امام حسین بود)» کس به نزد مختار فرستاد و از او دستوری خواست که پیکرش به 
خاک بسپارد. مختار دستوری داد و زن او را به خاک سپرد. 


[کشته شدن شیر بن ذٍی‌الجوشن | 


مختار یکی از بردگان خود به نام زرتی (خل: زریا؛ زرقا) را به حست و حوي 
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شمر بن ذی الجوشن فرستاد که در میان پاران خویش بود. چون بدو نزدیک شدند» شمر 
به پاران خود گفت: از من دور شوید شاید که چشم آزمندی به من دوزند. آتان از او دور 
شدند و زربی از یاران خویش دور گشت و چشم آزمندی به شمر دوخت. شمر بر او 
تاخت و اورا بر زمین انداخت و کارش بساخت. او رهسپار شد و شبانه در روستای 
(سانیدما» فرود آمد. آنگاه روانه شد و در همان شب در دهکده‌ای به نام کلتانیه بار از 
بارگی فروافکند. این دهکده بر کرانه رودی در کنار تپه‌ای بود. وی به نزد مردم آن روستا 
پیام فرستاد و مردی گرد ستبر و زورمند را گرفت و زد و او را گفت: نامه مرا به نزد 
مُضْعَب بن یر بیر. مرد زورمند روانه شد و به روستایی رسید که ابوعمره دوست مختار 
در آن می‌زیست. مختار او رااگسیل کرده بود تا در آن روستا پادگانی میان وی و بصره 
پایه گذاری کند. مرد زورمند با دیگر زورمندی به سان خویش؛ از مردم آن روستاء دیدار 
کرد و از آنچه شمر با وی کرده بو گله آغاز نهاد. در میان گفت و گوی این دوه مردی از 
یاران ابوعَبّْه (به نام عبدالرحمان بن ابی‌کنود) بر وی گذشت و نامه را دید و دریافت که 
آغازگاه آن چنین است: برای مصعب بن زبیر از شمر. به مرد زورمند گفتند: او در 
کجاست؟ وی گزارش بداد و اینک دریافتند که میان وی با ایشان تنها سه فرسنگ راه 
است. گوید: روانه شدند و راه را همی درنوشتند. پاران شمر به وی گفته بودند: چه بهتر 
که از این روستا بکوچی زیراما در آن بیم گزند می‌بریم. شم رگفت: آیا این همه هراس و 
بیم از دست این دروغ‌پرداز است! به خدا که تا سه رز گام از این روستا بیرون نگذارم. 


۳ 
۳ 
و 


خدا دل‌های شما را مالامال از هراس کناد [یا مالامال از هراس کرده است: لا ال 
ویک ژغبا. بر پایةٌاینکه خبری خوانده شود یا انشایی؛ ایشان خسبیده بودند که نا گاه 
آوای سنب ستوران بلند شد. در میان خود [در دل خویش] گفتند: این آوای پریدن 
ملخ‌هاست. سپس آوا به سختی گرایید. یارانش آهنگ برخاستن و گریختن کردند و 
اینک دیدند که اسبان از تپه سرازیر گشته‌اند. سواران تکبیر گفتند و خانه‌ها را در میان 
گرفتند. یاران او رو به گریز نهادند و اسبان خود رها کردند. شمر برخاست. او پارچه‌ای 
راء‌راه بر خود پیچیده بود. مردی پیس بود. سپیدی پیسی وی از زیر پارچه نمایان شد. او 


هچ 


با نیزه در برایر ایشان به پایداری درایستاد زیرا روزگار نیافته بود که جنگ‌افزار و حامه 
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بپوشد. یارانش نیز او را رها کرده بودند. چون از او دور شدند, آوای تکبیر شنیدند و 
فریاد گوینده‌ای که می‌گفت: مرد ناپا ک ناپاک زاد کشته شد؛ این ابی‌الکنود او را کشت. 
او همان بود که نامه وی را با مرد زورمند یافته بود. لاش او را به پیش سگان افگندند. 
گوید: نخست نیزه برگرفت و با ما جنگید و سپس شمشیر برگرفت و با ما کارزار کرد و 
همی سرود: 

بریزما عن عذو ثاکلا کذا ننانلاً ار فانله 

ببرخه ضزبا و بزوی التایلا 

یعنی: شیر جگرآور کنام‌تشینی را بیدار کردید؛ ترش‌رویی که چهره‌اش پشت 
بدسگال را می‌لرزاند. هیچ روزی دیده نشده است که از پرابر دشمن بگریزد جز اینکه 
جنگاور یا کشتارگر برده است. به سختی ایشان را فرومی‌کوبد و کارگزار تشنه را با عون 
سیراپ می‌کند. 

مختار از برزن سییع به سوی کاخ فراز آمد و ُراقَة بنِ هرداس ارقی که اسیر گشته 
بود» همراه او بود. سراقه او را آواز داد و سرود: 

أننْ علق ایبوم با خیر شعذ . و یر من خل بشخر والجنذ 

و یر تن ی و حیّی و سَجد 

یعنی: بر من ببخشای ای بهترین مرد معد» بهترین مردی که در سرزهین‌های شحر 
و بحند ماندگار گشت بهترین کسی که فراخوان خدا را پاسخ گفت و بر خدا درود فرستاد 
و خدا را نماز برد. 

مختار او را به زندان افگد و فردا او را فراخواند. او روی با مختار آورد و سرود. 


لا بیغ با سعاق لا ون نزو کانث علیتا 
را لا ثری السعَناء ت] و کانْ خوویینا بطرا و خیتا 
کتطر شخئد یی بو بر ویو الشمب لا لاقسی شتا 
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یعتی: هان از من پیامی به ابواسحاق رسان که ما جنبشی زیان‌مند کردیم که به ما 
گزند رساند. بیرون آمدیم و زبون گرفتگان را به چیزی نگرفتیم و بیرون آمدن ما از روی 
سرخوشی بود و مایهٌنابودی ما گردید. از ایشان فروکوفتنی خردکننده دیدیم و زدنی با 
نیزه که ما را وادار به گریز کرد. پیروز بادی بر دشمتان خویش در هر جنگی به یاری 
گردان‌های رزمنده‌ای که جان باختن امام حسین را گزارش می‌دهند. مانند پیروزی 
محمد(ص) در بنگ بدر و در جنگ دره تنگنا که پا مردم ختین دیدار کرد. چون فرمان 
یافتی» ببخش که اگر فرمانروا شده بودیم» در فرمائرانی بیداد می‌کردیم و ازاندازه 
درمی‌گذشتيم. بازگشت مرا به خدا پپذیر که اگر وام امروز به فردا واپس افکتی» من 
همواره سپاسگزار تو باشم. 

گوید: چون به نزد مختار رسید؛ گفت: خدا فرماندار را پهبود بخشاد. به خدایی که 
جز او خدایی نیست, من فرشتگان را سوار بر اسبان سپیدگون دیدم که میان زمین و 
آسمان را پر کرده بودند و به یاری تو می‌جتگیدند. 

مختار به وی گفت: به تخت سخنوری برآی و مردم را آگاه ساز, او بر تخت برآمد 
و آن را گفت و فرود آمد. مختار با وی تهی کرد و به او گفت: نیک می‌دانم که هیچ 
ندیدی و آن دروغ از آن رو گفتی که تو را نکشم. از نزد من بگریز و يارانم را بر من 
مشوران. او به سوی بصره شد و بر مصعب بن زییر فرود آمد و سرود: 


لا بیغ آبا سخاق ی رأبت یلق فض]مستات 
کقرث بوخیکم و جعلث نذزا عتن تالکم حثی التحات 


یی عیتع تا ند ثبمزه انا عللمٌ بالات 
یعنی: هان از من پیامی به ابواسحاق رسان که من اسبان سپیدرنگ پرمایه دیدم که 


۱ فد مَلْکّت فُاسجَخ: داستانی عربی که نخستین بار عايشه آن راگفت زضی ال َنهّا. چگونگی آن در 
گزارش جنگ شتر فرانمودیم. 
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هيچ‌گونه شیهه‌ای نمی‌کشیدند. من به سروش نهانی شم ناباور شدم و با خدا پیمان بستم 
که تا روز مرگ با شما نبرد آزمایم. به دیدگانم چیزها نمایاندم که ندیده بودند؛ ما هر دو 
از پتدارهای بی‌پایهآ گاهيم. 

در این روز عبدالرحمان بن قیس هَثدانی کشته شد و کشتن او را یثر بن ابی‌سعر 
به خود پیوند بخشید. نیز ابوزییر بامی گفت که من اورا کشته‌ام. شبام تیره‌ای از همُدان 
است. پسر عبدالرحمان به ابوزبیر شبامی گفت: آیا پدرم عبدالرحمان را که سرورٍ مردم 
خود بود» کشتی؟ اواین آیه برخواند: مردمان خداگرای را نبینی که با دشمنان خداوند و 
پیامبرش دوستی کنند اگر چه پدران یا پسران یا برادران یا از تیرث ایشان باشند. اینان باور 
بر دل‌های‌شان استوار گشته است و خدا باروانی از خود به ایشان یاری رسانده است و 
ایشان را به درون بوستان‌هایی خواهد برد که حویبارها در زیر آن روان باشد و ايشان تا 
حاودان در آن ماندگار باشند. خدا از ایشان خرسند باشد و ایشان از او خرسند زیند. اینان 
گروهان خدایند؛ هان بدانید که گروهان خدا رستگارانند (مجادله / ۵۸ / ۲۲). 

چون باد آوردگاه فرونشست دیدند که هفتصد و هشتاد مرد کشته شده‌اند. 
بیش تر کشتگان آن روز یمانیان بودند. جنگ شش روز مانده از ماه ذی حجهٌ سال شصت 
و شش / ۲۲ ژوئية "۱۸م روی داد. 

مهتران مردم پیرون رفتند وبه سوی بصره شتافتند. مختار سر در پی کشندگان امام 
حسین گذاشت و به کشتار ایشان پرداخت. گفت: این از آیین ما نباشد که بگذاریم 
کشندگان حسین زنده بمانند. بدا یاوری برای خاندان محمد(ص) باشم اگر ایشان را 
زنده مانم. اگر چنین کنم» پرستار اين گیتی باشم؛ دروغ‌گو باشم به همان گونه‌ای که مرا 
نامیده‌اند. من در برابر ایشان از خدا یاری می‌جویم. ایشان را برایم نام ببرید و سپس به 
پیگردشان پردازید تا همگی را کشتار کنید زیرا خوراک و نوشاک برایم گوارا نییست تا 
زمین از ایشان پاک سازم. او را بر این سه تن رهنمون گشتند: عبدالله بن ید بجهنی» 
مالک بن یر بدی و خمّل بن مالک مخاربی. مختار کس در پی ایشان فرستاد و از 
قادسیه فرازشان آورد. چون ایشان را دید به ایشان گفت: ای دشمتان خداوند و پیامرا 
حسین بن علی کجاست؟ حسین را به من بازگرداتید! کسی را کشتید که فرمان درود 
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فرستادن بر او را داشتید. گفتند: خدایت بیامرزاد! ما را به زور بردند! برما پبخشای و 
زنده‌مان بگذار. گفت: چرا یر حسین (پسر دختر پبامبر خود) نبخشودید؟ چرا زنده‌اش 
نماندید؟ چرا آبش نچشاندید؟ مالک بن بشیر بدی آن بود که روز عاشورا کلاه امام 
حسین ربود. فرمود که دستان و پاهای او را بریدند و بر زمین ماندند که همی بر خود 
لرزید تا به دوزخ درکشید. آن دو تن دیگر را نیز کشت. فرمود که این کسان را نیز به نزد 
او آوردند: زیاد ین مالک یی عبر ان بن اد فتیری» عبدالرحمان بن ابی‌خشکارة 
تلی و عبدالله بن قیس ولانی. چون ایشان را آوردند و چشمش بر ایشان افتاد» گفت: 
هان ای کشندگان پاک‌نهادان» ای کشندگانٍ سرور حوانانِ بهشت‌رفتگان! امروز خدا مرا 
فرمانروا ساخته است که از شما کینه کشم. اسچر ۱ شما امروز فرا رسیده است. اسپرک 
شما به روزی شوم به شما برگردانده شده است. اینان اندازه‌ای از اسپرکی را که حسین 
آورده بود» ربوده بودند. آنگاه فرمود که همگی را از دم تیغ بی‌دریغ گذراندند. پس 
فرمان داد که عبدالله بن صلخت و عبدالرحمان بن صلخت و عبدالله بن وهب بن عمرو 
همدانی (پسرعموی اعشای همدان) را فراز آوردند و بی‌درنگ سر بریدند. نیز عشمان 
بن خالد پن آییید دشمَانی بجهتی و ابواسماء بشرین شُمَیط قانصی را به نزد او آوردند. این 
دو در کشتار و چپاول عبدالرحمان بن عقیل انباز شده بودند. هر دو را سر بریدند و به 
آتش کشبدند. 

سپس در پی ی ین یزید اصبحی (آورند؛ سر امام حسین به کوفه) روانه کرد. 
او در آبریزگاه خانه پنهان گشت. یاران مختار به درون خانه شدند و به جستن او 
پرداختند. زنش عیوف دختر مالک بیرون آمد. از روزی که سر امام حسین را آورده بود؛ 
او را دشمن می‌داشت. به ایشان گفت: چه می‌ خواهید؟ به وی‌گفتند: شویت کجاست؟ 
گفت: نمی‌دانم (و آبریزگاه رابا انگشت نشان داد). به درون آن رفتند و اورا بیرون 


۱ اسپرک 2۰۳۵۳۵۱) : گیاهی (36:602) از تیرة اسپرک‌ها که در میان تيرة کوکناریان (عععهستبهم‌و۳) 
است که در نگارگری و رنگ‌رزی کاربرد دارد؛ ورس اسلیج. اسلیخ» جهری. زعفران یمانی بلیهه ویبه. 
ویهه بکم لیرون تفشون و یلیضاه. 
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کشیدند و دیدند که زنبیل یا سبدی خرد! بر سر نهاده است. او را بیرون کشیدند و در برابر 


کسانش سر بریدند و لاشه‌اش را سوختند. 


و 
دیگر کشندگان امام حسین 

یک روز مختار به پاران خود گفت: فردا مردی را خواهم کشت دارای پاهایی 
درشت» و چشمانی فرورفته به اندازهٌ بند انگشت. و ابروانی فروافتاده مانند مشت» کشته 
شدن او مایهٌ شادمانی خدا گرایان خواهد گشت؛ و نزدیک ترین فرشتگان. تم بن اسود 
نخعی که در نزد وی بود؛ بدانست که خواسته‌اش عُمّر ین سعد است. به خانه‌اش بازگشت 

۰ بت 4 2 3 
و پسر خود عُرْیَانْ بن هیثم را به نزد عمر فرستاد و گزارش با وی بداد. چون سخن او 
شنید گفت: خدا پدرت را پاداش نیک دهاد؛ چه گوته با آن همه سوگندان و پیمان‌ها 
تواند مرا کشت؟ عبهالله بن مد ین هه گرامی‌ترین مردمان در نزد مختار بود زیرا با 
علی [ین ابی‌طالب علیه‌السلام] پیوند خویشاوندی می‌داشت. عمر بن سعد با عبدالله پن 
رز وه ۳ #2 
جعده سخن گفت که برای وی از مختار زینهار بگیرد. مختار برای او زینهار نوشت و 
پایدار ماندن آن را وابسته به این کرد که عمربن سم کاری ناپسند و «تازه» نکند. همانا 
خواسته‌اش این می‌بود که عمر سعد هیچ به آبریزگاه نرود زان لایخدت»: کاری تازه 
۰ َ ی ۰ ۷ ۰ ۳ ۰ 1 
نکند: به آبریز گاه نرود) پس از رفتن عریان بن هیثم» عمر سعد از خانه‌اش بیرون رفت و 
به گرمابه‌ اش اندر شد و به یکی از بردگان خود گفت که میان وی با مختار چه رفته است 


و چه گونه او را زینهار داده است. برده‌اش به وی گفت: کدام کاری تواند گران‌تر از این 


۱ توضره تزضه. 
۲ . در نسخه پایهْ ما «عمرو بن سعده است. گمانی نیست که خواسته «عمرین سعد» است. زیرا در میان 
کشندگان امام حسین(ع) کسی به نام «عمروین سعد» نديده‌ايم. طبری هم «عمرین سعد» نگاشته است. 
ناچار شدیم نسخه پایه را دست‌کاری کنیم. 
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بود که تو کرده‌ای؟ کسان و بستگان و خان و مائت را رها کرده‌ای و به اینجا آمده‌ای! 
بازگرد و بهانه بر عود مگذار. او بازگشت و برای مختار گزارش آمد که عمر سعد روانه 
گشته است. مختار گفت: هرگزا در گردنش زنجیری است که او را باز خواهد گرداند. 
مختار شب را به پگاه رساند و ابوعمره را به نزد عمر سعد فرستاد که به وی گفت: به نزد 
فرماندار آی. عمر برخاست و خفتان پوشید و سکندری خورد و بر زمین افتاد. ابوعمره او 
را با شمشیر خود بزد و کشت و سرش را برید و به نزد مختار برد. پسرش خفص بن عُحَرِ 
بن سعد در نزد مختار نشسته بود. مختار به وی گفت: اين را می‌شناسی؟ گفت: آری که 
پس از او خاک بر زندگی بادا مختار فرمود که او را هم سر بریدند. باز مختار گفت: آن در 
برایر حسین و اين در برابر علی بن حسین ولی کجا توانند بایر شد! به خدایی خدا سوگند 
که اگر سه چهارم قرشیان را کشتا رکنم بهاندازة بند انگشت امام حسین بن علی نیرزد! 

انگیزه مختار بر کشتن اواین بود که یزید بن مَراحیل اتصاری به نزد محمد بن 
یه آمد و بر او درود گفت و با وی به سخن پرداخت واز مختار اد کرد. پسر حتفیه 
گفت: گمان می‌برد از شیعیان ماست و کشندگان حسین در کنار او بر تخت‌ها نشسته‌اند و 
با او سخن همی گویند. 

چون یزید بن شراحیل به نزد مختار آمد» به وی گزارش داد که محمد چه گفته 
است. مختار عمرین سعد و پسرش را کشت و سرهای این دو را به نزد محمد بن حنفیه 
فرستاد و آگاهش ساخت که بر هکس از کشندگان حسین دست یافته» او را کشته است 
و اینک در پی بازماندگان است تا ايشان را نیز کشتار کند. 

عبدالله بن شریک می‌گوید: من پوشندگان رداهای نشان‌دار و کلاه‌های سیاء از 
«شیروان» [یا سران سپاه] را دیدم که چون عمر سعد بر ایشان می‌گذشت» می‌گفتند: این 
مرد کشنده امام حسین است. این پیش از آن بود که او کشته آید. این برین گوید: یک 
روز امام علی به عمر بن سعد گفت: روزی بر تو رسد که میان گزینش دوزخ و بهشت آزاد 
باشی و دوزخ را برگزینی؛ آن روز حالت چون باشد؟ 

سپس مختار کس در پی حکیم بن طفیل طایی فرستاد. او جحامه از پیکر عباس بن 
علی ربوده بود و تیری بر حسین افکنده. می‌گفت: تیر من بر شلوار او خورد و گزندی بر 
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وی فرود نیاورد. یاران مختار فرارسیدند و او را فروگرفنند. کسانش به نزد عدی بن حاتم 
رفتدد و اورا میانجی ساختدد. عدی با گماشتگانِ دستگيري وی سخن گفت. اینان گفتند 
که دراین زمینه فرمان با مختار است. مختار میانجیگری اورا درباره تنی چند از مردمش 
که روز جنگ در برزن سبیم دریند افتاده بودند» پذیرفته بود. شیمیان گفتند: بیم آن داریم 
که مختار میانجیگری او پذیرد. پس کیم را آماج تیریاران ساختند چنان که همسان 
خارپشت گردید. عدی بن حاتم بر مختار درآمد. مختار او را در نزد خود نشاند. عدی 
دربارة او میانجیگری کرد. مختار گفت: هیچ روا می‌داری که از تو بخشیدن کشندگان 
حسین را بخواهند؟ عدی گفت: بر او دروغ بسته‌اند. مختار گفت: پس او را به تو 
وامی‌گذاريم. 

در این هنگام عبدالله بن کامل شا کری برمختار درآمد و او را از کشته شدن حکیم 
پن طفیل طایی آگاه ساخت. مختار گفت: چرا شتاب کردید؟ چرا وی را به نزد من 
نیاوردید؟ او در دل از کشته شدن وی شاد شده بود. عبدالله بن کامل گفت: شیعیان در 
کار او بر من چیره گشتند. عدی به پورکامل گفت: دروخ گفتی؛ از آن ترسیدی که مردی 
بهتر از تو دربارهٌ وی میانجیگری کند و کسی از تو بهتره میانجیگری او بپذیرد. پسر کامل 
اورا دشتام داد. مختار او را پازداشت. 

پس مختار در پی کشنده علی بن حسین (علي مهتر) فرستاد که مُْذٍ مره یی از 
مردم عبدالقیس بود. مردی گردن‌ستبر بود. خانه او را در میان گرفتند و او سوار بر اسب 
خود شده و نیزه برگرفت و به رزم ایشان بیرون آمد. ضربتی بر دست وی زدند و او 
ازایشان گریخت و رهایی یافت و به مصعب ین زبیر پیوست. دیرتر دست او چلاغ 

آتگاه مختار کسان روانه ساخت که زید بن ژقاد یی را به نزد وی آورند. 
می‌گفت: جوانکی خردسال از خاندان حسین را دیدم و خواستم به سوی او تیر گشاد کنم 
که دست را سپر سر خود کرد. من دستش به پیشانی‌اش دوختم چنان که نتوانست آن را 
بردارد. آن جوان عبدالله بن مسلم ین عقیل بود. چون او را زدم. گفت: بار خدایا ایشا ما 
را اندک يافتند و خوار پنداشتند؛ چنان‌شان بکش که ما را کشتند. آنگاه او تیری دیگر بر 
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وان افکند. می‌گفت: آمدم و او را جان‌بانعته یافتم و تیری رااکه وی را با آن کشتم. از 
پهلویش بیرون کشیدم. دست به سوی تیری بردم که بر پیشانی‌اش افکنده بودم. آن را 
چندان تکان دادم تا پیکر تیر بیرون آمد و پیکان در پیشانی او ماند. چون یاران مختار بر 
سر او آمدند» با شمشیر بر ایشان بیرون آمد. عبدالله بن کامل گفت: شمشیر و نیزه از او 
دریغ دارید و سنگسار و تیربارانش کنید. چنان کردند و او بر زمین افتاد و ایشان او را 
زنده آتش زدند و به دوزخ گسیل داشتند. 

مختار تا بن لس را حست که گمان می‌برد حسین را کشته است. دید که وی به 
بصره گریخته است و از این رو خاته او را ویران کرد. 

عبدالله بن عُفبَة نوی را جست و دید که به جزیره گریخته است. خانه‌اش ویران 
کرد. او جوانی از کسان حسین را کشته بود. دیگری از بنی‌اسد را جست که به وی حول 
بن گاهین می‌گفتند. او نیز مردی از خاندایٍ حسین را کشته بود. وی از چنگ مختار 
گریخت. 

نیز مردی از جع به نام عبدالله بن مرو یی را حست که گفته بود: بر ایشان 
دوازده تیر گشاد کردم. او از چنگ مختار گریخت و به مصعب بن زیر پیوست. مختار 
خانهٌ او را ویران کرد. 

همچنین غمرو بن صُیَیم ضُدَّایی را حست. او می‌گفت: شمشیر و نیزه بر ایشان 
زدم و زخمی کردم ولی کسی را نکشتم. شبانه بر سر او تاختند و او را به نزد مختار 
آوردند. فرمود که نیزه‌ها آوردند و چندان بر پیکرش فرو کردند که جان کند. 

باز مختار کسان در پی محمد بن اشعث فرستاد که به روستایی آندر؛ به نزدیکی 
قادسیه بود. او را نيافتند. او به نزد مصعب گریخته بود. مختار خانه‌اش ویران کرد و با 
خشت وگل آن خانهٌ حجر بن عدی را ساخت که زیاد پن سمّه ویران کرده بود. 


واه تازه بدید] 
بجیر بن ریسان [خل: رستان]: به فتح بای تک نقطه‌ای. و کسر حای بی نقطه. 
شام به کسر شین نقطه‌دار و بای تک نقطه‌ای» تیره‌ای از همدان است. 














۳۴۴۲ تاریخ کامل 
هَمْدّان: به سکون میم و دال بی‌نقطه. 
بیعر: به کسر سین بی‌نقطه 
آشتر بن مُحَیط: با حای بی‌تقطه و رای بی‌نقطه. 
شُمیط: با شین نقطه‌دار. 
شبَثْ: به فتح شین نقطه‌دار و بای تک‌نقطه‌ای. 
بان آر: به ضم همزه و ثای سه نقطه‌ای و یای دوتقطه‌ای در زیر ورای بی‌نقطه. 


عَيبَة بن نهٌاس: با عین بی‌نقطه و تای دو نقطه‌ای بر زبر و یای دونقطه‌ای در زیر و 
بای تک‌نقطه‌ای. 


بیعت گرفتن نی عبدی برای مختار در بصره 


در این سال مثنی بن مُحربَةٌ عبدی در بصره مردم را به بیعت با مختار خواند. او از 
کسانی بود که در جنگ عیْ الَده شلیمان بن صُرّد حزّاعی را همراهی کرده بود. سپس 
ازگشته با مختار پیمت کرده بود. مختار او را به بصره گسیل داشت که در آنجا مردمان را 
به فرمانبری از وی فراخواند. او به بصره رفت و فراخوان خود را آغاز نهاد. مرداتی از 
مردم وی و جعز ایشان فراخوان او را پاسخ گفتند. او به (شهر روزی» (مدينة الرزق) شد و 
در آنجا لشکرگاه زد. در آنجا خواروبار گرد آوردند. ام [خل: قناع), فرماندار بصره 
کسان به چالش با وی گسیل کرد. در آنجا عّاد بن ضین سرکردة پاسبانان و یس بن 
هیثْم فرمانده پاسداران و حنگاوران را فراخواند. ایشان به ((سَشخه» بیرون شدند. مردم در 
خانه‌های خود ماندند وکسی به در نیامد. عیّاد با همراهان خود روی آورد. وی و مثتی رو 
در روی همدگر ایستادند. عباد به سوی «شهرِ روزی» راند و قیس رابه بحانشینی خود 
پرنشاند. 

چون عباد به شهر روزی شدء سی مرد را بر باروی آن بالا فرستاد و به ایشان گفت: 
چون آوای تکبیر شنیدید» تکبیر گویید. عباد به نزد قیس بازگشت. آنان درگیر پیکار با 
مثبی گشتند. مرداتی که در شهر روزی بودند» آوای تکبیر شنودند و تکبیر گفتند. کسانی 
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که در شهر روزی بودند» رو به گریز نهادند. مثتی و همراهانش از پشت سر خود آوای 
تکبیر شنیدند و رو به گریز نهادند. عباد و قیس از ایشان دست بداشتند و به پیگرد ایشان 
برنخاستند. 

مثنی به نزد مردم خود عبدالقیس شد. فبّاع سپاهی بر سر مردم عبدالقیس فرستاد 
که مثتی و همراهانش را به نزد او بردند. چون زیاد بن عمرو عتکی چنان دیده به نزد 
فباع رفت و گفت: باید سواران خود از برابر برادران ما واپس کشانی وگرنه با ایشان 
بجنگیم. قباع (فرماندار» احنف بن قیس و عمر بن عبدالرحمان مخزومی را روانه کرد 
که میان مردم آشتی بر پای دارند. احنف چنین آشتی پنیاد کرد که مثتی و یارانش از میان 
آنان بیرون روند. ایشان پذیرفتند و مثتی را با یارانش بیرون فرستادند. مینی با گروهی 
اتدک از یاران خود به کوفه شد. 


[واژ؛ تازه پدید] 
مره به ضم میم و فتح خای نقطه‌دار و تشدید و کسرهٌ رای بی‌نقطه که در پی 


نیرنگ مختار با پور زیر 


چون مختار نماینده پسر زبیر را از کوفه یرون راند (و او همان پورعطیع بود) 
وی روانهٌ بصره شد و ناخوش داشت که شکست خورده به تزد عبدالله بن زبیر شود. چون 
مختار به کار کوفه سامان داد روی به ترفندگری با پور زییر نهاد. برای وی نوشت: نیک 
بدانستم که خوبی مرا خواهانی و من با دشمنان تو همی ستیزم و به چالش با ایشان 
درآ ویزم وراه تو را هموار سازم. تو خود به من گفته دادی که ا گر چنین کنیم» چونان کنی. 
من خواست؛ُ تو برآوردم و آنچه خواستی انجام دادم لیک تو بر سر پیمان خود نماندی. اگر 
نخواهی به یک‌رنگی با من بازآیی و نیکخواهی برای من در پیش گیری» چنان کنم که 
خود می‌دانم. درود. 

خواسته مختار این بودکه پورزبیر دست از او برداری تا کارش سامان یابد. شیعیان 
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هیچ از کار او سر درتمیآوردند. پسر زبیر خواست بداند که مختار با وی درآشتی است یا 
ستیز. بر این پایه» عمر بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام المخزومی را فراخواند و 
فرمانداری کوفه داد. به وی گفت: مختار فرمانیردار و شنواست. او میان سی تا چهل هزار 
درم برگرفت و رو به سویکوفه آورد. گزارش این کار به مختار رسید. او ژايدة بن امه 
را فراخواند و هفتاد هزار درم داد و به وی گفت: این دو برابر آن چیزی است که عمرین 
عبدالرحمان در گذر به سوی ما هزینه کرده است. وی را فرمود که پانصد سوار برگیرد و 
رهسیار گردد تا در راه په او رسد و هزینه رابه وی پردازد و او را فرماید که بازگردد. اگر 
کند» چه بهتر و اگر نکند» ستیز سوارکاران رزمی را به وی فرانماید. 

زايدة بن قدامه آن سیم برگرفت و روانه شد تا با عمر دیدا رکرد. دارایی به وی داد 
و فرمودش که از راه رفته بازآید. عُمَرٍ بن عبدالرحمان گفت: سرور خدا گرایان مرا به 
فرمانداری کوفه برگماشته است؛ به ناچار باید زی این شارسان روان گشت و بدان اندر 
آمد. زایده سواران را فراخواند. او ایشان را بر گذرگاه گماشته بود. چون آنان را دید؛ سیم 
بستد و به سوی بصره بازگشت. وی و پورمطیع در زیر فرمانرانی حارث ین آبی‌ربیعه 
فراهم آمدند. . این ب پیش از آغاز جنبش مثنی بن مخربهٌ عبدی در بصره بود. 

برخی گویند: مختار برای پورزییر نوشت: من کوفه را به سان خانه خود برگزیدم. 
اگر این شارسان را گوارای من بداری و فرمایی که مرا هزار هزار (یک میلیون) درم 
دهندء به شام روم و گزند پورمروان (عبدالملک بن مروان) از تو دور سازم. . این زبیر 
گفت: تا کی بایستی با ترفندگری‌های مرد بسیار دروخ‌گوی ثقیف درآویزم؟ تا کی باید 
بگذارم که او با من به نیرنگ پردازد؟ سپس این سروده برخواند: 

قاری التوایر تن موه اضله ید و زغم آنْهُ ضن فد 

یعنی: با دارندگان چنگ و دندان» دست و پنجه نرم همی کند؛ تژادش از مردم 
نموده است» برده است و گمان می‌برد که از پیشگامان است. 

پرای او نوشت: به خدا که حتی یک درم په تو نپردازم: 

و لا آفتری عَیِد الوا بجَلرتی و ی لاتی العف مادفث شم 

یعنی: پرده‌ای زبون را با همیانم به سوی خود نکشانم بلکه تا زنده‌ام» به سوی 
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مرگ همی پیش تازم. 

آنگاه عبدالملک ین مروان» عبدالملک بن حارث بن ابی الحکم بن ابی‌الماص را 
به وادی المُرا فرستاد. مختار با پورزبیر از راه آشتی و آرامش درآمده بود و با وی پیمانی 
نانوشته بسته که دست از وی بدارد تا او آرام و آسوده به شاهیان پردازد. مختار برای پسر 
زبیر نوشت: شنیده‌ام که پورمروان سپاهی به سوی تسیل کرده است. گر بخواهی به تو 
یاری رسانم. 

پسر زییر برایش نوشت: اگر سر بر فرمان من داری» از مردم پیرامونت برای من 
پیمت بستان و در فرستادن لشکر شتاب کن. به ایشان فرمای که به نزد ماندگاران 
وادی‌القراشتابندوبانیروهای پسر عبدالملک به رویارویی درایستند و پیکار کنند. پدرود. 

مختار, مُرَخبیلِبُنِ وس هَدّانی را فراخواند و او را پا سه هزار مرد جنگی از 
وابستگان گسیل کرد. در میان ايشان تنها هفتصد کس از تازیان بودند. به وی گفت: 
روانه شو تا به درون مدینه روی و چون بدان اندر آیی» برایم نامه بنویس و گزارش بده تا 
تو را فرمایم که چه می‌باید کرد. خواسته‌اش این بود که چون اینان به مدیئه روند» 
فرمانداری بر ایشان گمارد و سپس پسر ورس را فرماید که به مکه شود و پسر زییر را در 
میان گیرد. پورزبیر ترسید که مختار با وی نیرنگ بازد و ترقند یازد. از این روه عباس بن 
سهل بن سعد را پا دو هزار مرد ججنگی از مکه گسیل کرد و به وی گفت: اگر ایشان را 
قرمانبر من یافتی» چه بهتر وگرنه با ایشان از در نیرنگ درآی تا نابردشان کنی 

عباس بن سهل روانه شد تا شرحبیل بن ورس همدانی را در رفیم دیدا رکرد و دید 
که پسر ورس یارانش را آرایش رزمی داده است. عباس هنگامی قراز آمد که همراهانش 
پاره پاره گشته بودند. ابن ورس را بر سر آب دید که یاران خود را آماد؛ کارزار کرده 
است. به وی نزدیک شد و بر او درود فرستاد و سپس پوشیده به شرحبیل بن ورس گفت: 
نه شما سر بر فرمان پورزییر دارید؟ گفت: داریم. گفت: پس با ما روان شو تا بر سر 
دشمنات وی در وادی‌القرا تازیم. شرحبیل بن ورس گفت: مرا نفرموده‌اند که از شما 
فرمانبری کنم؛ فرموده‌اند که به مدینه روم. چون بدانجا روم بنگرم تا چه می‌باید کرد. 
عباس بن سهل به وي گفت: اگر فرمانب پسرٍ زبیرید» مرا فرموده‌اند که شما را به 
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وادی‌القرا برم. گفت: از تو پیروی نکنم بلکه به مدینه روم و گزارش با خوابة خود 
نویسم تا فرمان خود را بفرماید. عباس بن سهل گفت: رای تو بهتر است. در دل خویش 
دانست که او چه می‌خواهد. گفت: اما من؛ به وادی‌القرا شتایم. 

عباس ین سهل فرود آمد و پرواران و گوسپندان به نزد شرحبیل ین ورس فرستاد 
که می خواستند از گرسنگی بمیرند. ایشان دام‌ها را سر بربدند و بدان سرگرم شدند و بر 
سر آب با هم درآمیختند. عباس بن سهل پیرامون یک هزار جنگاور از دلاوران سپاه 
خود گرد آورد و آهنگ سراپرده شرحبیل بن ورس کرد. چون ایشان را دید یاران خود 
را آواز داد. از ایشان جز پیرامون صد کس به وی روی نیاوردند. عباس بن سهل به وی 
رسید و دو سوی رزمنده اندکی با یکدیگر پیکار کردند. شرحبیل ین ورس و هفتاد تن از 
یاران جانی وی کشته شدند. عباس بن سهل پرچم زینهار برافراشت که همگی به جز 
پیرامون سیصد کس به زیر آن گرد آمدند. سلیمان بن چمیر همدانی و عباس بن جمدة 
حدلی همراه ایشان بودند. عباس بن سهل بر پیرامون دویست کس ازایشان دست یافت 
و کشتارشان کرد و دیگران گریختند و بازگشتند و بیش ترشان در راه از میان رفتند. 

مختار گزارش ایشان را برای ابن‌حنفیه توشت و گفت: من برای تو سپاهی 
فرستادم که دشمتانت را خوار کنند و شارسان‌ها را رام تو سازند. چون به طیبه رسیدند» 
بر سر ایشان چنین و چنان آمد. اگر بخواهی» لشکری گشن به پاری تو فرستم و تو هم از 
سوی خود مردی به سرکردگی ایشان فرستی تا مردم بدانند که من سر بر فرمات تو دارم. 
| گرچنین کنی»بین یکهایشان به حق‌شماآشناتروبا خاندان‌شمااز پورزییر مهربان ترند. بدرود. 

پسر حتفیه برای وی نوشت: پس از درود نامةٌ تو را خواندم و آگاه شدم که حق 





مرا بزرگ می‌شماری و در دل آهنگ شاد کردن من می‌داری. دوست داشته‌ترین کارها 
به نزدیک من آن است که خدا را در آن فرمان برم. تو نیز تا آنجا که می‌توانی» فرماتبری 
خدا می‌کن. اگر من آهنگ کارزار می‌داشتم» یاران فراوان می‌دیدم و دوستان و مردمان را 
به سوی خودشتابان می‌یافتم. ولی من از شما کناره گیری می‌کنم و شکیبایی پیشه 
می‌سازم تا خدا فرمان خود بفرماید که استوارترین فرمانفرمایان است. 

او را فرمود که از خونریزی پرهیز کند. 
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رفتار پسر حنفیه با پورزییر 
گسیل شدن سپاهیان ا زکوفه 

آنگاه پسر زیر محمد پن حنفیه با کسان و خاندان و شیمیانش و هفده تن از 
مهتران کوفه را فراخواند. یکی از ایشان ابرالطفیل عامر بن وائله بود که از باران پیامبر 
شمرده می‌شد. از ایشان خواست که با وی بیعت ک نند اما ایشان تن زدند و گفتند: تکنیم 
تا مان بر کاری همداستان شوند. او سخنانی بسیار درشت با ابن حفیه بگفت و او رابه 
سختی نکوهید. عبدالله بن هاتی کِنٍی با وی درشتی نمود و گفت: اگر تتها گزند تو از 
رهگذر بیمت نکردن ما باشد, آسیبی فرا تو ترسد. خواٌ ما می‌فرماید: اگر هم مردمان 
با من بیمت کنند و سعد (بردة معاویه) نکند. نپذیرم. از آن رو گوشه‌ای به سعد زد که پور 
زبیر کس فرستاده او را کشته بود. عبدالله وی و یارانش را دشنام داد و ایشان را از نزد 
خود راند و بیرون فرستاد. ایشان به ابن حنفیه گزارش دادند که میان‌شان چه رفته است. او 
ایشان را به شکیبایی خواند. پورزبیر بر ایشان پافشاری نورزید. 

چون مختار بر کوفه چیره گشت و شیعیان فراخوان به ابن‌حنفیه را آغاز نهادند» 
پورزییر ترسید که مردم همدگر را به تن دادن به فرمال وی خوانند. بر وی و یارانش فشار 
آورد که با او بیعت کنند. ایشان را در زمزم زندانی کرد و بیم کشتن وسوزاندن داد و 
سوگندان خورد که اگر بیمت نکنند, آنچه را دربارة ایشان گفته است» به کار بندد. برای 
ایشان سرآمدی نامزد کرد که بیم‌های خود را دربارُ یشان به اتجام رساند. 

برخی از آن کسان که با پسر حنفیه بودند» به وی پيشنهاد کردند که پیکی به تزد 
مختار فرستد و او را آگاه سازد. او برای مختار نامه نوشت و از او یاری خواست. مختار 
نام وی را برمردم خواند و گفت: اینک سوشیانس‌تان و تاد پاک پیامبرتان. ایشان را 
در درون دیوار بستی به زندان افکنده‌اند چنان که گوسپندان را می‌افکنند. اکنون در 
سراسر شپانه‌روز کشته شدن و سوختن را می‌بیوسند. بواسحاق نباشم اگر برای ایشان 
ياري گرم و جانان‌ای نفرستم. .گر سپاهیان به سان کوهاب‌های خروشان در پی همدگر 
دمان و جوشان گسیل ندارم تا پسر کاهلّه را دمار برنیاورم از روزگاران! 
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خواسته‌اش از (پسر کاهلیه» پورزییر می‌بود. چگونگی اینکه م خویید و عرّام» 
ژفره دخت عمر از بنی‌کاهل بن اسد بن سره بود. ۱ 

مردم زار گریستند و گفتند: ما را به سوی وی گسیل کن و پشتاب. او ابوعبدالله 
خدلی را با هفتاد سوارهٌ دلاور و زورمند گسیل کرد و ظبیان بن عمّاره را همراه چهارصد 
پیکار مند رهسپار فرمود و همراه وی چهارصد هزار درم برای پسر حنفیه روانه داشت. 
ابوُتّر با صد مرد جنگی» هانی بن قیس با صد جنگجوی» شیر بن طارق با چهل و 
یونس بن عمران را با چهل رزمنده بفرستاد [همگی به ۷۵۰ پیکارگر برآمدند]. ابوعبدالله 
جدلی به ذاتِ عرق رسید و در آنجا درنگ ورزید تا عمیر ویونس با هشتاد سواره به وی 
پیوستند. همگی به صد و پنجاه مرد بنگی برآمدند. ایشان روانه شدند تا به درون 
«مَوگت پاس داشته» (لْحَشْجدٌ الْحَرّام) درآمدند و درفش بر فراز دست‌های ایشان 
می‌تپید ۱. اینان فریاد می‌زدند: آی خونخواهان حسین! سرانجام به زمزم رسیدند و دیدند 
که پورزییر هیمه گرد آورده تا ایشان را بسوزاند. تا رسیدن به سرآمد دو روز مانده بود. 
در را شکستند و بر پورحنفیه درآمدند. به وی گفتند: ما را با دشمن خدا پسر زبیر واگذارا 
به ایشان گفت: من خونریزی در بارگاه خدایی را نمی‌پسندم. پسر زبیر گفت: ای شگفتا 
از این چربداران! گزارش جانبازی حسین را چنان می‌دهند که گویی من او را کشته‌ام. به 
خدا اگر بر کشندگانش دست یابم» ایشان را کشتار کنم [پس از پیگرد و کشتار مختار 
دیگ ر کسی از کشندگان حسین(ع) نمانده بو 

از اين رو به ایشان «چوبداران» گفته شد که چون به مکه درآمدند» گرزهای 
چوبین برگرفتند زیرا خوش نمی‌داشتند که شمشیر در بارگاه خدایی از نیام برکشند. 
برخی گویند: از این‌رو بود که هیزم‌های گردآورد پورزبیر را برگرفتند. 

پورزییر گفت: آیاگمان می‌بربد وی و ایشان را رها کنم بی‌آنکه بیمت کند و 
کنند؟ حدلی گفت: آری؛ سوگند به حدای ستون وپایگاه» بی‌گمان او را رها کنی وگرنه 





۱ عبارت متن «عگی لوا و مهم القانات». نسخذ 2 و مَعَة لکافز کوبات. واه «کافرکوب» در متنی 
چنین گهن شگفت می‌نماید. 
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تو را چنان با شمشیرهای‌مان فروکوبیم که یاوه‌سرایان از گزند آن به دریوزگی افتند! 
این حنفیه یاران خود را واپس کشاند وایشان را از آشوبگری بترساند. 

سپس دیگر سپاهیان با دارایی فراز آمدند وبه درون (مزگت پاس داشته» رفتند و 
تکبیر گفتند و آواز دردادند: آی خونخواهان حسین! پسر زبیر از ایشان ترسید. محمدین 
حنفیه با باران خود به «درة علی» رفت. ایشان بر پورزییر دشنام همی پیمودند و از 
محمد حنفیه دستوری همی خواستند تا کارش بسازند. او آزاين کار تن زد. همراه محمد 
ین حنفیه چهارهزار مرد جنگی در «درهٌ علی» فراهم آمدند. او سیم در میان ایشان بخش 
کرد که ارحمند شدند و پاس داشته گشتند. 

چون مختار مردء ایشان از بحای کنده شدند و بلرزیدند و نیازمند گشتند. آنگاه» در 
پی کشته شدن مختار: شارسان‌ها رام پسر زیر گشتند. او کس در پی محمد بن حنفیه 
فرستاد و گفت: به فرمان من اندرآی وگرنه با تو بستیزم. فرستاده‌اش عروة بن زییر بود. 
پسر حنفیه گفت: زشت بادابرادرت» چه شتابکار مردی که در راه خشم خدا اوست! چه 
بر بدی پاقشار است و چه ناآ گاه از خدایی خدا که اوست! به یاران خود گفت: پورزییر 
می‌خواهد بر ما بشورد. ه رکه خواهد بازگردد و از ما جدا شود من به وی دستوری دهم. 
از ما به گردن شما نه پیمانی است نه ما رایر شما نکوهی باشد. من ماندگارم تا خدا میان 
من و پورزییر داوری فرماید که او بهترین داوران و راهگشایان است. 

ابوعلی جدلی و دیگران به سوی وی پرخاستند و آگاهش ساختند که از او بحدا 
نخواهند شد. گزارش کار او به عبدالملک بن مروان رسید. عبدالملک برای وی نامه 
نوشت و آگاهش ساخت که اگر به نزد وی شود به جای او تیکویی خواهد کرد. اگر 
خواهد» بياید و اندر شام خانه گزیند تا کار مردم استوار گردد. پسر حتفیه با یارانش روا 
شام شدند. کثیر عزت با ایشان بیرون شد و همی سرود: 

میت يا مین این الشهتدی آنت الذٍی نرضی به و تهتدی 


آنت ابنْ یر الا بعد ایا آثت بعام الق تا نمتری 
۲ 
یابن عیِي یر وقن بثل قلی 





۱ وزن اين مصراع دچار اختلال است؛ مگر که چنین بخوانیم: انت ابن خیر الناس من بعدالنبی. 





یعتی: بادا که پیوسته راهیافته باشی ای سوشیانس راهیافتهُ ما؛ تو آنی که به 
فرمانش تن می‌سپاريم و خرسندیم. تو پسر بهترین مردمان پس از پیامبری؛ تو رهبر 
درستی و راستی هستی که ما را در این هیچ گمانی نیست؛ ای پسر علی به پیش تاز ولی 
کدام کس تواند مانند علی باشد! 

چون به مدین رسید» برایش گزارش آمد که عبدالملک بن مروان پیمان و 
سوگندان خود با عمروین سعید را پایمال کرده است. از رفتن به تزد او پشیمان گشت و از 
او ترسید. در ایله فرود آمد. مردم دربارهٌ بر تری و پارسایی و پرهیزکاری و نیک ‌رفتاری 
محمد بن حنفیه به گفت وگو پرداختند. چون گزارش این گفتارها به عبدالملک رسید» 
پشیمان شد که به وی دستوری داده تا در کشور او ماندگار گردد. برای او نوشت: کسی که 
بامن پیعت نکند در کشور من ماندگار نگردد. محمد به مکه رفت و در در ابوطالب 
ماندگار شد. پسر زبیر کس به نزد وی فرستاد و فرمانش داد که از نزد وی بیرون رود. برای 
برادر خود مصعب بن زبیر نامه نوشت و اورا فرمود که زنان همراهان محمد بن حنقیه را 
روانه سازد. او زنانی را بیرون راند که زن ابوالطفیل عامر بن وائله یکی از ایشان بود. این 
زن روان شد تا بر او درآمد. طفیل سروده‌ای بدین‌سان گفت: 

یک تیزقا مُشتب فأی الی مضعب مْقب 


آقو؛ اکیبة متا ای آشو یز 


اخرب 

یعنی: اگر مصعب این بانوان را روانه کرده است» من نیز با رنج و گداز به سوی 
مصعب روانم. گردان رزمی زره پوشیده را فرماندهی می‌کنم انگار دارای تیروهای 
فروانم و به یاری آنهامی‌بجنگم. 

این چکامه دارای اییات بسیار است. 

ابن زیر بر پسر حنفیه زور آورد و پافشاری کرد که به شهر مکه آید. یارانش از او 
دستوری خواستند که با پورزییر پیکار کنند. او به ایشان دستوری نداد و گفت: بار خدایاء 


۳ : و ۳ ثٍِِ«- ۲ 
پسرزبیر را جامةٌ ترس و خواری درپوشان و بر وی و یارانش کسانی را بکُما رکه به ایشان 


۱ این هم اختلاف دارد. باید رانده می‌شد: فان یک فی سَیْرهَا مُضَعَب. 








همان چشانند که اکنون اینان به مردمان می‌چشانند. 

سپس روانهٌ طایف شد. ابن‌عباس بر پسر زییر درآمد و به درشتی با او سخن راند. 
میان ایشان گفت‌وگویی درگرفت که ما پاد کردن آن را در اینجا تاخوش داشتیم. عبدالله 
ین عباس نیز بیرون رفت و در طایف ماندگار گشت. سپس درگذشت. محمد بن حنفیه بر 
وی نماز گزارد و چهار بار تکبیر گفت. این حنفیه چندان ماند که حجاج پسر زیر را در 
میان گرفت. در این هنگام از طایف بیرون آمد و در «دوه» ماندگار شد. سجاج ین 
یوسف قفی او را جست تا بیاید و با عبدالملک بیعت کند. این‌حنفیه سر برتافت و 
گفت که چنین کاری نکند تا مردم بر یک رهبر همداستان شوند. 

چون پسر زییر کشته شد. ابن حنفیه برای عبدالملک نامه نوشت و از او برای خود 
و همراهانش زینهار خواست. حجاج کس به تزد وی فرستاد و از او خواست که به سود 
عبدالملک بیعت کند. محمد حنفیه سر برتافت و گفت: برای عبدالملک نامه توشتهام؛ 
چون پاسخش بیاید؛ بیمت کنم. 

عبدالملک برای حجاج بن یرسف نامه نوشته» او را دربارهٌ ابن حنفیه سفارش 
کرده بود. حجاج وی را به خود وا گذاشت. چون فرستاد؛ٌ ابن حنفیه (ابوعبدالله جدلی) 
بازگشت و نامه عبدالملک را فراز آورد که محمد را زینهار می‌داد و حق او را می‌گستراند 
و خاندانش را گرامی می‌داشت, این حنفیه به نزد حجاج رفت و با عبدالملک بن مروان 
بیمت کرد. آنگاه به شام رفت وبر وی درآمد و از او خواست که دست حجاج را بر او 
پسته دارد. عبدالملک فرمان حجاج را از وی برداشت. 

برخی گویند: پورزییر کس به نزد عبدالله بن عباس و محمدین حنفیه فرستاد و از 
ایشان خواست که پیعت کنند. گفتند: باشد تا مردم بر یک رهبر همداستان شوند؛ آتگاه 
ما پیعت کنیم. اکنون تو با آشویی سراسری درگیر هستی. کار در ميان ایشان بالا گرفت و 
پورزییر از این دو خشمگین شد و آین‌حنفیه را درزمزم زندانی کرد و اپن‌عباس را در 
خانه‌اش در تنگنا افگند و بر آن شد که این هر دو را بسوزاند. مختار» چنان که گذشت» 
سپاهی گسیل کرد و گزند پورزییر از این دو واپس راند. 

چون مختار کشته شد؛ پورزییر بر اين دو نیرو یافت و گفت: در نزدیکی من 
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بنمانید. اين دو بیرون شدند و به طایف رفتند. عبدالله بن عباس پسرش علی را به نزد 
عبدالملک به شام فرستاد و پیام داد: اگر پسرعموی من مرا بپاید و بپروراند» به از آن باشد 
که مردی از بنی‌اسد مرا گرامی بدارد. خواسته‌اش از «پسرعمو» امویان بود که با 
هاشمیان از یک نیا (عبد عتاف) بودند. خواسته‌اش از (مرد اسدی» پورزبیر بود زیرا وی 
از بنی‌اسد بن عبلالغرّی بن فْسَی تژاد می‌برد. چون علی بن عبدالله بن عباس به نزد 
عبدالملک رسید» از نام و کنیه‌اش پرسید. گفت: ابوالحسن علی‌ام. پسر مروان گفت: 
کسی به نام (اپوالحسن علی» سپاه مرا نمی‌شاید؛ تو ابومحمدی. 

چون اين عباس به طایف رسید در آنجا درگذشت و این حنفیه بر او نماز گزارد. 


آشوب در خراسان 

در این سال عبدالله بن خازم کسانی راکه در خراسان پودند» در میان گرفت و این 
از آن رو بو که ایشان پسر او محمد بن عبدالله را کشته بودند. یاد این رویداد بگذشت 
چون (چنان که یاد شد) بنی تمیم در خراسان پرا گنده شدند» شماری از نیروهای سوارکار 
ایشان میان هفتاد تا هشتاد مرد جنگی روی به کاخ (فرتدا» [خل: فرسا] آوردتد. ایشان 
عثمان بسن بشر نو ما را به سرکردگی شود برگزیدند. اینان با او همراه بودند: 
شبة بن ظهیر هشلی » ورد بن فلق عنبری» ژهیر بن دیب عذوی» جیهان بن مَشْجَعَه 
ضبّی» تیه حجاب بن ناشب عدوی» رقبة بن حر و گروهی از دلاوران و سواران ایشاد. 
اینخازم یشان را در میا گرفت. اینان به سوی او بیرون می‌آمدند و با او می حنگیدند و 
سپس به کاخ بازمی‌گشتند. 

یک روز انخازم همراه شش هزارمرد جنگ پیروتآمد و ماندگ ران کاخ پیرون 
آمدند. عثمان بن بشر به ایشان گفت: بازگردید که تاب ایستادگی در برابر او را تدارید. 
زهیر بن دویب سوگند به رها کردن زن خود خورد که بازنگردد تا رده‌های ایشان را از 
هم بدد. او در درون رودی خشک نهان گشت. پاران عبدالله از بودن او آ گاه نشدند که 
تاگه بر یشان تاخت و زیر و زیرشان ساخحت و آنگاهبازگشت و به آماد‌سازی دیگرباة 
خود پرداخت. آنان در پی او روان گشتند و بر او بانگ همی زدند ولی کسی گستاخی 











رويدادهاي سال ۸ شصت و د شم هجری دوش 





نیافت که به سوی او پایین رود او به حایگاه خود بازگشت. باز بر ایشان تاخت که راه او 
بگشودند تا خود واپس نشست. 

ابن‌خازم به یاران خود گفت: چون خواهید زهیر بن ذویب را با نیژه فروکویید بر 
پیکان‌های نیزه‌های‌تان چنگک زنید و آنگاه آن را در جنگ‌افزار وی فرو برید. او بیرون 
آمد و ایشان را با تیزه همی زد. ایشان چهار نیزه با چنگ‌ها بر او آویختند. او روی 
برگرداند تا بر ایشان تازد. دست‌های‌شان لرزید و نيزه‌هاي خود را رها کردند. او 
بازگشت و چهار نیزه با خود بازآورد و همی کشاند و به درون کاخ رفت. 

عبدالله بن خازم کس به نزد زهیر بن ذویب فرستاد و پیام داد که به وی صد هزار 
[درم یا دینار] می پردازد و مَيْسَان را به وی وامی‌گذارد که آن را بچرد بر این پایه که دست 
از چالش بردارد و نیکخواه او باشد. زهیر نیذیرفت. چون چنبر در میان گرفتگی بر ایشان 
به درازا کشید. کس به نزد ابن‌خازم فرستادند و خواستند ایشان را به خود وا گذارد تا 
بیرون آیند و پراگنده شوند. گفت: چنین کاری نکنم جز اینکه بر فرمان من فرود آیید. 
ایشان پذیرفتند. زهیر بن ذویب گفت: مادران‌تان به سوگ‌تان تشیتند! به خدا شما را تا 
واپسین تن کشتار کند. اگر دل بر مرگ نهاده‌اید. بزرگوار و مردانه بمیرید. همگی با هم 
بیروث شوید که یا بزرگوارانه بمیرید و یا برخی بمیرند و برشی وارهند. به خدا که اگر 
مردائه بر ایشان تازید» راه شما را بازگذارند و از برابرتان کناری روند. ا گر بخواهید» من 
پیشا پیش تان تاختن آورم و اگرتخواهید در پی شما رزم‌آزمايم. ایشا از او نپذ یرفتند. 
گفت: اکنون به شما فرانمایم که داستان جنگ و مردانگی چیست. وی و رقبة بن حر و 
برده‌ای ترک‌تذاد تاختنی سخت گران بر آنان فرود آوردند که به کتاری رفتند و راه را 
برای‌شان باز کردند. این سه تازش کردند و جنگیدند و مردانگی‌ها نمودند. زهیر 
بازگشت و یارانش وارستند. 

چون زهیر به نزد کاخ‌نشینان بازگشت» گفت: چگونگی جنگ را دیدید؛ مرا 
فرمان برید. گفتند: ما از این کار ناتوانیم و امید به زندگی می‌بریم. گفت: من بی تاب‌ترین 
شما در برابر مرگ نباشم. ایشان بر فرمان عبدالله بن خازم فرود آمدند. او کسان روانه 
کرد و ایشان را یکایک بند برنهاد. خواست بر ایشان بخشاید ولی پسرش موسی بن 
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عبداللهنپذیرفت و گفت: اگر از ایشان درگذری» خود را یکشم. همگی به جز سه کس را 
۵ مد وه 1 ۳ 
کشت: حجاج بن ناشب که یکی از همراهانش به سود وی میانجیگری کرد و ابن‌خازم از 
۰ - 
خون او درگذشت و او را رها ساخت؛ جیهان بن مشجمه ضبی که خود را بر روی محمد 





بن عبدالله افگد و این را پیش تر یاد کردیم؛ مردی دیگر از بنی‌سعد از مردم تمیم. او 
همان بود که به هنگام تاختن مردم بر ابن‌خازم (به روزگاری پیشین) او را از ایشان 
وارهانده بود. این خازم گفت: دلیر مرد سوارکار مضریان را آزاد بگذارید. 

گوید: چون خواستند زهیر ین ذویب را که بسته به کند و زنجیر بوده از روی زمین 
پردارنده سر برتافت و بر نیزهٌ خویش تکیه زد. سپس لنگان لنگان با زنجیرها به سوی 
عبدالله بن خازم پویید و در برابر او نشست. ابن‌خازم پرسید: اگر آزادت کنم و شهر 
میسان را خوراکت سازم. چه گونه مرا سپاس داری؟ زهیر گفت: اگر تنها از ون من 
درگذری» سپاسدارتث باشم. ولی پسرش موسی نگذاشت که او را آزاد سازد. بدرش 
گفت: دریغ از توا کسی مانتد زهیر بن ذویب را بکشیم!اکی پا دشمنان اسلام خواهد 
جنگید؟ کی زنان تازیان پاس خواهد داشت؟ او! (کی؟] گفت: به خدا اگر در حون 
رادم نباز شوی تو را بکشم! این‌خازم فرمان داد که او را بکشند. زهیر ابن ذویب 
گفت: مرا نیازی است. فرمان ده بهگونه‌ای بکشندم که خونم با خوث اين فرومایگان 
درنياميزد زیرا من ایشان را از آنچه کردند» بازداشتم و از ایشان خواستم که بزرگوار و 
مردانه بمیرند؛ و گفتم که با شمشیرهای آخته بر شما تازند و بنیادتان براندازند. به خدا 
اگر چنان کرده بودند» شما را هراسان می‌ساختند و اين پسرکب تو را از کشیدن شون 
برادرش به خود سرگرم و گرفتار می‌کردند. ایشان سربرتافتند. اگر پند من به کار 
می‌بردند» هیچ مردی از ایشان کشته نمی‌شد مگر که مردانی را به خاک می‌افکند. 
ابن‌خازم فرمود که او را به گوشه‌ای بردند و سر بریدند. 

چون گزارش کشته شدن وی به خریش رسید» سرود: 


۱ گویا گوینده این سخن برادر موسی بن عبدالله بن خازم بود که به پدر خود عبدالله بن خازم گفت: اگر 
زهیر بن ذویب را نکشی و مایهٌ آن شوی که برادرم خود را بکشد» تو را یکشم. 
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و قذ عض تیبی گبشهم نم ما 


آغاذل ما ولَیث عتی تبّدت رال و عتی نم آجذ متا 
اذل آفتانی ا شلاخ و تن 7 ُقارعة القطال یرجم مُکا 


۳۴۵۵ 











آعیت ان آنزتا ال فا تسا دیما یی دون آن تسکبادتا 
ی وزم آرحي فی شزاشان شتا 
ال کم مین یوم رب شهذ؛ه اک لذا تا قارش الشوء آخما 
یعنی: هان ای نکوهشگر» من درکارزار با ايشان کوتاهی نکردم تا شمشیرم بخته 
ایشان را گزید و در مفزشان فرو رفت. ای نکوهشگر من پشت به جنگ نکردم تا 
مردانی در خاک و خون تپیدند و از میان رفتند و من پیشتازی نیافتم. ای نکوهشگی 
ججنگافزاژ مرا نابود کرد و هر کس با هماوردان گلاویز شود و ایشان را یکوبد و او را 
بکوبشد» زخم خورده بازگردد. ای دو دیدهٌ من اگر می‌خواهید سرشک ببارید» پیش اژ 
اين کار خون ببارید و از آن بازمایستید. آیا پس از «یشْو» و «زقیر» که هر دو از پی 
همدگر بشدند» و پس از «وود»» امید بهبود از حراسان می‌رود؟ ای نکوهشگر؛ چه بسا 
جنگ‌هایی که در آن انباز شدم و همی به پیش تاختم و این هنگامی بود که سوارگان 
بزدل واپس می‌گريختند. 
خواسته‌اش زهیر بن ذویب و عثمان بن بشر و ورد بن فلق بود. 


روانه شدن پسر ان شتر به پیکار ابن‌زیاد 


در این سال» هشت روز مانده از ماه ذی‌حجه / ٩‏ ژوئيهُ 1۸۲م ابراهیم بن اشتر 
برای پیکار با این‌زیاد بیرون رفت. رهسپار شدن او دو روز پس از پرداختن مختار از نیرد 
بیع بود. مختار سواران و مهتران و روشن‌اندیشان و آزمودگان سپاه خود را با وی گسیل 
کرد. او خود بیرون رفت و از او پسواز به جای آورد. چون به خانگاه عبدالرحمان بن ام 
حکم رسید» باران مختار با او دیدار کردند و همراه ايشان تختی بود که استری خاکستری 
آن را می‌برد. ایشان خدا را می‌خواندند و برای او پیروزی آرزو می‌کردند. نگهبان تخت» 
خوشب السَهی بود. چون مختار ایشان را دید, سرود: 
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آتا و زب الشرتلات رف تفن بفد صفب متا 
وَبغد آلف قایطین آلفاً 

یعنی: سوگند به فرستادگان پی اندر پی؛ کشتارتان کنیم رده در رده؛ پس از هر 
دسته‌ای از بیدادگران» هزارات بیدادگر, 

سپس مختار او را بدرود گفت و فرمود: سه پند از من در گوش گیر: از خدای 
بزرگ / بزرگوار بپرهیز چه در نهان چه آشکار؛ در تاختن به سوی دشمن شتاب کن و 
چون با دشمنان دیدارت افتاده همان دم نبرد را با ایشان درپیوند [تا سرآسیمه گردندله 

مختار بازگشت و ابراهیم روان گشت و به خداوندان تخت رسید. ایشان پیرامون 
آن را گرفته بودند. دست‌های خود را به آسمان برآورده بودند و خدا را همی خواندند. 
ابراهیم گفت: بار خدایاه ما را بر آنچه نابخردان‌مان می‌کنند» مگیرا این شیوة رفتار 
اسرایبلیان است. به آنکه جانم در دست اوست. این همان گوساله‌ای است که آنان بر 
گرد آن می‌چرخيدند. آنان پی کار خود رفتند و او در پی کار خود روانه گشت. 


داستان تختی که مختار از آن یاری می‌جست 


طقیل بن جُعْدة بن یره گوید: یک بار دچار تنگنایی سخت شدیم. روزی از 
روزها بیرون رفتم و اینک دیدم همسایهٌ روغن‌فروش‌مان تختی دارد که آن را شوخ و 
پلیدی فرو پوشیده است. با خود گفتم: کاش درباره این تخت با مختار چیزی می‌گفتم. 
آن را از روغن فروش گرفتم و شستم و چوب‌هایی تر و تازه بیرون آمد که می‌درخشید و 
روغن از آن می‌ترایید. به مختار گفتم: چیزی آماده کرده‌ام و چنین می‌پندارم که آن را با 
تو در میان گذارم: ایرجعده در میان ما بر تختی می‌نشست و می‌گفت که در آن از علی 
نشانی است. مختا ر گفت: پناه بر خداء آنرا تا این دم واپس افکندی! آن را به نزد من آر. 
آن را فراز آوردم. روی آن را با پارچه‌ای سخت زیبا پوشانده بودند. او فرمود که مرا 
دوازده‌هزاردرم‌دادند.آنگاهآو ازدرداد:نمازهمگانی است.مردم‌فراهمآمدندو مختار گفت: 

همانا هر چه در امت‌های گذشته بوده است» در این امت نیز درست به 
همان‌گونه پدیدار شود. در میان اسراییلیان تابوت بوده است واین تخت برای ما به سان 
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تابوت است. مردم از پیرامون او به کناری رفتند. سبتیان برخاستند و تکبیر گفتند. 

دیری برتيامد که مختار سپاهیان شود را په جنگ پسرزیاد گسیل کرد. تخت را 
پارچه‌های زیبای گرانیها پوشاندند و بر استری نهادند. شامیان به سختی کشتار شدند. این 
کار ماية شیفتگی و آشوب‌زدگی بیش‌تر ایشان گردید. چندان او را الا بردند که انگار 
بت پرست گشتند. من از آنچه کرده بودم» پشیمان گشتم و مردم دربارهٌ این کار سخن 
گفتند و بر مختار خرده گرفتند. 

برخی گویند: مختار به خاندان تون هگنت (ومادر ده أَمهنی خواهر 
پدر و مادری علی بن اپی‌طالب بود): یگمان شم تاخردان باشید بروید و تخت را 
برای من بیاورید. اینان گمان پردند هر تختی بیاورند؛ خواهد گفت: این همان است. آن 
را از ایشان خواهد پذیرفت. برای او تختی آوردند که آن را از ایشان گرفت. ثبّامیان و 
شا کریان و سران سپاه مختار بیرون رفتند و آن را با پرند پوشاندند. نخستین کس که 
نگهبانی آن را پذیرفت» موسی ین ابوموسی اشعری بود. او ب گرد تخت می‌چرخید زیر 
مادرش ام‌کلثوم دختر فضل بن عباس بود. مردمان بر ابوموسی خرده گرفتند و او را 
نکوهیدند. او آن را رها کرد و وش آلبَوشمی به نگهبانی از آن برنحاست تا مختار از 
میان برفت. شیم همدان در ین ره سرود: 


شمدث و لک سعٌ و ای کم با شَوطة ال غایف 
فافیم ما 5 کته و اِنْ ان قَذ لمّث علیه المَابف 
و ان لیس کالَابْوتِ فیتا و ان سَقت شبام خوالبه و نهد و ارف 
وی اشرژ یت بیث آل مُحمَدٍ و تاتث و حیا ضتتثه التصاجف 

بایمث یداه لا تابتك. له قزیش مُخطبا و القنار 


نی بر شماگراهی مه که همگی ندومن با شا ی پاسبنان پدی) 
آشنایم. سوگند می‌خورم که تخت شما تخت نیست وگرچه پارچه‌ها بر آن پوشیده 
باشند. این تخت برای ما به سان تابوت اسراییلیان کار نمی‌کند اگر چه مردم شبام و نهد و 
خارف بر گردش بچرخند. من آن مَودذم که خاندان محمدل(ص) را دوست می‌دارم. دنبال 
رو سروش خداییام؛ آن سروشی که برگ‌ها آن را درمیان گرفتند. با عبدالله در آن هنگام 








۲۳۵۸ تاریخ کامل 





بیع تکردم که از قرشیان» همه سپیدسران‌وهمه‌جوانان‌خوش‌روی ایشان بدو گراییده بودند. 
متوکل یی سرود: 
آبیغ آبا بنخاق بنْ جتّه . نی يحرييکم کانز 
تزوا یباما خول آشواده و تخیل آلزخی ته شَاكِر 
مُجْنوةُ آغینهم حول کت العتش الخادژ 
یعنی: اگر به نزد ابواسحاق روی» از من به وی گزارش ده که به تخت شما ناباورم. 
شبامیان را می‌بینی که بر گرد آن می‌چرخند و سروش خدایی آن را شا کریان برمی‌دارند. 
چشمان‌شان سرخ است و بر پیرامون وی‌اند گویی رشته‌هایی از دانه‌های گياهان گلگون 
و مد فام‌اند. 


یاد چند رویداد 


در این سال عبدالله بن زییر پا مردم حج گزارد. 


بصره؛ عبدالله بن ایی‌ربیعه مخزومی همچنان کارگزار پورزبیر؟ مختار بن ابی‌عبید ثقفی 
چیره بر کوفه؛ عبدالله ابن خازم بر خراسان. 

در این سال اینان درگذشتند: اسماء بن حارثهٌ اسلمی از یاران پیامبر که از 
ماندگاران «ْفّه» بود و برخی گویند: به روزگار فرمانداری پسر زیاد بر بصره در این 
شهر درگذشت» جابر پن سَرّه خواهرزادهٌ سعد بن َقّاص که برخی گویند: به روزگار 
فرمانداری بشْر بن هارون درگذشت» اسماء بن خارِجة بن جصن بُنِ حذَیفة بن بذر 


سا و 


فزاری سرور مردم خودش. 


[واژه تازه بدید] 
حارثه: با حای بی‌نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 
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(۱۸۱ ۸۷ میلادی) 


کشته شدن بورزیاد 


چون ابراهیم بن مالک اشتر نخعی از کوفه رهسپار گشت» وی و یارانش در 
پوییدن شتاب کردند تا پسر زیاد را پیش از رسیدن به سرزمین عراق دیدار کنند. پسر 
زیاد با لشکری انیوه از شام روانه گشته بود. نخست» چنان که در آغاز یاد کردیم» به 
موصل رسید و بر آن چنگال گسترد. ابراهیم رهسپار گشت و سرزمین عراق را درنوشت 
و آن را پشت سر فروهشت و در سراسر موصل تخم هراس کشت. فرماندهي پی پیشاهنگان 
خود را به یل بن یط نمی داد که شیرمردی دلاور بود. چون پسر زیاد به وی نزدیک 
شد یران خود را آرایش رزمی داد و جز با آمادگی و نواخت و یکپارچگی گامی به پیش 
ننهاد جز اینکه طفیل بن لقیط را بر پیشاهنگان روائه ساخت تابه رود خازر از شارسان 
موصل رسید و در روستای بارشیا [خل: برشیا] فرود آمد. پسر زیاد به سوی وی روی 
آورد تا در نزدیکی وی ب رکرانهٌ خازر لشکرگاه زد. 

مر پن خباب سْلمی از یاران پسر زیاده کس به نزد پوراشتر فرستاد که با من 
دیدار کن. قیسیان همگی از جنگ قرج زاهط به این سوی, بر عبدالملک بن مروان 
خشمنا ک بودند و سپاهیان وی از میان کلبیان بودند. عمیر و پسر اشتر با همدگر انجمن 
کردند و عمیر به وی گزارش داد که خودش فرماندو با چپ سپاهیانِ پور زیاد است. با 
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۰ ۰ ‌ و ۰ س‌‌ 
وی نوید نهاد که چون جنگ فروزان گردد با یاران خود رو به گریز نهد و بدین‌سان 
شکست خوردن ارتش پورزیاد را آشکار سازد. پسر اشتر از وی پرسید: گمان می‌بری 
۲ ۳ 7 72 
چه می‌باید کرد؟ برای خود سنگر کنم و دو یا سه روز درنگ ورزم؟ عمیر گفت: چنین 
مکن. مگر ایشان جز این رامی‌خواهند؟ به درازا کشیدن کار برای ایشان بهتر است. 
ایشان در شمار فراوان و چندین برابر شمایانند. سپاه اندک در برابر درنگ لشکر گشن 
تاب ندارد. به جای این کار به نا گاه از جای برخیز و با ایشان درآویز. اینان انباشته از 
هراس شما گشته‌اند. اگر اینان باران تو را بسنجند و بیازمایند و روزهای پیاپی با ایشان 
بجنگند با ایشان خوی گيرند و بر ایشان گستاخ گردند.ابراهیم گفت: هم اکنون دانستم 
که تو نیکخواه متی زیرا خواجه‌ام نیز مرا به همین کار فرمان داد. عمیر گفت: فرمان او را 
بنیوش زیرا نبرد» این پیر کهته کار خردمند را آزموده ساخته است. او چندان رنج در کار 
جنگ برده که هیچ کس دیگری نیرده است. چون فردا فرارسد» به پیکار ایشان برخیز. 
عمیر به نزد یاران خود بازگشت و ابراهیم این اشتر دژبانان خود را به پاسداری 
عِ 3 ۰ م ۰ 
هوشیارانه برگماشت. او خود مژه بر هم نزد (هیچ نخفت) تا چون پگاه نخست فرارسید» 
یاران خود را آرایش رزمی داد و گردان‌های جنگنده را به جایگاه‌های خود برتهاد و 
فرماندهان را به کار برگمارد. سفیان بن یزید ازدی را بر بال راست خود» علی بن مالک 
بحشمی (برادر َحْوّص بن مالک) را بر بال چپ» عبدالرحمان بن عبدالله (برادر مادری 
ابراهیم بن اشتر) را بر سواران که اندک بودند و طفیل بن لقیط را بر پیادگان گماشت. 
۳ سم جر ب‌ 
چون پگاه بشکفت نماز بامداد را به هنگام تاریکی به جای آورد. آنگاه بیرون آمد و 
یاران خود را رده‌بندی کرد و هر فرماندهی را در سر جحایگاه خود برنشاند. ابراهیم پیاده 
شد و به راه رفتن و گردش در میان سپاهیان خود پرداخت و ایشان را به جنگ همی 
برشوراند و اعید پیروزی را همی در دل‌های ايشان برتشاند و آرام آرام به سوی 
دشمتان‌شان راند. آنگاه بر تپه‌ای بزرگ برآمد که دشمنان را در زیر چشم‌انداز خود 
داشت. اینگک دید که از آن مردم کسی از حای خویش نجنییده است. عبدالله بن زُهیرٍ 
س 
سَلولی را گسیل کرد که برود و گزارش کار دشمنات را برای وی بیاورد. او بازگشت 
وگفت: اینان با هراس و آشفتگی سربرداشته‌اند. مردی از ایشان مرا دیدار کرد که همی 
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گفت: ای شیعیان ابوتراب! ای شیعیان مختار دروغپردازا به وی گفتم: آنچه میان ماست؛ 
بسی از دشنام فراتر است. 

ابراهیم سوار شد و در میان پرچم‌داران به گردش پرداخت و ايشان را همی 
نواخت و آمادهٌ کارزار ساخت و به یاد حسین بن علی و خاندان گرامی‌اش انداخت که 
پورزیاد ایشان را در آتش جنگ و کشتار و اسیری و تشنگی بگداخت. او ایشان را به 
جنگ آن تبهکاران برشوراند. 

آن مردم به سوی او پیشروی کردند. ابن‌زیاد مخضَین یر را بر باب راست سپاهیان 
خود گمارد و یر ین خباب شلمی را بر بال چپ و مرخبیل بن ذی گلاع جشیرٍی را بر 
سواران. چون دو رده به هم رسیدند» حصین نمیر با بجنگاوران بال راست شامیان تازش 
آورد و بر بال راست لشکریان ابراهیم زد. علی بن مالک جشمی در برابر او پایداری 
ورزید و کشته شد. آنگاه قرب علی درفش او را برداشت و همراه بجنگجویانی از 
دلیرمردان کشته شد و بال چپ شکست خورد. پس عباله ی وَوقاء پُن متاد؛ تلولی» 
برادرزاده حبیْیَ بن ختاده دوست پیامبر حدا(ص)» پرچم را برگرفت و گریختگان روی 
به پهنهٌ کارزار نهادند. او آواز درداد: ای پاسپانان خداء به سوی من بشتابید. ایشان 
برگشتند و ابراهیم سربرهنه کرده بود و فریاد می‌زد: ای پاسبانان خداه به سوی من 
بشتابیده من پسر اشترم, همانا بهترین گریختگان شما تازشگران‌تان هستند؛ کسی که 
نکوهش از خود بزداید؛ بدکار نیست. یارانش به سوی وی بازگشتند و جنگندگان بال 
راست سپاه ابراهیم بر بال چپ پسر زیاد زدند و امید می‌بردند که عمیر بن حباب (بر پاية 
گفتار خود) واپس گریزد. عمیر را گریختن مایه شرم و ننگ آمد و از این‌رو به سختی هر 
چه بیش تر کارزار کرد. چون ابراهیم چنان دید به پاران خود گفت: رو به سوی آن تودهٌ 
میاه سترگ آورید و بر آن تازید زیرا به خدا سوگند اگر ایشان را درهم شکنیم؛ اینان را 
که می‌بینید, مانند پرندگان» هراسان به راست و چپ گریزند. یاران وی بدان سوی 
تاختند ویکدیگر را با نیزه همی فروکوفتند. آنگاه دست به شمشیرها و گرزها بردند و 
لختی با هم درآویختند. آوای چکاچاک شمشیرها به سان کوفت و کوب گازران به 
آسمان برخاست. ابراهیم به پرچم‌دار خود می‌گفت: درفش خود را در میان ایشان فرو 
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بیر- پرچم‌دار پاسخ می‌داد: راهی به پیشروی نیست. ابراهیم همی گفت: آری» هست. 
چون پیش می‌رفت؛ ابراهیم با شمشیر خویش بر آنان می‌تاخت و هر که را می‌زد؛ بر 
زمین می‌افکند. ابراهیم پیادگان را از پرابر خود رماند چنان که گویی بر گانند که گرگی در 
میان ایشان افتاده است. مردان وی به سان یک تن یگانه تاختن آوردند. جنگ به سختی 
گرایید و یاران پسر زیاد شکست یافتند و از هر دو سوی کسان فراوانی کشته شدند و در 
خاک و خون تپيدند. 

برخی گویند: عمیر بن حباب نخستین کس بود که رو به گریز نهاد و آن پیکار 
آغازین بر پایةٌ پوزش تراشی بود. 

چون شکست خوردند» یراهیم گفت: من مردی را در زیر درفشی تک و تنها بر 
کرانهُ خاز رکشتم. او را بجویید که از وی بوی مشک شنیدم. دستانش به سوی خاور بودند 
و پاهایش زی باختر. او را جستند و اینک دیدند که او پورزیاد است از کویش ابراهیم 
کشته شده است. بر زمین افتاده بود. ابراهیم او را به دو نیم کرده بود. همان‌گُونه بود که 
براهیم گفته بود. سرش را بریدند و پیکرش را آتش زدند. 

ریک ین جدیر تلبی بر خضین بن یر شگونی تاخت چه او را عبیدالله زیاد 
پنداشت. این دو با هم گلاویز شدند و شریک ین جدیر آواز بری‌ورد: مرا با این 
روسپی‌زاده بکشید! آنان حصین را کشتند. 

برحی گویند: آنکه پسر زیاد را کشت شریک بن جدیر بود. این شریک در 
بجنگ صفین در کنار علی جنگیده یکی از دو چشم خود را از دست داده بود. چوث 
روزگار علی سپری شد» شریک به شهر بیت‌المقدس شد و در آنجا ماندگار گشت. چون 
حسین کشته شد» با خدا پیمان بست که اگر کسی به خونخواهی وی بیرون آید» وی 
پورزیاد را بکشد یا در اين راه جان بازد. چون مختار به خونخواهی حسین بیروث آمد» به 
نزد وی شتافت و با ابراهیم ین اشتر نخعی رهسپار گشت. چون دیدار کردند» بر سواران 
شام تاخت و همراه بارانش از مردم رییعه رده‌های ایشان را یکایک از هم درید. اینان به 
پورزیاد رسیدند. گرد و خاک به آسمان برخاست و جز چکاچاک شمثیرها آوایی 
شنیده نمی‌شد. باد آوردگاه فرونشست و دیده شد که هر دو کشته شده‌آند: شریی و 
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پورزیاد. گزارش نخست درست‌تر است. 

هموست که سروده بود: 

کل عیبی قذ ای بایلا غیر رف آلنم فی ظَل فرش 

یعنی: همه گونه‌های زندگی را باوه می‌بینم به جز آواي کوبش نیزه در سایه 
دست‌افشانی سمندان بادپای. 

گوید: شرحبیل بن ذی الکلاع حمیری نیز کشته شد و سفیان بن یزید ازدی و 
ورقاء بن عازب اسدی و عبیدالله بن زهیر سلمی هر کدام گفتند که من اورا کشته‌ام. ُْنةٍ 
پن اسماء با پور زیاد بود. چون پسر زیاد کشته شد» او خواهر خود هند دخت اسماء زن 
عبیدالله بن زیاد را برگرفت و برد و این سرود رزمی را برخواند: 

تضریی جبالنا فْییّما ودب فی الیتّا الکْیی الشئلتا 

یعنی: اگر رشته‌های را بگسلانی» بسا دلاوران بلندآوازه را که بر خاک و خون 
افکندم. 

چون یاران پورزیاد شکست خوردند و رو به گریز نهادند» کسانی که در آب خفه 
شدند بیش از آنان بودند که در آوردگاه از پای درآمدند. 

ابراهيم هنگامی که در مداین بوده مژدٌ پیروزی را برای مختار فرستاد. او 
کارگزاران خود را به شارسان‌ها گسیل کرد. برادر مادری خود عبدالرحمان بن عبدائله را 
بر تین گمارد. بر داره سنجار و سرزمین‌های پیرامون جزیره چیره گشت. اینان را بر 
این شارسان‌ها گماشت: زفٍَ ی عارٍث را بر ققیییاه حاتم بن نعمان باهلی را بر ان و 
رها و شمیساط و پهنه‌های وابسته بدان» عقیر بن خبّاب شْلّمی را بر طور عبدین و 
کتورت 

ابراهیم در موصل ماندگار شد. سر عبیدالله بن زیاد را همراه سرهای فرماندهان 
سپاه وی به نزد مختار فرستاد که در گوشه‌ای از کاخ افکنده شدند. ماری باریک فراز آمد 
و سرها را پاییدن گرفت تا به درون دهان عبیدالله زیاد فرورفت و آنگاه از گلوی بریدة 
وی بیرون آمد» پس از گلوی او فرو شد و از دهانش بیرون رفت. بارها چنین کرد. ترمذی 
این گزارش را در کتاب «جامع» [خل: صحیح] خود آورده است. 
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مفیره گفت: عبیدالله بن زیاد نخستین کس در اسلام بود که درم‌های ناسره زد. 
یکی از دربانان پورزیاد گفت: هنگامی که حسین کشته شدء با وی به درون کاخش رفتم. 


۳۳ ,۲ ۳ -- ۳ 
اتشی فرود امد و در چهره‌اش گُرفت. او چهره‌اش را (بدین هنجار) با استینش پوشاند و 


گفت: این راز بااکسی مگوی. 


مفیره گوید: پس از کشته شدن حسین» مرجانه به پسرش عبیدالله گفت: ای پلید 


تبهکان پسر دختر پیامبر خدال(ص) را کشتی؛ روی بهشت را نخواهی دید. 


حون پورزیاد کشته شد» این‌مفرغ سرود: 


لد التنایا لذا مایت طاغة 
آفول بعداً و شخفا یلد مطویه 
٩‏ آنت ژوجنت عن شُلكي فتلنته 
لا ین تزا و لا ین جدّم ذی یمن 


بل الازض موتاهم لذا فیئوا 


هتکن آستارز خجاب و آبواب 
ان له و ابن الکُودَنٍ الگایی 
و لگ الی شوم پانتاب 
نود ذا القث من ین ایاپ 


یعنی: چون مرگ پر سر گردن‌فرازی تازد؛ پرده‌ها بدرد و دریاتان را واپس راند. به 

هنگام کشته شدن او گفتم: دور باد پسر آن زب بدکار زاده آن استر و آن گریزنده از 

فراخوان‌های نیک! نه کشوری را بر تو شورانده بودند که بخواهی آن را پاس بداری و نه 
۰ ۳-1 بر 

با مردم نژاده پیوندی داشتی. نه از نزار بودی نه از جذم نه از یمن؛ این سنگ از جایگاه 


۰ 0 0 س ۰ 0 ۷ 
درستی در میان زیانه‌ها انگنده نشد. چون بمیرند» گورها مردگٌان‌شان را نپذیرند؛ 


۳ 1" 
چه گونه لاشه‌ای پارچه پوشیده را بپذ برند! 


همچنین؛ سراقه بارقی در ستایش ابراهیم بن اشتر سرود: 


ره ۳ 1 
آتاکم ام ین عرانین ذعج 
یا این زبام بو باغظم تالکي 


جرّی اه غیرا شوطهة له هم 


جعري علی آلافداء غعه تکولٍ 
و دق خدّ تاخی الشفرتین ضقیل 
شقرا من یدنله آنس غلیلی 


یعنی: بحوانی از بزرگ‌زادگان محج بر سر شما ناشت که بر دشمن همی کوبد و 

۱ 
هیچ از دشمن روی نگرداند و در کار نبرد کوتاهی نکند. ای بورزیاد» با گُران‌ترین بار 
گناه به دوزخ گرای و از دو لب شمشیز باده؛ مرگ بنوش. خدا پاسبانان یزدان را بهترین 
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باداش دهاد زیرا ایشان بودند که داغ دل مرا آرامش بخشیدند و داد از دشمن بستدند و 
جان گداخته‌ام را آرامش دادند. 

عمیر بن حباب سلمی در نکوهش سپاه پورزیاد سرود: 

و ما کات خیم جْمم آلغخر و الرَئ مة لذا لاقی اعد بیْهرا 

يعني: هرگز روا نبود ارتشی با فرماندهان و سربازان میگسار و مردان روسپی‌بان 
به هنگام دیدن دشمن بر وی چیره گردند. 


فرمانداری عصعب بن زیر بر بصره 

در این سال عبدالله بن زییره حارث ین ابی‌ربیعه شناخته با نامع را از بصره 
برداشت و برادر خود مصعب را بر آن گماشت. مصعب با روبند بر چهره به درون بصره 
رفت و به مزگت شد و به تخت سخنوری برآمد. مردم گفتند: فرماندار فرماندار! حارث 
بن ابی ربیعه (فرماندار) فراز آمد. مصعب روبند از چهره برداشت و مردم او را شناختند. 
مصعب حارث را فرمان داد که با وی به تخت سخنوری برآمد و یک پله پایین‌تر 
نشست. مصعب برخاست و ستایش و سپاس خدا به جای آورد و سپس گفت: 

(به نام خداوند بخشند؛ٌ مهربان. ط. س. م. اينها نشانه‌های آشکار نبشته‌ای 
روشنگر است. ما گزارش‌های فرعون و موسی را از روی درستی و راستی بر تو 
می‌خوانیم تا آنها را به مردمان خداگرای گزارش کنی. هماآنا فرعون در زمین به 
گرد‌فرازی پرخاست و مردم آن را بردةٌ خود ساخت؛ پسران ایشان را به سختی و به گونة 
بسیار سر می‌برید و زنان‌شان زنده می‌ماند همانا او از تبهکاران بود» (در اینجا دست 
خود را به سوی شام نشانه گرفت). «میخواهيم بر زبون گرفتگان زمین بخشایش کنیم و 
ایشان را رهبران و پرندگانٍ مرده‌ربگ جهان گردانیم» (در اینجا دست خود را به سوی 
حجاز نشانه گرفت). «و زمین را رام ايشان سازیم و به فرعون و هامان و سپاهیان‌شان 
همان را نشان دهیم که از آن می‌هراسیدند» (در اینجا کوفه را با دست نشانه گرفت) 
(قصص /۱/۲۸-). سپس گفت: ای بصریان. شنیدهام که شما نام‌های نیشدار بر 
فرمانداران خود می‌گذارید. من خود را («ژخیم خونخوار» نام گذاشتم. 
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رهسپار شدن مصعب بن زبیر 
برای نبرد با مختار 
کشته شدن مختار 


چون مهتران و خنیدگان کوفه به دنبال نبرد سبیع رو به گریز نهادند» گروهی از 
ایشان به نزد مصعب شدند. شب بن ربعی سوار بر اشتری شد و بخشی از دم آن را برید و 
کنار گوش آن را حست و گریبان خفتان خود را درید و روی به درگاه مصعب آورد و 
همی بانگ زد. آی ججنگ! گزارش کار او به گوش مصعب رسید. گفت: اینک شبث بن 
ربعی! او را بر وی درآوردند. پس مهتران کوفه به نزد او آمدند و به وی گزارش دادند و 
گفتند که چرا در کاخ وی انجمن کرده‌اند. از او یاری خواستند و گفتند که باید ما را به 
پیکار مختار گسیل کنی. 

محمد بن اشعث نیز به نزد وی آمد و او را به گسیل کردن برآغالید. مصعب او را به 
نحود نزدیک ساخحت و گرامی و ارجمندش بداشت و چون کوفیان برخواستُ خود پای 
فشردند» به ایشان گفت: رهسپار نشوم تا لب بن آپی صُفرّه به نزد من آید. به وی که 
فرماندار پارس از سوی خود او بود نامه نوشت و او را فراخواند تا در جنگ با مختار 
همراه وی باشد. هلب کُندی و کوتاهی کرد و چیزی از باژ را بهانه ساخت زیرا 
نمی‌خواست روانهةٌ پیکار مختار گردد. مصعب. محمد بن اشعث را فرمود که به نزد مهلب 
شود و او را به آمدن و رواته شدن به برد مختار برآغالد. محمد رفت و نامه مصعب را با 
خود برد. چون آن را خواند» گفت: آیا مصعب جز تو پیکی نیافت؟ محمدگفت: پیک 
نی‌ام؛ لیکن بردگان ما بر زنان و فرزندان و شبستان و بارگاه و دارایی‌های‌مان چنگال 
گسترده‌اند. 

مهلب همراه دارایی‌های فراوان و سپاهیان پیکران رو به سوی بصره آورد. 
مصعب فرمان داد که سپاهیان در جایگاه «مهین پل» اردو زنند. عبدالرحمان بن حتف 
را به کوفه گسیل کرد و اورا فرمود که هر چه می‌تواند؛ مردم را با خود همراه سازد و 
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بیرون آورد و از یاری مختار واپس راند و ایشان را به فرمانبری از پورزییر خواند. او 
چنان کرد و پوشيده به خانةٌ خود رفت. مصعب رهسپا رگشت و پیشاپیش خود عباس بن 
خصّین خطمی را روانه ساخت. اینان را بر یکان‌های گوناگون سپاه شود گماشت: 
عمرین عبیدالله بن قفتر رابر بال راست» مهب را بر بال چپ, مالک بن سم را بر 
بکریانه مالک ین منذر را بر فیسیان احنف بن قیس را بر تمیمیان» زیاد بن عمر عتکی 
را بر ازدیان و قیس بن هي را پر مردم «عالیه». 

گزارش این کار به مختار دادند. او در ميان یاران خویش برخاست و از این 
رویداد آ گاه‌شان ساخت و ایشان را به رهسپار شدن همراه احمر بن شُمَیط فراخواند. او 
بیروت آمد و در تام أغْيِْ» ( گرمایةُ چشمه‌ها) لشکرگاه زد. مختار سر پرستان برزن‌ها 
را فراخواند. اینان پیش تر با ابراهیم ین اشتر بودند. او ایشان را با احمرین شُحَبط رهسپار 
ساخت. روانه شدند و بر پیشاهنگان‌شان ابن‌کامل شاکری بود. ایشان به مار رسیدند. 
مصعب فراز آمد و در نزدیکی او لشکرگاه زد. هر یک لشکریان خودرا آماده کارزار 
ساخت و آنگاه پیشروی را به سوی همدگر آغاز نهادند. ابنشَیط اینان را برگمارد: پسر 
کامل را بر بال راست عبدالله بن ویب چشمی را بر بال چپ و ابوعَره وابستهٌ مردم 
یه را بر وابستگان. 

عبدالله بن وهیب جشمی به نزد پورشمیط آمد و به وی گفت: وابستگان و بردگان 
در کارهای سخت مردمی سست‌اند؛ همراه ایشان مردان بسیاری بر سوارانند. تو رهسپار 
هستی؛ به ایشان فرمان ده که همراه تو روانه شوند زیرا می‌ترسم که تو را وا گذارند و به 
دشمن مپارند. اين؛ دغلی بود که او درافگند. با وابستگان به نامردی برخورد کرد زیرا از 
کارهای ایشان در کوفه آزرده می‌بود. دوست می‌داشت که وابستگان شکست خورند و 
هیچ یک از ایشان جان به در نبرد. ابن‌شمیط را گمان بر این پندار نبود که او در کار 
دغلکاری است. آنچه را گفت و سفارش کرد به جای آورد. وابستگان با وی فرود 
آمدند. 

مصعب فراز آمد ودر اين هنگام یبن خضین را بر سواران گماشته بود. عباد به 
احمر ین شمیط و پارانش نزدیک شد. احمر به عباد گفت: ما شما را به نبشت؛ خداوند و 


۲۳۶۸ تاریخ کامل 


شیوهُ پیامبر وی و بیعت با مختار [خل: سرور خدا گرایان مختار] می‌خوانیم و از شما 
می‌خواهيم با ما همداستان گردید تا کار فرمانروایی را به کنکاش در میان خاندان پیامبر 
واگذاريم. عباد بازگشت و مصعب را آگاه ساخت. مصعب گفت: بازگرد وبر ایشان تاز. 
او بازگشت و بر پسر شميط و بارانش تاخت ولی کسی ازایشان از جای خود نجتبید و از 
اسپ خود فرود نیامد. آنگاه وی به جحایگاه خود بازگشت. مهلب بر پسر کامل تاخت و 
دو سوی رزمنده به همدگر درآمیختند. ابن‌کامل فرود آمد ولی مهلب روی از او برگاشت. 
سپس مهلب به یاران خود گفت: بر ایشان تاختنی راست و مردانه آورید. آنان تاختنی 
سخت گران آوردند و یاران مختار وایس کشيدند. ابن‌کامل با مردانی از همدان برای 
ساعتی پایداری ورزید و سپس روی به گریز نهاد. مردمان؛ همگی» بر ابن‌شمیط یورش 
آوردند و او تا پای جان پایداری کرد. یاران مختار آواز دادند: آی مردم عم و تجیله 
بردباری کنید و شکیب آورید! مهلب ایشان را آواز داد. امروز گریختن شما را بهتر 
وامی‌رهاند؛ چرا خود را با این بردگان به کشتن می‌دهید؟ سپس گفت: به خدا که من 
کشته شدن فراوان را تنها در مردم خود می‌بینم. 

آنگاه سواران بر پیادگان ابن‌شمیط یورش آوردند و اینان درهم شکستند. 
مصمب» عباد را به فرماندهی سواران برگمارد و گفت: هر کس را به اسیری گیری» 
گردنش را بزن. محمد بن اشعث را با سپاهیانی انبوه از کوفیان گسیل کرد و گفت: به پاس 
کشتگان خود خونخواهی کنید. اینان پر گریختگان» سختگیرتر از مردم بصره بودند زیرا 
هیچ کس را به اسیری نمی‌گرفتند بحز که گردنش را می‌زدند. هیچ اسیری رآ 
نمی‌بخشيدند. از آن سپاه ج زگروهی از دلاوران سوارکار کسی وانرهید. پیادگان همگی 
نابود شدند و شمار اندکی از ایشان وارهیدند. 

معاوية بن قوَه ری گوید: به مردی از ایشان روی آوردم و نیزه‌ام را در چشمش 
فرو بردم و همی در درون آن تکان دادم [تا شکنجه کش گردید]. به وی گفتند: به راستی 
چنین کردی؟ گفت: آری» خون ايشان در آن روز برای ما رواتر از خون ترکان و 
دیلمیان بود [مگر ترک و دیلم چه کرده بودند؟]. این معاویه دادیار بصره بود. 

چون مصعب از کار ایشان بپرداخت» روی آورد و راه را در سوی جایگاه واسط 
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درنوشت. این شارسان هنوز پایه گزاری نشده بود. از این‌ری به سوی کشگر درکشید. 
سپس مردان و بیماران و خستگان و جنگ‌افزار و بار و بنه را در کشتی‌ها نهاد و رو به 
سوی رود خرشاد نهاد. از ان بیرون آمدند و به رود فوسان درشدند و از فرات سر 
برآوردند. 

برای مختار گزارش آوردند که لشکریانش دچار شکست گشته‌اند و در خشکی و 
دریا فروکوفته شده‌اند. او خود روانه شد تا به «سِلَحینٍ» رسید و برخوردگاه رودها را 
درنگریست: رود حیره» سیلحین» یوسف و قادسیه. دهانهٌ فرات را بست به گونه‌ای که 
آب‌های آن به رودهای دیگر افتاد و کشتی‌های بصریان در گل نشست. چون چنان 
دیدند» از کشتی‌ها پیاده شدند و برغ را باز کردند و کشتی‌ها بر فراز آب آمدند و ایشان 
سوار گشتند و به کوفه روی آوردند. مختار به سوی ایشان رهسپار گشت و در حروراء 
آمد و راه پیشروی ايشان به کوفه را بار بست. او کاخ و مزگت را استوار بسته برج و 
باروی و جایگاه‌های پدافند را به درون دیوار بستِ شهر آورده بود. 

مصعب فراز آهد. بر بال راستش مهلب» بر بال چپ عمر بن عبیدالله و بر سواران 
عباد بن حصین را گماشته بود. مختار سرکردگان سپاه خود را بدین‌گونه برگمارده بود: 
سلیم بن یزید کندی را بر بال راست» سعید پن منقذ همدانی را بر بال چپ عمرو بن 
عبدالله نهدی را بر سواران و مالک بن عبدالله نهدی را بر پیادگان. محمد بن اشعث با 
گریختگان کوفه بازآمد و در میان مصعب و مختار آرایش رزمی به خود گرفت. چون 
مختار چنان دید» پر هر یک از لشکرهای بصره مردی از باران شود را گمارد. مردم به 
یکدیگر تزدیک شدند. سعید بن منقذ بر بکریان و مردم عبدالقیس تاخت که در بال 
راست لشکریان مصعب بن زییر بودند. دو سوی رزمنده به سختی پیکار کردند. مصعب 
فرستاده‌ای به نزد مهلب گسیل کرد و او را فرمان داد که بر سپاهیان رو به روی خویش 
تازد. او گفت: من از ترس کوفیان بارای کشتار کردن ازدیان را نداشتم تا فرصت خود را 
بازيافتم. 

مختار کس به نزد عبدالله بن جعدة بن هبیرة مخزومی فرستاد و او بر سپاهیان 
روبه‌روی خویش تاخت. اینان از مردم «عالیه» بودند. او رده‌های ایشان را از هم 
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گست. اینان به مصعب رسیدند. مصعب زانو زد و مردم زانو زدند و لختی کارزار کردند 
و سپس از یکدگر واپس کشیدند. 

آنگاه مهلب و یارانش بر سپاهیان رو به روی خویش تاختند وایشان را به سختی 
هر چه بیش تر فروکوفتند و لشکریان مختار را درهم شکستند. در این هنگام عبدالله بن 
عمر نهدی (از رزمندگان صفین از پاران علی) گفت: خدایا من از کار اينان به درگاه تو 
بیزاری می‌جویم. این را دربارُ همراهان خویش گفت که رو به گریز نهاده پودند. نیز 
گفت: بار خدایا از جان‌های تباه اینان هم به درگاه تو پناه می‌آورم. این را دربارة 
مپاهیان مصعب گفت. آنگاه شمشیر از نیام برکشید و مردانه کوشید تا ساغر جانبازی 
نوشید. 

یاران مصعب سرآسیمه شدند گویی نیزاری بودند که آتش در آن افگنده باشند. 
به هنگام شامگاه مالک پن عمرو نهدی که فرمانده پیادگان بوده با پنجاه مرد جنگی 
تاختن آورد. او به سختی هر چه بیش تر بر یاران پوراشعث تاخت. پسر اشعث و همه 
همراهانش کشته شدند. 

مختار در دهانهٌ کوچهٌ شبث به پایداری پرداخت و سراسر شب را به سختی پیکار 
کرد. مردانی از دلاوران و جنگاورانی از مردم همدان سرسختانه در کتار او حنگیدند ولی 
سرانجام یاران مختار از گرد او بپرا گندند. یکی از همراهانش به وی گفت: ای سروره نه 
ما را نوید پیروزی داده بودی؟ نگفته بودی که ایشان را شکست می‌دهیم؟ او گفت: مگر 
در نبشتهٌ خدای بزرگ نخوانده‌ای؛ خدا آنچه را بخواهد می‌زداید و آنچه را بخواهد 
استوار می‌دارد و مایه همه نبشته‌های خدایی به نزد او اندر است (رعد / ۱۳ / ۳۹). از این 
رو گفته شد مختار نخستین کس بود که انديشه «بدا» پیش آورد . 


5 ۳7 مر ۲ " 
چون بامداد سر از گریبان یگاه بیرون آاورد» مصعب و یارانش رو به سوی سَیْحَه 





۱ بدا آن است که نخست خدا کاری را فرمان دهد و استوار دارد و سپس از آن بازگردد و فرمان دیگری 
فر ماید. آنان که بدان باور دارند. این آیت را نمودار می‌آورند. متکلمان مسلمان را دربارة «لسخ» و «بدا» 
گفت‌و گوهاست. بیش تر پزوهشگران: این دو را با دانش و خواست «مطلق» پروردگار ناسازگار می‌دانند. 


بحث بسیار دراز دامن است. 
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آوردند. او بر مهلب گذشت که به وی گفت: چه پیروزی چشمگیری! چه گوارا بود 
اگرمحمد ین اشعث کفته نمی‌شد. مصعب گفت: راست گفتی. سپس افزود: عبیدالله بن 
علی بن ابی‌طالب نیز کشته شد. مهلب گفت: همگی خداراييم و همگی به سوی او باز 
می‌گردیم (بقره / ۲ / ۱۵۱). مصعب گفت: دوست می‌داشتم که می‌ماند و این پیروزی را 
می‌دید. می‌دانی که او را کشت؟ کسی او را کشت که می‌پندارد از پیروان پدر اوست. 

آنگاه در سبخه فرود آمد و خوراک و نوشاک و مایه‌های زندگی از ایشان 
بازگرفت. مردم بر آنان گستاخ شدند چنان که چون بیرون آمدنده از فراز بام‌ها ایشان را 
تیرباران می‌کردند و آب آلوده بر سرشان می‌ریختند. بیش ترٍ نيازهاي ایشان را زنان 
برمی‌آوردند: زنی از مین خاندان خود بیرون می‌آمد و اندک مایه‌ای از نیازها در زیر 
چادر خود می‌گرفت و به سوی آنان می‌رفت. مصعب از این کار آگاه شد و زنان را 
بازداشت. تشنگی بر یاران مختار فشار آورد. ایشان آب چاه برمی‌کشیدند و با انگیین 
میآمیختند و می‌نوشیدند ولی اندکی از ایشان سیراب می‌شدند. 

سپس مصعب یاران خودرا فرمود که به سوی کاخ پیشروی کردند و ایشان را به 
سختی در میان گرفتند. مختار به یاران خود گفت: دریغ از شما! در میان گرفتگی جز به 
مستی شما نینجامد. بیایید با همدگر فرود آییم و پیکار کنیم و اگر سرنوشت‌مان کشته 
شدن باشد بزرگوار و مردانه کشته شویم. به خدا نومید نیستم که اگر از روی راستی و 
درستی با ایشان پیکار کنید» پیروز گردید. ایشان سستی نمودند و فرمان او را به کار 
نبردند. مختار به ايشان گفت: اما من, به خداکه دست به زیونی و خواری نمی‌دهم و شما 
را بر سرنوشت خود فرمانروا تمی‌سازم. اگر فرود روم و کشته شرم؛ جز خواری و سستی 
برای شما ارمقانی نباشد. اگر بر فرمان ایشان فرود آیید و دشمنان‌تان پایداری ورزند و 
شمایان را در پیش روی همدگر کشتار کنند» گویید: ای کاش از مختار فرمان می‌برديم. 
اگر با من بیرون آیید» شاید بر پیروزی دست نیایید ولی مرگ مردانه را از دست ندهید. 

چون عبدالله بن جعدة بن هبیره دید که مختار آهنگ چه کاری دارد. شود را با 
ریسمان از دیوار کاخ آویخت و به مردمان پیوست و در نزد ایشان پنهان گشت. آنگاه 


۰ ۳3۹ و ۰ ۰ 
مختار مایه‌های خوشبوی و کندزدا بر سر و روی خود افشاند و با نوزده تن از یاران خود 
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از کاخ بیرون آمد. 

چون مختار بیرون آمد» به سایب گفت: چه می‌بینی؟ گفت: آنچه تو می‌بینی. 
مختار گفت: وای بر تو ای نابخرد! من مردی از تازيانم. دیدم که پورزییر در حجاز به کار 
برخاسته است» مروان در شام و این‌نجده در یمامه. من همتای ه رکدام از ایشان بودم» جحز 
اینکه به خونخواهی خاندان پیامبر بیرون آمدم و اين کار را هنگامی کردم که تازیان از 
آن فروخفته بودند. گر در مغز پوک و دل پوسیدهٌ خود اندیشه‌ای نداری» در راه تژاد و نام 
و نشان و آوازه‌ات پیکار کن. سایب گفت: همگی خداراییم و همگی بدو بازمی گردیم 
(بقره/ ۲ /۱۵3). مرا با کشته شدن برای نام و نتگ چه کار! سپس مختار به پیش تاخت 
و جنگید تا کشته شد و جان به جانان بخشید. دو برادر از بنی حنیفه او را کشتند: طَرَفة بن 
عبدالله بن دجاجه و طرّاف بن عبدالله بن دْباجه. 

چون فردای کشته شدن او فراز آمد؛ تجیر بن عبدالله مسکی [خل: سلمی] ايشان و 
ماندگاران کاخ را به همان پایداری مردانه‌ای خواند که مختار خوانده بود. ایشان سر 
پرتافتند و دست یاران مصعب را بر خود بازگذاشتند و بر فرمان وی فرود آمدند. او 
بازوان ایشان استوار بست و از کاخ بیرون‌شان آورد. خواست تازیان را رها کند و 
وابستگان [موالی] را از دم تیغ بگذراند. ایشان را بر او گذر دادند و او فرمان به کشتن‌شان 
داد. بحیر بن عبدالله مسکی را بر وی گذر دادند. به مصمب گفت: سپاس خدای را که ما 
را باگرفتاری دستخوش آزمون ساخت و تو را با گذشت کردن از ماء اینها دو پایگاهند: 
یکی مایهٌ خوشنودی خداست و دیگری انگیز خشم وی. هر کس ببخشد» خدا او را 
ببخشاید و گرامی‌ترش سازد. کسی که روی به کیفر کردن آورد» از خونخواهی و تاوان 
دادن آسوده نباشد. ای پسر زبیر ما پیروان قبلةٌ شماييم و بر آیین شما به سر می‌بریم. نه 
ترکیم نه دیلم. اگر با برادران‌مان از مردمان شارسان خود به راه ناسازگاری رفته باشیم یا 
خوب کرد‌ايم یا بد؛ شاید نیز ایشان به راه درست رفت‌اند و ما فرولفزیده‌ايم. در میان 
خود به ستیز با یکدیگر پرداختیم چنان که شامیان با هم گلاوی زگشتند و آنگاه با یکدیگر 
همداستان شدند چنان که بصریان به کشتار یکدگر پرداختند و سپس آشتی کردند و 
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فراهم آمدند. بر مردمان دست یافتید؟ پس گذشت پیشه کنید ؛ توانا گشتید؛ پس 
درگذرید. چندان از اي دست گفت که دل سنگ مصعب نرم گشت و مردمان با ایشان 
همدردی نمودند و او خواست که ایشان را آزاد سازد. 

عبدالرحمان بن محمد ین اشعث از جای برخاست و گفت: ایشان را رها 
می‌کنی؟ یا ما را برگزین یا ایشان را! محمد بن عبدالرحمان این سعید همدانی برخاست 
و همچنان گفت: مهتران کوفه برخاستند و چنان گفتند. او فرمان داد که ایشان را کشتار 
کنند. گفتند: ای پسر زین ما را مکش؛ ما را برای فردا بمان و بر پیشاهنگانت به سوی 
شامیان بگمار. شما از ما بی‌نیاز نیستید. اگر کار بر این پایه بچرخد که ما کشته شویم» 
بدان تن درندهیم تا چندین برابر خود کشتا رکنيم. اگریر ایشان پیروز شویم؛ به سود شما 
باشد. مصعب نپذیرفت. بحیر مسکی گفت: خون مرا با خون این زبونان درميامیز که از 
فرمان من سربرتافتند. مصعب همه را سر برید. 

مساقر بن سعید بن نعمان تاعطی گفت: ای پسر زبیر» فردا پاسخ پروردگارت را 
چه خواهی داد؟ مردمی از مسلمانان را شکنجه کش کردی که تو را بر خون خود فرمانروا 
ساختند و دستت را بر جان‌های خویش بگشادند. از ما همان اندازه بکشید که از شما 
کشتیم. در میان ما مرداتی هستندکه در هیچ یک از نبردهای ما تا به امروز نبوده‌اند. 
ایشان در سواد بوده‌اند و کار گردآوری باژ و نگهداری راه‌ها را به دست داشته‌اند. 
مصعب نپذیرفت و فرمان به کشتن اوداد. 

چون خواست ایشان را سر ببرد؛ با احنف بن قیس به رایزتی پرداخت. احنف 
گفت: مرا رای بر این است که از ایشان درگذری زیرا گذشت به پرهیزکاری نزدیک تر 
است (بقره | ۲ / ۲۳۷). مهتران کوفه گفتند: ايشان را بکش. آنان لابه کردند ولی 
مصعب همه را سر برید. چون کشته شدند, احنف گفت: شما با کشتن ایشان خون 


پایمال شده‌ای را نجستید. کاش به روز رستاخیز باری گران به گردن‌تان نباشد. 


۱ عبارت عربی: قدمََکتَم فاسجخوا. ريشة آن داستانی تازی است: قَدمَلَکُتَ اسَجَمْ. پیش‌تر هم آن را 
چند بار داشتیم. 
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عايشه دختر طلحه زن مصعب فرستاده‌ای گسیل کرد که ایشان را نکشد. چون 
پیک فراز آمد» ایشان را کشته دید. 

مصعب فرمان داد که دست مختار بن ابی‌عبیده را ببرند. آن را بریدند و میخی بر 
آن کوبیدند و از دیوار مزگت آويختند. دست او تا آمدن حجاج به دیوار کوییده ماند. 
حجاج آن را دید و پرسید که چیست. گفتند: دست مختار است. فرمود که آن را از دیوار 
کندند. 

مصعب کارگزاران خود را به سواد و کوهستان‌ها روانه ساخت. برای ابراهیم ین 
اشتر نامه‌ای نوشت و او را به فرمانبری خود خواند وگفت: اگر از من فرمان بری» شام و 
تاختگاه اسبان و آنچه از شارسان‌های باختر به چنگ آوری تا هر زمان که فرمانرانی 
خاندان زبیر استوار باشد» ارزانی تو بماند. به خدا سوگند خورد و پیمان خدایی داد که 
گفتهٌ خود را به کار برد. براهیم با یاران خود به کنکاش نشست وآنان به ناهمسازی 
سخن گفتند.ابراهیم گفت: اگر پورزیاد و مهتران شام را نکشته بودم» گرچه هیچ کس را 
بر خاندان و مردم شارسان خود برتری نمی‌دهم» عبدالملک را برمی‌گزیدم. پس برای 
مصعب نامه نوشت و آ گاهش ساخت که به زیر فرمان وی درمیآید. مصعب نوشت: هر 
چه زودتر فراز آی. او آمد و سر بر فرمان مصعب نهاد. چون مصعب شنید که او رو به وی 
آورده است» مهلب را بر سر کارهایش در موصل» جزیره» ارمنستان و آذرآبادگان 
فرستاد. 

آنگاه مصعب ام ثابت دختر سَئرَة ين مدب و غُثره دختر نعمان بن بشیر 
انصاری (هر دو زن مختار) را فراخواند و از این دو دربارهُ مختار پرسش کرد. ام ثابت 
گفت: دربار؛ وی همان را می‌گوييم که تو می‌گویی. مصعب او را آزاد ساخت. عمره 
گفت: خدایش پیامرزد؛ مردی شایسته بود. او را زندانی کرد و برای برادرش عبدالله بن 
زبیر نوشت: این زن گمان می‌برد که مختار پیامبر است. فرمود که او را بکشند. زن شبانه 
در میان کوفه تا حیره کشته شد. یکی از پاسبانان او را کشت. مرد سه ضربت شمشیر بر او 
زد و زن فریاد می‌کشید: آی پدرجان! آی کسان و بستگان من! مردی دست بلند کرد و 
تپانچه‌ای بر چهرهٌ کشنده نواخت و گفت: مردک روسیی‌زاده! او را شکنجه می‌دهی! 
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آنگاه در حون خویش دست و پا زد و مرد. پاسبان بر آن رهگذر آویخت و او را به نزد 
مصعب بن زییر برد. مصعب گفت: رهایش کنید؛ کاری دلخراش دید و تاپ نیاورد. عمر 
بن ابی‌ربيعةٌ مخزومی در این باره سرود: 

ان ین آفْجّب آلتجایب نی فثل یضاء خی لول 

یلك هکذا علی عبر رم له یله رها ین قتیل 

کیب التلل و الیتال عتیتا و عتی مات جد الب 

یعنی: یکی از شگفت‌ترین شگفت‌ها در نزد من کشته شدن آزاده زنی سپید و 
گردن دراز و ماهروی است. او به گوته‌ای دل‌گداز کشته شد بی‌آنکه دست به شون کسی 
آلوده باشد؛ خدا پاسش بداراد که چه بزرگوار کشته‌ای بود! کشتن و کشته شدن بر ما 
نوشته شده است؛ زنان شوی‌کرده را همان : بهُ که دام نکشان بر ژمین بخرامند. 

همچنین سعید بن عبدالرحمان بن حسّان بن ثابت در این باره سرود: 

آئی راکب بالاثر ذی الا آلَجَبٍ 

بقل ابتة انْفان ذی الدیسن و آلعتثٍ 


هلبة الاغلاق و آلویم و اب 
ین الشژنر ین آلشیز فی ال الجقّب 

یل ای الششتتی و کیره 
و ضاجبه فی آلخرب و الب و الْكَرَب 

آتانی بان اخلجدین تئوافْثُرا 


سسشض 


علی قلها ٩۷‏ جییوا آلقل والشلت 


ل و آلوفٍ وَالعرَب 


تِِ 
۹ 
5 
تا 
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1 تنجب الافوام من فُتل نو 

ین آلمُخسَناتِ این مَحمُودة الاب 
ین آلتافلات آلموینات برِیةٍ 
ین الم و ان والشک والکتّت 


ملایتة ئَبْمی علی خارها آلجنب 
و لا آلجار ذی آشوتی و لح تذرضا انا 
و لم تزدلف توا پشوم و لم نجبٍ 


ب 


عببث لها ان کتنث و هی يا 
آلا ان دا آلخطب من آغمجب اجب 

یعنی: سواره‌ای آمد وگزارشی شگفت و بنیادبرانداز آورد؛ گفت که دختر نعمال» 
آن مرد دیندار نژاده به نامردی کشته شد. گزارش کشته شدن دخترکی آورد حوال و 
خوش‌رفتار و گرانسنگ و پوشیده؛ دارای منشی پالوده با نژاد و خاندان برتر از نگاه 
پا کی و بزرگواری. زنی پا کیزه از نژاد مردمی بزرگوا رکه نیکی را پيشة خود می‌سازند و از 
روزگاران دیرین چنین بوده‌اند. دوست و یاور پیامبر گزیده؛ همراه وی در جنگ و دار و 
گیر و زمان شادی و هنگام اندوهگساری. برای من گزارش آوردند که بی‌دینان بر کشتن 
وی همداستان گشتند؛ بادا که هیچ‌گاه ازکشته شدن و تاراج گشتن برکنار تمانند. مبادا که 
پس از این زندگی به کام خاندان زییر خوش باشد؛ بادا که بحامةٌ خواری و زبونی و هراس 
و جنگ بر تن‌شان راست آید. گویا هنگامی که آن بانو را آوردند و با شمشیرهای خود 
پاره پاره کردند؛ بر کشورهای تازیان چنگال گستردند. آیامردمان ازکشته شدن آن آزاد 
زن در شگفت نشدند؟ زنی که دامن پا كي استوار بر میان بسته است؛ فرهیخته» ستوده» 
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بافرهنگ. از آن خداگرایان. دور از هر چه بجز خداست ؟؛ زنی بی‌گناه» برکنار از 
نکرهش و دروغ و گمان و لاف‌زنی. نیش خداء بحنگ و کشتن و کشته شدن و درگیری را 
بر ما مردان بایسته فرموده است؛ اینان پا کدامنانند که جایگاه‌شان شیستان و سراهای 
پوشیده با پرده‌های زریفت شرم و گریز است ". آن بانو بر آیین يزداني نیا کان و پدران 
بزرگوار خود است؛ نه برای کسان شود نتگی فراز آورد نه مایهٌ گمان‌مندی شوی خود 
گشت. زنی آزرم‌گین که نه از خانه برون آید؛ نه بر همسایة بیگانه ستم روا دارد؟ هميشه 
سازگار است و همواره راهوار. بر همسايه نزدیک نیز بیداد تکند» زبان به دشنام نیالاید و 
برای کاری ته اندر خور, از خانه به در نشود. شگفت آمدم که یانویی زنده را بازوان فرو 
بستند؛ مانا که این از شگفت ترین شگفتی‌هاست. 

برخی گویند: همانا مختار پس از آمدن مصعب بن زییر به بصرهء ناسازگاری خود 
را با عبدالله زبیر آشکار ساخت. مصعب روی به جنگی وی آورد و شنید که مختار نیز 
آهنگ او کرده است؛ از این‌رو مختار» احمر بن شُمَیط را به پیکار او گسیل ساخت زیرا 
شنیده بود که (پیشگویان گفته‌اند که) مردی ثقفی در مذار پیروزی بزرگی به دست 
خواهد آورد. پنداشت که پیروزی بر مصعب در مذار خواهد بود. پنداشت «مرد ثقفی» 
خود اوست. ندانست که حجاج بن یوسف ثقفی در پیکار با عبدالرحمان بن اشعث 
است. 

مُصعَبٍ» عبّاد خطّمی را به روانه شدن برای جنگ با مختار برانگیخت. او به پیش 
تاخت و عبیدالله بن علی بن ابی‌طالب همراه او. مصعب بر رود (بصریین» ماند و مختار 
با پیست هزار مرد جنگی به پیش راند. مصعب ویاران وی پیشروی کردند و شب هنگام 
بر سر آنان رسیدند. مختار به یاران خود گفت: هیچ کس از جای خویش نجنبد تا 





۱ . ایوالمجد مجدودین آدم سنایی گرید: 
هر چه یابی جز هوا آن دين بود بر جان نشان 
هر چه یابی جز خدا آن بت بود درهم شکن 
۲. سخنسرایی ناشناخته گوید: 


از هرکسی سلوک به نوعی است محترم ."از شیر حمله خوش بود و از غزال رم 
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آوازدهنده‌ای را بشنود که می‌گوید: آی محمد. چون این آواز را شنیدید. تازش آورید. 

چون ماه برآمد» آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: آی محمد! ایشان بر باران 
مصعب تاختند ولی آنها ایشان را به درون لشگرگاه‌شان راندند و شکست‌شان دادند. 
شب را سراسر با ایشان جنگیدند. مختار به پگاه رسید و دید که هیچ‌کس با او نمانده 
است و یارانش در درون سپاهیان مسصعب فرورفته‌اند و پراگنده‌اند. مختار 
شکست‌خورده بازگشت و به درون کاخ رفت» یارانش بازآمدند و لختی درنگ ورزیدند 
ولی او را ندیدند و گفتند: کشته شده است. هر کس توانست» گریخت و در خانه‌های 
کوفه نهان گشت. هشت هزار تن از ایشان روی به کاخ آوردند و مختار را در آنجا دیدند. 
بر او درآمدند. اینان در آن شب گروه‌های انبوهی از یاران مصعب را کشته بودند که یکی 
از کشتگان محمد ین اشعث بود.مصعب‌فراز آمد و کاخ را در میان گرفت و ایشان را چهار 
ماه‌در میان‌بداشت.هر روز مختار بیرون می‌آمد و در بازار کوفه با ایشان پیکار می‌آزمود. 

چون مختار کشته شد» کاخ‌نشینان خاک‌نشین شدند و کس فرستادند و زیتهار 
خواستند. مصعب نپذیرفت و ایشان بر فرمان او فرود آمدند. او از تازیان هفتصد کس یا 
پیرامون آن بکشت و از عجمان شماری بیش تر از آن. شمار کشتگان شش هزار تن بود. 

روزی که مختار کشته شد. زندگی او به ثصت و هفت سال برمی‌آمد. کشته شدن 
او چهارده روز گذشته از رمضان سال شصت و هفت /۳ آوریل ۱۸۷م بود. 

گویند: مصعب را با عبدالله بن عمر دیدار افتاد. به وی‌گفت: من برادرزاده‌ات 
مصعیم. پسر عمر گفت: تو آنی که در یک بامداد تنها هفت هزار جان پا ک بر باد دادی 
و هفت هزار مسلمان را سر بریدی واپن به جز آنان بود که در پهنه‌های نبرد تو کشته 
شدند. مصعب گفت: گروهی ناباور و تبهکار بودند. این عم رگفت:ا گر به شمار ایشان» از 
گوسپندان پدرت سر می‌بریدی کارت اسراف خوانده می‌شد. 

پس از کشته شدن مختان ابن زبیر به عبدالله پن عباس گفت: آیا گزارش کشته 
شدن این مرد بسیار دروغگوی به تو نرسیده است؟ گفت: این دروغگ وکه باشد؟ گفت: 
پسر ابوعیید. پسر عباس گفت: به من گزارش رسیده که مختار شته شده است. پورزییر 
گفت: گویا نپسندیدی که وی را دروغگو خواندم؛ انگار از مرگ او دردمندی. این عباس 
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گفت: او کشندگان ما را کشت و به خونخواهی ما برخاست و داغ دل ما فرونشاند و بر آن 
آب گوارای کینه کشی افشاند و از اين رو پاداش او درنزد ما نکوهش و دشنام نیست و ما 
نتوانیم او را دروگو خواند. 

باز عروة بن زییر به عبدالله بن عباس گفت: مرد بسیار دروغگو کشته شد و این سر 
اوست. پسر عیاس گفت: در برایر شماگردنه‌ای دشوار و بلند به جای مانده است که اگر 
بتوانیدازآن‌بالا روید.شماشماییدوگر نه‌هیچنیستید. خواسته‌اش عبدالملک ین مروان بود. 

گویند: ارمغان‌های مختار برای عبدالله بن عمر و محمد بن حنفیه می‌رسید و این 
دو آنها را می پذیرفتند. برخی گویند: پسر عمر ارمقان او را بازگرداند. 


برکنار کردن مصعب بن زییر 
برگماردن حمزة بن عبدالله پن زیر 

در این سال عبدائله بن زییر برادر خود مصعب را از فرمانداری بصره داشت و به 
حای وی پسر خود حمزة بن عبدالله را برگماشت. این پس از کشته شدن مختار بود. 
حمزه مردی بخشنده ولی با خوی و رفتاری آميخته بود: گاه چنان فراوان می‌بخشید که 
هیچ در دست شود به حای نمی‌هشت و گاه چنان گدامنشی می‌نمود که ماتندش دیده 
نمی‌شد. در بصره از آو کارهایی سستیآمیز و سبکسرانه دیده شد. یک روز او سوار شد و 
برآمدن رودهای بصره را دید. گفت: اگر بصریان با این آبگیران به نرمی رفتار کنند؛ 
بی‌گمان تایستان‌شان را بس باشد. چند روز دیگر آن را دید که فروکش کرده بود. گفت: 
من گفتم که اگر اندک اندک از آن بردارند ایشان را بس کند! از او کارهای 
نابخردانه‌تری نیز پدیدار گشست. احنف بن قیس برای پدرش عبدالله نامه نوشت که 
حمزه را پردارد و مصعب را به حای او برگمارد. او حمزه را برداشت. حمزه دارایی 
هنگفتی از بصره برگرفت که با خودببرد مالک ین مسمع راه را ُر او گرفت و گفت: 
تگذاریم که دارایی‌های ما را پیروت بری. پس عبیدالله بن عبدالله پایندان شد که 
بخشش‌ها را به هنگام بپردازند و مالک دست از او بداشت. حمزه دارایی‌ها را برگرفت 
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وروان شد و به مدینه آمد و آنها را به کسانی چند سپرد. همگی گفتند که چیزی به دست 
ما داده نشده است جز یک مرد یگانه که سپرده‌اش را به وی برگرداند. گزارش این کار به 
پدرش رسید. گفت: خدایش دور کناد. می‌خواستم با داشتن او بر مروانیان ببالم ولی او 
آیروی مرا پرد. 

برخی گویند: مصعب تا یک سال پس از کشتن مختار در کوقه ماند و در درازای 
آن از بصره پرکتار بود. برادرش عبدالله او را برکنار کرد و پسر خود حمزه را برگمارد. 
سپس مصعب به دیدار برادرش رفت که او را به فرمانداری بصره بازگرداند. برخی 
گویند: نه چنین بود بلکه مصعب در پی کشتن مختار» به بصره رفت و حارث ابن 
اپی‌ربیعه را به حای خود بر کوفه گمارد. شر دو کارگزار پورزییر بودند. برادرش او را از 
بصره برداشت و پسر خود حمزه را به کار برگمارد. سپس با نامه احنف و بصریان» حمزه 


را برداشت و مصعب را بازگرداند. 


یاد چند رویداد 


در اين سال عبدالله بن زییر با مردم ‏ حج گزارد. کارگزارانش بر کوفه و بصره 
همانان بودند که یاد شدند. سریرستی کار دادگستری کوفه با عبدالله بن عُثبة ین مسعود و 
دادگستری بصره با هشام بن یه بود. فرمانروای شام عبدالملک ین مروان بود و آن 
خراسان عبدالله بن خازم. 

در این سال اینان درگذشتند. احنف بن قیس در بصره با مصعب که پرخی گویند: 
به سال ۷۱ / 1۹۰م در کوفه به هنگام روانه شدن مصعب به جنگ عبدالملک مروان 

چشم از جهان فرویوشید؛ هبیرةبن مریم برده امام حسین که از پاران مختار بود و در خازر 
کت شد. مردی از حدیث‌گویان درست و استوار بود؛ جنادة زر مه که روزگار جاهلی 
را نیز دریافت. او را دیداری با پیامبر نبود؛ عذالر مان بن خرن عیِی و عَبدالرّب بن 
رن عیی و وان ین یتان که مصعب هر سه را شکنجه کش کرد و این 
یس از کشتن مختار و پاران وی بود. 





رویدادهای سال شصت و هشتم هجری 
٩۸۸ ۱۸۷(‏ میلادی) 


برکنار کردن حمزه از فرمانداری بصره 
روی‌ کار آوردن مصعب 


در این سال عبدالله بن زبیر برادرش مصعب را به فرمانروایی عراق بازگرداند. 

انگیز؛ُ اين کار اين بود که احنف بن قیس,» نابخردی و آمیزشی از حمزة بن 
عبدالله دید و برای پدرش نامه نوشت و این کار گزارش کرد. او مصعب را به سر کارش 
بازگرداند و حارث بن ایی‌رییعه را بر کوقه گمارد. 

برخی گویند: انگیزة برکنار کردن حمزه از فرمانداری بصره این بود که وی از 
گرامیداشت مهتران و خنیدگان کوتاه آمد و دست خود را بر ایشان گشاد و ایتان گله به 
نزد مالک ین بشمم بردند. مالک بر سر پل چادر زد و کس به نزد حمزه فرستاد و پیام 
داد: به نزد پدرت شو. او از بصره بیرون راند. عدیل عجلی در این باره سرود: 

آذا تا غیینا من آییر شلات نزنا آباشفیان توس فعشگرا 

یعنی:ا گر از فرمانداری بترسیم که بیدادی بر ما روا دارد» ابوسفیان [خ:ل: ابوعّان] 
را به فریاد خوانیم و او بر سر پل چادر زند و ان فرماندار ستم‌پیشه را برماند. 





۱۳۸۹۲ تاریخ کامل 





جنبش خارجیان در پارس و عراق 

مصعب در این سال عمر ین عبیدالله پن معمر را بر پارس گماشت و اورا فرمود که 
با ازرقیان کارزار کند. در نخستین روزهای فرمانرانی مصعب و در زمان حمزة بن 
عبدالله بن زبیره مهلب گماردةٌ این کار بود. چون مصعب بر سر کار خود بازامد» 
خواست مهلب را بر سرزمین موصل و ارمنستان و جزیره گمارد تا در میان وی و 
عبدالملک بن مروان جای گیرد. هنگامی که در پارس بود» برای وی نامه نگاشت و 
فرمان داد که به نزد وی بازگردد. او فراز آمد و پسرش مفيرة بن مهلب را بر سر پهنة 
فرمانرانی خود گمارد و او را فرمود که دوراندیشی و ژرف‌نگری و آرام‌کاری را پیشه 
خود سازد. او در بصره بر مصعب درآمد که وی را از فرماندهی پیکار با خارجیان 
برداشت و سرزمین پارس را از او گرفت و بر هردوان» عمر بن عبیدالله بن معمر را 
گماشت. چون خارجیان آوازة آمدن او را شنیدنه قطرٍیَ بن فجَاّه گفت: مردی دلاور به 
نبرد شما بیرون آمد؛ او دلاور است و پهلوان هم؛ آمد که برای پاسداری از آیین خویش و 
کار فرمانرانی خود با شما پیکار آزماید؟ با سرشتی آمد که آن را در هیچ کس ندیده‌ام. در 
هیچ نبردی حاضر تشد جز اینکه نخستین رزمنده بود که هماورد خودرا می‌کشت. 

خارجیان پس از کشته شدن عبدالله بن ماحوز» برادر وی زبیر بن ماحوز را 
سرکردهٌ خود کرده بودند و این به همان سان بود که در گزارش رویدادهای سال شصت و 
پنج / 1۸۵ یاد کردیم. خارجیان به شهر استخر آمدند. عمر پسرش عبیدالله را با سواران 
به سوی ایشان گسیل کرد که به گونٌ پیشاهنگان بجنگند تا خود فراز آید. نبرد درگرفت 
و عبیدالله بن عمر کشته شد. زبیر بن ماحوز بر آن شد که با عمرین عبیدائله کارزار 
آزماید. قطری گفت: عمر گزید؛ گریدگان است؛ با او پیکار مکن. او تن زد و به جنگ با 
عمر برخاست. از میان سواران خارحی نود جنگاور کشته شدند. عمر بر صالح بن مخارق 
نیزه کوفت و چشم او را تا ژرفای کاس سر بشکافت. نیز پهلوی قطری را فروکوفت و 
بردرید. خارجیان شکست خوردند و روانهٌ شاهیور شدند. عمر بازآمد و در آنجا باآنان 
دیدار و پیکا رکرد و مُجَاعَة پُن سغزّ با وی بود. مجاعه با گرز آهنین خود چهارده خارحی 





را بر خاک مرگ افگند. نزدیک بود که عمر در اين پیکار کشته شود که مجاعه از وی 
پدافندید. عمر در برابر این پایمردی» نهصد هزار درم به وی بخشید. مردی در این باره 
سرود: 

قذ ذذث عادية الکَتِيهة عن فتن قدگان پثرک تشم آفطاا 

یعنی: من گزند گردن رزمنده را از جوانمردی واپس راندم که نزدیک بود 
۴ شت‌های پیکر او پاره پاره گردند. 

او بر ایشان چیره گشت. خارجیان روانه شدند و پلی را که میان ایشان با او بود؛ 
بریدند تا او نتواند به پیگرد ایشان پردازد. آنگاه رو به سوی اصفهان آوردند. در آنجا 
چندان درنگ ورزیدند که نیرومند و آمادة کارزار گشتند. آنگاه به سوی پارس رهسپار 
شدند که عمر در آنجا بود. آن را نه از آنجا که ایشان بودند» درنوشتند و سپس به سوی 
شاهپور درکشیدند و به بان و از آنجا به اهواز شدند. 

دراین زمان مصعب گفت: شگفتا مردی که اين عمر است! این دشمنی که وی در 
پی پیکار با اوست» سرزمینش را درنوشت و او جنگیدن با آن را فروهشت. اگر 
می‌بنگید و می‌گریخت. بهانة استوارتری می‌داشت. برای او توشت: ای پسر شم با من 
جوانمردی نکردی؛ باژ می‌ستانی و ازبرابر دشمن می‌گریزی. ایشان را از میان بردار و مرا 
آسوده بدا . 

عمر سختکوشانه از پارس در پی ایشان روان شد و امید برد که پس از فرورفتن 
ایشان در کشور عراق» ایشان را دریابد. مصعب بیرون آمد و در جایگاه (مهین پل» اردو 
زد و مردم با او بودند. خارجیان که در اهواز بودند شنیدند که عمر به سوی ایشأن 
رهسپار گشته است و مصعب نیز به آهنگ ایشان از بصره پیرون آمده است. زبیر بن 
ماحوز گفت: زشتا رایی باشد که شما در میانهٌ این دو دسته خار افتید. بيایید بر سر 
دشمنان تازیم تا ایشان را از یک سوی دیدار کنیم. او ایشان را برداشت و روانه شد و 
پهنٌ چوخی و نهروانات را درنوشت و به مداین آمد و دید که در آنجا گودم بن مرئد 
قرادی به سر می‌برد. ایشان بر مردمان مداین تاختند. زنان و مردان و کودکان را کشتند و 
شکم‌های آبستنان را دریدند. کردم گریخت و ایشان روی به ساباط آوردند و شمشیر در 
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میان مردم گذاشتند و تا توانستند» سر بریدند و خون ریختند و کشتند وسوختند و ویرانی 
به بار آوردند. تبهکاران همه این سرکوبگری را زیر نام خدا کردند . گروهی ر به کرخ 
آخل: کرج] فرستادند که ابوبکر بن مخنف را دیدار کردند. او به سختی با ایشان کارزار 
کرد. ابویکر کشته شد و یارانش رو به گریز نهادند و خارجیان تباهی‌ها در زمین به راه 
انداختند. 

کوفیان به نزد فرماندار خود آمدند که حارث بن ابی‌رییعه» شتاخته با نام قباع بود. 
پر او بانگ زدند و گفتند: پیرون آی که دشمنان بر سر ما تاخته‌اند ولی نیروی چندانی 
ندارند. ابراهیم بن اشتر به سوی او برخحاست و او را به رفتن برآغالید. وی رهسپار شد تا 
در دیر عبدالرحمان فرود آمد و در آنجا ماندگار شد تا شبث ین ربعی بر او فرود آمد. باز 
ابراهیم او را فرمود که پیش تر تازد. چون مردم دیدند که او در کار سستی می‌کند؛ 
سرودند: 

سانبتا ابا سیر نکر بییه بتومأو بیم قهر 

یعنی: قباع شيوة پيشروي بسیار ناهنجاری با ما در پیش گرفته است. یک روز به 
پیش می‌راند و یک ماه درنگ می‌ورزد. 

از آتجا نیز روانه شد. در هر جایی فرود می‌آمد؛ مردم بر او بانگ می‌زدند که باز 
پیشروی کند. او در پهنای هفده روز به فرات رسید. بدان سامان رفت و دید که خارجیان 
هم به آنجا رسیده‌اند. خارجیان پلی را که میان ایشان با او بوده بریدند و مردی به نام 
یاک بن یزید با دخترش را دستگیر کردند. دخترک جوان را فرابردند که سر یبرند. به 
ایشان گفت: ای برادران مسلمان! پدرم بیمار است؛ او را نکشید. اما من دختری بی‌گناه 
بیش نیستم؛ به خدا هرگز کاری ناسازگار با دامن پاک خود نکرده‌ام» همسایه‌ای 
رانیازرده‌ام» بر فراز بام نرفته‌ام و از لای در سرک نکشیدهام. چون خواستند او را یکشند؛ 
بر زمین افتاد و از ترس جان سپرد. آنان او را با شمشیر پاره پاره کردند. سماک با ایشان 
ماند تا پر فراز ((صراط» [خل: صراة] آمدند. او روی به سوی مردم کوفه آورد و گفت: از 
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رویدادهای سال ب سصت و هشتم محر ی ۳۴۸۵ 


رو به‌سوی‌ایشانگذرکنیدکه گروهی‌اندکو فرمایه‌اند.آنان‌او را سر پریدند و بر دا رکردند. 

ابراهیم ین اشتر به حارث گفت: مردم را آواز ده که با من گذر کنند تا به سوی این 
سگان پیشروی کنم و سرهای بریدهُ ایشان را به نزد تو آورم. شبث و اسماء و یزید بن 
حارث و محمد بن عُتیر و دیگران گفتند: خدا فرماندار را پاس بداراد؛ بگذار بگذرند. 
گویا ایشان بر او رشک بردند. 

چون خارحیان انبوه مردمان را دیدند» پل را بریدند. حارث این را نغنیمت شمرد 
و در برابر مردم نشست و گفت: پس از دروده آغاز پیکار با تیرباران است؛ پس از آن 
برافراشتن آسمان‌سای نیزه‌ها؛ سپس فرو بردن آنها در پیکر دشمنان» به دنبال آن کویش 
بسیار سخت و سرانجام برکشیدن شمشیرها. مردی گفت: فرمانداراه بسی نیکو ستودی 
ولی کی باید این اندرزهای خردمندانه را به کار بست؟ میان ما دریایی است؛ دیدار 
چه گونه رخ دهد؟ فرمان ده که این پل راست کنند و ببندند تا از آن بگذریم و بر سر 
ایشان تازیم و آنگاه تو آن کارهایی را بیینی که دوست می‌داری! 

پل را بستدد و مردم گذر کردند و خارجیان را تا مداین واپس راندند. تنی چند از 
دلیرمردان سوارکار بر سر پل با یکدیگر پیکاری نرم و نازک آغاز نهادند و سپس 
بازگشتند. حارث عبدالرحمان بن مخنف را با شش هزار مرد جنگی در پی ایشان 
فرستاد تا ایشان را از پیرامون کوقه بیرون برانند. به وی گفت: چون گام‌های‌شان بر 
سرزمین بصره گذارده شود؛ رهای‌شان ساز. عبدالرحمان چندان ایشان را واپس راند که 
به سرزمین اصفهان افتادند. بازگشت و با ایشان پیکار نکرد. اینان آهنگ ری کردند که 
فرماندار آن یزید پن حارث ین ریم شیبانی بود با ایشان از در نبرد درآمد ولی مردم ری 
به خارجیان یاری رساندند. یزید کشته شد و پسرش خوشب بن یزید واپس گریخت. 
پدرش او را فراخواند که از وی پدافند کند ولی پسر نپذیرفت. یکی از ایشان سرود: 


فلز کان را خوفب 3 حفیظة 
زأی ما زأی فی آلتوتِ عسی به مُطقب 
یعنی: اگر حوشب جوانمرد و برخوردار از رگ مردانگی مي‌بوده همان را در 
مرگ می‌دید که عیسی بن مصعب دید. 


خواسته‌اش این بود که عیسی‌بن مصعب از کنار پدرش نگر یخت بلکه چندان به 
پدافند از او جنگید تا کشته شد. 

یک روز حوشب‌بن یزید و کر ین رئمی در نزد بشربن مروان بودند. بشر 
گفت: کیست که سمندی بادپای را به من فرانماید؟ عکرمه گفت: آنچه تو می‌خواهی؛ 
اسپ حوشب است که او را در جنگ ری گریزاند. یک روز دیگر بشر گفت: کیست که 
استری پرزور وتتومند را به من فرانماید؟ حوشب گفت: آنچه تو می‌خواهی» استر واصل 
این مسافر است. در آن روزها چنین آوازه درافتاده بود که عکرمه با زن واصل نرد مهر 
می‌بازد. بشر لیخندی زد و گفت: داد خود ستائدی. 

چون خارجیان از ری بپرداختند» به سوی اصفهان سرازیر شدند و آن را در میان 
گرفتند. فرماندار آن غاب بن وَوفاء بود. او در برابر ایشان پایداری ورزید. خارجیان بر 
دروازه شهر با اصفهانیان می‌جنگیدند و اصفهانیان ایشان را از فراز بارو تیرباران و 
سنگ‌باران می‌کردند. همراه عتاب مردی از حَضوقوت بود که به او ابوهُرَیره گفته 
می‌شد. او بر ایشان می‌تاخت و می‌سرود: 

کیف ترون با کلاب انار مد آپی یره آلقوار 

بپوهٌم بالیل دباي یاانن آبی الناوزِ و آلاشوار 

کف ری خربی علی آلمضتار 

یعنی: ای سگان دوزخی؛ فروکوفتن‌های ابوهریرة فریادزن را چه گونه می‌بینید؟ 
شب و روز شما را درو می‌کند؛ ای پسر ابوماحوز» ای تبهکاران! جنگ مرا بر عنگ 
راهوارم چه گونه می‌بینید؟ 

چون کار بر خارجیان به درازا کشید» مردی از ایشان ب رگذرگاه ابوهربره نشست و 
شمشیری بر رگ گردنش زد و او را بر زمین افگند. یارانش او را برداشتند و درمان کردند 
تا بهبود یافت و به شیر خود هر روز به سوی ایشان بیرون می‌آمد و با ایشان می‌جنگید. 

آنگاه خارجیان یک ماه بر پیرامون ایشان درنگ ورزیدند تا خوراک‌های 
اصفهانیان به پایان رسید و چنبر در میان گرفتگی بر گلوی ایشان فشار آورد و به رنجی 
بسیار گران آندر افتادند. غتاب به ایشان گفت: ای مردم» آن رنج و دردی که می‌بینید» بر 
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شما فرود آمده است. همین مانده است که یکایک شما بر بستر بمیرید و برادران‌تان 
(اگر تاب و توان داشته باشند) بیایند و شما را به عاک بسپارند. آنگاه آنان بمیرند و 
کسی نیابند که برایشان به درستی نماز گزارد یا به خاک‌شان سپارد. به خدا شما نه اندکید 
و نه اندکند سوارکاران تيزتكي پوینده‌ای که در میان شما می‌زیند. هنوز که زندگی و 
توش و توانی داریده با ما به سوی این مردم بیرون آیید پیش از آنکه بیش جنبش نتوانید. 
به خدا امید می‌برم که ا گر به راستی و درستی با ایشان کارزار کنیده بر ایشان پیروز گردید. 
اصفهانیان پند او پذیرفتند. 


کشته شدن پورماحوز 
فرمانروایی قطرِج ن فجَائه 

چون عتاب یاران خود رابه کارزار با خارجیان خواند و آتان پذیرفتند» مردم را 
گرد آورد و فرمود که شوراک بسیار آماده کردند و به ایشان خوراندند. آنگاه به هنگام 
بامداد که خارجیان آرام غنوده بودند» با یاران خود بر سر ایشن تاخت. چندان با ایشان 
پیکار کردند که از لشگرگاه‌شان بیرون راندند و به زیبربن ماحوز رسیدند. وی و یارانش 
فرود آمدند وجنگیدند تا او با شماری از ایشان کشته شدند. ازرقیان به قطری بن فجائهة 
مازنی گراییدند و با او به رهیری بیعت کردند. کنیُ او ابونعاقه بود. عتاب ویارانش 
غنیمت فراوان از لشکرگاه ایشان برگرفتند. قطری آمد و در لشکرگاه زییر بن ماحوز 
جای گرفت. سپس اصفهان را رها کرد و رو به کرمان آورد و در آن پهنه ماندگا رگشت تا 
گروه‌های انبوهی بر پیرامون وی گرد آمدند و او دارایی فراوان به دست آورد و نیرومند 
گشت. سپس رو به اصفهان آورد و به سرزمین اهواز شد. در آئجا ماند و در این هنگام 
حارث بن ابی‌ربیعه کارگزار مصعب بن زبیر بر بصره بود. وی برای مصعب نامه نوشت و 
گزارش کار خارجیان بداد و یادآور شد که جز مهلب» کسی مرد ان آوردگاه تیست. 
مهلب فرماندار موصل و جزیره بود. مصعب او را به پیکار با خارجیان فرمان داد و 
ابراهیم بن اشتر نخعی را به موصل فرستاد. مهلب به بصره شد و مردان جنگی برگزید و 
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رو به سوی خارحیان اورد. انگاه رو به سوي وی آوردند و در سولاف دیدار کردند. 
- _۳ "۳ مع 
هشت ماه در انجا حدگیدند؛ چنان سرسختانه که هیچ کس مانند آن را په یاد نمی‌آورد. 


در میان گرفتن ری 


در این سال» مصعب ین زییر به عتّاب پُن وَوقاي ریاحی کار گزارش بر اصفهان 
فرمان داد که به سوی ری رهسپار شود و با مردم آن ( که خاربجیان را یاری رسانده 
بودند)» کارزار کند. ایشان در برایر یزید بن حارث بن ریم خارجیان را یاری کرده 
بودند و شهر خود را استوار پاس داشته بودند. عتاب به سوی ایشان رهسپار شد و با ايشان 
به ستیز برخحاست و جنگید. فرماندارشان 4 تحان بود. عتاب کار بر ایشان دشوار گرفت و 
شارسان را به زور شمشیر گشود و آنچه را در آن بود به تاراج برد و دیگر دژهای آن پهنه 
را باز کرد. 

هم در این سال خشکی و کمیود و گراني سختی در شام پخش گشت و کار مردم 
چنان به دشواری گرایید که نتوانستند پیکار کنند. 


هم در این سال عبیدالله ین حر بثقی کشته شد. او از نگاه شایستگی و برتری و 
پیکارمندی و پارسایی از گزینان مردم خود بود. چون عثمان کشته شد و میان علی و 
معاویه جنگ درگرفت» آهنگ دربار معاویه کرد زیرا عثمان را دوست می‌داشت. وی و 
مالک بن مسمع در کنار معاویه جنگیدند. عبیدالله در نزد معاویه ماندگار شد. او را زنی 
در کوفه بود. چون غیبتش به درازا کشید برادر اين زن او را به زناشویی به مردی به نام 
کر َة ن خبیص داد. گزارش به عبیدالله رسید. از شام رهسیار شد و از دست عکرمه 
گله کرد و او را په داوری به نزد علی کشاند. علی به وی فرمود: از دشمن ما پشتیبانی 
کردی و کار از اندازه درگذراندی. عبیدالله گفت: آیا این کاژ مرا از دادگری تو بی‌بهره 
می‌سازد؟ علی فرمود: نی. او داستان بگفت و علی زنش را به وی برگرداند. زن باردار 
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بود. علی او را به کسی سپرد که بدو اعتماد داشت تازایید و فرزند را به عکرمه داد و زن را 
به عبیدالله. اوبه شام بازگشت و درآنجا ماند تا علی کشته شد. چون او کشته شدء روی به 
کوفه آورد و به نزد برادراتش آمد و گفت: هیچ کس را ندیدم که گوشه گیری‌اش او راسود 
بخشیده باشد. ما در شام بودیم و کار معاویه چنین و چنان شد. اینان گفتند: ما نیز در کوفه 
بودیم و از علی چنین و چنان دیدیم. 

پر این پایه دیدار می‌کردند. 

چون معاأویه مرد و حسین بن علی کشته شد» عبیدالله بن حر در میان 
فراهم آمدگان بر کشتار وی و خانواده‌اش نبود [نه در سپاه کشندگان بود نه در میان پاران 
وی]. او خود آگاه به این کار دست یازید که در هیچ سوی نباشد. چون حسین کشته شد؛ 
پورزیاد آغاز به جست و جوی مهتران کوفه کرد و عبیدالله را در میان ایشان باز نیافت. 
پس از چند روز فرارسید و بر وی درآعد. عبیدالله بن زیاد پرسید: پسر حره کجا بودی؟ 
گفت: بیمار بودم. گفت: پیمار دل یا بیمار پیکر؟ گفت: اما دلم» هیچ بیمار نبود و اما 
پیکرم؛ خدا بر من بخشایش کرد و بهبودم بخشید. پورزیاد گفت: دروغ گفتی؛ تو با 
دشمنان ما بودی. گفت: اگر با وی می‌بودم» جایگاهم آشکار می‌گشت. 

ابن زیاد از او نا گاه ماند. او بیرون رفت و سوار بر اسپ شود شد. سپس پورزیاد 
او را جست. گفتند: هم | کنون سوار شد. پورزیاد گفت: او را به نزد من آورید. پاسبانان 
در پی او دوال شدند و گفتند: به نزد فرماندار آی. گفت: از من به وی پیام رسانید که 
هرگز به دلخواه به نزد وی نخواهم رفت. پس بر سمند هی زد و رو به خانه احمد بن زیاد 
طایی نهاد. پارانش در نزد وی انجمن کردند. سپس بیرون آمد و روانهٌ کربلاء شد و 
کشتن‌گاه‌های حسین و یاران گرامی‌اش را دیدار کرد و برای همگان آمرزش خواست و 
آنگاه روانٌ مداین شد و در این باره سرود: 

َو یی غاد و اب نٌادر 

و ئثیی غلی خذلایه و اغیزایه 

و بَيعة هذا کت آلقفد لاَبْعه 





۰ و ۳ ۳ 


وقفث علی آشدایهم و محالهم 


تعثری لَقَذ کالوا تالیت فی آلوشي 
براعأالی الهَیْجا ختا: خضارتة 
عآی آلزض قٌذ آضعث بذک و اجنمة 
و ما ی رأی الوارون آفضل مهم 
نی آلحوتِ شاداتٍ و زمر قحاقمة 


مت ۶ ظلتاً یحو ودذادنا 
لتشری لیذ را ف ُئونا , نله 


اد کم من زشوف الیالتة 
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یعنی: فرمانداری دغل کار و دغل‌کارزاده به من می‌گوید: چرا به پیکار با حسین 
پسر فاطمٌ زهرا برنخاستی؟ ولی کار من وارونه است: من از آن رو رنج می‌برم که چرا 
دست از یاری حسین برداشتم و از دوستی با اوکناره گیری کردم. آی دریفا! چه پشیمانی 
جانگاهی! چرامن حسین را پاری نرساندم؟ چرا دست بیعت به این مرد پیمان‌شکن 
دادم؟ مانا هر آن کس که بر خود سخت نگیرد» فرحام کارش نكوهشگري خویشتن 
باشد. من از این ر و که از پاسداران وی نبودم» سراسر زندگی‌ام را در افسوسی جداناشدنی 
می‌گذرانم. خداوند. شاداب سازاد جان‌هاي جوانمردانی را که به یاری او شتافتند؛ بارانی 
پیوسته بر آرامگاه‌های ایشان روان باد. من بر سر گورها و آرامگاه‌های ایشان درنگ 
ورزیدم؟ نزدیک بود اندرونم بترکد و پاره پاره شود اگر نه این بود که از دیدگانم به سان 
باران» سرشک روان بود. به جان خودم آنان مردانی دلاور و کوشنده به راو برآورد 
نيازهاي دیگران بودند؛ به پهنهٌ پیکار با شتاب می‌پوییدند. پاسداران بودند» خوبی‌های 
فراوان داشتند. با شمشیرهای آخته به یاری پسر پیامبرشان شتافتند؛ شیران پیشه بودند» 
مرداتی حگرآور بودند. اگر ایشان را کشتار کرد و بازماندگان‌شان را از دم تیغ بی‌دریغ 
گذراندنده در هر پیگری» جانی است که از بس خشم و اندوه» از گفتن سخن به یکباره 
ناتوان مانده است. بیتندگان» کسانی بهتر از ایشان ندیدند: در دم مرگ سروران بودنده 
ستارگان درخشان بودند» بزرگمردانٍ پربخشایش بودند. ایشان را کشتار می‌کند و آنگاه 
دوستی ما می‌جوید! این اندیشه را از خود بران که با سرشت ما به هیچ روی سازگاری 
ندارد. یه جان خودم سوگند که مردمان ما را به زور به پیکار با ایشان واداشتید؛ | کنون چه 
بسیار مردان وزناتند که از این راه کین نازدودنی شما را تا جاودان به دل گرفته‌اند. پارها 
همی کوشم که با سپاهی گران بر سر ایشان تازم و کسانی را به نابودی کشانم که از راستی 
و درستی روی برگاشتند. دست از ما بدارید» وگرنه با گردان‌هایی بر سر شما تازم که از 
دیلمیان بر شما سختگیرتر باشند. 

پسر حر ب رکرانهٌ فرات ماندگار شد تا یزید مرد و شورش در همه جا سر برآورد و 
آتش انقلاب از هر کنار و گوشه‌ای فروزان گشت. او گفت: قرشیان داد ندادند. فرزندان 
آزادگان کجایند؟ همه کسانی که از مردم خود رانده شده بودند» بر گرد او فراهم آمدند. 


ل 
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او رهسپار مداین شد و هر دارایی را که برای پادشاه برده می‌شد» فرو همی گرفت و بهرة 
شود و یارانش را از آن برداشت و برای خداوند دارایی (یا رسانند؛ٌ آن به پادشاه) 
سم میم 
رسیدی برای این کار نوشت. آنگاه به گردش در شارسان‌ها پرداخت ولی به دارایی و زن 
و فرزند و زینهاریان کسی آسیب نرساند. پیوسته چنین بود تامختار پدیدار شد و شنید که 
عبیدالله بن حر چه می‌کند. زن اورا گرفت و به زندان افکند. عبیدالله با یاران خویش بر 
زندان کوقه تاخت و در زندان را شکست و همه زنان را از آذ بیرون آورد و برد و سرود: 
الم تعلیی یا ام ئوته اننی 
آتا الثارش العامی حفایق مذعج 
۳ و 1 ۲ ۲ 
و آّی سَبَختْ الجن فی شوزة الضخي 
یکل قتی خابی ادا مج 
فا لد ترخنا السجن خی بذانتا 
۳ ۳ ۶ 3 
اپتا ساها کل دذان فش 


1 


۳1 


ها آلفیش لا آن آژوزک آمن-] 
و عازث تخوس بعبیک ژاجساً 
و ای بتا لین من بخیه شجی 

یعنی: ای آم وه آیاندانسته‌ای که من آن سوارکار پیکارمندم که از نام و نشان و 
خان ومان و بحان و دارایی مردمان مذحج پاسداری می‌کنم؟ من در داغ‌ترین هنگامةٌ روز 
بر زندان تاختم و جواناتی اماده؛ُ پدافند و پوشيده رزم ابزار مرا همراهی کردند. هنوز 
چنداني از برابر زندان شهر نگذشته بودیم که پیشانی درخشانی به سان خورشیدی 
تا کاسته» بر ما تابیدن گرفت. و چهره‌ای نرم و هموار از دختری دوست داشته به نزدیک 
ما که ابرهایی نزدیک و گرانباق او را شاداب ساخته‌اند. زندگی جز این چیزی نیست که 
با دلی آرام و آسوده به نزد تو آیم و دیدارت کنم و اين همان شیوه‌ای بود که پیش از 
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گرفتاري من در دام جنگ و بیرود رفتنم از شارسان؛ با آن خو گرفته بودیم. من در پی 
زندانی شدن تو زندانی شدم و افسوس همی خوردم و از آنچه دیرتر بر سر تو آیدء نگران 
و اندوهتا کم. 

این خود چکامه‌ای بلند است. 

او پیوسته در کار آشوب‌افکنی و بازیگری با کارگزاران مختار بود. از این‌رو 
خانه‌اش را در همدان آتش زدند و دارایی‌اش را چپاول کردند. عبیدالله روی به 
سرزمین‌های همدان آورد و همه آنها را به باد تاراج داد. او به شهرها می‌آمد و بر 
بخش‌های جحوخی می‌تاخت و آنچه داراپی در نزد کارگزاران آن بود» می‌ستاند و آنگاه 
راه کوه در پیش می‌گرفت. چنین بود تا مختار کشته شد. 

برخی گویند: او تا زمانی در برابر مختار ایستادگی کرد و سپس دست بیمت به وی 
داد. مختار خواست به او گزند رساند ولی به پاس ابراهیم پن اشتر دست از او بداشت. 
سپس با پسر آشتربه موصل شد و همراه او در جنگ با پور زیاد حاضر نیامد بلکه خود را 
به پیماری زد. باز با پسر آشتر نیز نساخت و ازاو جدا شد و همراه سیصد مرد جنگی روی 
بهانبار آورد و آن را به تاراج گرفت و چپاول کرد و دارايی‌هاي گنج خانه آن را برگرفت. 
چون چنین کرد مختار فرمان داد که خانه‌اش ویران کنند و زنش به زندان افکنند. چنان 
شد که یاد آن بگذشت. با مصعب نیز همراهی کرد و با مختار حنگید و گواو کشته شدن او 
گردید. چون مختار کشته شدء مردم در دومین فرمانرانی مصعب وی را هشدار دادند که از 
گزند رساندن پسر حر پر سواد آسوده نیستیم چه او درست همین کار بامختار کرد. 
مصعب او را به زندان افکند و او سرود: 


علی السَاق فوق الب اشوذ صَایث 


۵ 1 ۲ ۳ 7 ۰ 
شدید پدانی خطوه و بفاربة 
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و قا ان ذا بن عظم رم بحرنهة 
ولکن شتی الساعی بتا هو گانله 
و قذ ان فی آلازض آلعرِيضة نلک 
و ای آمري ضاقث علّه مامت 
یعنی: کیست که از من به جوانان قبیل‌ام پیام رساند؟ باید به ایشان بگوید که 
برادرشان گرفتار دیوار بستی استوار و ستبر گشته است که نگهبانان مر آن را پاس همی 
دارند. در جایگاهی که هرگز مانند آن را نمی‌پسندیده است. چون برخیزه» کند و 
زنجیرها بر او فشار آورند و او را بر زمین کوبند. بر بالای مج پاه زنجیری سیاه و سخت» 
بی‌تکان» چنان که گام‌های وی را به هم نزدیک می‌گرداند. اين را نه به تاوان بزهی! 
می‌چشم که دست بدان آلوده باشم؛ هر چه هست. گزارشگري دروغ سخن‌چیتان است 
که آن را بر هم بافته‌اند. درزمین پهناور و گستردهٌ خدا یسی راه‌ها به روی من باز بود. 
کدامین مرد آهنین رای است که راه بر او تدگ آید و جهان بر او فشار آورد؟ 
پاي بلاءٍ از بایة نفتو لدم قبلی نیم و الب؟ 
یعنی: پیش از من مسلم یا مهلب از ترس کدام آزمون یا امید به کدام بخشایش گام 
فراپیش نهادند؟ 
خواسته‌اش مسلم بن عمر پدر قتَِة بن سم و مب پن آبی صُفره بودند. 
عبیدالله از درون زندان با کسانی از خنیدگان مذحج گفت وگ و کرد که به سود وی 
در نزد مصعب میانجیگری کنند. کس به نزد جوانان مذحج فرستاد و گفت: جنگ‌افزار 
بپوشید و آن را در زیر جامه نهان کنید. اگر مصعب میانجیگری ایشان پذیرفت به هیچ 
کس گزند نرسانید و اگر بیرون آمدند و نشان دادند که میانجیگری ایشان را نپذیرفته 
است, آهنگ زندان کنید که من از درون به شما یاری رسانم. 


۱ . بزه: جنایت. گویا با های غیرملفوظ است. پس باید «بزه‌ای» گفته می‌شد. ولی امروزه همة مردم 
«بزهکاره رابا های ملفرظ می خوانند. 
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چون آن چند کس میانجیگری کردند» مصعب خواستة ایشان پذیرفت و عبیدالله 
را رها ساخت. او به خانهُ خود رفت و مردمان پیاپی آمدند و او را شادباش همی گفتند. 
عبیدالله گفت: فریحام این کار [سرنوشت مردم و فرمانرانی بر مسلمانان] بهبود نیابد جز با 
آتچه آغاز آن بهبود یافت. باید کسانی مانند چهار خلیفة گذشته بر سر کار آیند. ما در 
میان فرماتروایابِ كنوني خود همانندی با ایشان بازنيافته‌ايم که رشتهٌ خود را به دست 
یشان سپاریم اگ کار بر این پایه بچرخد که هر که زورمند شود فرمان راند» چرا پیست 
کسی برگردن خود استوار ببندیم؟ نه ایشان دلاورتر از مایند و نه کسانِ بیش تری برای 
پاسداری از خویش دارند. پیامبر خدا(ص) گفته است: فرمانیری از آفریدگان به بهای 
نافرماني آفریدگار بزرگ» روا نباشد. همه اینان گناهکار و نافرمانٍ کردگاژ و نیرومند این 
گیتی و بدبخت آن سرایند. پس چرا پاس ما می‌درند و آبروی ما لگدمال می‌کنند؟ نه ما 
پیروزمندان قادسی و نهاوند و جلولاء و ْیله‌ایم؟ پیشانی‌های خود را سپر نیزه‌ها 
ساختیم و چهره‌های‌مان را آماج شمشیرها. آنگاه نه حق ما را می‌شناسند نه برتری ما را 
چرا؟ از بارگاه خویش پاسداری کنید زیر من در برایر يشان سپر وارونه ساختم و دشمتی 
خود را با ایشان آشکا رکردم و هیچ توش و توانی حز به نیروی خداوند نیست. او از کوفه 
بیرون رفت و با ایشان پیکار آغاز نهاد و جنگید و همی تازش آورد و تاراج کرد. 
مصعب» سیف بن هانی مرادی را به رویارویی او فرستاد. هانی با «باذور نا» و 
جز آن را به وی پيشنهاد کرد وابسته به اينکه بباید و سر بر فرمان گذارد. او این پیشنهاد را 
نپذیرفت. مصعب یرد بن فرَهُ رتاجی را به ستیز با او رهسپار کرد که با وی جنگ 
آغازید. عبیدالله نیروهای او را درهم شکست و چهره‌اش را فرو کوفت. باز خریث ین 
یزید را فرستاد که عبیدالله او را کشت. . پس از آن حجاج ابن جاریٌ ی و مسلم ین 
عمرو را به سوی او گسیل کرد که بر کرانة رود صَوّضَو با او دیدار کردند. عبیدائله با هر دو 
پیکار کرد و شکست‌شان داد. مصعب از ناچاری کس به سوی وی فرستاد و اورا به 
گرفتن زینهار وپاداش فراخواند و گفت که تو را بر هر کشور یا شارسانی که بخواهی» 
فرمانروا سازم. عییدالله نپ یرفت. او به نرسی رفت که دهبان آن از برابر وی گربخت و 
دارایی‌های قلرحه را با خود برد. عبیدالله به پیگرد او برخاست تا به عين تمر (چشمه 
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خرما) رسید که فرماتدار آن بشطام بن مق ی یره شیبانی بود. دهبان به مردم آن 
پنء برد و آنان پیروت آمدند و با عبیدالله نبرد آزمودند. در اين هنگام حجاج ین جارية 
نمی فرارسید و بر عبیدائله تاخت. عبیدالله وی و بسطام بن مصقلهٌ شیبانی و گروه‌های 
انبوهی از مردمان را به اسیری گرفت. کسانی از یاران خود را به سوی دهبان فرستاد و 
دارایی‌هایی را که در نزد او بود» از وی گرفت و اسیران را آزاد ساخت. 

سپس عبیدالله به تکیت آمد و به کار گردآوری یاژ پرداخت. مصعب» برد بُن 
ریاحی و جونِ بن گثب را با هزار مرد بجنگی به رزم او گسیل کرد. مهلب پانصد مرد 
بحنگی را به سرکردگی یزید بن مْل به یاری آن دو فرستاد. یکی از مردان عبیدالله به 
وی گفت: سپاهیانی انبوه بر سر تو آمده‌اند؛ با ایشان مستیز. عیبدالله گفت: 


# ۰ 3 
یِخْوفی بالثتل فومی و انا 


لعل آشتا بذنی باطرافقا الینی 


9 


ال تر ای اقفر بزری باظله 


ین آلتال تا بوضی السّديق و تِفل 

یعنی: مردمان مَْ مرا از کشته شدن می‌ترسانند ولی من تنها هنگامی درخواهم 
گذشت که نبشته تاریخ‌دار از راه فرارست. باشد که نیزه‌ها با پیکان‌های خوذء خواسته‌ها 
فراز آورند و آنگاه به سان بزرگواران زندگی کنیم یا تاختن آوریم و کشته شویم. ندانی 
که تاداری مايةٌ خواری نادار می‌شود؟ ندانی که توانگری برای دارنده‌اش سروری و 
آراستگی به ارمتان می‌آورد؟ و تو اگر با گزندها گلاویز نگردی» آن اندازه دارایی به 
دست نیاوری که دوستان را بس کند و از آنها افزون آید. 

عبیدالله با میصد مرد جنگی برای دو روز با ایشان بجنگید. چون شب فرا رسید» 


۳ ج. 
دو سوی رزمنده از هم جدا شدند. عبیدالله از تکریت پیرون آمد و به یاران خود گفت: 
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می‌خواهم شما را یه نزد عبدالملک مروان برم؛ آماده شوید. باز گفت: می‌ترسم بمیرم 
پیش از آنکه دل مصعب و پارانش را مالامال از خون کرده باشم. وی به کوفه رفت و در 
سر راه خود به کسکر رسید و دارایی‌های گنج خانه آن را برگرفت. سپس راه خود را 
دنبال کرد و در «حَمّام جرٍیر» فرود آمد. مصعب» عمر بن عبیدالله بن مشمر را به رزم او 
روانه ساخت. عبیدالله با او درآویخت و خون بسیار از یاران او فروریخت. باز مصعب» 
خجٌا رن آغزر را به رویارویی او فرستاد. حجٌار شکست خورد و مصعب او را دشنام داد. 
آنگاه مصعب» بخون بن کپ هَدانی و عمر بن عبیدالله اين معمر را پیوست سپاه او 
ساخت. اینان همگی بر او تاختند. زخمیان در لشکر عبیدالله رو به فزونی نهادند و 
اسبان‌شان پی شدند. حجار شکست خورد وآنگاه بازگشت و کارزاری بسیار سخت را 
آغاز نهاد. کارزار تا شب دنبال شد. پسر خر از کوفه بیرون رفت. 

مصعب برای یزید بن حارث بن وی شیبانی که در مداین بوده نامه توشت و اورا 
فرمود که با عبیدالله ين حر بجنگد. او پسرش حوشب بن یزید را پیشاپیش رهسپار 
ساخت. عبیدالله در بَاجشزی با وی دیدار کرد و او را شکست داد و یارانش را کشتار 
کرد. پسر حر به سوی مداین درکشید که مردم آن از بیم وی دژگزین گشتند. عبیدالله 
بیرون آمد. مصعب جون ین کمب همدانی و بشر بن عبدالله اسدی را به جنگ او گسیل 
کرد. جون در خولایا فرود آمد و بشر به سوی تما پیشروی کرد. عبیدالله او را کشت 
ویارانش را درهم شکست. سپس در حولایا با حون ین کعب دیدار کرد. عبدالرحمات بن 
عبدالله به سوی او بیرون آمد که عبیدالله او را نیز کشت و نیروهایش را فروکوفت. باز 
بشیر بن عبدالرحمان بن بشیر عجلی به سوی او بیرون آمد که عبیدالله در شُوّژاء نبردی 
سخت با او آزمود و بشیر از برابر وی واپس کشید. پسر حر در سواد ماندگار گشت و به 
گردآوری باژ پرداخت. 

آنگاه به عبدالملک بن مروان پیوست. چون به نزد او شد» گرامی اش داشت و اورا 
با خود بر تخت نشاند و صد هزار درم بخشید و دارایی‌هایی در میان یاران وی بخش 
کرد. پسر حر به وی پیشنهاد کرد که سپاهی با وی گسیل کند تا با یاری آن با صعب 
جنگ آزماید. عبدالملک به وی گفت: با یاران خود روائه شو و بر هر که دست یافتی, 
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۳ 


اورا فراخوان که من هم جنگاوران به یاری تو گسیل دارم. 
عبیدالله با باران شود روانه کوفه شلد و در روستایی در کنار اتبار فرود آفید. 





یارانش از وی دستوری خواستند که به کوفه درآیند. او به ایشان دستوری داد و فرمود که 
به دوستات وی آگهی رسانند که او فرارسیده است تا همگی به سوی او بیرون آبند. 
گزارش این کار به قیسیان رسید. اینان به نزد حارث بن ابی‌رییعه ( کارگزار پورزییر بر 
کوفه) شدند و از وی خواستند که لشکری همراه ایشان روان سازد تا به یاری آن با 
عبیدالله کارزار کنند و آن هنگام را که پارانش پرا گنده‌انده غنیمت شمارند. او سپاهی 
گشن با ايشان گسیل کرد که جنگاوران آن روان شدند و با عپیدالله دیدار کردند. پسر حر 
به یارانش گفت: ماگروهی حردیم و تاپ پایداری در برابر اين ارتش انبوه نداریم. باز 
گفت: نه من آنم که ایشان را به خود وا گذارم. بر ایشان تاعت و سرود: 

یعتی: دریفا چه روز دردنا کی است که تاراج‌گری من در آن به پایان آمده است و 
استوانان و دوستانم از پیرامونم بپرا گنده‌اند. 

سپس آنان بر او تازش آو ردند و رده‌های همراهان او را از هم دریدند و کوشیدند 
او را دستگیر کنند ولی نتوانستند. او به یاران خویش دستوری داد که به دنیال کار خود 
بروند. ایشان رفتند و کسی راه را یر آنها نگرفت. عبیدالله یک تنه بر آن سپاه گشن زد و 
به پیکار با نابه کاران درایستاد. در این زمان مردی به نام ابوکدیه بر او تاخت و نیزه بر او 
نواخت. آنان او را تیرباران کردند و دسته دسته بر او همی تاختند ولی از نزدیک شدن به 
وی پرهیز همی کردند. می‌گفت: اینها تیر و زوبین است یا دوک؟ چون زخم‌های فراوان 
بر پیکرش فرود آمد؛ به گذرگاهی در آنجا فرورفت ولی اسبش اورا همراهی نکرد. سوار 
بر کشتی شد و کشتیبان او را به میان رود فرات برد. سواران سر در پی‌اش گذاشتند و به 
ببطیانی که در درون کشتی بودند» گفتند: جستهٌ سرور خدا گرایان در کشتی است. اگر از 
دست شما بگریزد, کشتارتان کنیم. این حر برخاست که خود را در آب افکند. مردی 
کوه‌پیکر برخاست و دست او را استوار گرفت. زخم‌های او خود می‌افشاندند. دیگران 
پارو پر او می‌زدند. چون دید که او را به سوی قیسیان می‌برند؛ دست آن را که با وی بود؛ 








رویداد‌های سال شصت و هشتم هجری ۳۳۹۹ 





گرفت و خود را با او در آب افکند و هر دو را آب خفه کرد. 
دربارة کشته شدنش گزارش دیگری بدین گونه هست: او روزگاری به نزد 
مصعب بن زبیر آمد و رفت می‌کرد. دید که وی دیگران را از او گرامی‌تر می‌دارد. برای 
عبدالله ین زبیر نامه نوشت و مصعب را نکوهش کرد و بیم داد که به سوی پسر مروان 
خواهد کوچید. چکامه‌ای در این باره سرود و برای وی فرستاد. در چکامه می‌گفت: 
بیغ آییر الخوییین رتلله 
فلنث علی زاي قح آزارب 

آفی آلحق آن اشفی و تست شستث 


‌ ۶ و میت و 9 4 ۳ 

ز آثیک تن هلي اليراي رقاجه 
جفا مُطعَبٍ عَئی و لو کان غیره 
اشتخ فحا تا 1 اعات 
لته داب و ط و اج قوف 

راینی من مصقب ان مصفبَا 


۳ 2 ِ ۳ ۳ 
ازی کل ذی غشی ناه صایله 


۳ 
ِ‌ِ 
9 
۰( 
«عا 


۲ - ۵ ۳ ۳ 
علی کذر قد فص بالتاء شارب 
ما لاشري لا انُذی اللَدُْ سایق 


یه و ها قد خطٌ فی الثر کانهة 





۱ وزن مصراع کوتاه است: مگر که «فانغ» خحوانده شود. 


73 کار کم 
34 قدث لد لباب آدشل یر 
و یتشی آن آدعل آلباب حاحیة 

بعنی: به سرور خد! گرایان از من پیامی رسات زیر! من در دل دربار وی اندیشه‌ای 
نادرست ندارم که آن را از او نهان سازم. آیا درست است که هرا برانند و مصعب کسی را 
به وزیری خود برگزیند که من به راه او با وی پیکار می‌کردم؟ چه گونه است که من حق 
بیعت شما بگزارم و شما حق مرا از من دریغ می‌دارید و من پیوسته خواهان آن می‌شوم؟ 
چندان به راه شما رنج بردم که ماتند آن را پایمال نگذارند؛ هنگامی که دشواری‌ها در 
میان بودند من به راه شما جان‌افشانی کردم. چون فرماترانی روشن گشت و به آرامش 
گرایید و خواسته‌های کشور عراق در دسترس من جای گرفتند» مصعب مرا گمان‌مند 
ساخت زیرا می‌بينم هر که در گذشته دشمن و دغل‌کار بوده است؛ اکنون دوست اوست. 
شما هر چند مرا از آبشخور برانیده بر چشمه‌ای تیره فرود نيابم که آب آن گلوگیرم گردد. 
بر سر هر مردی تنها همان می‌آید که خدا فرارویش می‌گذارد و اورا بدان می‌کشاند؛ 
همان که نویسنده در نوشته استوار داشته است. چون بر در کاخ ایستم و آشتی‌جو [یا: 
مسلمان (مسلما)] باشم» دریان مرا براند و به درون راء ندهد. 

مصعب او را به زندان افگند. او را با وی گله گذاری‌هاست که از درون زندان 
فرستاده است. باری او چکامه‌ای سرود و مردم قیس عیلان را نکوهش کرد. یکی 
ازییت‌های چامه اين بود: 

آلم ثر قیساقیس عیلان برققث خاها و باعث تلا بالتفازل 

یعنی: آیامردم قیس عیلان را ندیدی که روسری‌ها بر بالای ریش‌های خود 
پوشیده‌اند و تیر و زوبین را با دوک‌ها سودا کرده‌اند؟ 

زر بی حارث کلایی پیام پرای مصعب فرستاد که: من بار گران کارزار با پسر زت 
کبودچشم (عبدالملک) از دوش تو برداشتم و اینک این پسر حر است که چنین 
بدگویی‌های گزنده از قیسیان می‌کند. آنگاه تنی چند از بتی‌سلیم» عیدالله را دستگیر 
کردند. او گفت: من گفته‌ام: 

الم تر سا یی عیلان افبلث . و تازث ایشا بالقنا و القنايل 
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یعتی: ندیدی که مردم قیس عیلان فراز آمدند و روی به سوی ما آوردند و 
همراه‌شان گوی‌های آتشین و انبوهی زوبین بود. 
مردی از ایشان به نام عیاش او را کشت. 
[برگ زندگی انقلابی‌ترین مرد روی گوی خاکی به روزگار خودش» درتوردیده 
شد. چه گواراست نام قّهرمانٍ انقلایی!] 


یاد چند رویداد 


گویند: دراین سال چهار پرچم به عرفات رسید: یکی از پسر حنفیه و یاران وی» 
دیگری از پورزبیر و پیروانش» یکی از امویان و چهارمی از نجده خرّوری. در میان اینها 
له کشمکشی روی داد نه ستیزی. دوستان محمد بن حنفیه از همگی آراسته‌تر و آرام‌تر 
بودند. 


کارگزار پورزییر بر مکه در این سال جاب ین اسود بن عوف زهری بود؛ بر بصره و 
کوفه مصعب زیر برادر وی» بر دستگاه دادگستری کوفه عبدالله بن عتبة بن مسعوده بر 
دادگستری بصره هشام بن هبیره؛ فرماندار خراسان» عبدالله ین خازم بود و فرمانروای 
شام عبدالملک بن مروان که به راه ناسازگاری با پسر زییر می‌رفت. 

اینان درگذشتند: عبدالله بن عباس به سال ٩۸‏ / ۹۸۸ م در ۷4 سالگی یا ججز آن؛ 
عدی بن حاتم طایی که برخی گویند: به سال ۲+ درگذشت و در این هنگام ۱۳۰ 
ساله بود؛ ابوواقد حارث بن مالک لیثی؛ ابوشریح خویلد بن عمرو کعبی خزاعی؛ 
عبدالرحمان بن حاطب بن ابی تمه که برخی گویند: به روزگار پیامبر(ص) از مادر بزاد. 
[وازة تازه پدید] 

شرّیح: با شین نقطه‌دار 

خاطب: با حای بی‌نقطه. 

:با بای تک نقطه‌ای و تای دو نقطه‌ای در زبر و عين بی‌نقطه؛ هر سه مفتوح. 


رویدادهای سال شصت و نهم هجری 
(۱۸۵۸ ۸۹ میلادی) 


وب 
کشته شدن عمروبن سعید اشدق 


در این سال عمرو بن سعید اشدق با عبدالملک بن مروان از در ناسازگاری درآمد 
و بر دمشق چنگال گسترد و کشته شد. برخی گویند: این رویداد به سال ۷۰ بود. 

انگیز؛ این کار چنین بود که عبدالملک بن مروان پس از بازگشت از فیسرین» 
برای روزگاری دراز در دمشق ماندگار شد. آنگاه روانه شد و آهنگ قَرقییَا کرد که زرف 
پن خارثِ گلاّیی بر آن فرمان می‌راند. عمروین سعید با عبدالملک بود. چون به 
جایگاهی به نام بان حبیب رسید عمرو شبانه با حمید بن حّیث کلبی و ژفیر بن برد 

ُ‌ مد 3 ۳ ۰ ۷ ۰ 

عبدالملک بود. چون شنید که عمرو فرارسیده است» رو به گریز نهاد. عمرو به درون 
شارسان رفت و بر آن چیره شد و گنج‌خانه‌های آن را گرفت و خانه پسر ام حکم را ویران 
کرد. مردم بر گرد او فراهم آمدند. او برای ایشان سخن راند و امیدوارشان ساخت وبسی 
نویدها به ایشان داد. 

عبدالملک شب را به پگاه رساند و جای عمروین سعید را تهی دید. گزارش 

۳ ت- 

کارش به وی دادند. او به دمشق باز کشت وروزها با او نبرد ازمود. هر بار که عمرو برای 
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تبرد حمید بن حریث را بر سوارگان بیرون می‌فرستاد. عبدالملک برای رویارویی با او 
سفیان این ایرد کلبی را روانه می‌ساخت. هر بار زهیر بن ایرد را گسیل می‌کرد؛ او حسان 
بن مالک بن بَحْدل را به چالش با وی می‌فرستاد. 

سپس عبدالملک و عمرو آشتی کردند و در میان خود سازش نامه‌ای " نوشتند. 
عبدالملک او را زینهار داد. عمرو با سواران خود به سوی عبدالملک بیرون رفت. 
چندان به پیش رفت که با سنب‌های ستوران خود ریسمان‌های سراپرده عبدالملگ را 
گلدکوپ کرد و سراپرده فروافتاد و او بر عبدالملک درآمد. 

عبدالملک در روز پنج‌شنبه به دمشق درآمد. چون چهار روز بر آمدن عبدالملک 
سپری گشت» کس به نزد عمرو فرستاد و پیام داد که به نزد من آی. عبدالملک درباره 
کشتن عمرو با کریب [خل: کرنب ]ابن ابرههٌ حمیری به رایزنی پرداخت. او گفت: مرا در 
اين کار شتر نر و ماده‌ای نیست؛ چنین کارها می‌تواند به نابودی همگانی قبیله‌ای سترگ 
ماتند جمیّر انحاهد. 

چون فرستاده به نزد عمرو آمد و او را فراخواند» عبدالله بن یزید بن معاویه را در 
نزد او دید. او به عمرو گفت: ای ابوامیه» تر در نگاه من ا زگوش و چشمم گرامی‌تری. من 
برای تو بهتر چنین می‌بینم که به نزد عبدالملک نروی. عمرو پرسید: چرا؟ عبدالله گفت: 
زیرا تبیع پسر دختر کمب‌الاخبار گفته است: بزرگی از فرزندان اسماعیل بازمی‌گردد و 
دروازه‌های دمشق را می‌بندد و سپس پیرون می‌رود و دیری تمی‌پاید که از پا درمی‌آید و 
کشته می‌شود. عمرو گفت: به خدا اگر خفته باشم» پسر زن کبودچشم زهرة آن را ندارد 
که مرا بیدا ر کند؛ گستاخی آن را ندارد که به من دست یازد. همانا من دوشینه " عثمان را 
در خواب دیدم که پیراهن خود را بر من پوشاند. عبدائله بن یزید شوهر دختر (داماد) 
عمرو بود. سپس عمرو به فرستاده گفت: همین امشب می‌آیم. 

چون شامگاه فرارسید» عمرو زرهی پوشید و روی آن خفتانی بر تن کرد و شمشیر 





اتید . 1 
۲ دوش دوشین: دوشینه: دیشب. ناصرخسرو می‌گوید: 
در دلم تابه سحرگاه شب دوشین هیچ نارامید این خاطر روشن‌بین. 
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پوشید. مد بن خر کلبی در نزد او بود. چون برخاست؛ پایش در فرش پیچید و 
خواست فروافتد. حمید به وی گفت: به خدا اگر سخن مرا بنیوشی» به نزد او نشوی. زن 
کلبی‌اش نیز همین را گفت. عمرو به آنها پروایی نداد و با صد تن از بردگان خود روان 
شد. 

عبدالملک بنی مروان را در پبرامون خود گرد آورد. چون به د رکاخ رسید به وی 
دستوری دادند که درآید. او په درون شد. از هر دری که به درون رفت» شماری از 
یارانش را از او بازگرفتند و حدا کردند. چون به آستانهٌ سرسرای رسید؛ تنها چا کرش با او 
ماند. عمرو بهعبدالملک نگریست و اینک دید که بنیمروان و نب بخ گلیی 3 
بیضة بن دوب سُراعی در نزد اویند. چون انجمن ایشان را دید» گزند را دریافت .روی 
با چاکر خود آورد و گفت: به نزد برادرم یحی برو و به وی بگو که به نزد من آید. چا کر 
گفتهة او را درنیافت و گفت: آری! عمرو گفت: گم شوا به دوزخ به آتش خدای 
عبدالملک به حسان و قبیصه دستوری داد که برخاستند و پذیرة عمرو شدند و همراه او 
به درون خانه رفتند. عمرو به چا کرش گفت: به نزد یحیی شو و بگ و که به نزد من آید. 
چاکر گفت: آری! عمرو گفت: گم شو. 

چون حسان وقبیصه بیرون رفتد» درها بسته شدند و عمرو به درون رفت. 
عبدالملک او را حوشامد گفت وبنواخت و گفت: اینجا اینجا ای ابوامیه! او را با خود بر 
تخت نشاند و برای‌زماتی دراز با او به گفت‌وگو پرداخت. سپس گفت: ای پسر» 
شمشیرش راز او بگی. عمرو گفت: ای سرور خداگرایان» همگی خدارايم و همگی 
بدو بازمی‌گردیم (بقره / ۱۵۰). عبدالملک به وی گفت: امید آن می‌بری که با 
شمشیر در کنار من بر تخت نشینی؟ شمشیر از او بازگرفت. آنگاه به گفت و گو 
پرداختند. سپس عبدالملک به وی گفت: ای اپوامیه؛ هنگامی که مرا برکتار کردی» من 
سوگند خوردم که اگر با تو دیدا رکنم و بر تو دست یایم» تو رایند برنهم. بنی‌مروان گفتند: 
ای سرور خدا گرایان» سپس او را آزاد می‌فرمایی؟ گفت: آری» مگر با ابوامیه چه تواتم 
کردا بنی‌مروان گفتند: سوگند سرور خدا گرایان را راست گردان. عمرو گفت: خدا سوگند 
سرور خدا گرایان را راست گرداناد. 
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او از زیر فرش زنجیری بیرون آورد و گفت: ای پسر» برخیز و دست و پای و سر و 
گردتش را با آن استوار به هم ببند. برده چنان کرد. عمرو گفت: ای سرور خدا گرایان» تو 
را به خدا سوگند می‌دهم که مرا به همین گونه بر مردمان پیرون بری. عبدالملک پاسخ 
داد: ای ابوامیه ترفند به هنگام مرگ! نه. سوگند به خداکه تور با زنجیر بر مردمان گذر 
ندهیم. آنگاه اورا چنان به سختی تکان داد و برزمین کشید که دهانش بر تخت خورد و 
دندان‌های پیشینش درهم شکست. عمرو گفت: ای سرور خدا گرایان» تو را سوگند 
می‌دهم که چون استخوان مرا درهم شکستی» کاری فراتر از آن بر سرم نیاوری. 
عبدالملک به وی گفت: به خدا اگر می‌دانستم که چون تو را آزاد گذارم بر من ببخشایی 
و مرا زنده گذاری و کار قرشیان را بهبود بخشی» تو را زنده می‌گذاشتم ولی این را 
بی‌گمان می‌دانم که هرگاه دو مرد به سان من و تو در یک شه ‏ گرد آیند یکی از آن دوه 
آن دیگری را بیرون راند. جز این هرگز دیده نشده است. چون عمرو دید که می‌خواهد 
اورا بکشد گفت: ای پسر زن کبودچشم» پیمان خود با مرا پایمال می‌سازی! 

برخی گویند: چون دندان‌های پیشین عمرو فروافتاده او همی دست بر آن سود. 
عبدالملک به وی گفت: ای عمرو» می‌بینم دندان‌های پیشین تو در جایگاهی فروافتاده 
است که پس از آن هرگز جانت آرام نخواهد یافت و از جهان خوشی نخواهد دید. 

در این هنگام چاووش برای نماز دگر آواز درداد. عبدالملک برای نماز بامردم 
بیرون رفت و برادرش عبدالعزیز را فرمود که او را بکشد. عبدالعزیز با شمشیر بر سر او 
آمد. عمرو گفت: تو را به خداوند و به خویشاوندی سوگند می‌دهم که دست به کشتنم 
نزنی. می‌خواهم کسی مرا بکشد که از تو دورتر باشد. او شمشیر بیفکند و فرونشست. 
عبدالملک نماز را کوتاه و سیک پرگزار کرد و بازگشت. درها در پشت سر او بسته 
شدند. از آن سو مردم دیدند که عبدالملک بیرون آمد و عمرو بن سعید را با خود نیاورد. 
این را به یحیی بن سعید (برادر عمرو) یادآوری کردند. اوبا مردم فراز آمد و هزار برده از 
آن عمرو و گروه انبوهی از مردمان او را همراه شدند. آنان بر در کاخ عبدالملک فریاد 
همی زدند: ای ابوامیه. آوایت را به ما بشنوان! خمید بن خرّیث و ژهیر بن برد با یی 
بيامدند و در سایبان را شکستند و کسان را با شمشیر زدند. ولید بن عبدالملک را بر سر 
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شمشیر کوفتند. ابراهیم ین عربی (سرپرست دییرخانه) او را برگرفت و به درون دیوان 
برد. 

چون عبدالملک نماز دگر بامردم برگزارکرد و باز آمده دید که عمرو هنوز دریند 
زندگی است. به عبدالعزیز گفت: چرا اورا نکشتی؟ گفت: او مرا به خداوند و 
خویشاوندی سوگند داد و دلم بر وی بسوخت. گفت: خوار باد مادر شلخته‌ات که بر 
پاشنهٌ خود می‌شاشید. تو جز او را نمی‌مانی! سپس عبدالملک دست به کارد یازید و بر 
عمر و کوفت. کارد بر او کارگر نیفتاد. دیگرباره زد و کاری از پیش نبرد. دست بر بازوی 
وی زد و دید که زره پوشیده است. گفت: زره نیز؟ تو آمادهٌ کارزار بوده‌ای! کارد یا 
شمشیری بسیار تیز برگرفت و فرمود که اورا بر زمین بخوابانند. بر سین عمرو نشست و 
سرش را برید و همی سرود: 

با عَخژو ان لاندغ شنیی و منقستی 

آضربک خیث تفول الا سمونی 

یعنی: ای عمرو اگر دست از دشنام و کاستی شماری بر من برنداری» چنان تورا 
فروکوبم که همگي کات گوید: مرا چکه‌ای آب بنوشانید! 

عبدالملک را لرزه‌ای سخت فروگرفت. اورا از سین عمرو برداشتند و بر تخت 
گذاشتند. گفت: هرگز چنین کاری ندیده بودم.نه اور دارند؛ این سرای کشت نه جحویند؛ 
ان سرای. 

یحیی با همراهانش بر بنی‌مروان درآمد و ایشان و بستگان و بردگان‌شان را بیرون 
راند. آنن با یحیی و همراهاتش جنگیدند. عبدالرحمان ین ام حکم ثقفی آمد و سر بریدة 
برادرش را به وی داد. یحبی آن را په سوی مردم افگند. عبدالعزیز بن مروان برخاست و 
سیم و زر در پارچه پیچاند و به سوی مردم افشاند. چون مردم آن دارایی‌ها را دیدند؛ به 
ربودن آن پرداختند و پرا گنده شدند. سپس عبدالملک فرمان داد که آن زر و سیم از میان 
مردم گردآوری کردند و به گنج خانه سپردند. 

برخی گویند: عبدالملک هنگامی عمروین سعید را کشت که برده‌اش 
(ابن‌زعیریه) را برای نماز گزاردن با مردم بیرون فرستاد. او را کشت و سرش را در میان 
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مردم افگند. نیز تخته سنگی بر سر یحبی کوفتند. عبدالملک تخت شود را یه مزگت آورد 
و بیرون آمد و بر آن بنشست. پور مروان بنگریست و دید که جای پسرش ولید تهی 
است. گفت: به خدا گر او را کشته باشند» کین خود را کشیده‌اند [خود نیز در این اندیشه 
بودم که او را به ناچار خواهند کشت). ابراهیم بن عربی کنانی آمد و گفت: ولید در نزد 
من است؛ زخمی شده است ولی بر او با کی نیست. 

آنگاه بحیی بن سعید را به تزد عبدالملک آوردند. فرمود که او را یکشند. 
عبدالعزیز بن مروان گفت: ای سرور خدا گرایان» جانم برخیات باد! آیا تنها در یک روز 
می‌خواهی امویان را کشتار کنی! فرمود که بحبی را به زندان اندازند. نیز خواست عْبَسَة 
بن سعید را بکشد ولی برادرش عبدالعزیز به سود او میانجی‌گری کرد. باز کوشید که عامر 
بن اسود کلیی را بکشد که دیگرباره عبدالعزیز میانجی شد. پس فرمان داد که فرزندان 
عمرو بن سعید را به زندان افگنند. سپس عبدالعزیز ایشان را با عموی‌شان یحبی بن سعید 
بیرون آورد و به نزد مصعب ین زبیر فرستاد. 

سپس عبدالملک بن مروان کس به نزد زن کلبی عمرو فرستاد و گفت: آن 
آشتی‌نامه را که برای عمرو نوشتم» به نزدیک من فرست. زن به فرستاده وی گفت: 
بازگرد و به وی بگوی که آن آشتی‌نامه را همراه کفن‌های وی به خاک مپردم تا فردا به 
روز رستاخیز تو را بر پایهٌ آن به داوری به نزد خدا کشاند. نژاد عبدالملک و عمروین 
سعید در امیه به یکدیگر می‌رسید. اين عبدالملک بن مروان بن حکم بن ابی‌العاص بن 
امیه بود و آن عمرو بن سعید بن عاص بن امیه. مادر عمرو (ام البنین) دختر حکم عم 
عبدالملک بود. 

آنگاه چون عبدالملک» مصعب را کشت و مردم بر او درآمدند» فرزندان عمرو بن 
سعید نیز همراه مردمان به نزد او شدند. چهار تن بودند: امیه» سعید» اسماعیل و محمد. 
چون ایشان را نگریست. به ایشان گفت: شما هموندانٍ خاندانی هستید که همواره خود 
را از مردمان برتر می‌پندارید ولی خدا این برتری را ویدهٌ شما نساخته است. آنچه میان 
من و پدر شما رخ نمود» تازگی نداشت بل کینه‌ای کهن بود که از روزگار جاهلی در 
جان‌های پیشینیان شما به زیان پیشینیان ما جای گرفته بود. 
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نخست از امیه پرسید که بزرگ ترین‌شان بود. او نتوانست سخن بگوید. سعید بن 
عمرو بن سعید که میانه شان بود, برخاست و گفت: ای سرور خدا گرایان» چرا چیزی را به 
درخ مامی‌کشی که به روزگار جاهلی بوده است؟ اکنون خداوند اسلام را آورده» آنهارا 
ريشه کن ساخته است؟؛ توید بهشت بخشیده پیم دوزخ داده است. اما انچه میان تو با 
عمرو بوده» او پسرعموی تو بوده آست و تو خود از آنچه کرده‌ای آگاه‌تری. عمروین 
سعید به خدا پیوسته است و خدا په سان شمارگر و داور بسنده است. به جانم سوگند اگر 
خواسته باشی مارا به آنچه میان تو با او بوده» فروگیری» زیر خاک بهتر از زیر آن باشد. 
عبدالملک را دل بر آنها نرم گشت وگفت: پدرتان مرا آزاد گذاشت که مرا بکشد یا او را 
بکشم ومن کشته شدن او را به جای کشته شدن خود برگزیدم. اما شما چه بسیار خواهان 
مهرتان و پیوند بخشیدن رشتهٌ خویشاوندی‌تان هستم. او ارمنان فراوان به ایشان داد و 
پاداشسگران بخشید و به خود نزدیک‌شان ساخت. 

برخی گویند: یک روز خالد بن یزید به عبدالملک ین مروان گفت: درشگفتم که 
چه گونه توانستی به شیوه‌ای نا گهانی بر عمرو بن سعید آشدق دست یابی. عبدالملک 


پاسخ داد: 
7 و ره 3 ۳ و هم ۳ 
دنه ینی ینکن روشه فاضول صَولهٌ خازم مشتدکی ا 
غش او هه بیبی اد تیش آلجینی سل کالخشیه 
۲ دي 0 0 لمخین 


یعنی: اورا به خود نزدیک ساختم تا هراسش آرام گیرد و آنگاه به سان 
دوراندیشی استوار در کار خوشی. تاختن آورم. برای خشم و پاسداری از دینم چنین 
کردم زیرا بدکار با نیکوکار برابر نباشد. 

برخی گویند: همانا برکناری عمرو و کشتن او هنگامی رخ نمود که عبدالملک 
برای کارزار با مصعب آهنگ عراق داشت. عمرو به وی گفت: تو به سوی عراق بیرون 
می‌روی. پدرت پس از تو اين کار را وی؛ من ساخت و بر همین پایه بود که همواره به 
سود او جنگیدم. پس از خوذ کار فرمانرانی را به من سپار. عبدالملک او را پاسخ نگفت: 


۱ خل:آذیسته مسنی لیسکین روعه وا ول صولءة صازم مستمکن 
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او به دمشق بازآمد وچنان شد که یاد کردیم 

برحی گویند: نه چنین | ست؛ بلکه یدالملک عمرو ین سید اب مش مارد 
که با او از در ناسازگاری درآمد و در آن دژگزین گشت. و خدا داناتر است. 

چون عبدالله بن زیر از کشته شدن عمرو آگاه گشت. گفت: پسٍ زب کبود چشم» 
هماورد دیو را کشت: < چنین است که پیدادران به جعان همدگر اندازيم و ایین کیفر 
کارهایی است که خودمیکردند(نعام / 6۱۲٩/۹‏ این رویداد و گفتر به گوش محمد 
بن حنفیه رسید. او گفت: هر کس پیما‌شکنی کند» خود را درهم شکسته است 
(فتح /۱۰/۸) روز رستاخیز به همان اندازه که بزهکاری کرده است؛ برایش درفش 
برافرازند. 


شورش جرجمیان در شام 

چون عمرو بر عبدالملک مروان شورید» سرداری از فرماندهان ارتش در پیرامون 
دمشق نیز در کوهستان تکام سر به شورش برداشت و گروه‌های انبوهی ازجربمیان و 
نبطیان و بندگان گریخته از خواجحگان مسلمان و جز ایشان از او پیروی کردند. او روی به 
لدان آورد. چون عبدالملک از کار عمرو بپرداخت» کسی پوشیده به نزد شورشگر 
فرستاد و هر آدینه هزار دنرب وی ارزاتی داشت. مرد رد بان را گرفت و دست از 
تباهکاری در شارسان‌ها برداشت . آنگاه عبدالملک شم سُحَیم بن مُهَاجو را بر او گمارد که 
رفت ویا مد شورشگر مها کرد وه اورسید و ناشتاش پر وی درآمد وب و دوستی 
نمود " و عبدالملک را نکوهید و ناسزا گفت و به وی نوید داد که او را از جایگاه‌های 
گزند پذیر عبدالملک آگاه سازد و چیزها بدو پیشنهاد کند که از آشتی بهتر باشد. آنگاه 
شخیم آمادة تاختن بر شورشگران شد و ایشان آرام و ناآ گاه و فریفته بودند. برای اپن کار 
سپاهی از بردگان و بستگان عبدالملک و امویان و دلاورانٍ ارتش ایشان گزین کرد. 
ایشان را در جایی نزدیک نهان ساخت. پس به نا گاه فریاد برآورد: هر که از بردگان 





۱ . نمود؛ نشان داد. 
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(یاران شورشگر) به نزد ما آید» آزاد باشد و نامش در دفتر آزادگان یادداشت گردد. 
گروه‌های انبوهی به سوی او رمیدند و به سود او جنگیدند. شورشگر و یاران رومی‌اش 
کشتار شدند و شماری از نبطیان و جربحمیان از پای درآمدند. آوازدهنده‌ای در میان 
بازماندگان ایشان آواز داد و به همگی زینهار بخشید. ایشان در شارسان‌های خحود 
پرا کنده شدند و رخنه بسته شد و عبدالملک بازگشت و گفته‌ای را که به بردگان داده بوده 


به کار پرد. 


باد چند رویداد 


در این سال زهیر بن فیس فرماندار افریقیه کشته شد. داستان او در رویدادهای 
سال ٩۲‏ / ۱۸۲م گزارش کرديم. 

هم در اين سال مردی از خارجیان در منی شعار خارجیان سر داد ((«فرماترانی 
ویژه خحداست»). او شمشیر از نیام برکشید و گروهی او را همراهی کردند. دا دستات 
ایشان را کوتاه ساخت و آن هرد در ((جمره» کشته شد. 


آیین حج را در این سال عبدالله بن زییر برگزار کرد. بر بصره و کوفه برادرش 
عم 
مصعب بوده بر دستگاه دادکستری کوفه شریح؛ بر دادگستری بصره هشام بن هبیره. 
فرماندار خراسان عبدالله بن خازم بود. 


در این سال ابوالاسود دوّلی در ۸0 سالگی درگذشت. 


رویدادهای سال هفتادم هجری 
۹٩۹۰ ۹۸۹(‏ میلادی) 


در این سال رومیان فراهم آمدند و آهنگ شامیان کردند. عبدالملک با ایشان از 
در آشتی درآمد پر این پایه که در هر آدینه هزار دیتار به ایشان بپردازد. این کار از ترس 
گزند رساندن ایشان بر مسلمانان کرد. 


هم در این سال» به گفحة برخی» مصعب روی به مکه آورد و دارایی‌های فراوان و 
دام‌های بسیار با خود برد و در میان بستگان خویش و جز ایشان بخش کرد. آیین دیتی به 
جای آورد و پروارهای بسیار سر برید. 


در اين سال عبدالله پن زبیر با مردم حج گزارد. کارگزاران وی بر شارسان‌های 
همانا بودند که پاد شدند. 


جنگ جُفرّه 


نیز در اين سال عبدالملک روانهٌ جنگ با مصعب گشت. خالد بن عبدالله بن 
خالد بن آیید به وی گفت: اگر مرا به سوی بصره گسیل کنی و به دنبال من سواران سبک 
بال فرستی» امید آن داشته باشم که آن را برایت به چنگ آورم. عبدالملک اورا روانه 
ساخت. وی پوشیده با ویژگان خود به درون شارسان شد و بر عمروین آْمم فرود آمد. 
برخی گویند: بر علی بن اصمع باهلی فرود آمد. عمرو کس به نزد عتاد ین ین فرستاد 
که سرکردة پاسبانان پسر مَْمٌَ بود. مصعب او را به جانشینی بر بصره گماشته بود. 


۴ 
تسس سس سس ____« ۶( ۳ 


عمروین اصمع چنین می‌بیوسید که عباد بن حصین با وی بیعت کند. به وی گفت: من 
خالد بن عبدالله را پناه دادم و خواستم تو این را بدانی تا پشتیبان من باشی. فرستاده 
هنگامي به نزد وی رسید که او از اسب فرود آمد. عباد به وی گفت: به وی بگوی که به 
خدا زین اسپم بر زمین نگذارم تا همراه سواران پر سر تو آیم. .عمرو ین اصمع به خالد بن 
عبدالله گفت: هم | کنون عباد بن حصین بر سر تو می‌آید و من تاب آن را ندارم که تو را 
در برابر وی پاس دارم؛ ؛ به نزد مالک پن مسمع شو. 

خالد بن عبدالله دوان دوان بیامد بدین سان که پاهای خود را از رکاب بیرون 
آورده بود. به نزد مالک بن مسمع شد و گفت: مر پناه ده و پاس بدار. او را پناه داد. کس 
به نزد مردم بکر بن وایل و ازدیان فرستاد و از ایشان یاری خواست. نخستین پرچمی که 
برای او آمد» پرچم بنی‌یشکُر بود. عباد بن حصین همراه سواران فرارسید. این دو سپاه در 
برابر هم رده زدند ولی بحنگی میان‌شان درنگرفت. 

چون فردا فرا رسید» به سوی جفره نافع بن حارث شتافتند. ردانی از میم همرا 
خالد بودند از آن میان: صعصعة ؛ ماو عبدالعزیز بن بش موَة ی مُشگان و دیگران. 
یاران خالد (احمُریان» بودند که به «حف ۰ نسبت داده می‌شدند. یاران این‌محمر زبیری 
بودند. از میان یاران خالد ایتان بودند: عبیدالله بن ابی‌بکره را بن آبان و میرن 
ُهلّب. یکی از مردم زییری» فیس نهیم شلّمی بود. 

مصعب. خرن یی جثفی را با هار مر جنگیبه باری انعر فرساد 
عبدالملک» عبیدالله بن زیاد بن ظبیان را به یاری خالدبن عبدالله گسیل داشت. عبیدالله 
کس به بصره فرستاد که گزارش این شارسان برایش بیاورد. او گزارش آورد که مردم 
پر گنده‌اند. پس به نزد عبدالملک بازگشت. دو سوی رزمنده بیست و چهار روز با هم 
پیکار کردند. چشمان مالک بن مسمع گرفتار آسیپ گشتند و او از جنگ به ستوه آمد. 
فرستادگان در میان‌شان آمد و رفت کردند و بر اين پایه آشتی نهادند که خالد از بصره 
پیرون رود. مالک او را پیرون راند. 

سپس مالک به «قأج» پیوست. عبدالملک به دمشق باژگشته بود. مصمب همه 
نیروی انديشة خود را روی این فشرده بود که بصره را دریابد چه امید می‌برد که خالد را 
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در آنجا فروگیرد ولی دید که او بیرون گریخته است. مصعب بر ابن‌معمر خشم گرفت و 
یاران خالد را فراخواند و دشنام‌شان داد و بسی ناسزا به ایشان گفت: به عبیدالله بن 
ابی‌بکره گفت: پسر مسروح» تو زاد؛ ماده سگی هستی که سگان بر او میجهند و او از هر 
رنگی (سرخ و زرد و سیاه و دیگر مای‌ها) توله می‌آورد. پدر تو برده‌ای بود که از دژ 
طایف به نزد پیامبر خدا(ص) فرود آمد. آنگاه شما چنین آوازه درافکندید که ابوسفیان 
با مادرتان هم‌یستر بوده است ". به خدا اگر زنده مانم, شما را به تژادتان پیوندانم. سپس 
حمران را فراخواند و به وی گفت: تو زادهٌ زنی بهودی و مردی گردن‌ستبر از نبطیان 
هستی. مادرت را از عیْمْ الم یه اسیری گرفتند. به حکم ین منذر بن جاروده عبدالله ین 
ال ژهرانی» علی بن أضْمَع» عبدالعزیز بن بشر و دیگران نیز چنین دشنام‌هایی داد و 
بسی تکوهید و سرزنش‌ها کرد و هر کدام را صد تازیائه زد. آنگاه سرها و ریش‌های 
ایشان را تراشید و خانه‌های‌شان را ویران کرد و سه روز ایشان را در زیر آفتاب گدازان 
بداشت و به زور وادارشان ساخت که زنان خود را رها سازند. فرزندان‌شان را در 
لشکرکشی بدین سوی و آن سوی جهان افگند و ایشان را در هر کویو برزن بصره 
گرداند و سوگندشان داد که زنان آزاده به همسری برنگزینند. خانة مالک بن مسمع را با 
خاک یکسان کرد و آنچه را در آن بو به تاراج برد. از آن میان کنیزکی بود که برای وی 
عمروین مصعب را بزاد. 

نخست ماندگار بصره شد و سپس به کوفه کوچید و همچنان در آنجا بود تا برای 
جنگ با عبدالملک بن مروان از آن بیرون آمد. 

هم در این سال عاصم بن عمر بن خطاب؛ نیای مادری عمر بن عبدالعزیز 
درگذشت. او دو سال پیش از درگذشت پیامیر(ص) از مادر زاده بود. 


[وازهُ تازه بدید) 


مُیرَه: به ضم هیم و غین و راء. 


سس سس 
۱ مادر ایشان «سمتّه» مادر ژیاد بن اپیه بود. عبیدالله بن زیاد ( کشنده امام حسین:ع0) پسر این یکی بود. 
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خالد بن آییید: به فتح همزه و کسر سین. 
جفرّه: به ضم جیم و سکون راء. 


کشته شدن عمیر بن حباب بن جعده سلمی 


در اين سال» عمیٍْ ی خباب بُن جُمده شلّمی کشته شد. ما نخست پیش زمينة 


م 
جنگ و کینه‌توزی میان قیس و تقلب را یاد می‌کنيم و سپس داستان کشته شدن عمیر بن 
حباپ را می‌آوريم. 


انگیزه این کار چنان بود که چون جنگ «مرج راهط» سپری گشت و ژفرن 
ار گلایی (به گونه‌ای که پیش‌تر فرانمودیم» به قرقیسیا شد و عمیر با مروان بن 
حکم بیمت کرد و در همان هنگام بر پايةٌ کشته شدن قیس در مرج کینه‌ها به دل 
می‌داشت و مروان بن حکم عبیدالله بن زیاد را همراه عمیر به عراق و جزیره فرستاد؛ 
اینان در «عیرٌ آلوَوذة» ((چشمه گل») با سلیمان بن صُرّد خزاعی دیدار کردند و 
عبیدالله برای پیکار با زفر به قرقیسیا رفت. عمیر او را از پیشروی بازداشت و به وی 
پيشنهاد کرد که پیش از رسیدن سپاه مختار به موصل» به سوی این شارسان رهسپار گردد. 
او بدانجا رفت و در خازر با ابراهیم بن اشتر دیدار کرد. عمیر به سوی وی گرایید. سپاه 
عبیدالله شکست خورد و او کشته شد. عمیر به قرقیسیا آمد و همراه زفر بن حارث روانه 
گشت. این دو به جست وجوی کلبیان و یمانیان برآمدند زیرا اینان فیس را کشته بودند. با 
این دو کسانی از تغلبیان بودند که همراه اين دو می‌حنگیدند و به ایشان رهنمود 
می‌بخشیدند. 

عبدالملک از این دو به مصعب سرگرم شد و عمیر بر تِن چنگال گسترد. 
سپس او از ماندگاری در قرقیسیا به ستوه آمد و از عبدالملک زینهار خواست که به وی 
زینهار بخشید. باز درکار وی دغل آورد که او را در نزد برده‌اش زتّان به زندان افگند. 
عمیر وی و پاسداران همراهش را باده نوشاند و مست کرد و بر نردبانی از ریسمان فراز 
رفت و از زندان بیرون آمد و به جزیره بازگشت وب رکرانهٌ رود لیم میان وان وه فرود 
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آمد. قیسیان بر گرد او فراهم آمدند و او به یاری ایشان بر کلییان و یمانیان تاختن 
می‌آورد. کسانی که با وی بودند» با دختران تقلب نرد مهر می‌باختند و پیران ترساء کیش 
ایشان رابه ریشخند می‌گرفتند. این کار درمیان ایشان گزندی افگند که به پیکار نینجامید. 
این پیش از رفتن عبدالملک به سوی مصعب و زفر بود. 

آنگاه عمیر بر کلییان تاخت و بازگشت و در خابور فرود آمد. خانه‌های تفلییان 
میانا خاپور و فرات و دجله بود. خانه‌ها چنان بود [یا: درآنجا بود] که عمیر بر زنی از 
تمیمیان (شوی کرده در میان تغلبیان) به نام ادویل فرود آمد. یک بار برده‌ای از 
بنی‌حریش از یاران عمیر شماری از گوسپندان آن زن را بگرفت. زن به نزد عمیر گله پرد 
ولی او زن را پاس نداشت و آنان بازماند؛ گوسپندان زن را گرفتند. کسانی از تغلبیان از 
این کار ایشان پیشگیری کردند و در این گیرودار مردی از ایشان به نام و نشان مجاشم 
تغلبی کشته آمد. دویل به خانه بازگشت و مادرش به نزد او گله برد. وی سوارکاری دلیر و 
زورمند از تغلبیان بود. اين پهلوان در میان مردم خود روان شد و ايشان را فرایاد همی 
آو رد که قیسیان با ایشان چه می‌کنند و چه گونه گوسپندان مادرش را ربوده‌اند. گروه‌هایی 
از ایشان گرد آمدند و ی [خ‌ل: شعیب]بن قلیک تغلبی را بر خود فرمانروا ساختند و 
بر بتی خریش تاختند و به پاری کسانی از نییان به نبرد پرداختند. تلییان ایشان را 
کشتار کردند و شماری از اشتران ( کم تر از سی سر) از آن زنی از اشان به نام امهیشم را 
ربودند. قیسیان به پایداری در برابر ایشان برخاستند ولی کاری نیارستند. اخطل سرود: 

فان تا لونا پالحیش فلا . شتا بثري یلیز و فیرر 


دا تخاتتا آلعریش کَا نها لاب بدث یلها لغرر 

و ماژوا بجن تاصیی أهیتم ‏ فتا لوا ین تودقا بتیر 

یعنی: اگر از ما دربارةُ مردم حریش پرسش کنید» گوییم: همانا ما گرفتار مشتی 
گول و تبهکار از ایشان گشت آن بامداد که حریشیان به پاسداری از ما برشاستند؛ گویی 
سگانی بودند که دندان‌های خود را برای زوزه آشکارا می‌ساختند. با سپاهی به یاری 


امهیثم آمدند ولی از پیرامون سی اشتر وی حتی یکی را هم بازنگرداندند. 














۱۵۱۸ 
تاریخ کامل 


جنگ ما کیین 


چون گزند میان قیسیان و تغلیبان بالا گرفت و به استواری گرایید (و عمیر 
سرپرست قیسیان بود و شعیث [خل: شعیب] فرمانفرمای تغلییان)» عمیر در ما کسین»» 
از حاهای وابسته به شارسان «خابور»؛ به کارزار با بنی‌تغلب و توده‌های ایشان 
برخاست. دو سوی رزمنده پیکاری سخت را آغاز نهادند و اين خود نخستین ستیز میان 
ایشان بود. از تغلبیان پانصد کس کشته شدند. شعیث نیز کشته شد. پیش از کشته شدن» 
پای او را بریده بودند. جنگید تا کشته شد و همی سرود: 

قُذ غیعث قیش و نخن نئلم آلشتی بِفتل و هو ام 

یعنی: قیسیان می‌دانند و ما نیز می‌دانیم که گاه پای حوانمردی بریده می‌شود و او 
باز هم پرحاشگری خود را دنبال می‌کند. 


نخستین جنگ ثرثار 


وقار نام رودی است که جوشش ش گاه آث اور شهر سنجار در نزدیکی روستایی 
یه نام «شرّق» است. این رود در جایگاهی میان کتیل و زاش آلایل (اين یکی از 
وایسته‌های (فُرج»)» در فرات می‌ریزد. 

چون آنانی که یاد کردیم» در ما کسین کشته شدند تغلبیان از دوستان خود یاری 
جستید و نیروهای خود را انباشتند و مردم ژ بن قاط به ایشان پیوستند و مُشَجّرین 
حارث شیبانی (از مهتران جزیره) به نزد ایشان آمد. نیز عبیدالله بن زیاد پن ظبیان به 
یاری ایشان در برابر قیسیان شتافت. ازاین رو بود که مصعب بن زبیر کینهٌ او را به دل 
گرفت چنان که برادر اونابیخ بن زیاد را کشت. عمیر از تمیمیان و اسدیان یاری خواست 
ولی کسی از ایشان به پاری او برنخاست. اینان بر کرانهُ رود ثرثار با همدگر دیدار کردند. 
تقلبیان پس از شعیب زیاد بن هوبر یا یزید بن هویر تغلبی را به فرماندهی خود برگزیده 
بودند. جنگی سخت و هراسنااک میان ایشان درگرفت. قیسیان شکست یافتند و تقلبیان 
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و همراهان‌شان کشتاری گران ازایشان به راه انداختند و شکم سی زن از بنی‌سلیم را 
دریدند.لیلای‌تغلبی دحت حارس چنین سرود. برخی گویند: این چامه سروده احطل بود: 
تا رآزنا و السْلی طاتا و از سوجیش و شتا ناقتا 
و آلغیل لانخیل لا درعا و آبیش فی آنایتا قواطتا 
غَلوا تا اثرتار و آلمزایغا وجلطهٌ تس ورس بان 

یعنی: چون ما رانگریستند و دیدند که چلیا آشکار گشته است؛ و سرورسان 
سرحیس بازهری کشنده فراز آمده است؛ و اسبان که جز ردان زره پوش بر زبر خویش 
ندارند؛ و شمشیرهای سپید و تیز که در دستان ما بودند ثرثار و کشت‌زاران را به ما 
وا گذاشتند؛ و گندم آنبوه و رزان را به ما بازماندند. 


دومین جنگ ثرثار 

گویند: قیسیان گرد آمدند و از دوستان یاری خواستند و آماده کارزار گفتند و 
عمیر ین حباب را به فرماندهی خود پرداشتند. زفر بن حارث (رهبر تغلبیان) از قرقیسیا 
به نزد ایشان آمد و هوبر همراه این دو بود. بر کرائه ثرثار دیدار کردند و چنان سرسختانه 
جنگیدند که تا آن روز مردم به سان آن پیکارنکرده بودند. بنی‌عام رکه بر پال‌های چپ و 
راست قیسیان بودنده شکست خوردند و مردم سلیم پایداری ورزیدند و استور ماندند تا 
تغلییان شکست یافتند و همراهان‌شان رمیدند و دو پسر یوم و جز این دو ازمهتران 
تغلب کشته شدند. عمیر پن حباب سرود: 

فد یفوارس تا نفیی و قا حتلت من آشل و تال 

وَلث عایژ عنّا فأملث 3 خولی ین نیت کال 
ا ارم بدفم من شیم و آغصرٌ گالتضایب تال 

یعنی: برخي سواران ثرثاربادجحان من و خان و مان مر.. عامریان از برابر ما رو به 
گریز نهادند و پرا کنده شدند و در پیرامون من مردانی چون کوه از مردم رییعه بودند. با 
ایشان سوار بر اسبانی سیاه‌رنگ به پیکار درایستادم و نژادگانی همانتد لته شیران سیراب 
از شادمانی. 








۲۵۰ تاریخ کامل 
زفر بن حارث چنین سرود: 
آلا من مُیمُ نی شرا یتالة تاصح و لیه زایی 
ناگ عی زی یمن وکلبسا . و ئختل با یک فی نزار 
کتیه علی اخنی یذبه فخاته بومنٍ و الکتار 
عنی:هان چه کسی است که پیام نیکخواهی را از من به عم برساند چه از ورس 
بر سرنوشت اوست که من فریاد برمی‌آورم. آیامردم یمانی و کلبی را رها کنیم و نیای 
خود با تو را در نزار پیوند بخشیم؟ همچون کسی که همه سنگیتی خود را بر یک دست 
بگذارد و آنگاه دستش با سستی و شکستی او را تا کام گذارد. 


میرن باب بر مردم ین (روستایی بر خابور) تاختن آورد و تغلییانی را که در 
آنجا بودنده کشتار کرد و ایشان را درهم شکست. پس فیع ین صفار محاریی سرود: 

تر تسا التدض آلتضاء عآیکد شهد دی بهلککُم وَالسَود 

یعنی: اگر زمین را خواهان شوی که گستردگی خود را به شما بخشد» فدین و صور 
بر نابودی شماگواهی دهند. 

صور روستایی از قدین است. 


جنگ شگیر 
این شارسان بر کرانهٌ خابور است و «شگیر عباس» خوانده می‌شود. 
آنگاه گرد هم آمدند و در سکیر دیدا رکردند. فرمانده قیسیان عمیر بن حباب و 
رهیر تغلبیان و مردم نمر» یزید بن شوبر بود. نان به سختی با هم پیکار کردند ودر پایان 
تغلییان و تمریال شکست يافتند و عمیر بن جندل (از بهادران تغلب) رو به گریز نهاد. 


عمیر بن حباب سرود: 
و فلت نوم الشگیر ان جندل علی سایح شوج اللبانٍ ابر 
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و تخن گرزا آلشیل قذما شواذبا. دفاق القوادی داییات الدْوَاْرٍ 
یعنی: در جنگ سکیر پسر جندل از دست‌مان بیرون دوید و بر اسپی شناور 
وه 
وپایدار و دارای بر و بالی نازک و نرم و کمری باریک: روی به ریز نهاد. ما بودیم که از 
دیرباز اسبان بادپای نژاده را به تاختن می‌آوردیم؛ اسبانی با گردن‌های نازک و یال‌های 


خون‌اقشان. 
ابن‌حمّار سرود: 
بتاکم بین علی شکير و ل یم هناک لا فوریا 
یعنی: بر پشت آن اسبان تیزتک به هنگام پگاه بر شما تاخیتم و شما در آنجا با 
گرفتاری‌های هراستااک دچار و گلاویز گشتید. 


جنگ معارک 


معارک جایی میان حضر و عتبق از سرزمین موصل است. تغلییان با قیسیان در 
اینجا دیدار کردند وبه پیکاری سخت برخاستند. تقلبیان شکست خوردند و ابن‌صفار 
سرود؛. 

و لد ثرکنا بالعمایک نکم و آلعضر و ار مسادا بت 

بعنی: در سرزمین معارک و ثرثار پیکرهایی از شما را بر زبر هم انباشته کردیم. 

برخی گویند: ممارگ و حضر یگ بجاست که ایشان را در آ۵ شکست دادند و 
حضر راندند و گروه‌های انبوهی از ایشان را کشتار کردند. برخی گویند: دو جنگ بودند 
که قیسیان در هر دو پیروز شدند. و خدا داناتر است. 

یز در «لی» دربالای تکریت از سرزمین موصل دیدارکردند. در این جنگ نیم 
به نیم شدند: : قیسیان می‌گفتند: : برتری ما را بود و تغلبیان می‌گفتند: برتری ما راء 


قرقیه 


سپس در شرغبیه دیدار کردند. بر قیسیان عمیر فرماندهی می‌کرد و بر تغلبیان و 








۲۵۳۲ تاریخ کامل 


پیرآمونیان‌شان پسر هویر. در میانه جنگی سخت افتاد. .در این روز عمار نمزم هی 
کشته شد. جنگ به پیروزی تغلبیان بر قیسیان پایان یافت. اخطل سرود: 


و لقّذ بَکی الجشاف آشا آژقعث یلع لب دی آلکهولله 

بعنی * بارگي بنیادکن» هنگامی که بیم و هراس‌های آوردگاه را دید و در شرعییه 
فروکویید» از بس تافتگی» به گریه افتاد. 

خواسته‌اش این است که اسبان» دشمنان را فروکوفتند. شرعبیه از شارسان‌های 
تغلییان است. نیز شرعبیه‌ای در سرزمین منبج است. برخی گویند: این جنگ در سرزمین 
منبج روی داد. این درست نیست. 


تخلبیان گرد هم آمدند و روی به بلیخ نهادند که شیر و قیسیان در آنجا بودند. بلیخ 
رودی میان خدان و رقّه است. دیدار کردند و به پیکار درایستادند و تقلبیان شکست 
یافتند و بسیاری از ایشان کشته شدند و شکم‌های زنان دریده گشتند چنان که در جنگ 
ثرثار چنین کردند. ابن صفار سرود: 

رق الوتاح و وفغ کل هلر زلزلن قلیک پابیغ فزلا 

یعنی: کوبش نیزه‌ها و فرود آمدن هر شمشیر هندی» دل تو را در بلیخ لرزاندند و 
از این رو دلت از جای بشد. 


جنگ ختّاک 


۳۹ ۱ ۳ ۳۳ ۰ 
کشته شدن عمیّر ُن باب شلیی و این‌هوبر تعلیی 
چون تذلبیان دیدند که عمیر بن حباب در پیگرد و کشتار ايشان پافشاری 
می‌ورزد؛ شهرنشینان و روستاییان حود راگرد آوردند و روانةٌ حشاک شدند که نپه‌ای [يا 
و ۳ ت 
رودی؛ و هَُتَل؛ خل: و هر هر] نزدیک به شرعییه است و (براق» پهلو به پهلوی ان 





سسسس 
سم 
۱3۳۳ 


هُدَیل بن زفْر او را همراهی می‌کردند. فرماندهی تغلییان به دست این‌هویر بود. بر تب 
حشاک به سخت‌تر گونه‌ای پیکار کردند و هر چه بیش‌تر پافشاری ورزیدند تا شب 
ایشان را دریوشاند. سپس پرا گنده شدند. فردای آن از پگاه جا شامگاه جنگیدند و آنگاه 
از هم جدا گشتند. 

تفلییان در سومین روز برخاستند و با همدگر پیمان بستند که پراگنده نشوند و 

بشت به پهنه کارزار نکنند. چون عمیرپافشاري ایشان را نگریست و دیدکه زنانشان با 
یشان به قیسیان گفت: ای مردمان» مرا رای پر این است که از برابر ایشان بازگردید 
زیرا اینان پیکارخواه و مرگ‌جویند و جان را می‌زنندا. چون آرام گیرند و به سوی بوم 
خود گرایند» بر سر هر دسته‌ای از ايشان گروهی فرستیم که بر آن تازند و بنیادش 
براندازند ". عبدالمزیزبن حاتم ین نعمان باهلی به وی گفت: بهادران قیس را پریروز و 
دیروز به کشتن دادی و آنگاه زبون گشتی و ترسیدی! برخی گویند: اين عَینة ‏ ن آشماء 
ارب فزاری بو که ان رابه وی گفت. اوه یاری‌اش آمده بو عمیر خشم گرفت و 
گفت: چنین می‌بینم که چون آتشدان جنگ داغ شود نخستین گریزنده باشی! عمیر پیاده 
شد و همان‌سان بحنگید و همی سرود: 

آنا شمه و گوآلخش فد آختس آلَومٌ بضنكي فاختش 

یعنی: من عمیر و ومنلسم؛ اینان از تنگنا دل به جنگ سپرده‌اند تونیز دل بر 
پیکار استوا رکن. 

زفر در اين روز شکست خورد و این سومین روز نبرد بود. او به قرقیسیا گریخت. 
چگونگی آنکه به وی گزارش رسید که عبدالملک بن مروان آهنگ تاختن پر وی در 
قرقیسیا کرده است. او روانه شد که خود را آمادةٌ پیکار کند. برخی گویند: چون گریخت 
و دستاویزی نداشت. این را بهانهٌ خود ساخت. قیسیان شکست خوردند و تغلییان بر زبر 
ایشان برآمدند و همی کشتارشان کردند و گفتند: ندانستید که تغلب پیروز می‌گردد؟ (ّا 


۱ تعبیر از ابرالفضل بیهقی است (جان رامی‌زدند..). 
۲ اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و ساقی به هم سازيم و بنیادش براندازییم (حافظ) 


۳۴ 
تاریخ کامل 


تنلمرن نْ تقیب تفیب؟). 
ج ۳ 

عمیر گرفتار تاختن جمیل بن قیس از بنی‌کعب بن زهیر کشت که او را کشت. 
برخی گویند: همگی بر کشتن عمیر همداستان شدند؛ به ویژه دو جوان از بنی‌تخلب 
آهنگ ان او کردند و اورا که زخمی و خسته شده بوده سنگ‌باران ساختند و بیش‌تر 
خستند و ابن‌هوبر بر عمیر تاخت و کارش بساخت. 

این‌هویر نیز در آن روز به سختی زخمی شد. چون جنگ سپری شد» بنی تغلپ را 
فرمود که مرادن له ری را به رهبری خود برگزینند. 

پرحی گویند: ابن‌هوبر در دومین روز از روزهای سه‌گانه به پیکار بیرون آمد و 
بنی تغلب را فرمود که مراد را به رهبری خود برگزینند. سپس همان شب درگذشت. در 
سومین روز مراد رهبرشان بود. ایشان را در زیر پرچم‌های‌شان آمادة رزم کرد و هر 
تیره‌ای از یک پدر را فرمود که زنان خود را پشت سرشان بدارند. چرن عمیر ایشا را 
چنین دید آنچه راکه گفته شد؛ بر زبان آورد. سختسرایی در این زمینه سرود: 

رف باثقاءه رات و شفْیی نوایخ آنکاها فیبل اب هوتر 

ول تطلیی ان نخت ام مقس فییل ایّضازی فی توانح خشر 

یعنی: در ميانهٌ فرات خواپ از چشمم پرید و زنانی شیونگر مرا به درد آوردند که 
جان باختن پسر هوبر ایشان راگريانده بود. تو بس ناسزانباشی اگر بر مادر مفلس گریه 
سر دهی: هردی کشته ترسایان در هیال زنانی داغدار وسربرهنه. 

سخنسرایی دیگر بر این‌هوبر نکوهش می‌آورد که عمیر را کشته است؟ می‌گوید: 

و لد متیر بوم لاه لب قیل جبیل لافتل ین هوتر 

یعنی: همانا عمیر در آن روزی که تغلبیان بر اوتاختند» کشتهٌ جمیل بود نه کشته 
پسر شوبر- 

در این روز به ویژه در میان بنی‌سلیم و غتی کسان بسیاری در خاک و خون تپیدند 
و ازمردم قیس نیز بسیاری کشته شدند. بتیتخلب سر عُمیّر پُن باب را به دمشق به نزد 
عبدالملک ین مروان فر سعادند. او آورندگان آن ارمغان را بنواخت و پاداش داد و با 
جامه‌های گرانبها یاراست. چون عبدالملک با رن ارٍث پیمان آشتی بست و مردم 











رویدادهای سال هفتادم هجری ۵ 


بر پیرامون وی گرد آمدند» احطلْ سرود: 

بنی مية سا ضاك ذونکه . آنتاء فوم هم آزوا ز شخ نسئوا 

و قیش عیلان خی آفبلوا رما قبابشوا تک فشراً بل تا فهزوا 

ضَجواین آلحرّب از مس عوارِبقم وفیش عبلان ین آلتها الضَجَد 

یعنی: ای امویان» با پسران مردمی به سود شما پیکار کردم که هم ایشان شما را 
پناه دادند و یاری رساندند. مردم قیس عیلان بودند که پای‌کوبان فراز آمدند و پس از 
آنکه سرکوب شدند. به زور بیمت کردند. از بجنگ ستهیدند که گردن‌ها یا شانه‌های 
ایشان را گزید؛ په ستوه آمدتٌ» خوی و رفتار مردم قیس عیلان است. 

این چامه را ابیات بسیار است. 

چون عُمَيّرٍ ی باب کشته شد» مردی در کوفه بر سر اسماء بن خارجه فزاری 
ایستاد و گفت: بنی تغلب عمیر بن حباب را کشتند. گفت: باکی نیست؛ این مرد در میان 
مردم شود کشته شد؛ تأزان بود نه گریزان. آنگاه گفت: 

یدی رهن علی سلیم بفارة" ..."تیب لها آضداغ یک بن قابْل 

و ثثرک آولاٌ لقدذکس غالا نامی آیاتی منیا للقبایل 

یعنی: دستم در گروه این است که تاختنی بر سلیمان آورم که موهای بناگوش 
مردان ایشان از گزند آن مپید گردد. فرزندان آن شیرمرد» بی‌نان‌آور و بی پدر و بی‌شوهر 
می‌شوند و شکار مردم هر قبیله‌ای می‌گردند. 


آر 

کخیل نام جایی در سرزمین موصل بر کراتهٌ باختری دجله است. 

4 2 

انگیزة اين جنگ چنین بود که چون عمیر بن حباب سلمی کشته شد تمیم بن 
عمیر به نزد زفر بن حارث امد و از وی خواست که به خونخواهی پدرش پرخيزد. او از 





۱ وزن این مصراع به هم ريخته است. نمی‌توان گمان برد که چه گونه باید خواند.شاید: قَدتَاضلْتُ. 
۲ وزن اين مصراغ هم به هم ریخته است. 





۳۶ تاریخ کامل 


این کار تن زد. هُذیل بن ژفر به پدر خود گفت: به خدا سوگند که اگر تغلبیان بر ایشان 
پیروز گردندء این کار برای تو مایة نگ باشد و اگر ایشان بر تغلبیان چیره شوند» کار به 
دشواری بیش تری گراید چه تو دست از پاری‌شان برداشته‌ای. زفر برادرش اوس بن 
حارث را بر قرقیسیا گمارد و بر آن شد که بر تفلییان تازد و با ایشان به نبرد پردازد. او 
سوارانی بر سر نید کس (تیره‌ای از تغلییان) فرستاد که مردان ایشان را کشتار کردند 
وزنان‌شان را گرفتار ساختند و دارایی‌های‌شان را به تاراج بردند. از آن میان تنهای تنها 
یک زن ماند که پناه‌خواهی کرد و یزید بن خمْرّان پناهش داد. 

زفر بن حارث پسرش هذیل را بر سر سپاهی به سوی مردم کمب بن زهیر فرستاد. 
او کعبیان را به سختی هر چه پیش تر کشتار کرد. نیز او مسلم بن ربیعه عقیلی را به تبرد با 
گروهی ازتفلبیان فرستاد که در جایی انجمن کرده بودند. مسلم کشتاری سخت از ایشان 
به راه انداخت. آنگاه زفر آهنگ بنی‌تغلب کرد که در «عتیق»» حایی در سرزمین 
موصلی» گرد آمده بودند. چون تغلییان آمدن او را دريافتند, از حای خود کوچیدند و 
کوشيدند از دجله گذ رکنند. چون به کحیل رسیدند» زفر با قیسیان ایشان را دیدار کردند و 
به پیکاری سخت درایستادند. ياران زفر همگی فرود آمدند و تتها زفر سوار بر استری 
ماند. شب را سراسر به کشتار کردن ایشان گذراندند و شکم زنان‌شان را دریدند. بیش از 
آنان که به شمشیر کشته شدند» به آب شفه گشتند. گر یختگانِ ایشان به لّی شدند. زفر 
پسر خود هذیل را بر سر ایشان فرستاد که آسیب سخت بر ایشان فرود آوردمگر کسانی 
که از آب گذر کردند و رهیدند. زفر دویست کس را ازایشان به اسیری گرفت و 
شکنجه کش کرد. او در اين زمیته سرود: 

لایخ بِکْی بالیکاب و بکُی عاصماً و ان لباب 

فان تک تفیت فتلث شیر رفطا ین یی فی آلجزاب 

فقذ آفتی بنی بجشم بسن بکر و ئنرفم فوایش من کلاب 
تلا هم مائین ضبرا و نا عذلوا متیر نن آلجتاب 

یعنی: ای دید؛ من» با سرشکی ریزان گریه سر ده؛ بر عاصم و پسر حباب گریه 
کن. اگر تغلبیان عمیر و گروهی از مردم غنی را در پهنةٌ کشا کش کشتند» از این سوی 
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سوارانی از کلاب؛ مردان بنی‌جشم بن بکر و نمریان ایشان را کشتار کردند. دویست کس 
ازایشان‌راشکنجه ک شکردیمکه‌همگی با یک تار موی عمیر بن حباب برابری نمی‌کردند. 

این صفار محاربی نیز در این باره سرود: 

ال نز حربتا ترکث خبیسا محالفها العنلاً و اسْنار 

و فذ کٌاثوا آو بی مز فاشعزا . و لیس له ین الثل الیصار 

یعنی: آیا ندیدی که جنگ ما مردم حبیب را چنان بر جای هشت که اینک با 
خواری و زبونی دست به گریباندد؟ آنان ارجمند و گرامی بودند و اکنون در برایر 
شوربختی, نتوانند از خود پدافند کرد. 

در یکی از جنگ‌ها قطامی تغلیی به اسیری افتاد و داراییاش به تاراج رفت. زفر 
به پایمردی او برحاست چنان که دارایی وی را به او بازگرداندند و آزادش ساختند. زفر 
بن حارث او را بنواحت و گرامی داشت. او گفت: 

ای و ان کان قوبی لیس بیتهم و بین قویک لا ضوة آلهادی 

علیک بسا آزییت من عسن . ولد تعرض لی ین مَّل بایی 

یعنی: من با اينکه میان مردمم با مردمت جز شمشیر داور نیست» در برابر آن 
خوبی‌ها که تو کردی» تو را می‌ستایم زیرا نشانه‌های مرگ بر من سایه افگنده بود و تو 
مرا وارهاندی 


[واژة تازه پدید] 
حبیبٌ: کسی که با اين نام در آن سروده یاد شده بود به ضم های پی‌نقطه و فتح 
بای تک نقطه‌ای است. وی از بنی تغلب نژاد می‌برد. 


چون کار بر عبدالملک آرام گرفت و مسلمانان بر او همدامتان شدند اخطل 


سخنسرای تغلبی بر وی درآمد و جحاف بن حکیم سلمی در نزد او بود. عبدالملک به او 
گفت: ای اخطل» این را می‌شناسی؟ گفت آری» همان است که درباره‌اش سرودهام: 


۳۵۸ تاریخ کامل 





آلا سابل آلجَماف هل هُو ئا؛ بتللی آصیبث من شیم و عایر 
۲ ۲ بِ ۱ ۳ ۶ سم 
یعنی: هان از حجاف پرس که ایا از داغ کشتگان مردم سلیم و عامر برآشفته 
است؟ آیا از آنان کین خواهد کشید؟ 
چکامه را فروخواند تا از آن بپرداشت. جحاف خرمای تازه می‌خورد. چون ین 
۰ پ ۰ و ۰ ۰ ۰ 
را شنید» از بس خشم و افروعتگی؛ هسته‌های خرما از دستش همی فروافتاد. سرانجام او 
۳ 
را پاسخ داد و گفت: 
بلی سَزف نبکهم بل مُهنٍّ]. وننعی شیر بالزقاح الشواجر 
یعنی: آری؛ بی‌گمان بر ایشان خواهیم گریست؛ اشک از دم تیغ‌های هندی 
خواهیم افشاند و گزارش مرگ عمیر بن حباب را از نوک نیزه‌های جان‌شکار به گوش 
۳ 
همگان خواهيم رساند. 
مپس گفت: ای زادهٌ زن ترساء هرگز گمان تمی‌بردم که بتوانی در برابر من 
عم مم ۲ م۰ 
بدین گونه کُستاخی کنی! اخطل را از ترس او لرزه فروگرفت. او به سوی عبدالملک 
پرخاست و در دامن وی آویخت و گفت: این پایگاه کسی است که به تو پناه آورد. 
عبدالملک به وی گفت: پناه داری. سپس جححاف برخاست و دامن‌کشان و بی‌هوش 
بیرون رفت. آنگاه با یکی از دبیران مهربانی آغاز نهاد که پیمانی برساخت و او 
(جحاف) را سرپرست گردآوری صدقات مردم تقلب و بنی‌بکر در جزیره ساخت. به 
پاران خود گفت: سرور خد! گرایان مرا بر این صدقات گمارد. هر که خواهد» با من بیاید. 
سپس روانه شد تا به مرغزار هشام رسید و یاران خودراآ گاه ساخت که از اخطل 
چه کاری سر زده است و او چه گونه فرمان را برساخته است» در جایی که پر کاری 
هيچ‌گونه سرپرستی ندارد. هر که می‌خواهد ننگ را از من و از خاندانم بشوید» با من 
۳ ۲ ۳ ۲ 
همراهی کند زیرا سوکند خورده‌ام که موی سرم نشویم تا روزگار تقلییان میاه کنم. 
همگی از او دست بداشتند و بازگشتند مگر سیصد مرد پرخاشخر که به وی گفتند: با 
مر ۱ , : یر 
مرگ تو می‌میریم و با زنده بودن تو جان می‌گیریم. 
شب را سراسر راند و در پگاه خود را به رخوب رساند. این خود نام آبی از 
بنی جشم از تقلبیان بود. گروه انبوهی از ایشان را در آنجا یافت. ایشان را به سختی کشتار 
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کرد و اخطل را به اسیری گرفت. او عبای ژندهة پلشتی پوشیده بود. کسی که او را اسیر 
کرد» وی را بره‌ای پنداشت و پرسید: کیستی؟ گفت: بنده‌ای بينوايم. مرد اور آزاد کرد. 
اخطل خود را در ین چاهی افکند زیرا می‌ترسید کسی او را ببیند و بشناسد. چون جحاف 
بازگشت» از چاه بیرون آمد. ححاف در کشتار کردن تغلیبان ازا ندازه درگذشت 
شکم‌های بانوان را درید و بچه‌ها را بیرون آورد و کارهایی سخت گران کرد که تا آن 
روز پیشینه‌ای نداشت. چون از آنجا بازگشت اخطل به نزد عبدالملک شد و این چامه بر 
وی خواند؛ 

لقذ آزقع آلجعاف بالشر وفع ای ال مها آلخشتکی و آشْعوّل 

یعنی: بححاف بر بشریان چندان ستم راند که از آن تنها اه 
برد و دادرسی از او حواست. 

جحاف گریخت و عبدالملک به جست و جوی او برآمد. وی به سرزمین روم 
گریخت. پس از کشتار کردن بشریان چکامه‌ای سرود و روی سخن به اخطل آورد و از 
آن میان گفت: 

آنا مالک هل لطتی آز حضشتی علی الق آغ هل لاتنی کل ام 

آم فیک متا و سدع آنتکم تیان فیس و الیو الضْوارم 

بکُلِ فتی ینعی آلخمیز بسیفه (ذا اْتصَت آیتان بالقوائُم 

ان نطردونی تطرونی و قذ بجزی . بی آلوز؛ توسأ ی دتاء یراق 

تکُخث بتیفی ی ژُقیرٍ و تابکب ‏ یکاح آمْیضاب لا ارام 

یعنی: ای ابومالک» آیا این تو بودی که مرا بر کشتار نکوهش کردی یا برآغالیدی 
یا همه نکوهشگران مرانکوهش کردند؟ آیا شما را از بس کشتار کردن» برنینداختم» 
بینی‌های شما را نبریدم؛ این کار به یاری جوانان قیس و تیخ‌های تیز کردم. با همه 
جوننی که گزارش مرگ عمیر بن حباب را با دم شمشیر خود می‌دادند و دسته‌ها 

شمشیرها را به دستان آهنین خود می‌گرفتند. اگر مرا برانید» هنگامی رانده باشید که در 

خون ارقمیان شناوری کرده‌ام. از مردم زهیر و مالک زن ستدم ولی این زن گرفتن با 
شمشیر و به زور بود نه زن گرفتتی که برای آن درم‌ها افشانده باشند. 





دی تاریخ کامل 
این چامه را ابیاتی است. 
ححاف پیوسته در سرزمین‌های رومیان گردش می‌کرد واز طربزنده (ترابوزان) تا 
گالیکلا را درمی‌نوشت. او برای پیرامونیان عبدالملک از مردم قیس میانجیگران فرستاد 
و پافشاری ورزید تا از عبدالملک برای وی زینهار بگیرند. عبدالملک او را زینهار داد. 
بر عبدالملک درآمد و او جحاف را فرمود که خونبهای کشتگان بپردازد. از او پایندان 
گرفت و دراین کار کرشش ورزید. ححاف از شام به نزد حجاج روانه شد و از وی کمک 
خواست. حجاج گفت: از کی مرا حاین یافته‌ای؟ جححاف گفت: تو سرور مردمان خود 
هستی و زمین‌های زیر فرماتروایی‌ات بس گسترده است. حجاج گفت: راستی بر زبانت 
رواد می‌شود. به او صد هزار درم داد و خونبهایان گرد آورد و به خداوندان نها پرداشت. 
سپس جحاف نیکوکار و پارسا گشت و به حج رفت و در پردهٌ کعبه آویخت و 
همی آواز داد: خدایا؛ مرا ببخش گرچه گمان بخشوده شدن را ندارم. محمد بن حنفیه 
گفتار او شنید و گفت: پیرمرد لاب تو به درگاه خدا بدتر از گناهان توست! [چه نومیدی 
از درگاه دا بدترین گناه است] 
برعی گویند: انگیزة بازگشت جحاف این بود که پادشاه (امپراتور) روم او را 
گرامی داشت و به خود نزدیک ساخت و ترسا شدن را به وی پيشنهاد کرد که در برابر آن 
هر چه می‌خواهد به وی ارزانی دارد. ححاف گفت: از آن رو به نزد تو نیامده‌ام که از 
اسلام وا گراییده باشم. در آن سال مسلمانان به جنگ رومیان شدند و جنگ تابستانی 
کردند و شکست خوردند. به عبدالملک مروان گزارش دادند که ححاف ایشان را 
شکست داده است. عبدالملک به نزد وی کس فرستاد و او را زیتهار داد. او روانه شد و 
مردانی از بشریان را با خود برگرفت و کفن پوشید و به ایشان گفت: به نزد شما آمدهام تا 
خون من بریزید و داد خود از من بستانید. جوانان آهنگ جان او کردند ولی پیران بازشان 
داشتند. از او درگذشتند و او به حج روانه شد. عبدالله عمر آواز اورا شنید که همی بر گرد 
خانه خدا چرشید و همی گفت: بار خدایاء مرا پبخش اگر چه امید بخشایش ندارم. پسر 
عمر گفت: اگر ححاف بودی» بر آن چیزی نمی‌افزودی. گفت: به راستی که ححافم. 








رویدادهای سال هفتاد و یکم هجری 
٩٩۰۱‏ میلادی) 
کشته شدن مصعب بن زییر 


چیره گشتن عبدالملک بر عراق 


در این سال در جمادی‌الثانی / نوامبر ۰٩۱م‏ مصعب پن زبیر کشته شد و 
عبدالملک بن مروان بر عراق چنگال گسترد. 

انگیزة این کار چنان بود که چون عبدالملک عمروبن سعید بن عاص را کشت؛ 
شمشیر در میان دشمنان خودگذاشت و چنان که گذشت» ایشان را برانداخت. شام برای 
او رام و سره شد. چون درآنجا برایش دشمنی نماند, آهنگ مصعب بن زییر درعراق کرد. 
با یارانش به کنکاش نشست. یحبی حکم بن ابی‌العاص (عمویش) به او سفارش کرد که 
به شام بسنده کند و ابن‌زییر را با عراق واگذارد. عبدالملک پیوسته می‌گفت: هر که 
می‌خواهد به راه راست رهنمون یاید» ناسازگاری پيشنهاد یحیی‌کند. برحی دیگر از 
ایشان گفتند: امسال خشک است و تو دو سال پیکار کرده‌ای و پیروزی نیافته‌ای؛ امسال 
را بر جای خود بمان. عبدالملک به ایشان گفت: شام شارسانی بی‌برگ و نواست و من 
بیم آن دارم که دارایی‌های آن به پایان آید. وانگهی» بسیاری از مهتران عراق برایم نامه 
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توشته‌اند و مرا به سوی خود خوانده‌اند. برادرش محمد بن مروان گفت: رای درست آن 
است که جویای حق شوی و به عراق روی چه امید می‌برم که خدا تو را پیروزی ارزانی 
دارد. برخی دیگر گفتند: رای درست این است که در شام بمانی و یکی از کسانت را 
گسیل داری و او را با سپاهیان پاری رسانی. عبدالملک پاسخ داد: جز یک قرشي کاردان 
و آزموده نتواند اين کار را به سامان آورد. شاید کسی را بفرستم که دلاور باشد ولی 
آزموده نباشد. من با کار جنگ آشنایم و اگر نیازافنده کاربرد شمشیر وتیرنگ هر دو را 
خوب می‌شتاسم. مصمب مردی دلاور و از خانوادة دلاوران است ولی در پیکار 
کارآزموده نیست. آسایش را دوست می‌دارد. در پیرامون وی برخی از دشمنان اویند و بر 
گرد من کسانی که همه نیک‌اندیش منند. 

چون آهنگ رفتن کرد زنش عاتکه دختر یزید بن معاویه را بدرود گفت. زن 
گریست و کنیزکانش از گربة او گریستند. عبدالملک مروان گفت: خدا نفرین کناد کثیر 
عزت را. گویا ما را می‌دیده که سروده است: 

ذا ما آزاد لش و تم بُنْن عَحه عسَانْ علیها عفد در بریها 

نله فلا نم ثری اه عاقه تک و بکی ما عناها فُطینها 

یعنی: چون آن گردن کش آهنگ پیکار کند» زیبارویی که دانةٌ گوهر درشتی در 
گردن‌ند بر ميان سينة سپیدش آویخته است» او را باز ندارد. آن کر وی را ازرفتن 
بازداشت و چون دید که بازداشت وی کارگر نیفتاده گریه سر داد و کنیزکش از گریه او 
مویه آغاز نهاد. 

عبدالملک رهسپار عراق شد. چون گزارش آمدنش به عصعب رسید. کس در پی 
مهلب فرستاد که سرگرم نگ با خارجیان بود. از او پرسید که چه می‌باید کرد. برخی 
گویند: نه چنین بود بلکه اورا به تزد خود فراخواند. او به مصعب گفت: بدان که عراقیان با 
عبدالملک نامه‌نگاری کرده‌اند؛ مرا از خویش دور مساز. مصعب به مهلب گفت: 
بصریان جز بدین تن درنمی‌دهند که تو را فرماندهی ايشان دهم و به رزم خارجیان 
گسیل دارم. اینان به سوق الاهواز رسیده‌اند و من نمی‌پسندم که چون عبدالملک به نزد 
من روی آورد» آهنگ او نکنم. این مرز را برای من پاس بدار. 
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او به پیکار ايشان بازگشست و مصعب همراه احنف بن قیس روانة کوفه گشت. 
احنف در کوفه درگذشت. مصعب ابراهیم بن اشتر نخعی را فراخواند. وی فرماندار 
موصل و جزیره بود. چون به زد مصعب آمد» اورا بر پیشاهنگان خود گمارد و رهسپار 
شد تا در امیرا فرود آمد که جایی در نزدیکی آواناست وماندگاهی برای مردم است. 
در آنجا لشکرگاه زد. 

عبدالملک نیز روانه شد. فرماندهی پیشاهنگانش را برادرش محمد بن مروان و 
خالد بن عبدالله پن خالد پن اسید به دست داشتند. در قرقیسیا فرود آمدند و زفر بن 
حارث کلایی را در میان گرفتند. سپس او با ایشان از در آشتی درآمد که این را به 
خواست خدا گزارش خواهيم کرد. 

زفر پسرش هذیل را با عبدالملک روانه کرد که با او ماند و سپس به مصعب بن 
زبیر پیوست. چون زفر و عیدالملک آشتی کردند» عبدالملک و همراهانش روانه شدند 
و در جایی در نزدیکی سپاه مصعب فرود آمدند. میان دو لشکر سه فرسنگ راه بود. 
عبدالملک برای عراقیان به نامه‌نگاری پرداخت؛ چه آنان که برای وی نامه نوشته بودند 
چه آنان که ننوشته بودند. برخی گویند: میان‌شان دو فرسنگ بود. برای عراقیانی که 
تامه‌نگاری کرد؛ توید فرستاد که اصفهان را به ایشان بخشد که آن را بچرند و بخورند. 
برخی گویند: هر که برای وی نامه نوشت. از اوخواست که فرمانداری اصفهان را به وی 
دهد. عبدالملک با خود گفت: خود این اسپهان چیست که همگی آن را از من 
می‌خواهند؟ 

همه نامه‌های خود نهان کردند به جز ابراهیم اشتر که نامه‌اش را سر به مهر به نزد 
مصعب آورد. مصعب آن را خواند و اینک دید که به ابراهیم توید می‌دهد که بد و گراید و 
او در برابر فرماثروایی عراق را به وی دهد. گفت: می‌دانی در نامه چه نوشته است؟ 
ابراهیم گفت: ندانم. گفت: چنین وچنان به تو پیشنهاد کرده است و این چیزی است که 
دل می‌رباید. ابراهیم گفت: نیرنگ و دغل‌کاری تکنم. به خدا عبدالملک از هیچ کس به 
اندازهٌ من نومید نیست. برای همه یاران تو نامه نوشته» به همگی نویدهایی مانند من داده 
است. از من فرمان بیر و گردن‌های‌شان بزن. مصعب گفت: آنگاه قبیله‌های ایشان با من 
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همراهی نکنند. ابراهیم گفت: ايشان را بند آهنین سنگین بر نه و به مرز (سپید خسرو» 
فرست و در آنجا زندانی بدار و کسی را بر ایشان گمار که اگر شکست خوری» و 
عشیره‌های‌شان بپرا گنند» گردن ايشان را بزند. اگر فیروز شوی» بر ایشان بخشایش آوری 
و آزادشان سازی. مصعب گفت: مرا گرفتاری‌هایی است که اگر بدین پردازم» از آنها 
بازمانم. خدا پیامرزاد ابوبحر (احنف بن قیس) را که پیوسته مرا از پیمان گسستن عراقیان 
هشدار می‌داد و می‌گفت: عراقیان زن روسیذ را می‌مانند که هر روز مردی کی رکلفت تر 
می‌حوید و ایشان هر بامداد فرمانداری ستمکارتر می‌خواهند. 

چون قیس بن هیثم دید که عراقیان آهنگ دغل‌کاری با مصعب دارند» به ایشان 
گفت: دریغ از شما! شامیان را به شارسان خود راه ندهید! به خدا که اگر چشم آز به شما 
دوزند» خانه‌های‌تان را هم بگیرند وجا را بر شما تنگ سازند. به خدا سوگند سرور 
شامیان را دیدم که بر در خلیفه ایستاده بود وشاد می‌شد که خلیفه وی را پی کاری فرستد. 
به خودمان چشم دوختم و دیدم که در جنگ‌های تابستانی بار و بت هر یک از ما را 
چندین شتر می‌برد ولی هر کدام از ایشان که می‌جنگید؛ سوار بر اسپ می‌شد و 
باروبنه‌اش را بر پشت خود می‌برد. 

عراقیان به گفتار او گوش ندادند. چون دو لشکر به هم نزدیک شدند؛ عبدالملک 
مروان کس به نزد مصعب فرستاد و به وی گفت: خواهرزاده‌ات را درود فرست (مادر 
مصعب کلبی بود) و به وی بگوی که دست از فراخواتدن برای برادرش بردارد و من 
دست از خواندن مردم به خودم برمی‌دارم و او کار به کنکاش مسلمانان سپارد [یا کار به 
کتکاش می‌سپاریم: تَجْتل آلامر شوری؛ خل: تدم آلامْر شُوزی]- مصعب گفت: میأن ما 
تنها شمشیر داوری خواهد کرد. 

عبدالملک پرادرش محمد را پیش فرستاد و مصعب سرکرده سپاه خود ابراهیم 
اشتر نخعی را. دیدار کردند و دو سپاه به هم برآمدند. پرچم‌دار محمد کشته شد و مصعب 
نیروهای کمکی برای ابراهیم همی فرستاد. او محمد را از حای خود واپس راند. 
عبدالملک» عبدالله بن یزید را به پاری برادرش محمد بن مروان فرستاد. جنگ به 
سختی گرایید و مسلم بن عمرو باهلی پدرفيَة بن مسلم (از یاران مصعب) کشته شد. 
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مصعب, غاب بن ورقاء را به پاری ابراهیم فرستاد که از این کار آزرده شد. گفت: به وی 
گفتم: کسانی مانند عتاب را به یاری‌ام تفرست؛ همگی خداراييم و همگی بدو باز 
می‌گردیم (بقره / ۲ / ۱۵3). عتاب کاری کرد که مردم واپس گريختند. او با عبدالملک 
نامه‌نگاری کرده» به وی دست بیعت بخشیده بود. چون واپس گریخت؛ پسر اشتر 
بردباری ورزید تا کشته شد. عبید بن یره ازوابستگان بنی‌غُذزه او را کشت و سرش را 
به نزد عبدالملک برد. 

شامیان پیشروی آغاز نهادند و مصعب به ایستادگی در براپر ایشان برخاست. او به 
قطن بن عبدالّه آلعارثی گفت: ای ابوعشمان» سوارانت را به پیش ران. گفت: می‌ترسم 
که مذحجیان برای هیچ کشته شوند. به حجار ین ابجر گفت: ای ابواسید. سوارانت را به 
پیش ران. گفت: اینان گندنا کندا گفت: آنچه به سویش می‌خرامی» گندنااک‌تر است! به 
محمد بن عبدالرحمان بن سعید چنان گفت و او پاسخ داد: کسی دیگر نکرده است؛ من 
هم نکنم. مصعب گفت: آی ابراهیم! ولی ایتک دیگر مرا ابراهیمی نیست! سپس روی 
برگرداند و عروة بن مفيرة بن شعبه را دید. به وی گفت: گزارش کار حسین بن علی با من 
بگوگی که چه گونه از فرود آمدن بر فرمان پسر زیاد سربرتافت و آهنگ جنگ استوار 
کرد. او گزارش زندگی امام حسین را گفت: مصعب سرود: 

آو] لد آلاوْلی بالط ین آل هاشم تَأموا فسئُوا بلکرام ابا 

یعتی: رزمندگانٍ کران رودبار از خاندان هاشم از همگان پیش افتادند و برای 
مردم آیینی به بجای گذاشتند که باید بزرگواران از آن پیروی کنند. 

عروه گوید: دانستم که بازنگردد تا کشته شود. 

پس محمد پن مروان به مصعب نزدیک شد و به وی گفت: من پسرعمویت 
محمدبن مروانم؛ زینهار سرور خدا گرایان بپذیر. مصعب گفت: سرور خدا گرایان در مکه 
است (یعنی برادرم عبدالله بن زییر است). گفت: این مردم تو را تنها گذارند. او 
پيشنهادش را نپذیرفت. محمدء عیسی بن مصمب بن زبیر را آواز داد. مصعب گفت: بنگر 
چه می خواهد. عیسی به محمد بن مروان نزدیک شد. پورمروان گفت: من برای تو و 
پدرت نیک می‌خواهم؛ شما را زینهار است. عیسی بازآمد و پیام برای پدرش بگزارد. 


۵۳۶ تاریخ کامل 


پدر گفت: من بر آنم که این مردم به گفته خود به تو پای‌بند مانند؛ اگر می‌خواهی به تزد 
ایشان رو. عیسی گفت: مبادا زنان قریش داستان کنند که من دست از یاری تو بداشتم و 
بان را از ت و گرامی تر انگاشتم. مصعب گفت: با همراهان به نزد عمویت په مکه شو و به 
او بگ و که عراقیان با من چه کردند؛ مرا بگذا رکه به ناچار کشته شوم. عیسی گفت: هرگز 
پیک تو به سوی قریش نباشم. ولی ای پدرء به سوی بصره شتاب که مردمش فرمانبرند, 
پا به مکه شو که برادرت در آنجاست. مصعب گفت: مبادا قرشیان گمان برند که من 

پس به پسرش عیسی گفت: به پیش رو که پاس تو بدارم. او پاهمراهان خود به 
پیش راند. چندان جنگیدند که همگی کشته شدند. مردی از شامیان آمد که سر عیسی را 
از تن جداسازد. مصعب بر او تاخت و او را کشت و روی به مردم آورد و ایشان را چندان 
فروکوفت که واپس گريختند. بازگشت و دیگرباره تازش آورد و آنان را واپس راند. 
عبدالملک به او پیشنهاد زینهار کرد و به وی گفت: بر من دشوار است که ت و کشته شوی. 
زینهار من پپدیر و هر چه دارایی و فرمانرانی می‌خواهی؛ از من بپذیر. مصعب سر برتافت 
و آغاز به پیکار کرد. عبدالملک مروان گفت: به خدا این درست به همان ماند که 
گوینده‌ای سروده است: 

مُدیج گره کته نزاله ین ] قوب و شتا 

یعنی: مردی جنگاور و سراسر بحنگ‌افزار پوشیده است که بهادران از رو به رو 
شدن با وی هراس دارند؛ نه می‌خواهد روی به گریز نهد و نه می‌خواهد به دشمن تن 
سپارد. 

مصعب به درون سراپرده‌های خود رفت و «حنوط» برگرفت و سراپرده‌ها را 
فروافکند و بیرون آمد و به پیکار درایستاد. عبیدالله بن زیاد بن ظبیان یه نزد او آمد و او 
را به هماوردی خواند. مصعب به وی گفت: گم شو ای سگ پلید! چون تو کسی با چون 
من کسی هماوردی کندا مصعب بر او تاخت و باشمشیر بر سرش کوفت که توانست کلاه 
خودش بشکافد و سرش زخمی کند. او برگشت و سرش را بست. مردمان مصعب را رها 
کردند و دست از پاری وی بداشتند تا هفت کس بر پیرامون او ماندند. دشمنان» مصعب 
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راتیرباران کردند و او زخم‌های گران پرداشت. به سوی عبیدالله بن زباد بن ظبیان 
و هِِ ۰ ۹ ۰ .۰ 
بازگشت و شمشیر بر او کوفت که نتوانست کاری از پیش برد زیرا زخم‌ها بر وی افزون 
گشته بود. پسر ظبیان شمشیری بر او نواخت و کارش بساخت. 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه رایع پن قََامَهُ تقفی بدو نگریست و نیزه‌ای بر او 
کوفت و گفت: آی خونخواهان مختار! اورا بر زمين افکند و عبیدالله بن زیاد بن ظبیان 
۳ 
سرش ببرید وبه نزد عبدالملک برد و در برابر او روی زمین انداخت و چنین گفت: 
شاطی آلثلوک آلعيّ ما فسطوا تا . و لیس علینا قنلهن بخحتم 
یعنی: تا هنگامی که پادشاهان در میان ما به داد رفتا رکنند» ایشان را پاس بداريم. 
ولی کشتن‌شان بر ما ناروا نیست. 
چون عبدالملک آن سربریده را دید» سر پر خاک نهاد و خدا را نماز برد و سپاس 
او را به جای آورد که دشمنش را از پیش پای او برداشته است. پسر ظبیان گفت: چون 
عبدالملک پیشانی بر نها ک نهاد» آهنگ کشتن او کردم تا دو پادشاه از تازیان کشته باشم 
۳ ت‌ 
و گزندشان از مردمان دور داشته. عبدالملک نی زگفت: بر آن شدم تا پور ظبیان را بکشم 
۳ ۳ ۳ 
که بدسگال‌ترین مردم دربار؛ دلاورترین مرد روی زمین را از میان برداشته باشم. 
عبدالمنک فرمان داد که هزار دینار به پورظبیان دهند. او گفت: مصعب را به 
پاس فرمانبری از تو نکشتم بلکه در برابر کشته شدن برادرم نایی بن زیاد. هیچ دیناری 
نگرفت. 
آکشته شدن یعس در در آلجانلیق» بر کران رودبار دخیل دخ نمود. 
عبدالملک فرمان داد که وی و پسرش عیسی را به خاک مپارند. گفت: ما از دیرباز 
ءِ 
همدگر را پاس می‌داشتیم ولی دریغ که («پادشاهی سترون است»". 
.#2 ۰ ‌ِ ۰ 
انگیزهٌ کشته شدن برادر او نایی بن زیاد بن ظبیان چنین بود که وی و مردی از 
بنی‌نمیر به راهزنی برخاستند و اين دورا به تزد مْطوّف بن سیدان باهلی سرکردة پاسبانان 
۱ . ملک غقیم؛ داستانی عربی است. میدانی در گزارش آن گوید: بعنی لذا تنازع وم فی مُلکب اقطعَت 


هم آلارحامْ فلم یی فیه ود غلّی وله فضاز که یم لم بدلهٌ: مجمع الامشال. چاپ بهره برد 
تورنبرگ. ۶۶۸۵/۲ اقفست آستانه ۰۲۶۸/۲ 
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مصعب آوردند که نابی را کشت و نمیری را زد و آزاد کرد. عبیدالله گروهی گرد آورد و 
آهنگ مطرف کرد و اين پس از آن بود که مصعب وی را برکتار ساخته فرماتداری اهواز 
داده بود. او مطرف را کشت. مصعب» مکرم بن مطرف را در پی‌عییدالله فرستاد. او روانه 
شد تا به لشکر مکرم رسید. از این‌رو او رابدان (یا: بدو) نسبت کردند و او عبیدالله را 
دیدار نکرد؛ گویی به عبدالملک پیوسته بود. دربارهٌ کشته شدن وی داستان دیگری نیز 
آورده‌اند. 

چون سر مصعب را برای عبدالملک آوردند» گفت: کی تواند زنی قرشی فرزندی 
مانند تو را زاد! این دو در مدینه بازنی به نام «ْبّی» سخن می‌گفتند. به زن گفته شد: 
مصعب را کشتند. گفت: خاک بر سر کشنده‌اش باد! به او گفتند: عبدالملک اورا کشت. 
گفت: وای» پدرم برخی کشنده و کشته باد! 

سپس عبدالملک بن مروان سپاهیان عراق رابه فرمانبری و پیعت با خود خواند که 
با اوییعت کردند. او روانه شد تا به کوفه رسید و در یله شکرگاه زد و چهل روز ماند. 
در کوفه برای مردم سخن راند و نیکوکار را نوید بخشید و بدکار و نافرمان را بیم داد و 
گفت: هنوز آن زنجیری که در گردن عمرو بن سعید افگندم» در نزد من است. به نحدا آن 
را درگردن هیچ مردی نیفکتم جز اینکه سرش را با آن افراشته دارم و از گردنش نگشایم. 
هر کسی پاس جان خود را بدارد و بپاید که در خون خود شناوری نکند. درود. 

مردم را به فرمانبری و بیمت باخود خواتد که با او پیمت کردند. فضَاعیان به نزد او 
آمدند. به ایشان گفت: شما که مردمی اندکید چه گونه در برابر مضریان تاب آوردید؟ 
[خواست مضر و قضاعه را به جان هم اندازد]. عبدالله بن یَْلِي هی گفت: ما از ایشان 
گرامی‌تر و پاسداشته‌تریم و این در پرتو تو و کسانی از ماست که در نزد تو هستند. سپس 
مردمان مذحج آمدند. گفت: برای کسی از همراهان ایشان در کوفه چیزی نمی‌بينم. 
سپس مردم عفی آمدند. گفت: خواهرزاده‌تان (یحیی بن سمید) را به نزد من آورید. 
مادرش زنی مذحجی بود. گفتند: زینهار دارد؟ گفت: از من پیمان می‌گیرید! مردی از 
ایشان گفت: ما از آن رو خواهان زینهار نمی‌شویم که تو را پاس نداریم؛ همانا 
می‌خواهیم از آن گونه مهری که پدر بر فرزند خویش دارد» برما ارزانی داری. گفت: چه 
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مه 
مردم خوبی که شمایید! شما به روزگار جاهلی و اسلام سوارکارانی جنگ آزموده بودید و 
هستید؛ او را بیاورید که زینهار دارد. او را آوردند که بیمت کرد. باز مردم عدوان 


فرارسیدند. پیشاپیش خود مردی خوش‌روی و زیبا را فراز آوردند. عبدالملک چنین 


سرود: 
ذیر آلخین من قذوا و الوا خی آلازض 
بلی . بشهر . بضأ ‏ فلم یزتوا خی تن 


و ینم اتب اتّانا اث و آلحوفو بالقزض 

یعنی: یاور مردم خود را بپایید که اینان گزندگان وسرزندگان قبیله بودند. بر 
یکدیگر ستم راندند و پاس همدگر نداشتند. سروران ازایشان بودند که بایستگی‌های 
خود را پاس داشتند [یا: وام بگزاردند؛ بالقوض. خل: بالقوض]. 

سپس روی با آن مرد زیبا آورد و پرسید: هان! مرد گفت: ندانم. مب بن غاد 
بخلی که در پشت سرش بوده گفت: 

و مهم تن بُجیزٌ لعج بالشتة و الفزض 

و هم مذولدوا . شئوا پیت الب آلتشض ۱ 

یعتی: برخی از ایشان داوری می‌کنند و فرمان می‌دهند چنان که هیچ کس نتواند 
فرمان‌شان را شکست. نیزکسانی‌اند که آهنگ خانهٌ خدامی‌کنند چه بر ایشان بایسته باشد 
چه خواسته باشند آن را به سان کاری نیک به جای آورند. از آنانند کسانی که از کودکی 
پیر بودند و اين را وامدار نژاد سره خویشند. 

عبدالملک روی با آن مرد زیبا آورد و گفت: کیستی؟ گفت: ندانم. معبد از پشت 
سرش گفت: «ذوالاضیغ» (انگشت بریده است). پرسید چرا انگشت بریده‌ات خوانند؟ 
گفت: ندانم. معبد گفت: از آن رو که ماری آن را گزید و برید. روی بامرد زیبا آورد و 


۱ اين بیت را در پانوشت بدین‌گونه دارد: 
دم ۳ كِّ 2 # ام 
و هم من ولدوا شنئوا سیر الب المُخض 
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پرسید: پیش تر نامت چه بود؟ گفت: ندانم. معبد گفت: نامش حرثان بن حارث بود. به 
مرد زیباروی گفت: بخشش تو چه اندازه است؟ گفت: هفتصد. به معبد گفت: از تو چه 
اندازه است؟ گفت: سیصد. به دییرش گفت: بر بخشش معبد چهارصد بیفزای و از این 
چهارصد بگاه. او چنان کرد. 

آنگاه مردم کنده فراز آمدند. به عبدالله ین اسحاق بن اشعث نگریست و برادرش 
بشر بن مروان را دربارهُ او به نیکی سفارش کرد. داود بن قحذم با گروهی انبوه از مردم 
بکربن وایل بر او درآمد. بر ایشان خفتان‌های «داوودی» بود. آن را چنین می‌خواندند. با 
عبدالملک بر تخت وی نشست. عبدالملک روی با وی آورد و سپس برخاست و آتان 
برخاستند. او گفت: این مردم تابه کار» اگر سرورشان به نزدم نمی‌آمد» هیچکدام‌شان 
فرماتبرم نمی شدند. 

در این هنگام قطن بن عبدالله الحارثی را به فرماتداری کوفه برگمارد. پس از آن 
او را برداشت و برادر خود بشر بن مروان را پرگماشت. سپس محمد بن عمیر همدانی را 
پر همدان و یزید بن رویم را بر شارسان ری گمارد. به هیچ کس دربارهٌ اصفهان پای‌بند 
نماند. گفت: به نزد من آورید اين تبهکارانی راکه در ژرفای شام فرورفتند و عراق را تبا 
ساختند! گفتند: سران تبارهای ایشان پناه‌شان داده‌اند. گفت: کسی آن گستاخی را دارد 
که در برابر من دیگری را پناه دهد! 

این زمان اینان بدین کسان پناهیده بودند: عبدالله بن یزید بن اسد پدر خالد 
قسری به علی بن عبدالله بن عباس؛ یحبی بن معیوف همدانی هم بدو؛ هذیل بن زفر بن 
حارث ( که پیش تر چنان که خواهیم گفت» با عبدالملک بود) و عمروین یزید حکمی به 
خالد بن یزید. عبدالملک ایشان را زینهار داد که پدیدار شدند. پس عمرو بن حریث 
خوراک فراوان برای عبدالملک ساخت و او را به کاخ بلندآوازژ خود «حْوَزنق» 
فراخواند و بار همگانی داد و مردم درآمدند و در سر حاهای خود نشستند. عمروین 
حریث به درون آمد. عبدالملک اورا گرامی داشت و در کنار خود بر تخت نشاند. آنگاه 
خوان‌های خوراک فراز آوردند و مردم ناهار خوردند و سیر شدند. عبدالملک از روی 
شادی (و افسوس) گفت: چه گواراست زندگی امروز ما اگر پایدار می‌ماند. ولی ما 





رویدادهای سال هفتاد و یگم.هجری 


چنانیم که آن سخنسرا گفته است: 


کات ما قد کات لم یک لذ تضّی 





و اکْدخ یتنیک آیها آانسان 


وکا ما هو این قذک-ن 


یعنی: پا درنگ پرای خود کار می‌کن که تو میرنده‌ای؛ برای خودبکوش ای انسان! 
گویی آنچه بوده نبوده است زیرا سپری گشته است؛ و انگار آنچه «هست» در پی آن 
است که گویند: (بوده است». 

چون به عبدالله بن خازم گزارش رسید که مصعب آهنگ پیکار با عبدالملک 
مروان کرده است» گفت: آیا مهلب همراه اوست؟ گفتند: نیست» او را بر جنگ با 
خارجیان گمارده است. گفت: آیا عبادین حصین با اوست؟ گفتند: او را بر پارس گماشته 
است. گفت: آیا عمر بن عبیدالله بن معمر با اوست؟ گفتند: نهء او را بر پارس بداشته 
است. گفت: من هم بر خراسانم: 

خذینی فجْریبی جمارٍ و آنهری . للم انيي ل یشهد آلیوم ناصوا 

یعتی: ای جمار» مرا بگیر و یکش و مژده یاب به گوشت مردی که در جنگ امروز 
یارانش با وی نبودند. 

چون مصعب کشته شد» عبدالملک سرش را به کوقه روانه کرد یا با خود به آنجا 
برد آو در کاخ بنشست و آن را در پیش روی شود نهاد و به نمایش گذاشت"]. سپس آن 


۱ در ایتجا داستان یا افسانه‌ای هست که مردی به نام عبدالملک بن عمّیر برحاست و به عبد عبدالملک 
بن مروان گفت: اين چهارمین سر بریده‌ای است که در همین کاخ می‌بینيم: 


یک سره مردی ز عرب هوشمند 
رري همین مسند و این تکیه‌گاه 
پسودم و دیدم بر این‌زی اد 
تازه ری چو سپر آسمان 
بعد ز چبندی سر آن خیره‌سر 
بعمد که مصعب سراو سردار شد 


عبدالملک فرمود که بی‌درنگ آن کاخ را ویران کردند. 


گفت به عبدالملک از روی پند: 
زیر همین قّه و این بارگاه 
آ» چه دیدم که دو چشمم مباد 
طعلعت خحورشید ز رویش عیان 
بد بر مختار به روي سپر 
دست کش او مر مختار شسد 
تاچه کند باتو گر روزگار 


۱۵۳۲ تاریخ کامل 


را به نزد برادرش عیدالعزیز بن مروان به مصر فرستاد. 

چون آن را دید که شمشیر بینی‌اش را بریده است» گفت: خدایت بیامرزاد! از 
همه‌شان خوش خوی‌تر» دلیرتر و بخشنده‌تر بودی. سپس آن را روانهٌ دمشق کرد که 
آویزانش ساختند. خواستند آن را در پهنه‌های شام بچرخانند؛ عاتکه دخت یزید یین 
معاویه زن عبدالملک بن مروان (مادر یزید بن عبدالملک) آن راگرفت و شست و به 
خاک سپرد و گفت: آیا به آنچه کردید خرسند نشدید؟ نه شما بودید که او را کشتید؟ آیا 
اینک می‌خواهید آن را در شهرها بچرخانید؟ 

هنگامی که مصعب کشته شد. سی و شش سال داشت. 

یک روز عبدالملک به هم‌نشینان خود گفت: استوارترین مردمان کیست؟ 
گفتند: سرور خدا گرایان. گفت: راهی جز این بپیمایید. گفتند: عمیر بن حباب. گفت: 
خدا عمیر را زشت کناد! دزدی راهزن بود. پیراهنی را که بر سر آن بااکسی گلاویز شود از 
جان و دینش بهتر می‌خواست. گفتند: شبیب [خارجی]. گفت: حروریان را راهی است. 
گفتند: پس کیست؟ گفت: مصعب بن زییر. دو خردهند بانوی قریش زنش بودند: کین 
دختر حسین بن علی و عايشه دختر طلحة بن عبیدالله. وانگهی» از همه داراتر بود. به او 
زینهار بخشیدم و استانداری عراق ارزانی داشتم و او می‌دانست که به گفتة خود پای‌بند 
خواهم بود از آن رو که پیشینهُ دوستی دراز داشتیم. او سرٍ سرفراز خود را بالا گرفت و تن 
زد و کشتار کرد تا کشته شد. مردی گفت: مصعب می می‌نوشید. گفت: پیش از آن بود که 
خواستار نام و آوازه‌اش شود. اما از هنگامی که خواهان آن شد» اگر می‌دانست که آب نام 
و آوازه‌اش را لکه‌دار کند؛ به آن لب نمی‌زد. 


اقشر اسدی سرود: 


و آوشاء آمطی لیم من وا هو 
فتاش توس فی الوجال رایع 














روپدادهای سال هقتاد و یکم هجري ۳۳ 


۳ ۳ ۳ و ر و 
ول مضی و البوق تببف خاله 


۲ تم تک دا طتبه تحارفة 

یعنی: مصعب از این سر برتافت که تن به ستم دهد. از این‌رو بزرگوار مرد و خوی 
او تکوهیده نشد. اگر می‌خواست می‌توانست به خواری وزیونی تن دهد چنان که 
شیوه‌های زیش او را نگوهیده بدارند. ولی رفت و آذرخش و تندر همراهانش بودند که 
گاه از او جدا می‌شدند و گاه در گردن وی می‌آويختند. از این جهان بزرگوار درگذشت 
چنان که خواری بر او پدیدار نگشت. خوشگذران و آرامش‌خواه نبود که بالش‌های نرم 
برایش بگسترند. 

َرْفْجَة بن ریک سرود: 

تا ان تروَان آشنی ال ناظره و 1 آهَاب زغبات و ات 


یرو آلفلاح ابنْ مروان و قذ فتّث خیل ان شووان را عاحداً تلا 

یا ان آلخوايي کم ین نِفتة لحم ورام غیرکم انتالها شئلا 

یعنی: پور مروان را چه می‌شود خدا دیده‌اش کور کناد و به هیچ یک از 
آرزوهایش نرساناد. پسر مروان امید رستگاری دارد در جایی که سواران او مردی آزاد و 
بزرگوار و پهلوان را به خاک و خون کشاندند. ای پسر دوستِ جداناشدنی پیأمبره چه 
بسیار پایگاه‌های بلند که شما داشتید؛ گر کسی جز شما خواهان آن می‌شد» گرفتار آن 
می‌ماند. هر کار دشواری را بر دست شما گذاردند و شما آن را به درستی راه بردید؛ 
بزرگوار چنان است که چون باری گران بر وی نهند آن را تا پایأن راه پیرد. 

عبدائله بن زیبر اسدی (ژبیر: به فتح زای و کسر بای تک نقطه‌ای) دربار ابراهیم 
بن اشتر سرود: 

سأبکی و ان لغ تیک فان دج ققاها ۱3 الیل الم 

خی و و 1 ۳ 0 ل و ارت و دی 

فتی لم یِکنْ فی مرّةٍ الب بجاهلا و لا بمٌطیم فی آلزغی من نَهتبا 


ناو 





۹۴۴ تاریخ کامل 


آباة لوف آلعی قخطاد فْثلهٌ و اف نار قدآبان فأزعبا 

قح یک آشتی ایا بایبره . فنا ان ايزاهيم فی آلتوت مُسْتتا 

یعنی: اگر چه جوانان مذحج بر جوانمرد خود نگرینده من شب ديرنده را که به 
سیاهی گراید» بر او خواهم گریست. جوانمردی که د رگرما گرم جنگ نادان و خیره‌سر 
نبود و از روی گمراهی» از گمراهان پیروی نمی‌کرد. کشته شدن او بینی‌های مردم قحطان 
را به خا ک مالید و بینی‌های نزاریان را نیز. هر کس به رهبر خود خیانت کرده باشد» 
ایراهیم به مصعب خیانت نورزید. 

هنگامی که مصعب کشته شد؛ مهلب در شولاف» از شارسان‌های پارس, با 
خارجیان گرم رزم بود. این بر دریا کتار است. او هشت ماه گرفتار ایشان بود. ازرقیان 
پیش از مهلب از کشته شدن او آگاه شدند. ایشان یاران مهلب را آواز دادند: اندیشه‌تان 
دربارء مصعب چیست؟ گفتند: فرمانروایی راهیافته است و سرور ما در این سرای و آن 
سرای است و ما دوستاران اوییم. گفتند: دربارُ عبدالملک ین مروان چه می‌گویید؟ 
پاسخ دادند: پسر مردی نفرین‌شده است و خون او از شون شما برای ما رواتر است. 
گفتند: پس بدانید که عبدالملک مصعب را کشته است و شما فردا به ناچار عبدالملک را 
رهبر خود خواهید شناخت. چون فردا شد» مهلب و باران وی شنیدند که مصعب کشته 
شده است. مهلب به سود عبدالملک از مردم پیعت ستاند. خارجیان بر ایشان بانگ 
برآوردند: اي دشمنان خدا! هنگامی که سررشته‌دار ما بوده بدو تن دادیم و امروز به این 
تن می‌دهيم. گفتند: نه یه خدا که شما پایمردان دیو" و بردگان گیتیاید!. 


۳ 
اما عبدالله بن زبیر چون گزارش مرگ برادرش را شنید» در میأن مردم به 





۱ . پایمردانٍ دیو: تعبیری است از بزرگ‌ترین سخنرای جهانیان در همة روزگاران حکیم ابوالقاسم 
فردوسی در داستان کاو؛ آنگاه که بر دین‌پیشگان بانگ زد: 

خروشید کای پایمردایا دیو بریده دل از ترس کیهان خدویو. 
۲ گیتی: دنیا. در اين کاربرد در فرهنگ پارسی بسیار دیده شده است. سخنسرای فیلسوف پیکارمند 
انقلابی حکیم ابومعین حمیدالدین ناصربن خسرو قبادیانی یمگانی می‌فرماید: 

همموار خواهی کرد گیتی را؟ گیتی است کی پذیرد او همواری 


رویادهای ال هفتادویکم جریا ۵۵ 
سخنوری برشحاست وگفت: 

سپاس خدایی را سزاست که آفریتش و کار به دست اوست؛ هر که را بخواهد» 
پادشاهی دهد و از هر که بخواهد» فرمانرانی راباز بستاند. هان بدانید» کسی که راستی و 
درستی را در کنار خود بدارد» خدا خوارش نسازد اگر چه تنها باشد؛ کسی را که دیو 
دوست باشدء ارجمند نسازد ا گر چه همه مردمان با او باشند. هان بدانید» برای ما از عراق 
گزارشی رسید که اندوهنا ک‌مان ساخت و شادمان بداشت. گزارش کشته شدن مصعب 
رسید که خدایش بیامرزاد. اما آنچه شادمان ساخت» این است که بی‌گمان می‌دانیم کشته 
شدن او جانبازی بود؛ اما آنچه اندوهنا ک‌مان بداشت» این است که جدایی از دوستِ 
گرامیء گرمایی سوزان دارد که در پی آن؛ اندیشور بردبار نیکوکار به شکیبایی و دلداری 
می‌گراید. مصعب جز بنده‌ای از بندگان خداوند و یاری از یارانم نبود. همانا عراقیان 
دغل‌کار و دوروی و رنگارنگ او را واگذاشتند وبا کم ترین بها فروختند. اگ رکشته شد» 
هش‌دار! ما به سان فرزندان ابوالعاص بر بستر نرم نمی‌میریم. به خدا که یک تن از ایشان 
در ستیزی به روزگار جاهلی و اسلام کشته نشد. مرگ ما جز در سایهٌ شمشیر و کویش نیزه 
نیست. هماناگیتی جامه‌ای است که برای روزگاری کوتاه و گذرا از پادشاه برین به مردم 
روی زمین وام داده می‌شود. اوست که پادشاهی‌اش بی‌پایان و فرمانرانی‌اش فراتر از 
نایودی است. اگرگیتی به من روی آورد آن را شادمانه در آغوش نقشارم و اگر روی از 
من برگرداند» به سان لابه گرانٍ شیون‌کار؛ در پی‌اش گریه سر ندهم. این را می رگویم و از 
خدا برای خود و شماآمرزش می‌خواهم. 


وا تازه پدید] 

حجٌار بن ابجر: به فتح حای بی‌نقطه و تشدید بحیم نقطه‌دار. کنه‌اش ابوأتید است 
به ضم همزه و فتح سین. 

خبّی: به ضم حای بی‌نقطه و بای تک‌نقطه‌ای تشد یددار نیم کشیده که در پایانش 
یای دونقطه‌ای در زیر است. 

عبدالله بن خازم: باحای نقطه‌دار و زای. 


۵۶ تاریخ کامل 


فرمانداری خالد بن عبدالله بر بصره 


در اين سال حمراث بن ابان و عبیدالله بن ابی‌بکره بر سر فرمانداری بصره با هم به 
ستیز پرداختند. ابن اپی‌بکره گفت: من از تو بزرگ‌ترم؛ در جنگ جفره به یاران خالد 
هزینه می‌پرداختم. به حمران گفتند: تو تاب پور ابوبکره را نداری؛ از عبدالله بن اهیم 
آهشم ] یاری بخواه. از او یاری خواست. بر بصره چیره شد و عبدالله فرمانده پاسبانان آن 
بود. حمران را در نزد امویان پایگاهی بود. این کشمکش پس از کشته شدن مصعب ین 
زییر بود. 

چون عبدالملک یس از کشته شدن او بر عراق چیره شد» خالدین عبدالله بن خالد 
بن اسید را بر بصره گماشت. این خالد» عبیدالله را به جانشینی خود بر آن گمارد. چون 
حمران فرارسید او گفت: آمدی که ناخوش آمدی! عبیدالله فرماندار آن بود تاخالد 
فرارسید. 

چون عبدالملک از کار عراق بپرداخت. به شام بازگشت. 


کار عبدالملک و زفر بن حارث 


به هنگام گزارش جنگ مرج راهط یاد کردیم که زفر چه گونه به قرقیسیا شد, چه 
سان قیسیان بر او انجمن کردند» چرا او بر آن چیره شد و پس از آن کارش به کجا کشید. 
م2 0 ۰ ۳ ۳ 0 عم 
او بیمت پورزییر بر گردن داشت و از وی فرمان می‌برد. چون مروان بن حکم درگذشت و 
پسرش عبدالملک پر سر کار آمد. برای باب بُن عفن آبی یط نامه نوشت و اورا 
فرمود که بر سر زفر تازد. او فرماندار حمص بود. روانه شد و فرمانده پیشاهنگانش 
عبدالله بن زمیت طایی بود. عبدالله پیش از رسیدن ابان با زفر درگیر شد و بسیاری از 
یارانش کشته شدند که شمارشان به سیصد مرد جنگی برآمد. ابان اورا بر شتابکاری 
۰ ۰ ‌ ۳ ۳3 
نکوهش کرد. ابان فرارسید و با زفر به جنگ برحاست و پسرش وکیع بن زفر را کشت. 


لس و 


طایبان بر زنان و دارایی‌های زفر چنگ زیدند و با خود ربودند. مُحَجَد ن خهَیٌن پُن تخیر 
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زنان را به خواهش از ایشان گرفت و در قرقیسیا به فر رساند. زف رگفت: 

عَح بخبل مخ مین و اه ."نيب عالث دوه التصایر 

آبوکم آبو تافی آشدیم و اننی تنابژ کم نی آخجر اهر تاکز 

یعتی: زنان به رشتةٌ حصین درآویختند که اگر او نبود سرنوشت‌شان راهیند ایشان 
می‌گشت. پدرتان به روزگار کهن پدرما بود و من در پایان روزگار از پيشینیان و بسینیان 
شما سپاسگزارم. 

دربارهٌ زفر گفته می‌شد که از کنده نژاد می‌برد. 

چون عبدالملک آهنگ مصعب کرد به قرقیسیا شد و زفر بن حارث را در آنجا 
در میان گرفت و بر او کشکنجیرها گمارد. زفر فرمود که در لشکر عبدالملک آواز دادند: 
چرا پرتابهافگن برما گمارده‌اید؟ گفتند: برای اینکه رخته‌ای پدید آوریم و از رهگذر آن 
با شما بجنگیم. زفر گفت: به ایشان بگویید که از پس دیوارها با شما نجنگیم بلکه به 
سوی شما بیرون آییم. کشکنجیر در شهر در جای حریث ین بحدل رخنه‌ای پدید آورد. 
زف ررگفت: 

لقد ترکئیی منجیق ابن بجد. اجید ضن آشصفور جین بَطيژ 

یعنی: پرتابه‌افکن‌های ابن بحدل با من کاری کردند که چون چفوکی بر فراز سرم 
بپرد از آن هراسان شوم و خود را کنا رکشم. 

خالد بن یزید بن معاویه در جنگ با ایشان کوشا بود. مردی‌از یاران زفر از 
بنی‌کلاب گفت: به خالد سخنی گویم که دیگر گرد این کارها نگردد. چون فردا شد» 
خالد برای رزم بیروت آمد و کلابی به او گفت: ۱ 

ادا التشاء خالد و فش از غیت آلخنک و نبکث امد 

یعنی: این همه کوشش خالد برای چه خواسته‌ای است؟ پادشاهی رااز چنگش 
بیرون آوردند و مادرش را گاییدند. 

خالد شرم‌زده شد و دیگر برای جنگ با ایشان به در نیامد. 

کلبیان به عبدالملک چنین گفتند: چون ما با زفر دیدار کنیم» قیسیانی که با توانده 
رو به گریز نهند؛ ایشان را با ما درمیامیز. او پذریرفت. قیسیان بر تیرهای خود نوشتند: فردا 
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هیچ مضری با شما تخواهد جنگید. تیرهارا به سوی قرقیسیا پرتاب کردند. چون پگاه 
برآمد زفر پسرش هذیل را (که از او کنیةٌ ابوهذیل يا از پسر دیگرش که ابوکوثر 
می‌گرفت)» فراخواند و گفت: چنان بر ایشان تاز که بازنگردی تا خرگاه عبدالملک را با 
سم ستوران خود لگدمال کنی. به خدا اگر بازگردی بی‌آنکه سراپردهٌ او را پایمال کرده 
باشی؛ تورا بکشم. هذیل سواران خود را گرد آورد و بر ایشان تاخت. اندکی پایداری 
ورزیدند و سپس واپس گریختند. هذیل ایشان را دتبال کرد و سواران در پی ایشان تازاند 
تا ریسمان‌های خرگاه عبدالملک را لگدمال کردند و برحی را بریدند. سپس بازگشتند. 
زفر سر هذیل را بوسیدو گفت: ازاين پس تا هميشه عبدالملک تو را دوست شواهد 
داشت. هذیل گفت: به خدا اگر می‌خواستم به درون خرگاه وی تازم» بی‌گمان 


ث_ 1 شم 
الا لا لبالی تن آنا؛ جتام ‏ لا فا آلستابا عن هُذئل تمجَلّب 
توا آعام القیل اوّل فایس ‏ و یضرب فی آغجازها ان توب 


یعنی: به خدا چون مرگ چنگال خود را از هذیل واپس کشائد, هیچ با ک نداشته 
باشم که هر کس دیگری گرفتار آن گردد. اورا پیشاپیش سواران به روز جنگ بینی؛ و 
چون دشمنان رو به گریز نهند» سر در پی ایشان گذارد و رگ و ريشة ایشان را برآورد. 

چون باروي قرقیسیا رخنه برداشت» یکی از کسان عبدالملک به وی گفت: گر 
مردم قضاعه را بر سر ایشان تازانی» سرکوب‌شان سازی. او چنان کرد و با ایشان پیکار 
آزمود. چون شامگاهان فارمیه قضاعیان از هم دریدندوکشتگان در میا یشان رو به 
فزونی گذاردند. رفح زباع جذایی رو یه یکی از پاسگاه‌های دیده‌بانی آورد و پرسید: 
شما را به خداء آیا از شما کسی کشتیم؟ گفتند: به خدا که از ما کسی کشته نشد. زخمی نیز 
تنها یک تن داشتیم تیم که باکی بر او نیست. سپس گفتند: شما را به خداء چند از شما 
کشتیم؟ گفتند: سوارانی بسیار کشتید و کسانی بی‌شمار زخمی کردید. خدا پسر بحدل را 
نفرین کناد. 

روح بن زنباع به سوی عبدالملک بازگشت و به وی گفت: همانا پور بحدل تو را 


تب 
نوید به پاوه می‌دهد؛ از این مرد روی بر گردان. 











در این میان مردی از مردم کلب دیده شد که به وی دیا می‌گفتند: بیرون می‌آمد 
و زفر بن حارث را دشنام فراوان می‌داد و از اندازه درمی‌گذشت. زفر به پسرش هذیل یا 
دیگری گفت: این را بس نمی‌کنی؟ گفت: او را به نزدم می‌آورم. او شبانه به لشکرگاه 
عبدالملک رفت و آواز درداد: کیست که استری با اين و آن ویژگی بشناسد؟ سرانجام به 
خرگاه آن مرد رسید و او را شناخت. مرد گفت: امیدوارم خدا گم‌شدهات را به تو 
برگرداند. گفت: ای بندهٌ خداء من خسته شدم؛ اگر دستوری فرمایی که به درون آیم. و 
اندکی برآسایم. گفت: به درون آی. به درون شد و مرد را تنهایافت. خود را فروافکند و 
خداوند خرگاه حفت. برخاست و بیدارش ساخت. به وی گفت: به خدا اگر واژه‌ای بر 
زبان آوری سرت ببرم یا جگرت بدرم. گفت: اگر کشته شوم یا به تندرستی برهم کشته 
شدنم تو را چه هوده‌ای دهد؟ گفت: اگر خاموشی گزینی و یامن به نزد زفر آیی؛ پیمان و 
سوگندان خدا برای تو باشد که تو را به لشکرگاهت باز گردانم و پیش از آن» زفر تو را 
بتوازد وچیزی بخشد. این دو بیرون آمدند و مرد همچنان آواز می‌داد: کیست که استری 
این و آن ویژگی بشناسد؟ سرانجام با آن مرد به نزد زفر آمد. به وی آ گهی داد که مرد را 
زینهار بخشيده است. زفر دیناری چند به وی داد و اورا بحامة زنان پوشید و بر بارگی زنان 
سوار کرد و با او مردی رواته کرد که به تشکر عبدالملک رسیدند. آواز داد: این کنیزکی 
است که زفر برای عبدالملک فرستاده است. او خندید و گفت: دور نکناد خدا مردی را 
که به سود خود کینه کشید. به خد! که شکستن و کشتن ایشان مایهٌ خواری است و رها 
کردن‌شان ماه شرم وافسوس. مرد را رها کرد و برگشت. مرد لال شد و دیگر ناسزای زفر 
نگفت. برخی گویند: از تشکرگاه گریخت. 

سپس عبدالملک پرادرش محمد را فرمود که به زفر و پسرش هذیل زینهار 
پيشنهاد کند: بر جان‌های خودشان و همراهان‌شان و دارایی‌های‌شان. افزون بر آن» هر 
چه بخواهند از ایشان دریغ نشود. محمد چنان کرد و هذیل پذیرفت و به پدرش گفت: 
چه بهتر که با این مرد از در آشتی درآیی که پیش تر مردمان فرمانیردار او گشته‌اند. و او 
برای تو از پور زبیر بهتر است. زفر پذیرفت بر این پایه که در هر جا بخواهد فرود آید و 
به عبدالملک در پیکار با ابن‌زییر یاری نرساند. در اين میا که فرستادگان آمد و رفت 
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می‌کردند» مردی از کلبیان به نزد عبدالملک آمد و آگاهی داد که چهار برج دیگر 
فروپاشيده است. عبدالملک به فرستادگان گفت: با ایشان آشتی نمی‌کنم. به سوی ایشان 
پیشروی کرد و یاران زفر شکست‌شان دادند و به لشکرگاه‌شان واپس راندند. عیدالملک 
به پاران خود گفت: هر چه می‌خواهند» ارزانی‌شان دارید. زفر گفت: اگر پیش از این 
چنین می‌کردید» برای‌تان بهتر می‌بود. آشتی بر این پایه آرام گرفت که همگات زینهار 
یابند و خون‌ها و دارایی‌ها از هر دو سوی فروهلند و زفر تا مرگ پورزییر با عبدالملک 
بیعت نکند ( که بیعت وی دررگردن اوست) و اندازه‌هایی دارایی به وی دهند که در میان 
یاران خود بخش کند. 

زفر ترسید که عبدالملک با وی نیرنگ زند چنان که پیمان خود با عمروین سعید 
را زیر پا گذاشت. به سوی او فرود نیامد. عبدالملک تازیاته پیامبر(ص) به نان زینهار 
برای او روائه کرد او فرود آمد. چون به درون شد. عبدالملک وی را با خود بر تخت 
نشاند. ابن عَضاة آشعری گفت: من برای آن بحای خوش از وی سزاتر بودم. زفر گفت: 
دروغ گفتی: من دشمنی کردم و زیان دیدم و تو دوستی کردی و سود بردی. 

چون عبدالملک دید که یاران وی اندکند» گفت: گر می‌دانستم که او با این سپاه 
خرد است. تا جاودان در میانش می‌گرفتم تا بر فرمان من فرود آید. گفتارش به گوش زفر 
بن حارث رسید. گفت: اگر بخواهی» برمی‌گردی و برمی‌گرديم. گفت: بلکه به پیمان تو 
پای‌بند می‌مانیم ای ابوهذیل. 

یک روز عبدالملک به وی گفت: شنیده‌ام از کنده نژاد می‌بری. زفر گفت چه 
هوده ازمردی که رشکی برنینگیزد و آمانیبزرگ را خوستر نگردد! 

مسلمة پن عبدالملک با رباب دخت زفر پیوند زناشویی بست. از آن پس هذیل 
و کوثر (دو برادر آن دختر) برای رفتن به نزد خلیفه پیش از دیگر هردم دستوری 
می‌یافتند. 

زفر به پسرش هذیل فرمان داد که با عبدالملک به جنگ مصعب شود. به وی 
گفت: تو پیمانی به گردن خود نداری. چون به وی نزدیک شد» خود را به مصعب 


۰ ۰ مر ۳ م ۳ 
تزدیک ساخت و به سوی وی گریشت و در کتار ابراهیم اشتر جنگید. چون پوراشتر 





رویدادهای سال هقتاد و یکم هجری از دی 
کشته شد» هذیل در کوفه نهان گردید تا (چنان که گذشت) از عبدالملک برای وی 


ِ ۲ ۱ 
زینهار گرفتند. او زینهار یافت و خوش گذراند. 


باد چند رویداد 
در این سال عیدالملک قیساریه را گشود. این به گفتةٌ واقدی است. 


هم در اين سال پورزییر» جابر بن اسود بن عوف را از مدینه برداشت و طلحة بن 
عبیدالله بن عوف را به بجای او برگماشت. وی واپسین فرماندار پورزبیر پر مدیته بود. 
سرانجام طارق بن عمرو برد عثمان بر سر او آمد و طلحه گریخت و طارق در آنجا 
ماندگار شد و دیرتر برای پیکار با پورزییر به مکه رفت. 


در فرمانرانی مصعب اینان درگذشتند: براء بن عازب در کوفه» یزید بن هفرغ 
جمیّری سخنسرا همچنین در آنجاه؛ عبدالله بن ابی خدژد [خل: حذرد] آشلمی از 
۰ سم ۰ :۰ 7 > ۳ ۳ ۰ 
رزمندکان خیبر و خدَیییه» شتیر بن شکل قیسی کوفی از باران علی و ابن‌مسعود. 


[واژه تازه پدپد] 

شتیر: به ضم شین نقطه‌دار و فتح تای دو نقطه بر زبر و پس از آن یای دو نقطه‌ای 
در زیر. 

شکل: به فتح شین نقطه‌دار و کاف که در پایان آن لام است. 


رویدادهای سال هفتاد و دوم هجری 
۱٩۱(‏ میلادی) 
کار خارجیان 


چون به دنبال کشته شدن مصعب بن زبیر» عبدالملک در کوفه آرام یافت. خالد 
بن عبدالله را بر بصره گماشت. چون خالد بدین شهر درآمد» مهلب سرگرم پیکار با 
ازرقیان بود. خالد او را بر دستگاه باژگيري اهواز و گردآوری نیروی آن گمارد. او 
برادرش عبدالعزیز بن عبدالله را بر پیکار با خارجیان گماشت وتیل بن یشمع را به 
یاری وی گسیل کرد. این دو بیرون آمدتد و آهنگ جان ازرقیان کردند. خارجیان از پهند 
کرمان رو به سوی دارابگرد آوردند. نیز فطع پن فْجَائُ مازنی را با صالح بن شُتارق 
همراه نهصد مرد جنگی روانه کرد. او با ایشان رهسپار شد تا عبدالعزیز را پیشواز کرد و 
او آرام و بیآرایش رزمی به پیش می‌راند. به تاچار وی با مردمانش دچار شکست شدند. 
مقاتل بن مسمع فرود آمد و کشتار کرد تا کشته شد. عبدالعزیز شکسته شد و رو به گریز 
نهاد و زنش دخترمنذرین جارود به اسیری افتاد وآنان او را بر فروش نهادند که هر کس 
پهای بیش تری پردازد دست زی او یازد. بهای اين زن به یک صد هزار [درم] برآمد. 
مردی از قبیلهٌ خود آن زن از خارجیان که از رهبران ایشان بوده فراز آمد وگفت: این 
چنین به کناری روید. مرا جز این گمانی نیست که این زن بت‌پرست شما را فریفته 


۱۳۵۵۴ تاریخ کامل 


است! آن زن را سر برید و به سوی بصره کوچید. خاندان منذر او را دیدند و گفتند: 
نمی‌دانیم تو را نکوهش کنیم یا ستایش! او همواره می‌گفت: وی را از روی مردانگی 
ورش کآوری کشتم. 

عبدالعزیز به رامهرمز رفت وگزارش کارش به مهلب رسید. وی پیری از مردم ازد 
را به نزد او فرستاد و گفت: اگر شکست خورده باشد؛ دلداری‌اش ده. مرد آمد و او را دید 
که با پیرامون سی سوار فرود آمده است و اندوهنااک و درهم شکسته است. پیام بگزارد و 
با گزارش به نزد مهلب بازگشت. مهلب کس به تزد برادرش عبدالله فرستاد و گزارش 
گریز و شکست به وی داد. او به فرستاده گفت: دروغ گفتی. گفت: به خدا دروغ نگفتم. 
اگر دروغ‌گو باشم گردنم را بزن و اگر راست‌گو باشم» خفتان و روپوش خز خود به من 
سپار. گفت: از گزندی سترگ به پاداشی خرد بسنده کردی. 

نیس رقییّات دربارة گریز عبدالعزیز و به جای گذاشتن زنش سرود: 

ین ین ذی عطش بَجود بتفیه مُلَحب بَیْق الوعایب قتیل 

لا سَبَرت نم الشّهید ممَایّلا ‏ بذرخت مُتکثِ آشی باصیل 

و نرکت جینک لا آیبز علیهم فازبجغ بقارٍ فی ألخیوة طویل 


و ئییت شوتک لا شاه معا تیکی اَیرنُ بر و عویل 

یعنی: ای عبدالمزیزه سپاهیان خود را همگی خوار ساختی و رسوا کردی و ایشان 
را در هر کنار وگوشه درخاک و خون تپیده فرو هشتی. یکی تشنه بود و جان می‌باخت و 
دیگری به دشواری می‌کوشید و شمشیر می‌نواخت. چرا با آن مرد بحان باخته شکیب 
تورزیدی؟ به هنگام نماز دگر با نیروهای از هم گسسته رو به گریز نهادی. ارتش خود را 
بی‌فرمانده فروهشتی. اینک با ننگی پایدار در زندگی بازگرد. زن جوان خود را به دست 
دشمنان سپردی که چون بندیان به این سوق و آن سویش کشانند» چنان که دیدگان با 
شیون و لابه بر او همی گریند. 

خالد برای عبدالملک نامه نگاشت و گزارش به وی داد. عبدالملک برای او 
نوشت: آن کار بازشناختم و از فرستاد تو دربارهٌ مهلب جست و جو کردم و او آگاهی 
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داد که وی کارگزار اهواز است. خدا اندیشه‌ات را زشت کناد که بیابانگردی از مکیان را 
به کار سترگ جنگ می‌گماری و پهلوانی بزرگ چون مهلب را به گردآوری باژ 
برمی‌نشانی. او ریشه‌ای حجسته دارده سرشتی پاک و پیشینه‌ای در پیکارگری تابناک. 
فرزند آن و فرزند فرزندٍ آن است (جنگجوی جنگجوزاده است). مهلب را روانة 
رویارویی با ایشان کن. کس به نزد بشر به کوفه گسیل کردم که نیروهای کمکی برای تو 
فرستد. با ایشان روانه شو؛ در جنگ با دشمن آهنگ هیچ کاری نکن تا مهلب فراز آید و 
فرمان بایسته دربارة ان بدهد. درود. 

عبدالملک برای برادرش بشر در کوفه نامه نوشت که پنج هزار مرد جنگآزموده 
را به فرماندهی کسی که می‌شناسد و می‌پسندد به رزم خارجیان روانه دارد. چون از کار 
پپردازند» به ری روند وبا دشمن خود که در پادگان‌های پاس داشته‌انده بستیزند. بشر پنج 
هزار جنگجو را به فرماندهی عبدالرحمان ین محمد پن اشعث گسیل کرد و فرمانی برای 
وی دربار؛ ری نوشت که چون جنگ به پایان برد» به فرمانداری آن شارسان رود. 

خالد با بصریان روانه شد و به اهواز رسید. عبدالرحمان بن محمد با کوفیان فراز 
آمد. ازرقیان آمدند و به اهواز نزدیک شدند. مهلب بن خالد گفت: من در اینجا 
کشتی‌های بسیار می‌بينم. اینها را به زیر فرمان خویش درآور که به زودی آن را خواهند 
سوزاند. دیری برنیامد که آن کشتی‌ها را آتش زدند. 

خالد» مهلب را بر بال راست سپاه خود گمارد و داوود بن فحْذّم از بنی‌قیس بن 
یه را بر بال چپ خود. مهلب بر عبدالرحمان بن محمد گذشت و دید که برای خود 
کنده [خندق] نکاویده است. گفت: چرا کنده نکاویده‌ای؟ گفت: اینان برایم از گوز شتر 
خوارمایه ترند. گفت: مبادا در نگ تو خوار نمایند که دردگان تازیان‌اند. 

مهلب لختی برنیاسود که عبدالرحمان بر وی کنده گمارد. پیرامون بیست شب 
ماندند و سپس خالد مردمان را بر سر ایشان تازاند. چیزی دیدند که از بسياري مردمان» 
مایهٌ هراس ایشان گشت. سواران بر ایشان انبوه شدند و به سوی ایشان پیشروی آغاز 
نهادند. ایشان رو به گریز نهادند چنان که گویی بر زمین دا می‌پویند؛ گریزان بودند و 
تاب پایداری در برابر مردمان برای خود نمی‌دیدند. خالد» داوود بن قحذم را در یی 
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ایشان گسیل داشت. خالد به سوی بصره گرایید» عبدالرحمان به ری شد» مهلب در اهواز 
ماند و گزارش برای عبدالملک بنوشت. 

چون نامهٌ او به عبدالملک رسید. برای برادرش بشر بن مروان نامه نوشت و اورا 
فرمود که چهار هزار سواره از کوفیان با مردی بینای جنگ در پی ازرقیان روانهٌ پارس 
گرداند. فرمانده را فرماید که اگر داوود بن قحذم را بیند. با وی هماهنگ شود. بشر» 
غاب بن ورقاء را با چهار هزار مرد جنگی از کوفیان روانه پارس کرد و ایشان رهسپار 
گشتند تا به داوود رسیدند. انجمن کردند و سپس در پی خارجیان روان شدند تا همه 
اسیان‌شان به نابودی اندر افتادند و رنج و گرسنگی روزگارشان را سیاه کرد. بيشينة همه 
دو ارتش (از پیادگان اهواز) بازگشتند. 


[جنیش ابوفدّیک] 

در این سال جنبش ابوفدیک خارعی آغاز شد. او از بنی‌قیس ين ثعلبه بود. بر 
بحرین چنگال گسترد و نجدة بن عامر حنفی را کشت. د و کار به یک بار بر سر خالد بن 
عبدالله آمد: فرود آمدن قطری در آهواز و کار ابوفدیک. اوبرادرش امية بن عبدالله را با 
سپاهی گشن بر سر ابوفدیک فرستاد. ابوفدیک او را درهم شکست و کنیزکی از آن وی 
رابه چنگ آورد و برای خود برگرفت. خالد گزارش این کار به عبدالملک داد. 


چون مصعب کشته شد. این خازم سرگرم کارزار با بجیر بن وَرقاي صُرَیْمی 
تمیمی در نیشابور بود. عبدالملک برای پورخازم نامه نوشت و او را به بیست خود خواند 
و آزمندش ساخعت که خراسان به وی سپارد [یا: خراسان را خورا ک او ساژد. یْطْمعَة یا: 
یه ). گفته داد که آن را هفت ساله په وی سپارد. نامه را با سوادة بن اشتم نویری یا 
مکمل غنوی روانه کرد. پسر خازم گفت: اگر نه بیم آن بود که میان بنی‌سلیم و بنی‌عامر 
برهم زنم» تو را می‌کشتم. ولی نامه‌اش را بخور. او آن را خورد. 

برخی گویند: نامه با سوادة بن عبدالله نمیری یا مکمل غتوی بود. پورشازم به وی 
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گفت: ایوزیّان از آن رو تو را گسیل کرد که تو از مردم غتی هستی و او می‌داند که من 
مردی از قیس را نمی‌کشم. ولی نامه‌اش را بخور. 

عبدالملک برای بُکیر بن ماج نامه نگاشت. او جانشین پور خازم بر مرو بود. 
وی را نوید بخشید و امیدوار ساخت. بکیر سر از فرمان پورزبیر بر تاقت و به فرمانبری از 
عبدالملک فراخواند. مردمان مرو پذیرفتند. گزارش به ابن‌خازم رسید و او ترسید که 
بکیر به جنگ وی آید و نیشابوریان و مرویان پر سر او تازند. بحیر را به خود واگذاشت و 
روی به مرو آورد و پسرش در ترمذ بود. بحیر سر در پی وی گذاشت و در هشت فرسنگی 
مرو به او رسید. این حازمبه پایداری در برابر او ایستاد. پورخازم کشته شد. آنکه او را 

کشت و کیع بن عمرو یی بود. کیم وی را بر زمین افکند و بحبر بن ورقاء و عمار بن 
عبدالعزیز بر او تاختند و هر سه او را با نیزه‌ها فروکوفتند و به زمین دوختند. وکیم بر 
سینه‌اش نشست و سرش برید. یکی از فرمانروایان به وکیم گفت: چه گونه یارستی او را 
کشت؟ گفت: در پرتو نیزه او را فروفکندم. چون فروافتاده بر سینه‌اش نشستم و او 
نتوانست برخیزد. گفتم: آی خونخواهان دویله! این یکی پرادر مادری وکیع بودکه در 
یکی از جنگ‌ها (بر دست پورخازم) کشته شد. وکیع گوید: : بر چهره‌ام تف انداخت و 
گفت: خدایت تفرین کناد! بختهُ مضریان را در برابر برادرت می‌کشی؟ او ارزش یک 
مشت هستهٌ خرما (یا گفت: ارزش یک مشت مشت خاک) را نداردا وکیع گفت: درآن 
هنکامة مرگ ندیدم دهان کسی چنان پر آب باشد. 

همین که پورخازم کشته شد بحیر برای عبدالملک نامه نوشت و او را زکشته 
شدن پورخازم ! آگاه ساخت. سر او را نفرستاد. بحیر» بکیر بن وساج را در هنگام کشته 
شدن ابن‌خازم با مرویان روانه کرد. هی رکه اهب شز که ده 
بود. خواست سر بریده‌اش را برگیرد و به نزد عبدالملک فرستد. بحیر از کار او پیشگیری 
کرد. بکیر گرزی بر سرش زد و او را به زندان افکند وسر بریده را به نزد عبدالملک روانه 
ساخت و گزارش نوشت که من خودم ابن‌خازم را کشته‌ام. چون سر بریده فرارسید» 
عبدالملک فرستاد؛ بحیر را فراخواند و پرسید: این چیست؟ گفت: ندانم؛ از آنان 
حدانشدم حز که پورخخازم کشته شده بود. 
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برخی گویند: همانا ابن خازم پس از کشته شدن پورزییر کشته شد. عبدالملنک 
سرش رابرای پورخازم فرستاد و او را به فرمانبری خود خواند. او سر بریده را شست و در 
پارچه پیچید و به مدینه به نزد کسانش فرستاد و پیک را ناچار به خوردن پیام نامه کرد 
وگفت: اگر فرستاده نبودی» تورا می‌کشتم. برخی گویند: بلکه دو دست و دو پایش را 
برید و او را کشت و سوگند خورد که هرگز فرمانبری عبدالملک نکند. 


[واژه تازه پدید] 
تجیر: به فتح بای تک نقطه‌ای و کسر حای بی‌نقطه. 


یاد چند رویداد 


فرمانروایان این سال اینان بودند: بر مدینه طارق برای عبدالملک» بر کوفه بشر 
بن مروان» بر دستگاه دادگستری آن عبیدالله بن عبدالله بن عتبهء بر بصره خالد بن 
عبدالله» بر دادگستری آن هشام بن هیر بر خراسان بُکیر پن اج يا عبدالله بن خازم. 
در این سال عبیده سَلَْانی از یاران علی درگذشت. 


[واژه تازه پدید] 
غبیده: به فتح عین بی نقطه و کسر پای تک‌نقطه‌ای. 
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کشته شدن عبدالله بن زیر 


چون در شام با عبدالملک بیعت انجام شد شووة نآ تیف را با شش هزار مرد 
جنگی از شامیان گسیل کرد و او را فرمود که به درون مدینه گام نگذارد و در (عرصه» 
لشکرگاه زند. کارگزار پورزییر بر مدینه. حارث بن حاطب بن حارث بن مَفْمّر بتحی 
بود. حارث گریخت. پور انیف به درون شهر می‌رفت و نماز آدینه با مردم به حای 
می‌آورد و به لشکرگاه خود بازمی‌گشت. یک ماه ماند و در درازای آن پورزییر کسی به 
جنگ با ایشان گسیل نکرد. 

عبدالملک برای وی نوشت که بازگردد. وی و همراهانش بازگشتند. کسی که 
پس از او بامردم نماز می‌گزارد. عبدالرحمان پن سعد فرظ بود. سپس حارث به مدینه 
بازگشت. پورزییر این بار سلیمان بن خالد ژُرقی انصاری را که مردی پرهیزکار و پاک و 
پارسا بوده به فرمانداری فدک فرستاد. او بر سر کار خود رفت. عبدالملک؛ عبدالواحد 
بن حارث بن حکم یا عبدالملک بن حارث ین حکم را گسیل کرد. نام تخست درست تر 
است. او با چهار هزار پیکارجوی روانه شد و در وادی‌القرا فرود آمد و پانصد مرد جنگی 
را به سرکردگی ایوالقمقام بر سر سلیمان فرستاد که دیدئد رو به گریز نهاده است ولی 
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اینان او را دریافتند و کشتند و همراهانش را نابود کردند. عبدالملک بن مروان از این کار 
0 ۳۹ ج 
اندوهنااک شد وگفت: مردی مسلمان و خجسته‌پی را بی‌گناه کشتند. 

ابن زییر حارث را برکنار ساخحت وبه جای او جابر بن اسود پن عوف ژری را 
روانه کرد. حابر ابوبکر بن اپی‌قیس را با ششصد و چهل سواره به فدک فرستاد. اینان 
دیدند که ابوالقمقام در فدک ماندگار شده است و سرگرم سرکوب و چاپیدن مردم است. 
با ایشان کارزار کردند. یاران ابوالقمقام شکست خوردند و سی مرد از ايشان به اسیری 
افتادند و شکنجه کش گشتند. برخی گویند: همه پانصد مرد جنگاور یا بیش‌تر ایشان 
کشته شدند, 

باز عبدالملک» طارق بن عمرو برد؛ عثمان را گسیل کرد و او را فرمود که میان 
له و وادی ألقرا فرود آید و کارگزاران پورزییر را از آمد و شد بر سر کارشان بازدارد و 
اگر در کارها شکستی بیند» آن را راست کند و درست گرداند. طارق سپاهی بر سر ابوبکر 
فرستاد که با وی پیکار کرد. ابوبکر در آوردگاه بر زمین افتاد و پیش از دویست رزمنده از 
لشکر او از یای درآمدند. 

۳-2 ۶ ۳ ِ 

پیش تر پسر زبیر برای لفبّاع» (به هنگام کارگزاری به نمایندگی از او بر بصره) 
نوشته بود که دو هزار سواره روانه سازد تابه کارگزار وی در مدینه باری رسانند. او دو 
هزار مرد حنگی به نزد وی روانه ساعت. چون ابوبکرکشته شد» ابن‌زبیر به جابر بن اسود 
فرمان داد که لشکر بصره را به جنگ طارق کشاند. بصریان از مدینه رهسپار شدند. 
گزارش به طارق رسید و او به سوی ایشان راند. دو لشکر با هم درآویختند. پیشاهنگان 
سپاه بصره کشته شدند و یاران جابر به سختی کشته گشتند و طارق در پی گریختگان 
ایشان فرستاد و زخیمان‌شان را سر برید و بندیان‌شان را از دم تیغ بی‌دریغ گذرانید. 

۳ سم م 

طارق به وادی‌القرا بازگشت. کار گزار پورزپیر بر مدینه» جابرین اسود بود. آبن‌زبیر 
در سال ۷۰ / ۱۸۹م جابرابن اسود را از گاه برداشت و به بجای او طلحة بن عبیدالله بن 
عوف شناخته با نشان (طلحه پخشنده» (طلْحَة التّدی) را برگماشت. او چندان یایید تا 
طارق وی را پیروت راند. 

چون عبدالملک» مصعب را کشت و به کوفه شد, از آنجا حجاج ابن یوسف قفی 
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را با دو هزار یا سه هزار مرد جنگی از شامیان روانهة جنگ با عبدالله بن زییر کرد. انگیزه 
فرستادن وی (به جحای دیگران)» این بود که او گفت: من در خواب دیدم که عبدالله را 





گرفتم و پوست کندم. مرابه سوی وی فرست و کار جنگ با وی را به من وا گذار. او را 
فرستاد و همراه وی زینهارنامه‌ای برای پورزییر و همراهانش فرستاد که اگر فرمان برند» 
به ایشان دهند. او در جمادی‌الاول سال ۷۲ / اکتبر ۱٩1م‏ رهسپار گشت و به مدینه 
گزندی نرساند و در طایف لشکرگاه زد و فرود آمد. وی سوارگان به عرفه می‌فرستاد و 
پورزییر نیز مردان سوارکار آزموده گسیل می‌کرد. سواران پسر زییر در هم نبردها 
شکست می‌خوردند چنان که سواران حجاج با پیروزی خو گرفنند. 

سپس حجاج برای عبدالملک نامه نوشت و از او دستوری خواست که ابن‌زییر را 
در میان گیرد و به دروت بارگاه خدایی درآید. عبدالملک را آگاه ساخت که روزگار 
پورزیبر به سستی و کاستی گراییده است و یارانش از گرد او پرا کنده‌اند. حجاج از 
عبدالملک نیروهای کمکی درخواست کرد. عبدالملک برای طارق نامه نوشت و او را 
فرمود که به حجاج پیوندد. او در ذی‌قعدةٌ سال ۷۲ / آوریل ۲ به مدینه رسید و 
کارگزار پسر زییر را از آن بیرون راند و مردی از شامیان به نام ثعلبه را بر این شارسان 
گمارد. این ثعلبه پر تخت سخنوری پیامپر(ص) بالا می‌رفت و خوراک مغز بیرون 
می‌آورد و می‌خورد و در پی آن خرما می‌گسارد تا مردمان مدینه را بیازارد و خوار دارد و 
پر سر خشم آورد. او در برابر پورزییر بسیار سختگیر بود. طارق در پایان ذی‌حجه سال 
۳۲ سم ٩۲‏ با پنج هزار مرد جنگی په مکه رسید. 

اما حجاج در ذی‌قعده / مارس ۳٩۱م‏ به مکه رسید. آهنگ حج گزاردن کرد و 
بحامه آن بپوشید و در بثر میمون فرود آمد. در آن سال حجاج با مردم حج گزارد لیکن نه 
بر گرد خانه چرشید نه میان صفا تا مروه دوید. پسر زبیر او را از این کار بازداشت. او 
جنگ افزار می‌پوشید و زنان رانمی‌پساوید و بوی خوش بر خود نمی‌مالید تا پسر زبیر 
سرنگون گردید. پورزبیر و یارانش حج نگزاردند زیرا در (عرفه» ماندگار نشدند و 
سنگ بر سر دیو نیفگندند. پسر زبیر پروارهای خود را در مکه سر برید. 

چون حجاج» ابن زییر را در مکه درمیان گرفت» کُشکنجیرها بر کوه ابوقبیس 
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نشاند و با آن سنگ و آتش بر کمبه باراند. عبدالملک به روزگار یزید بن معاویه او را بر 
این کار به سختی می‌نکوهید و اینک خود فرمان داد که همان کار کنند. مردمان 
می‌گفتند: در دینش خوار گردید. 

عبدالله ن عمر در آن سال حج گزارد. او برای حجاج پیام فرستاد: از خدا بپرهیز 
که در شهری پاسداشته‌ای و درماهی پاسداشته. میهمانان خدا از هر کنار و گوشة زمین 
فرارسیده‌اند تا فرمان خدایی بگزارند و پاداش بیش‌تر به دست آورند. پرتابه‌افکن‌ها 
ایشان را از چرخش برگرد خانه بازداشته است. سنگ‌باران را واگیر تا مردم آنچه درمکه 
برایشان بایسته است» بگزارند. سنگ‌باران فروایستاد تا مردم از عرفات بازگشتند و بر 
گرد کعبه چرخیدند و میان صفا تا مروه دویدند. ابن‌زبیر مردم را از چرخیدن و دویدن 
پازنداشت. چون از ((چرخش دیدار» بپرداختند اوازدهنده حجاج اواز داد: به 
شارسان‌های خود بازگردید که می‌خواهیم پورزییر را سنگ‌باران کنیم. 

نخستین سنگی که با کشکنجیر به کمبه پرتاب شد» در آسمان بخروشید و زمین را 
کویید و آذرخش فروتایید. شامیان آن راگران شمردند و دست بداشتند. حجاج خود فراز 
آمد و سنگ در پرتابه‌انکن گذاشت و بر کمبه انداخت. چون پگاه فردا فرارسید» تندرها 
فروعروشيدند و دوازده تن از یاران او راکشتند. شامیان دلشکسته شدند. حجاج گفت: 
ای شامیان» این را شگفت نشمارید؟ من پسرِ سرزمین تهامه‌ام و اینها تندرهای آن است؛ 
مژده یابید که اینک هنگام پیروزی فرا رسیده است. و چون فردا فراز آمد» آذرخش 
درخشیدن گرفت و شماری از یاران پسر زییر را از پای درآورد. حجاج گفت: شما 
فرمانبر جانشین خدایید و ایشان مردمی نافرمانند؛ نمی‌بینید که ایشان را فرومی‌گیرد نه 
شما را؟ پورزییر چنان دلاور و گستاخ بود که در زیر سنگ‌باران به نماز درمی‌ایستاد 
وسنگ‌ها پر پیرامون او فرو می‌افتادند و او بااک تمی‌داشت. شامیان می‌گفتند: 

یا ابن زير طال معا عضیکا و طال تا نیش الیگا 

لجزین بانذی آتیکا 

یعنی: ای پورزییر» درازا روزگاری که نافرمانی کردی؛ درازا روزگاری که مارابه 

رنج اندر فکندی. با اين سنگ‌ها که بر سر تو می‌ریزند» کیفر خواهی شد. 





در این میان گروه‌هایی از بیایاتگردان فراز آمدند و گفتند: به یاری تو آمده‌ايم. 
شمشیرهایی از نیام برآورده بودند که گویی هر کدام کاردی بیش نبود. ابن‌زییر گفت: ای 
گروه بیابانگردان» همانا جنگ‌افزارهای‌تان باریک است و گفتارتان تنگ و تاریک. 
جنگاوران در خرمی بهارانید و دشمنان در کمبود خزانان. ایشان از برابر او بپرا گندند. 
جنگ همچتان میان ایشان برپا بود. در اين زمان بهایان در سوی ابن‌زبیر بالا رفتند و 
مردم گرفتار کمبود و گرسنگی سختی گشتند. او اسپ خود را سر برید و گوشت آن را در 
میان یارانش بخش کرد. حوجه‌ای به ده درم خرید و فروش می‌شد و پیمانة ذرّتی به 
بیست درم. خانه‌های ابن‌زییر انباشته از گندم و ذرت و جو و خرما بودند. شامیان 
روزگاری را می‌بیوسیدند که اندوختةٌ وی پایان پذیرد ولی او اندوخته‌های خود را نیک 
نگه می‌داشت و برای روزهای دشوارتر می‌پایید. چندان می‌پرداخت که مردم را زئده 
بدارد. می‌گفت: تا هنگامی که این اندوخته‌ها برجاست. جان و دل و روان یارانم استوار 
است. 

چون کشته شدن او نزدیک انگاشته شد. مردم از گرد او پرا گنده شدند و رو به 
سوی حجاج آوردند و زینهار خواستند. پیرامون ده هزار تن از گرد او بپرا گندند که از میان 
ایشان دو پسرش منیب و حمزه بودند. اين دو برای‌خود زینهار ستدند. عبدالله به پسر 
سومش زبیر گفت: مانند برادرانت برای خود زینهار بگیر زیرا من زنده ماندن شما را 

دوست می‌دارم. پسر گفت: جان خود را از جان تو برتر نشمارم. 

چون یاران پورزییر پراگنده شدند» حجاج برای مردم سخن راند و گفت: می‌بینید 
که چه گروه اندکی با پورزبیرند و چه گونه در سختی ویدبختی به سر می‌برند. ایشان شاد 
شدند و مژده یافتند و پیشروی آغاز نهادند و میان حجون تا ابواء را پر کردند. او بر 
مادرش درآمد و گفت: ای مادر» می‌بینی که یارانم دست از من بداشته‌اند و حتی کسان و 
خاندان و پسرانم از پیرامونم پرا گنده‌اند و جز گروهی با من استوار نمانده‌اند و ساعتی 
پیش پایداری نتوانم. اين مردم آنچه را از گیتی می‌خواستم» به من پيشنهاد می‌کنند؛ رای 
تو چیست؟ مادرش گفت: تو خوه از خویشتن آگاه‌تری. اگر به خوبی می‌دانی که بر 

درستی و راستی هستی و بدان فرامی‌خوانی» راهت را دنبال کن که پارانت بر سر این کار 
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کشته شدند؛ پسران هرز؛ متّه را بر گردنت سوار نکن که با سرنوشتت بازی کنند. اگر 
برای گیتی به پا خواسته‌ای» بدا بنده‌ای که تویی که خود و همراهانت را نابود کردی. اگر 
گویی: بر درستی و راستی بودم و چون يارانم سستی نمودند» سست شدم؛» این شیوة 
آزادگان و دین‌داران استوار کار نیست. چندا در گیتی جاودان مانده‌اند که یکی از ایشان 
باشی؟ کشته شدن به از این زندگی است! گفت: مادر» می‌ترسم که اگ رکشته شوم؛ پیکرم 
پاره پاره کنند و بر دار آویزند. مادر گفت: پسرم» چون گوسپند را یکشند درد تشد که 
او را پوست کنند. بر پایهٌ بینش خود به پیش تاز و از خدا یاری بخواه. 

پور زییر سر مادرش را پوسید و گفت: مرا نیز اندیشه همین است. سوگند به آنکه 
تا امروز بدو خوانده‌ام» هرگز به گیتی نگراییدهام و زندگی در آن را دوست نداشته‌ام. 
آنچه مرا به جتبش واداشت جز خشم به راه خدا نبود چه می‌دیدم که پرده بارگاه خدایی 
دریده می‌شود و فرمان‌های آیین او پایمال می‌گردند. ولی خواستم انديشة تو را بدانم. تو 
بینش مرا افزون ساختی. مادر, بنگر و آ گاه باش که من امروز کشته می‌شوم؛ پس مباد که 
اندوه تو بر من به سختی گراید. کار خود رایه خدا واگذار که پسرت نخواست آ گاهانه 
دست به گناهی زند یا به کارهای زشت گراید. در فرمان خدا ستم روا نداشت و زیتهاری 
را پایمال نساخت و آگاهانه بر مسلمان یا زینهارداری بیداد نراثذ. از کارگزارانم گزارش 
بیداد نرسید که بدان خرسند گردم یا خموشی گزینم بلکه آن را با زبان و دست نکوهیدم. 
در دید من هیچ کاری بهتر از خرسندی خدا نبود. بار کردگاراه این را برای پا ک‌سازی 
خود نمی گویم ولی برای دلداری و استواری مادرم بر زبان می‌رانم. 

مادرش گفت: امیدوارم سوگ تو رانیک نگه دارم و داغ تو را بر ژرفای دلی 
استوار گذارم. اگر پیش از من راهي سرای دیگر شوی» کشته شدن تو را به شمار خدا 
گذارم و اگر پیروز گردی» شاد گردم. بیرون شو تا ببینم فرجام کارت به کجا کشد. پسر 
زییر گفت: ای مادر» خدایت پاداش نیک دهاد؛ خواندن خدا را برای من از یاد مبر. مادر 
گفت: هرگز آن را از یاد نبرم. اگر دیگرانی بر کژی و کاستی کشته شده‌انده تو بر درستی و 
راستی کشته شده‌ای. آنگاه آن زن گفت: خدایا بر آن شب زنده‌داری‌های وی و 
نیایش‌های او به درگاه تو در شب‌های دران به آن روزه‌ها در روزهای داغ مکه و مدیته 
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و تیکوکاری‌اش به جای پدر و به راستای من» بر وی ببخشای. خدایا او را به فرمان تو 
مپردم و به هر سرنوشتی که برای وی بفرمایی» تن سپردم؛ پس مرا پاداش بردباران و 
شکیبایان ارزانی فرمای! 
او دست مادر بگرفت تا بپوسد. زن گفت: این بدرود است؟ دور نباشی. او یه مادر 
گفت: برای بدرود آمدم که اینک واپسین روز ماندنم در این گیتی فرارسیده است. زن 
گفت: بر پا بینشت به پیش خرام و به نزدیک من آی تا بدرودت گویم. پسر به او 
نزدیک شد. مادر او را در پر فشرد و گرفت و بوسید. دستش بر زره خورد. گفت این 
(پوشیدن زره) نه کار کسی است که آرمانی ماتند تو را در سر داشته باشد. گفت: این را 
نپوشیدم جز برای اینکه دل تو را استوار دارم. مادر گفت: مرا دل استوار است. پسر زبیر 
زره پیرون اورد و استین‌ها را بالا زد و پایین پیراهن استوار ببست و دامن خفتان خز را به 
درون شلوار فرو برد و پایین آن را به زیر کمربند عویش درآورد و مادر همی گفت: دامن 
جامه» استوار بدار! پیرون آمد و سرود: 
ای لذّا آغرف یومی آشبز و لا بفرف وه آلشد 
اه یه و زیرف ثبنکن 
یعنی: چون من روز مرگ را پشناسم؛ بردباری پیشه سازم چه آزادمرد روز مرگ 
شود را نیک می‌شناسد ولی برحی می‌شناسند و سپس خود را به ناآشتایی می‌زنند. 
مادر آواز او را شتید و گفت: به خواست خدا بردباری پيشه کنی. پدرانت ابوبکر 
و زبیرند و مادرت صفیه دنت عبدالمطلب است. او تازشی سخت گران بر شامیان کرد و 
کسانی ازایشان را بر خاک تابودی افگند. .سپس وی و بارانش واپس نشستند و از هم 
گسستند. یکی از یارانش به وی گفت: چه بهتر اگر به سوی بان جحای شتایی. پورزییر 
گفت: آنگاه بدا پیری در اسلام که من باشم که مردمانی را به کشتن دهم و آنگاه در 
گیرودار کشته شدن ایشان رو بهگریزگذارم شامیان نزدیک شدند چنان که در و بام و 
کوچه از ایشان مالامال گشت. .بر او فریاد می‌زدند: ای پسر داب النطافین». او می‌گفت: 
و یلک شَکاة امد عنک عازها 
یعنی: این گله‌ای است که ننگ آن از تو زدوده است. 


۵۶۶ تاریخ کامل 





شامیان بر هر دری از درهای مزگت مردمی از شارسان‌ها را گماردند: برای 
حمصیان در رو به روي در کعبه» برای دمشقیان در بنی‌شیبه» برای اردنیان در صفا؛ برای 
فلسطینیان در بنی خمح و برای مردم ین دیربنیتمیم. . حجاج و طارق از درگاه ابطح پا 
مروه را به زیر فرمان داشتند. گاهی ابن‌زییر بر این سوی می‌تاخت و گاهی بر آن سوی. 
گویی شیری در بیشه‌ای بود. مردان پر او نمی تاختند» حز که بر ایشان تازش می‌آورد و 
بیرون‌شان می‌راند. سپس فریاد برمی‌آورد: آی ابوصفوان! دریفا چه پیروزی بزرگی» اگر 
او را مردانی می‌بودند؛ وای که اگر هماورد من یک تن می‌بود از پس او برمی‌آمدم. 
ابوصفوان عبدالله بن صفوان پن خلف می‌گفت: آری به خداء هزار بار. 

چون حجاج دید که مردم بر پورزییر نمی‌تازنده خشمنا ک شد و پیاده گشت و 
مردم را به پیشروی واداشت شت و پایداری ورزید چنان که پرچم‌دار پورزییر در برابر او به 
پایداری برخحاست. . ابن‌زبیر از پرچم‌دار خود پب پیش افتاد و ایشان را فروکوفت و پس راند. 
بازگشت و در حای «متام» دو رکعت نماز گزارد. آنان بر پرچم‌دار او تاختند و کارش 
بساختند و او را بر درگاه بنی‌شیبه بر زمین انداختند. پرچم به دست یاران حجاج افتاد. 
چون از نماز بپرداخت. به پیش تاخت و بی‌پرچم‌دار جنگید. مردی ازشامیان را زد و بر 
زمین افگند و گفت: بگیرش که من پسر حواری‌ام. دیگری را که حبشی بود بزد و دستش 
جدا کرد و گفت: بردبار باش ابوختته؛ بردبار باش پسر حام. عبدالله بن مطیع همراه وی 
جنگید و همی سرود: 

آ نا ای فروث یوم الحزّف و اد لین للا تمه 

و لو آجزی فقو بکته 

نی من رکه دبنگ ره گیختم؛جوانمره آاد جز یک پر نمگرید؛ 

امروز دی در برایر گریزی. 
پیکار کرد تا کشته شد. برخی گویند: زخمی شد و پس از چ: جند روز درگذشت. 

7 زییر در آن روز که جان باخت پس از نماز بامداد به یاران خود گفت: 
روهای خود را باز کنید تا شما را تیک بنگرم. بر سر و چهرة ایشان خود و روینده بود. 
آنان چهره‌ها آشکار ساختند. او گفت: ای خاندان زبس | گر جان باختن برای مرا دوست 
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می‌داریدء باید بدانید که ما فرزندان خاندانی بودیم که در راه خدا گام نهادیم. فرود آمدن 
شمشیرها شما را نهراساند زیرا درد دارو برای زخم سخت‌تر از درد خوردن زخم است. 
شمشیرهای خود را چنان پاس بدارید که چهره‌های خود را پاس می‌دارید. چشم‌ها از 
شمشیرها فروخوابانید؛ هر کس هماورد خود را پپاید. از من پرسش نکنید. هر کس مرا 
بحوید» بداند که پیشا پیش همگانم. بتازید با یاد و نام خدا! سپس بر ایشان تاخت و ایشان 
را تا حجُون واپس راند. در این زمان آجری بر وی افکندند. مردی سَگونی آن را افکند 
که بر چهره‌اش شورد و آن را زخمی و خونین ساخت و ابن‌زییر به سختی بر خود لرزید. 
چون خون را بر چهره‌اش یافت» گفت: 

شتا علی آلاغثاب تذمی وتا ولکِن علی آفداینا تفطر الا 

یعنی: ما نه آن کسانیم که بر پشت‌های‌مان زخم خورد و خون ببارد بلکه خون بر 
گام‌های‌مان فرو می‌بارد. 

او به سختی با ایشان پیکار کرد و ایشان بر کشتن او همداستان شدند و اورا در 
سه‌شنبه [یا در سوم] جحمادی‌الثانی از پای درآوردندا. به هنگام کشته شدن هفتاد و سه 
سال داشت. کار سر بریدن او را مردی از مرادیان انجام داد. سرش را به تزد حجاج بردند. 
او پیشانی بر زمین گذارد و سپاس به جای آورد. سکونی و مرادی را به گزارشگری به نزد 
عبدالملک روانه کرد. او به هر کدام پانصد دینار داد. 

حجاج و طارق روانه شدند و بر سر او ایستادند. طارق گفت: زنان مردی دلیرتر از 
این بزرگ‌مرد نزاهاند. حجاج گفت: دشمن سرور خدا گرایان را می‌ستایی ؟ گفت: آری» 
او بهانةٌ پیش تری برای ما فراهم می‌آورد [کار ما را بهترگزارش می‌دهد]. هفت ماه است 
که او را در میان گرفته‌ايم و او نه سپاهی دارد نه دژی» نه بارویی؛ نه بارگاهی. با ما 
برابری می‌کند و از ما افزون می‌آید. گفتارش به گوش عبدالملک رسید و او طارق را 


درس تگو دانست. 





۱ همه نشانه‌ها گویای این است که او را در جمادی‌الثانی سال ۷۴ کشته‌اند. اگر سوم این ماه باشده با ۱۰ 
اکتبر ۶۹۳م برابر می‌شود (گرچه ابن‌اثیر آن را در یاد رویدادهای سال ۷۳ آو رده است). باری, تاریخ‌های داده 
اپن اثیر در این بخش آشفته است. 
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چون پورزبیر کشته شد, شامیان از شادی کشته شدن او تکبیر گفتند. این‌عمر 
گفت: به اینان بنگرید؛ مسلمانان به شادمانی زادن او تکبیر گفتند و اینان به شادی مرگ 
او تکبیر می‌گویند. 

حجاج سرهای وی و عبدالله بن صَفّْان و عتّارة بن عمرو را به نزد این حزم به 
مدیته فرستاد. آنها را به نزد عبدالملک بردند. پیکر او را برگرفت و بر تیه راست [یا 
«یمنی» (الیمنی)] در حجون بر دار آو یخت. مادرش اسماء برای وی پیام فرستاد: 
خدایت بکشد! چرا او را بر دار کردی؟ حجاج پاسخ داد: من و او به سوی این چویه 
شتافتیم واوزودتر رسید و از آن بالا رفت. از او دستوری خواست که پسر خود را جحامه 
مرگ بپوشاند و به خاک سپارد. حجاج نپذ یرفت و بر داژ پاسداران گماشت که پیکر او را 
در آتجا استوار بدارند. برای عبدالملک نامه نوشت که او را بر دار کرده است. 
عبدالملک پاسخ نوشت و او را نکوهید و گفت: چرا اورا به مادرش نسپردی! حجاج 
دستوری داد و مادر اورا در حجون به خاک سپرد. عبدالله بن عمر بر وی گذشت وگفت: 
درود بر تو ای ابوخبیب! به خدا من تو را از راهی که به اینجا رسید بازمی‌داشتم. تو 
مردی بودی بسیار نمازخوان و بسی روزه گیر و استوار سازند؛ پیوند خویشاوندی. به خدا 
سوگند مردمی که تو بدترین‌شان باشی» بهترین مردمند. 

پورزییر چندی پیش از کشته شدن؛ (صبر» و مشک پر سر و روی و پیکر خود 
می‌افشاند تا تتش بوی بد ندهد. چرن او را بر دار کردند؛ بوی مشک از و به هر سو 
پراکنده شد. برخی گویند: حجاج برای نابود کردن بوی حوش پیکر او سگ مرده یا 
گربه‌ای را نیز بر دار زد. ۱ 

چون عبدالله کشته شد» برادرش عروه بر شتری تیزتک و بی‌مانند سوار شد و رو 
به سوی عبدالملک آورد و پیش از رسیدن گزارش حجاج دربارهٌ کشته شدن ابن‌زییر به 
شام رسید. بر درگاه عبدالملک آمد و دستوری خواست و بار یافت. به درون که رفت با 
نام (سرور خدا گرایان» بر عبدالملک درود فرستاد. عبدالملک پاسخ نیکو به او داد و او 
را خوشامد گفت و در آغوش گرفت و با خود بر تخت نشاند. عروه گفت: 

متث بازعام الک فریِبة ولافوب لارعام عالم شرب 
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یعنی: با پیرندهای خویشاوندی نزدیک به تو پیوسته شدم؟ پیوندها نزدیک نباشد 
مگ رکه مردم را به همدگر نزدیک سازند. 

سپس به گفت و گو نشستند تا سخن از عبدالله به میان آمد. عروه گفت: او ((بود». 
عبدالملک پرسید: | کنون چه شد؟ گفت: کشته شد. عبدالملک بر زمین افتاد و پیشانی بر 
خحاک نهاد و سپاس خدا به بحای آورد. عروه گفت: حجاج او را کشته است؛ پیکرش را به 
مادرش بخش. عبدالملک پذیرفت و گفت: چنین کنم. برای حجاج نامه نوشت و بر دار 
کردن او را بزرگ شمرد. از آن سو چون حجاج دید که عروه بر جای نیست؛ برای 
عبدالملک نامه نوشت و گفت: عروه با برادرش بود؛ چون عبدالله کشته شد. اندازه‌ای از 
دارایی خدا برگرفت و گریخت. عبدالملک پاسخ نوشت: او نگریخت بلکه فرماثبر به 
نزد من آمد و من زینهارش دادم و آنچه را کرده بود و برداشته بود» برایش روا ساختم. 
اینک به نزد تو می‌آید؛ هان مباد که اندک‌ترین آزاری بر عروه روا داری. عروه به مکه 
بازگشت. نهستی او سی روز به درازا کشید. 

حجاج پیکر عبدالله را پایین آورد و به نزد مادرش فرستاد که او را شست. چون 
آپ به پیکرش رسید پاره پاره شد. . مادر آن را اندام به اندام شست و پیکر به هم آمد. 
عروه بر او نما ز گزارد و مادر او را یه خاک سپارد. 

برخی گویند: چون عروه در نزد عبدالملک نهان شد» حجاج برای وی نامه نوشت 
و از او عواست که عروه را بازیس فرستد. عبدالملک بر آن شد که وی را واپس گرداند. 
عروه گفت: زبون کسی نیست که او را کشتید؛ آن است که بر او دست یافتید. نکوهیده 
کسی نیست که پایداری ورزید و کشته شد؛ آن است که از مرگ واپس گریخت. 
عبدالملک این سخن را شنید. گفت: ای ابوعبدالله» از ما گفتاری ناخوشایند نخواهی 
شنود. 

گویند: اکسی بر عبدالله نمازنگزرد که حجاج از نما زگزاردن بر پیشگیری کرد 
وگفت: سرور خدا گرایان تنها دستوري به خا ک‌سپاری او داده است. برخی گویند: عروه 
بر او نماز خواند. . آنچه مسلم درکتاب (صحیح» خود آورده» اين است که: عبدالله بن 
زبیر را در گورستان بهودیان افکندند. مادرش اندکی پس از او زنده ماند و تابینا شد و از 
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جهان درگذشت. او مادر عروه نیز بود. 

چون حجاج از کار پورزییر بپرداخت. به درون مکه شد. مردم آن به فرمانبری از 
عبدالملک با وی پیعت کردند. او فرمان شست و شوی و پاک‌سازی بارگاه خدایی از 
خون و سنگ داد و روانُ مدیته شد. عبدالملک او را بر مکه و مدینه گمارده بود. چون به 
مدینه درآمد» یک ماه پا دو ماه در آنجا ماند. با مردم آن بدرفتاری کرد و ایشان را خوار 
داشت و گفت: شما کشندگانِ سرور خدا گرایان عشمانید. از روی خوارشماری» دست 
بسیاری از یاران پیامپر را با مس مهر نهاد چنان که با زینهارداران (اهل ذمه) می‌کنند. 
جابرین عبدالله و انس بن مالک و سهل بن سعد از این میان بودند. سپس به مکه 
بازگشت. هنگامی که از این شهر بیرون آمد» گفت: سپاس خدای را که مرا از شهری 
گندیده بیرون آورد. مردم آن پلیدترین مردمانند و دغل‌کارانه‌ترین دل‌ها که در برابر 
سرور خدا گرایان دارند و بر او برای بخشایش‌هایی که خدا به وی کرده است» بیش از 
هم مردمان رشک می‌برند. به خدا اگر ته این بود که پیوسته تامه‌های سرور خدا گرایان 
دربارة ایشان فرامی‌رسد ( که به راستای ایشان خوبی و نیکوکاری کنم4 اين شارسان را 
به سان شکم خر پا چوب‌های خشک یا استخوان‌های پوسیده می‌ساختم. با پاهای 
پلشت خود بر تخت سخنوری و آرامگاه پیامبر خدا(ص) برمی‌آیند و آنرا آلوده 
می‌سازند. گفتار او به گوش حابر پن عبدالله رسید؛ گفت: در دنبال این بدهستی‌ها» 
رویدادهایی پیش آید که بینی او به خاک مالد. فرعون مصر نیز چنین پیغاره‌ها می‌سرود 
و خدا اندکی درنگش داد و سپس او را فروگرفت. 

پرخی گویند: فرمانداری حجاج بر مدینه و کژرفتاری وی با یاران پیامبر 
خدا(ص) در صفر سال ۷6 /ژوش ۳ بود. 
[واژه تازه پد.ید] 

شیب بن عبدالله زییر: با خای مضموم نقطه‌دار و دو بای تک تقطه‌ای که در میان 
آنها یایی دو نقطه‌ای در زیر است. عبدالله بن زبیر از روی نام او و بیب» خوانده 
می‌شد. او را «ابوبکر» نیز می‌گفتند. 











رویدادهای سال هفتاد و سوم هچری ۱۵۷۱ 


زندگی پورزییر و شیوةٌ رفتار وی 

هنگامی که او کشته شدء هفتاد و دو سال داشت. خلیفگی وی تُه سال به درازا 
کشید زیرا در سال 1۸۳/76 - 25۸4 با وی به خلیفگی بیعت کردند. او را گیسوانی دراز 
بود که میان آن از هم جدا می‌نمود. 

یحیی بن وتاب گوید: چود پورزییر به هنگام نماز خود سر فرود می‌آورد ۶ 
پیشانی بر زمین می‌نهاد» گنجشکان بر او فرود می‌آمدند و بر پشتش می‌نشستند و اورا 
دیواری می‌انگاشتند زیرا در هنگام نماز یسی آرام و آسوده می‌بود و سودن سر بر زمین را 
به درازا می‌کشاند. دیگران گویند: عبدالله شبان را به سه گونه بخش کرده بود؛ شبی تا 
بامداد ایستاده می‌بود» شبی تا بامداد را کم می‌بود و شبی تا پگاه ساجد. 

برخی گویند: تخستین کاری که از پورزییر سر زد و نشان از دلاوری و گستاخی و 
بی‌با کی وی می‌داد» این بود که یک روز با کردکان کوی بازی می‌کرد. مردی آمد و گذر 
کرد و بانگ بر ایشان زد که پرا کنده شدند و گریختند. این‌زییر واپس رفت و گفت: مرا 
سرکردهٌ خود سازید که بر این مرد بتازيم. آنان چنان کردند. عمرین خطاب بر وی 
گذشت و او با کودکان بازی می‌کرد. کودکان گریختند و او استوار بر بحای خود ماند. عمر 
به وی گفت: چرا نگریختی؟ گفت: نه بزهی [یزه‌ای] کرده بودم که از تو بترسم نه راه 
تگ بود که آن را برای ت و گشاه سازم. 

قطن بن عبدالله گوید: پورزییر از آدینه تا آدینه روزه می‌گرفت. خالد بن ابی 
عمرات گوید: پسر زییر تنها سه روز در ماه روزه را می‌گشود. چهل سال ماند که حامه از 
تن درئیاورد. 

مجاهد گوید: هیچ دری از درهای پر ۵ خدا نبود که بر مردم دشوار و ناشدنی 
آید و پورزییر آن را تکوبیده باشد. یک بار کوهایی آمد که خانه خدا را پر کرد. این‌زییر با 
شنا ب رگرد خانة خدا چرشید. هشام بن عروه گوید: نخستین چیزی که عمویم عبدالله در 
کودکی برگرفت» شمشیر بود که آن را فرو نمی‌نهاد. زیبر می‌گفت: تو را با آن روز و 
روزها باشد. ابن‌سیرین گوید: عبدالله بن زبیر می‌گفت: هیچ گزارشی نبود که مرد 


۱۳ 
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پیشگوی ( کعب: یا شاید کثب آلاخبار) بگوید حزاینکه بر پایه پیشگویی او رخ دهد 
مگراینکه گفت: جوانمردی از مردم ثقیف تو را می‌کشد و اینک سر تو را پیش روی او 
(یعتی مختار) می‌نگرم. ابن‌سیرین گوید: بیچاره پورزییر! نمی‌دانست که دست روزگار 
تبهکار حجاج را برای او اندوخته بوده است. 

عبدالعزیز بن اپی‌جمیلة انصاری گوید: عبدالله بن عمر بر پیکرٍ به دار آویخته 
عبدالله بن زییر گذشت و گفت: خدایت بیامرزاد ای ابوخبیب! تو بسی روزه گیر و بسیار 
نماز خوان به شب هنگام بودی. اگر تو بدترین مرد قريش بودی» بی‌گمان قرشیان 
همگی رستگارانند. 

حجاج پورزپیر را به دار آویخت و سپس او را درگورستان یهودیان افکند. کس به 
نزد مادرش فرستاد و او را فراخواند. مادر نيامد. برای وی پیام فرستاد: بیا و گرنه کسان 
فرستم که گیسوانت بگیرند و کشان کشان بياورند. مادر نیامد. حجاج به نزد او رفت و 
چون بدانجا رسید به وی گفت: دیدی با عبدالله چه کردم؟ مادر گفت: دیدم که این 
سرای او را تباه کردی و او آن سرای تو را تباه کرد. پیاهبر خدل(ص) برای ما پیشگویی 
کرد و فرمود: در میان قفیان دو مرد پدیدار خواهند شد؛ یکی بسیار دروخ‌گوی ودیگری 
ویرانگر. دروغ‌گو (یعنی مختار) را دیدیم. ویرانگر توبی. این؛ گزارشی درست است که 
مسلم آن را در کتاب (اصحیح) خود اورده است. 

عبدالله بن زییر به عبدالله بن جعفر گفت: به یاد م‌آوری که یک روز پیامبر 
خدل(ص) را دیدار کردیم؟ من و تو بودیم واو دختر من فاطمه را برگرفت. عبدالله بن 
جعفر گفت: آری؛ به یاد می‌آورم که ما را برگرفت و تو را رها ساخت. اگر پورزییر 
می‌دانست که چنین پاسخی می‌شنود چنان پرسشی از عبدالله بن جعفر تمی‌کرد. 


فرمانداری محمد بن مروان بر ارمنستان و جزیره 
در اين سال عبدالملک پرادر خود محمد را بر ارمدستان و جزیره گمارد. او از 
آنجا به پیکار بیرون شد و دشمنان را به سختی سرکوب کرد. درياچه طِرّیخ در ارمنستان 
آزاد بود وکسی بر آن چنگ تینداشته بود؛ هر که هر چه می‌خواست از آن برمی‌گرفت. 
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او ماهیگیری در این دریا را ناروا ساخت و کسان بر آن گماشت که آن را بفروشند و بها 
بستانند. پس از او از آنٍ پسرش مروان شد. چون فرمانرانی از دست امویان بیرون رفت» 
دریا را از چنگ کارگزاران ایشان بیرون آوردند. تا کنون همین سان پاسداشته است. هر 
کس_آیینی تازه ولی زیان‌مند پایه گذارده گناه آن و هر کس بدان رفتار کنده تا روز 
رستاخیز به گردن او باشد بی‌آنکه بار ناه انجام‌دهندگان آن هیچ بکاهد. 

این طریخ از شگفتی‌های گیتی است. ماهیان آن خردند. هر سال هنگامی دارد که 
ماهیان فراوان آن به رودی می‌ریزند که با دست و دام و تور گرفته می‌شوند و چون 
هنگام سپری گرده» هیچ از آن یافت نشود. 


کشته شدن ابوفد یک خارجی 


در یاد رویدادهای سال ۱٩۱/۷۲‏ از کشته شدن جْدَة ن عایر خارجی و پیروی 
کردن یاران وی از ابوفدیک و استواری ابوفدیک تاکنوذ» سخن رانديم. پس 
عبدالملک‌بن مروان به عمر پن عبیدالله ابن معمر فرمان داد که مردماتی از کوفیان و 
بصریان را به جنگ با او برانگیزاند و روانه سازد. او ایشان را فراخواند که ده هزار مرد 
جنگی داوخواه نبرد با خارجیان گشتند. او بخشش‌های ایشان را به ایشان داد و روزی‌ها 
را درمیان‌شان بخش کرد و ایشان را همراه خود روائه ساخت. کوفیان را در بال راست 
بای داد و محمدبن موسی بن طلحة بن عبیدالله را بر ایشان گمارد و بصریان را بر بال 
چپ بداشت و عمر بن موسی بن عبیدالله پن معمر را بر ايشان فرماندهی بخشید. او 
برادرزاده عمر بود. سواران را در دل مپاه جای داد. روانه شدند تا به شارسان بحرین 
رسیدند. دو سوی رزمنده دیدار کردند و آمادة کارزار گشتند. ابوفدیک و یارانش به سان 
یک مرد یگانه تازش آوردند و بال چپ سپاهیان عمر بن عبیدالله را از هم دریدند به 
جز مَُیرة بن مُهَلب و مُجاعة ین عبدالرحمان و سواران سپاه که به سوی بال راست یه 
کوفیان گراییند. عمرین موسی زخمی گشت. 

چون رزمندگان بال چپ دیدند که رزمندگان بال راست شکست نخوردند» 
بازگشتند و مردانه جنگیدند بیآنکه فرماندهی داشته باشند زیرا فرمانده‌شان عمر بن 


۱5۷۴ تاریخ کامل 


موسی زخمی بود. اورا با خود برگرفتند و جنگ‌شان به سختی گرایید و به درون سپاه 
خارجیان رخته کردند و رزمندگان بال راست از کوفیان و همراهان‌شان تازش آوردند و 
سپاه خارجیان را از هم دریدند و ابوفدیک را کشتند و یاران اورا در مَُمر در میان 
گرفتند. خارجیان بر فرمان عمر بن عبیدائله فرود آمدند. پیرامون شش هزار تن ازایشان 
کشته شدند و هشتصد کس به آسیری افتادند. کنيزک عبدالله بن امیه را از ابوفددیک 
آبستن یافتند. سپس به بصره بازگشتند. 


باد چند رو یداد 


در این سال عبدالملک» خائد بن عبدالله را از بصره برداشت و برادر خود بشرین 
مروان را بر آن گماشت. این گفتة برحی از تاریخ‌نگاران است. پس دو شارسان بصره و 
کوقه به زیر فرمان وی درآمدند. بشر به سوی بصره رهسپار شد و عمروین حریث را بر 
کوفه گمارد. 

در این سال» محمد پن مروان به جنگ تابستانی با رومیان شد و ایشان را شکست 
داد. هم در این سال نبرد عثمان بن ولید با رومیان رخ داد. وی از ارمنستان با چهار هزار 
مرد جنگی بر سر ایشان تاحت که شصت هزار پیکارگر داشتند. رومیان با این سپاه گران 
شکست خوردند و به سختی کشتار شدند. 

در این سال حجاج حج گزارد. او فرمانداری مکه» یمن و یمامه را به دست 
داشت. به گفت برخی» بر بصره و کوفه بشر بن مروان بود. برخی گویند: ب رکوقه بشر بود و 
بر بصره خالد بن عبدالله. بر دادگستری بصره شریح بن حارث بود و بر دادگستری کوفه 
هشام بن هبیْره بود. یر بن وَمَاج بر خراسان فرمان می‌راند. 

در این سال عبدالله ين عمر درمکه درگذشت و در ذی‌طّا به خاک سپرده شد. 
انگیزهة مرگش این بود که حجاج به یکی از یاران خود فرمان داد که نوک نیزه‌ای 
زهرآگین را بر پشت پایش زند. و از گزند آن بیمار شد و از جهان درگذشت. حجاج در 
بیماری‌اش به دیدار وی رفت و پرسید: که با تو چنین کرد؟ گفت: ت و کردی زیرا فرمودی 
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۳ ۳ 
زندگیاش ۸۷ سال به درازا کشید. 


نیز در این سال اینان درگذشتند: سلِة پن کم ابوسعید حدری» رافع بن یج 
ابوغسان مالک بن یشمع بکری که به گفتة برخی به سال ۹4 / 2۱۸4 درگذشت. او به 
روزگار پیامبر خدا(ص) از مادر بزاد. سلم بن زیاد بن اییه پیش از بشر بن مروان» اسماء 
دختر ابویگر اندکی پیش از پسرش که نابینا شده بودو طلاق دادهٌ زبیر می‌بود» برخحی 
گویند: پسرش عبدالله به پدر خود گفت: با ماد مانتٍ من کسی نباید هم‌بستر شد و زییر 
اورا رها ساخت. عوف بن مالک اشجعی که نخستین بحنگش خیبر بود معاوية ین خذیج 
اندکی پیش از ابن‌عمر مد بُن حالدِ نی در ۸۰ سالگی که ازیاران پیامبر بوده 
عبدالرحمان ین عثمان بن عبیدالله که در کنار پورزییر کشته شد و برادرزادة طلحة بن 
عبیدالله و از پاران پیامبر بود. 


[واژة تازه پدید] 
رافع بن خدیج: به فتح خحای تقطه‌دار و کسر دال بی‌نقطه. 
معاوية بن خدّیج: به ضم حاء به فتح دال» هر دو بی‌نقطه که در پایان آن جیم 


است. 


رویدادهای سال هفتاد و چهارم هجری 
۱٩۳(‏ میلادی) 


در اين سال عبدالملک؛ طارق را از مدینه برکنار ساخت و حجاج را به جای او 
فرمانداری بخشید. او یک ماه در آنجا ماند و با یاران پیامپر آن کرد که یاد شد و از آنجا 
آهنگ عمره کرد و بیرون آمد. 

هم در این سال حجاج ساختمانی راکه پورزییر برای کعبه پایه گذارده بو ویران 
کرد و آن را دوباره به گونهٌ نخستین ساخت و «سنگ سیاه» را از خانه بیرون زد. 
عبدالملک می‌گفت: پورزبیر بر عايشه دروغ بست که گفت: سنگ در درون خانه است. 
به وی گفتند: په جز پورزییر نیز کسانی این گزارش را از عايشه از پيامبر خدل(ص) 
آورده‌اند. گفت: ای کاش آن را به همان گونه فروگذاشته بودم. 

هم در این سال عبدالملک به ابوادریس خولاتی فرمان داد که سرپرستی 


دادگستری را به دست گیرد. 


گمارده شدن مهلب به جنگ ازرقیان 


چون عبدالملک برادرش بشر بن مروان را فرمانداری بصره داد او بدانجا روان 
شد. نامه عبدالملک آمد و فرمان داد که مهلب را با سران و مهتران بصره به جنگ 
ازرقیان روانه سازد. او کسانی را برمی‌گزید که می‌خواست ایشان را در جنگ در پشت 
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سر خود فروهلد. وی را فرمان داد که مردی مهتر و دلاور و آزموده از کوفیان را با سپاهی 
گران به یاری مهلب روانه سازد. ایشان را فرمود که خارجیان را در هر جا باشند پیگرد 
کنند و نابود سازند. 

مهلب, مدیم بن شیید بن قبیصَّه را روانه کرد و او را فرمود که مردان بعنگی را از 
دفترهای دیوان دست‌چین کند. بر بشر گران آمد که فرماندهی مهلب از سوی عبدالملک 
راست شد. پس دلش بر او پر از کینه شد انگار مهلب دست به گناهی آلوده است. 
عبدالرحمان بن محْتّف را فراخواند و به او گفت: پایگاهت را در نزد من می‌دانی. من بر 
آن شدم که تو را فرماندهی سپاه روانه شده از کوفه سازم از آن رو که تو را خوب 
می‌شناسم. گمان مرا دربارهٌ خود به نیکوتر شیوه‌ای راست کن و به این مردکب چنین و 
چنان بنگر (بر مهلب دشنام همی داد). در کارها در برابر او خودکامگی کن و هیچ رای و 
فرمانی از او نپذیر و اورا هر چه توانی, بگاه و برای وی تباهی بخواه. 

عبدالرحمان گوید: فراموش کرد که دربارة ارتش و جنگ با دشمن و پاییدن 
مسلمانان سفارش‌های بایسته به من بکند و آغاز به آغالیدن من بر پسرعمویم کرد گویی 
من از نابخردانم. کسی مانند خود را ندیدم که بدین‌سان چشم آزمندی به وی دوزند و 
اسب کین بر او توزند. چون دید که در پاسخش چالاک نیستم» گفت: تو را چه می‌شود؟ 
گفتم: آیا می‌توانم جز فرمان تو راه در آنچه بخواهم و نخواهم» انجام دهم! 

مهلب روان شد تا در رامهرمز فرود آمد و در آنجا با خارجیان دیدار کرد و برای 
خود سنگر کند. عبدالرحمان با کوفیان فرارسیدند و اينان با او بودند: بشر بن جریر» 
محمد پن عبدالرحمان ین سعید بن قیس» اسحاق بن محمد بن شْعَثُ و رح بن فیس. او 
روانه شد و در یک میلی مهلب فرود آمد چنان که هر دو سپاه از رامهرمز دیده می‌شدند. 
سپاهیان ده روز بیش درنگ نکردند که گزارش مرگ بشر ین مروان فرارسید. او در بصره 
درگذشت. بسیاری از کوفیان و بصریان پرا گنده شدند. بشر بر بصره خالد بن عبدالله بن 
خالد را گمارد و بر کوفه عمرو بن رّیث را. 

در میان آنان که بازگشتند» کسانی همچون زحر بن قیس و اسحاق بن محمد بن 
اشمث و محمد پن عبدالرحمان بن سعید بودند. اینان به اهواز شدند و در آنجا گروه‌های 











بسیاری فراهم آمدند. گزارش این کار به خالد بن عبدالله رسید. او برای ایشان نامه 
نوشت و فرمود که به سوی مهلب بازگردند. پیم‌شان داد که اگر بازنگردنده زده شوند و 
کشته شوند. ایشان را به کیفر عبدالملک بیم داد. چون فرستاده یک يا دو خط از نامه را 
خواند زحر گفت: داستان کوتاه کن. چون از خواندن بپرداخت» کسی به او پروایی نداد. 
زحر و همراهان وی روانه شدند تا به کنار کوفه رسیدند و پیکی به نزد عمروین حریث 
فرستادند که: برخی کسان چون گزارش درگذشت فرماندار شتيدند» پراگنده شدند و ما 
روی به شارسان آوردیم و بهتر دیدیم که جز با دستوری خداوندگار به درون شهر نياييم. 
او برای ایشان پاسخ نوشت و بازگشت‌شان رانکوهید و فرمان داد به نزد مهلب برگردند. 
به ایشان دستوری نداد که به درون کوفه روند. ایشان رسیدن شب را بیوسیدند و سپس به 
خانه‌های شود رفتند و چندان ماندند که حجاج به فرمانداری کوفه آمد. 


برکناری یر بن وساج از خراسان 
فرمانداری امية بن عبدالله بن خالد 


در این سال عبدالملک» بکیر بن وساج را از خراسان برداشت و امية بن عبدالله 
بن خالد بن اسید را بر آن گماشت. فرمانداری بکیر دو سال بود. 

انگیزه برکناری‌اش این بود که مردم تمیم در میان خود گرفتار ناسازگاری شدند. 
برخی تیره‌ها و دودمان‌ها سرسختانه با بحیر می‌ستیزیدند و خواستار بکیر می‌شدند. وف 
و پسران با بکیر می‌ستیزیدند. اینان همگی تیره‌هایی از تمیم بودند. خراسانیان ترسیدند 
که جنگ بازگردد و شارسان‌ها به تباهی گرایند و بت پرستان [آذرستایان] بر ایشان چیره 
شوند. برای عبدالملک نامه نوشتند وگفتند: این پهنه بهیود نیاید جز با مردی قرشی که 
برای او بد نخواهند با او نستیزند و براو رشک نبرند. عبدالملک با یاران خود به کنکاش 
درنشست که چه کسی را فرمائداری خراسان بخشد. امیه گفت: ای سرور خداگرایان آن 
را با مردی ا زکسانت دریاب. گفت: اگر شکست خوردن تو از ابوفد یک نبوده روانه‌ات 
می‌ساختم. یه گفت: ای سرور خدا گرایان» از او شکست نخوردم جز پس از آنکه مردم 
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بپرااگندند و من پیکارمندی ندیدم. دیدم که اگر به سویی گرایم» بهتر از آن است که 
بازمانده مسلمانان را دستخوش نابودی گردانم. عبدائله بن خالد پوزش من و پذیرفته 
بودی نمودارٍ مرا برای تو نوشت و مردم اين را دانستند. عبدالملک او را به فرمانداری 
خراسان برگمارد. او امیه را دوست می‌داشت. مردم گفتند: هرگز ندیدیم که مانند امیه, 
کسی را در برابر شکست پاداش دهند. 

چون بکیر بن وساج گزارش روانه شدن او را شنید» کس در پی بجیر ین ورقاء 
فرستاد که در زندان وی بود و داستان او در یاد کرد کشته شدن عبدالله ین خازم بگذشت. 
از او درخواست آشتی کرد. بحیر تن زد و گفت: بکیر گمان برد که خراسان رام و آرام 
برای وی می‌ماند و تودگان از او فرمان می‌برند. فرستادگان میان ایشان آمد و شد کردند و 
بحیر همچنان سر برمی‌تافت. فزار پن محسین ضبّی بر او درآمد و گفت: مانا که تو را 
نابخرد می‌بینم! پسر عمویت کسان گسیل می‌دارد و از تو پوزش مي‌خواهد؛ تو بندی او 
هستی و شمشیر در دست اوست و اگر تو را بکشد بادی از تو بیرون نياید. آنگاه تو از 
وی نمی‌پذیری! آشتی را بپذیر و بیرون آی و بر سر کارت برو. او آشتی را پذیرفت و با 
بکیر آشتی کرد. بکیر برای او چهل هزار [درم] فرستاد و از وی پیمان ستد که با او نجنگد. 
بحیر بن ورقاء بیرون آمد و همی از رهگذر امية ین عبدالله پرسید. چون شید که به 
نزدیکی نیشابور رسیده است» به سوی او روانه شد و در آنجا با وی دیدار کرد و او را از 
خراسان آگاه ساعت و نشان داد که چه می‌باید کرد که مردمش فرمانبردار باشتد. 
داراپی‌هایی راکه از بکیرگرفته بود به وی برگرداند و او را هشدار داد که با وی نیرنگ 
نبازد و به راه دغل‌کاری نرود. با او تا مرو راه پیمود. امیه مردی بزرگوار بود و آزار بر 
تمی‌خواست و به کارگزاران وی آسیب نمی‌رساند. امیه به یکی پيشنهاد کرد که 
فرماندهی پاسبانان وی داشته باشد. بکیر ثبذ برفت. آن را به خر بن وَزقاء داد. مردائی 
از مردم بر اورا سرزنش کردند که چرا فرماندهی رس تا 
دیروز فرماندار بودم و جنگ‌افزار پیشاپیش من می‌بردند. امروز فرماتبر گردم و 
جنگ‌افزار پیشا پیش دیگران برم! 

سپس أمه» کر را آزاد گذاشت که فرمانداری هر پهنه از خراسان رامی‌خواهد» 
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برای شود پرگیرد. او تخارستان را برگزید. گفت: خود را برای رفتن به آنجا آماده ساز. او 
دارایی فراوان برافشاند. بحیر به امیه گفت: ا گر به تخارستان رود» سر از فرمان تو برپیچد 
وی هشدار داد. امیه فرمانداری تخارستان به او نداد. 


[واژهُ تازه بدید] 
آییید: به فتح همزه و کسر سین. 
جیر: به فتح بای تک نقطه‌ای و کسر حاء 


فرمانداری عبدالله بن اهیه بر سیستان 


چون امية بن عبدالله به کرمان رسید» پسرش عبدالله بن امیه را به فرمانداری 
سیستان برگماشت شت. چون بدانجا رسید با وتیل که پس از « کشت یکم» پادشاه شده بوده 
به جنگ پرداخت. رتبیل از مسلمانان هراسان بود. چون عبدالله به شارسان #ست رسید» 
رتییل پیک و پیام فرستاد و پیشنهاد آشتی داد. او یک هزار هزار [درم] بپرداخت و برای 
او کنیزکان و بردگان و ارمغان‌ها فرستاد. عبدالله از پذیرفتن آن سر برتافت که مردی 
خودفریفثه بود. گفت: !گر این ایوان را از دارایی و زر و سیم پ رکند» چه بهتر وگرنه آشتی 
در کارنخواهد بود. رتبیل راه او را باز گذاشت تا در ژرفای شارسان‌ها فرو رفت. آنگاه 
دره‌ها و تدگه‌ها را به روی وی بست. عبدالله خواهان شد که وی را با مسلمانان به خود 
واگذارد و چیزی نپردازد. رتبیل نپذیرفت وگفت: سیصد هزار درم به سان بهای آشتی 
دریافت کند و برای ما نامه بتویسد وپیمان و سوگندان دهد و بنده که تا من فرماندارم بر 
سرزمین‌های ما ننازد و به ویران‌گری / آتش‌زنی دست نیازد. عبدالله از روی ناچاری 
پذیرفت. گزارش این کار به عبدالملک رسید که او را از کار برکنار کرد. 


فرمانداری خسّان بن مان بر افریقیه 


ما فرمانداری ژهیر بن قیس را در یاد رویدادهای سال ۲ / ۸۱ آوردیم. کشته 
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شدن او به سال ۱۸٩ / ٩‏ بود. چون او کشته شد» عبدالملک و مسلمانان ان باختن 
اورا گران شمردند و اين کار مایٌ اندوه عبدالملک شد. آنچه میان وی و پسر زبیر 
می‌رفت. او را از پرداختن به افریقیه باز می‌داشت. چون پورزییر کشته شد و مسلمانان بر 
فرماتبری از او همداستات شدند. ارتشی انبوه بسیجید و بر اين سپاهیان و بر افریقیه» 
حسان بن نعمان غسانی را گمارد و ایشان را در این سال روانه ساخت. هرگز لشکری 
مانند آن به افریقیه نرفته بود. 

چون به فیروان رسید» جنگ را در آتجا بسیجید و از آن رهسپار کارتاژ گشت. 
خداوندگار آن بزرگ‌ترین پادشاهان افریقیه بود. مسلمانان هرگز به پیکار این سرزمین 
برنخاسته بودند. چون بدانجا رسید» سپاهیانی بی‌کران و بی‌پایان از رومیان و بربریان 
دید. ایشان را در میان گرفت و با ایشان به پیکار پرداخت و بسیاری از ایشان را کشتار 
کرد. چون چنان دیدند؛ رای‌شان بر گریز آرام گرفت. سوار بر کشتی‌های خود شدند و 
برخی به سیسیل گریختند و برخی به آندلس روانه گشتند. حسان به زور شمشیر [یا: با 
شمشیر آخته] بدین شهر درآمد و بسیاری را به اسیری گرفت و به باد چپاول داد و کشتار 
فراوان کرد و مپاهیان به پیرامون آن سامان گسیل کرد. آنان از ترس به سوی او روی 
آوردند و او به ایشان فرمان داد که هر چه می‌توانند» از کارتاژ ویران کنند. 

آتگاه شنید که رومیان و بربربان برای ستیز با وی در یروت و صَطْفُوره (دو شهر 
در آن سامان) انجمن کرده‌اند. به سوی ایشان روانه شد و با ایشان کارزار درپیوست. از 
ایشان سختی و تیرومندی دید. مسلمانان در برابر ایشان شکیب ورزیدند. بر شهرهای 
ایشان چیره گشتند و رومیان شکست یافتند و مسلمانان بسیاری از ایشان را کشتار 
کردند. حسان هیچ سرزمیتی از ایشان به جای نگذاشت جز آنکه آن را پی سپر سنب 
ستوران خود ساخت. شکست خوردگان رومی به شهر باجه پناهیدند و در آن دژ گزیدند. 
بربریان در شهر بونه دژگزین گشتند. حسان به فیروان بازگشت زیرا زخمیان در سپاه او 
رو به فراوانی گذارده بودند. در آنسا چندان درنگ ورزید که ایشات بهود بافتند. 
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ویران کردن افریقیه 

چون مردم آث شتی کردنده حسان بن نعمان گفت: مرا بر برزگ‌ترین پادشاه 
بازمانده از شاهان افریقیه رهنمون شوید. او را بر زنی رهنمون گشتند که بر افر بقیه 
فرمان می‌راند و با نام و نشان «زب دین‌پیشه» یاد می‌شد و به ایشان از حهانٍ بنهان 
گزارش‌هایی میداد و از این رو او را ((دین پیشه» خواندند. او از نواد بربری بود. در 
کوهستان اوراس به سر می‌برد. بربریان پس از کشته شدن کسیله بر فرمانبری از او 
همداستان گد کشته بودند. او از مردم افریقیه دربارهٌ ((دین پيشه» پرسش کرد و ایشان کار او 
را بزرگ شمردند و پایگاه او را برتر فرانمودند. به وی گفتند: اگر دین پیشه را بکشی» 
بربریان در برابر تو ناسازگاری نکنند بلکه همگی فرمانبر ت و گردند. او به سوی دین پیشه 
روان گشست. چون به نزدیکی او رسید زنْ دژ باغایه را وبران کرد به گمان اینکه حسان 
خواهان و جوینده دژهاست. حسان بدان سوی ننگریست و رو به سوی زن آورد. بر 
کران رود نیتی دیدار کردند و دشوارترین پیکاری به ره انداختند که مردم تا آن هنگام 
دیده بردند. مسلمانان شکست خوردند و گروه‌های انبوهی ازایشان کشتار شدند. حسان 
شکست خورد و شمار فراوانی از یاران او به اسیری افتادند که زن ایشان را آزاد ساخت 
م ۰ ب دك ۰ ۰ م2 
مگر خالد بن یزید قیسی که مهتری دلیر و گستاخ بود و زن او را به فرزندی برگرفت. 

حسان روان شد تا از فریقیه دور گشت و برای عبدالملک نامه نگاشت و او را از 
آنچه رفته بود, آ گاه ساخت. عبدالملک فرمان داد که در آنجا بماند تا فرمان وی بدو 
رسد و آنچه فرمودنی است. کرده آید. . او پنج سال در شارسان پرقه ماند. از آن هنگام» 
آنجا را «کاخ‌های حسات» خواندند که تا کنون به همین نام خوانده می‌شود. زن سراسر 
افریقیه را به زیر فرمان خویش درآورد و با مردم آن به بدی رفتار کرد و ایشان را پایمال 
ساخت و ستم فراوان بر ایشان راند. 

سپس عبدالملک سپاهیان و دارایی‌ها برای وی روان کرد و او را فرمود که به 
سوی افریقیه روان گرده و با آن زن پیکار آغازد. حسان در نهان پیکی برای خالد بن 
یزید فرستاد که در نزد آن زن بود. نامه‌ای نوشت و گزارش‌ها را از او خواستار شد. خالد 
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برای وی توشت که بربران پر گند‌اند. از او خواست که شتاب کند و زودتر بدانجا رود. 
نامه‌ای نوشت و آن را در میان پاره‌ای نان پنهان ساخت. فرستاده بازگشت. زن بیرون 
آمد و موی برافشاند و همی گفت: پادشاهی در میان آنچه می‌خورند» از دست رفت. 
فرستاده را حستند ونيافتند. او به حسان رسید و دید که نامه در آتش سوخته است. به نزد 
خالد بازگشت و او نامه نخست را از نو نوشت و آن را به کوهة زین سپرد. 

حسان به سوی او روان شد و چون زن از آمدن او آگاه گشت, گفت: همانا تازیان 
سرزمین و سیم و زر می‌خواهند و ما کشتزار و چرا گاه می‌خواهيم. گمان من بر این است 
که باید افریقیه را ویران کرد تا این ددان از آن به یک باره نومید گردند. زن یاران خود را 
پر گند تا شارسان‌ها را سراسر به ویرانی کشند. آنها را ویران کردند و دژها را فروکوفتند 
و دارایی‌ها را به چپاول بردند. این نخستین ویرانی افریقیه بود. 

چون حسان به نزدیکی آن شارسان رسید» گروه‌هایی از مردم آن از رومیان با او 
دیدار کردند و خواستار فریادرسی شدند و از بیداد زن گله آغاز نهادند. او آزاین کار شاد 
شد و روانه قابس گشت. مردم آن با فرمانبری و دارایی‌ها به پیشواز وی رفتند. پیش تر در 
برابر فرماندهان به پایداری برمی‌خواستند و دژگزین می‌شدند. در آنجا کارگزاری از خود 
برگمارد و روانهٌ قفصه شد تا را ه را نزدیک سازد. کسان آن فرمانبر وی شدند و او بر آن 
و بر فشطبلّه چیره شد و نفراژه را به زیر فرمان خویش درآورد. 

زن دین پیشه از آمدن او آگاه شد. پس دو فرزند خویش و خالد را فراخواند و به 
ایشان گفت: من کشته خواهم شد؛ به نزد حسان شوید و برای خودزینهار گیرید. آنان به 
نزد او شدند و همراه او ماندند. حسان به سوی زن روان گشت. دو سوی رزمنده دیدار 
کردند و سخت‌ترین پیکارها به راه انداختند. کشتار چنان به فزونی گرایید که مردم گمان 
بردند نابودی سراسری فرارسیده است. سپس خدا مسلمانان را پیروز گردانید. بربریان 
شکست یافتند و به سختی کشتار شدند. زن رو به گریز نهاد که او را گرفتند و سر بریدند. 

بربریان از حسان زینهار خواستند. او به ایشان زیتهار داد و از ایشان پیمان گرفت 
که از ایشان سپاهیانی برابر با دوازده هزار مرد جنگی بامسلمانان باشند و همراه او با 
دشمنان پیکار کنند. ایشان پذیرفتند و او دو فرزند زن را بر آن لشکر گماشت. سپس 
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اسلام در میان بربریان پراگنده شد و حسان در ماه رمضان این سال / ژانوية ۱۹6م به 
قیروان بازگشت و در آنجا ماندگار شد و کسی به ستیز با او پرنخاست تا عبدالملکگ 
درگذشت. 

چون ولید بن عبدالملک بر سر کار آمد» عموی خود عبدالله بن مروان را بر 
افریقیه گمارد و در سال /۸٩‏ ۷۰۸م موسی بن یر را به کارگزاری خود برگزید که این 
را به خواست خد! یاد خواهيم کرد. ۱ 

واقدی چنین یاد کرده است که زن دین پيشه از روی خشم بر کشته شدن کسَیله 
بیرون آمد و سراسر افریقیه را به زیر فرمان خویش درآورد و چنگال بیدادگری در همه 
حا گسترد و کارهای زشت کرد وستم فراوان بر ایشان راند. مسلمانان پس ازکشته شدن 
زهیرین قیس به سال ۲۷ / ۲ آسیب فراوان دیدند. از این رو؛ عبدالملک» حسان‌ین 
نعمان را با سپاهیان فراوان به افریقیه گسیل داشت واو آهنگ زن کرد. کار به پیکار 
کشید و مسلمانان شکست یافتند و گروه‌های فراوانی از ایشان کشتار شدند. حسان 
شکست خورد و به پهنه بَوقّه بازگشت و تا سال ۶6 ۳ در آنجا ماند. عبدالملک 
لشکری گشن به یاری او فرستاد و اورا فرمود که آهنگ زن کند. او آهنگ زن کرد و اورا 
کشت و فرزندانش را نابود گردانید و به قیروان بازگشت. 

برخی گویند: چون زن کشته شد؛ او بی‌درنگ به سوی عبدالملک برگشت و کسی 
به نام ابوصالح را به جانشینی خود برگمارد. هم | کنون «(ماندگاه صالح» به نام او خوانده 


‌ 


هی سود. 


پاد چند رویداد 


در این سال حجاج بن یوسف ثقفی با مردم حج گزارد. بر دادگستری مدینه 
عبدالله بن قیس بن مَحْرّمه بوده بر دادگستری کوفه شرَیح و بر دادگستری بصره هشام ین 


هبیره. 
برخی گویند: عیدالملک در این سال حج عمره گزارد. این درست نیست. 
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هم در این سال محمد بن مروان به جنگ تابستانی رومیان بیرون رفت و در 
ژرفای سرزمین ایشان پیش راند تا به آ ند و لیه رسید. 

نیز در این سال اینان درگذشتند: جابر بن سَمْرَةُ سوایی در فرمانداری بشر بن 
مروان در کوفه؛ ابو یمه در فرمانداری او در همان شارسان» عمروین میمون آودی که 
برحی گویند: به سال ۷۵ / نله درگذشت؛ او روزگار جاهلی را دریافته بود و زندگی 
دراز داشت» عبدالله بن عتبة بن مسعود از کارگزاران عمر خطاب که برخی گویند: به سال 
۷۲ درگذشت؛ عبدالرحمان بن عثمان تیمی از ياران پیامیر» محمد بن حاطب ین 
حارث جمحی که در سرزمین حبشه بزاد و اورا به نزد پیامبر(ص) آوردند» ابوسعید بن 
معلی انصاری» اوسن بن ضمعج کوفی. 


[واژه تازه پدید] 


ضمعح: با ضاد نقطه‌دار و جیم. 





رویدادهای سال هفتاد و پنجم هجری 
(۱۹6 میلادی) 


در این سال محمد بن مروان به جنگ تابستانی بیرون رفت و این هنگامی بود که 


رومیان از سوی مرعش تاختن آوردند. 


فرمانداری حجاج بن یوسف بر عراق 

در اين سال عبدالملک» حجاج ین یوسف ثقفی را به فرمانداری عراق (بی 
خراسان و سیستان) برگمارد. عبدالملک فرمان گمارش او بر عراق را هنگامی فرستاد که 
حجاج در مدینه بود. به وی فرمان داد که به سوی آن پهنه رهسپار گردد. حجاج با دوازده 
مرد کارآزموده» همگی سوار بر سمند بادپای» روانه شد و درمیان روز به گونه‌ای نا گهاتی 
به کوفه درآمد. بشر بن مروان» مهلب را به جنگ خارجیان گسیل کرده بود. حجاج کار 
خودرا از مزگت آغاز کرد. بر تخت سخنوری رفت. دستاری سرخ از خز بر سر افگنده؛ 
روی خود را با آن پوشانده بود. گفت: مردم را به نزد من آورید. وی و یارانش را 
ازخارجیان پنداشتند و او بر تخت سخنوری بود و فراهم آمدن ایشان را می‌بیوسید. مردم 
آهنگ او کردند. ايشان گرد آمدند و او حامرش بود و خاموشی به درازا کشاند. محمد بن 
شُتیر دست به سوی خاک برد و ریگی چند برگرفت و خواست که بر وی افگند. گفت: 
خدایش بکشاد چه کودن و زشت و نکوهیده است! به خدا مرا گمان بر این می‌رود که 


۵ ۲ تاریخ کامل 


گزارش وی به سان دیدارش باشد. چون حجاج آغاز به سخن گفتن کرد ریگ‌ها از 
دستش آغاز به فرو باریدن کردند و او نمی‌دانست چه بر وی می‌گذرد. سپس حجاج 
دستار از روی چهره برداشت و چنین گفت: 

آنا اب جلا و لام اشّایا عتی آضم آلتتانة تغرفونی 

یعنی: من پسر پگاه و بالارونده بر پستی و بلندی‌هايم. چون دستار بردارم و 
فروگذارم, به خوبی مرا بشتاسید. 

به خدا سوگند که من گزند را دنیال می‌کنم و آن را در سر جایش می‌گذارم و همسان 

آن کیفر و پاداش می‌دهم. من به خوبی می‌بینم که برخی سرها رسیده‌اند و هنگام چیدن 
آنها فرارسیده است. من خون‌هایی می‌بینم که از روی دستارها تا نوک ریش‌ها آغاز به 
فروباریدن کرده است. من برای ریختن این خون‌ها آستین بالا زده‌ام. 

ها وان آلخوب فاشتَدٌی زیم قذ لها الیل بسقاي حطم 

لیش برایی لیلٍ و لافتز و لابجاٍ علی ظفي قضم 

یعنی: اینک هنگام نیرد فرارسیده است؟ پس ای پیکار آماد؛ کار باش! شب آن 
را در میات درازپایی پیچیده است که هر چه را بر سر راه خود بیند» فرومی‌کوبد. نه 
چرانندة اشتر است نه گوسپند و نه کشنده پروارها بر زیر پوست یا پارچه‌ای که گوشت را 
از حاک به دور دارد. 

سپس گفت: 
قد لها الیل بتطلی آززع اج ین الدوی 

شهابمر ی باغوابی 
لیس وان یکره الشلاط اءث به و ألّص آلا غلاط 
تهوی هو سابع التطاط 

یعنی: شب آن را درهم پیچید و به دست مردی سخت سر داد؛ دلاوری زیبا که از 
میات بانگ‌هاي سختِ پرخاشگران با سرفرازی بسیار بیرون می‌آید؛ کوچندهٌ راه 
خداست و بیابانگرد نیست. هنگامه آميزش اشتر جوان در میان مردمان یا آوردگاه شتر 


تن ۰ ۰ ۰ و 
تازه پوی بی‌نام و نشان فرا نرسیده است؛ او برای ربودن شکار به سأن مرغ سنگخواره؛ 
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ناگهان از آسمان بر زمین می‌کوید. 
به خدا سوگند ای عراقیان مرائه مانند انجیر می‌فشارند نه مانندٍ ترسویانٍ مرغدل 





بر ثییژه می‌کوبند که رو به گریز نهم. آنچه کردم بر پایُ هوشمندی سراسری بود زیرا من 
آهنگ دورترین آماج کردم. آنگاه این آیت بر خواند: خدا برای شما از شارسانی داستان 
آورد که آرام و آسوده بود و روزی آن به گونٌ فراوان از هر کران فرامی‌رسید. این 
شارسان به نازهای خدا ثاباور گشت و خدا امه گرسنگی و ترس بدان چشاند از آن رو 
که مردمش بزهکار و تبه کار بودند (نحل / ۱۱ / ۱۱۲). شما همانانید و مانندانٍ همان 
مردمانید. همانا سرور خدا گرایان عبدالملک مروان تیردان شود فرا شود و تیرهای آن 
را آزمود و مرا استوارترین چوب و دیرشکن ترین سرکوب یافت. مرا به سوی شما روانه 
ساخت و به سوی جگرگاه و سین شما نشانه گرفت و بر گلوگاه‌تان فراافکند. شما مردمی 
ستمکار و ناسازگار و دشوارکار و دوروی و دورنگ در کردارید. دیرزمانی است تاگام 
به راه گزند نهاده‌اید و آیین‌های گمراه کننده پایه گذارده‌اید. خود را استوار بدارید و 
راست کنید. به خدا که به شما شرنگ‌خواری خواهم چشاند و از آن با تلخ‌تان خواهم 
نوشاند تا به هنگام درشت شیر دهید. شما را مانند چوب با آتش استوار خواهم ساخحت 
ومانند درخعت خحارنااک خواهم رید تا رام و خوا ر گردید. شما را به سان اشتران چموش 
فروخواهم کوفت تا سرکشی از یاد ببرید و گردن‌فرازی به کناری نهید. شما را چون 
هاون خواهم کویید تا نرم گردید. به خدا سوگند. من هیچ تویدی ندهم جز آنکه آن را 
راست گردانم و اندازه نگیرم جز که بهسازی کنم. مرا از گزند این دارودسته‌ها آسوده 
بدارید. هر کسی سوار می‌شود؛ به تتهایی سوار گردد. سوگند به خدا که به داد روی 
خواهید آورد و از ترکتازی دست برخواهید داشت. گفت و گوی را به کناری خواهید 
نهاد و تو می‌گوییو او می‌گوید و یمان از یمان برای من چنین و چنان داستان 
می‌گزار همه را رها خواهید ساخت وگرنه یرای هر مردی در پیکرش مایه‌ای برای 
سرگرمی پدید خواهم آوردا شما کجایید و آنجا کجاست؟ به خدا که بر درستی و راستی 
استوار خواهید شد یا چنان شما را با شمشیر خواهم زد که زنان را بیوه کند و فرزندان را 
بی‌پدر گرداند تا یاوه را به کناری نهید و از چالش وارهید. هان» اگرگناه برای گناهکار 
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درست و روا می‌بود. باژی گردآوری نمی‌شد و دشمنی سرکوب نمی ,گشت و مرزها 
گسسته می‌ماند. اگر مردم را به زور به پهنة جنگ نکشند» به خرسندی بدان پای نگذارند! 

شنیدهام که مهلب را در جنگ تنها مانده‌اید و گناهکار و ناسازگار به شارسان 
خود روی آورده‌اید. به خدا سوگند می‌خورم که هیچ کس را پس از سه روز دیگر دور از 
لشکرش نيایم بح که خونش بریزم و خانه‌اش در وزشگاء باد تاراج آویزم! 

سپس فرمود که ناما عبدالملک را بر کوفیان خواندند. چون فراخواننده گفت: 
«پس از نیایش به درگاه خداه درود بر شماء همانا خدا را به نزد شما سپاس می‌گویم...6» 
حجاج گفت: خاموش باش. آنگاه گفت: ای سزاواران چوب‌دستی! سرور خدا گرایان بر 
شما درود می‌گوید و کسی پاسخ نمی‌گوید! چون دوباره گفت: «درود بر شما» همگی 
گفتند: درود و مهر و خجستگی‌های پروردگار بر سرور خدا گرایان باد. 

سپس به خانه رفت و چیزی بر آن گفتار نیفزود. آنگاه ختیدگان را فراخواند و 
گفت: مردمان را به مهلب رسانید و نامه‌ها فراز آورید که رسیده‌اند. در میان این زمان 
درهای پل را شب و روز باز گذارید تا سرآمد فرارسد. 

چون سومین روز فرارسید» بانگ تکبیری از بازار شنید. بیرون رفت و به مزگت 
شد و بر تخت سخنوری نشست و گفت: هان ای عراقیان» ای ناسرگان و بدسازگاران و 
دورویان و دژرفتاران! من بانگ تکبیری شنیدم ولی نه از آن گونه تکییرها که برای 
خرسندی خدا گویند بل از آنها که برای هراس‌افکنی بر زبان می‌رانند. من به خوبی 
می‌دانم که گروهی بی‌سر و پایانند که به شادخواری و هرزگی نشسته‌اند. ای فرزندان 
کنيزک فرومابه» ای بندگان چوبدستی» ای پسران بیوه‌زنان! یا کسی از شما نیست که 
اندکی درنگ ورزد» خون خود را تواند پاس دارد و جای پای خود را تواند شناخت؟ 
سوگند به خداء بر آن شدم که چنان کاری بر سر شما آورم که برای گذشته کیفر باشد و 
برای آینده مایة اندرزگیری. 

در این هنگام شتیر بن ضابي حنظلی تییمی برخاست وگفت: خدا فرماندار مار 
پاس بداراده من پیری کهن‌سالم و این پسرم از من استوارتر است و جوان‌تر لَبّت؛ خل: 
آقث می]. حجاج گفت: این بهتر از پدر خویش است. سپس پرسید: تو کیستی؟ گفت: 
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عمیر ابن ضابی. حجاج گفت: آیا سخنان دیروز ما را تشنیدی؟ گفت: آری. حجاج 
گفت: آیا تو نیستی که به جنگ با عشمان بن عفان برخاستی؟ گفت: آری. حجاج گفت: 
ای دشمن خداه چرا به جای عثمان رهسپار نگشتی؟ چه تو را بر آن کار واداشت؟ گفت: 
عثمان پدرم را که پیرمردی کهن‌سال بوده به زندان افکند. حجاج گفت: نه تو بودی که 
گفتی: 

هعنت ونم آفعل و کذث ولیتتی کت علی غفحان ثبکی حلاللة 

یعنی: به کاری برخاستم و نکردم؛ نزدیک بود که بدان دست زنم؛ کاش عشمان را 
چنان بر زمین افکنده بودم که زنانش به شیونگری بر وی بنشینند. 

مراگمان بر این است که باید او را بکشیم تا هر دو شارسان آرام گیرند. فرمان داد 
که او را کشتند و دارایی‌اش را تاراج کردند. 

برخی داستان کشته شدن او را چنین آورده‌اند: عنبسة بن سعید بن عاص به حجاج 
گفت: آیا این مرد را می‌شناسی؟ گفت: نه. گفت: او یکی از کشندگان عثمان است. 
حجاج گفت: ای دشمن خدا! چرا به جای سرور خدا گرایان رهسپار نگ ؟ سپس 
فرمان داد که گردن اورا زدند. آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: هان بدانید که عمیربن 
ضاپی فراخوان ما را شنیده بود و پس از سه روز فراز آمد. از این رو فرمان به کشتنش 
دادیم. هان بدانید که زینهار خد! از تشکریان مهلب که امشب نُرَوَنْد»برداشته است. 

مردم بیرون رفتند و بر زیر پل انبوه گشتند. مهتران به نزد مهلب شدند و او در 
رامهرمز بود. از او نامه‌ها گرفتند که به لشکر او رسیده‌اند. مهلب گفت: امروز مردی نر به 
عراق رسیده است. امروز نبرد با دشمن آغاز شده است. 

چون حجاج» عمیر بن ضابی را کشت ابراهیم عامر اسدی را با عبدالله بن ییا 
دیدار افتاد. از او پرسید که چه گزارش دارد. عبدالله سرود: 

آقول جراهيع شا نمی اآزی در آشخی منمبسأمتقتا 
نجهز و آنر غ فالعي الجیش لا آزی سوی آلجیش لا ی آلتهايي مذقبا 


۱ زبیر به فتح زای است. با عبدالله بن ژر بن عَّام درآميخته نشود. 
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تخیر فاها آن تژوزان ابن ضاین. شتیراً و یا آن توزر امه 
ها نا غنب ناک یمتا کرک حولیاً ین الم آفهنا 
فخال ولو کائث خراسان دونه رآفا تکان الشوت آو هی آفرتا 
کب تزی من هکره آلنز و شرا تختم جثو الشزج ی تَحب 

یعنی: چون ابراهیم را دیدار کردم؛ به وی گفتم: اینک می‌نگرم که این کار شاخه 

شاخه گشته است و گرفتاری به سان باز شکاری از آسمان فرود می‌آید. آماده کارزار 
باش و بشتاب که من هر جای دیگر به جز تشکر مهلب را نابودگاه می‌نگرم. یکی ازاین 
دو کار را برگزین: یا دیدار با عمیر بن ضابی و يا دیدار با مهلب را. دو کار زبونی آورند 
که اگر می‌توانی مایهٌ رهایی خود را از میان آنها برگیری» باید بر سمندی سال‌دار سوار 
وی که مانند برف به سپیدی زند. زمین میان وی با سپاه جدایی افکند ولی اگر به دوري 
خراسان می‌بود» آن را به نزديكي بازار یا نزدیک تر از آن می‌یافت. چه بسیار کسان که 
بر جای خود میخکوب شوند و جنگ را تاخواهان باشند ولی از ناچاری همواره سوار بر 
بارگی باشند و چندان کوههٌ زین را بچسبند که پشت‌شان کة گشته باشد. 

گویند: فرارسیدن حجاج در ماه رمضان / ژانويةٌ 1۹۵ بود. وی حکم ابن ایوب 

ثقفی را به فرمانداری بصره گسیل کرد و او را فرمود که بر عبدالله بن خالد سخت بگیرد. 

گزارش به خالد رسید که از بصره بیرون رفت و در جلخاء ماندگار شد. بصریان به پسواز 

وی رفتند و او هزار هزار [درم] در میان ایشان بخش کرد. 

حجاج نخستین کس بود که برای واپس نشستن از نیروی رزمی» کیفر کشتن را 

نامزد کرد. شعبی گوید: در روزگار عمر چنان بود که چون کسی از جنگ واپس 

می‌نشست. دستار از سرش برمی‌گرفتند و او را در میان مردم به پا می‌داشتند و رسوایش 
می‌ساختند. در زمان عذمان و علی نیز چنین بود. چون مصعب بر سر کار آمد» گفت: این 

ارزشی ندارد. او تراشیدن سر و ریش را بر آن افزود. چون بشر بن مروان روی کار آمد» 

فرمان داد چنین کسی را به پای دارند و بر ته دستش میخ کوبند و او را با دستان به دیوار 

دوزند. گاه او از درد و رنج می‌مرد و گاه ته دستانش دریده می‌شد و از مرگ می‌رست. 


سخنسرایی در این زهیته سرود: 
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تر ۷ عخالٌ پر از ففرچه ‏ و لا بتوط هی کلم منتاز 
رد لك ری ثم ژزنکم ین اشحتٍ یمن بپوا؛ زوا 
یعنی: اگر بیم بشر و کیفر او نبود و نمی‌ترسیدم که ته دو دستم را به دیوار 
میخکوب کنند, مرز را خود رها می‌کردم و به دیدارتان می‌شتافتم؛ همانا دلشده دمادم به 
دیدار آن کس می‌رود که دوستش می‌دارد. 
۰ 51 2 
چون حجاج بر سر کار آمد» گفت: این بازی است. هر کس لشکر خود را رها 
و 4 ۷ 
سازد کُردنش ر می‌زنم. 


فرمانداری سعید بن اسلم بر بینك 
کشته شدن او 

در اين سال عبدالملک» سعید بن اسلم پن ژرعّه را بر ند گمارد. در آنجا 
معاویتین حارث و محمد بن حارث علاقی بر او شوریدند و بر آن سرزمین چنگال 
گستردند. حجاج؛ مُجاعة بن بیش تییمی را په سند فرستاد که بر آن مرز چیره شد و به 
پیکار برخاست و جاهایی از کنداییل را گشود. مجاعه یک سال پس از آن در مکران 
درگذشت. دربار؛ او سرودند؛ 

مایخ متاهیک ای شافذتها لا بریاک ذکیقا شیٌاعا 

یعنی: هم آن پیکارها که برگزار کردی بحز این پیامدی به بحای نهشتند که پبوسته 

یاد مجاعه را پرای تو افزون ساشختتد. 


جنبش هردم بصره در برابر حجاج 
در این سال حجاچ ا زکوفه به سوی بصره شد و عروة بن مفیرقین شعبه را بر کوفه 
گمارد. چون به شهر بصره درآمده برای بصریان سخناتی مانند آنچه در کوفه گفته بوه بر 
زبان راند. بیم داد که هر که را ببینند که پس از گذشت سه روز به مهلب نپیوسته باشده به 
۱ ۱ ۳ و ۲ ب 2 ۰ 
سختی کیفر کند. شریک ین اعور یَشکُری به نزد او آمد. او را ييماري عُرٍی (فتق) بود. 


۵۹۴ تاریخ کامل 
یک چشم نیز بود و لّه‌ای بر دیده می‌گذاشت. از اين‌رو او را (پنبه چشم» خوانده بودند. 
به حجاج گفت: خدا فرماندار ما را نیکو گرداناد. من آسیب غری دارم که بشر بن مروان 
دید و مرا بخشوده داشت. اینک بخشش من است که آن را به گنجخانه برمی‌گردانم. 
حجاج فرمود که گردنش را زدند. در بصره هیچ کس از لشکریان مهلب نماند مگ رکه به 
او پیوست. مهلب گفت: اینک مردی نر به عراق آمده است. مردمان پیاپی و انبوه‌وار بدو 
پیوستند چنان که یارانش رو به فزونی نهادند. 

سپس حجاج روی به روستأآباد (رستقآباد) آورد که از آنجا تا جایگاه مهلب 
هوده فرسنگ بود. همی خواست که پشت مهلب به خود نیرومند گرداند. یک روز در 
روستاآباد په سخنوری برخاست و گفت: ای مردم دو شارسانان» اینجا ماه‌های ماه و 
سالیان سال جایگاه شما خواهد بود تا خدا دشمنان شما (اين خارجیان چیره بر شما) را 
تابود کند. روز دیگر به سخنرانی پرداخت و گفت: افزایشی که پورزییر در بخشش تان 
کرده است» افزایشی زیانبار و یاوه است که از مردی بی‌دین و تبهکار و دو روی سرزده 
است. ما آت را روا نمی‌داریم. مصعب بر بخشایش هر کس به اندازه صد درم افزوده بود. 

عبدالله بن جارود برخاست و گفت: این افزایش از پورزییر نیست؛ افزودهٌ سرور 
خدا گرایان عبدالملک مروان است که آن را روا داشت و به کار بست و برادرش بشر آن 
را به انجام رساند. حجاج گفت: تو را با سخن گفتن چه کارا سرت را ئیک نگه‌دار وگرنه 
آن را از تدت بردارم! عبدالله گفت: چرا؟ من خوبی تو را خواهانم و کسانی بسیار بر اين 
سخن پا من همداستانند. 

حجاج فرود آمد ویک ماه درنگ ورزید و از افزايش سخنی تگفت. پس دویاره 
یاد آن را به میات آورد. عبدالله بن جارود با سخنانی مانند گذشته» گفتارش را به او 
برگرداند. مطفلة بن گرب عبدی (پدر رقبة بن مصقله که از وی از پیامبر گزارش 
می‌آورند)؛ برعاست و گفت: تودهُ مردم را که بردگان رهبرند» نمی‌سزد که گفتاٍ شبن 
خود را بدو برگردانند. آنچه را فرماندار گفت شنیدیم و فرمانبرداریم چه بخواهیم چه 
نخواهيم. عبدالله بن جارود گفت: ای پسر زنٍ جرمقانی! تو را با این کارها چه کارا از کی 
چون تویی را سزیده است که در چنین جایی زبان به سخن باز کندا 








رویدادهای سال هفتاد ۴ پنجم هحجريی ۱۵۹۵ 


مهتران به نزد عبدالله بن جارود آمدند و سخن او را راست شمردند. هذیل بن 
عمران وجمی و عبدالله بن حکیم بن زیاد مُجَای و دیگران گفتند: ما با توییم و یاران 
توییم. این مرد از کار خویش دست بازندارد تا این افزایش را بکاهد. بیا با تو بیست کنیم 
تا او را از عراق بیرون راتیم و برای عبدالملک نامه نویسیم و از او بخواهیم که دیگری را 
بر ما گمارد. اگر سرنسپارد؛ او را برکنار سازیم زیرا تا هنگامی که خارجیان هستند» از ما 
هراسان است. مردم در نهان یا او بیمت کردند و سوگندان و پیمان‌ها به او دادند و 
ازیکدیگر پیمان گرفتد. 

به حجاج گزارش رسید که ایشان بر چه پایهای همداستان شده‌اند. از این رو 
گنج خانه را پاس داشت و استوار ساخت. این در ماه ربعالانی سال ۷۰ / زونه 19۵م 
بود. عبدالله بن جارود مردم عبدالقیس را بر پرچم‌های‌شان گرد آورد. مردمان بیرون 
رفتند تا حجاج تنها ماند و جز نزدیکان و کسان خاندانش با او نماندند. پیش از نیمروز بر 
وی به درآمدند. این‌جارود و همراهانش پل را بریدند. گنج‌خانه‌های حجاج و رزم 
ابزارهای وی در فراسوی آن بود. حجاج, أعَْْ (خداوند گرمابهٌ اعین در کوفه) را به نزد 
پورجارود فرستاد و پیام داد که فرماندار تو را خواهان است. پسر چارود گفت: خود این 
فرماندار که باشد! نه. هیچ خوشامدی برای پور ابورغال نباشد. باید بدبخت و نگونسار از 
میان ما بیرون رود وگرنه با او کارزار کنیم. اعين گفت: می‌گوید: آیا شادمان باشی که با 
خویشان و کسانت کشته شوی؟ سوگند به آنکه جانم در دست اوست» اگر به نزدیم 
نیایی» مردمت را به گونه‌ای همگانی و کسان خاندانت را به گونه‌ای ویژه» داستانی برای 
آیندگان سازم. حجاج همین پیام را برای عبداللهاین‌بعارود فرستاده بود. پورجارود 
گفت: اگر تو فرستاده نبودی» می‌کشتمت» ای زاد؛ زن بدکاره! فرمان داد که او را با 
اردنگی و پس‌گردنی بیرون راندند. 

مردم بر پیراهون پسر جارود گرد آمدند. او پا ایشان پیشروی به سوی حجاج را 
آغاز نهاد. انديشة ايشان بر اين استوار بود که او را پیرون برانند وگرنه با وی کارزار 
درپیوندند. چون به نزد وی رسیدند» خرگاه او را تاراج کردند و هر چه را از دام و ستور و 
کالاهای او توانستند ربودند و بردند. یمانیان آمدند و زنش دخت نعمان بن بشیر 





۲۵۹۶ تاریخ کامل 
انصاری را بردند. مضریان آمدند و زن دیگرش ام‌سلمه دختر عبداثرحمان بن عمرو 
برادر سهیل ین عمرو را برگرفتند. تودگان از او ترسیدند. سپس مردم حجاج را رها کردند 
و ازگرد او بپرا گندند. 

غضبان بن ری به پورجارود می‌گفت: پیش از آنکه بره بر تو تاهار خورده بر 
وی شام خور!. نمی‌بینی چه بسیار کسان که از نزد وی به تو پیوسته‌اند؟ اگر فردا فراز 
آید» یاران او افرون گردند و همراهان تو به کاستی گرایند! عبدالله بن جارود گفت: 
شامگاه نزردیک شده است؛ بامداد زود بر سرش می‌تازيم. 

عشمان بن قطن و زیاد بن عمرو عتکی با حجاج بودند. زیاد فرماندو پاسپانان 
بصره بود. حجاج به این دو گفت: چه می‌بینید؟ زیاد گفت: مرا رای بر این است که از 
این مردم برای تو زینهار بگیرم و تو بیرون روی و به سرور خدا گرایان پیوندی زیرا مردم 
از گرد تو بپر گنده‌اند و من درست نمی‌بینم که با این گروه اندک به جنگ با آن سپاه نبوه 
برخیزی. عثمان بن قطن حارثی گفت: ولی مرا رای بر این کار نیست. همانا سرور 
خداگرایان تو را در کارش انباز کرد با خود درآمیخت. رایزن خویش ساخت و تو را بر 
کارها چیره گردانید. تو بر سر پورزییر تاختی که از همه مردم ارج گران تری داشت. تو او 
را کشتی و او پاداش و مهتري بایسته در برابر اين کار به تو ارزانی فرمود. سرور 
خداگرایان تو را به فرمانداری حجاز برگماشت. آنگاه تو را پرافراشت و بر دوشارسانان 
عراق بداشت. اکنون که تا دورتر آزروگاه رانده‌ای وبه فراتر آماجگاه رسیده‌ای» بر 
اشتری همه جا رو می‌نشینی و راه شام در پیش می‌گیری! به خدا که اگر چنین کنی نه از 
عبدالملک آن پایگاهی راکه اکنون داری به دست آوری ته پا خود را از پایمال شدن 
پاس بداری. مرا رای بر آن است که شمشیرها به دست گیریم و همراه و به یاری تو روانة 
پیکار گردیم تا پیروز شویم یا مردانه بمیریم. حجاج به وی گفت: رای درست همان 





7 ۳ ۰ عمط ۰ جه لور 2 35 ۳ مت ۰ یه 
یی بکت. چکيد: گفتار این است که امشب کار دشمن را بساز پیش از آنکه فردا فراز آید و نیرو گیرد و 
کار تو بسازد. مجیع‌الامشال. چاپ بهره بردة تررنبرگ» ۷۲۱ انست مشهد. آستبانه, ۱۳۶۶ خ 
پی‌شناسنامه ۱ ۰۱۳۶ 
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است که تو فراتمودی. این اندرز را به سودعثمان بن قطن به یاد سپرد و آن گفته را بر 
زیاد بن عمرو کینه‌توزانه به دل گرفت. 

عامل بن مسمع به تزد حجاج آمد و گفت: برای تو از مردم زینهار گرفته‌ام. حجاج 
آواز خود را چنان بلند می‌کرد که مردمان بشنوند. می‌گفت: به خدا به ايشان زینهارندهم 
تا هذیل بن حکیم را به نزد من آورند. کس به نزد عبید بن کعب نمیری فرستاد و پیام داد: 
به نزد من آی و مرا پاس بدار. پاسخ داد: اگر به نزد من آیی» پاست بدارم. حجاج گفت: 
نخواهم و هیچت گرامی ندارم. کس به نزد محمد عمیر بن عطارد فرستاد و همان خواسته 
را با وی در میان گذاشت و همان پاسخ شنید. محمد افزود: مرا در اين کار شتر نر و 
ماده‌ای نیست. به نزد عبدالله ين حکیم مجاشعی پیک و پیام فرستاد که او همان پاسخ 
داد. 

ادن کین عتطی بر پسر جارود و ابن هذیل و عیداله ین حکیم گذشت 
د رگوشه‌ایایستاده بودند و با یکدیگر سرگوشی سخن می‌گفتند به ایشان گفت: مارا در 
گفت‌وگوی خود انبازکنید. گفتند: دور بادا که هیچ کس از بنی‌حبط اتبازگفت و گوی ما 
گردد! او برآشفت و با صد مرد به سوی حجاج گرایید. حجاج به وی گفت: پس از آمدن 
توه بااک ندارم که دیگران به من پیوندند یا نپیوندند. 

قتيبة بن مسلم در میان مردمش در (یحیی اعصر»(؟) به تکایوی برخاست و 
گفت: به خدا نگذارم که قیس (یعنی حجاج) را بکشند یا دارایی‌اش را به تاراج برند. او 
نیز به حجاج پیوست. 

حجاج از زندگی نومید گشته بود. چون اینان آمدنده آرامش یافت. آنگاه سَعرة بن 
علی کلابی و سعید بن اسلم بن ررْعَةُ کلابی به نزد او آمدند. سعید بر وی درود گفت و 
حجاج او را به خود نزدیک ساخت. عفر پن عبدالرحمان بن مخنف ازدی نیز بدو 
گرایید و مسمع بن مالک بن مسمع برای او پیم داد اگر خواهی» بهنزد توآیم و اگر 
خواهی» بمانم و کسان را از جنگیدن با تو بازدارم. پاسخ داد: : بمان و مردم را از جنگیدن 
بامن بازدار. 

چون در نزد حجاج آن اندازه از مردمان گرد آمدند که با چنان شماری می‌توان 
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خود را پاس داشت بیرون آمد و یاران خود را آرایش داد. مردم پیاپی بدو می‌پیوستند. 
چون بامداد شدء اینک دید که در پیرامون وی شش هزارمرد جنگی‌اند. گزارشهایی جز 
این رانیز گفته‌اند. این‌جارود به عبیدائله بن زیاد بن ظبیان گفت: رای درست چیست؟ 
گفت: رای درست را دیروز فروهشتی که غضبان به تو گفت: پیش از آنکه بته بر تو 
تاهار خورد بر وی شام خور. اینک رای برفت و پردیاری بماند. 

پورجارود زرهی خواست و آن را وارونه پوشید و شگون بد زد. حجاج یاران 
خود رابه جنگ برآغالید و گفت: مبادا افزونی شمار ایشان مایهُ هراس شما گردد. مردم 
به سوی همدگر پیشروی آغاز نهادند. بر بال راست سپاه ابن‌جارود هذیل بن عمران بود 
و بر بال چپ وی عبیدالله بن زیاد ین ظبیان. بر بال راست لشکر حجاج قتيبة بن مسلم یا 
عباد بن حصین بود و بر بال چپ وی سعید بن اسلم. ابن‌جارود با یاران خویش تانعتن 
آغاز نهاد تا از یاران حجاج درگذشت. حجاج بازگشت و بر وی تاخت. ساعتی کارزار 
کردند و نزدیک بودکه یاران جارود پیروز گردند. نا گهان تیری از تیراندازی ناشناخته بر 
پورجارود خورد که فروافتاد و جان داد. آوازدهندة حجاج به زینهار دادن مردم آواز داد 
مگر هذیل بن عمران و عبدالله بن حکیم. فرمان داد که گریختگان را پیگرد نکنند. 
گفت: پیگرد کردن مردم؛» نشان از پیروزی ناخوشایندی می‌دهد. عبیدالله بن زیاد بن 
ظبیان شکست خورد و رو به گریز نهاد. او به عمان شد و به نزد سعید بن عیاذ بن یی 
ازدی رفت. به سعید گفتند که عبیدالله مردی خونریز است؛ از او بپرهیز. چون خریزة 
نورسیده به بازار آمد؛ سعید برای عبیدالله نیمی از یک ریز زهرآلود فرستاد و گفت: 
این نخستین چیزی از خربزه است که فرارسیده است. نیمی از آن را خوردم و نیمی دیگر 
را برای تو فرستادم. عبیدالله اندکی خورد و گزند را دریافت و گفت: می‌خواستم او را 
بکشم ولی او پیشدستی کرد و مرا از پای درآورد. 

سر این‌جارود و هژده سر از مهتران یارانش را په نزد مهلب فرستادند و آنها را بر 
نیزه کردند که خارجیات بیینند و از اختلاف تومید گردند. 

حجاج؛ عبید بن کعب و محمد بن عمیر ین عطارد را به زندان افگند زیرا این دو 


برای وی پیام داده بودند: به نزد ما آی تا تو را پاس بداریم. غضبان بن ری را به زندان 
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افگند و گفت: تو بردی که گفتی: پیش از آنکه بّه بر تو ناهار خورده بر وی شام خور؟ 
غضبان گفت: من ا زگفت خود سود نبردم و تو از گفتار من گزند ندیدی. عبدالملک برای 





حجاج نامه نوشت و فرمودکه او را آزاد سازد. 

همراه ان بجارود عبدالله بن انس بن مالک انصاری کشته شد. حجاج گفت: آیا 
اين شگفت نباشد که ببینم انس مردم را به جنگ با من برشوراند! چون به بصره درآمد» 
دارایی او را بازداشت کرد و چون انس بر وی درآمد» به وی گفت: جای را تدگ ساختی 
و ناخوش آمدی» ای پسر زنٍ بدسرشت! پیری گمراه که همواره آشوب می‌انگیزد. یک 
بار با ابوتراب است» یک بار با پور زبیر و بار دیگر با پسر جارود. به خدا سوگند که تو را 
مانند شاخة بریده پوست خواهم کرد و مانند درعت خارناک خواهم برید و به سان 
انگوژه برخواهم کند! انس گفت: روی سخن فرماندار با کیست؟ حجاج گفت: با تو 
هستم» خدا زبانت را لال گرداناد! انس بازگشت و برای عبدالملک تامه نوشت و از 
حجاج و رفتار وی گله آغاز نهاد. عبدالملک برای حجاج نوشت: 

پس از درود» ای پسر مادر حجاج تو برده‌ای بودی که رشته‌ای از کارها دست به 
دستِ هم دادند و تو بر فراز آنها برآمدی تا از مرز خود بیرون رفتی و از اندازهٌ خویش 
درگذشتی. ای زاد؛ُ زن میان‌تنگ ساخته با هستهٌ مویزا. تورا اندک فشاری دهم از 
آن‌گونه که شیران به روبهان می‌دهند. چنانت لگدمال سازم که آرزو کنی از مین مادرت 
به درون شکم وی بازگردی. آیا روزگار نیا کان و پدرانت را در طایف به یاد نمی‌آوری 
که بر پشتِ خود سنگ می‌کشیدند و در دزه‌ها و آبگیرها با دست خود چاه می‌کندند؟ آیا 
روزگار پدرانت را در پستی و زبوتی و فرومایگی و بدبختی و تباهی و سیه‌روزی به یاد 
نمی‌آوری؟ به گوش سرور خدا گرایان رسید که از روی خودکامگی و گستاخی با انس‌بن 
مالک چه کردی. مرا گمان بر این است که خواستی ژرفاي دلبستگی سرور خداگرایانبه 
کار خودش را بدانی و دریابی که تا چه اندازه با تو خواهند ستیزید يا از تو درخواهد 


۰« ب ( ۲ ه‌ ۳ 1 ۰ 3 ۳ 
گذشت. ا گر ببینی که از تو چشم‌پوشی می‌کند» یکراست به سوي آن پیش خواهی رفت. 


۱ با این آلْشتفرمة. واژه‌نامه‌ها: ألْمْستَمْرمَه: زن میان‌تنگ ساخته به دارو. 
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نفرین خدا بر توباد که مردکی هستی با چشمانی نیمه کور» پاهایی سست و دو لمبرِ بر هم 
سوده! اگر نه گمان سرور خدا گرایان بر این بود که نویسنده درگزارش کار پیرمرد اندکی 
افزون‌کاری کرده است» کسی را روانه می‌ساخت که تو را از گاه برانگیزد و بر پشت و 
پهلو بر زمین کشاند و اندر چاه نشاند. آنگاه تو را به نزد انس برد تا آنچه فرمودنی است» 
به راستای تو فرماید. انس و خاندان و کسانش را گرامی بدار و حق او را بشناس و خدمت 
او به پیامیر خدال(ص) را به یاد آر و در هیچ یک از نیازمندی‌هایش کوتاهی مکن. هان 
مپادا به گوش سرور خداگرایان گزارشی رسد که جز آنچه دربارة گرامیداشت و 
نیکوکاری و پوزش در برابر انس فرموده است, انجام دهی تا کس پر سر تو فرستد که 
پشتت را با تازیانه سیاه و کبود سازد وپردةٌ تو بدرد و دشمن کامت گرداند. او را 
درخانه‌اش دیدار کن و سرافکنده به نزد او شو. باید که او برای سرور خدا گرایان پنویسد 
که از تو حرسند است» اگر خدا بخواهد. بدرود. 

نامه را با اسماعیل ین عبدالله وابسته بنی‌مخزوم روائه کرد. اسماعیل نام سرور 
خدا گرایان برای انس را به نزد او آورد که آن را نخواند. نام حجاج را به نزد او برد. حجاج 
نامه را می‌خواند و چهره‌اش رنگ به رنگ می‌شد و رخساره‌اش سرخ و زرد می‌گشت 9 
از پیشانی‌اش وی [خی] فرومی‌بارید. دم به دم همی گفت: خدا سرور خداگرایان را 
پیخشاید. سپس حجاج با انس به خوشامدگویی در نشست و او را گرامی داشت و از وی 
پوزش خواست و گفت: خراستم عراقیان بداتند که اگر از پسر توکاری سرزد و من با وی 
و تو چنان رفتاری پیشه کردم» در کیفر کردن ایشان شتابان ترم. 

انس گفت: گله به ترد سرور خدا گرایان نبردم تا کاردم به استخوان رسید. گمان 
بردی که ما بدان («اشرار») هستیم در حایی که خدا مارا «انصار» نامیده است. گمان 
بردی که ما دوروی و دورنگیم در جایی که ما خانه‌های خود را برای پیامیر ویارانش با 
روی باز و باوری استواره گشاد ساختیم. به زودی خدا میان ما با تو داوری خواهد فرمود 





۱ . حکیم ابومعین حمیدالدین ناصربن حسرو قبادیانی یمگانی می‌فرماید: 
بسر گاه نبینی مگر آن را که سزا هست کز گاه برانگیزی و در چاه نشانیش 
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که او بر دگرگون‌سازی تواناست. در نزد او راستی و درستی با کژی و کاستی و راستی با 
دروغ درهم نمی‌آميزند. گمان بردی که مرا دستاویزی یرای ترساندن عراقیان ساختی 
ولی این کار از راه رواداری آن چیزهایی برد که خدا ناروا فرمود. خدا روا نداشت که تو 
بامن چنان کنی. مرا بر تو نیرویی نبودو از این‌رو کار به خداوند و به سرور خدا گرایان 
وا گذاشتم و او حقی را برای من پاس داشت که تو نداشتی. به خدا اگر ترسایان (با 
ناباوری‌شان) مردی را ببینند که تنها یک روز خدمت عیسی بن مریم کرده است؛» چندان 
حق او بشناسند که تو نشناختی با اينکه من ده سال چا کری پیامبر خدال(ص) کردم. پس از 
همه اینهاء| گر نیکی بینیم» ستایش و سپاس خدا به حای آریم و اگر ج زآن بينیم» بردباری 
پیشه کنیم. هميشه از خدا یاری می‌خواهیم. 
حجاج آنچه را از وی گرفته بو به او برگرداند. 


شیر زنگی و زنگیان همراه وی 

درواپسین روزهای فرماثرانی مصعب ین زییر» زنگیان در فرات فراهم آمدند ولی 
در شمار بسیار نبودند. تباهی کردند و میوه‌های بسیاری از مردمان را گساردند. هنگامی 
که خالد بن عبدالله پن خالد فرماندار بصره شدء ایشان رو به فزونی نهاده بودند. مردم از 
آنچه زنگیان بر سرشان آوردند» به نزد او گله بردند. او برای ایشان سپاهی آراست. چون 
گزارش آن را شنیدند» پرا کنده شدند. اوبرخی از ایشان را گرفت وکشت و بر دا رکرد. 

چون کار عبدالله بن جارود بدانجا رسید که یاد کردیم زنگیان نیز جنبش خود را 
آغاز نهادند و گروه‌های انبوهی آزایشان در فرات گرد آمدند و مردی به نام رباح با لقب 
«شیر زنگی» را به رهیری و فرماندهی خود برگزیدند. ایشان به تباهی برخاستند. چون 
حجاج از پورجارود بپرداخت» زیاد بن عمرو سرکرده پاسپانان بصره را فرمود که 
لشکری به جنگ ایشان گسیل دارد. او چنان کرد و سپاهی به سرکردگی حفص بن زیاد 
پر سر ایشان فرستاد که آن را درهم شکستند و پسر وی حفص بن زیاد را کشتند. سپس 
لشکر دیگری روانه ساخت که زنگیان را درهم شکست و کشتارشان کرد و بصره آرامش 


یافت. 
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بیرون راندن خارجیان از رامهرهز 
کشته شدن پور مخنف 

چون نامه حجاج به مهلب و ابن‌مخنف رسید و ایشان را فرمود که جنگ با 
خارجیان را سختگیرانه دنبال کنند» ایدان به سوی خارجیان پیشروی کردند و لختی‌با 
ایشان جنگیدند که خارجیان چندانی نپایدند و رو به گریز نهادند انگار بر زمینی تفتیده 
راه می‌رفتند. از خارجیان جنگی دیده نشد. خارجیان روانه شدند و در کازرون فرود 
آمدند. مهلب و این مختف روانه شدند و بر ایشان لشکرگاه زدند. مهلب برای خود سنگر 
کند و به پورمخنف گفت: اگر می‌خواهی» برای خود سنگر بکن. یاران او گفتند: 
سنگرهای ما شمشیرهای‌مان است. 

خارجیان بر سر مهلب تاختند که پر او شبیخون زنند ولی دیدند که او خود را 
استوار ساخته است. به سوی ابن‌مخنف گراییدند و دیدند که بر پیرامون خود سنگر نکنده 
است. با او جنگ درپیوستند که یارانش از گرد او گريختند. او فرود آمد و همراه گروهی 
از همراهانش به جنگ پرداخت که ایشان با او کشته شدند و بر گرد او جان باختند. 
سخنسرای ایشان گفت: 

تن العنکٌد کل باهر عی فهم بین میب و قیل 
فتراشم تنفی الوبا عللهم عاصب! الوشل جِفة جو الیو 

یعنی: این سپاه آراسته به خفتگانِ در خاک و خون از آنٍ کیست؟ برخی از اینان 
جان باخته‌اند و پرشی کشته شده‌اند. می‌بینی که بادی ریگ‌افشان بر ایشان می‌وزد؛ پیش 
از این خرامان و دامن‌کشان» از این سو بدان سوی آوردگاه می‌رفتند. 

این گزارش بصریان است. 

اما کوفیان می‌گویند: چون نام حجاج رسید و فرمان کارزار با خارجیان داد 
مهلب و عبدالرحمان به کارزار برخاستند وجنگی سخت به راه انداختند. خارجیان بر 


۱ خ لا صاحب؟! حاجب. 
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سپاه مهلب تاختند و اورا ناچار به واپس‌نشینی به لشکرگاهش ساختند. مهلب کس به نزد 
عبدالرحمان فرستاد و از او یاری خواست. عبدالرحمان سوارگان و پیادگان به یاری او 
گسیل کرد. این» پس از نیمروز» ده شب مانده از رمضان / ۱۲ ژانويةٌ ۶٩۵‏ بود. 

چون هنگام نماز دگر فرارسید و خارجیان دیدند که نیروهایکمکی دمامدم برای 
لشکر عبدالرحمان فرامی‌رسنده گمان بردند که یاران او به سبکي گراییده‌اند. پس در 
برابر مهلب کسانی به رزم برگماشتند که اورا سرگرم بدارند؛ آنگاه با سپاهیان خود روی 
به عبدالرحمات آوردند. چون دید که ایشان آهنگ او کرده‌اند» پیاده شد و قرآن‌خوانان 
سپاه وی پیاده شدند و آهنگ خارجیان کردند؛ از این میان بودند: ابوالاحوص دوست 
عبدالله بن مسعود و خر بن نصر پدر تطر پن مره عیی که با زید بن علی کشته شد 
و همراه او در کوفه به دار آويخته گشت. همراه وی هفتاد و یک تن از یارانش فرود 
آمدند. خارجیان بر ایشان تاختند و او به سختی با ایشان پیکار کرد و مردم از گرد او 
بپرا گندند و او با گروهی اندک ازیاران خود ماند که مردانه در کتار او پایداری ورزیدند. 
پسرش جعفر بن عبدالرحمان از کسانی بود که به پاری مهلب فرستاده بود. او درمیان 
مردم آواز داد و ایشان را فراخواند تا همراه وی به یاری پدرش بشتابند. جز مردمی اندک 
از او پیروی نکردند. او روان شد و خود را به پدر نزدیک ساخت ولی خارجیان میان 
ایشان حدایی افگندند. چندان جنگید که زخمی گردید. عبدالرحمان بن مختف و 
همراهان وی بر ای بلندبرآمدند و تا پیرامون دوسوم از شب حنگیدند تا او در میان 
آن رزمندگان کشته شد. چون شب را به بگاه رساندند مهلب آمد و بر اونماز خواند و او 
را به خاک سپرد و گزارش کار او را برای حجاج نوشت. حجاج داستان را به عبدالملک 
رساند که بر وی درود فرستاد و کوفیان را نکوهید. 

حجاج» عبدالرحمان بن عتاپ بن ورقاء را به لشکرگاه مهلب فرستاد و او را فرمود 
که فرمان‌های مهلب را پشنود و به کار بندد. او را این فرمان بسی ناخوش آمد ولی دید که 
ججز فرمان بردن چاره‌ای ندارد. وی به لشکرگاه رفت و جنگ با خاربعیان را آغاز نهاد و 
رشته فرماندهی او به دست مهلب بود ولی او خود کارهایش را سامان می‌داد وچندانی 
پامهلب رایزتی نمی‌کرد. مهلب مردانی را پرورد و فریفت و بر عتاب گمارد [شاید برای 
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اینکه او را بیازارند یانا گهان خونش بریزند]. یکی از ایشان پشطامین تَطقلة بي یز 
بود. . یک روز میان مهلب و عتاب گفت و گویی درگرفت و هر یک به دیگری سختانی 
درشت گفت. مهلب تازیانه برافراشت که بر سر عتاب کوبد. پسرش مفيرة بن مهلب از 
جای پرید و تازیانه از دست پدر خود گرفت و گفت: خدا فرمانده را بر نیکی پایدار 
بداراد! پیری از پیران عرب و مهتری از مهتران ایشان است. اگر از او گفتاری ناخوشایند 
شنیده باشی» بار گران او را سیک بردار که سزاوار آن است. او پذیرفت و این دو از هم 
جدا شدند. عتاب کس به نزد حجاج فرستاد و از مهلب گله آغاز نهاد و از او خواست که 
دستوري بازگشت یه وی دهد. اين کار با نیازمندی حجاج در زمینه‌ای ویژه راست آمد 
که از مهتران کوفه در کار شبیب ناخرسند می‌زیست. او عتاب را فراخواند و او را فرمود 
که از آن تشک رکه در زیر فرمان مهلب است. کناره گیرد و به نزد خودش [حجاج] بازآید. 
مهلب فرزند ود حبیب را بر آن لشکر گماشت 
ُرافة ین مزذاس بتارقی در سوگي عبذالر شمان ُنِ مِخنّف سرود: 

نوی سید آازدین آزد شنوعة و ارد متان رفن زنی يکازر 

باییض ضاف گالقیقة بایر 





امد و لم تخدد فراح مرا 


کرام آلتتاعی ین کرام آلتقایر 
و آیبر عَله جُل لو دای 
ری اللهٍ تم یِذقب بائواب غادر 


یعنی: سرور دو تیره از مردمان ((ازد عمان» و «ازد شنوئه» در کازرون سر در پرده 
خاک فروکشید. باشمشیر سپید و تیز و برنده چون الماس همی زد و کوشید تا ساغر 
جانبازی سرکشید. در دامن تپه در زیر درقش وی بسی مردان سخت‌کوش جان باختند. 
پسر مخنف در روز نبرد به راه خود رفت و هر آلودهٌ تردامنی از یاری او بازپس ماند. به 
دیگران یاری رساند ولی ایشان به او یاری نرساندند و ازاین‌رو با سری بلند به دیدار خدا 
شحافت و با جامةٌ تبهکاران به درگاه وی نخرامید. 

مهلب در شاپور ماند و یک سال را در پیکارگذراند. 
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باد چند رویداد 


در این سال صالح پن مُسََح یکی از مردان امروالقیس بن زید مَناة از تمیم» به 

7 ی ما ۰۰ و ۰ 

حنبش درامد. وی باور («صهریان» می‌داشت. نخستین کس از این گروه بود که بیرون 
آمد.اویهسوی حجاج‌بیرون‌شدو شپیب بن یزید وشوّیدویطین و مانندان ایشان با وی بودند. 


آیین حج را در اين سال عبدالملک بن مروان برگزار کرد. شبیب خارجی بر آن 
شد که وی را ناگهان از پای درآورد. گزارش این کار به عبدالملک رسید. پس از 
بازگشت برای حجاج بن یوسف نامه نوشت و اورا فرمود که به پیگرد ایشان پردازد. 
پیرمردی نیکوکار و شایسته بود. به کوفه می‌آمد و پیرامون یک ماه در آنجا می‌ماند و با 
یاران خویش دیدار می‌کرد و نیازمتدی‌های خود را آماده می‌ساخت. چون حجاج به 
ث ۳ و . 4 ۰ 
حست و جوی او برآمد» کوفه بر او تتگ شد و او از آن بیرون رفت. 


چون حجاج به آیین حج رفت به مدینه شد و برای مردم سخن رائد و پس از 
درود و ستایش و سپاس گفت: اما بعد» نه من خلیفة زبون گرفته (عشمان)ام» نه خونسرد و 
آرام‌گیر (معاویه)؛ نه سست‌رای (به سان یزید). هان بدانید که من اين امت را جز به 
شمشیر استوار نمی‌سازم تا چوب نیز شما برایم راست گردد. شما کارهاي نخستین 
کوچندگانِ راو نعدا را به رخ ما می‌کشید و به ایشان می‌بالید و برخوردی به سان برخورد با 
ایشان را از ما می‌بیوسید ولی رفتاری به سان ایشان را ندارید. ما را به پرهیزکاری از خدا 
می‌خوانید و خود بدان رفتار تمی‌کنید. به خدا از این پس کسی مرا به پرهیزکاری از خدا 
تخواند مگر که گردن او را بزنم. سپس از تخت سخنوری فرود آمد. 

در اين سال عژتاض بن سارية سلمی (از یاران صْه) درگذشت. برخحی گویند: 
پلکه در شام در آشوپ پور زییر درگذشت. هم در این سال اسود بن یزید نخعی برادرزاده 
علقّمة بن قیس درگذشت. 


رویدادهای سال هفتاد و ششم هجری 
(4۵ میلادی) 


جنیش صالح بن مرح 


ابن صالح بن مسرح تمیمی هردی پرهیزکار و پرستار و زردروی و پارسا بود و 
خدا را بسیار می‌پرستید. در دارا؛ موصل و جزیره به سر می‌برد. اور! یارانی بودند که وی 
برای‌شان داستانسرایی می‌کرد. او ایشان رابه جنبش در برابر ستم و پیکار با ناسازگاران 
خود خواند. ایشان بدو پاسخ گفتندو او یاران خود را به نبرد با امویان برآغالید. برای 
دوستان خود پیک و پیام فرستاد و ایشان بدو پاسخ دادند و بر اين پایه با همدگر دیدار 
کردند. در اين کار بردند که اینک امه شیب رسید که به او می‌گفت: اگر می‌خواهی 
جنبش ود را آغاز کنی» این ویژهٌ توست که امروز رهبر و پیر مسلمانانی و ما کسی را 
گرامی‌تر از تو نمی‌شناسیم. اگر می‌خواهی آن را واپس افکنی» مرا از آن آگاه ساز که 
سرآمدهای مرگ هر شبان و روزان بر سر مردمان می‌تازند و من آسوده نیستم که مرگ 
نا گاهم فروگیرد و با ستمکاران پیکار نکرده باشم. 

صالح برای وی توشت: چیزی مرا از بیرون رفتن بازنداشت جز که آمدن تو را 
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همی بیوسیدم. به سوی ما روی آور که از انديشة کسانی ماتند تو نتوان بی‌نیاز بود و کارها 
را بی‌رایزنی با تو نتوان برید. چون شبیب نامه او را خواند» تنی چند از یاران خود را 
فراخواند از آن میان: برادرش مصاد بن نیم شیبانی؛ مُحّل بن وایل یُشکری و جز این 
دو. ايشان را بیرون آورد و در دارا بر صالح فرود آمد. چون با او دیدار کرد گفت: 
خدایت شایسته بداراه ما را بر اين ستمکاران بیرون ببر که روش پیامبر جز به فرسودگی 
نگراید و ستمکاران بح گردن‌فرازی نیفزایند. 

صالح فراخوانان خود را در همه جا پرا کند و با ایشان بر این پایه نوید گذارد که 
روزیکم صفر سال ۷ / ۲ مد ۸۱ بیرون آیند. آنان آن شب در نزد او انجمن کردند. 
یکی از آن میان پرسید: نخست ايشان را به کیش خود خوانیم یا تخوانیم؟ گفت: بلکه 
ایشان را فرامی‌خوانیم که این کار حجت ایشان را بهتر بگسلاند. مرد پرسید: چه 
می‌گویی دربار؛ کسانی که با ما کارزار کنند و ما بر ايشان پیروز گردیم؛ آیا خون‌ها و 
دارایی‌های ایشان پر ما رواست؟ گفت: اگر خون‌شان بريزیم و دارایی‌شان بیريم» 
نوش‌مان باد و اگر يبخشاييم» کار بر ما فراخ است. 

آنگاه پاران خود را اندرز داد و فرمان‌های خود را به ایشان شنواند و به ایشان 
گفت: بيشينة شما پيادگانید و اين ستوران از آنِ محمد بن مروانند. از اینها آغا ز کنید و بر 
اینها تازید و با اینها بر دشمنان خود نیرو گيرید. 

اینان در آن شب به درآمدند و آن ستوران راگرفتند و بر آنها سوار شدند و سیزده 
شب در سرزمین دارا ماندند. مردم این شهر و مردم نصیبین و سنجار از ایشان دژگزین 
شدند. بیرون آمدن وی با صد و بیست يا صد و ده مرد جنگی بود. 

گزارش بیرون آمدن ایشان به گوش محمد بن مروان رسید. او فرماندار جزیره 
بود. دی پُن دی کندی را با هزار سوار به رویارویی ایشان فرستاد. او از حران روان شد 
و در دوغان فرود آمد.اینها نخستین سپاهیانی بودند که به سوی صالح بن مسرح گسیل 
شدند. عدی چدان هراسان روان شد که انگار یکراست به دهان مرگ می‌رود. او برای 
صالح پیام فرستاد که از پیکار با تو گریزانم و همی خواهم که از این شارسان به جای 
دیگری کوچی. عدی مردی پارسا بود. صالح پاسخ داد: اگر باور ما را داری» از برابر تو 
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واپس رویم وگرنه درکار خود پنگریم که چه می‌باید کرد. عدی برای او پیام فرستاد: باور 
تو راندارم ولی از کارزار با تو یا هکس دیگری بیزارم. به یاران خود گفت: سوار شوید. 
ایشان سوار شدند. فرستاده را در نزد خود زئدانی کرد و با یاران خود روان شد و بر سر 
یاران عدی تاخت که سرگرم نماز نیمروز بودند. به خود نیامده بودند که نا گاه سواران را 
بر سر خویش دیدند. چون اینان را دیدند» یکدیگر را آواز دادند. صالح بر بال راست 
خود شبیب را گمارد وبر بال چپ خود سوید بن سلیم راء خودش در دل سپاه ماند. بر سر 
آنان تاخت که هنوز نتوانسته بودند آرایش رزمی بگیرند و در درون رده‌های هم راه 
می‌رفتند. شبیب و سوید پر ایشان تاختند که شکست یافتند و رو به گریز نهادند. اسپ 
عدی را برایش آوردند که بر آن سوار شد و رو به گریز نهاد. صالح پن مسرح فرارسید و 
آنچه در لشکرگاه وی دید» برگرفت و به تاراج برد. 

یاران عدی بن عدی بر محمد بن مروان درآمدند. او برعدی خشم گرفت و خالد 
بن جزء سلمی را با هزار و پانصد مرد جنگی روانه ساخت. حارث بن جَمُوَهُ عامری 
رائیز فراخواند و او را نیز با پانصد پیکارمند گسیل کرد. به آن دو گفت: بر سر این بیرون 
شده از کیش و آیین تازید و شتابان روانه شوید. هر کدام پیش از دیگری برسد؛ بر 
دوست خود فرماندهی داشته باشد. آن دو پشت به پشت هم بیرون رفتند و دربارهُ صالح 
بن مسرح پرسش همی کردند. به ايشان گفته شد: به سوی آمد رفته است. این دو آهنگ 
او [یادآن] کردند. صالح شیب را با بخشی از یارانش به رویارویی حارث ین جمونه 
فرستاد و خود با بخش دیگر آهنگ خالد بن جزء سلمی کرد. به هنگام نماز دگر به پیکار 
پرداختند و دشوارترین کارزار به راه انداختند. سواران محمد بن مروان در برابر سواران 
صالح بن مسرح پایداری نیارستند. چون دو فرمانده چنان دیدند» پیاده شدند و بیش تر 
یاران‌شان با ایشان پیاده گشتند. در اين هنگام یاران صالح بر ایشان دست نیافتند. چون 
بر ایشان می‌تاختند» پیادگان با نیزه‌ها به پیشوازشان می‌شتافتند و تیراندازان ایشان را 
تیرباران می‌کردند و سواران به پیگرد ایشان می‌پرداختند. کارزار تا شب دتبال شد. 
زخمیان در هر دو سوی به فزونی گراييدند. از پاران صالح نزدیک به سی تن کشته شدند 
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و از پاران محمد بیش از هفتاد کس. 

چون شب فرا رسید. هر دو سوی به لشکرگاه‌های خود بازگشتند. صالح با یاران 
خود به کنکاش درنشست. شبیب گفت: این مردم به ستگرهای خود پشتگرم شده‌اند و 
هرا رای بر این نیست که بر سر ایشان بمانیم. صالح گفت: من هم‌چنین می‌بينم. همان 
شب از آن پهنه بیرون آمدند و سرزمین موصل و جزیره را در نوشتند و به دسکره 
رسیدند. چون حجاج اين را شنید. حارث بن عميرة بن ذی‌الشمار را با سه هزار مرد 
جنگی از کوفیان به سوی ایشان گسیل کرد. او روانه شد تا به دسکره رسید. صالح بن 
مسرح بیرون آمد تا به روستایی به نام مدیج بر مرزهای میان موصل و جوخی فرارفت. 
صالح اکنون با نود مرد جنگی بود. حارث بن عمیره سیزده روز مانده از جمادی" با 
ایشان دیدار کرد. دو سوی رزمنده کارزار آغاز نهادند و سوید بن سلیم که فرمانده بال 
جپ سپاهیان صالح بوده شکست یافت و صالح مردانه پایداری ورزید تا کشته شد. 
شبیب چندان جنگید تا از اسپ فرود افتاد و پیاده بر ایشان تاخت. آنان از برایر وی 
واپس نشستند. به جایگاه صالح آمد و اورا کشته یافت. آواز داد: آی گروه مسلمانان؛ به 
سوی من آیید. آنان به وی پناهیدند. به یاران خود گفت: شما دو تن به دو تن پشت به 
پشت هم دهید و دشمنان را بانیزه‌ها فروکوبید تا به اين دژ درآییم و بنگریم چه می‌باید 
کرد. چنان کردند و همگی به درون دژ رفتند. اینان هفتاد مرد بودند. حارث ایشان را در 
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میان گرفت و در را بر ایشان آتش زد و گفت: اینهانمی‌توانند از آن بیرون آیند. 


[واژه تازه پدید] 

مُسَرح: به ضم میم و فتح سین بی‌نقطه و تشدید و کسر رای بی‌نقطه و حای 
بی‌نقطه. 

جفوته: به فتح جیم و سکون عين بی‌نقطه و فتح واو که در پایان آن نون است. 


۱ اگر جمادی‌الاول باشد؛ برابر با ۳ سپتامیر ۶۹۵م می‌شودو اگر جمادی‌الثانی باشد. برابر با ۲ اکتبر 
۵ ۶ 
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بیعت با شبیب خارجی 
پیکار او با حارث بن عمیره 

چون حارث در را بر شبیب و یارانش آتش زد گفت: ايشان نمی‌توانند بیرون 
آیند و ما پگاه زود بر ایشان می‌تازیم و کشتارشان می‌کنيم. او به لشکرگاه خود بازگشت. 
شبیب به یاران خود گفت: چه چیز را می‌پیوسید؟ به خدا اگر اینان به هنگام بامداد بر 
شما تازند بنیادتان براندازند. گفتند: فرمان خود بفرمای. گفت: بامن یا دیگری از یاران 
خویش بیعت کنید و با ما بیرون آیید تا در لشکرگاه‌شان بر ایشان تازیم که اکنون آرام و 
آسوده می‌زیند. 

با ثبیب پیعت کردند. او شبیب بن یزید بن یم شیبانی بود. نمدها آوردند و 
خحیس کردند و بر آتش‌های دروازه نهادند و بیرون شتافتند. حارث به خود نیامده بود که 
دید شبیب و یارانش با شمشیر بر سر ایشان تاخته‌اند و به میان لشکرگاه ایشان رخنه 
کرده‌اند. حارث بر زمین افتاد. یارانش او را برداشتند و به مداین وایس گریختند. شبیپ 
لشکرگاه ایشان را تاراج کرد. اين نخستین سپاهی بود که شبیب درهم شکست. 


جنگ میان یاران شبیب و دیگران 


سپس شبیب با سلامة بن ستان تیمی (تیم شیبان) در سرزمین موصل دیدار کرد. 
او را فراخواند که به یاری او به پیکار برخیزد. سلامه از وی پیمان گرفت که سی سوار 
گزین کند و ایشان را به سوی مردم عَتّه روانه سازد و داغ دل از ایشان سرد سازد زیر 
ایشان برادرش فَضالّه را کشته بودند. گزارش این کار چنین بود: فضاله با هژده مرد بیرون 
شد تا بر آبی به نام (شجره» فرود آمد. در آنجا درخت شوره گزی بزرگ بود و مردم عنزه 
بر پیرامون آن فرود آمده بودند. چون او را با پارانش دیدند گفتند: اینان را می‌کشیم و به 
نزد سرور خود می‌رویم تا به ما چیزی ارزانی دارد. داییان وی از بنی نصر گفتند: شما را 
در کشتن برادرزاده‌مان یاری نمی‌کنيم. عنزیان برخاستند و ایشان را سر بریدند و 
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سرهای‌شان را به نزد عبدالملک بن مروان بردند. از این‌رو ایشان را در «انقیا» با 
«بانقیا» فرود آورد و برای ایشان بخششی نامزد کرد. ایشان را پیش از آن بخششی اندک 
بود. سلامی پرادر فضاله درباره کشته شدن برادر خودو دست کشیدن دایی‌هایش از 
یاری او سرود: 
قا خلت وال آلفتی بشیخونه رقم انتلام فیل ما فعلث تَضر 

یعنی: پیش از آنکه نصریان چنین کنند. نمی پنداشتم که دایبان مرد می‌توانند اور 
به دم شمشیرهای تیز بسپارند. 

بیرون آمدن فضاله پیش از پیرون آمدث صالح بود. شبیب درخواست او را 
پذایرفت. بیرود رفت تا به نزد مردم عنزه رسید. او برزن به برزن کشتار کرد تا به دسته‌ای 
ازایشان رسید که خاله‌اش در میان آنها بود. زن خود را روی پسر نورسیده‌اش انداخته 
بود. زن پستانش را بیرون آورد و گفت: ای سلامه. تو را به پیوند اين پسر با پستان مادر 
سوگند می‌دهم. سلامه گفت: از آن دم که فضاله خود را به درخت چسباند او را ندیدم 
(قضاله برادر وی بود). سلامه اقزود: ای زن» یا از روی پسر برخیزی یا تو را با نیزه به وی 
دوزم. زن برخاست و او پسر نورسیده را کشت. 


روانه شدن شبیب به سوی بتی شیبان 
تازش او بر ایشان 

۳۹ ۰ ۳۹ ۰ رم 0 
سپس شبیب همراه سواران خود رو به سوی راذان آورد. گروهی از بنی‌شیبان 
همراه مردمی دیگی از برابر او گریختند تا در دیر وراد در کنار حَولایا فرود آمدند. 
ایشان پیرامون سه هزار کس بودند. شبیب همراه نزدیک به هفتاد مرد یااندکی بیش‌تره 

بود. پر سر ایشان فرود آمد و ایشان از او دژگزین گشتند. 
سپس شبیب همراه دوازده مرد به سوی مادرخود روانه شد که در دامنهٌ کوهی به 
نام سَاییدتا به سر می‌برد. گفت: بی‌گمان او را با ود بیاورم که در لشکرگاه من باشد و از 
من جدا نشود تا بمیرد یا بمیرم. ساعتی ایشان را با خود برد. اینک دسته‌ای از بنی‌شیبان با 
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دارایی‌های‌شان پدیدار شدند که در آنجا ماندگار بودند و تمی‌دانستند که شبیب بر ایشان 
می‌گذرد و او نیز ایشان را نمی‌دید. او بر ایشان تاخت و سی مرد سالخورده را از ایشان 
کشت که حولرة پن آسد یکی از ایشان بود. شبیب به نزد مادر خود رفت و او را برداشت. 
مردی از بالای ذیر بر یاران شبیب نگریست. شبیب برادر خود ماد ین یزید را بر یاران 
خود گمارده بود. ایشان ماندگاران دير را در میان گرفته بودند. مردی از دیرنشینان بیرون 
آمد و روی با یاران شبیب آورد و گفت: ای مردم, بگذارید قرآن میان ما با شما داور 
باشد. خدای بزرگ می‌گوید: ای پيامب اگر یکی از بت پرستان از تو زینهار خواهد؛ او 
رازینهار ده تا سخن خدای را بشتود. سپس آرام و آسوده بودنش را به او گوشزد کن 
(توبه /0/۹). از ما دست بدارید تا با زینهار به سوی شما بیرون آییم و شما باورهای خود 
را به ما پيشنهاد کنید؛ اگر آن را بپذيريم» خون‌ها و دارایی‌های ما بر شما ناروا باشد. اگر 
نپذ یریم به زینهارگاه‌مان برگردانید و آنگاه بنگرید که با ما چه باید کرد. ایشان پاسخ 
گفتند و پذیرفتند. آنان به سوی اینان بیرون آمدند. یاران شبیب گفته‌های خود به ایشان 
پيشنهاد کردند که همه را پذیرفتند و سپس آن را درآميختند و به سوی ایشان فرود آمدند. 
شبیب فراز آمد و ایشان به وی گزارش دادند و او گفت: به راستی و درستی رسیدید و 


نبرد میان شبیب و سفیان خثعیی 


سپس شبیب از آنجا بیرون رفت. گروهی با او کوچیدند و گروهی ماندگار شدند. 
شبیب سرزمین موصل را درنوشت و به سوی آذربایجان رهسپا ر گشت. حجاج به سفیان 
ین ابی‌العاليةٌ خشعمی نامه نوشت و او را فرمود که بازگردد. او فرماندهی هزار مرد جنگی 
را په دست داشت. حجاج می‌خواست که او را روانةٌ طبرستان سازد. چوث نامة حجاج به 
او رسیده با خداوند طبرستان پیمان آشتی بست و بازگشت. حجاج او را فرمود که در 
دسکره فرود آید تا لشکر حارث بن عمیر؛ُ همدانی ( کشندهٌ صالح بن مسرح خارجی) 
بدو پیوندد و سواران «مناظر» به سوی او آیند و آنگاه روانةٌ جنگ با شبیب خارجی 
گردد. او در دسکره ماندگار شد. در میان سپاهیان حارث آواز برآوردند: جنگ در مداین 
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و کوفه است. اینان بیرون آمدند تا به سفیان رسیدند و سواران «مناظر» بدو پیوستند. 
فرماندهی این سواران با سَوْرَة بن حر تمیمی بود. سوره برای وی نوشت که درنگ ورزد 
تا به وی پیوندد. سفیان در حست و جوی شبیب شتاب ورزید و اورا در خانقین دریافت. 
شبیب خود را از ایشان برکشید انگار می‌خواست بگوید که پیکار با ایشان را خوش 
ندارد. پرادر خود مصادبن یزید را همراه پنجاه سواره در زمینی آرام و هموار بر گذرگاه 
فرستاد و خود به چکاد کوه درکشید. گفتند: دشمن خدا گریخت. از این رو به پیگرد او 
برخاستند. عدی بن عميرهٌ شیبانی به ایشان گفت: شتاب مکنید تا این سرزمین را وارسی 
کنیم شاید کسانی را برای آسیب رساندن به ما بر گذرگاه نشانده باشند. 

اینان به گفتار او پروایی ندادند و به پیگرد او پرداختند. چون از آن کمین گذشتند؛ 
شبیب از فراز یه سوی ایشان برگشت و برادرش مصاد بن یزید از نشیب بیرون آمد و بر 
ایشان تاخت. مردم بی‌جنگ و ستیز شکست خوردند و رو به گریز نهادند. سفیان همراه 
دویست جنگاور پایداری ورزید و به سختی با ايشان پیکار کرد. سوید بن سلیم با نیزه بر 
سفیان تاخحت و آنگاه دو هماورد شمشیر از نیام برآوردند و کوییدن همدگر را آغاز 
نهادند. سپس با هم گلاویز شدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. هر دو بر زمین افتادند. 
سپس دو سوی رزمنده از هم جدا شدند و شبیب بر ایشان تاخت که واپس نشستند. 
برده‌ای از بردگان سفیان به پاری او آمد و به پدافند از او پرداخت. سپس پیاده شد و 
سفیان را سوار کرد و برای رهایی وی پیکار کرد. برده کشته شد و سفیان وارهید. روانه 
شد و خود رأبه بابل مهرود رساند. برای حجاج نامه توشت و گزارش به او داد و آ گاهش 
ساخت که لشکریان به یاری او آمده‌اند ولی سورة بن حر هنوز به یاری او نرسیده است. 


جون حجاج نامه را خواند, او را ستود. 


نبرد میان شبیب و سوزة بن حر 
چون نما سفیان به حجاج رسید؛ رای سورة پن حر نامه نوشت و آو را نگوهید و 
یم داد و او را فرمود که پانصد سوار از مداین برگزیند و همراه ایشان و باران خود به 
جنگ شبیب روانه گردد. سوره چنان کرد و به سوی شبیب رهسیار گشت. شبیب در 
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حوخی می‌چرخید و سوره در پی او بود. شبیب به مداین رسید و مردم آن از بیم وی 
دژگزین گشتند. از آنجا ستورانی برگرفت و ه رکه را در برابر او پدیدار شد» کشتار کرد. او 
بدانجا گرایید. به وی گفتند: اینک سوره است که فرارسیده است. او بیرون آمد تا به 
نهروان رسید. ایشان بر یاران خود که بر دست سرور خدا گرایان علی علیه‌السلام روا 
دوزخ شده بودند» نماز خواندند و خواهان مهر خدایی بر ایشان شدند واز علی و 
دوستانش بیزاری جستند. گزارشگران سوره به وی گزارش دادند که شبیب در کجاست. 
او یاران خود را فراخواند و گفت: یاران شبیب از یک صد مرد جنگی درنمیگذرند. من 
بر آن شدم که از میان شما گزینشی انجام دهم و با سیصد مرد جنگی از دلاوران‌تان روانه 
شوم و در هنگامی که آرام و آسوده است» بر او تازم یا بر وی شبیخون زنم زیرا از خدا 
چنین می‌بیوسم که اپشان را به خاک و خون کشاند. ایشان از او پذیرفتند. او سیصد مرد 
جنگاور زورمند برگزید و با ایشان به سوی نهروان روان گردید. شبیب شب را چنین به 
روز آورد که در همه جا پاسداران برگماشت و درفش آمادگی رزمی برافراشت. چون 
یاران سوره به او نزدیک شدند» همراهان وی آگاه گشتند و پر اسبان خود جستند و 
آرایش رزمی به خود گرفتند. چون سوره به ایشان رسیدء دید که آمادهٌ کارزارند. بر 
ایشان تاعت. ایشان در برابر او پایداری ورزیدند. شبیب یاران خود را آواز داد که بر 
پاران سوره تاختند و آوردگاه از ایشان بپرداختند. شبیب همی سرود: 

یعنی: کسی که خر نری را بگاید» گاینده‌ای سخت‌کوش را گاییده باشد؛ دو تخته 
سنگ بزرگند که به سختی بر هم خورده‌اند. 

سوره به لشکرگاه خود بازگشت و دید که سواران و زورمندان به سختی درهم 
کوییده شده‌اند. ایشان را برداشت و رو به سوی مداین آورد و شبیب سر در پی وی 
گذاشت شاید او را دریابد و سپاهیانش را فروکوید. هنگامی به ایشان رسید که مردم به 
درون مداین رسیده بودند. ابن ایی عُصَیِیر فرماندار مداین با مداینیان بیروت آمد. اینان 
یاران شبیب را سنگسار و تیرباران کردند. شبیب از مداین درکشید و بر گلواذی گذشت و 


1 ۰ . ۰ 3 ۰ 
در آنجا ستورانی بسیار از آن حجاج را گرفت و با خود برد و روانه تکریت شد. با رسیدن 
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شبیب به مداین» مردم آن هراسان و رمیده شدند و سپاهیان آن به کوفه گریختند. شبیب 


در تکریت بود. حجاج» سوره را نکوهید و به زندان افکند و سپس آزادش کرد. 


نبرد میان پیب و جزْل بن سعید 
کشته شدن وید بن مُجَاٍل 

چون گریختگان به کوفه رسیدند» حجاج پرای پیکار با شبیب» بل بن سعید بن 
شَخبیل کدی را که نامش عثمان بوده گسیل کرد و او را فرمود که هوشیار و آماده 
کارزار باشد و از شتابکاری بپرهیزد. او به حجاج گفت: از لشکریان شکست خورده هیچ 
کس را همراهم نکن زیرا هراس دل‌های ایشان را پر کرده است و مسلمانان را از ایشان 
سودی به دست نیاید. گفت: بسی نیک آمد. همراه او چهارهزار مرد جنگی را روانه کرد. 
اینان با او رهسپار شدند. جزل» عتاض بن ابی لین یی را پیش از خود روانه ساخت. 
ایشان به پیگرد شبیب پرداختند. شبیب چنان رفتار می‌کرد که گویی از وی شکوهی به 
دلش راه یافته است. از روستایی به روستای دیگر می‌شد و در جایی ماندگار نمی‌گشت 
مبادا جزل یارانش را پراکنده سازد. همواره هنگامی بر جزل می‌تاخت که آرایش و 
آمادگی رزمی نداشته باشد. از این رو جزل همواره با آمادگی و آرایش رزمی ره می‌سپرد. 
هر جا فرود می‌آمد؛ برای خود سنگر می‌کند. 

چون کار به درازا کشید» شییب یاران خود را که اینک یک صد و شصت مرد 
بجنگی بودند» فراخواند و ایشان را چهار دسته کرد: برادرش مصاد بن یزید را سرکردة 
چهل جنگاور کرد شوید بن میم را فرمانده چهل سوار و محلّل بن وایل را رهیر چهل 
جنگجوی. خود همراه چهل رزمنده ماند. گزارشگرانش برای وی گزارش آوردند که 
جزل در دیر یزدگرد است. شبیب یاران خود را فرمود که بر ستوران خود سوار شدند. 
سپس با ایشان روانه شد و به هر یک از فرماندهان خود فرمان داد از راستایی که برایش 
نامز کرده است» بر سر جزل تازد. گفت: می‌خواهم بر او شبیخون زنم. ایشان را فرمود 
که در پیکار مردانه بکوشند و در بحنگ را استوار بکوبند. برادرش روان شد و به دیر 
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خراره رسید. دید که جزل همراه ابن ابی‌لینه پادگانی پدید آورده است. مصاد همراه 
چهل مرد بجنگی بر ایشان تاخت. لختی در برابر او پاییدند و سپس از پیش وی واپس 
رمیدند. اینک شبیب فراز آمد ویر سر ایشان تاخحت. گفت: بر زیر شانه‌های‌شان برآیید تا 
به درون لشکرگاه‌شان رخنه کنید و اگر توانستید» بر ایشان چیره شوید. 

ایشان را پایدارانه پیگرد کردند تا به لشکرگاه‌شان رسیدند. یاران او از رخنه 
کردن ایشان به درون لشکرگاه خود پیشگیری کردند و تگذاشتند به درون سنگرهای‌شان 
آیند. جزل را پادگان‌های دیگری نیز بود. جنگاوران این پادگان‌ها نیز فرارسیدند و از 
رخنه کردن خارحیان به درون سنگرها پیشگیری کردند. جزل به پاران خود گفت: با 
تیرباران دشمن,» از خود پدافند کنید. شبیب چندان تازش‌های پیاپی بر پادگان‌ها آورد 
که جنگاوران آنها را ناچار به پناهیدن به درون سنگرها کرد. سپاهیان ایشان راتیرباران 
کردند. چون شییب دید که نمی‌تواند خود را به جزل رساند» به یاران خود گفت: راه شود 
را دتبال کنید و ایشان را رها سازید. او راه را در پیش گرفت و سپس وی و یارانش پیاده 
شدند تا برآسایند. سپس او برای بار دوم با همان آمادگی و آرایش رزمی به سوی جزل 
بازگشت و به یاران خود گفت: بر پیرامون لشگرگاه ايشان چرخش کنید. آنان روی 
آوردند و دیدتد که لشکریان جزل پادگان‌های خود را استوار به زیر نگهبانی خویش 
درآورده‌اند و برآسوده‌اند. ولی به خود نیامده بودند که زا گاه آوای سنب اسب‌ها را 
شنیدند: یاران شبیب پیش از برآمدن پگاه به نزد ایشان رسیدند و ایشان را از چهار سو در 
میان گرفتند. آنان به کارزار با یاران شبیب برخاستند. 

سپس شیب برای برادرش که در سوی کوفه با ایشان پیکار می‌کرد؛ پیام فرستاد 
که به سوی ما آی و راه را به روی ایشان باز گذار. او چنان کرد. آنان از هر سه سو به 
پیکار با یاران جزل سرگرم شدند. نبرد تا برآمدن آفتاب دنبال شد. شبیب روانه شد و 
ایشان را رها ساعت و بر ایشان پیروز نگشت. در جایگاهی که یک میل و نیمی از 
ایشان دور بود» فرود آمد. نماز بامداد را په جای آورد و روانهٌ «جوجرایا» شد. 

جزل باآرایش رزمی به خست و جوی ایشان برآمد و جز در سنگرها به پیکار 
برتخاست. شبیب در سرزمین بحوخی و دیگر سرزمین‌ها به گردش پرداخت و باژ همی 
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گرد آورد. این کار بر حجاج دراز و گران آمد. برای جزل نامه نوشت و کندی او را 
نکوهید و او را فرمود که درییگرد ایشان کوشش بیش‌تری کند. او در جستن ایشان 
سرسختانه کوشید. حجاج» سعید بن مجالد را به سرکردگی بر سپاه جزل فرستاد و او را 
فرمود که در کارزار با شییب خارحی بکوشد و سستی را به کناري هلد. 

سعید به جزل پیوست و او در نهروان بود و بر گرد خود سنگرها کنده بود. در میان 
سپاهیان به سختوری برخاست و ایشان را نکوهید و سست خواند. آنگاه بیرون آمد و 
مردم را پیرون آورد و اسبان مپاه را پیوست رزمندگان خود کرد تا به نیروی ایشان به 
تاخت بر سر یاران شبیب رود و دیگران را در سر جاهای‌شان فروهلد. جزل به وی 
گفت: آهنگ چه کاری داری؟ گفت: می‌خواهم به یاری این سواران بر سر شبیب تازم. 
جزل به وی گفت: در میان مردمان از پیادگان و سوارگان بمان و خود را به ایشان بنمایان 
زیرا به خدا سوگند که زی تو فراز آیند. یاران خود را پرا کنده مساز. سعید گفت: تو در 
میان رده‌ها بمان. جزل گفت: ای سعید؛ مرا در آنچه کردی رایی نیست. من از کار تو 
بیزارم. 

جزل به پیکار درایستاد و کوفیان رده بستند. او ایشان را از درون سنگرها بیرون 
آورده بود. سعید بن مجالد پیشروی خود را آغاز نهاد و مردم او را همراهی کردند. شبیب 
رو به سوی قطیطا آورد و بدان درآمد. دهبانی را فرمود که برای ایشان خوراکی آماده 
سازد. دهبان چنان کرد و شبیب دروازهُ قطیطا را بست. از ناهار نپرداخته بود که سعید با 
آن سیاه پر سر وی آمد. دهبان فراز آمد و برای شبیب گزارش آورد که ایشا 
فرارسیده‌اند. شبیب گفت: باکی نیست خوردنی را نزدیک ساز, دهبان خوردنی را 
نزدیک ساخت. شبیب ناهار خورد و دشث شش ث؟ فت و دو رکعت نماز خواند و سوار 
بر استر خود شد و بیرون آمد. شبیب بر ایشان تاخت و گفت: فرمانروایی ویژه داور دادگر 
است. من ابومدلهام. اگر می‌خواهید. پایداری کنید. 

سعید پیوسته می‌گفت: اینان به انداز خوردن کل گوسپندی پایداری توانند کرد. 
او سواران خود راهمی گرد آورد و ایشان را در پی شیب همی فرستاد. چون شبیب 
پرا کندگی ایشان را دید, یاران خود راگرد آورد و گفت: از پهلو (نه از روبه رو) بر ایشان 





رویدادهاي سال هفتاد و ششم هجری ۱۶۹ 


تازید که به خدا من فرمانده ایشان را بکشم یا او مرا بکشد. او از پهلو بر ایشان تاخت و 
شکست شان داد. 

سعید به پایداری درایستاد و یارانِ خود را آواز داد. شبیب با شمشیر آخته بر او 
تاخت و او را بر خاک نابودی انداخت. آن سپاه انبوه شکست خورد و سپاهیان به سختی 
هر چه بیش تر کشتار شدند و رو به گریز تهادند تابه جزل رسیدند. جزل مردم را آواز داد: 
به نزد من آیید» سوی من شتابیدا په سختی کارزار کرد تا او را زخم خورده از میان 
کشتگان بیرون آوردند. گریختگان به درون کوفه شتافنند. جزل گزارش رابرای حجاج 
نوشت و او را از کشته شدن سعید آ گاه ساخت. او در مداین ماندگارگشت. حجاج برای او 
نامه نوشت و اورا ستود و از وی سپاسگزاری کرد. او حیان بن ایجر [پزشک] را به نزد وی 
فرستاد که درمانش کند. دو هزار درم نیز فرستاد که آن را هزین خود سازد. عبدالله بن 
ابیعسَییر نیز برای او هزار درم فرستاد. او به دیدار وی می‌رفت و از وی پرستاری 
می‌کرد و ارمغان‌ها برایش می‌پرد. 

شبیب به سوی مداین درکشید. دانست که با استواری آن شهره به سوی مردم آن 
راهی ندارد. پس روان شد تا به کرخ رسید و از دجله گذشت و رو به آن آورد. کس به 
«سوق بغداد» فرستاد و ایشان را آسوده ساخت. آن روز روز بازار ایشان بود. شید که 


مردم از وی می‌ترسند. یاران وی ستوران و بایسته‌های خود را خریداری کردند. 


روانه شدن شییب به کوفه 


آنگاه شبیب به سوی کوفه روان شد و در نزدیکی «حمّام میرن سَعذْ» فرود 
آهد. چون حجاج از آمدنش آگاه شد و دانست که در کجاست» سوید بن عبدالرحمان 
سعدی را با دو هزار مرد ججنگی بر سر او فرستاد. به وی گفت: با شبیب دیدار کن؟ اگر از 
تو روی گرداند و گریزان شود او را پیگرد مکن. 

او بیرون شد و در سبخه لشکرگاه زد. به او گزارش رسید که شبیب به سویش روی 
آورده است. او به سوی شبیب روانه شد. یارانش چنان هراسان بودتد که گویی به سوی 
مرگ رانده می‌شدند. حجاج به عثمان بن قطن فرمان داد که با مردم در سبخه لشکرگاه 
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زند. سوید بن سوی «ازْرَارّه» رهسپار شد. هنوز یاران خود را آرایش می‌داد که به وی 
گفتند: شبیب بر سرت آمد. فرود آمد و بيشينه پارانش با او فرود آمدند. به او گزارش 
دادند که شبیب تورا رها ساخته از فرات گذشته است و اینک آهنگ کوفه از جایی 
دیگر دارد. به ماندگاران سبخه که همراه عشماث بن قطن بودند» گزارش رسید که شبیب 
رو به سوی ایشان آورده است. ایشان بر همدگر بانگ زدند و آهنگ رفتن به درون کوفه 
کردند تابه ایشان گفته شد: سوید در پی ایشان [خارجیان: پاران شبیب] است؛ به ایشان 
رسیده است و با ایشان پیکار می‌کند. شبیب به سختی هر چه بیش‌تر بر پاران سوید 
تاخت ولی نتوانست در برابر ایشان کاری از پیش برد. از کنارخانه‌های کوفه رهسپار 
حیره شد و این به هنگام شام بود. سوید او را تا حیره پیگرد کرد. دید که حیره را پشت سر 
گذاشته به راه خود رفته است. سوید او را رها کرد و ماندگار شد تا بامداد درفش زرین 


- او ت, ۳ 
برافراشت. برای حجاج نامه نوشت و آمدن شبیب را به وی گزارش داد. 


جنگ شبیب با بیابانگردان 


حجاج برای سوید نامه نوشت و او را فرمود که به پیگرد شبیب پردازد. او به 
پیگرد وی پرداخت. شبیب روانه شد تا بر پایین فرات تازش آورد و با کسانی از مردمش 
دیدار کرد و در خشکی رو به سوی بالا نهاد و به فراسوی «عمَان» رفت و بر مردانی از 
بنی‌وژته تحت و سیزده تن از ایشان (از آن میان حَنْظلَة بن مالک) رااکشت. او همچنان 
به پیش رفت تا در «َصَف» با کساتی از خویشاوندان پدری‌اش دیدار کرد. بر سر آن 
آب قزر بن اسود (یکی از بنی‌صَلت) بود. او همواره شبیب را بر باورهایش می‌نکوهید و 
او را از کارهایش بازمی‌داشت. شبیب می‌گفت: اگر هفت لگام [هفت سواره] داشته 
باشم» بی‌چون و چرا با فزر پیکار کنم. چون گزارش کار شبیب به ایشان رسید. فزر سوار 
بر اسپ شد و از پشت خانه‌ها یرون رفت و مردان از گرد او پپراگندند [یا: مردم از برابر 
شبیب رو به گریز نهادند], شبیب روی به دنبال آورد. بیابانگردان از او ترسیده بودند. او 
راه فطْفطّه را در پیش گرفت و سپس روی به سوی قصر بنی‌مقاتل آورد و به حَصٌّاصَه 
شد و از آنجا به انبار گرایید و رهسپار گشت تا به درون دَفوقّاء درآمد و آنگاه به سوی 


رویدادهای سال هفتاد و ششم هجريی اک شرا 


پایین‌های آذربایجان فرارفت. 

چون دور شد» حجاج روانه بصره گشت و عروة بن مخيرة بن شعبه را بر کوفه 
گماشت. مردم به خود نیامده بودند که نام دهبان بابل مهرود به عروة بن مفیره به دست 
ایشان رسید که می‌گفت که یکی از گردآورندگان باژ به وی گزارش داده است که شبیب 
در خانیگار فرود آمده است و آهنگ کوفه دارد. عروه نامه را به نزد حجاج به بصره 
فرستاد. حجاج با شتاب رو به کوقه آورد که پیش از آمدن شیب خود را به این شارسان 
رساند. 


آمدن شبیب به درون کوفه 


شییب به درون روستایی به نام (حربی» رفت. گفت: جنگی درگیرد که دشمن 
شما در اته تش آن بسوزد. سپس روانه شد تا در قوف فرود آمد. . سوید بن سلیم به وی 
گفت: ای سرور خداگرایا» چه بهتر اگر از این روستای بدنام بهبهای دیگری روی. 
شبیب گفت: تو نیز شگون بد زدی! به خداکه جز از اینجا رهسپار کارزا ربا دشمنم نشوم. 
شگون بد آن و پی شدِ آن [«عقر» آن] پر دشمنان‌مان باشد اگر خدا بخواهد. 
سپس ازآنجا روانه شد تا پیش از آمدن حجاج؛ خود را به کوفه رساند. نامه‌های 
عروه پیاپی به دست او (حجاج) می‌رسید و از او می‌خواست که شود را زودتر به کوفه 
رساند. . حجاج فرود جای‌ها را درنوشت و به هنگام نماز دگر به کوفه درآهد. شبیب در 
هنگام نماز شام در سبخه فرود آمد. جیزی خوردند و سوار اسبان خود شدند وبه درون 
کوفه رفتند و به بازار رسیدند. شبیب گرزی بر در کاخ کوفت که به سختی در آن کارگر 
افتاد. آنگاه به سکو برآمد و این چنین سرود: 
ین من تخود ال تفیل بل نبسو یم بقل 
یعنی: برده‌ای روسپی‌زاده که نژاد از مردم ثمود می‌برد. نهء بلکه گفته می‌شود که 
پدر پدرشان «یفْدم» است. 
خواسته‌اش حجاج بود چه گروهی از مردمان می‌گفتند: ثقفیان بازماندگان 
نمودند. برخی دیگر می‌گفتند: ایشان از یقدم ایادی نزاد می‌برند. 





۱۶:۲ تاریخ کامل 

آنگاه به مرگت بزرگ شهر تاخت که هنوز کسانی درآنجا نماز می‌خواندند. یاران 
شبیب در مزگت عقیل بن مطقب قادعی یط پن عفر قفی و بّیثنن ی شلیم را 
کشتند. آنگاه بر خانه خو شب گذ رکردند. او فرمانده پاسبانان بود. به وی گفتند: فرماندار 
[حجا جاج] تو را می‌خواهد. خواست سوار شود ولی ایشان را بیگانه انگاشت و به نزد ایشان 
به در نیامد. ایشان بردهٌ او را کشتند. سپس شبیب به نزد جحاف ین نبیط شیبانی شد و به 
وی گفت: فرود آی تا بهای اشتر جوانی که در بیبان از تو خریدم» به تو پردازم. جحاف 
گفت: ای سوید (ای شییب؟] آیا امانت خود را در دل این شب سیاه و تاریک به یاد 
آوردی؟ تو بر اسپ خود سواری. خدا زشت کناد وامی را که حز با ريختن خون‌های 
بی‌گناهان پرداخت نگردد و حز با کشتن دوستان راست نیاید. 

سپس بر مزگت ده گذشتند. درآنجا ذهْل بن حارث را دیدند. او نماز خود را به 
درازا می‌کشاند. اورا سر بریدند. آنگاه ا ازکوقهپیرون آمدند ور ین َقَاع بن شور ذقلی 
را با ایشان دیدار اقتاد. نضر گفت: درود بر تو ای سرور. شبیب به وی گفت: وای بر تو 
بگو سرور خداگرایان. نضر گفت: سرور خد! گرایان. شبیب گفت: ای نضره داوری و 
فرمانرانی جز خدا را نشاید. خواست او را نفرین فرستد. نضر گفت: همگی خدارايیم و 
همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره / ۲ / ۱۵۲). یاران شیب شتابان بر او تاختند و خونش 
بريختند. او با حجاج از بصره آمده از وی واپس مانده بود. مادر نضر ناجیه دختر هانی بن 
قبیصةٌ شیبانی بود. شبیب آرزو می‌کرد که نضر وارهد. 

سپس پیرون شدند و به سوی مَرْذمّه رفتند. حجاج آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز 
داد: ای سپاهیان خداء سوار شوید. او بر بام کاخ بود و در برابر او چراغی می‌سوعت. 
نخستین کس که به نرد او آمد. غثمان بن قطن بن عبدالله بن خضین ذی عَسّه [خل: ذٍی 
قَضّه] بود. گفت: فرماندار را آ گاه سازید که من فراز آمده‌ام. یکی از بردگان حجاج به وی 
گفت: بر سر جایت می‌باش. مردم از هر کران فرارسيدند. 

سپس حجاج: بشر بن غالب اسدی ربا دو هزارمرد جنگی؛ » زايدة پن قدامه تففی 
را با دو هزار پیکارگر» ابوضرّیس وابستة بنی تمیم را با دو هزار پرخاشخره عبدالاعلی بن 
عبدالله بن عامر و زیاد بن عمرو عتکی هر کدام را با پاران‌شان روانهٌ نبرد با شبیب کرد. 








رویدادهای سال هفتاد و ۸ ششم هجری تاش 


عبدالملک مروا؛ محمد پن موسی بن طلحة بن عبیدالله را به فرمانداری سیستان 
برگماشته بود. او برای حجاج نامه نوشت و خواهش کرد که وی را شتابان با هزار مرد 
ججنگی رواندٌ پهنهٌ فرمانرانی خود سازد. محمد بن موسی ماند و به سامان دادن سپاهیان 
خود پرداخت و در این میان آنچه ا کار شبیب یاد شد» روی نمود. حجاج به وی گفت: 
به دیدار شبیب و این خارجیان شو. با ایشان پیکار کن تا پیروز شوی و آوازه‌ات بلند 
شود. آنگاه بر پهن فرمانرانی خود رو. او را با ایشان روانه ساخت. به آن فرماندهان 
گفت:اگر جنگی درگیرد فرمانده شما زايدة بن قدامه باشد. آن فرماندهان روانه شدند و 
در پایین فرات فرود آمدند. شبیب از آن سوبی که ایشان در آن بودند» روی برگاشت و 


پرچم به سوی قادسیه برافراشت. 


جنگ شبیب با زحربن قیس 

حجاج گروهی از بهترین سواران را که پیاده‌ای در میان ایشان نبود و شمارشان به 
هزار و هشتصد مرد جنگی می‌رسید» با زحر بن قیس روانه کرد و به او گفت: در پی 
شبیب روانه شو تا هر جا اورا دریایی» با وی‌پیکار کنی جز اینکه سر به سویی داشته باشد 
و روانه باشد که او را به خود وامی‌گذاری مگر آنکه بر سر تو آید یا ماندگار گردد. او 
بیرون رفت تا به لین رسید و شبیب رو به سوی او آورد. این دو را با هم دیدار افتد. 
شبیب سواران خود را گرد آورد و بر رده‌های ایشان تخت تا به زحر رسید. زحر چندان 
جنگید که بر زمین افتاد و یارانش رو به گریز نهادند چه گمان پردند که شارجیان او را 
کشته‌اند. چون پگاه فرارسید. سرما او را فروگرفت و او برخاست و روانه شد تا به 
روستایی رسید و شب را در آن گذراند. از آنجا اور! به کوفه بردند. بر سرش ده و اندی 
زخم بود. چند روزی ماند و سپس به نزد حجاج رفت که او را یا خود بر تخت نشاند و به 
پیرامونیان خود گفت: هر کس می‌خواهد به یکی از بهشتیان بنگرد که جانباز است و در 
میان مردم راه می‌رود باید بدین مرد پنگرد. 


۱۶:۴ تاریخ کامل 


جنگیدن فرماندهان پیش گفته 





کشته شدن محمد بن موسی 


چون یاران زحر شکست خوردند» همراهان شبیب به وی گفتند: یکی از 
لشکرهای ایشان را شکست دادیم؛ اینک بیا با دست‌های پر به دنبال برگردیم. شبیب 
گفت: این شکست. فرماندهان و سپاهیان پوینده در پی شما را هراسان ساخته است؛ 
بیایید آهنگ ایشان کنیم که اگر ایشان را نیز درهم شکنيم راهبندی به سوی حجاج 
نباشد و ما به خواست خدا کوفه را فروگيريم. گفتند: فرماتبر انديشة توایم. 

او روائه شد و از فرماندهان پرسش کرد. به وی گزارش دادتد که ایشان در 
شارسان رودبار در چهارده فرسنگی کوفه هستند. وی آهنگ ایشان کرد. حجاج پیک و 
پیام به نزد ایشان فرستاد و آ گاه‌شان سانعت که شبیب آهنگ ایشان کرده است. به ایشان 
گفت که فرمانده سپاهیان زايدة بن قدامه است. 

شبیب هنگامی بر سر ایشان رسید که خود را برای جنگ آماده ساخته بودند. بر 
بال راست سپاهیان کوفه زیاد بن عمرو عتکی بود بر بال چپ‌شان بشر بن غالب اسدی 
و هر فرماندهی بر سر سپاهیان خویش. پس شییب سوار بر اسپی پیشانی سپید با سه 
گردان رزمی فرارسید: گردانی به سرکردگی سوید بن سلیم که در برابر الب راست ایستاده 
گردانی به فرماندهی مصاد برادر شبیب که در برابر با چپ ایستاد و گردانی به 
فرماندهی شییب که در برابر دل سپاهیان کوفه ایستاد. 

زايدة بن قدامه بیرون آمد و در میان عردم به گردش پرداخت و ايشان را به پیکار 
با دشمنان‌شان و نبرد با خارجیان همی برآغالید و به ایشان امید پیروزی بر آنان بخشید از 
آنرو که خارجیان اندک و گمراه بودند و آنان بسیار و بر درستی و راستی. سپس به 
جایگاه خویش بازآمد. سوید بن سلیم بر زیاد بن عمرو تاخت که یاران او از هم پرا کنده 
شدند و زیاد بن عمرو عتکی با نیمی از یاران خود پایداری ورزید. آنگاه سوید اندکی از 
برابر ایشان فرارفت و برای دومین یار بر ایشان تاخت. لختی‌با نیزه بر یکدیگر کوفتند 


وزیاد بایداری ورزید و به سختی کارزار کرد و سوید نیز به سرسختی هر چه بیش تر 
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حنگید. او دللاورترین مرد تازیان انگاشته شد. آنگاه سوید از برابر ایشان اندکی فرارفت 
و اینک دید که یاران زیاد رو به پرا کندگی دارند. یاران سوید به وی گفتند: آیانمی‌بینی 
که ایشان رو به پرا کندگی دارند؟ بر ایشان بتاز. سوید گفت: بگذارید سیک تر شوند. 
ایشان را اندکی رها کرد و برای بار سوم بر ایشان تاخت که شکست یافتند و رو به گریز 
نهادند. شمشیرها زیاد بن عمرو عتکی را از هر سو در میان گرفتند ولی آسیبی به او نرسید 
که خفتانی سخت ستبر پوشیده بود. سپس او نیز واپس نشست. او را زخمی اندک رسیده 
بود و اين به هنگام شام بود. 

سپس بر عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر تاختند و او را شکست دادند چه او 
چندانی نجنگید و به زیاد بن عمرو پیوست و هر دو رو به گریز نهادند. خارجیان تاختن 
آوردند تا به هنگام شام خود را به محمد بن موسی بن طلحه رساندند. با او به سختی 
کارزار کردند و او مردانه پایداری ورزید. سپس مصاد برادر شبیب بر بشر ين غالب در 
بال چپ سپاهیان کوفه تاخت. بشر پایداری کرد. او فرود آمد و همراه او پنجاه مرد فرود 
آمدند و بینگیدند تا همگی کشته شدند و یاران او شکست يافتند. 

آنگاه خارجیان بر ایوضریس وابستهٌ بنی‌تمیم تاختند که در پشت سر بشر بن 
غالب کارزار می‌کرد. او را درهم شکستند تا به جایگاه اعین واپس نشست و آتان این دو 
را درهم شکستند و ایشان را به سوی زايدة بن قدامه راندند. چون به او رسیدند آواز داد: 
ای اسلامیان» به زمین چسبید به زمین چسبید! مبادا در ناباوری‌شان از شما در 
باورداری‌تان شکیباتر باشند. او سراسر شب را با ایشان جنگید تا پگاه فرا رسید. 

سپس شبیب و گروهی از یارانش بر او تاختند و او را با یارانش کشتند و ایشان را 
بر زمین افتاده در پیرامون او فروهشتند. 

چرن زایده کشته شد» ابوضریس و اعين به کوشکی بزرگ درآمدند. شبیب به 
یاران خود گفت: : شمشیر از مردم بردارید و ايشان را بهبیمت خوانید. آنان مردم را به 
بیعت خواندند و ابشان در هنگام برآمدن پگاه بیعت کردند. یکی از کسانی که بیمت 
کرد ايوبردة بن آبی‌موسی بود. شبیب به یاران خود گفت: اين پسر یکی از دو داوران 
است. یارانش آهنگ کشتن او کردند. شبیب گفت: گناه این چیست؟ آنان او را رها 


۶۲۶ تاریخ کامل 
کردند. بر شبیب بانام (سرور خدا گرایان» درود گفتند. شبیب ایشان را رها کرد که به رام 
خود رفتند. در آنجاماندند تا بامداد برشکوفید و چون یگاه چهره نمود» محمد بن موسی 
چاووش خود را فرمود که بانگ نماز دردهد. او شکست نخورده بود. چون شبیب آوای 
نمازخوانی را شنید. گفت: این چیست؟ گفتند: محمد بن موسی است که شکست نیافته 
است. شبیب گفت: گمان پردم که نابخردی و خودیسندی‌اش اورا به این کار برانگیخته 
است. سپس شبیب فرود آمد و بانگ نماز درداد و نماز بامداد را با یاران خود به بحای 
آورد. آنگاه سوار شدند و برمحمد و یارانش تاختند. گروهی از ایشان گریختندو گروهی 
پایداری ورزیدند. او چندان جنگید تا کشته شد. خارجیان همه آنچه را در لشکرگاه بوده 
برداشتند و کسانی که با شبیب بیمت کرده بودند» رو به گریز نهادند. هیچ کس از ایشان 
پرحای نماند. 

سپس شیب رو به کوشکی آورد که اعين و ابوضریس در آن بودند . آنان در برایر 
وی دژگزین گشتند. آن روز را بر سر ایشان ایستاد و سپ سپس از باب دٍ یشان برگشت و به 
راه خود رفت. یارانش گفتند: ینک شه رکرفه بي پاسدار و پته است. او ز نگاه کرد و دید 
که یارانش زخمی شده‌اند. به ایشان گفت: جز آنچه کرده‌اید» چیزی به گردن‌تان بار 
ثیست. ابشان را برداشت ت و رو به مر آورد و بر صَرّاة گذر کرد و به خانیگار رسد و در 
آنجاماندگار شد. به حجاج گزارش رسید که اوبه سوی نفر درکشیده است. گمان برد که 
آهنگ مداین دارد که دروازه کوفه است. هر کس آن را بگیرد؛ بیشينهٌ سواد به دستش 
باشد. این کار حجاج را هراسان ساخت. او عثمان بن قطن را به فرماندای مداین و 
حوخی و انبار برگماشت و عبدالله ب بن ابی‌عصیفر را از آذ برداشت. حزل در آنجا بود و 
زخم‌های خود را درمان می‌کرد. عثمان به دیدار و برستاری او نپرداخت چنان که ابن 
ابی‌عصیقر می‌کرد. حزل گفت: بار خدایاه بخشش و بزرگواری ابن ابی‌عصیفر افزون 
فرمای و بر زفتی‌و تنگ‌دستی عشمان بن قطن بیفزای. 

دربارة کشته شدن محمد بن موسی جز این هم گزارشی هست. آنچه در اين میان 
یاد شده است» این است که محمد بن موسی با عمربن عبیدالله معمر در جنگ با 


ابوقدیک حاضر آمده بود. او مردی دلاور و زورمتد بود. عمر دخترش را به او به زنی داد. 








رویدادهای سال هفتاد و ششم هجري ۶۷ 


۳ 
خواهرش زن عبدالملک ین مروان بود. عبدالملک او را به فرمانداری سیستان بر گمارد. 
او بر کوفه گذر کرد که حجاج بر آن فرمان می‌راند. به وی گفتند: اگر این مرد به سیستان 
رود» با پیوندی که با عبدالملک دارد» اگر یکی از جستگان تو به او پناهد؛ او را در برابر 
ِ 
تو پاس دارد. حجاج پرسید: چاره چیست؟ گفتند: به نزد وی می‌روی و بر آو درود 
0 ۳۹ س ۹ 3 
می‌فرستی و دلاوری و زورمندی‌اش را یاد می‌کنی و به او می‌گویی: شبیب در راه رسیدن 
به کوقه است و مرا به ستوه آورده است. امیدوارم خدا مرا بر دست تو از گزند او آسوده 
سازد. این کارمایه نامداری و بالندگی تو می‌شود. 
حجاج آن چنان کرد. محمد به او پاسخ گفت و راه خود را به سوی شبیب 
۳3 
برگرداند. شبیب برای او پیام فرستاد: تو گول خورده‌ای و حجاج تو را سپر خود ساخته 
است. تو همسایه‌ای و به گردن من حق داری. به دثبال کار خود برو. من خدا را گواه 
۳ 
می‌گیرم که تو را نیازارم. محمد بن موسی پافشاری ورزید که با شبیب کارزار کند. شبیب 
فرستاده را به درنگ واداشت و به نزد او پرگرداند. محمد سر برتافت و خواهان 
هیا 9 ث" هد و 1 ۲ ۰ جِِ. 
وردی گشت. بَطین بن ققلب و شُوّید بن شیم به رزم او پیرون رفتند. محمد گفت: جز 
1 ۰ مج ۹ و ۰ 
با شبیب نجنگم. اين را به شبیب گزارش دادند. شییب به رز او بیرون رفت و به وی 
ِ ۰ مر 
گفت: تو را درباره خوئت به خدا سو کید می‌دهم زیراهمسایه منی. محمد نیدیرفت. 
۰ -_ 9 ۳ 
شبیب گُرزی آهنی به سنگینی دوازده رطل شامی بر سرش کوفت که خود و سرش هر دو 
را له کرد. او فرو افتاد و مرد. شبیب او را در بحامهٌ مرگ پیچید و به خاک سپرد و آنچه را 
از لشکرش ریوده بردند» فروخت و بهای آن به نزد کسان محمد فرستاد و در برابر پاران 
خود چنین پوزش آورد که: او همساید من بود و مرا می‌سزد که آنچه به غنیمت می‌گيريم 
به پی‌دینان ببخشم. 


جنگ شییب با عبدالرحمان بن محمد بن اشعث 
کشته شدن عثمان بن قعن 


سپس حجاج» عبدالرحمان پن محمد بن اشعث را فراخواند و اورا فرمود که شش 
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هزار سواره از میان مردمان برگزیند و شبیب را در هر جا باشد» بجوید. عبدالرحمان 
چنان کرد و به سوی او روان گشت. حجاج برای‌وی و یارانش نامه نوشت و ایشان رابیم 
داد که اگر شکست خورند»‌گرفتار کشتار و سرکوب خواهند شد. عبدالرحمان یه مداین 
رسید و به دیدار جزل رفت که اور! در باب گزندزخم خوردن؛ پرستاری کند و تیمار 
دارد. حزل او را به دوراندیشی سفارش کرد و در برابر شبیب و یارانش هشدار داد ویکی 
از اسپان خود به نام فَیفتاء را به او بخشید. این اسپ چنان بود که هیچ اسپ دیگری 
نتوانست بر آن پیشی گرفت. عبدالرحمان او را بدرود گفت و روانه گشت. 

شبیب رو به سوی قوف ء وشهْر ژور آورد. عبدالرحمان یه حست و جوی شبیب 
بیرون آمد و چون به مرزها رسید ایستاد و گفت: این سرزمین موصل است. باید 
|موصلیان خود] از آن پدافند کندد. حجاج برای وی نوشت: پس از درود شبیب را 
بجوی و در پی او پپوی تا او را دریایی و بکشی یابتارانی و به دوردست‌ها برمانی زیرا 
فرمانرانی از آن سرور خدا گرایان است و سپاهیان همگی از ارتش او هستند. بدرود. 

عبدالرحمان در پی شبیب رهسپار شد. شبیب چنین ترفندی در پیش گرفت که 
می‌گذاشت عبدالرحمان به او نزدیک شود و آنگاه بر وی شبیخون می‌زد و می‌دید که 
برای‌خود سنگر کنده در برابر او پناه گرفته است. او را رها می‌کرد و روان می‌شد. 
عبدالرحمان به حست و جوی او برمی خواست. چون شبیب آگاه می‌شد که ایشان از چه 
رهگذری می‌پویند» در همان هنگام که ایشان گرم ره نوردیدن بودند؛ بر سرشان 
می‌تاخت و می‌دید که آمادهُ کارزارند؛ از اين رو جایگاه آسیب‌پذیری از ایشان به 
دست نمی آورد که بتواند از آن بر ایشان تازد. سپس چنین کرد که جون عبدالرحمان بدو 
تزدیک می‌شد» بیست قرسنگ یا نزدیک به آن روانه می‌گشت و در سرزمینی دشوار و 
ناهموار فرود می‌آمد و عبدالرحمان به پیگرد او می پرداخت. چون به او نزدیک می‌شد» 
همچنان می‌کرد. این کار» سپاهیان را به ستوه آورد و بر ایشان دشوار آمد و سنب‌های 
ستوران‌شان سایید و لشکریان از این رهگذر به هر دردی گرفتار گشتند. عبدالرحمان به 
گونه‌ای پیوسته او را پیگرد می‌کرد تا او را بر خانقین و جلولاء و سامرا گذر داد. سپس رو 
به سوی «بَتّ» آورد که از روستاهای موصل بود. میان آن با سواد کوفه جز رود خولایا 
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نبود. این در جایگاه راذات بالا در سرزمین موصل بود. عبدالرحمأن در کناره‌های 
فروکند؛ٌ رود که به سان سنگرها بود, فرود آمد. 

شبیب برای عبدالرحمان پیام فرستاد و گفت: این روزها برزی ما و شما جشن 
است (خواسته‌اش روز گوسپندکشان [جشن «قربان»] می‌بود). آیا می‌خواهی جنگ بس 
آگهی کنیم که اين روزها سپری گردد؟ عبدالرحمان پذیرفت. او دوست می‌داشت که 
جنگ به درازا کشد. عثمان بن قطن برای حجاج نوشت: پس از درود همانا 
عبدالرحمان سراسر جوخی را کنده است که سنگر او باشد. ازگرفتن باژ دست کشیده 
است و شبیب را رها کرده است که مردم آت را پیوبارد. بدرود. حجاج برای او نامه نوشت 
و او رافرمود که به سوی آن سیاه رود. او را به فرماندهی برگماشت و عبدالرحمان را 
برداشت. حجاج مطرَّ بن مقَیرٍةٍ بن شُعبّه را به مداین گسیل کرد. عشمان روانه شدتا به 
عبدالرحمان و لشکر کوفه رسید. او شامگاه سه‌شنبه روز «ترویه» [هشتم ذی‌حجه / ۱۹ 
هارس 7٩1م]‏ فرارسید. همچنان که بر استر خود سوار بود» آواز داد: ای مردم» به سوی 
دشمن تان بیرون روید. مردم به سوی آو برشوریدند و گفتند: شامگاه ما را فروگرفته است 
و سپاهیان خود را آمادهُ کارزار نکرده‌اند. مشب را بخسب و آنگاه با آمادگی رزمی 
بیرون آی. او همی گفت: بی چون و چرا بر ایشان تازم تا آسیای مرگ برای من بچرخد 
یا پر من. عبدالرحمان آمد و او را فرود آورد. 

شبیب در خانگاه بت فرود آمده بود. مردم آن به نزد او آمدند و گفتند: تو بر 
ناتوانان وزیتهاریان مهر می‌آوری و کسانی که بر ايشان فرود می‌آیی» با تو سخن 
می‌گویند و گله به درگاه تو می‌آورند و گفتار ایشان می‌نیوشی. اینان گردنکشان و 
ستمکارانند که با کسی سخن نمی‌گویند و بهانه‌ای از کسی نمی‌پذیرند. به خداکه اگر 
بشنوند که تو ماندگار خانگاه مایی» چون از میان ما کوچ کنی» ما را کشتار کنند. اگر 
می‌خواهی؛ در پهلوی روستا فرود آی و گفتاری بر ما مگذار. او از خانگاه بیرون آمد و 
درکنارةٌ روستا ماندگار شد. 

عثمان شب را سراسر بیدار ماند و یاران را به جنگ همی برآغالید. چون بامداد 
چهارشتبه فرارسید» همه مردم را بیرون آورد ولی در این هنگام گردبادی سخت وزیدن 
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گرفت و گرد و ناک بسیار برافشاند. مردم آواز دادند و به اوگفتند: تو را یه خدا سوگند 
می‌دهیم که ما را با این گردباد پنیادکن رو به رو نسازی و بیرون نبری. او آن روز را در 
میان ایشان ماند. سپس روز پنج‌شنبه بیرون آمد. سردم را آرایش و آمادگی رزمی 
سراسری داده بود. بر بال راست خالد ین هیک بن قیس را گماشت و بر بال چپ عقیل 
ین شدّاد َلُولی راء او فرود آمد و فرماندهی پیادگان را به دست گرفت. شبیب از رود 
گذر کرد و به سوی ایشان گرایید. در این روز یک صد و هشتاد و یک مرد به زیر 
فرماندهی داشت. خود در بال راست سپاه ایستاد. برادرش مصاد را پر دل سپاه نشاند و 
سوید بن سلیم را فرماندهی بال چپ داد. دو سوی رزمنده به سوی همدگر پیشروی 
کردند. 

شبیب به یارن خود گفت: من در سوی رود بر بال چپ ایشان می‌تازم و چون آن 
را درهم شکنم؛ باید فرمانده با چپ من بر با راست ایشان تازد و فرمانده دی سپاه از 
جای‌خویش نجنبد تا فرمان من بدو رسد. 

او بر بالٍ چپ سپاهیان عشمان زد که شکست خوردند و رو به گریز نهادند. عقیل 
بن شَدّاد فرود آمد و چندان جنگید تا کشته شد. نیز مالک بن عبدالله همدانی عموی 
عیاش بن عبدالله موف از پای درآمد. شبیب به درون سپاه ایشان رفت. سوید بر بال 
راست سپاه عشمان زد و آن را درهم شکست. سرکردگی آن باخالد بن نهیک بود با او به 
سختی جنگید. شبیب از پشت سرش بر او تازش آورد و اورا بر خاک نابودی افکند. 

عثمان بن قطن به پیش آمد و خنیدگان و مهتران مردم و سواران با او فراز آمدند و 
رو به سوی دل سپاه شبیب آوردند که برادرش مصاد فرماندهی آن می‌کرد. او همراه 
شصت مرد جنگی بود. چون عثمان به ایشان نزدیک شده مصاد با همراهانش بر ایشان 
تاخت و زد و خورد کرد تا ایشان را یرا کنده ساخت. شبیب و سواران از پشت بر ایشان 
تاختند. عتمان و همراهانش هنوز به خود نيامده بودند که نا گاه دیدند نیزه‌ها بر شائه‌های 
ایشان سوار است و ایشان را یکایک با روی بر زمین می‌اندازد. سوید بن سلیم نیز با 
سواران خویش به سوی ایشان برگشت. مصاد و یارانش بازگشتند و لختی آشفتگی 
نمودند و عشمان به نیکوترین گونه‌ای پیکار کرد. سپس خارجحیان او را در میان گرفتدد و 
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مصاد برادر شبیب چنان او رابه شمشیر زد که بر گرد خود چرخید و گفت: کار خدا شدنی 
است (احزاب / ۳۳ / ۳۷). سپس مردم اورا کشتند و عبدالرحمان هم بر زمین افتاد. ابن 
اپی سبره مجمْقی سوار بر استر بر بالای سر او آمد و او را شناخت و با خود سوار کرد و در 
میان مردم آواز داد: به سوی دیر ابومریم بگریزید. سپس آن دو روانه شدند و پی کارشود 
رفتند. 

واصل سکونی اسپ عبدالرحمان را دید که جزل به وی بخشیده بود. اسپ در 
آوردگاه یله می‌چرخید. یکی از یاران شبیب آن را گرفت. گمان برد که او کشته شده 
است. او را در میان کشتگان حست و نیافت. دربارة او پرسش کرد و گزارش به وی 
دادند. واصل سوار بر بودُونِ خویش به دنبال او رفت و همراه وی پرده‌اش بر استری سوار 
بود. چون به این دو نزدیک شد عبدالرحمان و ابن ابی‌سبره فرود آمدنه که پیکار کنند. 
چون واصل این دو را دید» بازشان شناخت و گفت: شما به هنگام بایسته آن» از فرود 
آمدن خودداری کردید؛ اکنون فرود نیایید! دستار از چهرةٌ خود کنار زد و اين دو او را 
شناختند. به ابن اشعث گفت: :این برذون را برای تو آوردم تا سوار شوی. او سوار آن شد و 
روانه گشت و به دیر بقا رسید و درآنجا فرود آمد. 

شبیب به یاران خود فرمان داد که شمشیر از مردم برداشتند. او ايشان را به بیست 
خواندو مردم با او پیمت کردند. 

در آذ روز یک صد و بیست مرد از کنده کشته شدند. بيشينه خنیدگان کشتار 

عبدالرحمان شب را در دیر بقا سپری کرد. دو سواره به سوی او آمدند و به نزد او 
بالا رفتند. یکی از آن دو زمانی دراز با عبدالرحمان تهی کرد. سپس فرود آمدند. دانسته 
شد که آن مرد شبیب خارجی بوده است. .میان وی با عبدالرحمان پیک و پیامرسانی و 
نامه‌نگاری بود. . عبدآترحمان روانه شه تا بهدیر ابومریم رسید. مردم در پیرآمون وی گرد 
آمدند و به او گفتند: اگر شبیب از جایگاه تو آگاه گردد» بر سر تو آید و تو برای وی 
غتیمتی باشی. او به سوی کوفه بیرون شد و از حجاج نهان گشت تا از وی برایش زیتهار 


گرفتند. 
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زدن درم‌ها و دینارهای‌اسلامی 


در این سال عبدالملک ین مروان دیتار و در‌ها ساخت. او تخستین کس بود که 
زدن آن را در اسلام پدید آورد. مردم از این کار پهره‌سند شدند. 

انگیزةُ زدن آنها این بود که او در بالای نامه‌های خود به رومیان می‌نوشت: فل و 
له حَدٌ (اخلاص / ۱۱۲ / ۱). آنگاه پیامبر و تاریخ را یاد می‌کرد. پادشاه روم برای وی 
نوشت: شما [در نامه‌های خود] چنین و چنان پدید آورده‌اید؛ از این کار دست بردارید 
وگرنه در دیتارهای ما چیزها دربارة پیامبر شما نگارگری شود که هیچ نپسندید. این کار 
بر وی گران آمد. او خالد بن یزید بن معاویه را فراخواند و با وی به کنکاش درنشست. 
خالد گفت: دینارهای ایشان راناروا ساز و برای مردم سکه‌هایی بزن که در آن یاد خدای 
بزرگ باشد. از اینجا بود که عبدالملک دینارها و درم‌های اسلامی زد. 

سپس حجاج درم‌ها زد و اين آیه در آنها نگارگری کرد: قل هو لح مردم به 
پاس گرامیداشت قرآن» این را ناخوش داشتند زیرا مب و حایض بدان دست 
می‌سودند. فرمان داد که جز او کسی درم نزند. سمیر بهودی نیز برای خود سکه‌ها زد. 
حجاج او را گرفت که بکشد. سمیر گفت: مایه (عیار) درم‌های من از درم‌های تو افزون 
است؟ چرا می‌خواهی مرا بکشی؟ حجاج او را رها ساخحت. سمیر برای مردم» سنج وزن‌ها 
پایه گذارد که حجاج او را رها کند ولی حجاج رهایش نساخت. مردم وزن را 
نمی‌شناختند و درم‌ها را با همدگر می‌سنجیدند. چون سمیر برای ایشان سنج وزن‌ها پایه 
گذارده از گول زدن همدگر خودداری کردند. 

نخستین کس که در کار وزن به سختگیری پرداخت و سیم را بیش از گذشتگانش 
ناب و سره ساخت» عم بن یره به روزگار یزید بن عبدالملک بود که درم‌ها را نیکو 
گردانید و مایه را ویژه کرد و در اين زمینه به سختگیری برخاست. سپس خالد ین عبدالله 
قسری به روزگار هشام بن عبدالملک بود که بیش از هبیره سختگیری کرد. سپس یوسف 
پن عمر بر سرکار آهد که سختگیری را از اندازه درگذراند. یک روز مايةٌ درمی را آزمود 
و دید که دانه‌ای کاستی دارد و از این رو هر سازنده‌ای را هزار تازیانه زد. اینان صد 
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سازنده بودند و او برای نیم حوی صد هزار تازیانه زد. بهترین پول‌های امویان بدین‌گونه 
بودند: ییر» خالدیه» پُوشفیّه. منصور در باژگیری جز آن را نمی‌پذیرفت. درم‌های 
تخستین را (ناپسند» نامیدند. 

پرشی گویند: «ناپسند» آن درم‌ها بود که حجاج زد و بر آنها فل ملد 
نوشت و دانشوران آنها را ناخوش داشتند زیرا جنب و حایض به آنها دست می‌سودند. 

درم‌های عجمان از نگاه بزرگی و خردی گوناگون بودند. آنها را یک معقال 
می‌زدند که وزن بیست قیراط بود. از آن میان داراي وزن دوازده قیراط و برخی دارای 
وزن ده قیراط بود. اینها گونه‌های متقال شمرده می‌شدند. چون درم‌های اسلامی زده شد» 
وزن بیست قیراط و دوازده قیراط و ده قیراط را برگرفتند و این همه را چهل و دو قیراط 
یافتند. پایٌ آن را بر یک سوم نهادند که چهارده قیراط بود. پس وزن قیراط عربی 
چهارده قیراط است و بر این پایه هر ده درم» هفت متقال می‌شود. 

برخی گویند: مصعب بن زبیر به روزگار برادرش عبدالله درم‌هایی اندک بزد که 
پس از او در زمان عبدالملک شکسته شد. 

گفعة نخست درست‌تر است که می‌گوید: عبدالملک نخستین کس بود که درم‌ها 
و دیتارها زد 


پاد چند رویداد 
در این سال یحی بن حکم به نمایندگی و میهمانی به دربار عبدالملک شد. 
نیز در این سال عبدالملک. ابان پن عشمان رابه فرمانداری مدینه برگمارد. 


آیین حج را در این سال ابان بن عثمات برگزار کرد که فرماندار مدینه بود. 


۳ ۱ ۳ ۰ 
دادفستری کوفه شریح بود و سرپرست دادگستری بصره زَرَارَة بن آوفی. 


در اين سال محمد بن مروان از سوی مات بر امپراتوری روم تاخت. 


و ع  _‏ تخر 
تاریخ 
۱۶۰۳۴ 
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۱۹٩(‏ میلادی) 


جنگ شییب با عتاب پن وزفاء و زهرة ن خویّه 


ِ 1 


کشته شدن هر دو 


در این سال شبیب خارجی عتاب بن ورقاء ریاحی و زهرة بن حویه را کشت. 
نگیة ین کار چنن بد که چون شبیب سپاه گیل کردة حجاج با عبدالرحمان 
بن محمد ین اشمث را درهم شکست و عثمان بن قطن را کشت (و این کار در گرمای 
سخت بود)؛ به «ماه بهراذان» آمد و سه ماه تابستان را در آن گذراند. مردم بسیاری از 
آنان که خواهان دارایی و سروری این گیتی بودند یا حجاج از ایشان دارایی بستانکار بود 
یا (به انگیزه‌ای) می‌خواست کیفرشان کند» بر پیرامون او گرد آمدند. چون گرما رت 
بربست» شییب با پیرامون هشتصد مرد جنگی بیرون آمد و به سوی مداین روان شد. 
فرماندار آن موف ین مُثَيرة ن شُخبه بود. او فراز آمد تا به پل‌های دیع پن یمان 
رسید. بزرگ بابل» مهرود» گزارش این کار برای حجاج نوشت. چون حجاج نامه را 
خواند» در میان مردم به سخنرانی برخحاست و گفت: ای مردم؛ یا به پاسداری از خاک و از 
دارایی خود پیکار کنید یا در پی مردمی فرستم که از شما فرمانبردارتر و بر دشواری و 
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گرمی و سردی و سختی بردبارتر باشند تا با دشمن شما بجنگند و دارایی شما بخورند. 

مردم از هر سوی و هر جا به نزد او برخاستند و گفتند: ما با ایشان پیکار می‌کنيم و 
پوزش سرورمان به جای می‌آوريم. باید سرورمان ما را به سوی ایشان گسیل گرداند. 
هرة بن خولّه به سوی‌او برخاست. او پیرمردی سخت کهن‌سال بود که نمی توانست به 
درستی بر سر پای ایستد جز اینکه دیگران دسمتش را بگیرند. گفت: خدا سرورمان را 
بهبود بخشد؛ تو مردم را گسسته به سوی ایشان گسیل می‌کنی؛ ایشان را یکپارچه گسیل 
کن و مردی دلاور و آزموده به فرماندهی ایشان برگزین که گریز را مايٌ ننگ و 
شرمساری و بردباری را مایٌ سرافرازی و بزرگواری بشناسد. حجاج گفت: تو آن مردی؛ 
بیرون رو. زهره گفت: خدا سرورمان را پاپدار بداراد؛ برای نبرد» مردی شایسته است که 
بتواند زره سنگین بر تن کند و نیزه برگیرد و شمشیر به چرخش آورد و بر پشت اسپ 
استوار بنشیند ولی من تاب و توان هیچ یک از این کارها راندارم زیرا روشنایی چشمم به 
کاستی گراییده است و خود رو به تاتوانی وسستی آورده‌ام. به جای این کار» مرا با 
فرمانده گسیل کن که با وی همراه و برای و رایزن باشم. حجاج گفت: خدا تو را در آغاز 
و پایان کارت بهترین پاداش از اسلام و اسلامیان دهاد که نیکشواهی به جای آوردی. 
سپس گفت: ای مردم همگی آماد؛ رفتن به پهنه کارزار گردید. 

مردم بازگشتند و به کار بسیجیدن خود پرداختند و نمی‌دانستند چه کسی 
فرماندهی ایشان به دست خواهد داشت. حجاج برای عبدالملک نامه نوشت و به وی 
گزارش داد که شبیب به دروازه‌های مداین رسیده است و خواهان چیره شدن و دست 
انداختن بر کوفه است و کوفیان از نبرد با او درماند‌اند و در ججنگ‌های بسیار شکست 
خورده‌اند. در همه این حدگ‌ها فرماندهات ایشان را کشته سپاهیان‌شان را درهم شکسته 
است. از او خواست که لشکری از شام گسیل دارد که پا خارجیان پیکار آزساید و 
شارسان‌ها را بیوبارد. 

چون پیک و نامهٌ حجاج رسید عبدالملک شین ن برد گلیی را با چهار هزار 
مرد جنگی و حبیب بن عبدالرحمان حکمی را با دو هزار پیکارمند به یاری او روانه کرد. 
حجاج کس در پی غاب بن وَرفاء ریاحی فرستاد که همراه مهلب می‌بود. او را فراخواند. 
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عتاب برای حجاج نامه نوشته, از مهلب گله آغاز نهاده» از وی خواسته بود که او را به نزد 
خود خواند و در تزد خود به کاری گمارد. عتاب همواره از مهلب می‌خواست که مردم 
کوفه را که همراه اویند» از دارایی پارس روزی بخوراند. مهلب خواستة او نپذ یرفت و از 
این رهگذر پیزاری در میان ايشأن پدید آمد که نزدیک بود به نبرد رویاروی انجامد. 
یرون مُهَلّب در میان اين دو درآمد و کار به سامان آورد و پدر خود را فرمود که مردم 
کوفه را روزی خوراند. مهلب خواستهٌ او را برآورد ولی عتاب بن ورقاء همچنان آزرده 
بود چنان که برای حجاج نامه نوشت و از مهلب گله آغاز نهاد. 

چون پیک و نامه‌اش رسید» حجاج از این کار شاد شد و او را فراخواند. سپس 
حجاج کوفیان راگرد آورد و با ایشان به کنکاش درنشست که چه کسی را به فرماندهي 
سپاه رزمنده با خارجیان برگمارد. گفتند: رای تو از همه برتر است. حجاج گفت: من 
کس در پی عتاب فرستاده‌ام و او مشب يا فرداشب به نزد شما آید. زهره گفت: ای 
سرور» سنگ بایسته را بر سر ایشان افکندی [گزینشی سخت درست کردی؛ به شدا که 
بازنگردیم تا پیروز گردیم یا کشته شویم. 

قبيصَة پُن الق به او گفت: مردم در مین خویش داستان آورده‌اند که لشکری از 
شام به یاری تو آمده است. کرفیان شکست خورده‌اند و گریختن در چشم و دل ایشان 
آسان و خوار گفته است چنان که گویی دل در سینه ندارند. اگر می‌خواهی» کس به نزد 
شامیان فرست تا هوشیار باشند و شب نخسبند مگر آنکه باسداران برگمارند و 
دوراندیشی به جای آورند زیرا تو با مردی دمان و پیچان و چرخان و پویان پیکار 
می‌کتی که مردم کوقه را بارها به رزم او گسیل کرده‌ای و به ایشان پشتگرم نه‌ای. شبیب 
چنان است که چون در جایی باشد» ناگهان در جای دیگری دیده می‌شود و من آسوده 
نیستم که ناگهان (هتگامی که شامیان آسوده‌اند)» بر ایشان تازد و رگ و ریشة ایشان 
براندازد. اگر نابود شوند. ما نیز نابود شویم و عراق نیز نابود گردد. 

حجاج گفت:آفرینایر پدرت.چه گفتارخوشی‌بود آتچه بر زبان راندی. اوکس به‌نزد 
شامیان فر ستادوایشان راهشدارداد و فرمود که از راه عَعْنْ ال بيایند. آنان چنان کردند. 

عتاب بن ورقاء همان شب فرارسید. حجاج او را فرماندهی آن سپاه بخشید. او در 
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ین حمّام لشکرگاه زد. از آن سو شییب فراز آمد تا به کلوازی رسید و در آنجا دسله را 
برید و سپس روانه شد تا در شهر بَهُرسَیرٍ پایین فرود آمد و میان وی و مطرف پل دجله 
جای‌گرفت. مطرف از پل گذشت و کس به تزد شبیب فرستاد و گفت: از مهتران یارانت 
مردانی به نزدمن فرست تا با ایشان قرآن همخوانی کنم و بنگرم که چه فراخوانی دارند. 
او فپ بن شوید و مُحَل و جزاين دو را روانه کرد و از مطرف گروگان گرفت تا ا ینان 
بازآیند. اينان چهارروز در نزد مطرف ماندند ولی با وی بر چیزی همداستان نگشتند. 
چون دید که مطرف پیروی او نگزید» برای رفتن به جنگ عتاب آماده شد و به یاران 
خود گفت: من آهنگ آن داشتم که با سوارانی گزیده بر شامیان تازم و در هنگامی که 
ایشان تاآ گاهند به نا گاه با ایشان پیکار آغازم پیش از آنکه با فرمانداری ماتند حجاج 
پیوند یابند و به شهری چون کوفه دسترسی پیدا کنند ولی مطرف مرا از راه بازداشت. 
گزارشگرانم به نزد من آمدند و آ گاهم ساختدد که آغازهای ایشان در عین‌التمرند و ایشان 
اینک در نزدیکی‌های کوفه به سر می‌برند. به من گزارش داده‌اند که عتاب و همراهانش 
در بصرهاند. ما بسیار به یکدگر نزدیکیم؟ برای روان شدن به سوی عتاب آماده شرید. 

مطرف بن مغیره ترسید که گزارش پیک و پیامش با شبیب به گوش حجاج رسد. 
او بیرون آمد و راهی کوهستان‌ها شد. شییب برادرش مَصّاد را روانه کرد که پل را بست و 
استوار ساخت. عتاب روی به سوی او آورد و در ((سوق حکته» فرود آمد. با او چهل 
هزار مرد جنگی بیرون آمده بودتد. از جوانان و دنبال‌روان ده هزار بودند و بدین سان 
همگی به پنجاه هزارتن برمی‌آمدند. چون روان شدند. حجاج به ایشان گفت: برای 
پويندهُ کوشا بزرگواری و پاداش است وبرای گریزند؛ ناآشنا خواری و کیفر. سوگند به 
آنکه جز وی خدایی نیست؛ اگر در این بینگ مانند پیکارهای پیشین کارزار کنید» 
بحامه‌ای سخت و درشت بر شما پوشانم ویندی گران پر دست و پای‌تان بندم. 

چون عتاب به سوق حکمه رسید» شپیب بر سر او آمد. یاران وی در مداین هزار 
مرد بودند. او ایشان را به جنگ برآغالید و با ایشان روانه شد. برخی از همراهی با وی 
واپس کشيدند. او نماز نیمروز را در ساباط به جای آورد سپس نماز دگر خواند و روانه 
شد تا بر فراز عتاب و لشکرش برآمد. چون ایشان را دید فرود آمد و نماز شام را خواند. 
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عتاب یاران خود را آرایش رزمی داده بود. بر بال راست» محمد بن عبدالرحمان بن قیس 
را گمارد و به وی گفت: ای زادهٌ برادرم» تو مردی پاک‌نژاد و شکیبایی. پاسخ داد: به 
خداکه تا یک تن در کنارم بماند؛ پایداری خواهم کرد. به قبيصة بن والق ثعلیی گفت: 
بال چپ را برایم استوار بدار. پاسخ داد: من پیری سالخورده‌ام و نمی توانم از جا برخیزم 
جز که دیگران مرابه پای دارند. عتاب؛ من خیم ابر بال چپ گمارد. حنظلة بن 
حارث یربوعی را که پسرعموی وی و مردی بزرگوار و پیر خاندان خود بوده فرماندهی 
پیادگان داد. ایشان را سه رده کرد: رده‌ای فراهم آمده از شمشیرداران» رده‌ای نیزه‌داران و 
رده‌ای تیراندازان. سپس در میان مردم به گردش پرداخت و ایشان را به جنگ همی 
برشوراند و داستان‌ها برایشان خواند. سپس گفت: داستانسرا کجاست؟ کس به او پاسخ 
نگفت. گفت: آیا کسی نیست که سروده‌های عنتره برخواند؟ کس پاسخش نداد. گفت: 
پناه بر خحداء گویا شما را می‌نگرم که از گرد عتاب بن ورقاء گریخته‌اید و او را چنان خوار 
بر زمین فروهشته‌اید که باد همی بر پشتش می‌وزد! 

سپس روان شد و به دل سپاه رسید و فرو نشست و زهرة ین حویه نیز با او نشسته 
بود. عارسمان پن محمد بن اشمث و ابویکر بن محمد بن یی جهم یی نیز با او 
بودند. شبیب همراه ششصد تن از یارانش فراز آمد زیرا چهارصد کس ازیارانش از وی 
واپس نشسته بودند. گفت: آنان که نمی‌خواستند در میان ما دیده شوند» از ما وایس 
نشستند. شید بن شیم را با دویست مرد بنگی در بال چپ پداث شت. مُحَلل بن وایل را با 
دویست تن بر دل سپاگماشت و خود با دویست تن در بال راست پرچم برافراشت. این 
به هنگام شام و نمازخفتن بود که روی با سپاهیان عتاب آورد و ایشان را آواز داد وگفت: 
این درفش‌ها که راست؟ گفتند: رییعه راست. گفت: چه پسیار که این پرچم‌ها راستی و 
درستی را یاری کرده‌اند و چه بسا که به یاری کی و کاستی برخاسته‌اند. به خدا که برای 
خدا با شما به سختی پیکا رکنم؛ ؛ همانا من شبییم؛ داوری ویژهُ خداي داور دادگر است؛ 
اگر می‌توانید؛ پایداری کنید! سپس بر ایشان تاخت و پرا کنده‌شان ساخت. دارندگان 
درفش‌های قبيصة بن والق و عبید بن لیس و یم بن غلیم سرسختانه پایداری کردند و 
کشته شدند. بال چپ به یکباره شکست خورد و رزمندگان آن رو به گریز نهادند. مردانی 


۳۶۴۰ تاریخ کم 
از رییعه فریاد برآوردند: قبیصه کشته شد! شیب گفت: شما او را کشتید؛ داستان وی 
چنان است که خدای بزرگ فرموده است: برایشان داستان آن کسی را بخوان که 
نشانه‌های خود را به وی ارزانی داشتیم و او خود را از آنها واپس کشید (اعراف //۷ 
۵) سپس بر سر وی ایستاد و گفت: دریغ از تو اگر بر اسلام نخستینت استوار 
می‌ماندی» خوش‌بخت می‌شدی! به یاران خود گفت: این مرد به نزد پیامبر خدا(ص) 

آمد و اسلام آورد و آنگاه با تبهکاران همداستان گشت و به نبرد شما شتافت. 

سپس شبیب از بال چپ شود پر عتاب تاخت و سوید بن سلیم بر بال راست 
تازش آورد که فرماندهی آن به دست محمد بن عبدالرحمان بود. او همراه مردانی از 
تمیم و همدان با ایشان پیکار آزمود؛ ایشان همچنان پایداری کردند تا به ایشان گفته شد 

که عتاب کشته شده است. در این هنگام دست از کارزار بداشتند. 

ولی عتاب همچنان در دل سپاه با زهرة بن حویه بر زیر فرشی نشسته بود که نا گاه 
شیب ایشان را فروگرفت. عتاب به وی گفت: ای زهره» امروز چنان روزی است که 
شمار افزایش یافت و بی‌نیازی به کاهش گرایید؛ ای وای من بر پانصد سوار از تمیم که 
از همه مردمان بهتر بودند. آیا کسی نیست که در برابر دشمنان پایداری ورزد؟ آیا کسی 
نیست که جان خود را ارزانی بدارد؟ سپاهیانش از گرد او بپرا گندند و او را تتها گذاشتند. 
زهره به وی گفت: ای عتاب چه نیکوکاری که ت و کردی؛ چنان کردی که هیچ کس مانند 
تو نمی‌کند؛ مژده بادت که من امیدوارم خدای (ستایشش پایدار و افراشته باد)» در 

هنگامی که زندگی ما به درازا کشیده است» جانبازی را ارزانی ما داشته باشد. 

چون شییب به وی تزدیک شد» همراه گروهی اندک از یاران خود که (به هنگام 
گریز مردم) در کنار وی استوار مانده بودنه از ای برجست. به وی گفتند: عبدالرحمان 
ابن اشعث گریخته است و گروه فراوانی از مردم به دنبال وی رفته‌اند. گفت: ندیدم که آن 
جوان بااکی از کارهای خود داشته باشد. سپس لختی پایداری ورزید وپیکار کرد. مردی 
از پاران شبیب به نام عامر بن عمر تغلبی او را دید و بر او تاشت و نیزه بر او کوفت. 
سواران زهرة بن حویه را پایمال کردند و چون او نمی توانست از جای برخیزد» با شمشیر 
به پاسداری از خود پرداخت که فضل بن عامر شیبانی بر سرش آمد و اورا کشت. شبیب 
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رو به سوی او آورد و او را کشته یافت و شداخت و گفت: این زهرة بن حویه است. به 
خدا ا گر چه بر گمراهی کشته شدی» چه بسا روزها که مردانه به سود مسلمانان کار کردی 
و بی‌نیازی فراوان فراهم آوردی و بسیاری روزها که بت‌پرستان را درهم شکستی و 
روستاهای انبوهی را که مردانه گشودی! آنگاه در دانش خدا چنین استوار شد که تو در 
هنگام یاری رساندن به ستمکاران کشته شوی. شبیب از ژرفای دل بر او زاری کرد. 
مردی از یارانش به وی گفت: تو برای مردی ناباور وخدانشناس می‌زاری. شبیب گفت: 
تو پیش از من به گمراهی ایشان آشنا نیستی ولی من از روزگار دیرین ایشان چیزها 
می‌دانم که تو از آن آگاه نه‌ای؛ چیزهایی که اگر بر آن استوار می‌ماندند» از یاران ما 
می‌بودند. 

شبیب دست از لشکریان و مردمان بداشت و گفت: شمشیرها بازدارید. او ایشان 
را به بیمت خواند و مردم با او بیعت کردند و شبانه رو به گریز نهادند. شبیب آنچه را در 
لشکرگاه بود برگرفت وبرای برادرش پیام فرستاد که از مداین به نزد او آمد. پس از این 
پیکار» شبیب دو روز در بیت قره ماند و سپس راهی کوفه شد و در سورا فرود آمد و 
فرماندار آن را کشت. 

در این هنگام سفیان بن ابرد و سپاهیان شام به درون کوفه رسیده بودند و پشت 
حجاج را گرم داشته بودند و او با بودن وی و شامیان» از کوفیان بی‌نیاز گشته بود. پس بر 
تخت سخنوری رفت و گفت: ای کوفیان» خدا گرامی ندارد کسی راکه بخواهد به نیروی 
شما گرامی گرده؛ یاری نکند کسی را که از شما یاری بخواهد. از نزد ما پیرون روید و با 
ما گواه پیکار با دشمنان ما نباشید؛ با بهودیان و ترسایان در حیره ماندگار شوید؛ هان 
میاد کسی درنبرد ما حاضر آید مگر آنکه با سپاه عتاب بن ورقاء نبوده است. 


آمدن شییب خارجی به کوفه 
گریختن وی از آنجا 


شییب از روستای سورا روانه شد و در عين حمام فرود آمد. حجاج» حارث بن 
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معاويهٌ ثقفی را فراخواند و او را با دسته‌هایی از پاسبانان از کسانی که در تبرد عتاب و 
دیگران حاضر تیامده بودند» روزانهٌ کارزار با شبیب کرد. او با پیرامون هزار مرد حنگی 
بیرون شد و در زراره فرود آمد. گزارش این کار به شبیب رسید. او شتابان به سوی حارث 
بن معاویه پویید و چون به وی رسید» بر او تاخت و او را کشت و یارانش را پرا کنده 
ساخت. شکست خوردگان آمدند و به درون کوفه خزیدند. شیب فراز آمد و در کتار 
کوفه لشکرگاه زد و سه روز در آنحاماند. در روز نخست جز کشته شدن حارث کاری 
انجام تشد. 

چون روز دوم فرارسید» حجاج بردگان خود را بیرون فرستاد که دهانه‌های 
کرچه‌ها رااگرفسد. شیب روانه شدو در سبخه فرود آمد و نمازگاهی پایه گذارد. چون 
روز سوم فرارسید؛ حجاج برد خود أ یو لو را برگستوان پوشاند و بیرون فرستاد و 
بردگانی همراه او گسیل کرد و چنین فرانمود که او حجاج است. شبیب بر او تاخت و بر 
خا کش انداخت وگفت: ا گر این حجاج باشدء شما را از گزند او آسوده ساختم. 

سپس حجاج برده‌اش طهمان را با همان رخت و پوشش و هنجار بیرون فرستاد. 
شبیب او را نیز کشت و گفت: اگر این حجاج باشده شما را از گزند او آسوده ساختم. 

آنگاه در بلندای نیمروز حجاج خود را از کاخ بیرون آمد و استری خواست و سوار 
شد و آهنگ سبخه کرد. چون سوار شد و روی بدانجا آورده شامیان نیز سوار شدند و 
درکنار او روانه گشتند. او بیرون آمد. چون چشم حجاج بر شبیب افتاد و یاران او را دیده 
فرود آمد. شبیب را ششصد مرد جنگی همراهی می‌کردند. او رو به سوی حجاج آورد و 
حجاج یرّة بن عبدالرحمان بن مستّف را بر دهانه‌های کوچه‌ها گمارد و گروهی از مردم 
را همراه او کرد. حجاج چهارپایه‌ای خواست و بر آن بنشست و آواز داد: ای شامیان؛ 
شما مردمی بردبار و فرمانبردار و شنوایید و دارای بقینید؛ کژی و کاستی این پلیدان بر 
درستی و راستی شما چیره نگردد؛ چشمان را ببندید و بر زانوان تکیه زنید و با نوک 
نیزه‌ها به پیشواز اینان شتابید. چنان کردند و نیزه‌ها برافراشتند که گویی توده‌ای سیاه 
بودند. شبیب با سه یکان رزمی فراز آمد: گردانی با خودش» گردانی با سوید ین سلیم و 
گردانی با محلل بن وایل. به سوید گفت: با سوارانت بر ایشان تاز. او بر ایشان تاخت و 
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اینان در برابر او پایداری ورزیدند و با نیزه‌های افراشته به سوی او شتافتند و نیزه همی بر 
ایشان کوفتدد تا سوید ویاراتش بازگشتند. 

حجاج فریاد برآورد: چنین کنید. فرمود که چهارپایه‌اش را به پیش بردند. شبیب 
به محلل فرمان داد که بر ایشان تاخت و پا او همچنان کردند. حجاج آواز داد: چنین کنید. 
فرمود که چهارپایه را به پیش بردند. 

سپس شبیب با گردان رزمی خویش بر ایشان تاخت که در برابر او پایداری 
ورزیدند و با او همچنان کردند. او زمانی دراز با ایشان کارزار کرد و سرانجام شامیان با 
نیزه بر او تاختند و او را به سوی یارانش راندند. چون شبیب ایستادگی ایشان را دید آواز 
داد: ای سوید. با یارانت بر مردم این کوچه تاز شاید کسان آن را واپس رانی و از پشت 
سر بر حجاج تازی و ما از پیش روی بر وی تازیم. سوید تازش آورد ولی مردم او را از 
پشت‌بام‌ها و دهانة کوچه‌ها تیرباران و سنگ‌باران کردند و او به تاچار واپس نشست. 
حجاج عروقین مغيرة بن شعبه را با سیصد مرد جنگی از شامیان به سان پشتوانه برگزیده 
بود تا از پشت بر او نتازند. شبیب یاران خود را گرد آورد که همراه ايشان تازش آوّزد. 
حجاج گفت: در برابر همین تازش یگانه پایداری کنید که پس از آن پیروزی است. 
ایشان زانو زدند. 

شبیب با همه یاران خود بر ایشان تاخت. ایشان به رویارویی او برخاستند و 
پیرسته شمشیر و نیزه بر آنان کوفتند و او را با پارانش همی راندند تا از حایگاه‌شان 
واپس تاراندند. شبیب یاران خود را فرمود که پیاده شوند. نیمی از ایشان پیاده شدند. 
حجاج آمد تا به مزگت شبیب رسید و سپس گفت: ای شامیان» این آغاز پیروزی است. 
او بر بام نمازگاه شد و شماری تیراندازان او را همراهی کردند تا اگر خارجیان به نزدیک 
ایشان آیند» تیرباران‌شان کنند. سراسر روز رابه سخت تر گونه‌ای که توان جنگید و مردم 
تا آن زمان دیده پودند» جنگیدند تا هر یک از دو سوی رزمندهبه زورمندی آن دیگوی 
خستو گردید. 

سپس خالد بن عتاب به حجاج گفت: مرا دستوری ده که با ایشان کارزا رکنم که 
داغدیده‌ام. حجاج به وی دستوری داد. او همراه گروهی از کوفیان بیرون آمد و آهنگ 
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لشکرگاه شبیب کرد و از پشت بر سپاهیان او تاخت. مصاد برادر شبیب و زن او غزاله را 
کشت و در لشکرگاه او آتش افکند. گزارش این کار به حجاج و شبیب رسید. حجاج و 
یارانش تکییر گفتند. اما شبیب» او با یارانش سوار شد. حجاج به شامیان گفت: بر ایشان 
تازید که مایهُ هراس‌شان فراهم آمده است. آنان بر شبیبیان تاختند و شکست‌شان دادند 
و به گریز وادارشان ساختند. شبیب به سان پشتوانةٌ مردم واپس ماند و از پی سپاهیان 
نحود ره سپرد. حجاج برای سواران خود پیام داد: او را یه خود وا گذارید. ایشان او را رها 
کردند و بازگشتند. حجاج به درون کوفه رفت و بر تخت سخنوری برآمد و گفت: به خدا 
که تا کنون کسی با شبیب نجنگیده بود. به خدا که رو به گریز نهاد و زنش را فروهشت که 
نی در کونش چپانند. سپس حبیب بن عبدالرحمان حکمی را فراخواند و او را با سه هزار 
سواره از شامیان در پی شبیب فرستاد. به او گفت: از شبیخون وی بترس و هر جا او را 
دیدار کردی» فرود آی زیرا خدای بزرگ تیزی تیغ او را کند ساخته. دندان او را شکسته 
است. 

او در پی شییب روان شد تا در انبار فرود آمد. حجاج به هنگام شکست خوردن 
شبیب آواز داده بود: هر یک از شما به نزد ما آید. زینهار دارد. بسیاری از یاران شیب از 
گرد او بپراگندند. چون حییب در انبار فرود آمد شبیب رو به سوی ايشأن آورد. چون به 
نزدیکی ایشان رسید» فرود آمد و نماز شام به جای آورد. حبیب یاران خود را به دسته‌ها 
بخش کرده به ایشان گفته بود: هر یک از شما پهنٌ خود را پاس بدارد و اگر این دسته 
نگید» آن دسته به پاری‌اش تشتابد زیرا خارجیان به شما نزدیکند؟ دل بر این کار نهید بر 
این پایه که با همه‌تان کارزار کنند و همگی‌تان را از میان بردارند. 

شبیب هنگامی بر سر ایشان آمد که آرایش و آمادگی رزمی داشتند. بر یک دسته 
یورش آورد و جنگ با ایشان را یه دارازا کشاند ولی هیچ یک از ایشان حتی گامی واپس 
ننشست. سپس ایشان را رها کرد و بر سر دستذ دیگری تاخت و یشان را همچنان یافت. 
سپس بر دسته چهارم تاخت و پیوسته با ایشان کارزار کرد تا سه چهارم شب سپری شد. 
سپس پیاده شد و با ایشان جنگید چنان که دست‌ها از پیکر جدا گشت و کشتگان رو به 
فرونی نهادند و سی تن از یاران شبیب کشته شدند و از شامیان صد مرد جنگی در خاک و 
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خون تپیدند. خستگی و فرسودگی بر هر دو سوی رزمنده چیره گشت چنان که مرد 
شمشیر می‌زد ولی کاری از پیش نمی‌برد و با دیگری که نشسته بود می‌جنگید و او 
نمی توانست ازججای خودبجنبدز یرافرسوده‌می‌بودوازبس خستگی توان جنبش نمی‌داشت. 

چون شبیب از ایشان نومید گشت. ایشان را رها ساخت و رو به راه خود آورد. 
سپس دجله رابرید و به سوی سرزمین جوخی درکشيد و بار دیگر درجایگاه واسط از 
دجله گذشت و رو به پارس و پس از آن کرمان آورد تا خود و همراهانش برآسایند. 

دربارٌ شکست خوردن شبیب گزارش دیگری نیز آورد‌اند. آن گزارش چنین 
است: حجاج یک اقسر به جنگ شبیب فرستاد که او را کشت و سپس افسر دیگری 
فرستاد که او رانیز بر خاک و خون افکند. یکی از ایشا اعين خداوند «حمام اعین» 
بود. آنگاه شبیب فراز آمد و به درون کوفه رفت و زنش غزاله نیز همراه وی بود که پیمان 
بسته بود که در مزگت کوفه دو رکمت نماز بگزارد که در یکی سور؛ (بقره» بخواند و در 
دیگی «آل‌عمران» را. او در لشکرگاه خود خانه‌هایی از نی پایه گذارده بود. پس از آنکه 
مردم چندان رنج و دشواری از شبیب دیدند» حجاج ایشان را شبانه گرد آورد و دربار 
شبیب با ایشان به کنکاش درنشست. مردم سرها به زیر افگندند. قتیبه از میان رده بیرون 
آمد و گفت: آیا مرادستوری می‌دهی که سخن گویم؟ گفت: آری. گفت: سرور ما نه خدا 
را پاییده است» نه خوبی سرور خداگرایان را خواسته است نه فرودستان را. گفت: چه 
گونه؟ گفت: تو مردی نیک‌تژاد را روانه می‌کتی و همراه او مردمی خوارمایه را گسیل 
می‌داری که اینان شکست می‌خورند و او را شرم فرومی‌گیرد و نمی‌خواهد بازگردد و 
کشته می‌شود. گفت: رای چیست؟ گفت: یه سوی وی بیرون شو و رویاروی با او بینگ. 
حجاج گفت: برای من لشکرگاهی بجوی. 


مردم بیرون آمدند و عَبَسَة ین تعید را نفرین و دشنام همی دادتد زیرا او بود که با 
حجاج دربارة شبیب سخن گفت تا از نزدیکان وی شد. بامداد فردا حجاج نماز به جای 
آورد و مردم گرد آمدند و قتیبه که لشکرگاهی نیکو یافته بود. فراز آمد. او به درون به تزد 
حجاج رفت و با پرچمی افراشته بیرون آمد و حجاج در پی او روان شد و به سبخه رفت 


که شبیب در آن به سر می‌برد. این به روز چهارشنبه بود که دوسوی رزمنده باهم دیدار 
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کردند. به حجاج گفت: جایگاه خود رایه وی نشان نده. او جایگاه خود را نهان ساخت و 
پرده خود ابوالورد را همانند خویش گردانید و به رزم شبیب روانه کرد. شبیب در وی 
نگریست و گرزی بر سر او کوفت و نابودش کرد. شبیب بر خالد بن عتاب و همراهانش 
در بال چپ سپاهیان حجاج تاخت و ایشان را تا رحبه واپس راند. بر مرن ناجیه 
فرمانده بال راست لشکریان حجاج تازش آورد و آن را از هم درید. در این هنگام حجاج 
فرود امد و پاران وی فرود آمدند. او بر عبایی تشست و عنبسة بن سعید رابا خود بداشت. 
اینان در اين کار بردند که مََلة بُن مه بّی لگام اسب شبیب را گرفت و گفت: 
دربار؛ُ صالح پن مسرح چه می‌گویی و بر چه پایه‌ای گواهی می‌دهی؟ گفت: آیا در این 
هنگم و هنگامه؟ گفت: آری. گفت: از او بیزارم. مصقله گفت: خدا از توبیزار باد. او از 
وی بدا شد و همگی از گرد او بپراگندند به جز چهل سوار که با وی بماندند. حجاج 
گفت: گرفتار شکاف گشتند. حجاج کس در پی خالد بن عتاب فرستاد که به لشکرگاه 
خارجیان رفت و با ایشان جنگید و غزاله زن شبیب کشته شد و سر او را با سواره‌ای به نزد 
حجاج بردند. شبیب او را شناخت و مردی را فرمود که بر سواره تاخت و گیتی از او 
پپرداخحت و سرش را برید و آورده و در پای شبیب انداخت. فرمود که او آباء آن] را 
شستند و به خاک سپردند. 

آن مردم در پناه پاسداران و دژیانان خود بازگشتند و خالد بازآمدو گزارش 
بازگشت ایشان بداد. حجاج او را فرمرد که به پیگرد وی پردازد. او به پیگرد ایشان 
پرداخت و همی بر ایشان تاخت. هشت مرد بجنگی به سوی او بازگشتند و بر او تاختند و 
او را تا رحبه واپس راندند. در این میان خوط بن غقیر سدوسی رابه تزد شبیب آوردند. 
شیب گفت: ای خحوط فرمانرانی و داوری جز خدا رانشاید. گفت: همانا خوط از پاران 
شما بوده ولی می‌ترسیده است. شبیب او را رها ساخت. پس یر بن قفا را به نزد 
شیب آوردند که به او نیز گفت: ای عمیر» داوری و فرمانرانی وی خداست. گفت: 
جوانی من به راه خدا سپری شد. شبیب دیگرباره بر زبان راند: فرمانروایی و داوری جز 
خدا رانشاید. او درنیافت که شبیب چه می‌خواهد و از این رو شبیب فرمان داد که وی را 


سر بریدند. 
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برادر شبیب نیز کشته شد و شبیب فرارسیدن هشت مردی را همی بیوسید که در 
پی خالد روان شده بودند. آنان دیر کردند. یاران حجاج از ترس شبیب» روی به جنگ 
وی نیاوردند. یاران هشت گانهٌ شییب فرارسیدند و ایشان روان شدند و خالد به پیگرد 
ایشان پرداخت که به درون خانگاهی در پهنهةٌ مداين رفتند و خالد ایشان را در آن در 
میان گرفت. بیرون آمدند و ایشان را تا دو فرسنگ واپس راندند ویاران خالد به هنگام 
گریز خود را در دبعله افگندند. خالد در هنگامی که پرچم به دست داشت؛ خود را در 
دبعله افگند. شبیب گفت: خدایش بکشد؛ این شیر این مردمان است. گفتند: او خألد بن 
عتاب است. گفت: دلاوری برای او استوار و شناخته است؛ اگر او رامی‌شناختم» به 
دنبالش روان می‌شدم گرچه خود را در رودی از آتش می‌افگند. سپس (چنان که یاد 
شد)» روانه کر مان گشت. حجاج برای عبدالملک نامه نگاشت و از او یاری خواست و او 
را آگاه ساحت که مردم کوفه از پیکار باشبیب درمانده‌اند. عبدالملک» سفیان بن ابرد را 
با سپاهی به یاری او فرستاد. 


نابود شدن شبیب 

در این سال شبیب نابود شد. 

انگیزة این کار چنان بود که حجاج دو ماه پس از بازگشت شبیب از کوفه به 
کرمان» دارایی‌های هنگفتی در مین یاران سفیان بن ابرد بخش کرد و به سنیان و 
یارانش فرمان داد که آهنگ پیکار ثبیب کنند. سفیان به سوی وی روان شد. حجاج به 
شوهر دخترش حکم ین ایوب (نمایندهُ وی در بصره) نامه نوشت و او را فرمان داد که 
چهار هزار مرد نگي سوارکار از بصریان به یاری سفیان گسیل دارد. او ایشان را همراه 
زیاد پنِ عْرو عتکی روائه کرد. وی به نزد سفیان نرسید مگر هنگامی که سفیان را در 
کرمان با شبیب دیدار افتاد. شبیب در کرمان ماندگار گشته بود. وی و یاراتش برآسودند و 
سپس شبیب رو به دنبال آورد و در پل دجیل اهواز با سفیان دیدار کرد. شبیب از پل 
گذشت و آهنگ سفیان کرد. دید که سفیان با مردان خویش فرود آمده است و شّاصر 
این سیف را بر سوارگان گمارده است. شبیب با سه گردان رزمنده فراز آمد. بینگی هر 
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چه سخت ت رکردند و شبیب به جایگاه خویش بازگشت. آنگاه وی و بارانش سی تازش 
بر سپاهیان سفیان آوردند ولی شامیان از جعای خویش نجنبیدند. سفیان به ایشان گفت: 
پرا کنده نشوید؛ باید که مردان به سوی ایشان پیشروی کندد. پیوسته بر ایشان شمشیر و 
نیزه کوفتند تا ایشان رابه سوی پل راندند. چون شبیب به پل رسید» فرود آمد و همراه 
وی صد مرد بجنگی فرود آمدند و تا شامگاه پا شامیان جنگیدند و چندان با شمشیر 
نیزه‌شان فروکوفتند که هرگز مائند آن را نچشیده بودند. 

چون سفیان دید که از پایداری در برابر شبیب و یارانش ناتوان است و بجم 
پیروزی آنان بر ایشان می‌رود تیراندازان را که در کناره وی بودند فرمود که ایشان را 
تیرباران کنند و این م در شامگاه بود. وی و بارانش بر تیراندازان تاحتدد و بیش از سی تن 
از مردان ایشان را کشتند. سپس روی به سفیان و پارانش آوردند و چندان جنگیدند تا 
شب فرا رسید و تاریکی؛ در همه جا پرده سیاه گسترانید. سپس شبیب از برابر ایشان 
بازگشت. سفیان به یاران خویش گفت: ایشان را پیگرد نکنید 

چون شبیب به پل رسید به یاران خود گفت: گذر کنید که چون بامداد فرارسد» به 
خواست خدا بر ایشان تازیم. ایشان پیشاپیش روان شدند و او در پی ايشان بود. او سوار 
پر اسب نری فراز ز آمد که گذ ر کند. پیشاپیش او اسب ماده‌ای بود. در همان هنگام که بر 
فراز پل بودند» اسب نرش برآن اسب ماده جهید. پل به لرزش درآمد و سنب اسب او بر 
کناره پل نهاده شد و اسب و سواره هر دو در آب افتادند. چون فرود افتاده گفت: خدا 
کاری می‌کند که شدنی است (انفال /۸/ 4۲). او در آب فرورفت و سپس بالا آمد و 
گفت: این فرمودهٌ خدای گرامی داناست (انعام / 5 / .)٩۱‏ سپس به آب خفه شد. 

دربارة کشته شدن او داستان دیگری نیز بدین‌گونه آورده‌اند: او باگروهی از کسان 
خویش بود و ایشان آن پینش رف‌کاو را نداشتند. او از خاندان‌های ايشان مردان 
بسیاری را کشته بود و دل‌های ایشان را به درد آورده بود. یکی از ایشان مردی به نام 
مقاتل از بنی تمیم بن شیبان بود. چون شبیب کسانی از بنی تمیم را کشت» او بر نی رن 
هَمّام (کسان شبیب) تاخت و کسانی از ایشان را کشتار کرد. شبیب او را گفت: چرا 
ایشان را بی‌فرمان من کشتی؟ گفت: ناباوران از مردمان مرا کشتی و من ناباوران مردم تو 
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را کشتم. از آیین ما کشتن کسانی است که نه بر آیین ما باشند. تو بیش از آن از کسانم 
کشت که از کسانت کشتم. تو را ای سرور خدا گرایان سزأ نیست که بر نابودی ناباوران دل 
بسوزانی. شبیب گفت: نمی‌سوزانم. 

نیز با او مردان بسیاری بودند که شبیب کسان ایشان را کشتا رکرده بود. چون او از 
مردم واپس نشست. ایشان به یکدیگ رگفتند: نه هنگام آن است که پل را بگسلانيم و داد 
دل بستانیم؟ پل را بریدند و کشتی‌ها او را چرخاندند و اسبش رمید و او در آب افتاد و 
خفه شد. گزارش نخست درست‌تر است. 

شامیان می‌خواستند بازگردند. خداوند پل فراز آمد و به سفیان گفت: یکی از 
ایشان دراب اقتاد و خفه شد. خارجیان در میان خود آواز دادند: سرور خدا گرایان در 
آپ خفه شد! سپس ایشان لشکرگاه خود را رها کردند و روانه شدند چنان که هیچ کس 
در آنجا نماند. سفیان تکبیر گفت و یاران او تکبیر گفتند. سفیان روان شد تابه پل رسید 
و کس به سوی لشکرگاه فرستاد و اینک دید که هیچ کس در آنجا نیست و آن خود 
بهترین لشکرگاه است [چپاولگری و تاراج را سپس شبیب را پیرون کشیدند و اندروزش 
را شکافتند و دلش را بیرون آوردند. ولی سخت به سان پاره‌ای سنگ بود که چون بر 
تخته سنگی می‌کوفتند» تا بلنداي اندام یک تن به آسمان می‌پرید [... 

گویند: گزارش مرگ شبیب را به مادرش می‌دادند و می‌گفتند: اوکشته شد ولی 
مادر باور نمی‌کرد. چون گفتند که به آب خفه شد» آن را پاور کرد و گفت: چون او را 


زاییدم دیدم که از من پرتوی آتشین به آسمان بلند شد؛ از اين‌رو دانستم که او را جز آب 





خاموش نمی‌کند. مادر شبیب کنیزکی رومی بود که پدرش او را خرید و او شبیب را در 
روز گوسپندکشان سال پیست و پنجم / ۲۸ سپتامیر 147 بزایید. زن گفت: چنان که 
خوابآلوده‌ای بییند دیدم که از میانم پرتوی آتشین بیرون آمد و درخشان و تابان راه 
آسمان را در پیش گرفت و کران تا کران را درنوشت. هم در آن هنگام که می‌درخشید؛ 
ناگاه در آب افتادو خاموش گشت. من او را در این روز [جشن «قربان»] بزادم که شما در 
آن خون‌ها می‌ريزید. خواب خود را چنین گزارش کردم که پسرم ربزنده خون‌های 
فراوان باشد و کارش بالا گیرد و شتابان به سوی بزرگی گراید. پدرش همواره او را به 
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صّف (سرزمین مردمش) می‌برد. او از بتی‌شیبان بود. 


شورش مرف بن مُعرةٍ بن شُعْبّه 

گویند: بنی مقيرة بن شعبه مردمی نیکوکار وبزرگ‌زاده بودند. خود مردمی‌بزرگ 
بودند و پدران‌شان به سان ایشان. از اين گذشته, در میان مردم خود پایگاه بلند 
می‌داشتند. چون حجاج فراز آمد و ایشان را دید بدانست که اینان بزرگان و سروران 
مردم خویشند. پس عروه را بر کوفه گمارد مطرف را بر مداین و حمزه را بر همدان. 
اینان در پهنهةٌ کار خویش خوش‌رفتارترین کسان با مردمان و سختگیرترین بر 
گمان‌زدگان بودند. هنگامی که شبیب شورش کرد و به مداین نزدیک شد» مطرف بن 
مفیره فرماندار این شارسان بود. گزارش این کار از پیش برفت. او برای حجاج نامه 
نوشت و از او یاری خواست. حجاج یرون مان ن مختف و جحز او را به پاری 
وی فرستاد. شبیب روانه شد تا در بهرسیر فرود آمد. مطرف در شه رکهنه بود و این همان 
است که ایوان خسرو در آن است. مطرف پل رابرید و کس به نزد شبیب فرستاد و از او 
خواست که قنی چند از یارانش را به نزد وی فرستد تا بنگرد خاربجیان به چه چیزی 
فرامی‌خوانند. او گروهی از ایشان را به نزد مطرف گسیل کرد. مطرف از ایشان پرسید که 
به چه چیزی فرامی‌خوانند. گفتند: مردم را به کتاب خداوند و شیوةٌ پبامیرش(ص) 
می‌خوانیم. آنچه از مردم خود به دل داریم این است که دارایی را ویژهٌ خود ساخته‌اند و 
حدود را فروهشته‌اند و بر مردم حودکامانه فرمان می‌رانند. 

مطرف به ایشان گفت: جز به راستی و درستی نمی‌خوانید و جز بر ستمی آشکار 
پرخاش نورزیده‌اند. من در آنچه می‌شوانید پیرو شمایم؛ یامن بیمت کنید تا کار من و شما 
فراهم آید و نیرو گیرد . گفتند: کارت رایاد کن که اگر بر درستی و راستی باشد؛ از تو 
بپذيريم. گفت: شما را به این می‌خوانم که از نبشته خداوند و شیر پیامبرش پیروی کنیم 
و فرمانرانی بر مسلمانان را به کنکاش [گزینش] مسلمانان گذاریم تا هر که را بخواهند» 
برگزینند و او به شیوة عمر بن خطاب رفتا رکند و چون درگذرد چنان کند که عم رکرد و 
فرمانرانی را به (شورا» سپارد چنان که او سپرد زیرا چون تازیان بدانند که خواسته مااز 











«شورا» سپردن کار به دست قرشیان است بدان تن دردهند و یاران و پیروان شما افزون 
گردند. خارجیان گفتند: این چیزی است که از تو نمی‌پذ يريم. از نزد او برخاستند و بیرون 
۳ ٍ ۳۳ 
رفتند و چهار شبانه‌روز به نزد او امد و شد کردند ولی سخن‌های‌شان با یکدیگر همساز 
نیفتاد و از ايین‌رو از او دوری گزیدند. مطرف رایزنان و دوستان یکدل خود را فراخواند و 
ت‌‌ ۳ 
بیداد حجاج و عبدالملک را به ید ایشان آورد و گفت که من همواره در پی ناسازگاری 
مر 
با ایشان و پیکار با این ستمکارانم و اين را (اگر یاورانی بیابم) وامی خدایی به گردن 
خود می‌دانم. برای ایشان یاد کرد که او را با یباران شبیب چه افتاده است و جه 
گفت‌وگوها در میان رفته است. گفت که اگر شمابا من بیعت کنید, عبدالملک و حجاج 
را برکنار سازم. با ایشان رای زد که | کنون «(چه باید کرد6". 
هٍ_ ۳ هً ج ۶ 
به او گفتند: این سخن رانهان کن و با هیچ کس مگوی. یزید ین ابی‌زیاد پردة 
پدرش مفيرة بن شعبه به وی گفت: به خدا که حتی یک واژه از آن گفت وگوها که میان 
تو بایاران شبیب رفته است» پر حجاج پوشیده نمائد بلکه بی‌گمان ده برابر بر آن بیفزایند 
و به او رسانند. اگر تو در میان ابرها باشی» حجاحت بجوید و نابودت کند ا؛ بگرین 
ز۳ ۱ 
بگریزا 
یارانش در این زمینه با او همساز شدند. او از مداين بیرون آمد و به سوی 
کوهستان‌ها روانه شد. قبیضّةٍ بن عبدالرحمان نمی را در خانگاه یزدگرد با وی دیدار 
افتاد و به او نیکویی کرد و به او رخت و هزینه بخشید و با او همراهی کرد و سپس از کنار 
وی بازگشت. سپس مطرف در دسکره برای یاران خود یاد کرد که آهنگ چه کاری 
دارد. ایشان را یه پیروی از خود فراخواند. خواسته وی برکنار کردن عبدالملک و حجاج 
و فراخواندن مردم به نبشته خداوند و روش پیامپرش و سپردن کار فرمانرانی مسلمانان به 
۳ اب ۰ ۰ و ۰ ۶ 
شورای ایشان بود که هر کس را می‌پسندند, به رهبری خود برگزینند. برخی بر پایهٌ این 
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۲ فردوسی فرماید: 
کتون گر به دریا چو ماهی شوی و با چون شب اندر سیاهی شوی 
وگر چون ستاره شوی بر سپهر بسبری ز روی زمین پساک مهر... 


خواسته‌ها با او بیمت کردند و برخی از تزد او بازگشتند. 

یکی از آن کسان که از او بازگشتند مَیرة بن عَیدالشمان پن مختف بود که به نزد 
حجاج آمد و همراه شامیان با شبیب نبرد آزمود. " ۱ 

مطرف به سوی حلوان روانه شد که سوید بن عبدالرحمان سعدی فرماندارآنجا به 
تمایندگی از حجاج بود. وی و کردان بر آن شدند که او را از کارش بازدارند که در نزد 
حجاج پوزش پذ یرفته‌ای داشته باشند. مطرف (با همداستانی نهانی وی) از پهنة کار وی 
گذشت و بر کردان تاخت و کسانی از ایشان را کشت وروان شد و چون به همدان رسید 
( که برادرش حمزة بن مفیره در آنجا به سر می‌برد)» آنرا فروهشت و بر سوی چپ رفت 
و آهنگ «ماه‌دینار» کرد و برای برادرش حمزه نامه نوشت و از او دارایی و جنگ‌افزار 
خواست. حمزه آنچه را خواسته بود» نهانی برای‌او فرستاد. مطرف روانه شد تا به قم و 
کاشان رسید و کارگزاران خود را بدان پهنه‌ها گسیل داشت. مردم رو به سوی وی آوردند. 
از آن میان این دو تن به نزد وی آمدند: شود ن وان ثقفی و بُکیر ُن هارون تخمی از 
ری با پانصد مرد جنگی. 

براء بن قبیصه فرماندار حجاج بر اصفهان» برای او نامه نوشت و آنچه را از کار 
مطرف رفته بود» به وی گزارش داد و ازاو یاری خواست. حجاج با اسبان ویهٌ پیک و 
پیام‌رسانی» پیاپی مردانی به یاری وی گسیل کرد. حجاج برای عدی بن زیاد» کارگزار 
وی در پهنه ری» نامه نوشت و او را فرمود که آهنگ مطرف کند و با براء بر جنگیدن با او 
همداستان گردد. عدی از ری روانه شد و با براء بن قبیصه بر ستیز با مطرف همداستان 
گشت. عدی فرمانده بود. اینان شش هزار مرد جنگی آمادهٌ کارزار با مطرف کردند. 
حمزة بن مفیره برای حجاج نامه نوشت و از همراهی با اين سپاه پوزش خواست. حجاج 
وانمود کرد که پوزش او را پذیرفته است» اما در دل چنین نهاد که حمزه را پرکنار سازد 
ولی ترسید که حمزه نیز [مانند برادر] در برابر او سر به شورش بردارد. برای قیس پن سعد 
عجلی» سرکرده پاسبانان حمزه در همدان نامه نوشت و او را فرماندار این شارسان کرد 
و به او فرمان داد که حمزه را دستگیر کند. 

در همدان از قبیله‌های عِجْل و رییعه گروه‌هایی انبوه بودند. قیس بن سعد با 
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گروه‌های انبوهی از مردمش به نزد حمزه رفت و نامه حجاج دربارهُ سپردن فرمانداری 
همدان به خود را بر وی خواند و نامه حجاج را به او نشان داد که می‌گفت: باید حمزة ین 
مفیره را بازداشت کنی. قیس حمزه را گرفت و به زندان افکند و خود فرمانداری همدان 
را به دست گرفت. دل حجاج از این پهنه (برای نبرد با مطرف) آسوده شد زیرا اواز بودن 
حمزه در همدان هراس داشت و می‌ترسید که برای برادرش دارایی و جنگ‌افزار و 
(شاید) مردان پیکارمند بفرستد. 

چون او را بازداشت کرد دلش آسوده گشت و اندیشه‌اش آرامش یافت. چون 
عدی ین زیاد ایادی و براء بن قبیصه با هم گرد آمدنده به سوی مطرف روانه شدند و بر 
گرد او سنگر کندند. چون به او نزدیک شدندء برای جنگ رده بستند و به سختی‌کارزار 
کردند. یاران مطرف گریختند و او خود نیز کشته شد و گروه انبوهی ازیارانش آماج 
کشتار گشتند. اورا عمیر بن هبیرةُ فزاری کشت و سرش را برداشت و با این کار در نزد 
امویان پایگاه یافت. ابن‌هییره در آن روز بسی خوب جنگید. 

پزید بن ابی‌زیاد برد منیره نیز کشته شد. او پرچم‌دار مطرف بود. از پاران وی 
عبدالرحمان بن عبدالله بن عفیف ازدی که مردی پرهیزکار و پارسا بود؛ نیز کشته گشت. 

عدی بن زیاده آنانی را که در این کار به خوبی جنگیده بودند» به نزد حجاج گسیل 
کرد و او ایشان را بنواخت و گرامی داشت. عدی به بکیر بن هارون و سوید پن سرحان و 
جز این دو زینهار داد. از او پرای حجاج بن حارثه خثعمی زینهار خواستند. او نامه حجاج 
را به نزد ایشان فرستاد که فرمان می‌داد او را (ا گر زنده باشد) به نزد وی فرستد. این حارثه 
نهان گشت تا عدی برکنار شد. سپس در فرمانداری خالد بن عتاب ین ورقاء پدیدار 
گردید. 

حجاج پیوسته می‌گفت: مُطرّف. زادهة مَُیرةٍ بن شعبه نیست. پورمَعَلة بن سره 
شیبانی است. این هر دو او را به خود می‌بستند. بسر وابسته مفیره شد و مصقلة را تازیانه 
زدند. چون انديشه خارجیان آشکارا شد. حجاج این سخن را بسیار بر زیان راند زیر 
بسیاری از خارجیان از ربیعه بودند و هیچ کدام از قیس عیلان نبودند. 
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شکاف در میان ازرقیان 

پیش‌تر یاد کردیم که مهلب روانه کارزار با ازرقیان (آزّارقه) شد و با ايشان 
جنگید تا عتاب بن ورقاء ریاحی از او جدا گشت و به نزد حجاج بازآمد. پس از آتکه 
عتاب از مهلب جدا شد» وی همچنان با خارجیان جنگید و ازآن میان بر سر «شاپور» 
یک سال سراسری به سختی با ایشان پیکار کرد. سپس او در جنگ «بستان» به سوی 
ایشان پیشروی کرد و به سختی با ايشان بنگید. کرمان در دست خارجیان بود و پارس 
در دست مهب جایگاه خارجیان برایشان تنگ آمد چه هیچ مایه‌ای از پارس برای‌شان 
فرانمی‌رسید. از این‌رو بیرون شدند و به کرمان رفتند و مهلب رو به پیگرد ایشان آورد تا 
در جیرفت (شارسان کرمان) فرود آمد و با ایشان به سختی کارزار آزمود. چون سراسر 
پارس به دست مهلب افتاه حجاج کارگزاران خود را به شارسان‌های آن پهنه گسیل کرد 
و برای عبدالملک نامه نوشت که نساء دارابگرد و شارسان استخر را در دست مهلب 
فروهلد تا پشتوانه او در جنگ باشد. عبدالملک آنها را به وی وا گذاشت. حجاج ترّاء بن 
قبیضه را به نزد مهلب فرستاد که اورا به جنگ با خارجیان برآغالد و به کوشش وادارد 
چنان که مهلب نتواند در نزد وی بهانه آورد. 

مهلب همراه سپاهیان بیرون آمد و از نماز بامداد تا نماز نیمروز با خارجیان 
جنگید و سپس بازگشت و براء بر بالای بلندی بود و ایشان را می‌دید. او به نزد مهلب آمد 
و گفت: من گردانی رزمی و سوارانی جنگی» بردبارتر و نستوه‌تر ازاین سواران رزمنده با 
تو ندیدم. سپس مهلب به هنگام تماز دگر بازگشت و به سختی بار نخست با ايشان 
جنگیدن گرفت چنان که هیچ گردانی از گردان دیگر جدا نمی‌شد. گردانی از گردان‌های 
خارجیان برای جنگیدن با یکی از گردان‌های رزمی مهلب بیرون آمد و جنگ میان 
ایشان به سختی گرایید تا شب فرا رسید و میان ایشان دیواری از جدایی برکشید. یکی از 
این دو به دیگری گفت: شم کیانید؟ ینانگفتند: ما از بنیتمیم هستیم. این دیگران 
گفتند: ما نیز فرزندان تمیمیم. به هنگام شام از هم جدا شدند. مهلب به براء بن قبیصه 
گفت: این مردم را چه گونه دیدی؟ جز خدای بزرگ هیچ کس تو را بر ایشان چیره 


رویدادهای سال هفتاد و هفتم هجری ۲۶۵۵ 


نگرداند! مهلب به راستای پراء نیکویی کرد و فرمود که او را ده هزار درم به ارمغان دادند. 
پراء به نزد حجاج بازگشت و پذیرفته بودن پوزش مهلب را به او گزارش داد. 

سپس مهلب هژده ماه با ایشان جنگید ولی هیچ کاری از پیش نبرد. آنگاه یکی از 
کارگزاران قطرِ بر پهنة کرمان (به نام و نشان مُمْطرٍ ضَبٌی) مردی از ایشان را گشت. 
خارجیان به سوی قطری شتافتندو ازاو خواستار خونخواهی از مقعطر شدند. او نکرد و 
گفت: وی «تأویل» کرده است و در کار تأویل به راه تادرست رفته است. مرا رای بر 
کشتن اونیست زیرا او از پیشینه‌داران شماست. از اینجا در میان آیشان شکاف افتاد. 

برحی گویند: انگیزهٌ دودستگی ايشان این بود که در سپاه خارجیان مردی 
افزارمند بود که پیکان‌های زهرآگین می‌ساخت و بر یاران مهلب می‌انداخت. یاران 
مهلب از این کار به نزد او گله بردند. گفت: گزند او از شما دور می‌سازم. آنگاه مردی از 
یاران خود را با نامه‌ای به دروت سپاه قطری گسیل کرد و فرمود نامه را (چنان که هیچ 
کس نبیند)» در میان لشکر او اندازد. او چنان کرد و نامه به دست قطری رسید و دید که در 
آن آمده است: پس از درود: پیکان‌های تو رسیدند و من هزار درم برای تو روانه کردم. 
قطری آن افزارمند را فراخواند و مرد انکار کرد ( که با دشمن پیوندی داشته باشد). قطری 
او را کشت و عبٍ ره بزرگ این کار را به سختی بر او خرده گرفت و ازاینجا در میان 
ایشان جدایی افتاد. 

سپس مهلب مردی ترسا را در کار قطری کرد و اورا فرمود که به نزد وی رود و او 
را نماز برد (در برایر وی پیشانی بر زمین ساید). او چنان کرد. خارجیان گفتند: این مرد 
تو را به خدایی برگزیده است. یکی از ایشان بر ترسای بیچاره جست و خونش بریخت. 
شکاف ایشان از اینجا افزون شد و برخی از ایشان از قطری جدا شدند. سپس عَبّدٍ رته 
بزرگ را به فرمانداری برگزیدند و قطری برکنار کردند. همراه قطری نزدیک به یک 
چهارم یا یک پنجم از ایشان ماندند. اینان یک ماه در میان خود کشت و کشتار کردند. 

مهلب گزارش این کار برای حجاج بنوشت. حجاج برای او نامه نوشت و اورا 
فرمود که د رگرما گرم پرا کندگی و دودستگی‌شان با ایشان به پیکار برخیزد پیش از آنکه 
فراهم آیند و همداستان گردند. مهلب نوشت: اکنون که همدگر را می‌کشند» مرا رای 
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کارزار با ایشان نیست. اگر بر اين پرا کندگی بپاینده همان پاشد که ما می‌خواهیم چه 
تابودی ایشان از همین رهگذر فراهم آید. اگر همداستان گردند. پس از آن باشد که 
همدگر را به سختی سرکوب کرده باشند و در این هنگام است که من بر ایشان می‌تازم 
زیرا اینک دیگر از هر زمانی خوارتر وزبون‌تر باشند. این به خواست خدای بزرگ 
است. بدرود. حجاج در برابر اوخاموشی گزید. مهلب ایشان را به خود وا گذاشت که یک 
ماه با یکدیگر کارزار کردند و او ایشان را به خود واگذاشته بود. آنگاه قطری با پیروان 
خود به سوی طبرستان کوچید و بازماندگان با عبد ربه بزرگ بیعت کردند. 


کشته شدن عبدربه بزرگ 


چون قطری به طبرستان شد و عٍَّ ره بزرگ د رکرمان ماند. مهلب رو به سوی 
ایشان آورد و آنان به سختی با او پیکار کردند. او ایشان را در جیرفت در میان گرفت و 
پیاپی با ايشان جنگید ولی کاری از پیش نبرد. سپس چنبرٍ در میان گرفتگی بر گلوی 
حارجیان فشار آورد و ایشان با زنان و دارایی‌های خود از حیرفت بیرون آمدند و مهلب 
سخت مردانه با ایشان پیکار آزمود تا اسب‌ها پی شدند و شمشیرها شکستند و سواران 
کشته شدند. او ایشان را رها کرد که روانه شدند. مهلب به درون حیرفت رفت و سپس 
روانه پیگرد ایشان گشت تا در چهار فرسنگی جیرفت ایشان را دریافت و از بامداد تا 
نیمروز با ایشان حنگید و سپس دست از ایشان بداشت و در پیرامون ایشات ماندگار شد. 

آنگاه عبدربه یاران خود را گرد آورد و گفت: ای گروه مهاجران! قطری و 
همراهانش به امید زندگی درازتر گريختند و اکنون راهی به وی و همراهانش نیست. با 
دشمنان‌تان دیدار کنید و جان خود را به راه خدا ببخشید. سپس او به سوی جنگ 
بازگشت. ایشان چنان پیکار سختی کردند که نبردهای گذشته را به یکباره از یاد برد. 
حتی گروهی از یاران مهلب با یکدگر بر مرگ پیمان بستند. سپس خارجیان پیاده شدند 
و اسپ‌های خود را پی کردند و جنگ به سختی گرایید و کار بزرگ شد چنان که مهلب 
گفت: هرگز چنین روزی ندیده بودم. سپس خدای بزرگ بردیاری خود را بر مهلب و 
یارانش فروفرستاد و خارجیان شکست خوردند و رو به گریز نهادند و بسیاری از ایشان 


رویدادهای سال هفتاد و هفتم هجری ۱۶۵۷ 
کشته شدند. یکی از کشتگان عبدربه بزرگ بود. شمار کشتگان به چهار هزار تن برآمد و 
جز گروه اندکی وانرهیدند. لشکرگاه ایشان را تاراج کردند و زنان‌شان را به اسیری 
گرفتند زیرا ایشان زنان مسلمان را به اسیری می‌گرفتند. یل بن عامر پُن واه دربارة 
کشته شدن عبدربه و یارانش سرود: ۱ 
لقَذ عش ما عَبد رت و ده ناب فافتی هم فی آلتنایم 
متا لَهمْ پالجیش عتّی راهم یکزتان عن موی ین آلازض نایم 
و تا قَطی الکُثٍ لا تعاناً. طیید بتقی لیله عیر تام 
لد" فو نا هایبا کان وشهه ریا یی مد آهُتی ژالحالم 
قلیش بهنجیه آلفراژ و له بجر به شلک فی لج ین آبخر انم 

یعنی: از سوی ما به عَبٍِ رب و سپاهیان او کیفری رسید و اینک زنان ایشانند که به 
اسیری گرفته شده‌اند و ميان این و آن بخش می‌شوند. فرمانده ما با سپاه بی‌کران خود بر 
سر ایشان آمد تا ایشان را از کرمان» از آرام جایی آسوده بر زبرزمین؛ بیرون راند. قطري 
ناباور چیزی جز شترمرغ نیست که از همه جا رانده است و شب‌ها بانگ برمی‌آورد و او 
را خواب نمی‌رباید. چون از ما بگریزه روی او به سوی راهی جز بینش و نشانه‌های 
راستی و درستی باشد. گریز نتواند او را رهاند اگر چه کشتی‌ها همواره او را در دریای 

بی‌پایان از این کران بدان کران پرند. 
اییات این چکامه بیش از این است. آن را فروهشتیم زیرا همگان از آن آ گاهند. 
حجاج به بجنگاوران رنج کشیده نیکویی کرد و بخشش ایشان را برافزود. مهلب 

مژده‌رسانی به نزد حجاج گسیل کرد. چون بر او درآمد به وی دربارةٌ سپاه و خارجیان و 
جنگ‌های‌شان و چگونگی کار مهلب گزارش داد. گفت: مفیره سوارکار و سرورشان 
است» یزید بهترین دلاور و سواره است» بخشایشگر و گشاده دست‌شان قبیصه است» 
دلاور آزرم ندارد که از مدرکه بگریزه عبدالملک زهری کشنده است حبیب مرگی 
قرار سنده است» محمد شیر بیشه است و مفضل به زورمندی بس است. حجاج گفت: 
کدام سودمند تر و کاری‌تر بود؟ مزده‌رسان گفت: ایشان ماتند چنبره‌ای ريخته شده‌اند که 
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دو سوی آن دانسته یست۱ . حجاج سخن او را نیکو شمرد و برای مهلب نامه نوشت و از 
او سپاسگزاری کرد و او را فرمود کسی را بر کرمان بگمارد که بدو اعتماد داشته باشد و در 
آثیجا سپاهیانی پرای پاسداری از آن برنشاند که در هنگام تیاز به یاری وی شتایند. او 
پسرش یزید را بر کرمان گمارد و به نزد حجاح روانه شد. چون بر وی درآمد؛ او را گرامی 
داشت و در کنار خود بر تخت نشاند و گفت: ای عراقیان» شما بردگان مهلبید. سپس 
گفت: تو چنانی که قبط پُن یم یّادی در ستایش فرماندهاتٍ ارتش‌ها سروده است: 
و قلدوا آنرئم بل تلم وخب الذداع بان الحزب مضلیعا 
ارف رعامء آلعیس ساعذه لا لذا عش عکرو؛ به تا 
مهد الوم تیه ررکم دوم ینها نی آاغداء مُطْتا 
تا الک بخیت هذا الفر آفطر؛ . کون تم طورا و فتیتا 
و لیس تفئله مال بتعده عَنْکُم و لاولَدٌ بینی له الوفعا 
ی استحرّت علا شور مریزله مُستَخکم ای لاقخشا و لاضرعا 
یعنی: خدای‌تان خوش بداراد؛ کارتان را به مردی سپارید گشاده دست و آ گاه از 
کار جنگ. نه به گراف هزینه کند اگر فراواني زندگی بدو روی آورد و نه چون گزندی 
فرارسد. پشت خم کند. خواب سبک دارد و در انديشه مرزهای شماست که همواره 
آگاهانه از آنها بر سر دشمتای‌تان می‌تازد. این روزگار برای زمانی دراز او را آزموده 
است؛ گاه سرور و سردار است و گاه بخشنده‌ای به خروار. نه دارایی او را به خود سرگرم 
سازد که سود آن افزون کند و نه فرزندی که برای وی سروری و بلندی بخواهد. سرانجام 
سرشتش بر سرسختی تا جاودان بیاید؛ دندان‌های استوار داشته باشد؛ نه سالخورد و 


مردنی باشد نه رام و خوارمایه. 


در این سال قطری و عبيدة بن هلال و ازرقیانی که با ایشات بودند؛ نابود شدند. 





۱. هم کالحَلقة آلمفرغة لایذری آین طرناه. 
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انگیزة این کار چنان بود که چون کارشان با پرااکندگی ( که یاد کردیم)» رو به 
فروپاشی نهاد قطری به سوی طبرستان روی آورد و گزارش کار او به حجاج رسید که 
سفیان بن ابرد را با سپاهی گران به جنگ او فرستاد. سفیان روائه شد و اسحاق بن محمد 
این اشمث با لشکری از کوفیان در طبرستان» با وی همگام و همراه شد. ایشان روی به 
بحست‌وجوی قطری آوردند و او را در دره‌ای از دره‌های طبرستان یافتند. یارانش از گرد 
او بپراگندند و او از اسبش فرولغزید و به ژرفای دره افتاد. مردی درشت پیکر و ستبر از 
کسان آن شارسان بر بالینش آمد. قطری به وی گفت: مرا آب نوشان. مرد گفت: به من 
چیزی ده قطری گفت: جز جنگ افزار چیزی ندارم و چون برایم آب آوری» آن را به تو 
دهم. مرد رفت تا بر فراز قطری رسید و از آنجا سنگی فروغلتاند که ران قطری را 
فروکوفت و درهم شکست. او از درد آواز برآورد و مردم رو به سوی او آوردند. مرد او را 
نشناخت ولی چون جنگ‌افزار سراسری پوشیده بود و ریختی نیکو داشت. او را از 
مهتران‌شان انگاشت. چند تن از کوفیان بر سر او آمدند و او راکشتند. از این میان بودند: 
سورة بن خر تمیمی» جْفر آبن عبدالرحمان بن مختف» صَباح بن محمد بن اشعث باذان 
برده ایشان و عمر بن ابی‌الصْلت. همه ایشان ادعای کشتن او کردند. 
پس ابوجهم بن کنانه به نزد ایشان آمد و گفت: سرش را به من سپارید و آشتی 
کنید. سر را به او سپردند. او آن را برداشت و به نزد فرماندار کوفه اسحاق بن محمد برد که 
آن را با وی به نزد سفیان فرستاد و سفیان آن را با ابوجهم به نزد حجاج گسیل کرد و او آن 
را به نزد عبدالملک روانه ساخت. عبدالملک بخشش اورا دو هزار [درم] کرد. 
آنگاه سفیان به سوی ایشان رفت و در میان‌شان گرفت و آواز دهند؛ خود را 
فرمود که آواز دهد: هر کس دوست يا سرور خود را بکشد و به نزد ما آید» زیتهار دارد. 
عبيدة بن هلال در اين باره سرود: 
لعنیی لمَذ قام الاسَم بِخطبةٍ نی الک یلها فی دور عبیل 
لعئری لانْ آخطیك شُفان بیتتی و فازفث دی نی لجهول 
ی اللّه آَشکُو تا ری بجت‌ایتا تاک هیلی ممْمهنْ فلیل 


تقاقرقا شاف ین کل جایب بقویس خی سئین ذییل 
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قذ کی یشا ید علی آلوعی . الم پانواب آلباب ضهیل 
یعنی: به جان خودم سوگند که مرج کر و لال دست به کار و گناهی گران زد که 
گمان‌مند را از آن خروشی در سینه است. به بحان خودم سوگند که اگر بیمت خود را به 
سفیان ارزانی دارم و دست از دین خود بکشم» بی‌گمان مردی نادان باشم. به درگاه خدا 
گله می‌برم که اسبانٍ خجسته‌پي نیک‌نژاد ما را چه رسیده است؛ واپس ماندنٍ باریک 
ميان‌هاي گزیدگان‌شان اندک است. تیراندازان» آنها را در قومس از هر سو در میان 
گرفتند چنان که چموش و سرسخت ایشان رام و خوارگردید. اگر چنبر در میان گرفتگی 
ایشان را نابود کرده باشد» بسا کشتگانی که در میان ایشان در حون خویش دست و پا زده 
است. اگر در هنگامی که سنب‌های‌شان سوده است» بدین‌سوی و آن سوی‌شان کشانند» 
ایشان را بر سراپرده‌ها شیهه‌ای جگرشکاف است. 
سفیان چندان ایشان را در میان گرفته بداشت که ستوران خود را خوردند و سپس 
به سوی او بیرون آمدند و کارزار آغاز نهادند و او همه آبشان را کشت و سرهای‌شان را به 
سوی حجاج گسیل کرد. آنگاه سفیان به دنباوند و طبرستان رفت و در آنجا ماندگار شد تا 
حجاج (پیش از نبرد بحماجم) او را پرکنار کرد. 
برخی از دانشوران گویند: پس از کشته شدن قطری و عبیده ازرقیان برافتادند. 
ایشان توده‌ای آنبوه و پیوسته بودند و بیش از یک مپاه نداشتند. نخستین سرور ایشان 
نافع‌ین ازرق بود و واپسین‌شان قطری و عبیده. کارشان بیست و چند سال بپایید. ولی مرا 
گمان است که این سخن درست باشد زیرا سبح مازني تمیمی وایستةٌ سوار بن اشعر به 
روزگار هشام بیرون آمد. برخی گویند: او از ازرقیان یا صُفرٍیان بود ولی روزگارش به 
درازا نکشید و اندکی پس از بیرون آمدن کشته شد. 


کشته شدن بکیر بن وَماح 
در این سال ام بن عبدالله بن خالد بن آیید بن ابیآلعیص بن نی بکیر بن وساج 
راکشت. 
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داستان آن چنین بود که امية بن عبدالله (فرماندار عبدالملک بن مروا بر 
خراسان)؛ بکیر را فرمود که نیروهای خود را برای پیکار در فرارود (ماوراءالنهر) بسیج 
کند. پیش از آن وی را بر تخارستان گمارده بود. او خود را آمادة رفتن کرد ولی بتحیر بن 
ورقاء در نزد امیه ازاو پد گفت و امیه او را از رفتن بازداشت. چون او را فرمود که برای 
رفتن به «فرارود» آماده شود او آرایشی سراسری به نیروهای خویش دا دو دارایی 
فراوان در این کار هزینه کرد چنان که وامدار شد. بحیر به امیه گفت: اگر رود میان تو با 
وی جدایی افکند» خلیفه را برکنار سازد. امیه برای او پیام فرستاد که بمان شاید من به 
جنگ بیرون روم و تو با من باشی. بکیر خشمناک شد و گفت: انگار با من داد و ستد 
می‌کند. نیز غاب ذواللقوة غدّانی دارایی‌هایی به وام گرفته بود تا با بکیر بیرون رود [و 
صد چندان وام‌های خود چپاولگری کند]. بستانکارانش او را گرفتند و به زندان افکندند 
تا بکیر وام او بپرداعت. 

سپس امیه خود را آمادهٌ رفتن برای پیکار در بخارا کرد تا از آنجا به سوی موسی 
این عبدالله بن خازم در ترمذ بازگردد. مردم ساز و برگ و آرایش رزمی گرفتند و بکیر 
ایشان را همراهی کرد. روانه شدند و چون به رود رسیدند و خواستند از آن گذر کنند» 
امیه به بکیر گفت: هن پسرم را بر خراسان گماشتم و می‌ترسم که نتواند آن را به خوبی 
نگهداری کند زیرا جواتی نوخاسته است. تو به مرو بازگرد و کار آن برای من به سامان 
آور زیرا تو را بر آن گماشتم تا کار پسرم را استوار بداری. 

بکیر سوارانی برگزید که ایشان را از پیش می‌شناخت و به ایشان اعتماد داشت. 
امیه برای بجنگ یه سوی بخارا رفت. عقاب ذواللقوه به بکیر گفت: ما فرمانداری از 
قريش جستیم ولی فرمانداری بر سر ما آمد که با ما بازی می‌کند و ما را از یک زندان به 
زندان دیگر می‌کشاند. مرا رای بر اين است که این کشتی‌ها بسوزانی و ما به مرو رویم و 
امیه را برکتار سازیم و در آنجا بمانیم و آن را برای روزگاری بخوریم. احنف ین عبدالله 
عنبری در این گفتار با او همداستان شد. بکیر گفت: می‌ترسم این سواراتی که با مننده 
نابود شرند. گفت: اگر اينان به نابودی گرایند من از مرویان چندان که دلت بخواهده 
برایت سواران فراهم آورم. گفت: مسلمانان نابود می‌شوند. گفت همین بس باشد که 
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آوازدهنده‌ای را فرمایی که آواز دهد: هر که اسلام ورد با سنگین باژ از روي گردب وی 
برداریم. در این هنگام پنجاه هزار مرد جنگی» شنواتر و فرمانبردارتر از اینانه بر 
پیرآمونت گرد آیند. گفت: امیه با همراهانش نابود شوند. گفت: چرا نابود شوند؟ ایشان 
را چندان شمار وساز و برگ و نیروی رزمی و جنگ‌افزار فراوان است که می‌توانند به 
پدافند از خود پیکار کنند تا به چین برسند! بکیر کشتی‌ها را آتش زد و به مرو بازگشت و 
پسر امیه را گرفت و به زندان افکند و امیه را برکنار ساخت. 

گزارش به امیه رسید. او بر پايةٌ پرداختی اندک با مردم بخارا آشتی کرد و 
بازگشت و فرمود تا کشتی‌ها برگیرند. از رود گذر کرد و فرایاد مردم آورد که چه 
نیکی‌های پیاپی به راستای بکیر کرده است و اینک او پاداش را چنین می‌پردازد و سر به 
شورش برمی‌دارد. او روانُ مرو شد. موسی بن عبدالله بن خازم به تزد او آمد. وی (امیه 
شمّاس بن دار را با هشتصد مرد جنگی برای نبرد با بکیر گسیل داشت. بکیر روانه شد و 
بر او شبیخون زد و اورا شکست داد و یارانش را فرمود که هیچ یک از ایشان را نکشند. 
آنان جنگ‌افزار یکایک را می‌گرفتند و رهاشان می‌کردند. امیه روانه شد و شماس اورا 
پذیره گشت. امیه» ثابت ین قطبه را پیشاپیش خود گسیل کرد و بکیر با او رویاروی شد و 
ثابت را گرفت و سپاه او را پرا کنده ساخت و سپس به پاس حقی که ابت به گردنش 
داشت. او را آزاد ساخت. 

امیه فراز آمد و بکیر با او بجنگید. یک روز یاران او را از هم گسست و بکیر ایشان 
را پاس پداشت. یک روز دیگر دیدار کردند و به سختی پیکار آزمودند. آنگاه روزی 
دیگر دیدار و پیکا رکردند و بکیر شمشیری بر تارک ثابت بن قطبه نواخت. خرَیث بن 
قلْبّه (برادر ثابت) بر بکیر تاخت. بکیر واپس نشست و ياران او پرا کنده شدند. حریث 
به پیگرد بکیر پرداخت تا به پل رسیدند. او را آواز داد: ای یکین به کجا توانی رفت؟ 
بکیر بازگشت. حریث شمشیری بر سرش زد که خود را شکافت و به سرش رسید و آن را 
گزید و اوبر زمین افتاد. یارانش او را برگرفتند و به درون شهر بردند. اینان پیوسته با هم 
پیکار می‌کردند. 

یارا بکیر جامه‌هاي رنگین سرخ و زرد می بوشیدند و می‌نشستند و گفت و گو 
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می‌کردند و آوازدهندهٌ ایشان آواز می‌داد: ه رکه یک تیر پرتاب کند» سر مردی از تبارش 
را به سوی او پرتاب کنیم. کسی تیراندازی نمی‌کرد. 

بکیر ترسید که اگر در مان گرفتگی به درازا کشد» مردم دست از یاری وی 
بردارند. از اين‌رو خواهان آشتی شدند. باران امیه نیز آن را دوست می‌داشتند. بر این پایه 
آشتی کردند که امیه چهارصد هزار آدرم] به وامخواهان وی پردازد و او را در خراسان بر 
هر شارسان که بخواهد؛ به فرمانداری برگمارد و به پارانش پول دهد و گفتار بحیر دربارهة 
او نشنود و اگر از کار او گمان‌مند شود چهل روز او رآسوده بدارد. 

امیه به درون شهر مرو شد و به گفتهٌ خویش در برابر بکیر وفا کرد و به همان 
هنجار پیشین بازگشت و او را گرامی داشت و بیست هزار [درم] به ماب دُواللفَْه 
پرداخت. 

برخی گویند: بکیر تا روده امیه را همراهی تکرد چه امیه او را بر مرو گمارده بود. 
چون امیه روان شد و به رود رسید؛ او را برکنار کرد. آنگاه کار ایشان بر آن پای‌ای 
چرخید که یاد کردیم 

امیه مردی آسانگیر و نرم و بخشنده بود ولی با این همهء بر خراسانیان گران 
می‌آمد. او خودپسندی بی‌کران داشت و می‌گفت: خراسان حتی برای آشپزخانه من بس 
نیست. امیه بحیر را از فرماندهی پاسبانانش برداشت و قطاء بن ابی‌سایب را بدین کار 
برگماشت. امه مردم را وادار به پرداخت باژ کرد و بر ایشان سخت گرفت. یک روز 
بکیر در مزگت بود و مردم در نزد او بودند ویاد سختگیری امیه کردند و او را نکوهیدند. 
بحیر و ضرار بن حضین و عبدالله بن جارية بن امه در مزگت بودند. تجیر این گفت وگو 
را به امیه رساند. بکیر او را دروغزن خواند. او آدعا کرد که ایتان گواهی می‌دهند. مزاحم 
اين ابی‌مُجَشَر شلّمی گواهی داد که او شوخی می‌کرده است. امیه او را به خود واگذاشت 

سپس بحیر به نزدآمیه آمد و گفت: به خدا که پکیر مرا بهپیکار برای برکناری تو 
خواند و گفت: اگر به پاس تو نبود» این قرشی را می‌کشتم و خراسان رامی‌خوردم. امیه او 
را دروغگو انگاشت شت. گروهی که بکیر ایشان را دشمتان خود خواند» گواهی دادند. امیه: 
بکیر و ((بدل» و «شمردل» (برادرزادگان بکیر) را گرفت و به زندان افکند و سپس یکی 
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از سران سپاه خود را به کشتن بکیر فرمان داد. ایشان یکایک سر برتافتند. به بحیر فرمان 
داد که او را بکشد. بحیر او را کشت و امیه دو برادرزاده وی را. 


باد چند رویداد 


در این سال امیه برای پیکار از رود بلخ گذر کرد. او را در میان گرفتندء چنان که 
وی و یارانش به رنج افتادند. آنگاه در هنگامی که بر لب پرتگاه نابودی بودند» رهایی 
یافتند و به مرو بازگشتند. 


در این سال ابان بن عثمان فرماندار مدینه با مردم حج گزارد. بر کوفه و بصره 
حجاج بود و بر خراسان اهیه. 


هم در این سال ولید بن عبدالملک به جنگ تابستانی شد. 


در این سال جابر بن عبدالله بن عمرو انصاری درگذشت. 
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(۹۸ میلادی) 


برکناری اهیة بن عبد‌الله 
برگماری مهلب بر خراسان 


در این سال عبدالملک بن مروان» امية بن عبدالله خالد را از فرمانداری خراسان 
و سیستان برکنار کرد و اين دو پهنه را پیوست فرمانرو حجاج بن یوسف ساخت. او 
کارگزار خود را به جاهای گوناگون آن گسیل داشت. مُهَّب بن ابی‌ضُفُرّه را بر خراسان 
گمارد. او از کار خارجیان بپرداخته بود. سپس در بصره بر حجاج درآمد که او را گرامی 
داشت و در کار خود پر تخت نشاند و کوشندگان سپاه مهلب را فراخواند و به راستای 
ایشان خوبی‌ها کرد و بخشش ایشان را برافزود. عبیدالله بن ابی‌بکره را بر سیستان گمارد. 
حجاج به هنگام روانه شدن به سوی بصره منيرة بن عبدالله بن ابی عقیل را بر کوفه 
گمارده بود. چون مهلب را بر خراسان گماشت پسرش حبیب را به سوی آن فرستاد. 
چون حجاج را بدرود گفت: او را استری سبز بخشید. او سوار بر آن روانه شد و یارانش بر 
اسباٍ پیک و پیام‌رسانی بودند. او بیست روز رفت تا به خراسان رسید. چون به درون 
دروازهٌ مرو درامد پاری هیزم در برابرش پدیدار شد و استر به سختی رمید. ایشان در 
شگفت شدند که چه گونه پس از آن رنج فراوان رم کرد و آن راه دراز را درنوشت و 
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چموشی و رمیدگی ندمود. چون به خراسان رسید» به مهلب و یارانش کار نگرفت و ده 
ماه ماند تا مهلب در سال ٩٩‏ له بر او درآمد. 


یاد چند رویداد 

در این سال ابان بن عثمان» فرماندار مدیته؛ با مردم حج گزارد. فرماندار کوفه» 

بصره» خراسان» سیستان و کرمان حجاج بن یوسف بود؛ نماینده وی در خراسات عهلپ» 
ِ-_ 3 
در سیستان عبیذالله ین ابی بکره؛ سربرست دادگستری شریح بود و (به کَفته برخی) 
ور 
سرپرست داد ستری بصره موسی بن انس. 
۳ تم 
در این سال عبدالرحمان بن عبدالله قاری در ۷۸ سالگی درگذشت. پیامبر(ص) 


دست بر سر او سوده بود. 


[واهُ تازه پدید] 


قارت: با یای تشدیددار. 


آدنبائُ رویدادها] 
. مم ۳7 ۳ ور ۳ 
در این سال زید بن خالد نی درگذشت که دربار؛ مرگ او گزارش دیگری نیز 
شست: 


عبدالرحمان بن غنم اشعر از روزگار حاهلی در این سال مرد. او را دیداری با 
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(۱۹۸ میلادی) 


جنگ عبدالله بن ابی‌بکره با بل 


چون حجاج در سال ۷۸/ 1۹۷م عبیدالله بن ابی‌بکره را بر سیستان گمارد؛ او یک 
سال ماند و به نگ پرنخاست. رتبیل در آشتی بود و باژ می‌پرداخحت و گاه نیز از 
پرداخت سربرمی تافت. 

حجاج برای عبیدالله بن اپی‌بکره نامه نوشت و او را فرمود که با رتبیل از در 
کارزار درآید و بازنگردد تا سرزمین‌های وی را پایمال سنب ستوران خود گرداند و 
دژهای وی را ویرآن کند و مردان وی را بند برنهد. 

عبیدالله با کوفیان و بصریان روانه شد. بر کوفیان شریح بن هانی از یاران علی 
بود. عبیدالله روانه شد تا به درون سرزمین رتبیل درآمد و چندان غنایم که خواست 
چپاول کرد و دژهایی را ویران ساخت و بر سرزمین‌های وی چنگال گسترد. یاران رتبیل 
از ترکان» سرزمین‌ها را یکی پس از دیگری به او فرومی‌هشتند چندان که عبیدالله و 
یارانش در ژرفای سرزمین‌های ایشان فرورفتند و به پای‌تخت‌شان نزدیک شدند. ایشان 
در هژده فرستگی آن بودند. آنان گذرگاه‌ها و دره‌ها را بر مسلمانان پستند و مسلمانان به 
سختی سرآسیمه شدند و گمان بردند که همگی نابود خواهند شد. عبیدالله بر پاية 


۲۶۶۸ تاریخ کامل 


پرداختِ هفتصد هزار درم با ایشان آشتی کرد که آن را به رتبیل رساند تا بگذارد که از 
سرزمین او بیرون آیند. شریح با او دیدار کرد و به وی گفت: هر چه آشتی کنید» پادشاه 
آن را از بخشش‌های شما بکاهد. من روزگاری دراز را سپری کرده‌ام و همواره آرزوی 
جانبازی داشته‌ام و اگر امروز جانبازی از دستم برود تا روز مرگ آن را به دست نخواهم 
آورد. سپس شریح گفت: ای دوستان و یاران اسلام برای کارزار با دشمنان‌تان همکاری 
کنید. ابن ایی‌بکره به وی گفت: تو پیری کودنی. شریح به وی گفت: برای تو همین بس 
است که گویند: بوستان عبیدالله و گرمابهٌ عبیدالله. ای دوستان اسلام» هکس خواهان 
جانیازی است» به سوی من شتابد. گروه‌هایی از داوخواهان که نه چندان فراوان بودند» 
بدو پیرستند. شماری ازپارسایان و سواران هم رو به وی آوردند. ایشان کا رزار کردند تا 
همگی کفته شدند به ج زگروه اندکی ازایشان که وارهیدند. شریح سرود جنگ می‌خواند 


و می‌گفت: 
تخت :5 بت آفایی آلکِبرا فد عفت بَیْن آلمشرکین اغضر 
مج انرکتا ی آمنذزا و تلد صلهٌ و شترا 
۳ مرا گم ۳ 
و یوم نان و یوم تشتوا و لجع فی صفیهم ونهر 


و باجییزاب تع آلثْف قیقات نا آطول هذا ضنرا 
پعنی: چنان شدءم که اندوهنا کم و از پیری رنج می‌برم. روزگارانی را در میان 
بت پرستان سپری کردم. آنگاه پيامبر هشدار دهنده را دیدار کردیم. پ پس از او مرد 
اگوی وی و عمر را در جنگ عمرانبدم و شوشتر و مین و نیوا و اجمیرات 
همراه مشقر. دریفا چه زندگی درازی! 
او چندان جنگید تا همراه کسانی از بارانش کشته شد. برخی نیز وارهیدند. آنگاه 
از سرزمین رتبیل بیرون آمدند و مردم با خورااک فراوان به پیشواز ایشان شتافتند. هر 
یک از ایشان که خوراک می‌خورد و سیر می‌شذ» می‌مرد. مردم ۲ گاه شدند و با آر امش 
کار کردند. اندک اندک روغن به خورد ایشان می‌دادند تا آمادة خوردن خوراک شدند. 
گزارش این کار به حجاح رسید. بای عبدالملک نامه نوشت و از چگونگی این رویداد 
آگاهش ساخحت و گزارش داد که از کوفیان و بصریان سپاهی گران آماهُ کارزار کرده 





رویدادهای سال هفتاد و نهم حجری ۱۶۶۹ 


است و اینک دستوری می‌خواهد که ایشان را به جنگ رتبیل گسیل دارد. 


یاد چند رویداد 

در این سال طاعونی سخت گریبانگیر مردم شام گشت چنان که نزدیک بود نابود 
"۳ 
شوند. به کُفتهٌ برخی, از همین رو کسی در اين سال به پیکار بیرون نرفت. 

در این سال رومیان بر مردم انطا کیه تاختند و بر ایشان چیره شدند. 

هم در این سال شریح بن حارث درخواست کناره گیری از کار دادگستری کرد و 
حجاج درخواست او بپذیرفت و ابوبردة بن ابی‌موسی را بدین کار برگماشت. 

آیین حج را در این سال ابا بن عشمان» فرماندار مدینه» برگزار کرد. 


سراسر عراق و خاورزمین به زیر فرمان حجاج بود. سرپرست دادگستری یصره 
موسی بن انس بود. 


هم دراین سال محمود ین ربیع ( کني او ابوابراهیم) درگذشت. او به روزگار پیامبر 
خدال(ص) زاده بود. نیز عبدالرحمان بن عبدالله اپن مسعود درگذشت. 


رویدادهای سال هشتادم هجری 
(۱۹4 میلادی) 


در این سال کوهاپی! در مکه روان گردید. کوهاب چنان سنگین بود که شتران را 
با بارهای گران و مردمان با خود می‌برد و کسی چاره‌ای نمی‌دانست. بسیاری از خانه‌های 
مکه در آب فرورفتند و کوهاب تا جایگاه «رکن» بالا رفت. از اين‌رو این سال را سال 
«محخاف» [مرگ يا کرهاب ] خواندند. 

در اين سال طاعونی بنیادکن در بصره رخ نمود. 


جنگ مهلب در فرارود 
(ماوراءالهر) 
در اين سال مهلب از رود بلخ گذر کرد و در «کش» فرود آمد. فرمانده 
پیشاهنگان وی (سه هزار مرد نگی) ابرالادهم زمانی بود. او خود فرمانده دیگر 
سپاهیان (پنج هزار پیکارمند) بود. ابوالادهم از نگاه زورمندی و دلاوری و دوراندیشی و 
درست‌نگری و نیکخواهی. با دو هزار مرد جنگ آزموده برایری می‌کرد. هنگامی که 
مهلب بر کرانةٌ کش بود؛ پسرعموي پادشاه شتّل به نزد وی آمد و او را به جنگ ختل 


۱ کوهاب (کوه + آب): آب کوه آب کوة مَاند: سیل. 


۱۶۷۲ تاریخ کامل 








خواند. او پسرش یزید را با وی روائنه ساخت. نام پادشاه ختل «شبل» بود. یزید فرود آمد 
و پسرعموی پادشاه در جایی دیگر لشکرگاه زد. شبل بر او شبیخون زد و او را گرفت و 
کشت. یزید دژ شبل را در میان گرفت. مردم درون دژ بر پا پرداخت بهایی که همان دم 
به نرد یزید فرستاده شد» با او پیمان آشتی بستند. یزید از شارسان ايشان واپس نشست. 
مهلب پسر دیگرش حبیب را با چهار هزار رزمنده به جنگ فرمانروای بخارا فرستاد. 
گروهی از دشمنات در دهکده‌ای فرود آمدند. حبیب با چهار هزار پیکارمند به سوی 
ایشان راند و ایشان را کشت و دهکده را آتش زد. از آن پس آن را (روستای سوخته» 
خواندند. حبیب به نزد پدرش بازگشت. 

مهلب دو سال در کش ماند. به وی گفتند: چه بهتر اگر به جایی دور تر از آن روانه 
گردی. گفت: ای کاش تنها بهرةٌ من در اين جنگ» تندرست ماندن اين سپاهیان و 
بازگست ایشان به خوبی و خوشی» باشد. 

هنگامی که مهلب در کش بود» گروهی ازمُضّریان به نزد او آمدند. او ایشان را 
گرفت و به زندان افکند. چون بازگشت, ایشان را آزاد کرد. حجاج برای وی نوشت: اگر 
در گرفتن‌شان کاری درست کردی» درآزاد کردن‌شان به راه نادرست رفتی و اگر در آزاد 
کردن‌شان به راه راست رفتی؛ در گرفتن‌شان کاری نادرست کردی. مهلب در پاسخ وی 
نوشت: از ایشان ترسیدم و بازداشت‌شان کردم و چون آسوده شدم؛ رهای‌شان ساختم. از 
میان کسانی که به زندان افتادند؛ یکی عبدالملک بن ابی شیخ فشیری بود. 

مهلب بر پایٌ بهایی که پیوسته از مردم کش بستاند با ایشان پیمان اشتی بست. 
نامه ابن اشعث برای او آمد که می‌گفت: من حجاج را برکنار ساخته‌ام؛ به یاری‌ام شتاب. 
او نامه را برای حجاج فرستاد و در کش ماندگار شد. 


روانه کردن سپاهیان به جنگ رتیبل 
با عبدالرحمان بن محمد بن اشعث 


ما چگونگی روزگار مسلمانان را یاد کردیم که چون ابوبکره ایشان را به سرزمین 











رریدادهای سال هشتادم همجری ۳۶۷۳ 





رتیبل کشاند» چه‌ها رفت و چه گرفتاری‌ها پیش آمد. حجاج از عبدالملک دستوری 
خواست که بار دیگر سپاهیان به جنگ رتبیل روانه کند. عبدالملک به او دستوری داد. 
حجاج آغاز به آماده‌سازی سپاهیان کرد. از کوفیان خواست که بیست هزار مرد گسیل 
کنند و از بصریان خواست که بیست هزار آمادهٌ کارزار سازند. در اين کار به سختی 
کوشید وهمهٌ بخشش‌های مردمان را یکجا به ایشان پرداخت و افزون بر آن دو هزار 
هزار [دومیلیون] بر ایشان هزینه کرد و اسبان تیزتک و جنگ‌افزار فراوان به ایشان داد و 
هر مردی را که به دلاوری و بلندنگری نامز بوده بخشش افزون‌تر ارزاتی داشت. از اين 
میان عبید بن ابی مِشجن ثقفی و دیگران بودند. 

چون از کار دوسپاه بپرداخت» عبدالرحمان بن محمد بن اشعث را فرمانده ايشان 
ساخت. او عبدالرحمان را دشمن می‌داشت و می‌گفت: هر بار او را دیدم» آهنگ 
کشتنش کردم. شعبی این سخن را از حجاج شنید و به عبدالرحمان گزارش داد. او گفت: 
به خدا سوگند که بی‌گمان بکوشم و حجاج را از پایگاهش براندازم. چون حجاج 
خواست که عبدالرحمان را به فرماندهی آن سپاه گسیل دارد» اسماعیل بن اشمث [عموی 
وی] آمد و به او گفت: عبدالرحمان را مفرست؛ به خدا سوگند» او هر با ر که از پل فرات 
گذشت» زنجیر فرمانیری از هر فرمانداری گسست. من از گردن‌فرازی او می‌ترسم. 
حجاج گفت: او ترسان‌تر از من است که بامن از در ناسازگاری درآید. او عبداثرحمان را 
به فرماندهی آن سپاه روانه کرد. عبدالرحمان با آن روان شد تا به سیستان رسید. مردم آن 
را گرد آورد و برای ایشان سخن راند و گفت: حجاج مرا بر پهنة مرزی شما گماشته به 
پیکار با دشمنان‌تان فرمان داده است؛ این دشمنان به جان و دارایی شما درازدستی 
کرده‌اند؛ مبادا کسی واپس نشیند که سخت کیفر بیند. 

اینان با مردم لشکرگاه زدند و به آماده‌سازی خود پرداختند. عبدالرحمان با همه 
ایشان روانه گشت. گزارش به رتبیل رسید واو پیک و پیام روانه کرد و پوزش خواست و 
سوگند خورد که باژ بپردازد. عبدالرحمان از او نب یرفت و به سوی او روانه شد و یه درون 
سرزمین‌های‌وی رفت. رتبیل سرزمین‌هاء روستاها و دژها را یکایک یه او سپرد و وایس 
همی نشست. عبدالرحمان یکایک اینها راگرفت. هر سرزمینی را که به دست می‌آورد؛ 








۱۶۷۴ تاریخ کامل 
بر سر آن فرمانداری می‌نهاد و یارانی همراه وی می‌فرستاد و بر تتگه‌ها و دره‌ها پاسداران 
می‌گماشت و در همه پادگان‌ها پایه می‌گذاشت و جاهای ترسنااک را استوار می‌داشت. 
چون از پهنةٌ فرمانروایی او سرزمین‌های گسترده‌ای را گرفت و مردم از دارایی‌های 
چپاول گشته گرانبار گشتند و خواسته‌های هنگفت به تاراج برگرفتند» ایشان را از 
ژرف‌کاوی در سرزمین رتییل بازداشت و گفت: آنچه امسال از سرزمین‌های ایشان 
گرفتیم برای ما بس است تا از همه باژ بستانیم و آنها را سراسر بشناسیم و مسلمانان به 
راه‌های آن آشنا شوند و بر آن گستاخ گردند و ما به خواست خدا در سال آینده فراز آییم 
و فراسوی آت را بگیریم و با ايشان پیکار آزماييم و گنج‌هاه زنان» کودکان» فرزندان؛ 
ستوران و دام‌بجهای ایشان را تا ژرفای سرزمین‌شان به دست آوریم و خدای بزرگ 
ایشان را نابود فرماید. سپس برای حجاج نامه نوشت و گزارش داد که خدا کجاها را به 
روی وی گشوده است و او می‌خواهد چه کارهای دیگری کند. 

دربارة فرستادن عبدالرحمان گزارشی دیگر نیز هست. بدین گونه: حجاج ان 
ن ی تذویی را بر سر پادگانی در کرمان بداشته بود که | گر فرماندار سیستان یا سند را 
نیاز بدان افتد» در دسترس وی باشد. همیان سر به شورش برداشت و حجاج؛ 
عبدالرحمان بن محمد رابه رزم اوگسیل کرد که با وی جنگید و همیان شکست شورد و 
گریخت و عبدالرحمان در جای او ماندگار شد. سپس عبیدالله ابن ایی‌بکره (فرماندار 
سیسدان) درگذشت و حجاج فرمان کارگزاری عبدالرحمان بر آنجا را نوشت و اين سپاه 
گران را به یاری او فرستاد که از بس شکوهمندی آن را (سپاه طاووسان» می‌خواندند. 


یاد چند رویداد 


در اين سال ابان بن عثمان (فرماندار مدینه) با مردم حج گزارد. فرماندار عراق و 
تحاور حجاج بود و فرمانروای خراسان مهلب به تمایندگی از حجاج. بر دادگستری بصره 
موسی بن انس بود و کرفه ابوبرده. 

۰ ۰ ه_ .1 و ۰ 
در این سال اینان از این جهان درگذشتند: اشلم برده مر بن خطاب» ابوادریس 

















رویدادهای سال هشتادم هجری ۳۶۷۵ 


۸ یا ۷۰۹/۹۰۱۱۷۰۵۸ مرد)؛ معبد بن عبدالله بن یم جهن ي که حدیثِ «َبّاغ» 
را روایت می‌کند و نخستین کسی است که قایل به «قدّر» [توانایی انسان بر اتجام 
کارهای خود؛ آزاد بودن مردم] شد و در پصره آوازه درافکند و حجاج او را کشت و 
برخی گویند: عبدالملک بن مروان او را در دمشق سر برید محمد ین علی بن ابی‌طالب 
(محمد ین حنفیه)» محتادة بن امیه که اورا دیداری باپیامبر پود و در سراسر روزگار معاویه 
فرمانده کارهای رزمی در دریا بود» سایب ین یزید پسر خواهر تمر که برخی گویند: به 
سال ۸٩‏ / ۷۰۵ مرد (و به روزگار پیامبر(ص) بزاد)» سوید بن غمّله (به فتح غین و فاء) 
عبدالله بن اوفی (واپسین کس از یاران پیامب رکه در کوفه مرد) بر نف ضرمی که 
روزگار حاهلی را دریافت و از دیدار پیامپر برخوردار نشد. ۱ 





رویدادهای سال هشتاد و یکم هجری 
۷۰۰۱ میلادی) 


در این سال عبدالملک ین مروان پسرش عبیدالله را به نبرد گسیل کرد و او 
کالیکلا را گشود. 


کشته شدن تحیر بن وّزفاء 

در این سال بحیر بن ورقاء ضْرّیمی کشته شد. 
داستان کشته شدنش چنین بود که چون بکیر بن شاج کشته شد (و این هر دو 
تمیمی بودند) و کشتن او چنان که یاد شد؛ به فرمان امية بن عبدالله بن خالد و بر دست 
بحیر و با آغالشگری وی بود عثمان بن رجاء بن جابر یکی از مردان وف بن سعد از 
«پسران» چکامهٌ زیر را در انگیزش برخی «پسران» از خاندان بکیر بسرود و ايشان را 
به خونخواهی وی واداشت. «پسران» چندین تیره از تمیم‌اند که بدین نام خوانده شدند. 

او گفت: 
لعثری لَقَذ میت عین دی وب بطأآین زجین مُرژة 


و غلْیت کارا طل و اختوت توقة . و من یشرب السَهبَاء بالوئر بُسبع 
۶ موی ور سب مه رم ورد ام ی را هگ وگ 
فلو کنت من قوف بن سل دوَابه ثئرکت بجیرا فی دم مترفرن 
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فقل یبجر تم و لا تفش تالا ببكُرٍ فعوف اشُل شاء حبلق 





ایارضارا تاریخ کامل 


دع الضَأن توس قذ شبفتم بوثرکه و صرئخ عدیساً بین غوب و تشرق 
و هُیوا فلو افتی بکِیه کتهده تتاشه ‏ رخف بجاواء فیلق 
یعنی: سوگند به بحانم که خار و خاشاک در دیده‌ات بودو آن را بر هم نهادی؛ و 
باده‌ای ثاب نوشیدی و شکمت باد برآورد. خونی پایمال شده را فروهشتی و خواب 
خوش برگزیدی؛ ه رکه ادف ناب را به ستم خورد؛ پیش افتد. اگر در میان عوف پن سعد 
از مهتران بودی» بحیر مردشکش را در دریایی از خون جوشان شنآور می‌ساختی. از من 
برای بحیر پیام رسان و بگوی: آسوده بخواب و از خوانخواه مهراس که بکریان بر تو 
تازند و عوف را گوسپندی چند است که بدان سرگرم همی گردد. شبانی را فرو گذار در 
آن روزی که خون شما را پایمال کردند و از شما پیشی گرفتند و شما داستانی در میان 
باختر و حاور گشتید. به هوش آیید که اگر بکیر چنان بازگردد که به روزگار زندگی و 
جوانی بوده بی‌گمان با سپاهی گشن و انبوه بر سر ایشان تازد. 
نیز گفت: 
فلو کَان بَكه بایژا فی آدانه و ذی آلعوش لم بِْد علیه بجير 
قنی الدّر ان آنقانی ال حطلب و فی ال طلاب پذاک جدیز 
یعنی: اگر بکیر با همه جنگ‌افزار خود آشکارا بوده سوگند به خدای تخت و 
آسمان که بحیر گستاحي کشتن او را نمی‌داشت. ولی روزگان اگر مرا پایدار بدارده 
خواستهم را در دمترس گذاد و خدای» اگر خواهد؛ به خوبیکیهبرکشد 
برای بحیر گزارش بردند که گروهی از مردم بکیر از «پسران» او را به مرگ بیم 
همی دهند. او گفت: 
تسوختی اکتا جها انا بورن قالی عثترا ین بنی کُفب 
فك له کقی بعضب مه تام گتون اش ذی ززتي عَضب 
یعنی: «پسران» از روی نادانی مرا به مرگ بیم دادتده گویا مرگ مرا بازیافته‌ای از 
بنی‌کعب می‌دانند. من بودم که با دست ود شمشیری تیز و برنده» نیغ خارا شکافی 
هندی» سید به رنگ برف» درخشنده مانند آیینه» بر اوکوفتم و از پایش درآوردم. 


در این هتگام هفده مرد از بنی عوف بر خونخواهی بکیر همداستان شدند. بحوانی 








رویدادهای سال هشتاد و یکم هجری ۱۶۷۹ 


از این میان به نام شمردل از بيابان به سوی خراسان بیرون آمد و بدان پهته رسید. بحیر را 
در جایی ایستاده دید. نیزه‌ای بر او کوفت و او را پر زمین افکند و گمان برد که او رااکشته 
است. مردم گفتدد: این مرد خارجی است. با ایشان گلاویز شد و به تاخت و تاز پرداخت 
و از اسب خود فروافتاد و کشته شد. 

آنگاه صعصعة بن حرب عرفی گوسپندکی چند که داشت» بفروخت و از بیابان 
بیرون آمد و روانة سیستان شد و همسایگی یکی از نزدیکان بحیر برگزید و خود را 
وابسته به بنی‌حنیفه از یمامه خواند و هم‌تشینی ایشان به درازا کشاند تا با او خو گرفتند. 
سپس به ایشان گفت: مرا در خراسان اندازه‌ای دارایی است؛ برای من به بحیر نامه‌ای 
بنویسید تا مرا بر گرفتن حقم یاری کند. آنان بر او نامه‌ای نوشتند و او روانه شد و بر بحیر 
درآمد که در نزد مهلب روزگار می‌گذراند و او را در جنگ یاری می‌کرد. گروهی از 
بنی عوف را دید و راز خود با ايشان در میان گذاشت. بحیر را دیدار کرد و به او گزارش 
داد که مردی از بنی‌حنیفه از یاران ابن ابی‌بکره است و اندازه‌ای دارایی در سیستان و 
مرده‌ریگی در مرو دارد و آمده است که آن را بفروشد و به یمامه بازگردد. بحیر او را فرود 
آورد و فرمود که هزینه‌ای به او پرداخت کنند. به وی توید داد که در کار یاری‌اش کند. 
صعصعه گفت: در نزد تو می‌مانم تا مردم بازگردند. یک ماه ماند و با او به دیدار مهلب 
همی رفت. بحیر در آغاز اندکی هرأسیده بودلیکن چون صعصععه نامه دوستانش را به او 
نشان داده آرام گرفت و چرن گفت که از بنی‌حنیفه است» از او ایمن شد. 

صعصعه یک روز به تزد مهلب رفت که بحیر درآنجا بود. او پیراهن و روپوشی 
پوشیده بود. در پشت سر او تشست و به او نزدیک شد چنان که گویا می‌خواست با او 
سخنی بگوید. پس خنجری برکشید و بر پهلوی او زد و آن را در اندرون وی نهان کرد و 
فریاد زد: آی خونخواهان بکیر! او را گرفتند و به نزد مهلب آوردند. گفت: وای بر تو 
خونت را نخواستی و خود را نابود کردی که بر بحیر بااکی نیست. صعصعه گفت: اورا 
چنان ضریتی زدم که اگر بر مردم بخش گردد همگی بمیرند. من باد شکمش را بر دسم 
دریافتم. مهلب او را به زندان افکند. گروهی از پسران بر او درآمدند و سرش را بوسیدند. 
بحیر فردای آن روز مرد. چون بحیر درگذشت» صعصعه گفت: اکنون هر چه می‌خواهید, 





۳ تاریخ کامل 
با من بکنید. نه سوگندان پسران بنی‌عوف انجام شد و من کین خود کشیدم؟ په خدا که 
بارها در نهان بر او دست یافتم ولی نخواستم اورابهگونه‌ای پوشیده یکشم. مهلب گفت: 
مردی ندیدم که در براپر مرگ از این مرد دست و دلبازتر باشد. فرمان داد که او را 

برخی گویند: مهلب پیش از مرگ بحیر» صعصعه را به نزد او فرستاد که بکشت و 
خود نیز بمرد. 

مرگ او بر مهلب گران آمد و پسران و بنیعوف برآشفتند و گفتند: چرا دوست ما 
کشته شد؟ مگر نه اينکه خوني خود را کشت؟ گروه‌ها و تیره‌هایی از آن سوی (همگی 
از شاخه‌های تمیم) با ایشان به کشمکش پرداختند چندان که مردم ترسیدند کار بالا 
گیرد. خردمندان گفتند: خون صعصمعه را تاوان پردازید و بحیر را با بکیر برابر نهید. آنان 
خونبهای صعصعه بپرداختند. مردی از پسران در ستایش صحصعه سرود: 





له سلفتّی تجاوز هه تون آلیزاي عنایژا و بخوراً 
عازال نیت ئفته و یکلبا حثی تاو فی اهب بجر 
یعتی: مهر خدا ارزانی جوانمردی باد که آهنگ آهنین او از عراق درگذشت و 
بیابان‌ها و دریاهایی را پشت سر فروهشت. پیوسته خود و سمند خود را به رنج اندر 
افگند تا در میان گیر و دار بر بحیر دست یافت. 


آمدن دیلمان و سرگذشت ایشان 

قروین مرز مسلمانان در سوی دیلم بود. سپاهیان شب و روز در آنجا پاسداری 
می‌کردند . چون این سال فرارسید» در میان گروه پاسداران آنجا محمد بن ابی سیر جشفی 
سر برآورد. او سواره‌ای دلاور و بزرگ و نستوه در جنگ‌های خود بود. چون به قزوین 
رسید» مردم را دید که پاسداری‌می‌کنند و شب نمی خسیند. به ایشان گفت: نمی ترسید که 
دشمن بر سر شما تازد و به شهرتان درآید؟ گفتند: آری» چنین باشد. گفت: اگر چنان 
کنند» به داد رفتارکرده باشند. درها را بگشایید که بااکی بر شما نیست. آنان درها را 
کگشودند. 
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گزارش این کار به دیلمیان رسید. به سوی ایشان شتافتند و بر ایشان شبیخون 
زدند و به درون شهر تاختند. مردم فریاد برآوردند. محمد بن ابی سَبَرةُ حثفی گفت: داد 
ما پدادند؛ درهای شهر را بر ایشان و بر ما بیندید و با ایشان کارزار آغازید. درها را بستند 
و با آنان به پیکار برخاستند. ابن ابی‌سبره بسی مردانه جنگید و مسلمانان بر آنان چیره 
شدند و از دیلمیان یک تن زنده نرهید. نام و آواز؛ٌ او با این کار بلند شد و پس از آن 
دیلمیان پا از شارسان خویش بیرون ننهادند و محمد در آن جایگاه مرزی بلندآوازه شد. 
او باده بسیار می‌نوشيد. تا روزگار عمر بن عبدالعزیز بر آن هنجار پپایید. عمر فرمود که او 
را به زراره فرستتتد که «خانه تبهکاران» (دار لفْتّاق) خوانده می‌شد. او را بدانجا روانه 
کردند. در این هنگام دیلمیان تاختن آوردند و بر مسلمانان آسیب رساندند. پس از او در 
کارها رخته افتاد و از این رو مردم برای عبدالحمید بن عبدالرحمان نامه نوشتند و 
خواستار شدند که ابن ابی‌سبره را په ایشان بازگرداند. او برای عمر بن عبدالعزیز نامه 
نوشت و عمر دستوری داد که او به مرز بازگردد. بازگشت و آن را پاس داشت. 

محمد را برادری به نام خیم ین عبدالرحمان بود. او از فقیهان بود. عبدالرحمان 


نام آپی سبره بود. 


شورش عبدالرحمان بن محمد ین اشعث 
در برابر حجاج 
در این سال عبدالرحمان ین محمد بن اشعث و همراهانش از لشکریان عراق راه 
تاسازگاری با حجاج پیمودند و برای جنگ با او روائه شدند. برخی گویند: این به سال 
۲ بود. انگیزة این کار چنان بود که حجاج» عبداثرحمان بن محمد را به 
فرماندهی بر سپاه گمارد و او را به سرزمین‌های ژشبیل روانه کرد. او به درون آن 
سرزمین‌ها رفت و غنيمت‌ها برگرفت و دژها گشود و برای حجاج نامه توشت و آنچه را 
رفته بوده به او گزارش داد و گفت که رای من این است که ژرف‌پیمایی در سرزمین‌های 
رتبیل رها شود تا مردم با را‌های آن آشتا گردند و باژهای آن را گرد آورند. چنان که 





پیش تر یاد کردیم 

چون نامه‌اش په حجاج رسید» در پاسخ وی نوشت: نامه تو نامه مردی است که 
جنگ بس را دوست می‌دارد و در آشتی و آرامش می‌کوشد. با دشمنی اندک و خوارمایه 
به نرمی رفتار می‌کند که لشکریانی را از مسلمانان از پای درآورند؛ چون تو سپاه من و 
شمشیر مرا از آن دشمنان بازمی‌گیری» مسلمانانی را که در اين راه کشته شده‌انده سبک 
می‌شماری و از جان ایشان بخشایش می‌کنی. در پی کاری که به تو فرمان دادم روانه شو 
و تا ژرفای سرزمین ایشان بپیمای و دژهای‌شان را ویران کن و مردان جنگی ایشان را 
بکش و زنان و فرزندان‌شان را به بردگی بگیر. سپس نامه دیگری نوشت که مانند آن 
یکی بود و در آن می‌گفت: پس از درود به مسلمانانی که در آن سامانند؛ فرمان ده که در 
آنجا کشت وکا رکنند و ماندگار گردند که مرزمین ایشان است تا خدا همه آن را به روی 
ایشان بگشاید. سپس نامه سومی نوشت وگفت: اگر آنچه را فرمودم انجام دهی» چه بهتره 
وگرنه برادرت اسحاق بن محمد فرمانروای مردم باشد. 

عبد الرحمان مردم را فراخواند و به ایشان گفت: ای مردم» همانا من نیکخواه 
شمایم و بهبود زندگی شما را دوست می‌دارم و هر چه را به شما سود رساند» پاسدارم: 
رای می در کار ستیز میان شما با دشمنان‌تان بر آن پایه چرخید که خردهندان و آزمودگان 
شما پسندیدند. این را برای سرورتان حجاج نوشتم و اینک نامه‌اش آمده است که مرا 
ناتوان و سست می‌خواند و به من فرمان می‌دهد که شتابان با شما در ژرفای سرزمین 
دشمن فرو روم. این همان سرزمینی است که دیروز پرادرنتان در آنجا نابوه شدند. من 
یکی از ز شمایم؛اگرگسیل شرید؛رونهمی‌شوم و اگر درنگ ورزیده با شم می‌مانم 

مردم په سوی او برشوریدند و گفتند: :در برار دشمن خیدا ایستادگی می‌کنیم زه 

سخن او می‌شنویم و نه | ز او فرمان می‌بريم. نخستین کس که سخن گفت» ابوطفیل عامر 
بن واثلهٌ کنانی بود. او را با پیامبر دیداری بود. پ پس از یاد حداوند و ستایش ا و گفت: : پس 
از درود.همنا حجاج می‌خواهد با شما آن کند که گویندةنخستین بر زین آورده بود: 
برده‌ات را بر اسپ سوا رکن؛ !گر نابود شد» شده است و اگر جان به در برده از آن تو باشد. 
حجاج را پاکی نیست که شما را در گزند افکند و شما را به درون سرزمیتی پهناور و 
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گسترده براند که سراسر آن را ستیخ‌های کوه و دره‌های کور پوشانده است. اگر پیروز 
شوید و چپاول کنید شارسان‌ها را او بخورد و دارایی‌ها را او ببرد و افزایشی در پهنه 
فرمانروایی خود به دست آورد. و اگر دشمن بر شما چیره شود» شما دشمنانی نکوهیده 
باشید که رنج ایشان را پاس ندارد و کسی از ایشان را زنده نگذارد. دشمن خدا (حجاج) 
را برکنار کنید و به سرورتان عبدالرحمان دست بیعت بدهید زیرا من گواهی می‌دهم که 
شما نخستین برکنارکنندگان اویید. مردم از ه رکران آواز برآوردند: کردیم کردیم» دشمن 
خدا را پرکنار کرديم. 

عبدالمومن ین شَبَب بن رئمی برخاست و گفت: ای بندگان خداء اگر شما از 
حجاج فرمانبری کنید؛ این پهنه را برای همیشه سرزمین شما سازد و شما را مانند فرعون 
به بجان کندن و پیگاری کشاند زیرا به من گزارش رسید که او نخستین کس بود که 
لشکریان را به زیر بهره کشی و بیگاری درآورد. روی دوستان را نبینید و بیش ترتان 
(چنان که من می‌پندارم) از گرسنگی بمیرید. با سرور خود بیعت کنید و به سوی 
دشمن تان حجاج روانه شوید و او را ازشارسانش بیرون رانید. مردم به سوی عبدالرحمان 
برشوریدند و با او بر پایةُ برکنار کردن حجاج بیعت کردند و پیمان بستند که حجاج را از 
عراق برانند و به عبدالرحمان یاری رسانند. یادی از عبدالملک نکردند. 

عبدالرحمان» عیاض بن مان شیبانی را بر ُست گماشت و عبدالله بن عامر 
تمیمی را بر زرنج. با رل بر این پایه پیمان آشتی بست که اگر ابن‌اشعث پیروز گردده 
بر وی (رتبیل) هرگز تا هنگامی که زنده است» خراجی نباشد و اگر شکست خوزد و ناه 
خواهند» رتبیل او را پاس بدارد. آنگاه به سوی عراق بازگشت. اعشی همدان پیشاپیش او 


روائه شد و همی سرود: 


شطث نوی من تاره بالکیوان 
ین عایق آفتی بزگیشتان 
گذیها الحاضی و کذَات تال 
توساالی الیل لین تا ان 
جی طقی ی الُثر بغة آلاتان 


وان گشزی ذی آشزی و الئْغان 
لد ئییفا منم اتب 
نکن زتی ین یی هندان 
لا سترئا یلکثور فان 
باْیّد آلفطریفی عیدالژختان 


ودره ۲ تاریخ کامل 





ساز بجفم کالاتا من قخطان و ین مُتيٍ قداتی ای عذئان 
بجَخفل تم شید آلازگان قْفْلْ جاح ولی القّیْطَانْ 


یی بجنم تذحج و هخا فلز تافو کاس دیمان 
وئلجشو؛شزی ابن زوا 
یعنی: دور است خواسته‌های کسی که خانه‌اش در ایوان است؛ ایوان خسرو که 

دارای گل و گیاه و رستنی‌هاست. ازعاشقی که در زابلستان به سر می‌برد. قبلة تقیف را 
دو دروغ‌گوی است دروغ‌گوی نخست و دروغ‌گوی دوم [مختار و حجاج]. خدا ما را بر 
ثقیف همدان پیروز گرداند. یک روز تا شب همه آنچه را که رفته است. می‌توان هموار 
ساخت. ما برای سرکوب اباور آشوب‌انگیز به پاخاسته‌ایم) هنگامی که پس از باور؛ به 
ناباوری روی آورد. در کنارٍ سرور بخشنده عبدالرحمان بحای داریم؛ او با سپاهیانی به 
سان مور و ملخ تاختن آورد. پسر عدنان از معد فراز آمده است؛ با سپاهی گشن که 
ستون‌های آن ستبر و استوار است. به حجاج گوی که دوست دیو است؛ گوی که باید در 
برابر ارتشی از مذحح و همدان یایداری کند؟ اینان او را زهری کشنده خواهند نوشاند؛ و 
او را به روستاهای پورمروان خواهند راند. 

عبدالرحمان» عطية بن عمرو عنبری را بر پیشاهنگان شود گماشت و خرثية بن 
عمرو تمیمی را به فرمانداری کرمان برآورد. چون به پارس رسید» مردم با یکدیگر 
انجمن کردند و گفتند: اگر ما حجاج کارگزار عبدالملک راء برکتا رکرده‌ايم» عبدالملک 
را پرکتار کرده باشیم. از اين رو به سوی عبدالرحمان روی آوردند. نخستین کس که 
عبدالملک را برکنار ساخت تیجان بن ابجر از تيم‌الله بن ثعلبه بود. او برخاست و گفت: 
ای مردم همانا ابوذیّان را برکندم چنان که این پیراهن را از تنم برکندم. به جز گروهی 
اندک. اورا برکتار ساختند. مردم با عبدالرحمان بیعت کردند. گفتار ايشان به هنگام 
چنین بود: بر پایٌ نبِشتهٌ خداوند و شیوهٌ پیامبر وی و پیکار با گمراهان و برکنار 
کردن ایشان و نبرد با پایمال‌کنندگان حقوق مردمان بیعت می‌کنيم. 

چون به حجاج گزارش رسید که مردم او را پرکنار کرده‌اند؛ برای عبدالملک نامه 
نوشت و کار عبدالرحمان را به وی گزارش داد و از او خواست که در فرستادن سپاهیان 


دبعت 
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به یاری وی شتاب ورزد. حجاج روانه شد تا در بصره فرود آمد. چون گزارش 
عبدالرحمان» به مهلب رسید» از خراسان به حجاج توشت: پس از ورود» عراقيأن به 
جنگ تو روی آورد‌اند. اينان مانند کوهابند که چیزی نتواند راه را بر آن بگیرد تا به آرام 
ای خویش فرارود. عراقیان را درآغاز جنبش ایشان حوش و خروشی است و در همان 
هنگام دلبستگی و شوری برای رسیدن به فرزندان وزنان‌شان. ایشان را به خود وا گذار تا 
به کسان خود نزدیک شوند و بوی فرزندان خود را بشنوند. آنگاه در همانجا با ایشان 
پیکار آغاز و بر سر ایشان تاز که خدا تو را پیروز گرداند. چون حجاج نام وی را خواند» 
او را دشنام داد و گفت: مرا پاس نداشته است بلکه پسر عمویش عبدالرحمان را. 

چون نامةٌ حجاج به عبدالملک رسید» به سختی ترسید و خالد بن یزید را خواست 
و نامه را بر او خواند. خالد گفت: ای سرور خداگرایان» اگر شورش از پهنهٌ سیستان 
است از آن هراسی به دل راه مده. ولی اگر از خراسان باشد» مرا از آن بیم و بااک است. 
عبدالملک سپاهیان برآراست و به سوی حجاج روانه ساخت. اینان در گروه‌های صد یا 
پنجاه با بیش تر و کم‌تر بر اسبان پیک سوار می‌شدند و به سوی حجاج می‌شت‌افتند. 
نامه‌های حجاج همه روزه به عبدالملک می‌رسيد و اورا از چگونگی کار عبدالرحمان 
آگاه می‌ساخعت. حجاج از بصره به راه افتاد تا با عبدالرحمان دیدار کند. او در شوشتر 
فرود آمد و پیشاهنگان خود را روانه بعیل کرد. اینان را با سواران عبدالرحمان دیدار 
افتاد که به سختی کارزار کردند و سرانجام شکست خوردند. این به روز جشن 
گوسپندکشان [عید قریان] سال هشتاد و یکم / ۲۵ژانوية ۷۰۱م بود. 

چون گزارش جنگ و شکست به حجاج رسید» به سوی بصره گرایید. یاران 
عبدالرحمان به پیگرد ایشان پرداختند و کشتارشان کردند و اندازه‌ای از بار و بٌ ایشان را 
به تاراج بردند. حجاج روی آورد تا در (زاویه» فرود آمد و خوراک و نوشاک برای خود 
فراهم کرد و بصره را به عراقیان وا گذاشت. چون بازگشت. نامه مهلب را دیگرباره 
خواند و سپس گفت: خدایش خجسته بداراد چه جنگاور دانای کارکشته‌ای که اوست! 
او صد و پنجاه هزار درم در میان مردم بخش کرد. 

عبدالرحمان روان شد و به درون بصره رفت. همه مردم با اوییمت کردند؛ حتی 





۲۶۸۶ تاریخ کامل 





قرآن‌خوانان و سالخوردگان؛ بر پایٌ نبرد با حجاج و یاورانش از شامیان. ایشان را در این 
کار پینش سراسری بود. انگیزه شتاب ایشان در بیمت با عبدالرحمان این بود که 
فرمانداران حجاج برای وی نوشتند: خراج فروشکسته است و زینهاریان اسلام آورده رو 
به شهرها نهاده‌اند. او برای فرماندار بصره و دیگر جاهانوشت: هر که را ریشه‌ای در 
دهکده‌ای باشد. باید بدان بازگردد. اومردم را بیرون راند تا از ایشان خراج گرفته شود. 
مردم گریان و شیون‌کنان بیرون آمدند و همی فریاد براوردند: آی محمد آی محمد! 
نمی‌دانستند روی به کجا آورند. قرآن‌خوانان بصره بر آنچه می‌دیدنده به زاری 
می‌گريستند. چون اندکی پس از آن پسر اشعث فرارسید؛ مردم بر پایهٌ پیکار با حجاج و 
برکناری عبدالملک با او بیست کردند. 

حجاج بر گرد شود سنگر کند و عبدالرحمان بر پیرامون بصره سنگر کشید. آمدن 
عبدالرحمان به درون بصره در پایان ذی‌حجه / ۱6 فوریهُ ۷۰۱م بود. 


یاد چند رویداد 
۳-1 ۳ 2 
در این سال سلیمان بن عبدالملک بامردم حج گزارد. یکی از حج‌گزاران آ دا 
کهتر بود. 
سال این آب دیب از مادر بزاد. 
هم در اين سال اب بی دیب از مادر بزاد 
در این سال فرمانروای‌مدینه ابا بن عثمان بود» عراق و سراسر خاور حجاج» 
0 ر_ ۰ 
خراسان مهلب» سریرست دادگستری کوفه ابوبرده و دادکُستری بصره عبدالرحمات بن 
َذتّه. سیستان و کرمان وپارس و بصره به دست عبدالرحمان بود. 





رویدادهای سال هشتاد و دوم هجری 
(۷۰۱ میلادی) 


جنگ میان حجاج و ابن اشعث 


گویند: در محرم این سال / فوریة ۷۰۱ سپاهیان حجاج و لشکریان عبدالرحمان 
به سختی با هم پیکار کردند. در هحرم چندین بار با هم جنگيدند. در یکی از روزهای 
پایانی محرم نبردشان به سختی گرایید ویاران حجاج به یکباره شکست خوردند و رو به 
سوی او آوردند و بر فراز سنگرهای‌شان با همدگر نبرد آزمودند. آنگاه در واپسین روز 
محرم / ٩۱مارس‏ ۷۰۱ به سوی همدگر پیشروی آغاز نهادند. یاران حجاج ترکتازی 
کردند ولی رده‌هاي‌شان از هم گسست. حجاج زانو زد و گفت: آفرینا بر مصعب؛ چه 
بزرگوار مردی که او بود که آن جنگ و شکست هراستاک بر سرش فرود آمد و آهنگ 
آن کرد که رخ از آوردگاه برنتابد. 

سفیان ین ابرد کلیی بر بال راست سپاهیان عبدالرحمان تاخت و آن را درهم 
شکست. عراقیان شکست خوردند و روی به کوفه آوردند. عبدالرحمان با ایشان بود. 
گروه‌های انبرهی از ایشان کشته شدند که از آن میان عبّة ن عبدًٌالقافر ازدی و گروهی 
از قرآن‌خوانان بودند. ۱ 


۰ ۰ 0 ۰ 0 تور 
چون عبداارحمان به کوقه رسید» زورمندان و سواران بصره به پیگرد او پرداختند. 


۶۸۸ تاریخ کامل 
آنان که در بصره مانده بودند؛ بر پیرامون عبدالرحمان بن عباس بن ربيعة بن حارث بن 
عبدالمطلب گرد آمدند و در درازای پنج روز و شب پیاپی به سختی هر چه بیش تر با 
حجاج نبرد آزمودند و سپس به ان اشعث پیوستند. از | ین میان طفَیل بن عامر بن واثله 
کشته شد. پدرش که از یاران پیامپر بوده در سوگ او سرود: 

تهحائییث فلا آنتا؛ لذ خدفث به ل بت نوا و شنت 

و انطائیی آتایا شنالشی. حتّی گَیرث و لم ینوفن بی تقبا 

و کلت بغد طقیل کَالّذی نمَبث له یرل و اش آلساء فالقضبا 

پعنی: طفیل رفت و توده‌ای اندوه بر من به جای هشت و این کاری بود که به 
سختین ستونٍ هستي مرا فروافکند. هر چه را فراموش کنم» او را از یاد تمی‌برم در آن 
هنگامی که نیزه‌ها او را درمیان گرفتند و او در خاک و شون تپید و رخت و جامه‌اش 

ربوده شد. مرگ مرا فروهشت و از کنارم لفزید و بر سر من فرود نيامد تا بزرگ و 
سالخورده شدم و برای من دارایی و خواسته‌ای برجای‌نماند. . پس از طفیل چنانچون کسی 
شدم که انبوو کوهاب‌ها بر او فروریزند و او در آب فرورود و از پای دید 

این چکامه را ابیاتی است. این جنگ را «جنگ زاویه» خوانند. 

حجاج در آغاز ماه صفر / ۱۷ مارس ۱ ۰ به کار برخاست و حکم بن ایوب 
لقفی را بر بصره گماشت. عبدالرحمان روانهٌ کوفه شد. حجاج به هنگام بیروت آمدن از 
آن» عبدالرحمان ین عبدالرحمان بن عبدالله ابن عامر حضرمی هم‌پیمان بنی‌امیه را بر 
این شهر گماشته بود. مطر ابن ناجیه جٍ رم جُوعی آهنگ وی کرد و ابن‌حضرمی از وی 
دژگزین شد و در کاخ ماندگار گشت. کوفیان به همراهی مطر برشوریدند و او 
این حضرمی و شامیان را بیرون راند. اینان چهار هزار کس بودند. مطر بر کاخ چنگ 
انداخت و مردم بر پیرامون وی گرد آمدند و او در میان ایشان سیم بخش کرد و به هر کدام 

دویست درم بخشید. 

چون ابناشعث به کوقه رسید» مطر د رکاخ بود.کوفیان به پیشواز او پیرون آمدند. 
او به درون کوفه رفت و مردم همدان به سوی او شتافتندو پیرامون او راگرفتند. وی به 
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سوی کاخ رهسپار شد ولی مطر بن ناجیه با همراهان خود از بنی تمیم راه را بر او بستند. 
عبدالرحمان بر کاخ نردیان‌ها گذاشت و مردم را بر فراز آن فرستاد که او را گرفتند. مطر 
بن ناجیه را به نزد او آوردند که نخست وی را به زندان افگند و سپس آزادش ساخت و از 
همراهان خود گردانید. چون عبدالرحمان در کوفه آرام گرفت» مردم بر پبرامون او گرد 
آمدند و بصریان آهنگ او کردند که یکی از ایشان عبدالرحمان بن عباس ین ربیعة 
هاشمی بودو این پس از پیکار او با حجاج در بصره انجام یافت. 

حجاج در روز جنگ زاویه پس از شکست یازده هزار کس را کشت. ایشان را پا 
زینهار فریفت. آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد بَهْمَان پسر بَهْمَان را زینهاری نیست 
( کسانی‌را نام برد). توده مردم گمان پردند که همگی زینهار دارند. به سوی او روی 
آوردند و او فرمود که همگی را کشتار کردند. 


پیکار یر الجَتاجم 

پیکار دیرالجماجم در شعیان اين سال /سپتامبر ۷۰۱م رخ نمود. برخی‌گویند: به 
سال 2۱,۳ روی داد. 

انگیز؛ اين جنگ چنان بود که حجاج برای نبرد با عیدالرحمان‌بن محمد از بصره 
آهنگ کوفه کرد و در دیر فُرّه فرود آمد. عبدالرحمان از کوفه بیرون شد و در 
دیرالجماجم لشکرگاه زد. حجاج گفت: عبدالرحمان در دیر الجماجم فرود آمده است و 
من در دیرالقره فرود آمده‌ام. آیا نباید بدین شگون بد زد؟ در نزد عبدالرحمان کوفیان و 
بصریان و قرآن‌خوانان و پاسداران مرزی و رزمندگان پادگان‌ها گرد آمدند و بر جنگ با 
حجاج همداستان شدند زیرا همه مردم به سختی از او بیزار می‌بودند. ایشان صد هزار 
مرد جنگی از کسانی بودند که بخشش می‌گرفنند یا نمی‌گرفشند. همراه ایشان شماری به 
اندازهٌ ایشان بودند. برای حجاج نیز پیش از فرود آمدن در دیر قره» نیروهای کمکی از 
شام رسیدند. هر دو سوی رزمتده بر گرد خود سنگر کندند. مردم هر روز با همدگر 
می‌بجنگیدند و سنگرهای خود را به هم نزدیک می‌کردند. 

آنگاه عبدالملک و شامیان گفتند: اگر عراقیان با کنار راندن حجاج خرسند 








می‌شوند» اورا از فرمانرانی بر ایشان برمی‌داریم زیرا کنار زدن او آسان‌تر از پیکار با 
ایشان است و با این کار خون‌های بسیاری پاس داشته می‌شود. عبدالملک پسر خود 
عبدائله و برادرش محمد را ( که در سرزمین موصل بود)» با سپاهی گشن به سوی حجاج 
روانه کرد و این دو رافرمود که برکنار کردن حجاج را به عرافیان پيشنهاد کنند و 
بخشش‌های‌شان رابه ایشان ارزاني دارند همان سان که به شامیان پرداخته می‌شود؛ 
عبدالرحمان به هر یک از شارسان‌های عراق که خواهده روانه شود و به هر جا درآید» تا 
زنده است و عبدالملک بر سر کار است» فرماندار آن باشد. اگر عراقیان این پيشنهاد 
بپذیرند» آن دو حجاج را پرکنار کتند و محمد بن مروان فرمانروای عراق باشد و اگر 
عراقیان از پذیرفتن آن سر برتاونده حجاج فرمانروای مردم و فرمانده کارهای رزمی 
باشد و محمد ین مروان و عبدالله بن عبدالملک فرماثیر او باشند. 

برای حجاج هرگز هیچ کاری دشوارتر از این پیش نیامده بود که چنین دلش را به 
درد آورد. می‌ترسید که عراقیان پيشنهاد برکناری او را پپذیرند و عبدالملک او را برکتار 
سازد. برای عبدالملک نوشت: به خدا اگر بامردم عراق همساز شوی و مرا برکنار سازی» 
دیری نپاید که با تو از در ناسازگاری درآیند و به جنگ تو روائه گردند واين کارجز مایه 
افزایش گستاخی این مردم نباشد. آیا ندیده‌ای و به گوشت نرسیده است که عراقیان 
چه گونه همراه مالک اشتر بر عشمان شوریدند و خواستار برکناری سعید بن العاص شدند. 
چون او را برکنارکرد» یک سال برنیامد که به سوی عثمان شتافتند و خونش بریختند. 
آهن را تتهابا آهن می‌توان شکافت". 

ولی عبدالملک جز این را نپذیرفت که برکتاری اورا به عراقیان پيشنهاد کند. 
چون عبدالله و محمد با حجاج انجمن کردند؛ عبدالله بن عبدالملک بیرون آمد و گفت: 
ای عراقیان» من پسر سرور خدا گرايانم. او به شما چنین و چنان ارزانی می‌دارد. محمد بن 
مروان بیرون آمد و گفت: من فرستاد؛ُ سرور خدا گرايانم» او چنین و چنان به شما پيشنهاد 





۱ . داستانی عربی: دید بالحدید یلم در اینجا «فلح» به معنی شکافتن است. یعنی سختی را تنها با 
سرسختی و سختگیری می‌توان چاره کرد. مجمم‌الامثال. چاپ بهره برد تورنبرگ ۹/۱: انست مشهد. 
۶۶ش آستانه ۱۴/۱ 
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می‌کند (پيشنهادها را یرشمرد). عراقیان گفتند: آمشب را به جایگاه‌های شود برمی‌گردیم 
و در این کارمی‌نگريم. بازگشتند و عراقیان انجمن کردند. پوراشعث گفت: به شما 
پیشنهادی ارزنده ارزانی کردند؛ ا گر آن را پذ یرید فرصتی نیک باشد که بایدش غیمت 
شمرد. امروز شما با ایشان برابرید. اگر در جنگ زاویه بر شما ستم رائدند» شما امروز در 
نگ شوشتر بر ایشان پرخاشگری روا می‌دارید. پیشنهاد ایشان بپذیرید که شما 
تیرومندان و گرامیان در پرابر مردمی هستید که از شمامی‌ترسند و شما کاستی‌ها بر ایشان 
می‌شمارید. پیوسته گستاخ و در نزدایشان فیروزمند خواهید بود و تا زنده باشید (اگر 
پيشنهاد ایشان بپذیرید)؛ وامدار خود خواهیدشان ساعت. 

مردم از هر کتار و گوشه برخاستندو بانگ پرآوردند: خدا ایشان را نابود کرده 
است و اکنون در سختی و بدبختی و کمبود و کاستی وزبونی می‌زیند و ما دارای شمار 
فراوان و بهای ارزان و مایه‌های کران تا کران هستیم. نه سرگند به خدا که نمی‌پذيريم. 
دوباره او را یرکنار ساختند. 

نخستین کسان که برخاستندو دربارهٌ برکناری او سخن راندند عبدالله پن دوّاب 
شلمی و عمَر بن تیخان بودند و اين در یر الجَمَاجم بود. همداستانی دربارهٌ برکتاری او 
در دیرالجماجم استوارتر از همداستانی‌شان در پارس بود. 

در اين هنگام عبدالله بن عبدالملک و محمد بن مروان به حجاج گفتند: اینک 
این تو با این سپاه و سپاهیانت؛ کار شود ران که ما را فرموده‌اند که فرمانبر و شنوای تو 
باشیم. حجاج گفت: من گفتم که از این خواسته‌ها شمارا می‌جویند و خواهان برکناری 
همه شمایند. آن دو به سروری بر او درود می‌فرستادند و او بر آن دو به سروری درود 
می‌فرستاد. چون عراقیان در جمایحم دربارهُ برکناری عبدالملک همداستان شدند» 
عبدالرحمان گفت: همانا بنی‌مروان مرا بر مادرم (زرقاء» نکوهش می‌کنند. به خدا 
سوگند که هیچ کدام‌شان رانژادی به درستی و پا کی‌نژاد من نیست؛ همانا بنی ابی‌العاص 
گردن‌فرازانی از پهن؛ صفور به‌اند. گر کار فرمانویی ویژةقرشیانبشده شم ایشان به 
من روشن گشته, تخم ایشان برومندی مانند مرا زاده است؛ و اگر ویژة تازیان باشد» من 
پور اشعشم. او آواز خود را بلند کرد تا مردم گفتارش بشنوند. هر دو سوی رزمنده برای 
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کارزار آماده شدند. 

حجاج بر بال راست سپاه خود عبدالرحمان بن شلیم کلبی را گماشت بر بال 
چپش عمارة ین تمیم لَحْمی» بر سواراتش سفیان بن ابرد کلبی و بر پیادگانش عبدالله بن 
یب حکمی را. عبدالرحمان بن محمد بر بال راست لشکریانش حجاج بن حارثة 
ختعمی را گمارده بر بال چپش ابرد بن قرُ تمیمی» بر سوارانش عبدالرحمان بن عباس 
ابن ربیع هاشمی بر پیادگانش محمد بن سعد ین ابی‌وقاص؛ بر پیشاهنگانش عبدالله پن 
رام حارثی و بر قرآن‌خوانان جبلة بن زحربن قیس جعفی را که در میان ایشان یید بن 
متیر و عاهر شغبی و ابوالبْحتري طایی و عبدالرحمان بن ابی یلی بودند. 

سپس به سوی همدگر پیشروی آغاز نهادند و هر روز بایکدیگر پیکار همی 
کردند. مایه‌های‌بایستة عراقیان برای ایشان از کوفه وسواد آن می‌آمد و ایشان در فراخی 
به سر می‌بردند. شامیان در سختی بسیار بردند؛ بهایان بر ایشان افزوده گشته بوده گوشت 
نایاب بود وچنان بود که انگار ایشان را از همه سو در میان گرفت‌اند. بر اين پای» از بام تا 
شام همی جنگیدند. سرانجام روزی فرارسید که درآن جبلَة بن خر بن قیس کشته شد. 
گردان اورا ((گردان قرآن‌خوانان» می‌نامیدند. دشمنان بر ایشان می‌تاختند و ايشان از 
حای نمی‌جنبیدند زیرا او مردی سخت استوار بود. یک روز به شیوةٌ همیشگی بیرون 
آمدندو حجاج رده‌های خود را برآراست و عبدالرحمان لشکریان خود راآمادة کارزار 
ساخت. حجاج برای نبرد بااگردانٍ قرآن‌خوانان سه گردان آماده کرد و جراح بن عبدالله 
حکمی را بر آن گماشت. اینان روی به قرآن‌خوانان آوردند و سه بار بر ایشان تاختند 
چنان که هر گردانی تازشی می‌آورد و قرآن‌خوانان هیچ تکانی نمی‌خوردند و همچنان 
بردباری می‌کردند. 


درگذشت مَُيرة بن هلب 


در این سال مفيرة بن مهلب درخراسان درگذشت. پدرش او را به جانشینی بر پهنهة 
فرمانروایی خود گماشته بود. او در ماه رجب سال ۸۲/ اوت ۷۰۱ مرد. گزارش مرگ او 
به یزید بن مهلب و سپاهیان شام رسید ولی مهلب را از آن آگاه نکردند. یزید به زنان 
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فرمان داد که شیون برآوردند. مهلب گفت: این چجیست جیست؟ گفتند: : مغیره مرد. . او گفت: 
همگی خداراييم و همگی به سوی او بزم‌گرديم (بقره /۱۵/۲). بی‌تابی کرد و 
دردمندی خود آشکار ساخت. برخی از نزدیکانش اورا نکوهش کردند. او یزید 
رافراخواند و او را روانهٌ مرو ساخت و سفارش کرد که چه کارها بکند. سرشک‌های وی 
بر ریشش فرومی‌باریدند. 
پیش از این مهلب ماندگار کش در فرارود [ماوراءالنهر] بود و بامردم آن پیکار 

می‌آزمود. یزید با شصت یا هفتاد سوار رهسپار شد. پانصد مرد جنگی از ترکان را با 
ایشات دیدار افتاد. گفتند: کیانید؟ گفتند: بازرگانان. گفتند: ما را چیزی دهید. یزید 
نپذیرفت ولی مُجَاعة بن عبدالرحمان عتکی جامه‌ای و کرباس‌هایی و کمانی به ایشان 
ارزانی داشت. آنان روانه شدند ولی پیمان خود را شکستند و و به سوی ایشان بازگشحند 
و یه سختی با ایشان کارزار کردند. بایزید مردی از خارجیان بود که او را بازداشت کرده 
بود. خارجی گفت: مرا زنده بدار. یزید او را رها ساخت و خارجی بر ایشان تاخت وبا 
ایشان درآمیخت و از پشت بر ایشان زد و مردی از ایشان را کشت و مپس دیگربار 
تاختن آورد و مردی را کشت و به نزد یزید بازگشت. یزید بزرگی از بزرگان ایشان را 
کشت. در اين میان تیری بر پای وی خورد و شکوه هقی قرف میدب در 
برابرشان پایداری ورزید تا میان ایشان حدایی افکند. گفتند: پیمان‌شکنی کردیم 
اینک بازنگردیم تا بمیریم یا بمیرید یامارا چیزی دهید. یزید هیچ به ایشان نداد. مجاعه 
گفت: تو رابه خدا سوگند می‌دهم؛ می‌دانی که مفیره ازمیان رفت؛ تو را به خدا سوگند 

کاری نکتی که توهم نیو شوی وداغمهلب دوچندان گردد. پزید گفت: مفیره از سرآمدٍ 
خحویش درنگذشت شت و من هم از سرآمدٍ حویش درنگذرم. مجاعه دستاری زرد به سوی 
ایشان افکند که برداشتند و روانه گشتند. 


آشتی مهلب با مردم کش 
در این سال مهلب با مردم کش آشتی 








انگیزة آن چنین بود که او دربار کسانی از «ُضَر» گمان‌مند شد و ایشان رابه 
زندان افکندو آتگاه آشتی کرد و بازگشت و خریث بن قطبّه وابسته زاعه رابه بحانشینی 
خود برگماشت وگفت: چون همهٌ بهاي آزادی را گرفتی» گروگان رابه ایشان بازگردان. 

مهلب روانه شد و چون به شهر بلخ رسید رای حریث نوشت: من آسوده نیستم 
که اگ رگروگان را به ایشان بازگردانی؛ بر تو نتازند. چون بهای آزادی را ستاندی» گروگان 
را آزاد نکن تا به سرزمین بلخ رسی, حریث به پادشاه کش گفت:مهلب برای من چنین و 
چنان نوشته است. اگر بهای آزادی را زود به من پردازی» گروگان را به تو سپارم و روانه 
شوم و به وی گزارش دهم که نامه تو پس از آن رسید که من بهای آزادی را ستانده؛ 
گروگان رابه پادشاه کش سپرده بودم. 

پادشاه کش در دادن بهایآزادی و گرفتن گروگان شتاب کرد و حریث بازگشت 
که ترکان راه را بر او بگرفتند و گفتند: بهای آزادی خود وهمراهانت را بپرداز چه ما را با 
یزید بن مهلب دیدار افتاد و او بهای آزادی خود بپرداخت. حریث گفت: اگر چنین کنم» 
مادر یزیدین مهلب مرا زاده باشد. او با ایشان جنگید و کشتارشان کرد و به اسیری‌شان 
گرفت که بهای آزادی بپرداختند و او ایشان را آزاد ساخت و بهای آزادی به ایشان 
بازگرداند. 

گفتار او به گوش مهلب رسید و او گفت: این برده خود را از آن برتر می‌داند که 
مادر یزید او را زاده باشد. او سخت برآشفت و چون حریث در بلخ بر او درآمد» گفت: 
گروگان کجاست؟ پاسخ داد: پیش از رسیدن نامه تو آزادشان کردم و آنچه را مایهٌ هراس 
تو بود, از میان بردم. گفت: دروغ گفتی؛ همانا خواستی به ایشان نزدیکی جویی. فرمود 
که رخت از پیکرش درآورند. او از شنیدن این سخن بی‌تابی کرد چدان که مهلب گمان 
برد او را پیماری ویژه‌ای است. او را برهنه کرد و سی تازیانه زد. حریث گفت: دوست 
داشتم که مرا سیصد تازیانه می‌زد و برهنه نمی‌کرد (ایین سخن را از روی آزرم و 
بزرگ‌منشی گفت). سوگند خورد که مهلب را خواهد کشت. یک روز با مهلب سوار شد 
و دو بردةٌ خود را گفت که مهلب را بزنند ولی آن دو نکردند و گفتند: می ترسیم که تو را 
پکشد. حریث رفتن به دیدار مهلب را رها کرد. مهلب برادر وی ثابت بن فطبّه را به نزد 
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ت‌ ۳ ۳ 
او فرستاد که به سوی وی آید. گفت: تو مانند یکی از پسرانم هستی که ایشان را نیز گاهی 
گوشمالی می‌دهم. . ثابت به نزد برادر خود آمد و از او خواست که سوار شود و به نزد 
مهلب رود ولی حریث نپذیرفت و سوگند خورد که او را خواهد کشت. ثابت گفت: اگر 
اندیشهٌ تو این است» بیا با هم به نزد موسی بن عبدالله بن خازم شویم. ثابت از این بیم 
داشت که حریث مهلب را بکشد و آنگاه آنان همگی کشتار شوند. اين دو با میصد مرد 


از یاران بسیار نزدیک‌شان بیرون آمدند و به نزد موسی رفتند. 


درگذشت مهلب بن ابی‌صفره 
فرمانداری پسرش یزید بر خراسان 

چون مهلب با مردم کش پیمان آشتی نوشت یزید به مرو بازگشت. چون مهلب 
به مرو رود رسید» اورا سینه پهلو یا سرخک فرا گرفت که از رنج آن درگذشت. به پسرش 
حبیب سفارش کرد که بر او نماز خواند. به ایشان گفت: یزید رابر شما به جانشینی خود 
گماردم؛ با او ناسازگاری نکنید. پسرش مفضل به وی گفت:ا گر نیز تواو را پیش نیفکنده 
بودی» ما او را فراپیش می‌داشتيم. 

آو فرزندانش را فراخواند و ایشان را سفارش کرد که همداستان باشند. دسته‌ای 
تیر چوبی خواست و آنهارا به هم بست و گفت: آیا اکنون که به هم بسته‌انده می‌توائید 
بشکنیدشان؟ گفتند: ته. گفت: | گر پرا کنده شوند» می‌توانید بکایک را بشکنید؟ گفتند: 
آری. گفت: گروه و همبستگی گروهی نیز چنین است. سپس گفت: سفارش می‌کنم شما 
را به پرهیزکاری از خدا که اين کار سرآمد [مرگ] را واپس می‌افکند و دارایی را افزون 
می‌سازد و شمار را بسیار می‌گرداند. شما را از وابریدن و گستن پیوند خویشاوندی 
بازمی‌دارم که این کار آتش در پی می‌آورد و کمبود و خواری و زبونی را پدیدار 
می‌سازد. بر شما باد که فرماثیر و سرسپرده باشید و با سرسپردگان همراهی کنید. باید 
کارتان از گفتارتان بهتر باشد. از پاسخ و لغزش زبان بهراسید که گاه پای مرد می‌لغزد و او 
زنده می‌ماند ولی زبانش می‌لغزد و ا زگزند آن نابود می‌شود. کسانی را که به نزد شما رفت 


و آمد می‌کنند؛ پاس بدارید زیرا همین که مردی بامداد و شامگاه به نزد شما آید» برای 
آوردت او به یاد شما بس باشد. بخشش را بر زفتی و تنگ‌نگری برتری نهید» جوانمردی 
را زنده بدارید» نیکوکاری کنید زیرا تواند بود که مردی از عرب را گزند تاداری فرارسد و 
از ناچاری بمیرد و آنگاه ندانید که با چنین پیشامدی چه باید کرد! هان به هوش باشید که 
در جنگ‌ها با درنگ و نیرنگ رفتار کنید که این کار از دلاوری بهتر است. چون 
درجنگ دیدار دست دهد و کشتار آغاز شود سرنوشت فرود آید و در این هنگام اگر 
مرد به دوراندیشی گراید و پیروز شود او را بستایند و اگر شکست خورد؛ گویند: نه 
کوتاهی کرد نه اندیشه‌ای را پایمال ساخت بلکه سرنوشت بود که چیره شد. بر شما باد 
که قرآن بسیار بخوانید و حدیث بیاموزید وبا فرهنگ فرهیختگان آراسته شوید و از 
پرگوبی در انجمن‌های‌تان پپرهيزید. سپس مرد؛ خدایش بیامرزاد. نهار بن توعد تمیمی 
در سوگ او سرود: 
آلا دب آلحندوف ز لیر زآلفتی مات الْدّی و لبود بَفة لمُملب 
اقا بتوو الوم تفن شریجه . وقذ غاب عنه کل شرف و فرب 
(6 یل ی اس آولی پينتة علی اشاس فا هُز ولم نیب 
یعنی: هان بدانید که نیکوکاری و ارجمندی و توانگری بشد و بخشش و 
گشاده‌دستی پس از مهلب مرد. در مرورود گروگانِ آرامگاه خود شد و سراسر خاور و 
باختر از او تهی ماند. چون گویند: از میان مردم کدام کس برای بخشایش سزاوارتر 
است؟ نهراسیم و گوییم: اوست. 
چون درگذشت» پسرش یزید برای حجاج نامه نگاشت و اورا از مرگش آگاه 


ساخت. آو یزید را بر سر فرمانداری‌اش استوار ساخت. 


یاد چند رویداد 


در این سال در جمادی‌الثانی / ژوئية ۸۷۰۱ عبدالملک. ابان بن عثمان را از 
۰ ۲ مب , مم ۳ م_ و 
فرمانداری مدینه برکنار کرد و هشام بن اسماعیل مخزومی را بر آن گمارد. هشام» وفل 
تب ۲ -_ 
پن مُساحق را از دادگستری مدینه برداشت و آن را به عمرو بن خالد زرقی وا گذاشت. 





رویدادهای سال هشتاد و دوم هجری ۳۶۹۷ 
هم در این سال محمد بن مروان به جنگ مردم ارمنستان شد و ایشان را درهم 
شکست. سپس از او درخواست آشتی کردند که با ایشان پیمان آشتی نوشت و ابوشیخ بن 
عبدالله رابر ایشان گماشت. مردم ارمنستان پیمان شکستند و ابوشيخ را کشتند. برخی 
گویند: او را به سال ۳ کشتند. 
در این سال اینان مردند: عبدالله بن شداد بن هاد لیثی که در دجیل کشته شد؛ 
آوجوژاء آوس ین عبدالله ربعی» عطاء بن عبدالله مَلیمی پارساء زادان, ابووایل» عمر بن 
عبیدائله بن مَْمر تیمی در 2۰ سالگی و ابوآقامهٌ باهلی که برخی گویند: به سال 
۲۱ مرد. 


[واژ؛ تازه پدید] 


سلیمی: به فتح سین بی‌تقطه و کسر لام. 


رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری 
(۷۰۲میلادی) 


دنبالهٌ پیکار دیرالجماجم 


چون گردان‌های سه گانةٌ حجاج بر قرآن‌خوانان از یاران عبدالرحمن (به 
فرماندهی جبله بن زخر) تاختند» له آواز بری‌ورد: آی عبدالرحمان بن ابی‌لیلی» آی 
گروه قرآن‌خوانان» امرو ز گریختن از هیچ کسی به زشتی گریختن شما نیست؛ من از علی 
بن ابی‌طالب شنیدم ( که غدا پایگاه‌های وی را در نیکوکاران بلند بداراد و او را پاداش 
راست‌گویان و جانبازان دهاد) که چون با شامیان دیدارمان افتاد» می‌فرمود: ای 
خدا گرایان ه رکس بیدادی دید که روا داشته می‌شود و کار زشتی دید که بدان فراخوانده 
می‌شود و آنگاه آن را در دل خود نکوهید رهیده است و گردنش آزاد شده است؛ ه رکه 
آن را با زبان خود نکوهید» پاداش نیک یابد واز آن دوستش بهتر باشد؛ و هر که آن ربا 
شمشیر نکوهید تا گفتار خدا برتر آید و گفتار ستمکاران به پستی گراید» او همان کسی 
است که راه راست را به خوبی یافته است و دلش استوار است و از گمان‌مندی زدوده 
است. پیکار کنید با اين مردم تابه کار که حق را پایمال کردند کارهای تراشیده فراز 
آوردند» بدعت پایه گذاردند» راستی و درستی را نادیده گرفتند» ستم روا داشتند و آن را 


زشت شم دند. 





۳۷.۰ تاریخ کامل 
ابوآلبختری گفت: اي مردم؛» برای دین و دنیای‌تان پیکار کنید. شعبی گفت: ای 
مردم با ایشان پیکار کنید و از بجنگیدن با ایشان باک مدارید زیرا به خدا که نمی‌پندارم 
در سراسر زمین ستمکارتر و بیدادگرتر ازاینان کسی باشد. سعید بن جبیر نیز چنین گفت. 
جبله گفت: به یکباره از دل و جان بر ایشان تازید و روی مگردانید تا رده‌های ایشان را 
از هم بدرید. 
ایشان تاختنی مردانه آوردند و چندان گردان‌ها را زدند که آنها را از بحای برکندند 
و پراکنده ساختند و پیشروی کردند تا رده‌های آنان را از هم دریدند و آتها را زدودند و 
بازگشتند و دیدند که جبلة بن زحر کشته شده است و کس نمی‌داند او را چه گونه کشته‌اند. 
انگیزة کشته شدنش چنین بود که چون یارانش بر شامیان تاختند و ایشان را 
پرا کنده ساختند» او بر سر جحای خود ایستاد تا یارانش به سوی او بازگردند. گروهی از 
شامیان جدا شدند و در کتاری ایستادند. چون دیدند که یاران حبله پیشروی کرده‌اند» به 
یکدیگر گفتند: : اینک جبله است؛ تا هنگامی که یرانش سرگرم پیکارند بر او تازید و 
خونش بريزید. آنان بر او تاختند و او روی از ايشان برنگرداند بلکه بر ایشان تاخت و 
آنان او را کشتند. آنکه او را کشت. ولید بن نحیت کلبی بود. .سرش را برای حجاج آوردند 
و او یارانش را بدان مژده داد. چون یاران حبله بازگشتند و او را کشته دیدند» سرآسیمه 
شدند و مرگ او را به یکد یگ گزارش دادند. ابوالبختری به ایشان گفت: مبادا کشته شدن 
او بر دل و جان شما چیره گردد؛ او مردی ماتند هر یک از شما بود که هنگامش فرارسید 


و نمی‌توانست آن را از امروز واپس یا پیش افکند. ولی سستی در قرآن‌خوانان پدیدار 
کشت و شامیان ایشان را آواز دادند: ای دشمنان خدا تابود شدید که فرمانده یاغی شما 
کته شدا 


در ان زمان بسطام ین مَطَلّة بنفییرةشیبانی بر ایشان درآمد. . آنان از آمدن او 
شاد شدند و گفتند: مردی شایسته آمد که حای جبله را به درستی بگیرد. او از ری فراز 
آمد. چرن به تزدعبدالرحمان آمد؛ او را بر مردم ریعه گماشت که مردی پس دلاور بود 
یک روز جنگید و یه درون لشکر حجاج درآمد و سی تن از زنان اگرفت و سپس آزاد 
ساخت. حجاج گفت: با این کا ر (آزاد کردن زنان ما زنان خود را پاس داشتند چه اگر 








ایشان را باز نمی‌گرداندند» هنگامی که بر ایشان پیروز شدم» زنان‌شان را به اسیری 
می‌گرفتم. ِ 

یک روز ابرختید عبدالرحمان بن عوف رواسی بیرون آمد و هماورد خواست. 
مردی از شامیان به سوی او بیرون رفت و اين دو به زد و خورد پرداختند و هر یک از 
ایشان به دیگری گفت: من جوانمرد کلابی‌ام. هر یک به دیگری گفت: تو کیستی؟ 
اینک دیده شد که این دو پسر عمویانند. این دو از هم جدا شدند. عبدالله بن رزام حارثی 
بیرون آمد و هماورد خواست. مردی از لشکر شام به سوی او بیرون رفت و بر دست او 
کشته شد و اين کار سه روز پیاپی انجام یافت. 

چون روز چهارم فرارسید» باز او بیرون آمد. شامیان گفتند: آمد که خحدایش 
نیاورد! او هماورد خواست و حجاج به جراح گفت: به سوی او بیرون شو. جراح به سوی 
او بیرون رفت و عبداللهبه وی گفت (از آن رو که دوستش بود): ای جراح؛ دریغ از تو 
چرا بیرون آمدی؟ گفت: گرفتار تو شدم. گفت: آیا می‌خواهی کاری بهتر کنی؟ گفت: 
چه باشد؟ عبدالله گفت: از برابر تو می‌گریزم و تو به سوی حجاج بازمی‌گردی که برایش 
کاری نیکو انجام داده‌ای و او تو را می‌ستاید. ولی من به پاس تندرستی تو گفتار مردم را 
تاپب می‌آورم زیرا دوست ندارم چون تو مردی را از مردم خود کشته باشم. گفت: بگن. 
جراح بر عبدالله تات و عبدالله پاسخش گفت و جراح با استواری بر او تاخت و از 
راستی آهنگ جحانش کرد. برد عبدالله که در کناری ایستاده بود و آب می‌نوشيد فریاد 
برآورد: سرورم این مرد می‌خواهد تو را یکشد! عبدالله به سوی جراح برگشت و گرزی بر 
سرش کوفت و او را بر زمین افکند و گفت: ای جراح؛ بدا پاداشی که تو به من دادی! من 
تندرستی تو را خواهان بودم و تو مرگ مرا! پرو که تو را به خویشاوندی و مردم خود 
بخشیدم. 

پس از مرگ جبلة بن زحرء سعید ین جحبیر و ابوالبختری طایی بر شامیان 
می‌تاختند و چندان پیشروی می‌کردند که با ایشان در می‌آميختند. مدت جنگ صد و سه 
روز بود زیرا فرود آمدن ایشان در جماجم روز سوم رییع‌الاول آوریل ۲ و 


۷۰۲ تریخ کامل 
شکست‌شان در ۱6 جمادی‌الثانی / ۱۵ ژوئية ۲ بودا. 
چون روز شکست فرارسید. به سختی هر چه بیش ‌تر کارزار کردند. پاران 
عبدالرحمان بر یاران حجاج برتری یافتند و بر ایشان چیره شدند و آسوده بودند که 
شکست خواهند یافت. در این میان که چنین بودنده سفیان بن ابرد فرمانده بای راستِ 
سپاهیان حجاج بر ابرد بن قرة تمیمی فرمانده با چپ لشکریان عبدالرحمان تاخت. 
ابرد بن قره بی‌آنکه پیکار نمایانی کند» واپس گریخت چنان که مردم گمان بردند که او 
در نهان بر پایة شکست خوردن پیمان بسته است. چون وی واپس گریخت؛ رده‌ها از هم 
دریدند و مردم سوار هم شدند و عبدالرحمان به تخت سخنوری برامد و مردم را آواز داد: 
آی بندگان خداء به سوی من شتابید. گروهی گرد او را گرفتند. او پایداری ورزید تا 
شامیان به وی نزدیک شدند و همراهان او مردانه کارزار کردند و شامیان به درون لشکر 
او آمدند. عبدالله پن یزید بن مفضل ازدی به نزد او آمد و گفت: فرود آی که می‌ترسم به 
اسیری افتی؛ شاید اگر بازگردی» بتوانی لشکری دیگر برای پیکار با اين ددان برآرایی و 
خدا ایشان را بر دست تو نابود گرداند. 
وی فرود آمد و با همراهان خود رو به گریز نهاد چنان که ب پشت سر خود را نگاه 
نکر دند. سپس حجاج به کوفه رفت؛ محمد بن مروان به موصل و عبدلله پن عبدالملک 
به شام . حجاج آغاز به یمت گرفتن از مرد کرد؛ هیچ کس را تمی‌گرفت مر که به او 
می‌گفت: گواهی بده که به آیین خدا ناباور شده‌ای. اگر می‌گفت: آری؛ با او بیعت می‌کرد 
وگرنه سرش می‌برید. مردی را از تحثعم که از همه مردم دوری گزیده بوده به نزد او 
آوردند و او گزارش داد که از مردم برکنار بوده است. حجاج به وی گفت: تو بایان جنگ 
را می‌پیوسیدی [که هر کدام پیروز شوند. به ایشان پیوندی]؛ آیا گواهی می‌دهی که 
تاباوری؟ گفت: :ید مردی باشم| همانا من هشتاد سال حدا را پرستیده‌ام؛ آنگاه بر خود به 
ناباوری گواهی دهم! گفت: تو را یکشم. گفت: اگر چه بکشی. حجاج او را سر برید و 





۱ شمارشگری بر پایة این است که جنگ دیرالجماحم در سال ۳+ / ۷۰۲م باشد. گزارش ابن‌اثیر آشفته 
است. پیش‌تر گفت که اين جنگ در شعبان ۸۲ /سپتامبر ۶۷۰۱ درگرفت. اینجا همه آن را در سال ۶۷۰۲/۸۲ 


حای می‌دهد. 








رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری ۳۷۰۳ 





هیچ کس ۱ از شامیان و عراقیان به جای تماند جز که پر او درود فرستاد. 

سپس کمیل بن زیاد را فرانخواند و به وی گفت: تو بودی که بر سرور خدا گرایان 
عشمان خرده گرفتی و او را تکوهیدی؟ دوست می‌داشتم که به گونه‌ای بر تو دست یابم. 
کمی لگفت: رکدام یک از ما خشمنااک‌تری؟ بر او که برای خود کینه شید یا پر من که 
از او درگذشتم؟ آنگاهگفت: ای مردک قفی» دندانت را به من متمایان و چون گرگ مرا 
مترسان که به خدا از زندگی من جز به اندازه جدایی میان دو بار آب خوردنِ خر به جای 
نمانده است [خر بسی زود به زود آب می‌خورد]. هر چه می‌خوأهی» بکن که نویدگاه 
خداست و پس از کشتن و کشته شدن شمار در کار است. حجاج گفت: نمودار به زیان 
توست. کمیل گفت: اگر داوری به دست تو باشد. پس فرمود که او را سر بریدند. او از 
ویژگان سرور خداگرایان [علی علیه‌السلام] بود. دیگری را پس از او آوردند. حجاج 
گفت: مردی می‌بینم که نمی‌پندارم بر خود به ناباوری گواهی دهد. مرد گفت: مرا فریب 
می‌دهی؟ من ناباورترین مردم روی زمینم؛ از فرعون ناباورترم! حجاج خندید و او را رها 
ساخت. 

حجاج یک ماه د رکوفه ماند و شامیان را در خانه‌های کوفیان (با بودن خودشان) 
بحای داد. او نخستین کس بود که لشکریان را در خانه‌های دیگران جای داد. این آیین 
تا کنون به ویژه در کشورهای عجم فرماترواست. هر که شیوه‌ای نکوهیده پایه گذارد. 
گناه آن و گناه کارکنندگان بر پاية آن تا روز رستاخیز به گردن او باشد. 


جنگ در مسکن 

جون عبدالرحمان شکست خورد؛ به بصره آهد و گروه‌های انبوهی از 
شکست خوردگان بر گرد او فراهم آمدند. در میان ایشان عبیدالله این عبدالرحمان بن 
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سَمرَةٍ ب خبیب بن عَبّدٍ شمس فرّشی بود. فرماندار مداین محمد بن سعد بن اپی‌وقاص 
بود. حجاج به سوی او لشکر کشید و محمد بن سعد به عبدالرحمان گرایید. عبدالرحمان 
با مردمفراوان به سوی حجاج روانه شد که پشطام نله ن م هیر شیبانی در میان 
ایشان بود. گروه‌های انبوهی بر مرگ با او بیست کرده بودند. همگی درمسکن گرد آمدند. 








عبدالرحمان بر گرد خود سنگر کند و جنگ را از یک سوی حا داد. 

خالد بن جریر بن عبدالله با کسانی از گروه نمایندگی کوفیان بر او درآمدند. اینان 
برای پانزده روز از شعبان / سپتامبر نفگه بحنگیدند و به سختی هر چه بیش تر پیکار 
کردند. زیاد بن غیثم قینی فرمانده پادگان‌های حجاج کشته شد و مرگ او حجاج و 





پارانش را به سختی تکان داد. حجاج شب را به روز آورد و یاران خود را به جنگ همی 
برشوراند. چون بامدادشان فرارسید» پگاه زود آغاز به نبرد کردند و سخت‌ترین پیکارها 
با یکدیگر آزمودند. سواران سفیان بن ابرد از هم دریدند و حجاج به عبدالملک بن 
مهلب فرمان داد که بر یاران عبدالرحمان تازد. یاران حجاج از هر سوی تاختن آوردند و 
عبدالرحمان و یاران وی شکست یافتند و عبدالرحمان بن ابی‌لیلی فقیه و ابوالبختری 
طایی کشته شدند. بسطام بن مصقلة بن هبیره با چهار هزار مرد بجتگی از دلاوران کوفی و 
بصری به کارزار برخاستند و نیام‌های شمشیر خود را شکستند. او یاران خود را به جنگ 
برشوراند. اینان بارها بر شامیان تاختند و رده‌های ایشان را از هم دریدند. حجاج 
تیراندازان را فرمود که ایشان را تیرباران کردند و مردم ایشان را در میان گرفتند و همه را 
به جز گروه اندکی از دم تیغ گُذراندند و پسر آشعث رو به سیستان ی‌ورد. 

درباره شکست غبدالرحمان در مسکن گزارش دیگری نیز آورده‌اند. آنچه گفته 
شده» این است: وی و حجاج در مسکن گرد آمدند. لشکرگاه ابن اشعث و حجاج میان 
دجله و یب و کوخ بود. اینان یک ماه یا کم تر از آن جنگیدند. آنگاه پیرمردی به نزد 
حجاج آمد و او را بر راهی در پشت کرخ در بیشه‌ای با آب اندک رهنمون گشت. وی 
چهار هزار مرد جنگی با پیرمرد روانه کرد و به فرمانده ایشان گفت: اگر پیرمرد راست 
گفته باشد» او را هزار درم ده و اگر دروغ گفته باشدء او را بکش. او ایشان را با خود بدان 
سوی برد. سپس حجاج به نیرد با یاران عبدالرحمان پرخاست. حجاج شکست یافت و 
گریخت و از رود سیب گذر کرد. ابن‌اشعث آسوده به لشکرگاهش بازگشت و لشکر 
حجاج را به تاراج برد و یارانش برآسودند و جنگ‌افزار فروهشتند. نیمه‌های شب تاگهان 
دیدند که شمشیرهای آن رزم‌آوران ایشان را از هر سو در میان گرفته است. از یاران 
عبدالرحمان بیش از آنکه بر دست اینان کشتار شوند به آب خفه شدند. حجاج با شنیدن 
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بانگ وغریو دزم آرایان برگشت و یارانش هر که را یافتد» از دم تیغ بیدریخ گذراندند. 
شمار کشتگان چهار هزار کس نود از آن میان؛: عبدالله بن شَدّاد بن هاد؛ بشطام بُنِ 

تفه عئرژنن بیع رقاشی» بشر بن منذر بن جارود و جز ایشان. 


روانه شدن عبدالرحمان به نزد رتبیل 
سرگذشت وی و بارانش 

چون عبدالرحمان از نبردگاه مسکن واپس گریشت» حجاج سر در پی وی نهاد و 
پسرش محمد را با عََازة تهیم لخيي (با سپاه به فرماندهی عماره) فرمود که او را 
پیگرد کنند. عماره او را در شوش دریافت و لختی با او نبرد آزمود که عبدالرحمان و 
یاران وی شکست یافتند و روانه شدند تا به شاپور رسیدند. کُردان بر گرد او فراهم 
آمدند. عماره در (گردنه» به سختی با ايشان جنگید چنان که وی و بسیاری از یارانش 
زخمی شدند. عماره شکست خورد و «عقبه» را به ایشان واگذارد. 

عبدالرحمان روانه شد تا به کرمان رسید و عماره در پی ایشان بود. یکی از 
شامیان به درون کاخی در بیابان کرمان درآمد و اینک نبشته‌ای دید که یکی از کوفیان در 
آن سروده‌هایی از خاثِ بن جر یشکری را نگاشته بود. چکامه‌ای بلند است که اینها 


را از آن یاد مي‌کنيم: 


آیا لاو یا حزنآجییسا و یا خر آشواد یتا نیت 
ترکنا لین و لیا جیسا و انشا العلیل ز آنبیتا 
ء یذ لیا 


تا کٌّا ناسا آفل دین._. قتطیز افي آبلاء 
ترفتا وتا لطنام تیا ز از آلری و آلاشتریتا 

یعتی: ای دریغ و داد از کاری که رخ داد؛ چه داغ دلی کشيدیم از آنچه دیدیم. 
هی ای دیع هر داد یم از انچه دیدیم 


ین ونیا هر دور فروشيم ونان وکوکان اب دش ان ردو مد دی 





۱ توجه شود که نام جمع طْْمَه نبست (ج طفت طْمٍ است). طنام اسم جمع است به معنی مردم 
پسفت و فرومایه. 








۷*۶ تاریخ کامل 
بودیم که در آزمون» بردباری پیشه سازیم نه مردان کارزا رکه خون دشمن در شيشه کنیم. 
خانه‌های‌مان را به زبونان و بی‌سر و پایان («عْک» سپردیم و به اشعریان و انباط روستاها 
وا گذاشتيم 

چون عبدالرحمان به کرمان رسید» کارگزارش به نزد او آمد و آگاهش ساخت که 
مایةٌ پذیرایی برای وی فراهم آورده است. عبدالرحمان فرود آمد و سپس به سوی 
سیستان کوچید و روانهُ زرنج گشت که فرماندارش در آنجا بود. او دروازه را بست و 
عبدالرحمان را از رفتن به درون آث بازداشت. چند روزی در آنجا ماند که آن را بگشاید 
ولی نتوانست. به سوی بُشت رهسپار شد که عیاض پُن هِخیان بُن هقام تذویی شیبانی 
را بر آن گماشته بود. عیاض به پیشواز وی رفت و او را فرود آورد. چون یارانش 
برآسودند؛ او را فروگرفت و استوار بست و بر آن شد که او را به حجاج سپارد و برای خود 
زینهار بگیرد. 

رتبیل پادشاه ترکان شنیده بود که عبدالرحمان فرارسیده است. به سوی وی رفت 
که او را پذ یره گردد. چون عیاض او را گرفت رتیل بر بست فرود آمد و برای عیاض 
پیام فرستاد و گفت: به خدا اگر او را اندکی بیا زاری که خاشاکی در چشمش رود یا به او 
زیانی کم رسانی یا از او حتی یک موی از ریسمانی بگیری از اینجا واپس نروم تا تو را 
فروگیرم و با هم کسانت کشتار کنم و زنان وکودکانتان را په اسیری گرم و دارایی‌های 
شما را به تاراج برم. . عیاض از وی زینهار حواست و او عبدالرحمان را آزاد کرد. 
عیدالرحمان بر آن شد که عیاض را بکشد ولی رتبیل نگذاشت 

سپس عیدالرحمان با رتیل بهسرزمین وی رفت. او عیدالرسمان را فرود آورد و 
گرامی داشت و به پایگاهی بلند برافراشت .در این زمان مردمی انبوه از شکست‌یافتگان 
از یاران عبدالرحمان از فرماندهان و سرانی که زینهار حجاج را نپذیرفته در هر 
آوردگاهی به دشمنی با او برخاسته بودند» در پی عبدالرحمان روان شدند تا به سیستان 
رسیدتد و شمارشان به پیرامون شصت هزار مرد ججنگی برآمد. اینان در زرنج فرود آمدند 
و ماندگاران آث را در میان گرفتند و برای عبدالرحمان نامه نوشتند و او را فراخواندند و 
آگاهش سانعتند که آهنگ خراسان دارند تا در آنجا از یاری دوستان و عشیره‌های‌شان 





را سس سس سب 
رویدادهای سال هشتاد و سوم هجری ۳۷۳۰۷ 











برخوردار شوند و نیرو گیرند. او به نزد ایشان آمد. پیش تر عبدالرحمان بن عباس بن ربيعة 
این حارث بن عبدالمطلب همراه‌شان نماز می‌گزارد تا عبدالرحمان فرارسید. چون 
نامه‌های ایشان به دست عبدالرحمان رسید» به سوی ایشان روانه شد. ایشان زرنج را 
گرفتند و به سوی عمارة بن تمیم از شامیان رهسپار گشتند. یاران عبدالرحمان به وی 
گفتند: ما را از پهنة سیستان به سرزمین خراسان ببر, گفت: یزید بن مهلب در آنجاست که 
مردی دلاور و نیرومند است و پادشاهی خود را به شما وانمی‌گذارد. اگر بدانجا شویم با 
ماکارزارکند و شامیان به پیگرد ما برخیزند و بدین سان خراسانیان و شامیان بر پیکار با 
ما همداستان شوند. گفتد: اگر به خراسان رویم» پیروان‌مان بیش از دشمنان‌مان باشند. 

او با ایشان روانه شد تا په هرات رسید. از یاران او عبیدالله بن عبدالرحمان بن 
ره قرشی با دو هزار مرد جنگی رو به گریز نهاد. عبدالرحمان به ایشان گفت: من در 
پناهگاه و آرام جایی بودم که نامه‌های شما رسیدند و گفتند که به نزد ما آی که 
همداستانیم شاید به رهبری تو با دشمنان‌مان بجنگیم. من به نزد شما آمدم و شما چنین 
رای دادید که په خراسان شویم زیرا گمان می‌بردید که بر گرد من فراهم آیید و پرا کنده 
نشوید. اینک عبیدالله دست به کاری زد که خود گواه آنید. آنچه می‌خواهید» بکنید زیرا 
من به نزد دوستم بازمی‌گردم که از وی جدا شده بودم. 

گروهی از ایشان پرا کنده شدند و گروهی ماندند. بيشيده سپاهیان با عبدالرحمان 
این عباس ماندند و با او پیعت کردند و عبدالرحمان بن محمد بن اشعث به سوی رتبیل 
رهسپار شد و عبدالرحمان‌بن عباس به هرات رفت. در آنجا با ژقّاد دی دیدار کردند و 
او را کشتند و پزید بن مهلب به سوی ایشان رهسپار شد. 

گویند: چون عبدالرحمان بن اشعث از مسکن گریخت» عبیدالله‌بن 
عبدالرحمان‌بن سمره به هرات شد وعبدالرحمان بن عباس به سیستان رفت. گریختگان 
سپاء پوراشعث گرد هم آمدند. اوا با بیست هزار حنگجو روانهٌ خراسان شد و در هرات 
فرود آمد. ژقّاد را دیدار کردند و اورا کشتند. یزید بن مهلب کس به نزد او فرستاد و پیام 


۱ عبدالرحمان بن عباس. 
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داد: دراین سرزمین‌ها گستره های پهناوری برای توست و کساتی کم‌شکوه ه‌تر از من پافت 
می‌شوند. به شارسانی کوچ کن که مرا بر آن فرمانی نباشد زیرا من پیکار با تو را ناخوش 
می‌دار م4 گر خواستار دارایی باشی» به سوی توگسیل دارم. .او پاسخ داد: مابرای جنگ با 
ماندگار شدن فرود نیامده‌ايم بلکه می‌خواهيم برآساييم و از نز تو کوچ کنیم و نیازی به 
دارایی تو نداریم. 

عبداثرحمان بن عباس یه کار گردآوری باژ پرداخت. گزارش این کار به یزید 
رسید. او گفت: کسی که خواسته باشد برآساید و کوچ کند» باژ از مردم نستاند. یزید 
سوی او روانه شد و دیگرباره پیام داد: تو برآسودی و فربه شدی و باژ ستاندی. آنچه 
گرفتی» با افرایشی بر آنه تور باشد؛ از ند من یرون رو که پیکار با تو را حوش 
نمی‌دارم. او جز در پیکار نکوفت. برای سپاهیان یزید نامه نوشت و ایشان را به سوی 
خود خواند و خواستار شد که بدو گرایند تا آسایش دو جهان یابند. یزید از اين کار آگاه 
شد و گفت: کار از مرز گله گزاری بیرون رفت. پس بر او تاخت وبا او نرد نبرد باخت که 
چندان کارزاری میان ایشان رخ نداد و باران عبدالرحمان پرا کنده شدند ولی او شکیبایی 
ورزید و گروهی در کنار او پایداری کردند و شکست خوردند. یزید فرمود که از پیگرد او 
دست بدارند. آنچه را در لشکرگاه او بود. یه تاراج بردند و اسیرانی گرفتند» از میان 
ایشان: محمد بن سعد بن ابی فاص مر بن موسی بن عتیدالله بن تفت عبّاس بن آشوّد 
اپن قوف زفری» هلقام بن تیم بن َقَاع بن عفد بن زرا فیروز خصَین,» ابوالفلج بردة 
عببدالله بن شتر سَوّار بن مروان» عبدالرحمان بن طلَْة بن عبدالله بن خلف مّاعی و 
عبدالله بن فَُاله رَفرّانی ازدی. 

عبدالرحمان بن عباس به سند رفت و ابن‌سمره به مرو شد. یزید به مرو بازگشت و 
اسیران را با سب و تَجْدّه به نزد حجاج گسیل کرد. چون خواست ایشان را روانه کند. 
برادرش حبیب به او گفت: تو که عبدالرحمان بن طلحه را روانه می‌کنی» با چه رویی به 
یمانیان می‌نگری؟ یزید گفت: او حجاج است؛ به وی آسیب نرساند. حبیب گفت: پیه 
برکناری را به تن بمال و او را گسیل مکن که به راستای ما نیکویی کرده است و بر ما 
دستی دارد. گفت: چه باشد؟ گفت: پدرت مهلب را برای صد هزار [درم] در مرگت 
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زندانی کردند که طلحه آن را بپرداخت. یزید او را آزاد ساخت؛ نیز عبدالله بن فضّاله را 
نفرستاد زیرا او از ازد بود ولی دیگران را گسیل کرد. 

چون بر حجاج درآمدند به دربانش گفت؛ چون سرورشان را خواستار شدم؛ 
فیروز را به نزد من آر. او پیش از پایه گذاری شارسان واسطء در اسط القَضب 
می‌زیست. به دربانش گفت: سرورشان را به نزد من آر. به فیروز گفت: برخیز واو 
برعاست و دربان وی را به نزد حجاج برد. حجاج به او گفت: ابوعثمان» چرا با ايشان 
بیرون آمدی؟ به خدا نه گوشت تو از ایشان است نه خونت! گفت: آشوبی سراسری بود 
که همه مردم را فراگرفت. حجاج گفت: دارایی‌هایت را برای من بنویس. فیروز گفت: 
پسرء پنویس هزار هزار و دو هزار هزار [سه میلیون درم یا دینار]. دارایی هنگفتی 
برشمرد. حجاج گفت: این دارایی‌ها در کجاست؟ گفت: در نزد م. گفت: بپرداز, گفت: 
بر خونم زینهار داوم؟ گفت: به خدا بپردازی و سپس خونت بریزم. گفت: به خدا خون و 
دارایی‌ام را با هم گرد نیاورم. حجاح فرمود که اورا دور ساختند. 

آنگاه محمد بن سعد بن ایی‌وقاص را به پیش خواند وبه اوگفت: ای سای دیو! ای 
گمراه‌ترین و گرد‌فرازترین مردم! سر از بیعت یزید بن معاوبه برمی‌تابی و خود را 
هماتند حسین بن علی و عبدالله بن عمر می‌سازی و آنگاه چاووشی را کتک می‌زنی ؟ 
حجاج پیوسته سر او را با گرز می‌کوفت تا حون بر سر و رویش فروبارید و سرانجام 
فرمان داد که او را کشتند. پس عمر بن موسی را به نزد خود خواند و گفت: ای برد زتان! 
با گرز بر سر آن حولاهه‌زاده (پور اشعث) می‌ایستی و با او در گر مابه نوشابه میآشامی! 
عمربن موسی گفت: ای سرور؛ آشوبی بود که نیکوکار و بدکار را فروگرفت و مابه درون 
آن رفتیم و اینک خدا دست تو را بر ما گشوده است. اگر درگذری از در بردباریات 
باشد و برتری‌ات را نشان دهد و اگر کیفر کنی» گروهی گنهکار و ستم‌پیشه را کیفرکرده 
باشی. حجاج گفت: اما اینکه این آشوب نیکوکاران را فرو گرفته باشد. از دروغ‌های 
توست؛ بلکه تبهکار را فروگرفت و نیک کار از آن وارهید. اما اينکه به گناهت خستو 
شدیی شاید سودت بخشد. مردم امید بردند که وی به تندرستی وارهد ولی حجاج فرمان 
داد که او را هم سر پریدند. سپس هلقام ین نعیم را فراخواند و پرسید: گیرم که پوراشمث 











۱ 


۱۳۷۰ 





بدانچه می‌حست می‌رسید» تو را از او چه امیدی بود؟ گفت: امیدوار بودم که پیروز شود 
و مرا بر عراق گمارد چنان که عبدالملک تو را سوار بر گردن مردم این پهنه کرده است. 
فرمود که او را کشتند. سپس عبدالله بن عامر را فراخواند. چون به نزد وی آمد به او 
گفت: اگر وارهی, دیدگانت بهشت را مبیناد! گفت: خدا پسر مهلب را بر آنچه کرده 
پاداش دهاد. حجاج پرسید: چه کرد؟ عبدالله گفت: 

مه کاس فی اسلا آشریه .و فاد تخوک فی آقلالها شضرا 

قی بقویک وزد آلتوت شرت ان قوئکت ادلی عند؛ حطرا 

یعنی: او در آزادسازی خاندان خویش زرنگی نمود و مضریان را بسته به زتجیر به 
سوی تو راند. مردم تورا به آیشخور مرگ و نیستی کشاند و مردم خود را وارهاند؛ مردم تو 
در نزد او ارزش کم‌تری داشتند. 

حجاج سر فروافکند انگار که اين گفته بر دلش نشست. سپس گفت: تورا با آن 
چه کار؟ فرمود که او را سر بر بدند. گفتار اوهمچان در جان حجاحبودت ساجام بزی 
را از خراسان پرداشت و به زندان افگند. 

سپس فرمود که فیروز را شکنجه کنند. ی‌های سرشکان پارسی را بر پیکر او 
می‌کشیدند تا زخمی و خراشیده می‌شد و آنگاه سرکه پر آن می‌افشاندند. چون دید که 
مرگش فرارسیده است به شکنجه گر گفت: مردم بی‌گمان می‌پندارند که من کشته شدهام 
ولی مرا در میان مردم دارایی‌ها و سپرده‌هاست که هرگز به شمانسپارند. مرا به سوی 
مردمات بیرون بیر تا بدانتد زنده‌ام و دارایی‌هايم را به شما سپارند. حجاج را از آنچه گفته 
بود آگاه ساختند. گفت: اورا در برابر مردم پدیدار ساز. او را به دروازُ شهر بردند. او 
درمیان مردم آواز برآورد: هر که مرا می‌شناسد» بشناسد و هر که نمی‌شناسد» بداند که من 
فیروزم. همانا مرا در دست کسانی دارایی‌هایی است. هر که از من چیزی دارد» ویژه‌اش 
باشد که گردتش از بدهکاری به من آزاد است و تباید از آن پشیزی به کسی دهد. اینان 
که در اینجایند» این پیام را به آنان که نیستند» برسانند. حجاج فرمود که او را سر بریدند. 

باز فرمان داد که مر بن آبی فَُة کثٍی را کشتند. او مردی بزرگ و بزرگوار بود. 
سپس آعشی هَجدان را فراخواند. به او گفت: هان» ای دشمن خدا! آن چکامه‌ات را بر من 











رویداد‌های سال هشتاد و سوم هجری ۳۷۱ 


مرچ 


بین 
2 ۰ ب‌ 0 
دربارة تو سرودم. حجاج گفت: بلکه این رً بخوال. او خواند: 


بخوان که درآن گفته بودی: ی الا قیس». گفت: آن چکامه را می‌خوانم که 





تبی لاله لا آن بتهم نوره 
۰ گر ۰ ۳ 

و هر آلٍ لتق فی کل توطِن 

بلزل دلاً باليزاي و آفله 


و تا توا مين بقع و عنلیتة 


۳ 


۳ 


نصا عقا ول فی مریم 


فد 


فلاصذق فی و و لاضنیز دهم 
و شا زخشا امن بوشف دوه 


چم 


هقی و 


فی ضفوف نما 
عا لبت آلعضاج ان سل سیف 


و ما زاف العجَام لا رأبثة 
و لد ان اس فی شُرجةٍ 
تا شزغوا ژشحا و لاجعیذوا طبین 
و لیا بقدیها كُاَنْ بواء‌ها 
کهو و شوه من فضاعة حول 
لا قال شُذُوا شَدءٌ حعلوا مغا 


3 ۳ 
نود آییر آلُژینین و یله 


و بطفق تاز آلفامیقین فتخمدا 
و نک وَفْمٌ سیف من کان یا 
تا توا آلعهد الوثیق آلمو کدا 
ین آلقول مغ تطغذ [لی ال تا 
دا ضملوفا آلتوع تحاشوا ها غذا 
فحا شون اشاس الا هددا 


و مرف عرض آبلاد و شرّذا 
و جبِْهم انسی ذلیلاً مرا 


یر مه العارضان و 
تا و سنا الی التوت مَسذا 
کقاحاً و آغ شرب لذایک عویدا 
عا تجلی بیشهُ و توف 
چبال شوژزی أونتاب فشهتدا 
الا تا لافی بان فجزدا 
رانا و الشجهری 

من الط ند بات بایغ شجتدا 
تسامیژ ال لا لکش عوذا 


تیذا 


ا سج سا 
معوّدا 


ش ‏ و - 


مفصذا 


فائقل ساب ازعاح و أوْد 
۷ ۲ زوم ۶ و 


غزیزا 
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> رو- 3 ۳۳۹ 
فیَهْتْ اییز رت طهوژ؛ علی ام الوا معاءٌ و شتا 
روا بَشتَکون آلتفی م ین تراهم و کارا شم آبتی آشناة و آختتا 
وجدنا بنی مووان یر ی تلد اي جنت ‏ شوه 
و یو گیب فی وب أر 2 و و آفرتفز ۱ ! ایح مُحتتا 


دا شا تدیرنا عواقب آثره 
سیب سا خازبوا له جر 
کذاک بل ال من کان قله 
و فد تر کوا آلافلیت و آلتال هم 


جذنا آییز آلتژیین خستتا 
تیضا و و مَنْ والی الفاق و آلختا 


و ان کاندوه کان وی و ۳۹9 


تایه منتنرات ایهم و مد ی نم فی آلشدود و اشیذا 
و عضیانا و غذراً ز له ان لاله تن آهان و آبتتا 


یی و تا لاقی من الطیٍْ آشقد 








و ادا 

یعنی: خدا هیچ کاری را نخواهد و از او هر چیزی سر زند جز اینکه بيشينه پرتو 
خود را برافشاند و روشنایی خود را به همه جحا رساند؛ و روشنایی تبهکاران را فروتشاند 
چندان که خود فروخوابد. و جویندگان راستی و درستی را در همه جا پیروزگرداند و با 
شمشیر سرٍ هر گردن‌فرازی را فرواندازد. و خواری خود را بر عراق و مردم آن فرود آورد 
از آن‌رو که پیمان‌های استوار خود را درهم شکستند؛ از آن رو که بسی کارهای زشت 
ونو پدید و گران فراز آوردند و سخن‌های بیهوده بسی گفتند که هیچ کدام راه آسمان را 
در پیش نگرفت؛ و بيمت‌ها را یکی پس از دیگری پایمال ساختند؛ اگر امروز آث را 
استوار داشتند» فردا آن را درهم شکستند؛ و ترسی که خدا دل‌های ايشان را از آن انباشت 
به گونه‌ای که جز با بیم و هراس به کسی نزدیک نشوند. نه راستی در گفتار دارند نه 
پردباری در کردار؛ آنچه دارند. همه بر خود بالیدن است و افزون خواستن اینک دیدی 
که خدا چه گونه گروه ایشان را پراکنده ساخت و ایشان را از هم درید و به هر کتار و 
گوشه این سرزمین راند. کشتگانٍ ایشان کشتگانٍ گمراهی و آشوبند و سپاء ایشان آماج 


0 .2 ۰ ۰ 
خواری و راندگی است. چون باهداد به سوی یسر یوسف پیشروی آغاز نهادیم؛ و دو 


بجّدٍ له قد کانْ آشقی 


_ ____- 
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گونةٌ او برافروخت و آذرخش از آن دمیدن گرفت؛ دو سنگر آن را به سوی او درتوشتیم؛ 
ه سوی او نرفتم بلکه زی مرگی بر گذرگاهنشسته شتابان ۴ شتیم. حجاج فرود از 
رده‌های‌مان با ما نبرد آزمود: نبردی مرداه آزمو و برای آن هیچ نویدگاهی نمزد نکرد 
با زه‌ای که گویی نشان مرگ بر درفش‌های ايشان بسته بودند و این به هنگامی بود که 
خود آهنین وی چون خورشید تاییدن گرفت. با رده‌هایی به سوی او پیشروی کردیم که 
گویی در استواری» کوه‌های شَرَورا یا نعاف يا شهُمّد بودند. دیری برنیامد که حجاج تیغ 
تیز خود از نیام برکشید چنان که گروه ما از هم بگسست و رو به گریز نهاد. هر بار حجاج 
تاختن آورد؛ او را مردی دیدم دارای آهنگی استوار» اندیشه‌ای پرکار و دلی برای 
پیروزی‌ها پایدار. پسر عباس با سپاه رزمنده‌ای سرکوبگر فرارسید که آن را با پارة 
سیاهی از شب توانستیم همانند کرد. نه ثیزه‌ای برافراشتند نه شم شمشیری از نیام برکشیدند؛ 
مرد زبون اورا دیدار کرد و کالبد از جان بپیراست. سپاهیان سفیان یکباره بر ما تاختن 
گرفتند و سواران ایشان با شمشیرهای آخته رو به سوی ما آوردند. سفیاث ایشان را 
رهبری می‌کرد و گویی درفش وی از بس خون افشاندن؛ بامه‌ای راه راه و یمانی بود که 
به رنگ نیل آغشته گشته بود. پیران و جوانان قضاعه در پیرامون او بودند؛ پهلوانانی 
آتش‌افروز بودند هنگامی که مردو زبون پترشد و روی به گریز هّد. چون گوید: دهید! 
همه با هم تاختن آورند و نیزه‌ها را از خون بدسگالان سیر سازند. سپاهیان و سواران 
سرور خدا گرایان که پادشاهي او گرامی و استوار گردید. گواراي سرور خداگرایان باد 
پدیدار شدن او بر مردمانی که بدخواهانِ همدگو و سخن‌چینان و رشکبران بودند. 
برحستند و از بیدا فرمانروایان‌شان فریاد برآوردند ولی خود از ایشان ستمکارتر بودند. 
ما فرزندانٍ مروان را بهترین رهبران يافتیم که از نگاو پردباری و سروری از هم مردمن 
بر تر آهدند. بهترین قریش از نگاه نزاد و خاندان بودند و برترین‌شان؛ مگر پیامیر ما مُحَتّد 

که هیچ کس را با او یارای برابری نیست. چون فرجام‌هاي کار سرورو خدا گرایان 
بنگریم او را مردی استوار يابیم. به زودی شکست خورند آنان که آشکارا به جنگ خدا 
برخاستند و اگر با او نیرنگ یازند او را ثیرومندتر و چاره‌سازتر یابند. چنین است که خدا 
کسی را که دل بیمار داشته باشد و دورویی و بی‌دینی پیشه سازد گمراه می‌گرداند. ایشان 
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کسان و دارایی‌های خود را پشتِ سر هشتند و زنانی سیمین‌تن را که جامةٌ زربشتٍ 
پوشیدگی و شرمساری بر تن پوشیده بودند. او ایشان را آواز میداد و ایشان بر گونه‌هاي 
چون گل‌برگ خود کوهاپ سرشک می‌افشاندند. می‌گفتند: آیا پیمان‌شکنی و 
گردن‌فرازی و دغل‌کاری و خواری؟ کسی که آیین خدا را خوار بدارد و دور سازه 
خدایش زیون گرداند و فروشکند. فرزندِ جوانٍ محمد هر دو شارسان را خوار و بدشگون 
ساخت زیرا آنچه کرد» از روی راستی و درستی بود و پرندة بخت بود آنکه بر فراز سرش 
چرخید ۱. چنان که خدا (جیر» و خاندانش را بدشگون ساخت و این از گزندٍ نياي وی 
بود که هر چه بدیخت‌تر و نگون‌سارتر زیست 

شامیان گفتند: بسی نیکو گفت؛ خدا سرورمان را بایدار پداراد. حجاج گفت: نه» 
هیچ خوش نگفت؟؛ شما نمی‌دانیدچه خواسته‌ای در دل داشت. سپس گفت: اي دشمن 
خدا! به خدا تو راب ینف نی سیم ان از رو افسوس لت ک جرا موز 
نشد و چیره نگشت. خوا ستی که بارانت را برشورانی نه از این بود که پرسش کردیم؛ 
ده تس و در 
به این گفته رسید که «َخْ بخ لوایده و لَْولَْو»» حجاج گفت: پس از این هیچ «بخ‌یخ» 
نخواهی کرد! پس فرمان داد که گردنش را زدتد. 


[دربارةٌ این چکامه | 

در این چکامه گفت: ابن‌عباس» خواسته‌اش عبدالرحمان بن عباس بن رييعة بن 
حارث بن عبدالمطلب بود که یادش از پیش برفت. گفت: سفیان» او سفیان بن یرد کلبی 
از فرماندهان سپاه شامی بود. گفت: فرزندٍ جوانٍ محمد» خواسته‌اش عبدالرحمان ین 
محمد بن اشعث بود. گفت: «َشْح», او محمد بن اشعث بود. گفت: (بین قیس»؛ 


خواسته‌اش معقل بن قیس ریاحی و نیای مادری عبدالرحمان بن محمد بن اشعث بود. 





۱ تم لیشزین. . معنایی که از این بیت کرده‌ام با زمیله سخن راست نمی‌آید و هماهنگ نمي‌نماید. 
ولی تک‌واژه‌ها درست همین معنی‌ها را دارند. . چه باید کرد؟ 
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گفت: « کُما شام لایر و هه ِجَله» خواسته‌اش این بود که اشعث بن قیس نیای 
عبدالرحمان» پس از درگذشت پیامبر(ص) از دین اسلام برگشت و قبیلٌ که از او 
پیروی کرد و چون مسلمانان با ايشان پیکار درپیوستند و در یر در میان‌شان گرفتند» 
همگی را بازداشت کردند و کشتند که یاد این رویداد در گفت وگو از پیکار با دین‌زدایان 


[دنبالة داستان] 

گویند: به تزد حجاج دو اسیر آوردند که فرمود ایشان را بکشند. یکی از ایشان 
گفت: مرا بر تو دستی است. حجاج گفت: چیست؟ مر گفت: یک روز عبدلرحمان 
مادر تو را به بدی ید کرد و من او را بازداشتم. . حجاج گفت: چه کسی این را می‌داند؟ 
هرد گفت: این بندي دیگر. . حجاج از او پرسید و مرد او را راست‌گو شمرد. حجاج گفت: 
چرا تو مانند این مرد نکردی؟ گفت: آیا راستی مرا سود بخشد؟ گفت: آری» بخشد. 
گفت: آنچه مرا بازداشت. کینه‌ای بود که از تو و مردمت به دل داشتم. حجاج گفت: هر 
دو را آزاد کنید؛ اين را پرای کارش و این را برای راستگویی ا اش. 

گویند: : مردی از انصار به نزد عمر بن عبدالعزیز آمد و گفت: من بَهمان پسر 
َهُمانم. نیای من در روز نگ بدر کشته شد و نیای دیگرم بهمان در جنگ احد بان 
یاحت. او بزرگواری‌های مردم خود را همی برشمرد. . عمر به لسع بي سین آلقاص 
نگریست و گفت: به خد! اینها بزرگواری‌های راستین است ته بحنگیدن به روز مسکن و 
روز حماجم و روز راهط. او این سروده را خواند: 

تلک المتکايم لاقثب ان من لَبن شا بحاءٍ فعاذا بَغد آئوالا 

یعنی:بزرگواری‌ها آنهاست نه دو پیمنه شیر که با آب درآمیزند و بنوشند و سپس 
بدل به شاش سازند. 


سرگذشت 4 شعیی با حجاج 


حون باران عبدالرحمان در حماجم شکست حوردند» آوازدهنده حجاج آواز 


۳۷۶ تاریخکامل ‏ 
داد: هر کس به قِة ی عم پیوندد؛ زینهار دارد. حجاج وی را بر ری گماشته بود و 
مسلم بدان سامان رفته بود. مردم بسیاری بدو پیوستند که یکی از ایشان شعبی بود. یک 
روز حجاج او را به یاد آورد و از او پرسش کرد. یزید بن اپی‌مسلم گفت: او به ری به نزد 
قتیبه رفته است. حجاج برای قتیبه نوشت که شعبی را روانه سازد و او شعبی را به نزد 
حجاج گسیل کرد. 
شعبی گوید: چون به نزدیک حجاج رسیدم؛ یزید بن ابی‌مسلم را که دوستم بود؛ 
دیدا کردم و با وی رای زدم. اوگفت: تا می‌توانی پوزش بخواه. دیگر دوستان و برادرانم 
نیز چنین سفارشی به من کردند. چون بر حجاج درآمدم» جز آن را دیدم که برایم گفته 
بودند. بر او درآمدم و به سروری بر وی درود فرستادم و گفتم: سرور من» مردمان مرا 
سفارش کردند که نه بر پايةٌ آنچه خدا می‌داند و راست و درست همان است» پوزش 
بخواهم ولی به خدا که در این جایگاه جز درست و راست نخواهم گفت. به خدا که ما بر 
تو شوریدیم و دیگران را پرشورانديم و کوشیدیم؛ نه تبهکارانِ توانمند بودیم نه 
نیک کارا پرهیزکار؛ اینک خدا تو را برما چیره کرده پیروزی بخشیده است. اگر کیفر 
کنی» تاوانِ گناهان‌مان و کردة دست‌هاي‌مان باشد وا گر ببخشی, از بردباری توست و از 
همه اینها گذشته» حق به زیان مابا توست. 
حجاج گفت: به خدا تو در تزد من دوسته داشته‌تر از آن کسانی که بر ما درمیآیند 
و از شمشیرشان خون‌های ما می‌چکد و آنگاه می‌گویند: نه بودیم» نه کردیم. ای شعبی» 
تو زینهار داری و آسوده‌ای. مردم را پس از ما چه گونه یافتی؟ گفتم: خدا سرورم را پاس 
بداراد؛؟ پس از تو بی‌خوابی و ناآرامی را سرمة چشم ساختم و هر جای همواری را 
درشتنا ک ۲ یافتم و ترس را همتای خود کردم و دوستان خوب را از دست دادم. و از شما 
حانشینی بهتر برای گم‌شده‌های خود نیافتم. گفت: ای شعبی» پی کار خود برو. من 


1 درشتناک: سخت و پست و بلند و ناهموار. منرچهری دامغانی می‌گوید: 
بسبوم این درشتنساک بادیه که گم شود رد در انتهای او 
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برکنار کردن عمربن آپی الصَلت از ری 
رفتار وی 


چون حجاج بر ابن اشعث پیروز شد» مردمانی آنبوه از شکست‌خوردگان به عمر 
ابن آبی‌الصلت پیوستند که در آن آشفتگی» بر شارسان ری پنجه افکنده بود. چون در ری 
گرد آمدنده خواستند کاری کنند که در نزد حجاج پایگاهی بیابند و لفزش جمابجم را از 
خود یزدایند. به عمر سفارش کردند که حجاج و قتیبه را برکنار سازد. او زاین کار تن زد. 
پدرش ابوالصلت را در کار او کردند که سخت به وی نیکوکار بود. وی سفارش این کار 
کرد و او را وادار ساخت و به وی گفت: ای پسرم» اگر اینان در زیر درفش تو روانه شونده 
مرا یاکی نباشد که فردا کشته شوی. او بر پایٌ سفارش پدر کار کرد. 

چون قتیبه به نزدیک ری رسید» گزارش را دریافت و آمادة کارزار با او گشت. با 
هم دیدار کردند و نبرد آزمودند ولی یاران عمر در برایر او پیمان‌شکنی پیشه ساختند. 
پیش‌ترشان از مردم تیم بودند. او شکست خورد و به طبرستان رفت و اسپهبذ او را تاه 
داد و گرامی داشت شت و به راستای وی نیکویی کرد. عمر به پدرش گفت: تو مرا وادار به سر 
رفن از فرمان حجاج و یه کدی و من از تیردی کردم ایک رای من بت 
ناسازگار بود و من انديشة تو را نپذیرفتم. ایتک ما پر ای ین اسپهبدٍ گردن ستبو فرود 
آمده‌یم؟بگذار را هم و او را کم وب رکشورش چنگ اندازم زرا پارسیانمیدنند 
که من از ز او به نژاد برتزم. پدر گفت: من این کار با مردی نکنم که ما را پتاه داد و ما بر 
حان خود پیمنا ک بودد بم. او ما را گرامی داشت و در خانه خود فرود آورد. عمر گفت: تو 
از ازهای من آگادتری؟ 

تیه به ری درآمد و گزارش کار عمر وگریز او به طبرستان را بای حجاج نوشت, 
حجاج برای اسپهبد نامه فرستاد و گفت: اینان یا سرهای‌شان را به سوی من فرست وگرنه 
زینهار از تو پرداشته باشد. . اسپهید برای ایشان خورا کی ساخت و آن دو را بدان خواند و 
عمر را کشت و پدرش را بند برنهاد و به نزد حجاج فرستاد. برخی گویند هر دورا سر برید 
و سرهای‌شان را روانه کرد. 


۸ ۱ 
۲۷ تارخ کامل 


پایه گذاری شهر واسط 


در این سال حجاج شهر واسط را پایه گذارد. 

انگیز؛ آن کار چنین بود که حجاج کوفیان رابرانگیخت و ایشان را به رفتن به 
خراسان فرمان داد و در عين خمّام لشکرگاه زد. در آن روزها جوانی از کوفیان که تازه 
همسر گزیده نوعروسی به خانه آورده بود. شبانه از لشکرگاه بازگشت و به دیدار 
دخترعموی خود رفت. شب کوبنده‌ای به سختی در خانه را کوفت و بانگ و غریو 
برآورد. اینک مستی از شامیان بود که آزار زیٍ جوان می‌جست. دخترعموی آن مرد به 
وی گفت: ما از این شامی درگزندیم؛ هر شب همین کاری را می‌کند که امشب دیدی. او 
در پی آزار من است. من از او به نزد پیرانش گله بردم. هرد به زنش گفت: او را دستوری 
ده که درآید. زن دستوری داد و مرد او را کشت و چون بانگ نمازو بامداد دادند به سوی 
لشکرگاه بیرون شد و به دخترعمویش گفت: چون نماز بامداد به ای آوردی» کس به 
نود شامیان فرست که بیایند و یارشان را برگیرند؛ چون به نزد حجاجت برند» راستش را 
با وی بگوی و هر چه را رفته است به وی گزارش ده. 

زن چنان کرد و اور بهنزد حجاج بردند و زن داستان با وی بگفت. حجاج گفت: 
راست گفتی و درست کر دی. به شامیان گفت: یارتان را برگیر ید که نه خونبهایی دارد نه 
تاوانی؛ کشتهٌ خداست که یکراست به دوزخ رفته است. سپس فرمود که آوازدهنده‌ای 
آواز داد: کسی پر خن دیگری فرود نياید. 

حجاج مردم شام راب کوفیان فرودآورده بو پس پس از این فرمان» شامیان بیرون 
آمدند و لشکرگاه زدند. او آب‌جویان و پیشاهنگانی روانه کرد که پرای وی ماندگاهی 
درخور وشایات بيابند. روانه شد و در جای واسط فرود آمد. اینک دید که پارسایی سوار 
بر حری فرامی‌رسد. چون به جای واسط رسید» خر شاشید و پار سای ترسا فرود آمد و 
حای آن شاش را کاوید و خا کش برگرفت و در دجله افکند. . حجاج او را می‌نگریست. 
گفت: او را به نزد من آورید. پارسا را به نزد او بردند. حجاج گفت: : چرا چنان کردی؟ 
گفت: در نبشته‌های خود می‌يابیم که در اين بحایگاه مزگتی ساخته می‌شود که تا یک تن 
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یکتایرست بر روی زمین است» خدا را درآن پرستش می‌کنند. حجاج فاد شهر واسط 
را کشید و مزگت را در همان جایگاه پی افکند. 


پاد چند رویداد 

به گفتهُ برخی» در این سال عبدالملک ابان بن عشمان را از فرمانداری مدینه 
برداشت و هشام بن اسماعیل را پر آن گماشت. فرمانداران در این سال همانان بودند جز 
آن کسانی که یادشان برفت. 

گویند: حجاج از بیم عبدالرحمان بن اشعث کسان و زتان خود را به شام فرستاده 
بود و در میال ايشان خواهرش زینب بود که نمّیر او را در سرودهٌ خویش یاد کرده بود. 
چون اشعث شکست یافت مژده‌رسان را با گزارش این کار به نزد عبدالملک فرستاد 
ونامه‌ای برای خواهرش زینب نوشت. زینب سوار بر استر بود که نامه رااگرفت؛ استر از 
خش‌خش کاغذ رمید و زینب فروافتاد و مرد. 

در این سال اینان درگذشتند: واثلة ین اسقع در ۱۰۵ سالگی که برخی گویند: به 
سال ۵ در ۹۸ سالگی مرد زین خیش در ۱۲۲ سالگی» ابووایل شقیق بن سح 
اسدی کوفی که در سال یکم هجری / 1۲۲م بزاده بود. 











رویدادهای سال هشتاد و چهارم هجری 
(۷۰۳میلادی) 


کشته شدن ان قیّه 


در این سال حجاج ایوب بن قریه را کشت. او همراه ابن‌اشعث در دیرالجَماجم با 
سپاهیان حجاج نبرد کرده بود. چون پوراشعث شکست خورد ایوب به حوشب بن یزید 
کارگزار حجاج ب رکوفه پیوست. حجاج او را فراخواند. ایوب گفت: از گناه من درگذرو 
مرا به زندگیام وا گذار چه هیچ اسب نیکوتژادی نیست مگر آنکه گاه به سر درآید و هیچ 
۳ ۳ ۳2 
دلاوری نیست جز آنکه گاه دچار لغزشی گردد و هیچ تیغ تیزی نیست مگر که باری 
کندی نماید. حجاج گفت: هرگز! بی‌گمان تو را روانهٌ دوزخ سازم. ایوب گفت: پس مرا 
آسوده ساز که داغي آن را درمی‌يابم. حجاج فرمان داد که او را سر بریدند. چون او را 
۰ م 
کشته یافت» گُفت: کاش او را رها می‌کرديم و سختش می‌شنودیم. 


گشودن دژ نيزک در بادغیس 
ك. ۳ مه ۳ 
در این سال یزید بن مهلب دژ نيزک را کشود. وی گزارشگران بر اين پهنه کگمارده 
بود که گزارش‌های آن را برای وی بیاورند. چون شنید که نيزک از آن بیرون رفته است» 


۳ ۳ 7 ۳ 
به سوی آن روان شد و ان را در میان گرفت و بر ان چنگ انداخت و هر چه دارایی و 





۳۷۳۲ تاریخ عامل 





اندوخته در آن بود به تاراج پرد. این از استوارترین و شکوهمندترین دژها بود. هر بار 
که نيزک آن را می‌دید از روی بزرگداشت» سر بر خاک می‌نهاد و آن را نماز می‌برد. 
کعب بن مُْدّان اشقری در ستایش آن سروده بود: 


3 بس‌اففیش التی ضن عل ذزونا عَ آلشلوک قان شاحاز آو لا 
مَيِعهٌ له بکذشا فْلَهٌ میک الا ادا وَاحهث یشا له وتا 


تغال ییرتها من بند منظرها بفض اْجْوم لذا ما یلها عتعا 
یعنی: بادغیس آن چنان جایی است که هر کس به چکاد آن پرآید» بر پادشاهان 
پیروززگردد و آنگاه اگر خواهد» ستم روا دارد و اگر خواهد به داد رفتار کند. استوار است؟؛ 
پیش از او هیچ پادشاهی آهنگ آن نکرده مگر آنکه با ارتشی انبوه رو یه رو گشته است. 
آتش‌های آن را از یس بلندی» دسته‌هایی ستارگان می‌پنداری که در شب سیاه درخشیدن 
آغاز نهاده‌اند. 
این چکامه را پیت‌هاست. نیز دربارة گشوده شدن آن بر دست یزید سروده بود: 
تی تيزکأعن باافیش ولیک بننرلة آغبا آلشلوک اغیضاها 
شُحقّة خون للضاء کآنها امه ضیف زال عنهما سخلها 
بل لگززی شحاریخها ای ولا الیو الا ننوها و ها 
و ماشوفث باب ولد آغلها. ز لانبحت لا الْجرم کلفا 
یعنی: او تيزک را از بادغیس بیرون راند و دژ نيزک درچنان پایگاهی است که 
پادشاهان از گشودن آن به ستوه آمدند. در میان زمين و آسمان آویخته است» گویی پارة 
ابری است که میغ آن از آن زدوده گشته است. بز کوهی به چکاد آن برنتواند آمد و 
پرندگان بر ستیغ آن پرواز نتوانند کرد مگ رکرکس آن و غقاب آن. فرزندان خاندان‌های 
آن را از تازش گرگ هراسی نیست و سَگانِ آن جز بر ستارگان زوزه نکشیده‌اند. 
این را نیز ابیات دیگری است. 
چون آن را گشود گزارش گشودن آن را برای حجاج نوشت. دبیر او بحیی بن 
تَحم یم عذوانی هم‌پیمان یل بود. او برای حجاج نوشت: : ما با دشمتان دیدار کردیم و 
خدا دست‌های ما را بر شانه‌های ایشان گشاد کرد. گروهی را کشتیم و گروهی را بند 
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برتهادیم و گروهی به فراز کوهستان‌ها و نشیب دره‌ها و درون بیشه‌ها و کرانه‌های رودها 
گریختند. حجاج پرسید: چه کسی دبیری یزید می‌کند؟ گفتند: یحبی بن یعمر. حجاج 

شت که یحیی را سوار بر ستور پیک سازند و به نزد او روانه کنند. به سان 
شیرین زبان‌ترین مردم بر حجاج درآمد. حجاج گفت: درکجا زاده شدی؟ یحیی گفت: در 
اهواز. گفت: پس این شیرین‌زبانی از کجاست؟ گفت: سخن پدرم را از برکردم که مردی 
شیرین‌سخن بود. . حجاج گفت: به من گزارش دی آیا مردم لب بن سعید در گفتار 
گرفتار لفزش می‌شوند؟ گفت: آری» بسیار. حجاج گفت: تَهْمان؟ گفت: آری. حجاج 
گفت: آیا من دچار لغزش می‌شوم؟ گفت: آری» به گونه‌ای پوشیده که حرفی می‌کاهی و 
حرفی می‌افزایی؛ «َنْ» در جای «ِنْ» می‌گذاری و این را در جای آن. حجاج گفت: سه 
روز تورا درنگ می‌دهم؛ گر پس از آن تو را بیابم» خونت بریزم. او به خراسان بازگشت. 


یاد چند رویداد 

دراین سال عبدائله بن عبدالملک به جنگ روم شد و مضه را گشود و برای 
آن دژی ساخت و سیصد مرد جنگی دلاور بر آن گمارد و مزگت آن پایه گذارد. پیش از 
این مسلمانان آن را نگشوده بودند. 

در این سال» شام بن اسماعیل با مردم حج گزارد. فرمانداران همان کسان پیشین 
بودند. . هم در این ین سال» محمد پن مروان به جنگ ارمتستان رفت. 

نیز در این سال» عبدالله بن حارث بن نوفل در تتّه كَهٌ عمان درگذشت. او ماندگار 
بصره بود. وی به روزگار پیامپر خدا(ص) زاده بود. 


رویدادهای سال هشتاد و پنجم هجری 
(۷۰میلادی) 


نابود شدن عبدالرحمان بن محمد بن اشعث 


چون عبدالرحمان از هرات به نزد رتبیل شد» علقمة بن عمرو آودی به وی گفت: 
من نمی‌خواهم با تو بدین شارسان درایم زیر بر تو و همراهانت می‌ترسم. به خدا هم 
اینک حجاج را می‌بينم که نامه‌ها با پیک و پیام به نزد رتبیل گسیل کرده او را ميأن بیم و 
امید سرآسیمه ساخته است. او را می‌بیتم که تورا به ثرمی به نزد حجاج روانه کرده یا 
همگی‌تان را از دم تیغ بی‌دریغ گذرانده است. همراه من پانصد مرد جنگ آزموده‌اند که 
با هم بر مرگ پیمان بسته‌ايم. او با عبدالرحمان به سرزمین رتبیل نرفت. می‌گفت: در 
برایر یکدیگر سوگند خورده‌ايم که به شهری درآییم و در آن دژگزین گردیم تا به ما 
زینهار دهند یا بزرگوارانه حان‌بازيم. اين پاتصد مرد مودود بصری را به فرماندهی شود 
برگزیدند و مَُارة بن تمیم خی بر سر ايشان آمد. اینان دژگزین شدند تا زینهارشان 
داد. بیرون آمدند و او بیمان خود با ایشان را تا پایان به کار برد. 
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آنگاه نامه‌های حجاج دربارة عبدالرحمان بر سر رتبیل باریدن گرفتند: او را به 
نزد ما فرست وگرنه سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست» با هزار هزار پیکارسوی 
سرزهین تورا پی سپرٍ سنپ ستورأن خود سازیم. 

با عبدالرحمان مردی از تمیم بود که اورا عبّید پن بیع تمیمی می‌خواندند. وی 
یه رتبیل شد و بر وی سبک آمد. قاسم بن محمدین اشعث به برادرش عبدالرحمان 
گفت: من از پیمان‌شکنی این مرد تمیمی آسوده نیستم؛ او را بکش. عبید از او ترسید و به 
زیان وی در نزد رتبیل سخن‌چینی کرد و رتبیل را از حجاج ترساند و اورا به پیمان‌شکتی 
با عبدالرحمان خواند و به وی گفت: من برای تو از حجاج پیمان می‌گیرم که هفت سال 
دست از سرزمین تو بدارد بر اين پایه که عبدالرحمان را په او سیاری. رتبیل پذیرفت. 
عبید در نهان به سوی عماره شد و آنچه را با رتبیل به سامان رسانده بود» با او در میان 
گذاشت و آنچه را باید بدو داده می‌شد برشمرد. عماره آن را برای حجاج نوشت و او نیز 
پذیرفت. رتبیل سر عبدالرحمان را [یرید و] به نزد حجاج فرستاد. 

برخی گویند: عبدالرحمان را بیماری سل گرفته بود که از گزند آن مرد و رتبیل 
کس فرستاد که پیش از خاک سپاری سر از تتش برگرفت و آن را به نزد حجاج فرستاد. 

برخی دیگری گویند: چون رتبیل بر سر پوراشعث با عمارة بن تمیم لخمی پیمان 
بست» عماره داستان را برای حجاج نوشت و او ده سال خراج از پهنة فرمانرانی وی 
بازگرفت. رتبیل کس به نزد عبدالرحمان و سی تن از خاندانش فرستاد که حاضر شدند و 
او ایشان را بند برنهاد و به نزد عماره فرستاد. عبدالرحمان خود را از قراز بام کاخ به زیر 
افکند و مرد و او سرش را برید و به نزد حجاج فرستاد. حجاج آن را به سوی عبدالملک 
فرستاد وعبدالملک آت را به نزد برادرش عبدالعزیز گسیل کرد و سخنسرایی در این زمینه 
سرود: 

قیهات توف بو ین زأیها . زأش بیضز و مت بلاج 

یعنی: دور است جایگاه سر تا پیکر آن؛ سر در مصر است و پیکر در شارسان 


۳ 
1 
0 


ر سح 
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برکنارکردن پزید بن مهلب از خراسان 
برگماردن برادرش مفضل بن مهلب 

در این سال» حجاج یزید بن مهلب را از فرمانداری خراسان برکنارکرد. 

انگیزة برکناری وی این بود که حجاج یک بار به مبهماتی به نزد عبدالملک شد. 
در راه بر پارسایی ترسا گذشت. به وی گفتند: او را [از اینده] دانشی است. او را فراخوائد 
وگ گفت: آیا در نیشته‌های‌تان چیزی درباره روزگار کنونی ما می‌بینید؟ گفت: آری. 
پرسید: نام به همراه دارد یا ستوده است؟ گفت: همه را می‌بينيم که برخی ستوده بی‌نام 
است و برخحی تام برده بی‌ستایش: . پرسید؛ ستایش سرور خدا گرایان را چه گونه می‌بینید؟ 
گفت: او را به روزگار خود می‌بینیم؟ پادشهای کامکار» هر کس با او درافتد گردد 
نگونسار, پرسید: پس از وی؟ گفت: مردی به نام ولید بر سر کار آید؛ سپس مردی همنام 
با یکی از پیامپران سررشته‌دار شود که مردم را از او گشایشی فراچنگ آید. پرسید: آیا 
می‌دانی د پس از من چه کسی فرمانرا شود؟ گفت: مردی به نام ید پر سید: 
ویژگی‌هایش می‌شناسی؟ گفت: حز این چیزی نمی‌دانم. . حجاج را چ: چنین در دل افتاد که 
او یزید ین مهلب است. او روانه شد و از گفتار پارسا هراسان بود. پس بازگشت و برای 
عبدالملک نامه نوشت و از یزید و خاندان مهلب هر چه بیش تر بدگویی کرد و گزارش 
داد که ایشان زبیری‌اند. عبدالملک برایش نوشت: فرمانبری‌شان از خاندان زییر را ماه 
کاستی خاندان مهلب نمی‌بینم ؛ پای‌بندی‌شان به آنان» وادارشان می‌کند که برای من 
استوار باشند. 

حجاج دیگر باره برای عبدالملک نامه نوشت و به او هشدار داد که تواند بود که 
ایشان پیمان‌شکنی کنند. عبدالملک پاسخ داد: تو دربارهُ خاندان مهلب سخن بسیار 
گفتی؛ برای من مردی را نام ببر که شایان خراسان باشد. او قتيبة بن مسلم را نام برد. 
عبدالملک نوشت که اورا به کار برگمار. 

به یزید گزارش رسید که حجاج او را برکنار کرده است. به کسان خود گفت: که را 
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می‌بینید که حجاج بر خراسان گمارد؟ گفتند: مردی از قبیلهٌ ثقیف. گفت: هرگز؛ او 
فرمان به نام یکی از شمایان می‌نویسد و چون من به نزدش روم» او را برمی‌دارد و مردی 
از قیس [خل: ثقیف] را برمی‌گمارد؛ خوشا که او قتيبة بن مسلم باشد. 

جون عبدالملک دستوری داد که او را برکنار سازد؛ نخواست برایش بتویسد که 
برکنارش کرده است. ازاین‌رو نامه نوشت و فرمود که پرادرش مقضل را به جانشینی خود 
برگمارد و به نزد او رود. 

یزید با شین بن منذر زقاشی به رایزنی پرداخت که چه کند. حضین گفت: یمان 
و خود را به بیماری زن و برای سرور خدا گرایان پنویس که تورا پایدار بدارد زیرا او با تو 
خوش است و رای نیک دربارُ تو دارد. یزید گفت: ما فرزندان خاندانی هستیم که از راه 
فرمانبری بدین پایگاه برآمده‌ایم و از این رو من ناسازگاری را تاخوش می‌دارم. وی آغاز 
به آماده‌سازی خود برای کوچیدن کرد و درنگ ورزید. حجاج برای مفضل نوشت: من 
تو را بر خراسان گماشتم. مفضل آغاز به انگیختن پزید کرد. یزید به وی گفت: حجاج تو 
را پس از من پایدار ندارد؛ آنچه اورا وادار به گماردن ت و کرده است» بیم از این است که 
من بر وی بشورم و شود را پاس بدارم. تو این را به زودی خواهی دانست. 

پزید درماه ربیعالثانی سال ۸۵/ آوریل ۷۰6 از خراسان بیرون آهد و حجاج 
برادرش مفضل را نه ماه استوار بداشت و سپس او را برکنار ساخت. 

برخی گویند: انگیزة برکنار کردنش این بود که چون حجاج از کار عبدالرحمان 
بپرداخت» جز یزید بن مهلب و خاندانش مایه‌ای برای نگرانی نداشت چه او همد 
عراقیان (به جز خاندان مهلب و همراهان ایشان در خراسان) را سرکوب و رام و خوار 
ساخته بود. از یزید و کسان وی بر عراق می‌ترسید و پیاپی پیام برای او می‌فرستاد که یزید 
به نزدش رود و او کار دشمن و جنگ را دستاویز و بهانه می‌ساخت. حجاج برای 
عبدالملک نامه نوشت و به او پیشنهاد کرد که یزید را بردارد زیرا خاندان او را دلبسته به 
زیبریان می‌دانست. عبدالملک آنچه را یاد شد. در پاسخ او نوشت. دنباله گزارش همان 
است که فرانمودیم. حضین به پزید گفت: 

آتولت آنراً خازماً فعسیتی قاضتخت مشلوب آلاتازة تادماً 
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فا آنا بالباکی لک ضبابةٌ ‏ و تاآنا بالّاهی ِترجع شالماً 

یعنی: تو را به کاری دورنگرانه اندرز دادم که نافرمانی‌ام کردی و به جایی رسیدی 
که فرماترانی از دستت ت بیرون آوردند و تو را پشیمان بر جای هشتند. نه از روی دوستی بر 
تو گریه سر می‌دهم و ته خدای را می‌خوانم که تتدرست به خانه بازایی 

گوید: چون قتیبه به خراسان رسید. به حضین گفت: یزید را چه گفتی؟ گفت: به 
وی گفتم: ِ_ 

آمونک اثراً عازماً قعتیتی قتفسک آول اللوع نْ گنت لیم 

یعنی؛ تو را اندرزی دوراند,شانه دادم و نافرمانی من کردی. اینک اگر نکوهش 
می‌کنی» خود را تکوهش کن. اگر به حجاج گزارش رسد که تو نافرمانی او کرده‌ای؛ کار او 
راگران یایی. 

قتیبه گفت: اورا چه اندرزی دادی که نافرمانی تو کرد؟ گفت: به وی اندرز دادم 
که هر زر و سیمی به دست کرده است» پردارد و به نزد سرورمان برد. برخی گویند: قتیبه 
او را آسیب‌دیده یافت. 

گویند: حجاج برای پزید نوشت: به جنگ خوارزم بیرون شو. پزید در پاسخ 
نوشت: دارا بی آث اندک است و آسیب آن پسیار. حجاج برایش نوشت: کسی را به 
جانشینی خود برگمار و به نزد من آی. او نوشت: : می‌خواهم به جنگ خوارزم روم. حجاج 
نوشت: : بدانجا برای جنگ نرو زیرا همان سان است که خود یاد کردی. او سر برتافت و 
به جنگ خوارزم رفت و با مردم آن پیمان آشتی بست و اسیرانی برگرفت و درزمستان 
آهنگ بازگشت کرد. مردم را سرمای سختی فروگرفت چنان که رخت‌های آن اسیران را 
کندند و درپوشیدند و آن اسیران از گزند سرما مردند. حجاج برای او نوشت: به نزد من 
آی. او به هر شهری می‌رسید» مردم در برایرش گل می‌گستردند. 


[واژه تازه پدید] 
خضین پن منذر: با حای بی‌نقطةً ضمه‌دار و ضاد نقطه‌دار مفتوح که در پایاتش 


نون است. 
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کشته شدن موسی بن عبدالله بن خازم 

در اين سال موسی بن عبدالله بن خازم در ترمذ کشته شد. 

انگیزه رفتتش به ترمذ این بود که پدرش کسانی از بنی‌تمیم را کشت (چنان که 
یاد آن از پیش برفت). از اين‌رو بیش‌تر همراهانش از گرد او پرا کنده شدند و او بیرون 
آمد و آهنگ نیشابو ر کرد ولی ترسید که بنی‌تمیم بر بار و بنه‌اش در مرو تازند و آن را به 
تاراج برند. به پسرش موسی گفت: بار و بنُ مرا برگیر و از رود بلخ بگذر و به یکی از 
پادشاهان پناه ببر یا روی به دی آور و در آن ماندگار شو. موسی با صد و پیست سواره 
از مرو بیرون آمد و دیگرانی تا چهارصد به او پیوستند و کسانی از بنی‌سلیم بر گرد او 
فراهم آمدند. او به «ّم» رفت وبا مردم آن جنگید و اندازه‌ای دارایی به دست آورد و از 
رود گذشت و به سوی بخارا روان شد و از خداوند آن خواست که او را پناه دهد. او 
نپذیرفت. از او ترسید و گفت: مردی خونریز است و یارانش همسان اویند و من ازایشان 
آسوده نیستم. او را چیزی داد و روانه کرد. به نزد هر پادشاهی آمده ماندگار شدن وی را 
اخوش داشت. سرانجام به سمرقند رفت و در آنجا ماندگار شد. و پادشاه آن طرخون 
وی راگرامی داشت و دستوری داد که ماندگار شود و او تا آنجاکه خدا خواست. ماندگار 
آن سامان بود. 

مردم سغد را خواتی است که بر آن گوشت و نان و جامی از می و سرکه می‌گذارند 
و هر سال آن را برای پهلوان سغد می‌گستند چنان که دیگری پر گرد آن تاب نمی‌شوزد. 
اگر کسی چیزی از آن بخوزد» پهلوان با او هماورد گردد و هر کدام هماورد خود را 
بکشد» خوان از آن او باشد. یکی از یاران موسی گفت: این خوان چیست؟ به او گزارش 
دادند و او خشمناک فراز آمد و گفت: ای مرد تازیء باید با من پیکار آغازی. موسی با او 
گلاویز شد و او را کشت. پادشاه سفد گفت: شما را فرود آوردم و گرامی داشتم و پهلوان 
مرا کشتید. اگر شما را زینهار نداده بودم کشتارتان می‌کردم. از کشور من بیرون روید. 
ایشات بیرون آمدند. 


موسی به کش رفت که خداوندگارش از او ناتوان ماند و از طرخون یاری 
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خواست. موسی همراه هفتصد سواره به جنگ او برخاست. اینان کارزار کردند تا شب 
فرارسید. از هم جدا شدند وبسیاری از یاران موسی زخمی گشتند. او به ررعَة نله 
گفت: در نزد طرخون برای ما چاره‌ای بیندیش. ژوعه به نزد او شد و گفت: شاهاء تو را 
۳ 
چه نیاز به کشتن موسی که همراه وی کشته شوی؟ تو به او نرسی مگ رکه به شمار خود از 
شمار کشتار کنند و اگر وی و همه ایشان را یکشی» بهره نبری زیرا اورا در میان تازیان 
پایگاهی است و هر کس به خراسان آید» خون او از تو بخواهد. پادشاه گفت: نمی‌توانم 
کش را به دست او رها سازم. گفت: از او دست بدار تا کوچ کند. او دست از موسی 


بداشت. 


موسی روانه شد و به یرد آمد. در آنجا دژی بر کرانة رود یافت. در بیرون دژ 
فرود آمد و از ترمذ شاه خواست که او را به درون دژ خود برد. ترمذ شاه نیذپرفت. موسی 
برای او ارمغان‌ها برد و با وی مهربأنی‌ها کرد تا در میان ایشان دوستی استواری پدید آمد 
چنان که با همدگر بیرون می‌رفتند و شکار می‌کردند. خداون ترمذ خوراکی ساخحت 
وموسی را فراخواند که با وی ناهار خورد. موسی همراه با صد کس از یاران خود بیرون 
می‌رفت. این بار نیز یک صد کس از یاران خود را برگزید و اینان با هم به درون رفتند و 
ناهار خوردند. چون از خورا ک پپرداختند» گفت: از پهنهٌ فرمانرانی من بیرون شو. موسی 
گفت: نروم تا این ده خانه من باشد يا گور من. با ایشان کارزار کرد و گروهی از ایشان 
را کشت و بازماندگان رو به گریز تهادند. موسی برآن چنگال گسترد و ترمذ شاه را بیرون 
رائد ولی به وی و یارانش گزند نرساند. آنان به نزد ترکان شدند و از ایشان یاری خواستند 
که نپذ یرفتند و گفتند: با اینان پیکار نمی‌کنيم. موسی در ترمذ ماندگار شد و گروهی از 
یاران پدرش بر گرد او فراهم آمدند و اواز ایشان نیرو گرفت. هماره بیرون می‌رفت و بر 
پیرامون خویش تاخت و تاز می‌آورد. 

آنگاه بکیر بن وَمَاج به فرمانروایی خراسان برگمارده شد ولی با موسی کاری 
نگرفت. سپس امیه فراز آمد و به خویشتن خویش روانه شد و آهنگ ناسازگاری یر 
کرد و سپس بازگشت چنان که یاد آن از پیش برفت. پس از آشتی بکیر امیه مردی از 
تزاعه را با گروهی آنبوه بر سر موسی فرستاد. مردم یود نیز به نزد ترکان شدند و یاری 
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خواستند و آگاه‌شان ساختند که گروهی از تازیان بر سرزمین‌شان تاخته ایشان را در میان 
گرفته‌اند. ترکان با گروهی انبوه به نزد مرد خزاعی رفتند. ترکان و یارانٍ خزاعی» موسی 
را از هر سو در میان گرفتند. او با خزاعی در آغاز روز می‌جنگید و با ترکان در پایان آن. 
دو یا سه ماه با ایشان پیکار آزمود. آنگاه بر آن شد که بر زاعی و سپاهیان وی شبیخون 
زند. عمروبن خالد بن خضین کالأبی به وی گفت: بهتر آن است که شبیخون را بر عجمان 
آغا ز کنی زیرا عربان هشیار ترند و بر جنگ شبانه گستاخ تر. چون از عجمان بپردازيم» بر 
سر عربان تازیم. 

وی بر جای خود بماند تا پاسی از شب گذشت. موسی با چهار صد مرد بحنگی 
بیرون آمد و به عمروین خالد گفت: با ما یرون آی و با یارانت در نزدیکی ما بمان. چون 
بانگ تکبیر ما را شنيدید» شما نیز تکبیر گویید. سپس روانه شد تا بر فراز تشکر ترکان 
رسید. به نزد یاران خود آمد و ایشان را به دسته‌های رزمی بخش کرد و رو به سوی ترکان 
آورد. چون نگهبانان ایشان را دیدند» گفتند: کیانید؟ گفتند: رهگذرانیم. چون از 
نگهبانان گذشتند تکبیر گفتند و بر ترکان تاختند. ترکان به خود نیامده بودند که دیدند 
شمشیرها در میان ایشان گذاشته‌اند. به جان هم افتادند و به کشتار همدگر پرداختند و 
سرانجام رو به گریز نهادند. از مسلمانان شانزده تن کشته شدند و ایشان لشگرگاه ترکان 
راگرفتند و جنگافزار بسیار و دارایی بی‌شمار به چنگ آوردند. تاعی و همراهان وی 
شب را به روز آوردند و از دیدن اين کار دل‌شکسته شدند و ترسیدند که چنین آسیبی بر 
ایشان نیز فرود آورند. عمرو بن خالد به موسی گفت: تو جز با یرنگ نتوانی در این 
جنگ پر وز شد زیرا ایشان را یاران بسیار است و لشکریان بی‌شمار. مرا بگذا رکه به نزد 
وی شوم شاید بر او دست یابم. اکنون مرا بزن و از رنجش من باک مدار. موسی به وی 
گفت: کتک می‌جویی و به پیشواز مرگ می‌روی؟ گفت: اما مرگ و کشته شدن که هر 
روز آماج آنم و اما کتک چه آسان است در کنار آنچه می‌جویم! موسی او را پنجاه 
تازیانه زد. عمرو بن خالد از لشکر موسی بیرون آمد وبه سوی مپاه خزاعی رفت و از او 
زیتهار خواست و گفت: مردی از یمن هستم که با عبدالله بن خازم روزگار می‌گذراندم. 
چون کشته شد به نزد پسرش آمدم و همراه او شدم. او به من گمان‌مند شد و گفت: 
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دلبستة دشمنان مایی و گزارشگر ایشانی. من از مرگ ترسیدم و از او گريختم. آن مرد 
خزاعی وی را زینهار دا دو عمرو بن خالد در نزد وی ماندگار شد. یک روز بر او درآمد و 
او را تنها یافت و در نزد او جنگ‌افزاری ندید. با هتجاری نیکخواهانه به وی گفت: خدا 
سرورمان را پایدار بداراد؛ در چنین هنگامه‌ای نمی‌باید بی‌جنگ‌افزار بود. گفت: 





جنگ‌افزار دارم. کنارة فرش خود را بالا زد و اینک شمشیری بیرون از نیام پدیدار شد. 
عمرو آن را برگرفت و چندان بر سر خزاعی کوفت که او را کشت و بیرون آمد و سوار 
اسپ خود شد و به نزد موسی رفت. آن سپاهیان پرا کنده شدند و برحی زینهارخواه به نزد 
موسی آمدند که زینهارشان داد. امیه کسی را به جنگ او نفرستاد. 

امیه از کار برکنار شد و مهلب به فرمانداری خراسان آمد و به موسی کار نگرفت و 
به فرزندان خود گفت: مبادا به موسی کار گیرید که تا اين مردٍ گران‌سنگب خردمند بر 
حای خویش است. شما فرمانداران خراسانید. اگر کشته شد» پیش از هر کسی» 
فرمانداری از قیس به خراسان آید و پا بر سر شما نهد. چون مهلب مرد و پسرش یزید 
فرماندار شد. او نیز به موسی کار نگرفت. 

مهلب» خرّیث بن قطَُْ مزاع را کتک زده بود. وی و برادرش ثابت به نزد 
موسی رفتند. چون یزید بن مهلب بر سر کار آمد. دارایی‌های این دو را گرفت و 
زنان‌شان را ربود و برادر مادری‌شان حارث بن منذر را کشت. ثابت به نزد طرخون رفت 
و ازکار یزید گله کرد. ثابت در نزد ترکان دوست داشته بود و آوازه‌ای بلند در میان ایشان 
می‌داشت. طرخون به سود او خشم گرفت و تيزک و سَبّل و بخاراییان و سغدیان را در 
برابر یزید آراست و اینان رو به سوی موسی آوردند. بر پیرامون موسی» گریختگان سپاو 
عبدالرحمان بن عباس از هرات و پرا کندگانٍ لشکر پور اشعث از عراق و از پهنٌ کامل 
گرد آمدند و هشت هزار مرد جنگی بر پیرامون وی انبوه شدند. ثابت و خریث به وی 
گفتند: روانه شو تا از رود بگذری و پزید را از خراسان بیرون رانی و ما تو را بر سر کار 
آوریم. خواست چنان کند ولی بارانش به وی گفتند: اگر یزید را از خراسان بیرون رانی» 
ثابت و برادرش بر آن چنگال گسترند و آن را از دستت بیرون آورند. او رهسپار نشد و به 
ثابت و حریث گفت: اگر یزید را پیرون برانیم» کارگزار دیگری از سوی عبدالملک فراز 
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آید. ما فرمانداران پزید را از فرارود [ماوراءالنهر] بیرون می‌رانيم تا این پهنه ویژه ما 
باشد. ایشان کارگزاران یزید را از فرارود بیرون راندند و به گردآوری باژ و دارایی‌ها 
پرداختند و کارشان بالا گرفت و طرخون و همراهانش از آنجا بازگشتند و ثابت و حریث 
به چرخاندن کارها پرخاستند و برای موسی (به سان فرماندار) جز نامی نماند. 

به موسی گفتند: کاری په دست تو نیست و ثابت و خزّیث هر چه بخواهند» 
می‌کنند؛ این دو را بکش و سرش؛ کارها را خود به دست گیر. او نپذیرفت و ایشان چندان 
پاقشاری ورزیدند تا دل او را بر این دو تباه ساختند و او آهنگ کشتن ایشان کرد. 

اینان در این کار بودند که هیثالیان و تیان و ترکان با هفتاد هزار مرد بحنگی بر 
سرشان آمدند. شمارشان چنان انبوه بود که ندارندگانٍ کلاه‌خود و سربرهنگان و 
دارندگان خودهاي هموار را نمی‌شمردند و تنها دارندگانِ کلاه خود آهنین را در آمار 
می‌آوردند. موسی بن عبدالله بن خازم بیرون شد و به باری همراهانش به نبرد با ایشان 
درایستاد. پادشاه ترکان با ده هزار مرد جنگی بر فراز تیه‌ای ایستاد و بیش ترین آمادگی 
رزمی را به خود گرفت و جنگ به سخت‌ترین گونه دنبال شد. موسی گفت: اگر ايتان را 
تار و ما رکنید؛ دیگران چیزی نباشند. خریث ین قطْبّه بر ایشان تاخت و پافشاری ورزید 
تا ایشان را از فراز تپه وایس راند. زوبينی بر پیشانی حربث فرود آمد و سپاهیان از 
همدگر جدا شدند. موسی بر ایشان شبیخون زد و برادرش خازم بن عبدالله بن خازم 
تاختن آورد تا به سراپرد؛ پادشاه ایشان رسید. او مردی از ایشان را با سردسته شمشیر زد 
و ئیزه‌ای بر اسیش کوفت. اسب او را برگرفت و در رود بلخ افکند و مرد به آب خفه شد. 
از ترکان گروه‌های انبوهی کشته شدند و آنان که رهایی یافتند» رنج بسیار بردند و حریث 
پس از دو روز درگ شت. 

موسی بازگشت و سرهای بریده را با خود بازآورد و ازآتها دو کوشک پایه گذارد. 
یاران موسی گفتند: کار حریث به پایان رسید» کار ثابت را بساز. او نپذیرفت. برخی از 
آنچه ایشان می‌سگاليدند» به گوش ثابت رسید و او محمد بن عبدالله خزاعی (عموی 
نصر ین عبدالحمید کارگزار ابومسلم بر شارسان ری) را به کشتن پنهانی موسی برآغالید. 
به او گفت: مبادا به زیان تازی سخن گویی و اگر از تو پرسند بگوی که از بندیان باميانم. 
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او چنان کرد و به موسی پیوست و کمر به چا کری وی بست و به گزارشگری کارهای 
ایشان برای ثابت درنشست. یک شب موسی به ایشان گفت: در آنچه مایه نابودی‌تان 
خواهد گشت. برای من پرگویی کردید؛ من که نمی‌خواهم با وی به نامردی رفتار کنم» به 
گمان شما چه گونه باید او را از پای درآورم؟ برادرش نوح به وی گفت: چون فردا یه 
سوی تو رهسپار شود؛ اورا به یکی از خانه‌ها بریم و پیش از آنکه به تو رسد» سرش را 
بیزیم. گفت: به خدا که این کار مایهٌ نابردی شماست ولی خود بهتر می‌دانید. 

آن مرد پیرون شد و به نزد ثابت رفت و گزارش با وی بگفت و او شبانه با پیست 
سوار بیرون رفت و از آنجا دور شد. بامداد که فراز امد نه او را دیدند ته آن مرد راء 
دانستند که وی گزارشگر ثابت بوده است. 

ثابت به حوشرا رسید و گروه‌های انبوهی از عرب و عجم بر او انجمن شدند. 
موسی بر سر او تاخت و با وی به پیکار برخاست و ثابت درآن شهر دژگزین گشت و 
طرشون به یاری او آمد و موسی به ترمذ بازگشت و ثابت و طرخون و مردم کش و تتف 
و بخارا با اين دو بودند. شمار ایشان به هشتاد هزار [خ‌ل: سی هزار] مرد جنگی برآمد. 
موسی را در میان گرفتند تا وی و یارانش به ستوه آمدند. چون کارشان به زاری کشید, 
یزید بن هذیل گفت: به خدا که مردانه با ثابت بستیزم یا در این راه بمیرم. او به سوی 
ثابت رفت و از وی زینهار خواست. ظهیر به او گفت: من این هرد را بهتر از تو 
می‌شناسم؛ جز برای سگالیدتی بد به نزد تو نيامده است؛ شود را از او بپای. ثابت دو پسر 
یزید بن هذیل (به نام‌های ضَسٌا ک و قدامه) را به سان گروگان گرفت و به دست ظهیر 
سپرد. 

یزید ماندگار شد و در پی آن برآمد که یک دم ثابت را نا گاه ببیند و بر او جهد و 
خونش بریزد ولی تتوانست کاری کند تا یکی از پسرانٍ زیاد قصیر خزاعی درگذشت و 
ثابت به سوی وی رفت که دلداری‌اش دهد؛ خورشید فرو شده بود و او پی‌جنگ‌افزار 
بود. یزید به ثابت نزدیک شد و شمشیری بر تارکش کوفت که تا مغز او فرورفت. آنگاه 
گریخت و رهایی یافت. طرخون دو پسر یزید (ضحاک و قدامه) را گرفت و کشت. 
ثابت هقت روز ماند وسپس مرد و پس از او طرخون به کار عجمان پرخاست. ظهیر به 
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گونه‌ای سست به کار یاران ثابت پرداخت و کار ایشان رو به گسستگی نهاد و موسی 
آهنگ شبیخون زدن بر ایشان کرد. به طرخون گزارش دادند که موسی آهنگ چه کاری 
دارد؛ خندید و گفت: موسی ناتوان‌تر از آن است که به آبریزگاه رود و خود را بشوید. 
چه گونه تواند بر من شبیخون زند؟ امشب هیچ کس نخسبد. 

موسی با هشتصد مرد جنگی بیرون آمد و یاران خود را به دسته‌های رزمی بخش 
کرد و بر ایشان شبیخون زد. بر مرد و ستور و جز آن گذر نمی‌کردند مگر که آنها را 
فرومیکوفتند. نيزک جنگ‌افزار پوشید و استوار ایستاد و طرخون برای موسی پیام داد که 
یارانت را بازدار چه مابه هنگام بامداد کوچ خواهیم کرد. موسی بازگشت و طرخون و 
عجمان همگی بازگشتند. 

از آن پس خراسانیان می‌گفتند: مردی مانند موسی ندیدیم و تشنیدیم؟ دو سال در 
کنار پدرش جنگید و سپس بیرون آمد و به گردش در شهرهای خراسان پرداخت و آنگاه 
بر سر پادشاهی تاخت و بر پای‌تخت وی چنگ انداخت و اورا آواره ساخت؛ سپاهیان 
ترک و تازی بر او تاخد ولی خود را نباخت چه با تازیان درآغاز روز می‌بجنگید و با 
ترکان در پایان آن. 

موسی پانزده سال در آن دژ ماند و فرارود به زیر فرمان وی درآمد و هیچ‌کس با او 
برابری نیارست کرد. 

چرن یزید بن مهلب برکنار شد و برادرش ُمضل بن مُهَلب بر سر کار آمد» 
خواست که در چشم حجاج گرامی شود واین کار را از راه نبرد باموسی ین عبدالله به 
سامان آورد. پس عثمان بن مسعود را با سپاهی بر سر او فرستاد و برای مدرک بن مهلب 
که در بلخ بوده نامه توشت و اورا فرمود که به سوی موسی رهسپا رگردد. او با پانزده هزار 
مرد جنگی از رود گذشت و به طرخون و سبل نامه نوشت که بدو پیوستند. اینان موسی را 
در میان گرفتند و او را با یارانش به ستوه آوردند. 

او دو ماه در تنگنا ماند. عثمان بر پیرامون او سنگر زده بود و هوشیار بود که مباد 
موسی بر او شبیخون زند. موسی به یاران خود گفت: ببایید به جنگ بیرود شویم؛ 


من و ید 
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ترکان کنید. ایشان بیرون رفتند و او نضر بن سلیمان بن عبدالله بن خازم را به حانشینی 
خود بر شهر گماشت و به وی گفت: اگر کشته شدم» شهر را په عشمان بن مسعود نسپار 
بلکه آن را به مدرک بن مهلب وا گذار. او یرون آمد و یک سوم از یاران خود را در برابر 
عثمان بداشت وه ایشان گفت: با او نبرد آغاز نکنید مگ ر که وی بر شما تازد. آهنگ 
طرخون و یارانش کرد و آنان بر ایشان تاختند؛ طرخون شکست خورد و ابنان لشکرگاه 
او راگرفتند. ترکان و سغدیان تازش آوردند و میان موسی با دژ دوری افکندند. او به نبرد 
با ایشان پرداخت. اینان اسب او را پی کردند و موسی بر زمین افتاد. به یکی از بردگان 
خود گفت: مرا سوار کن. گفت: مرگ هراسآور است؛ ولی در پشتِ سر من سوار ش وکه 
اگر وارهیم همه وارهیده باشیم و اگر نابود شویم» همه نابود شده باشیم. موسی در پشت 
مر او سوار شد. هنگامی که بر اسب جهید» عثمان بدو نگریست و گفت: سوگند به 
کردگا رکعبه که جهیدن موسی است! او روی به سوی موسی آورد. اسپ او را پی کردند و 
موسی با برده‌اش فروافتاد. وی را کشتند و آوازدهندهُ عشمان آواز داد: هر کس را گرفتید؛ 
اسیر کنید و کسی را نکشید. 

در آن روز شمار فراوانی از اسیران به ویژه از تازیان کشته شدند. او قازیان 
رامی‌کشت و بستگان ایشان را می‌زد و آزاد می‌ساخت. مردی سنگدل و خونخواره بود. 

آنکه موسی را کشت واصل پُن لته عبر ی بود. 

شهر در دست نضر بن سلیمان ماند که آن را به عثمان وانگذاشت بلکه به مدرک 
این مهلب سپرد و زینهارش داد. مدرک آن را به عشمان واگذاژذ. مفضل برای حجاج 
نوشت که موسی را کشته است. حجاج گفت: شگفتا از این مردا برایش می‌نویسم که 
ابن‌شبره را یکشد و او می‌نویسد که به راه خود رفته است؛ برای من می‌نویسد که موسی 
ابن عبدائله خازم را کشته است. کشته شدن موسی او را شاد نکرد زیرا او از قیس بود. 

موسی در سال ۵ م کشته شد. مردی از لشکریان شمشیری بر پای موسی 
زد. چون قتبه بر س رکار آمد» به آن مرد گفت: چرا پس از آنکه جوانمرد تازی کشته شد» 
شمشیر بر پایش زدی؟ گفت: برادرم را کشته بود. قتبه فرمان داد که او را کشتند. 


مرگ عبدالعزیز بن مروان 
بیعت برای جانشینی ولید 


عبدالملک بن مروان در پی آن بود که برادرش عبدالعزیز را از جانشینی برکنار 
سازد و برای پسرش ولید بن عبدالملک بیعت بستاند. فبيصَة بن دیب او را از این کار 
بازداشت و گفت: چنین کاری مکن که آوازه‌ای نشگ‌آور پرای خود پدید خواهی آورد؛ 
شاید مرگ او را دریابد و تو از وی برآسایی. عبدالملک دست از او بداشت ولی پیوسته 
آروز می‌کرد که او را بردارد و پسرش رابه جای وی برگمارد. یک روز وح بن زباع بر 
وی درآمد و گفت: ای سرور خدا گرایان» اگر او را برداری» حتی دو بز بر سر این کار شاخ 
به شاخ نشوند و من ود نخستین کسم که پاسخت گویم. گفت: بنگریم که فردا به 
خواست خدا چه خواهیم کرد. روح در نزد عبدالملک خوابید. قبيصة بن ذوایب بر این 
دو درآمد و هر دو خفته بودند. عبدالملک به دریانان خود سپرده بود که قبیصه را از رفتن 
به تزد وی باز ندارند. انگشتری و مهر و نشان سکه در دست وی بود و نامه‌ها و گزارش‌ها 
پیش از عبدالملک به دست او می‌ر سید. چون بر او درآمد» او را درود فرستاد و گفت: 
دا بر پرادرت عبدالعزیز بردباری و یاداشت دهاد. گفت: آیا درگذشته است؟ گفت: 
آری. گفت: همگی خداراييم و همگی بدو باز می‌گردیم (بقره /۱۵5/۲). سپس رو به 
روح آورد و گفت: آنجه می‌خواستیم» خدا براي‌مان فراهم آورد و این به خواری تو بود 
ای قیصه! قبیصه گفت: ای سرور خدا گرایان» انديشه درست؛ درنگ ورزیدن در 
کارهاست. عبدالملک پاسخ داد: گاه باشد که شتاب مایهٌ خوبی‌های فراوان گردد؛ کار 
عمرو پن سعید را دیدی؛ آیا شتاب در آن بهتر از درنگت نبود؟ 

درگذشت عبدالعزیز در حمادی‌الاول / مد نافه در مصر بود. عبدالملک پهنه 
فرمانرانی وی را پوس کار پسرش عبدالله ساخت و او را بر مصر گماشت. 

برخی گویند: حجاج برای عبدالملک نامه نوشت و بیعت ستدن برای ولید را در 
نگاه او آراست و برای این کار گروهی را به تمایندگی به نزد عبدالملک روانه کرد. چون 
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عبدالملک خواست عبدالعزیز را برکنار کند و برای ولید بیمت بگیرد» نامه‌ای به 
عبدالمزیز نوشت و گفت: چه بهتر که بگذاری این کار به دست برادرزاده‌ات افتد. آو 
نپذیرفت. عبدالملک دیگرباره نوشت که خلیفگی برای تو باشد و پس از تو برای پسرم 
ولید. عبدالعزیز برای وی نوشت: من در پسرم ابوبکر همان را می‌بینم که تو در پسرت 
ولید می‌بینی. عبدالملک برای وی نوشت که پاسخگوی خراج مصر باشد. عبدالعزیز در 
پاسخ نوشت: ای سرور خدا گرایان» من و تو به سالی رسیده‌ايم که هیچ یک از خاندان ما 
بدان نرسد مگ ر که ماندنش اندک باشد. ما نمی‌دانیم کدام یک نخست خواهد مرد. اگر 
می‌توانی» کاری کن که بازمانده زندگی‌ام را بر من تباه نسازی. عبدالملک را دل بر او 
سوخت و او را به خود وا گذاشت و به پسران خود ولید و سلیمان گفت:! گر خدا بخواهد 
خلیفگی را به شما دهد» هیچ‌کس نتواند آن را برگرداند. چون عبدالعزیز خواسته 
عبدالملک را برگرداند» عبدالملک سر به آسمان برداشت و گفت: بار خدایاء او از من 
گسست؟؛ ریشه‌اش برکن. 

چون عبدالمزیز مرد» شامیان گفتند: کار سرور خداگرایان دیگرباره به دست وی 
رسید. چون گزارش مرگ او به عبدالملک رسید» مردم را فرمود که برای پسرانش ولید و 
سلیمان بیعت کنند. ایشان برای اين دو بیمت کردند و او فرمان اين کار را به شهرها 
نوشت. بر مدینه هشام بن اسماعیل بود. او مردم را بدین بیعت خواند که همگی فرمان 
بردند مگر شوید بن میب که تن زد و گفت: تا عبدالملک زنده است» بیمت نمی‌کنم. و 
هشام او را به سختی زد و او را با تتبانی در همه بحای شهر گرداند تا به سر تپه‌ای رسید که 
در آنجا کسان را می‌کشتند و بر دار می‌کردند. آنگاه او را برگرداندند و به زندان افگندند. 
سعید گفت: | گر می‌دانستم که مرا بر دار نمیکنند» پلاس نمی پوشیدم ولی با خود گفتم که 
مرا بر دار می‌کنند و می پوشانند. گزارش به عبدالملک رسید. گفت: خدا هشام را زشت 
کناد؛ می‌سزید که او را به بیمت می‌خواند و اگر نمی‌پذیرفت» یا گردن او را می‌زد یا 
رهایش می‌کرد. برای هشام نامه نوشت و او رانکوهید و گفت: سعید در پی نافرماتی و 
ناسازگاری نیست. 





۷۰ تاریخ کامل 
همداستان گردند. جابر ن اسود کارگزار ابن زبیر او را شصت تازیانه زد. گزارش به 
پورزییر دادند که برای ابر نامه توشت و او را نکوهش کرد وگفت: ما را با سعید چه 
کار؟ او را به خود وا گذار. 

برخی گویند: بیعت برای ولید و سلیمان به سال ۸۷۰۳/۸6 بود ولی گفتةٌ نخست 
درست‌تر است. این پیش از آمدن عبدالعزیز به نزد برادرش از کشور مصر بود. چون 
بدرودش گفت» عبدالملک به او گفت: چهر؛ گشاده‌ات را به مردم نمای و نرمی کن و 
مهربانی در کارها را پیشه سا زکه تو را بهتر به خواسته‌ات می‌رساند. دربارةُ دربانت نیک 
بیندیش که باید از بهترین کسان تو باشد زیرا او زبان و چهرة توست. کسی بر در سرایت 
تایستد مگ ر که تو را آگاه سازد تا تو باشی که او رامی‌پذیری یا برمی‌گردانی. چون به 
انجمن بیرون شوی, آغاز به سخن کن تا باتو خ وگیرند و دوستی تو در دل‌ها استوا رگردد. 
چون کاری دشوار به تو رسد با کنکاش به چارة آث پرداز که اين کلیدٍ كارهاي گران 
است. بدان که برای تو نیمی از رای است و برای برادرت نیمی. هیچ مردی از کنکاش 
آسیب نبیند. چون بر کسی خشم گیری, کیفر وی را واپس افکن که پس از درنگ» بر این 
کار تواناتری تا بازگرداندن آن هنگامی که فرمان انجامش را داده‌ای. بدرود. 


باد چند رویداد 

در این سال هشام بن اسماعیل مخزومی با مردم حج گزارد. فرماندار خاور و عراق 
و حجاج بود, 

هم در این سال محمد بن مروان به جنگ ارمستان شد و تایستان و زمستان را در 
آتجا گذراند. 

در این سال اینان مر دند: عمرو بن حرّیث مخزومی» عبدالله بن حارث بن حزء 
ژبیدی که برخی گویند: به سال ۷۰۹/۸۷م یا ۷۰۷/۸۸م درگذشت» عبدالله بن عامر بن 
رییعه هم پیمان ببی عدی که در سال درگذشت پیامبر(ص) چهارساله بود. 
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(۷۰۵میلادی) 


درگذشت عبدالملک 


در اين سال در نیمه شوال ٩/‏ اکتبر ۷۰۵م عبدالملک درگذشت. همواره 
می‌گفت: از مرگ در ماه رمضان می‌ترسم زیرا در این ماه از مادر زادم و در اين ماه مرا از 
شیر گرفتند و در این ماه قرآن را گرد آوردم و در این ماه مردم با من بیعت کردند. از اين 
رو در نیمه شوال مرد و این هنگامی بود که از مرگ ایمن می‌زیست. روزگار زندگی وی 
شصت سال یا شصت و سه سال بود. درازای خلافت او از روز کشته شدن عبدالله بن 
زییر تا آستانة مرگ سیزده سال و چهارماه و هفت روز کم یا ۱۳ سال و ۱۵ روز بود. 

چون بیماری‌اش به سختی گرایید یکی از پزشکان گفت: اگرآب نوشد بمیرد. 
تشنگی او را به ستوه آوردو او به ولید گفت که مرا آب نوشان. گفت: بر مرگت یاری 
نمی‌کنم. به دخترش فاطمه گفت: مرا آپی ده. ولید نگذاشت. گفت: با بگذار مرا آب 
دهد یا تو را برکنار سازم. ولید گفت: اینک دیگر بهان‌ای نماند. دختر او را آب داد و 
عبدالملک درگذشت. ولید بر او درآمد و فاطمه بر بالین او می‌گریست. گفت: سرور 
خدا گرایان چون است؟ گفت: بهتر است. چون بیرون رفت» عبدالملک سرود: 


۳ ۰ تخر ۳ رید تا الزذی و مستخرات و لوغ سواجم 


۳۷۲ تاریخ کامل 


یعنی: بسا مردی که دربارهُ ما پرسش می‌کند و نابودی ما را می‌جوید و بسا زنانی 
که پرسش می‌کند و به سان باران سرشک می‌ريزند. 

او پسران خود را سفارش کرد و گفت: شما را به پرهیزکاری از خدا سفارش 
می‌کنم که زیباترین آرایش و استوارترین پناهگاه و کاژ است. باید که بزرگي شما بر 
خردتان مهر آورد و خرد حق بزرگ را بشناسد. بنگرید که مسلمه چه می‌گوید و بر پا 
رای آ و کار کنید زیرا او سرور شماست که بدو پناه می‌گیرید و سپر شماست که در سایة او 
تیراندازی می‌کنید. حجاج را گرامی بدارید زیرا او تخت‌های سخنوری را برای شما 
آراست و سرزمین‌ها را رام شما کرد و دشمتان را خوار گردانید. پسران (۱برده»" باشید 
تا کزدم‌ها په میان شما راه نیابند. به جنگ بی پروا درآیید که پیکار مرگ را نزدیک 
نمی‌سازد. برای نیکوکاری به سان گل دسته باشید که پاداش و نام نیک» نیکوکاری پایدار 
می‌مانئد. پرداخت‌های نیکوکارانه خود را به دارندگان خاندان‌های برتر دهید که آن را 
بهتر نگه می‌دارند و بر آنچه ایشان را داده‌اید بیش‌تر سپاسگزاری می‌کنند. از گساه 
گناهکاران درگذرید و اگر پوزش بخواهند»بیذ رید و اگر دوباره گناه کردند» کیف رکنید. 

چون درگذشت ولید بر او نماز گزارد و او را در بیرون دروازهٌ جابیه به خاک 
سپردند. هُشَام این سروده برخواند: 

تا ان یش هُلْکه هلک واجد و له میاه قوم تیدا 

یعنی: مرگ قیس مرگ یک مرد نبود؛ بناد یک تبار بود که فروپاشید. 

ولید گفت: خاموش باش که بر زبان دیو سخن می‌رانی؛ چرا به سان آژس نِ حجّر 
نت 

دا غرم مارا خد تابه نختط نا ناب آغر مُفرم 

یعنی: چون بزرگی از ما دیده اززگیتی فروپوشانده بزرگ دیگری بر سرکار آید و 
رشته در دست گیرد. 


برخی گویند: سلیمان بود که سرودهٌ نخست را خوائد؛ درست همین است زیرا 


۱ برده: روپوشی از موی سیاه که خود را در آن پیجند و از گزند آسوده بداند. 
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هشام در این هنگام خرد بود و چهارده سال داشت. سخسرایان مانند کر رت و جز او 
در سوگ عبدالملک سخن سرودند که از آن ميان یکی چنین بود: 
سقاک این تزوان ین القیث منبل اج شتایغ یمود و یفطل 
قحا فی عباز بل موبک لب بر و بذ کٌّا آلویید نوْبل 
یعنی: ای پسر مروان؛ بادا که بارانی خروشان و ریزان و بخشایشگر و زمین کن بر 
آرامگاهت فروبارد؛ به زندگی پس از ت و گرایشی نیست اگر چه ولید مایه امید و آرزوی 


ماست. 


ناد و فرزندان و زنان عبدالملک 
نام و نژادش چنین برد: آیوآلولید عَبذالعلک بن مزوان بن عکم ان آبی آلتاص ین 
مادرش عایشه دخت معاوية بن مغيرة ین ابی‌العاص بن امیه بود. 

اما فرزندان و زنان وی» از ایشان سلیمان و مروان مهتر و درج و عايشه بودند که 
مادرشان ولاده دخترعباس بن بجزء بُنِ حارث بن زیر بن حُرَیمةٌ یی بود؛ از ایشان 
یزید» معاویه» مروانِ کهتر: درج و ام‌کلثوم بودند و مادرشان عاتکه دخت یزید بن معاوية 
ابن ابی‌سفیان بود؛ از ایشان هشام بود که مادرش ام‌هشام دختر اسماعیل ابن هشام بن 
ولید ين مُیرةٌ مخزومی بود که عايشه نام داشت؛ از ایشان ابوبکر بگار بود که مادرش 
عايشه دخت موسی بن طلحة بن عبیدائله بود؛ از ایشان فاطمه بود که مادرش ام‌مفیره 
دختر مفیرةبن خالد بن عاص ین هشام بن مفیره‌بود؛ هم از ایشان عبدالله, مسلمهء منذر» 
لیس محمد. سعیدالخیر و حجاج بودند که مادران‌شان «مادران فرزند» [همگی ۱٩‏ 
فرزند] بودند. 

زنان او: یکی شقراء دحت مسلم بن خلیس طایی بود که ماد پدرش دخترِ 
عبدائله بن جعفر بن ابی‌طالب بود. برخی گویند: یکی از ایشان دخت گرامي سرور 
خدا گرایان علی ین ابی‌طالب علیه‌السلام بود و این درست نیست. 


۱۷۴۴ تاریخ کامل 


پاره‌ای دربارة راه و رفتار او 

عبدالملک مردی خردمند. با فرهنگ» فرزانه, دانشمند و فرهيخته بود. 

ابوزیاد گوید: فقیهان مدینه چهار بودند: سعید بن مُسَیّب» عروة بن زییره قبیصة بن 
ویب و عبدالملک بن مروان. مَْبی گوید: هیچ کس رابه یاد نیاوردم بحز که خود را از او 
برتر یافتم به جز عبدالملک بن مروان که دربارهٌ هر مایه‌ای با او سخن راندم» او را از حود 
افزون دیدم و سروده‌ای نخواندم جز که در آن پرده از من بالاتر بود. جعفر بن عقبه 
خطایی گوید: به عبدالملک مروان گفتند: زود پیر شدی؛ گفت: رفتن بر تخت‌های 
سخنوری و پیم از لغزش در گفتا پیرم کرد. 

عبدالملک می‌گفت: کسی را تمی‌بینم که از من برای فرمانرانی تواناتر باشد؛ 
پورزییر نماز به درازا می‌کشائد و بسیار می‌خوائد و روزه بسیار می‌گرفث اما از بس 
خعشک‌دست و زفت بود؛ جهانداری را نمی‌شایید. 

اپویشهر گوید: در بیماری مرگ به عبدالملک مروان گفتند: خود را چه گونه 
می‌بینی؟ گفت: چنان که خدای بزرگ فرمود: به نزد ما تک وتتها آمدید چنان که 
نخستین بار شما را آقریدیم؛ آنچه را به شما ارزانی داشتیم» پشت سر فروهشتید؛ با شما 
پایمردان‌تان را نمی‌بينيم که گمان می‌بردید ایشان در میات شم انبازانند؛ رشته‌ها در میان 
شما از هم گسستند و آنچه را گمان می‌بردید که شما را به کار آید؛ گم گشت و ازمیان 
برخاست (انعام .)٩4/۹/‏ مفضل بن فُضاله به گزارش از پدرش گوید: گروهی از 
عبدالملک بن مروان دستوری گرفتند و بر وی درآمدند و بیماری او به سختی گراییده 
بود و برد خایه کشیده‌ای او را بر سین خویش تکیه داده بود. به ایشان گفت؛ هنگامی بر 
من درآمدید که آن جهان به من روی آورد و اين جهان از دستم برفت. من یه یاد 
امیدوارکننده ترین کارهایم افتادم و دیدم پیکاری بوده است که به هنگام دور بودن از 
این کارهای آلوده» به راه خدا کرده‌ام. اینک شما را سفارش می‌کنم که خود را از 
دربارهای پلشت ما به دور دارید و بر گرد آن مچرخید. سعید بن عبدالعزیز تبُوخی گوید: 
چون بیماری مرگ بر عبدالمنک چنگال گسترد» گفت: درهای کاخ مرا بگشایید؛ اینک 
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مرد گازری را دید که رخت می‌شوید؛ گفت: ای کاش گازری بودم» ای کاش گازری 
بودم. سعید بن عبدالعزیز گفت: مپاس خدایی را که ایشان را آرزومند بجایگاه ما کرد و ما 
را آزمندٍ سوختهٌ پایگاه ایشان نساخت. 

سعید بن بشیررگوید: چون بیماری عبدالملک سنگین شد خود را همی نکوهید و 
دست افسوس همی بر سر سایید و گفت: ای کاش روزی خود را روز به روز به دست 
می‌آوردم و به پرستش خدا می‌پرداختم. اين داستان را برای ابن‌خازم گفتند؛ او گفت: 
سپاس خدایی را که ایشان را چنان ساخت که در دم حان کندن آرزوی روزگار ما 
می‌کنند و ما به هنگام درگذشت آرزوی پایگاه ایشان نمي‌کنيم. مسعود ین خلف گوید: 
عبدالملک در بیماری مرگ می‌گفت: به خدا دوست می‌داشتم که برد مردی از تهامه 
بودم و برای او گوسپندانی در کوهستان‌های آن می‌چراندم و خود از بنیاد هیچ نمی‌بودم. 

عمران بن موسی بن مدب گوید: گزارش می‌کنند که چون بیماری‌اش به سختی 
گرایید گفت: مرا بر فراز بلندی برید. او را بر فراز کاخ بردند. از روی افسوس بسیار 
آهی سرد از نهاد برآورد و گفت: ای گیتی» چه خوش بودی! درازت کوتاه است و 
بزرگت خرد و ما سراسر فریفتهُ تو". آنگاه این دوپاره را پرخواند. 

ان افش یکُن نقاشک باز ‏ تب عذابا] لاطوق یی بالتذاب 

آو تجاوزفانت رب نون عن شیین وله کاراب 

یعنی: بار خدایاء | گر به بازخواست پردازی» بازخوامعت شکنجه باشد که مرا تاب 
شکنجه نیست. و اگر درگذری» کردگاری بخشایشگری و گناهکاری ر می‌آمرزی که 
گناهانش به اندازهٌ خاک‌های بیابان‌هاست. 

گزارش می‌کنند که این سروده‌ها را معاویه برخواند. باری عبدالملک را می‌سزید 
که این‌گونه ترسان و هراسان شود زیرا کسی که داشتن کارگزاری مانند حجاج یکی از 
گناهانش باشد»خودمی‌داندکه‌هنگام رفتن بد ان سرای»باچه‌سرنوشتی روبه‌رو خواهد شد. 





۱ گیتی: دنیا. ناصرخسرو می‌گوید: 
همسموار خواهی کرد گیتی را گبتی است. کی پذیرد او همواری! 


۷۶ تاریخ کامل 


یک روز عبدالملک به سعید بن مسیب گفت: ای ابومحمد» چنان شده‌ام که 
نیکوکاری می‌کنم و شاد نمی‌شوم و بد می‌کنم و افسوس نمی‌خورم. گفت: هم اکنون 
دلت پاک پاک مرده است. 

عبدالملک نخستین کس در اسلام بود که پیمان‌شکنی کرد. کار او با عمروین 
سعید را پیش‌تر یاد کردیم. نخستین کس بود که دیوان را از پارسی به تازی برگرداند؛ 
نخستین کس بود که مردم را از سخن گفتن در برابر خلیفگان بازداشت چه پیش از وی به 
نزد ایشان میآمدند و گفتار خود را با ایشان در میان می‌نهادند؛ تخستین کس بود که زفتی 
پیشه کرد و از بس خشک دست بود؛ به او میم سنگ» می‌گفتند؟ نخستین کس بود که 
از فرمودن به کار تیک [(امر به معروف»] پیشگیری کرد و پس از کشته شدن این‌زییر در 
سخنرانی خود گفت: از این پس هکس مرا به پرهیزکاری ازخدا رهنمون گردد» گردنش 
یزنم. 


خلافت ولید بن عبدالملک 


چون عبدالملک بن مروان را به خاک مپردند» ولید از گورستان بازگشت و به 
مزگت شد و بر فراز تخت سخنوری رفت و مردم ب رگرد وی انجمن شدندو او برای ایشان 
سخن راند و گفت: همگی خدا راییم و همگی په سوی و بازمی‌گردیم (بقره /)- 
خدا یاو ما در برابرٍ داغ مرگ سرورِ خداگرایان است. خدا را سپاس می‌گوييم که 
فرمانرانی را به ما ارزانی داشت؟ برخيزید و بیست کنید. 

او نخستین کس بود که به خود دلداری داد و خود را شادباش گفت. نخستین کس 
که برای بیمت با او برخاست. عبدالله بن هام سلولی بود که می‌گفت: 

له آشناک ای لفرتها و قذ اراد آلشلحدوت خوئقا 

عنک و بای اه لا سوقها. ایک نی نوک طوئها 

یعنی: خد! آن ر به تو ارزانی داشت که از آن بالاتر نیست؛ بی‌دینان خواستند آن 
را از تو بازدارند ولی خدا جز تو را نخواست و مردمْ گردن‌بند زيباي آن را به گردن تو 
آنداختند. 
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برخی گویند: چون ولید بر فراز تخت سخنوری شدء خدای را ستایش و سپاس 
گفت و افزود: ای مردم آنچه را خدا پیش آورد» کس نتواند واپس افکنُ و آنچه را خدا 
واپس اندازد» کس نتواند پیش تر آوَرّد. اين فرمان خداوند وبر پايةٌ دانش پیشین او بود. 
آن چیزی بود که خدا بر پیامیران و بر دارندگان تخت خودش, مرگ نوشت. او به سوی 
پایگاه‌های نیکان رهسپار شد که سرپرست این مردم [(ولی امت»] بودو از سوی خدا 
دستوری داشت که بر گمان‌مندان سختگیری کند و دارندگان راستی و درستی رابنوازد و 
آنچه را خدا از چراغ‌ها و درفش‌های اسلام برافراشته است. افراشته بدارد و اين مانند 
برگزار کردن آیین حج و جنگ در مرزها و تاختن بر دشمتان حداست. نه سست بود نه 
کوتاهی کرد. ای مردم؛ بر شما باد که فرمانبری کنید و در کنر انبوه مردم بمانید زیرا دیو 
هم‌نشین مردم تنهاست. ای مردم» هر کس در برابر ما خیره‌سری کند؛ گردنش بزنیم و هر 
که خاموشی گزیند؛ به درد خود بمیرد. 

سپس فرود آمد. گردن‌کشی بسیار ستمکار بود. 


فرمانداری قتيبة بن مسلم بر خراسان 
کارهای او در این سال 


در اين سال قتيبة بن مسلم به سان کارگزار حجاج بر خراسانه بدین پهنه آمد. 
هنگامی بدین سامان رسیدکه مق سپاهیان را برای بحنگ آماده می‌ساخت. قتیبه پرای 
مردم سخن راند و ایشان را به پیکار برشوراند. سپس از ایشان بازدید کرد و راهی شد و 
ایاس بن عبدالله بن عمرو را سرپرست کارهای رزمی مرو کرد و عثمان ين سمید را بر 
خراج گمارد. 

چون به طالقان رسید دهگانان بلخ به نزد او آمدند و با وی روانه شدند. او از رود 
گذ کرد و پادشاه چغانیان با ارمفان‌ها و کلیدهای زرین به پیشواز او آمد و او را به کشور 
خود خواند. قتیبه همراه او روان شد و او این سرزمین را به وی سپرد زیر پادشاه آخرون 
و شومان با او بدرفتاری می‌کرد. 


۲۷۴۸ تاریخ کامل 

سپس قتیبه از آنجا روانهُ اخرون و شومان شد که پهنه‌هایی از تخارستان بود. 
پادشاه آن بر پايهٌ بهایی که پرداخت» با وی آشتی کرد و قتیبه آن را پذیرفت و سپس به 
مرو بازگشت و برادرش صالح بن مسلم را به جانشینی خود بر سپاه گماشت. صالح پس 
از قتیبه کاشان و اورشت [خل: اورشیت] را شود که از پهنه‌های فرغانه بود. نیز 
آخشیکث را گشود که شهر کهنُ فرغانه بود. تصربن‌سیار با او بود و بسی خوب جنگید. 

برحی گویند: قتیبه در سال ۸۷۰6/۸۵ به خراسان آمد و سپاهیان را بسیچید و در 
آخرون و شومان جنگید و سپس به مرو بازگشت. برخی گویند: او در اين سال ماندگار 
شد و از رود نگذشت و این به انگیزه آشفتگی بلخ بود زیرا برخی از پهنه‌های آن در برابر 
او سر به شورش برداشته بودند و او به جنگ آنها رفت. یکی از آنان که به اسیری گرفت» 
زنب برمک پدر خالٍ برمکی بود. برمک فرماندار نوبهار بود. زن به دست عبدالله بن 
مسلم برادر قتیبه رسید که بی‌درنگ با او هم‌بستر شد. سپس مردم بلخ با قتیبه آشتی کردند 
و او فرمان داد که اسیران را بازگردانند. زن برمک به عبدالله گفت: من از تو آیستن 
شده‌آم. مرگ عبدائله فرارسید و او سفارش کرد که بچه شکم آن زن را به وی پیوندانند و 
زث را به شویش برگردانند. گویند: فرزندان عبدالله بن مسلم به روزگار مهدی به هنگام 
آمدن او به ری به نزد خالد آمدتد و خواهان او شدند. مسلم ین قتیبه به ایشان گفت: بر 
شما بایسته است که گر او را بپیوندانید و بپذیرید» به زناشویی اش تن دهید. ایشان او را 


رها کردند. برمک پزشک بود. 
پاد چند رویداد 


در این سال مسلمة بن عبدالملک به جنگ روم رفت. 


هم در این سال حجاج یزید بن مهلب را به زندان افگند و حبیب‌بن مهلب را از 
کرمان برکنار کرد و عبدالملک را از فرماندهی پاسبانال خود برداشت. 


در اين سال هشام بن اسماعیل مخزومی بامردم حج گزارد. فرمانروای عراق و 


سراسر خاور حجاج بن یوسف بود. 
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در اين سال اینان درگذشتند: اسیدٍ بن ظهّیر انصاری» عمر بن ایی‌تلته پسرٍ ام 
ابی‌تلمه, علَْمَة بن وَقّاص لیثی که او را با ییامبر دیداری بود قیَيصَة بن دیب حزاعی 
که در سال یکم هجری بزاد و پیامبر(ص) نخستین خورا ک به او چشاند و او فقیه 
و مهردار عبدالملک بود» سعد بن زید انصاری که به روزگار پیامیر(ص) بزاد؛ سَلِمَة بن 

ی ٍِّ 

ام له هم پرورد پیامپر(ص)؛ عبدالله ین ای اوفی اسلمی که برخی گویند: به سال 
۷ درگذشت و او از جنگاوران یر و یه بود و در پایان روزگار پیامبر(ص) 


بزاد لاجق بن خمید ابومُجَز مدُویی. 


[واژ؛ تازه پدید] 

۳ 

اشند: به م ۳ 

س به صم همز 

ظهر: به ضم ظای نقطه‌دار. 


رویدادهای سال هشتاد و هفتم هجری 
(۷۰۷میلادی) 


فرمانداری عمر بن عبد‌العزیز بر مدینها 


در اين سال ولید» هشّام بن اسماعیل را در هفتم رییع‌الاول / فوريه ۷۰5 از 
فرمانداری مدینه برکنار ساخت. فرمانرانی او بر این شارسان چهار سال به جز یک ماه 
(یا پیرامون آن) به درازا کشید. به بحای وی عمر بن عبدالعزیز را بر مدینه گماشت. او در 
ماه ربیع‌الاول به سان فرماندار بدین سامان آمد و بار و بنه‌اش را سی شتر فراز آوردند. 
وی در خانهٌ مروان فرود آمد. مردم بر او درمیآمدند و او را درود می‌فرستادند. چون از 
نماز نیمروز بپرداخت» ده تن از فقیهان مدینه را فراخواند: غروة بن زره ابوبکر بن 
سلیمات ین ابی یمه عبیدالله بن عبدالله بن عُتبّة بن مسعود» ابوبکر بن عبدالرحمان بن 
حارث» سلیمان بن پسار؛ قاسم بن محمدء سالم بن عبدالله بن عمرو عبدالله بن عبیدالله 
بن عم عبدالله ین عامر پن ربیعه وخارجة بن یزید. اینان بر او درآمدند و او به ایشان 
گفت: شما را برای کاری فراخواندم که در برابر آن پاداش خدایی خواهید برد و یاران 
راستی و درستی خواهید بود: می‌خواهم هیچ کاری جز با رای شما پا رای کس یا کسانی 
از شما که در شهر باشد» انجام ندهم. اگر دیدید که یکی از کارگزارات من بیداد می‌کند یا 
پشیزی به زور از کسی می‌ستاند» خدا را نگهبان آن کسی می‌سازم که گزارش این کار بدو 


۲۷۵۲ تاریخ کامل 

رسدومراازآن] گاه‌سازد.آنان بیرون آمدند و زبان به ستایش وی گشودند و پرا کنده شدند. 

ولید برای عمر بن عبدالعزیز نامه نوشت که هشام بن اسماعیل را به خواری در 
برابر مردم بایستاند (تا بر او گذرند و زیان به دشنام و پیفاره‌اش گشایند). ولید را دل بر او 
چرکین بود. هشام بن اسماعیل همواره با علی بن حسین (چهارمین رهبر) بدرفتاری 
می‌کرد و اینک هشام ترسید که وی وکسانش بیایند و داد دل خود بستانند. در این هنگام 
علی بن حسین به نزد کسان ویژهُ خود رفت و ایشان را فرمود که به هیچ واژه‌ای زیان به 
تکوهش هشام نگشایند. علی بن حسین بر وی گذشت و او در برابر مردم ایستاده بود و 
ناسزا می‌شنود. علی او را گزند نرساند و هشام او را آواز داد: خدا بهترمی‌داند که پیامبری 
خود را در کجا گذارد (انعام /۱۲4/۹). 


آشتی نيزک و قتیبه 

چون قتیبه با پادشاه شومان پیمان آشتی بست» به نيزک طرخان خداوند بادغیس 
نامه نوشت و خواستار شد که آنجه را از اسیران مسلمان در نزد اویند» آزاد سازد. نامه 
توشت و او را بیم داد. يزک از او ترسید و اسیران را آزاد ساخت و به نزد اوفرستاد. قتیبه 
همراه یم ناصح بردةٌ عبیدالله بن ابی‌بکره برای وی نامه نوشت و او را به آشتی خواند و 
نوید داد که زینهارش خواهد داد. برای او نامه نوشت وسوگندان استوار به خدا به بای 
آورد که اگر به تزد وی نیاید» بر سر وی تازد و اورا در هرجا باشد دریابد و در اين راه 
چندان بکوشد که پیروز شود یا پمیرد. 

سلیم با نامه به تزد نیزک شد. نيزک با او به کنکاش نشست و گفت: ای سلیم» در 
نزد خداوندگار تو خوبی نیست؟ برایم نامه‌ای نبشته است که برای چون منی ننویسند. 
سلیم به وی گفت: او مردی سختگیر در پادشاهی خویش است؛ آسانگیر است اگر با او 
به نرمی برخورد کنند و دشوارگیر است چون به درشتی با او روبه‌رو گردند؛ پس نباید 
زبات تند نامه‌اش تو را بیازارد؛ کار خود با وی به نیکویی و مهربانی برگردان. نيزک با 
سلیم برخاست و مردم بادغیس با وی پیمان آشتی بستند بر این پایه که قتیبه به انجا 


درنياید. 
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جنگ با روم 


گویند: در این سال مَشْلَحة بن عبدالملک به جنگ رومیان شد و شمار فراوانی از 
ایشان را در شوسته در پهنه مَصَیصّه کشتار کرد و دژهایی را گشود. برخی گویند: آنکه در 
این سال به جنگ رفت. هُشَام ین عبدالملک بود که دژهای پُوق, انم پُولس وم 
را گشود و پیرامون هزار حنگاور از تازی‌نمایان (مستعربان) را کشت و کودکان و زنان 
مه 
ایشان را به اسیری گُرفت. 


جنگ قتیبه در بیکند 


چون قتیبه با نيزک آشتی کرد تا فرارسیدن هنگام جنگ در آنجا ماند ودر سال 
۷ به جنگ بیکند (نزدیک‌ترین شهرهای بخارا به رود) رفت. چون بر ایشان 
فرود آمد از مردم پیرامونٍ خود از آن میان سغدیان یاری خواستند. ایشان با گروه‌های 
اوه بر سر مسلمانان تاختند و راه را بر قتبه گرفتند. قتبه نتوانست هیچ فرستاده‌ای 
گسیل کند و برای دو ماه گزارشی به او نرسید. چون حجاج دید که گزارش او دیر کرده 
است؛ دلش بر سپاهیان بسوخت و مردم را فرمود که در مزگت‌ها خدا را برای ایشان 
بخوانند. ایشان همه روزه کارزار می‌کردند. 

قتیبه را گزارشگری درمیان عجمان بود که به او در می‌گفتند. مردم بخارا 
اندازه‌ای دارایی به او دادند تا قتیبه را از شهر ایشان بازگرداند. او به نزد قتیبه آمد و 
پوشیده از مردم به وی گفت: حجاج برکنار شده است و فرمانداری تازه برای خراسان 
آمده است؛ چه بهتر که با مردم بازگردی. قتیبه فرمان داد که او را کشتند مبادا که آن 
گزارش پخش گردد و مردم نابود شوند. سپس به یاران خود فرمود که درنبرد بکوشند. او 
به سختی هر چه پیش تر با ایشان پیکار آزمود. ناباوران شکست خوردند و به سوی شهر 
گریختند و مسلمانان سر در پی ايشان گذاردند و هرچه توانستند کشتارشان کردند و به 
اسیری گرفتند. آنان که در شهر بودند» در آن دژ گزین گشتند و قتیبه کارگران برگمارد که 


برج و باروی آن را ویران کنند. مردم خواستار آشتی شدند و او با ایشان آشتی کرد و 
کارگزاری بر ایشان گمارد و آهنگ بازگشت کرد و رو به دثال آورد. چود پنج فرسنگ 
پیمود آشتی را شکستند و کارگزار و همراهاتش را کشتند. قتیبه رو به سوی ایشان آورد 
و باروی‌شان را شکافت که فروپاشيد و ایشان دیگرباره از او آشتی خواستند که نپذیرفت 
و به زور شمشیر به شهر ایشان درآمد و مردان بعنگی آن را کشتار کرد. 

از میان آنان که در شهر گرفتار شدند» مردی یک چشم بود که همو ترکان را بر 
مسلمانان شورانده بود. به قتیبه گفت: بهای آزادی خود را به پنج هزار پارچهُ پرتیان 
می‌پردازم که هزار هزار [درم يا دیتار] می‌ارزد. قتیبه با مردم رای زد. گفتند: این افزایشی 
در غنیمت‌هاست؛ گزند این پیر کور چه تواند بود! گفت: نه به خدا که از این پس هیچ 
مسلمانی از تو دچار هراس نگردد! فرمود که او را سر بریدند. 

اینان غنیمت‌هایی از بحنگ‌افزار و آوندهای زین و سیمین و دیگرخواسته‌ها به 
دست آوردند که هیچ کس شمار و اندازه آن را ندانست. در سراسر خراسان مانند آن را 
به دست نیاورده بودند. مسلماتان از این رهگذر نیرومند شدند و بخش کردن دارایی‌های 
چپاول گشته را عبدائله بن والان عدّوی (مردی از بنی‌بلکان) به دست گرفت. قتیبه او را 
درست‌کار درست‌کارزاده می‌خواند که راست کردار بود. 

یکی از داستان‌های درست کاری پدرش این بود که یک بار مسلم باهلی پدر 
قتیبه به والان گفت: مرا اندازه‌ای دارایی است که می‌خواهم به تو سپارم چنان که هیچ 
کس نداند. والان گفت: دارایی را همراه مردی که بدو اعتماد می‌داری» به چنان و چنین 
جایی فرست و اورا فرمای که چون در آتجا مردی بیند» دارایی را بگذارد و بازگردد. 
مسلم آن دارایی در انبانی گذارد و بر استری بار کرد و به یکی از بردگان خود گفت: این 
دارایی را به چنین و چنان جایی رسان و چون در آنجا مردی نشسته پینی» استر را رها کن 
و بازگرد. برده چتان کرد و بدانجا شد. والان پیش تر به آنجا شده بود و آمدن فرستاده را 
می‌بيوسید. فرستادة مسلم دیرکرد و والان گمان برد که او پشیمان شده است و از این‌رو 
به خانه بازگشت. مردی از بنی‌تغلب فراز آمد و در آنجا نشست و بردهٌ مسلم آمد و او را 


۱ ۳ ِ 
دید و بر او درود فرستاد و استر بدو سپرد و بازگشت. مرد تغلیی استر و دارایی برگرفت و 
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به خانه بازگشت. مسلم گمان برد که والان آن دارایی را برگرفته است و ازاین رو پرسشی 
از او نکرد تا نیازمند شد و به دیدار او رفت و گفت: دارایی‌ام به من سپار. گفت: چیزی 
نگرفته‌ام و تورا در نزد من دارایی نیست. مسلم پیوسته از او به نزد مردم گله می‌برد. یک 
روز گله آغاز نهاد و تغلبی نشسته بود. تقلبی با او تهی کرد و از او دربارة دارایی پرسید که 
مسلم گزارش به او داد. مرد تغلیی و را به خانهٌ خود برد و دارایی بدو سپرد و او را از 
چگونگی کار آ گاه کرد. از آن پس پیوسته مسلم به نزد مردم و قبایل می‌آمد و از والان 
پوزش می‌خواست و چگونگی را به ایشان گزارش می‌داد گر اقسانه درست باشده گواه 
درستکاري مردتغلبی است نه والان]. 

گوید: چون قتیبه از گشودن بیکند بپرداخت» به مرو بازگشت 


باد چند رویداد 


در اين سال عمر بن عبدالعزیز فرماندار مدینه با مردم حج گزارد. سرپرستی 
دادگستری مدینه به دست ابوبکر بن عمرو بن حزم بود. 

فرمانداری خراسان و عراق را حجاج به دست داشت و جانشین او بر بصره در 
این سال بجزاح بن عبدالله عکُمی بودو سرپرست دادگستری آن عبدالله بن این 
سرپرستی دادگستری کوفه به دست ابوبکر بن [ابی] موسی اشعری بود. 

در این سال ایتان درگذشتند: عبیدالله بن عباس درمدینه یا یمن که یک سال از 
عبدالله بخ عباس خردتر بوده مُطرّف بن عبدالله پن شخُیر در طاعون سراسری بصره» 
ِقدّام بن معدی کرب کی که او را با پيامیر دیداری بود و برخی گویند: به سال 
7/۱( درگذشت و امية بن عبدالله بن اسید. 


[واز؛ُ تازه پدید] 
آسید: به فتح همزه. 
شخیر: به کسر شین و خای نقطه‌دار و تشدید خاء که پس از آن یاء است. 
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(۷۰۷ میلادي) 


گشودن طرّانه از پهنك روم 


در این سال ملد بن عبدالملک و عباس بن ولید پن عبدالملک به جنگ در 
شارسان روم رفتند. ولید پیش تر برای خداوند ارمنستان نامه نوشته اورا فرمان داده بود 
که برای پادشاه روم تامه بدگارد و آگاهش سازد که خزریان و دیگر پادشاهان 
کوهستان‌هاي ارمنستان گر د هم آمده‌اند و آهنگ کشور او دارند. خداوندگار ارمنستان 
فرمان ولید به جای آورد. ولید فرمان بسیجیدن شامیان را داد که به جنگ ارمنستان 
شوند. سپاهیان بسیار گرد آورد و ساز و برگ و همه گونه جنگ‌افزار به فراوانی برگرفت 
و به سوی جزیره رهسپار گشت و سپس راه خود را به سوی روم برگرداند. اینان با رومیان 
حتگید ند و شکست‌شان دادند و سپس رومیان روی آوردند و مسلمانان شکست بافتند و 
رو به گریز نهادند. عباس با تنی چند پایدار ماند که یکی ابن مُحَیْریز جمجی بود. عباس 
به وی گفت: خوانندگان قرآن که در آرزوی بهشت بودند. کجایند؟ اين مُحَْریز گفت: 
ایشان را آواز ده تا به نزد تو فراز آیند. عباس بانگ برآورد: آی قرآنیان! همگی روی 
آوردند [و جنگیدند) تا خدا رومیان را شکست داد و ایشان به درون طوانه شدند و 
مسلمانان ایشان را در میان گرفتند و آنجا را در جمادی‌الاول / آوریل ۷ گشودند. 


۳/۵۸ تار یخ کامل 


۳ 
گویند: در این سال ولید ین یزید بن عبدالملک از مادر بزاد. 


نوسازی مرگت پیامبر(ص) 

گویند: در این سال در ماه ربیع‌الاول /فورية ۷ ولید برای عمر بن عبدالعزیز 
نامه نگاشت و اورا فرمود که خانه‌های زنان پیامبر(ص) را به مزگت پیامبر خدل(ص) 
بپیونداند و پیرامون آن را تا دویست گز در دویست گز بخرد. به او گفت: گر توانستی» 
قبله را پیش تر آری؛ تو جایگاه داییان خود رامی‌شناسی و می‌دانی که با تو از در 
تاسازگاری درنیایند؛ ه رکدام از ایشان سر برتابد» زمین و خانه‌اش را به گوته‌ای دادگرانه 
ارزیابی کنید و خانه‌ها را بر سر ایشان ویران گردانید وبهایان به ایشان بپردازید که 
نمونه‌ای نیکو از عُمر و غْمان دارید. 

عمر ایشان را فراخواند و نامه ولید بر ایشان خواند. ايشان بدان بها تن در داذند که 
به ایشان پرداخت شد و کارگران آغاز به ویران کردن خانه‌های زنان پیامیر خدل(ص) 
کردند و او به کار نوسازی مزگت پرداخت و کارگران را از شام فراز آورد. ولید کارگران 
را روان کرده بود. ولید برای پادشاه روم نامه نگاشت و آگاهش ساخت که مرگت 
پیامبر(ص) را وبران کرده تا نوسازی کند. پادشاه روم برای او هزار مثقال زر و صد 
کارگر و چهل شتر کاشی فرستاد که ولید آنها رابه نزد عمربن عبدالعزیز گسیل کرد. عُمَر 
و مردمان فراز آمدند و پایه‌های آن را فروهشتند و نوسازی آن را اغاز نهادند. 

گویند: در این سال مسلمة ین عبدالملک دیگرباره به جنگ روم شد و سه دژ (دژ 
کستانتین و اخرم و غزاله) را گشود و پیرامون هزار تن از مستعربان را کشت و دارایی‌ها 


را به تاراج برد. 


جنگ نومشک و رامثه 


گویند: در این سال قتيبة بن مسلم به جنگ نومشک رفت و برادر خود پسارین 
مسلم را بر مرو گماشت. مردم آن اورا پذیره شدند و اوبا ایشان پیمان آشتی بست و 
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سپس روانهٌ رامثه شد که مردم آن هم با وی از در آشتی درآمدند و اوبه مرو بازگشت. 

آنگاه ترکان همراه سفدیان و مردم فرغانه در دویست هزار مرد جتگی با 
پادشاه‌شان کورنعابون [خل: کورخانون] خواهرزادة پادشاه چین بر سر او تاختند. اینان به 
مسلمانان برخوردند وبا عبدالرحمان بن مسلم پرادر قتیبه دیدار کردند. او فرمانده دنباله 
سپاهیان بود و میان وی تا پیشاهنگانٍ سپاه و قتیبه یک میل راه بود. ترکان او را دریافتند 
وبا او به جنگ پرداختند. قتیبه رو به دتبال آورد و به عبدالرحمان رسید و او را دید که با 
ترکان گلاویز است و نزدیک است که ترکان بر مسلمانان چیره گردند. چون مسلمانان 
قتیبه را دیدند» جان‌شان آرام گرفت و دیده‌های‌شان روشن گشت و تا هنگام نیمروز 
بنگیدند. در این جنگ نيزک نی زکه با قتیبه بود به خویی جنگید و ترکان شکست یافتند 
و قتیبه بازگشت و در جایگاه ترمذ رود را برید و به مرو بازآمد. 


کارهای نیک ولید 
در اين سال ولید برای عمر بن عبدالعزیز نامه توشت و او را فرمود که راه‌ها و 
گردنه‌ها را هموار سازد و چاه‌های آب بکند و آبگیری بزرگ پایه گذارد. او چنان کرد و 
آب آن را روان ساخت. چون ولید حج گزارد و آن را دید نیک پپسندید و کارمندان بر 
آن گماشت که به کار نگهداشت و راهیرد آن پردازند. مردمان و دیدارکنندگان مزگت را 
فرمود که از آن بنوشند. به همهٌ شهرها نوشت که راه‌ها را هموار سازند و چاه‌ها بکنند. 
راهزنان را از تاختن بر مردم بازداشت و روزی برای‌شان نامزد کرد. 


یاد چند رویداد 
[-_ 3 ث"- 5 
در این سال عمر بن عبدالعزیز با مردم حج گزارد و گروهی از فرشیان را بنواخت 
و پروارها با خود به مکه برد و ازبحایگاه دوالحلیفه احرام بست و چون به تنعیم رسید 
شنید که آپ در مکه اندک است و بر حاجیان بیم تشنگی می‌رود. عمر گفت: بیایید به 
درگاه خدای بزرگ نیایش کنیم. همگی به نیایش درنشستند و روانه شدند و همراه باران 
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و کوهاب دره‌ها به خانهٌ خدا رسیدند. مکیان از بسیاری آن ترسیدند و عرفه را باران 
فروگرفت و در مکه سبزی و خرمی رو به فراوانی گذارد. 

برخی گویند: در این سال عمر ین ولید بن عبدالملک آیین حج به بجای آورد. 

فرمانداران همانان بودند که در سال پیش فرمان می‌راندند. 

در این سال اینان درگذشتند: سهل بن سعد ساعدی که برخی مرگ او را به سال 
۸۱ دانسته‌اند و اورا صدساله خوانده‌اند» عبدالله بن سر مازنی از مازن بن منصور 


از آن کسان که در هر دو قبله با پیامیر نماز خواند. وی واپسین کس ازیاران پیامبر بود که 
در شام درگذشت. 


[واژه تازه پدید] 


بُسّ: به ضم بای تک نقطه‌ای و سین بی‌نقطه. 


رویدادهای سال هشتاد و نهم هجری 
(۷۰۸۱ میلادی) 


جنگ با رومیان 


گویند: در این سال مَشَمة بن عبدالملک و عباس بن ولید ین عیدالملک به جنگ 
رومیان شدند و مسلمه دژ عَُوریّه را گشود و عباس دژ آذرولیه [خ.ل.آرذولیه] را. اوبا 
گروهی از رومیان دیدار کرد و ایشان را شکست داد. 

برخی گویند: مسلمه آهنگ عموریه کرد و در آنجا گروه انبوهی از رومیان را دید 
و شکست‌شان داد و مرفله و قمُونیه راگشود و عباس به جنگ تابستانی در پهنٌ بَددُون 


شد 


جنگ قتیبه در بخارا 
در این سال نامه حجاج برای قتیبه فرارسید که اورا فرمود آهنگ وودان دا 
کند. او درجایگاه «رّم» از رود گذشت و با سفدیان و مردم‌کش و نسف در راه بیایان 
دیدارکرد. اينان با لشکری گشن به جنگ او برخاستند و او دو شب و دو روز با ایشان 
پیکار آزمود و به جنگ وردان خداه پادشاه بخارا برخاست ولی کاری از پیش نبرد و به 
مرو بازگشت و برای حجاج گزارش نوشت. حجاج برایش نوشت که آن را برایم 
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نگارگری کن. قتیبه نگارة آن را برای حجاج فرستاد. حجاج برایش نوشت که از گناه 
خود به درگاه خدا بازگرد و ازبحایی چنین و چنان بر آن تاختن آور. نوشت: درکار کش 
بکوش و نسف نیست کن و از وردان وامگرد و سرگردانی به سر برگردان و از گردنه‌ها 
گردانه بگذر و با من گفت و گوی مکن. 

برخی گویند: همانا گشودن بخارا به سال ۸۷۰۹/۹۰ بود که این را یاد خواهیم 


کرد. 


فرمانداری خالد بن عبدالله قسری بر مکه 


گویند: در این سال خالد بن عبدالله قسری به فرمانداری مکه برگمارده شد. برای 
مردم آن به سختوری برخاست و گفت: ای مردم؛ کدام گرامی‌تر است؟ جانشین مرد بر 
کسان و خاندانش يا فرستادهٌ او به سوی ایشان؟ به خدا که شما برتری جانشین [خلیفه] 
را نمی‌دانید جزاینکه من بگویم: ابراهیم (دوست خد!» از وی آب خواست و خدا به او 
آپی تلخ و شور شوراند و جانشین [خلیفه] از او آب خواست که خدا اورا آبی شیرین و 
گوارا چشاند. خواسته‌اش از شور و تلخ آب زمزم بود و از شیرین و گوارا چاهی که ولید 
در گردنة طوّی در گردنة حَجون کنده بود. آب آن شیرین بود و آن را می‌آوردند و در 
آبگیری د رکنار زمزم می‌ریختند تا برتری آن بر زمزم آشکار گردد. آن چاه خشکید و پر 
شد و آب آن از میان رفت چنان که امروز دانسته نیست که در کجا بوده است. 

برخحی گویند: به سال ۶۷۱۰/۹۱ یا ۷۱6/۹6م به فرمانداری آن رسید که در آنجا 
یاد خواهیم کرد. 


کشتن ذاهر پادشاه سند 
در اين سال محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ایی‌عقیل ثقفی که همتای 
حجاج در داوری بوده ذاهر بن صعصعه پادشاه سند را کشت و کشور او را فروگرفت. 
حجاج بن یوسف او را بر آن مر زگماشته, شش هزار مرد جنگی را همراه او ساخته همه 
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نیازمندی‌ها تا دارایی و نخ و سوزت در دسترس وی گذاشته بود. محمد به سوی مکران 
ّ 2 ۲( ی 
روانه شد و چند روزی در آن ماندگار گشت و سپس به فتَزیور شد و آن راگشود و آنگاه با 
آرماییل رفت و آن راگرفت و پس از آن روانة یل گشت و روز آدینه بر آن فرود آمد. 
کشتی‌های ی که حنگاوران و جنگ افزارها را پر آن سوار کرده بوده فرارسید. چون بر دیبل 
فرود آمد» سنگر کند و مردم را در جایگاه‌های‌شان نشاند و پرتابه‌انکنی بر کار گذاشت 
۰ ۳ مت رم 
که بدان عروس می کُفتند و کار پانصد مرد جنگ آزموده می‌کرد. در دیبل بتی بزرگ بود 
ی مج سب 0 
که بر فراز آن دکلی بزرگ بود و بر آن پرچمی سرخ که چون باد می‌وزید» در شهر 
می‌چرخید و آن را «بد» می‌گفتند. بد بر گرد خود می‌گشت. بد بتی بزرگ در زیر 
تثِ۳ ۳ #۹ ۱ تور 
ساختمانی سترگ در زیر کلدسته‌ای افراشته بود و این دکل بر سر آن گلدسته. هر چه را 
می برستیدند» (3» می خواندند. 
ِ ۳7 ۳ ۱ 
محمد آتجارا برای روزگاری دراز در میان گرفت و سنگی با پرتابه‌انکن عروس 
بر دکل افگند که آن را درهم شکست و ناباوران بدان شگون بد زدند. آنگاه ایشان از 
شهر بیون آمدند و محمد روبه ایشان آورد و جنگید و شکست‌شان داد وایشان را به درون 
شارسان راند و فرمود که نردبان‌ها فراز آوردند و مردان عنگی بدان برآمدند. نخستین 
کس که بالا رفت» مردی از مردا از مردم کوفه بود. شهر به زور شمشیر گشوده شد و محمد 
2 سر تم ۹۳ ور 
سه روز کشتار همگانی بر آن کُمارد و کارگزار ذاهر از ان کُریخت و محمد چهار هزار 
تن ازمسلمانان را در آن جای داد و برای آن مزگت ساخت و از آنجا روائةٌ یرون [خل: 
۲ ۳ ۳ ّ 
سرور بیرود بیروز: نیروز] کشت. مردم آن برای حجاج نامه نوشته با وی پیمان آشتی 
بسته بودند. ایشات محمد را پذیره شدند و برای او خواروبار آوردندو مسلمانان را به 
درون شهر خود بردند. محمد از آنجا روانه شد و بر هر شهری گذشت. آن راگشود تا به 
رودی در پایین مهرآن رسید. مردم سر پیدس [خل: سرندب» سرندس» سرندین ] به نزد او 
آمدند و با او یمان آشتی بستند و او باژ بر ایشان بست و از شهر ایشان بیرون شد و روی 
به سهبان [خل: شهبان» سهبار] آورد و آن راگشود و سپس روانه رود مهران شد و در میان 
آن فرود آمد. 


گزارش کار او به ذاهر رسید که برای رزم با وی آماده گشت و سپاهی به سَدوستان 
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فرستاد. مردم آن خواهان زینهار و آشتی شدند و او ایشان را زینهار داد و باژ بر ايشان 
پست. سپس محمد در سوی سرزمین‌هأی رال پادشاه بر پلی که بسته بود» ازمهران گذر 
کرد. ذاهر همچنان کار او را سبک می‌شمرد. محمد و مسلمانان با او دیدا رکردند و او بر 
پیلی سوار بود و پیلان در پیرامون وی و «تکاکره» همراه او بودند. کارزاری سخت 
کردتد که مانند آن شنیده نشده بود. ذاهر پیاده شد و به هنگام شامگاه در خعاک و خون 
تپید و ناباوران شکست یافتند و مسلمانان هر چه توانستند» از ایشان کشتار کردند و 
کَُندة ذاهر سرود: 

القیل نفد : بزع ذاهر و تا و مُحَتَهٍ بن آقایم بن مُحَمٍّ 

نی فربث آلجنم غیر مُترّد خی لو عظیمَهم بمهتد 

فترکثة تخت العجاج مُجلنلا مت آلخدین غیر مود 

عنی؛نیز‌ها گواهند و سیان و محمد ین قاسم بن محمد؛ که من آن سپاه را از هم 
دریدم و بر تارک بزرگ ایشان شمشیری هندی فرود آوردم. او را در زیر گردباد آوردگاه 
در خاک و خون تپیده فروهشتم چنان که هر دو گونه‌اش بر زمین خشک سوده می‌شد و 
بالشی تبود که سر بر آن گذارد. 

چون ذاهر کشته شد. محمد بر سرزمین‌های سند چیره گشت و شهر راوّژ را به زور 
شمشیر گشود. زن ذاهر در این شهر برد که ترسید گرفتار گردد و از این رو خود را با همه 
کنیزکان و دارایی‌های خویش آتش زد. 

سپس روانٌ برهمن آبادکهنه در دو فرسنگی متصوره شد. هنوز متصوره ساخته 
نشده بود و بر جای آن مرغزاری بود و ناباوران شکست خورده در آنجا بودند. ایشان با 
محمد جنگیدند و اوآن را به زور گشود و گروه‌های انبوهی را کشت و شهر را ویران کرد. 

از انجا بیرون آمد و آهنگ «رور و بفرور» کرد و مردم َاوندری را با او دیدار 
افتاد که از وی زینهار خواستند و او بدیشان ارزانی داشت و از ایشان پیمان گرفت که 
مسلمانان را میهمان کنند. دیرترها مردم آن اسلام آوردند. سپس به سوی بسمد پیشروی 
کرد و با مردم آن پیمان آشتی بست و به رور (از شهرهای سند بر دامن کوهستان) رسید 
و ایشان را برای چند ماهی در میان گرفت که سرانجام با او پیمان آشتی بستند و محمد از 
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آنجا رهسپار مکّه که شد و آن راگشرد و از رود تیاس گذشت و خود را به مان رساند 
که مردم آن با وی جنگیدند و محمد شکست‌شان داد. [به درون شهر شدند] و محمد 
ایشان را در میان گرفت. مردی آمد و او را بر جایی رهنمون گشت که از آن آب به درون 
شهر می‌رفت. محمد آب را به روی ایشان بست. چون تشنه شدند» خود را به محمد 
سپردند و بر فرمان او فرود آمدند. محمد رزمندگان را کشت وزنان و کودکان و خادمان 
(هذ» را که شش هزار تن بودند» به اسیری گرفت و توده‌هایی زر به چنگ آورد که آنهارا 
از بالای بام از شکافی بر فراز آن» به درون خانه‌ای به درازای ده گز و به پهنای هشت گز 
ریختند و از این رو ملتان را «شکاف خانهٌ زر» خواندند و خواسته ایشان از شکاف در 
اینجا مرز بود. ((بد» ملتان چنان شکوهی داشت که دارایی‌ها از هر کنار و گوشه برای آن 
به ارمغان می‌بردند و از شهرهای گونا گون به دیدار آن می‌رفتند و در نزد آن سر و ریش 
خود می‌تراشيدند و گمان می‌بردند که بت ایشان ایوب پیامبر(ص) است. 

کشورگشایی‌های او شگرف گشست و حجاج در هزینه آن هرز نگریست و آن را 
شصت هزار هزار [شصت میلیون] درم یافت و دارایی‌های فراز آورده به نزد خود را 
ارزیابی کرد و دید که صد هزار هزار و بیست هزار هزار [یک صد و بیست میلیون] درم 
است. گفت: شصت هزار هزار درم سود بردیم وکین خود کشیدیم و سر ذاهر به چنگ 
آوردیم [چیزی پیرامون ۲۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال امروزی]. 

سپس حجاج مرد. به خواست خدا سرگذشت محمد را به هنگام یاد کردن از 
مرگ حجاج» خواهیم آورد. 


گماردن موسی بن تصیر بر افریقیه 
در این سال ولید ین عبدالملک موسی بن نصیر را بر افریقیه گمارد. پدر او نصیر 
فرمانده پاسداران معاویه بود. چون معاویه به جنگ صقن شد؛ نصیر اورا همراهی نکرد. 
معاویه گفت: بخشایش‌های من بر تو آشکار است؛ چرا همراهی‌ام نمی‌کنی؟ نصیر 
گفت: با سپاس تو ناباوری کسی نمي‌کنم که از تو برای سپاسداری سزاوارتر است و او 
خدای بزرگ و بزرگوار است. معاویه خاموش گشت. 
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موسی به افریقیه رسید و دید که در آنجا صالح است که او را حسان به بحانشینی 
خود بر این پهنه گماشته بود. بربریان پس از رفتن حسّان چشم آز بدین شارسان دوخته 
بودند. چون موسی فرارسید» صالح را برکنار کرد. شنید که در کنار و گوشه آن سرزمین 
گروه‌هایی به سر می‌برند که سر از فرمان بیرون دارند. پسرش عبدالله را به رزم ایشان 
گیل کرد. عبدالله با ایشان جنگید و شکست‌شان داد و یک هزار سر اسیر گرفت. 
پدرش او را از راه دریا به آَیْحْستِ میَْرقه فرستاد که آن را به باد چپاول داد و چندان 
دارایی به تاراج برد که شمرده تمی‌شد. پسرش هارون را به جنگ کسانی دیگر گسیل 
کرد که بر ایشان چیره شد و همان اندازه را به اسیری گرفت. خود به جنگ مردمی دیگر 
شد و همان اندازه چپاول کرد. پنج یک اسیران به شصت هزار سر برآمد [و همه اسیران 
په ۱,۲۰۰,۰۰۰ سر]- هیچ کس یاد نکرده است که اسیرانی چنین انبوه شنیده باشد. 

سپس در افریقیه خشک سالی پدید آمد و گرانی به سختی گرایید. او مردم را گرد 
آورد و نماز باران با ایشان خواند و برای ایشان خواند و برای ایشان سخن راند و از ولید 
یاد نکرد. انگیز؛ُ این کارش را پرسیدند و او گفت: اینجا پایگاهی است که بر کسی درود 
نمی‌فرستند و جز خدای بزرگ و بزرگوار را یاد نمی‌کنند. بر مردم باران فروریخت و 
بهایان به ارزانی گرایبدند. سپس به جنگ طنْجّه لئژه] بیرون رفت و آهنگ دیگو 
بازماندگانِ بربر کرد. ایشان از بیم گریخته بودند. او به پیگردشان پرداخت و کشتاری 
سخت انبوه به راه انداخت تا به سوس پایین رسید و کسی را به رویارویی خود ندید. 
بربریان زینهار خواستند و سر پر فرمان گذاردند و او بردهٌ خویش طارق بن زیاد را بر آن 
پهنه گمارد. گویند که او مردی «صََفِنَ» بود. با او سپاهی گشن همراه کرد که بيشينة آن 
از پربریان بودند. کسانی را بر ایشان گمارد که قرآن و فرایض به ایشان آموزند. سپس به 
افریقیه بازگشت. بر دژ مجانه گذشت که مردم آن از وی دژگزین گشتند. کسانی بر آنجا 
گمارد که ایشان را در میان گرفتند. فرماندهی ایشان به دست بشر ین همان بود. او آنجا 
را گشود و ازاین رو آنجا را «دژ بشر» خواندند که تا هم اکنون به همین نام خوانده 
می‌شود. در افریقیه کسی نماند که در برابر او پایداری کند. 

برخی گویند: فرمانرانی موسی به سال 1۹۷/۷۸م بود. اورا عبدالعزیز بن مروان 





رویدادهای سال هشتاد و نهم هجری ۷۶۷ 


۳ ۲ مب ام 
( کار زار برادرش عبدالملک بن مروان بر مصر) بر افریقیه گمارده بود. 


یاد چند رویداد 
در این سال مَسلَمَة بن عبدالملک از پهنهٌ آذربایجان بر ترکان تاخت و دژها و 
۳1 

شهرهایی را کشود. 

آیین حج را عمر ین عبدالعزیز به جای آورد. کارگزاران همانان یودند. 

در اين سال عبدالله بن تب ب صقَیٍ عذّری هم پیمان بنی ره درگذشت. 
گویند: زادن او چهار سال پیش از هجرت / پیرامون ۸۱۱۸ یا به سال ششم هجری /0۲۷م 
بود. همچنین ظلیم برد عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح در افریقیه درگذشت. 


[واژ؛ تازه پدید] 
صَعَیر: به ضم صاد و فتح عین هر دو بی‌نقطه. 
ظلیم: به فتح ظای نقطه‌دار و کسر لام. 


رویدادهای سال نودم هجری 
(۷۰میلادی) 


گشودن بخارا 


پیش‌تر یاد کردیم که چون قتیبه از نزد وردان خداه پادشاه بخارا بازآمد» نامه 
حجاج به دستش رسید که آورا می‌فرمود بدانجا بازگردد؛ بدو نشان می‌داد که ازکجا باید 
بر آن شارسان تازد. چون فرمان حجاج فرارسید» قتیبه در سال ۸۷۰۹/۹۰ برای جنگ 
بیرون رفت. وردان خداه سغدیان و ترکان پیرامون خود را برشوراند که به یاری او 
آمدند. قتیبه پیش دستی کرد و شارسان را در میان گرفت. چون نیروهای کمکی به یاری 
ایشان رسیدند» از شهر بیرون آمدند وبا مسلمانان جنگ آغاز نهادند. ازدیان گفتند: مارا 
بر کناره‌ای گمارید و به کشتگان‌شان واگذارید! قتیبه گفت: گام فراپیش نهید. اینان 
فرارفتند و با آنان به سختی کارزار کردند. آنگاه ازدیان شکست خوردند و به درون 
لشکرگاه خود گریختند و بت‌پرستان [آذرستایان] سر در پی ایشان گذاردند و ایشا را 
درهم شکستند و به دنبال تاراندند و از لشکرگاه ایشان درگذشتند چنان که زنان تپانچه بر 
چهرهٌ اسبان زدند و گریه سر دادند و ایشان واپس نشستند. دو با سپاء مسلمانان بر ترکان 
تاختند و با ایشان پیکار باختند و ایشان را به جایگاه‌های پیشین‌شان واپس راندند. 
ترکان بر فراز «ّْز» [جایگاهی یلند] به پایداری درایستادند. قتیبه گفت: کیست که 
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ایشان را از اینجا واپس راند؟ کس گام فراپیش ننهاد. او به نزد بنی‌تمیم آمد و گفت: 
جنگی به سان ججنگ‌های شماست. وکیع درفش برگرفت و گفت: ای بنی‌تمیم» آیامرا 
تنها می‌گذارید؟ گفتند: نهء ای ابومطّوف. 

هریم بن آبی طخْتّه فرماندهی سواران ایشان به دست داشت و وکیم فرماندهی 
سراسری‌شان راد وکیع پرچم را به وی داد و گفت: ای هریم سوارانت را به پیش ران. 
هریم پیشروی آغاز نهاد و وکیع با پیادگان به دنبال وی. هریم به رودی میان شود با 
ترکان رسید و ایستاد. وکیع گفت: ای هریم» به پیش تاز. هریم به سان اشتر مست و 
شوریده نگریست و گفت: اسبانم را به درون این رود رانم؟ ای گول نادان» اگر بلغزنده 
همگی تابود شوند! وکیع گفت: ای زادة زن بوی‌نا ک» فرمان مرا برمی‌گردانی! چوبی که 
در دست داشت» بر او تواخت و هریم با سواران از رود گذشت. وکیع به رود رسید و بر 
آن پلی بست و به یاران خود گفت: ه رکه دل بر مرگ نهاده است. گذ کند وگرنه برجای 
خود بماند. تتها هشتصد مرد جنگی گذر کردند. چون ایشان را گذر داد و به دشمن 
نزدیک شد یه هریم گفت: من ایشان را با شمشیر و نیزه فرومی‌کوبم و تو با سوارانت 
ایشان را از ما سرگرم بدار. او بر ایشان تاخت و با ایشان درآمیخت و هریم با سواراتش 
تاختن آورد. چندان جنگیدند که ایشان را از تپه واپس راندند و قتیبه آواز درداد: 
نمی‌بینید که دشمن شکست یافته است؟ کسی گذر نکرد تا دشمنان واپس گريختند. 
مردم گذر کردند و قتیبه آواز داد: هر کس یک سر بریده آورد؛ او را صد [درم] بخشم. 
سرهای بسیاری آوردند. در آن روز یازده تن از بنی فُزیم فراز آمدند و هر کدام سری با 
خود آوردند. گفته می‌شد: کیستی ؟ می‌گفت: قریمی‌ام. عردی ازدی سری آورد. به او 
گفتند: کیستی؟ گفت: قریمی‌ام. جم این ژر او را شناخت و گفت: به خدا دروغ 
می‌گوید که ازدی است. قتیبه گفت: چرا دروغ گفتی؟ گفت: دیدم هر کس که سری 
می‌آورد. می‌گوید: قریمی‌اء؛ پنداشتم که هر که سری می‌آورد؛ باید چنین بگوید. قتیبه 
خند ید. 

خاقان و پسرش زخمی شدند و خدا ایشان را پیروزی بخشید و قتیبه گزارش 


پیروزی را بر حجاج نوشت. 
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آشتی قتیبه با سغدیان 
چون قتیبه مردم بخارا با سرکوب کرد سغدیان از او ترسیدند و طرخون 
پادشاه‌شان با دو سواره فراز آمدند و به نزدیک لشکرگاه وی رسیدند و مردی خواستند 
که با او سخن گویند: قتیبه حَیَان یی را گسیل کرد و طرخون خواهان آشتی بر پا 
پرداخت باژ گشت. قتیبه خواسته او را پذیرفت و آشتی کرد و طرخون به سوی کشورش 
فرارفت و قتیبه همراه نيزک بازگشت. 


[واژه تازه پدید) 
عَیّان: با حای بی‌نقطه و یای تشدیددار دو نقطه‌ای درزیر که در پایان آن نون 


است. 


پیمان‌شکنی نيزک و گشودن طالقان 

گویند: چون قتیبه همراه نيزک از بخارا بازگشت» نيزک از کشورگشایی‌های 

فراوان آو هراسات شد وبه یاران خود گفت: من با اين مرد هستم ولي از او آسوده نیستم؟ 
۳7 ۳ 7 ۳ ‌ 

چه بهتر که از او دستوری گیرم و بازگردم. گفتند: چنین کن. قتیبه در آمل بود که تیزک 
ازاو دستوری خواست و او به وی دستوری داد و نيزک بازگشت و آهنگ تخارستان کرد 
و بر شتاب خود فزود تا به وبهار آمد و لختی ماند و نماز گزارد و حجستگی از خدا 
خواست و به یاران خود گفت: گماتی ندارم که قتیبه از دستوری دادن به من پشیمان 
گشته است و دیری نپاید که یه مفيرة بن عبدالله نامه نویسد و خواستار زندانی کردن من 
گردد. 

از آن سوی قتیبه از دستوری دادن به وی پشیمان گشت و برای منیره پیام فرستاد 
که نيزک را بگیرد و به زندان افکند. ييزک روان شد و مفیره به پیگرد او پرداحت و او را 
دید که به درون دره‌های نم رفته است. مغیره بازگشت و نيزک سر از فرعان قتیبه 
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برتافت و برای اسپهبد بلخ یاذن پادشاه مرورود» پادشاه طالقان» پادشاه فاریاب و 
پادشاه جوزبحان نامه نوشت و همگی را به سرتافتن از فرمان قتیبه خواند. ایشان 
فراخوان اورا پذ یرفتند و او بهاران را نویدگاه ایشان ساخت که گرد همدگر آیند و با قتیبه 
پیکار آزمایند. برای کابل شاه نیز نامه نوشت و خواهان پشتیبانی او گشت و دارایی و بار 
وین خود را به نزد او فرستاد و از او خواست که اگر ناچار گردد دستوری دهد که به وی 
پناهد. کابل شاه به او نوید پاری داد. 

جبغویه پادشاه تخارستان مردی تاتوان بود. نيزک او را گرفت و بندی زتین 
برنهاد تا با وی از در ناسازگاری درنياید. جبفویه پادشاه بود و نيزک برد؛ وی. از او 
پایندان گرفت و کارگزار قتیبه را از کشور جبغویه بیرون راند. پیش از رسیدن زمستان و 
پس از آنکه سپاهیان پرا کنده شده بودند» به قتیبه گزارش رسید که نيزک سر به شورش 
برداشته است. برادرش عبدالرحمان بن مسلم را با دوازده هزار مرد جنگی به سوی 
بروقان فرستاد و به او گفت: در آنجا بمان و دست به کاری مزن وچون زمستان سپری 
گردد به سوی تخارستان ران و بدان که من به تو نزدیکم. 

او روانه شد و چون زمستان به نزدیک پایان رسید» برای نیشابور و دیگر 
شارسان‌ها نامه نوشت که لشکریان به نزد او روند. ایشان پیش از هنگام بر او فراهم 
آمدند و او به سوی طالقان روان شد که پادشاه آن با نيزک همداستان گشته سر به شورش 
برداشته بود. قتیبه بر سر او تانحت و تیغ تیز در میان مردم طالقان گذارد و کشتاری سخت 
هراسنا ک از ایشان به راه اتداعت و شمار فراوانی از ایشان را بر دار کرد که در دو ردهٌ 
برابر تا چهار فرسنگ به درازا کشید. این سال پیش از جنگ نيزک به پایان رسید و ما 
دنبالةٌ گزارش کار او را در یاد رویدادهای سال ۱٩/۷۱۰م‏ به خواست خدا خواهیم آورد. 


گریختن یزید بن مهلب و برادرانش 
از زندان حجاج 


گویند: در این سال یزید بن مهلب و برادرانش که با او در زندان حجاج بودند» 
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رویدادهای‌سال تودم مجیع .> ۲ 
گریختند. حجاج په رستق‌آباد شد که لشکریان روانهٌ کارزار کند زیرا کردان بر پارس 
چیره شده بودند. یزید بن مهلب و برادرانش عبدالملک و مقضل نیز در میان سپاهیان با 
وی بیرون رفتند. حجاج برایشان جایی به سان سنگر گماشته ایشان را در سراپرده‌ای 
نزدیک خود زندانی داشته بود. پاسداران ایشان از شامیان بودند. او ازایشان شش هزار 
هزار [درم] پول می‌خواست و ایشان را برای پرداخت آن شکنجه می‌کرد و یزید مردانه 
پایداری می‌نمود و اين ماه خشم بیش تر حجاج می‌بود. به حجاج گفتند که تیری در پای 
او نشسته است و پیکان آن در گوشت پیکر او چنان فرورفته است که اگر بدان دست 
زنند» فریادش به آسمان براید. فرمان داد که شکنجه را بر یای او به کار برند. چون چنان 
کردند فریاد کشید. خواهرش هند دختر مهلب زن حجاج بود که چون فرباد و نالهٌ برادر 
را شنید» فریاد کشید و ناله برآورد و حجاج او را رها کرد [طلاق داد سپس او از ایشان 
دست بداشت و خواهان پرداخت سیم گشت وایشان به کوشش برخاستند که جان خود 
را به گونه‌ای وارهانند. برای برادرشان مروان که در بصره بو پیام فرستادند که اسبانی 
پرگیرد و پایندان ایشان گردد و چنین فرانماید که می‌خواهد آنها را پفروشد و وام ایشان 
بپردازد. برادر چنان کرد. برادر دیگرشان حبیب نیز در بصره در زیر شکنجه بود. 

پزید برای پاسداران خورا کی ساخت و فرمود که برای ایشان بادهٌ فراوان بیاورند. 
آنان نوشیدند و بدو سرگرم شدند و یزید جامةٌ آشپز خود را پوشید و ریشی سپید به سان 
او بر خود نهاد و بیرون رفت. یکی از پاسداران او را دید و گفت: گویا یزید این چنین راه 
می‌رفت. به نزدیک وی آمد و او را با ریش سپید یافت و رهایش ساخت و بازگشت. 
مفضل نیز بیرون رفت وکسی آگاه نشد. به کشتی آماده‌ای آمدند و سوار آن شدند: یزید و 
مفضل و عبدالملک شبانه راندند تا به پگاه رسیدند. چون بامداد فرارسید» پاسداران 
آگاه شدند و گزارش کار ایشان به حجاج برداشتند. او هراسید و گمان برد که ایشان 
خراسان را بر او خواهند شوراند و بر آن چنگال خواهند گسترد. برای قتیبه نامه نوشت و 
آ گاهش ساخت و هشدارش داد. 

چون یزید به تالاب‌ها رسید» سواران به پیشواز او آمدند و ایشان سوار شدند و 
همراه‌شان راهنمایی از کلبیان بود. ایشان از راه سماوه به آهنگ شام روانه شدند. پس از 
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دو روزه گزارش به حجاج رسید و به او گفته شد که ایشان راه شام را در پیش گرفتهاند. او 
برای ولید بن عبدالملک نامه نوشت و از این کار آ گاهش ساخت. 

سپس یزید روانه شد و در فلسطین بر وهیب بن عبدالرحمان ازدی که در نزد 
سلیمان بن عبدالملک پسیار گرامی بود فرود آمد. وهیب به نزد سلیمان شد و او را از 
گزارش کار یزید و برادرانش آگاه ساعت و گفت که از بیم حجاج به او پناهیده‌اند. 
گفت: ایشان را به نزد من آور که زینهار دارند و تا من زنده‌ام هیچ دسترسی به ایشان 
نخواهد داشت. ایشان در جایی ارام و آسوده بودند. 

حجاج برای ولید نوشت: خاندان مهلب در امانت خدا خیانت کردند و از من 
گریختند و به سلیمان پیوستند. ولید به ایشان هشدار داده گمان برده بود که برای 
آشوب‌انگیزی به خراسان خواهند رفت. چون دانست که در نزد برادرش هستند» اندکی 
آرام گرفت ولی از دارایی‌هایی که برده بودند گرفتار افسوس گشت و به سختی 
برآشفت. سلیمان برای ولید نوشت: یزید نزد من است و من زینهارش داده‌ام. او تنها سه 
هزار هزار [درم] وامدار است ولی حجاج بر او شش هزار هزار درم تاوان بسته که سه 
هزار هزار پرداخته است و آنچه مانده» من پرداخت خواهم کرد. ولید نوشت: به خدا 
زینهارش ندهم تا او را به نزد من فرستی. سلیمان برای وی نوشت: اگر او را به نزد تو 
گسیل دارم» تخود نیز با وی بيايم. ولید نوشت: به خد! اگر بیایی» زینهارش نخواهم داد. 
پزید گفت: مرا به نزد او فرست که به خدا نمی‌خواهم در میان شما دشمنی پدید آورم و 
دوست ندارم که مردمات مرا بدشگون خوانند. به نرم ترین گونه‌ای که می‌توانی» دربارة 
من به او نامه نویس و بخشیدن مرا بخواه. 

سلیمان او را روانه کرد و همراه او پسرش ایوب را فرستاد. ولید فرموده بوده که او 
را زنجیر برنهد و به نزد وی فرستد. سلیمان به پسرش گفت: چون بر سرور خدا گرایان 
درآیید» تو با پزید در یک زنجیر به درون روید. اوچنان کرد. چون ولید برادرزاده‌اش را 
در زتجیر دید» گفت: سلیمان ما را شرمسار کرده است. ایوب نامه پدر خود را به عمویش 
داد و به او گفت: ای سرور خدا گرایان؛ جانم برخی‌ات باد؛ زیتهار پدرم را پایمال مساز 


که سزاوارترین مردم برای پاس داشتن آنی؛ امید آن کس را مگسل که امید تددرستی 





رویدادهای سال نودم هجری ۳۷۷۵ 
درکنار ما به پاس پایگاه ما در نزد تو برده است؛ آن کس را که به امید آستان 
شکوهمندت از همه بریده به توروی آورده است» خوار مپسند. ولید نامه را خواند و دید 
که سلیمان خواهان مهر وی و میانجیگری خود گشته پایندان شده است که ماند؛ُ وام 
یزید بن مهلب را بپردازد. چون نامه را خواند» گفت: بر سلیمان سخت گرفتيم. یزید 
سخن گفت و پوزش خواست و ولید او را زینهار داد که به نزد سلیمان بازگشت و ولید 
برای حجاج نوشت: چون کسان یزید با برادرم سلیمان بودند؛ بدیشان دسترسی نیافتم؛ 
دست از ایشان بدار. حجاج دست از ایشان بداشت. 
۳۳ ۳ س ‌ ۳۹ 

ابوعيينة بن مهلب درنزد حجاج بود و هزار هزار [درم] وام به گردن داشت که آن 
را رها کرد و از حبیب ین مهلب دست بداشت. 

یزید بن مهلب در نزد سلیمان ماند و پیوسته برای او خوراک‌ها ساخت و 
ارمغان‌ها برد. یزید را هیچ ارمغانی نمی‌آمد مگر که آن را به نزد سلیمان می‌فرستاد و 

۰ م َ: 
سلیمان را هیچ ارمقانی نمی‌رسید مگ ر که نیمی از آن را به یزید می‌بخشید و هیچ کنیزکی 
را خوش نمی‌داشت مگر که به نزد یزیدش روانه می‌ساخحت. 


یاد چند رویداد 


در این سال مسلمة بن عبدالملک به جنگ در سرزهین روم شد و دژهای پنچ‌گانة 


ر 
سوریه را کشود. 
مر 1 ۳ 
عباس بن ولید به جنگ رفت تا به ارزن رسید و سوریه درنوشت. 


در این سال ولید پن عبدالملک» فعة بن شریک را بر مصر گماشت و برادرش 
عبدالله بن عبدالملک را از آنجا برداشت. 


هم در این سال رومیان خالد ین کیسان خداوند دریا را به اسیری گرفتند و 
پادشاه‌شان او را به سان ارمغان به نزد ولید فرستاد. 


در این سال عمر پن عبدالعزیز فرماندار مدینه و مکه و طایف با مردم حج گزارد. 
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۰ ۰ ‌ ۰ ۰ و 

فرمانروای عراق و سراسر خاور حجاج بن یوسف بود وکارگزارش بر بصره جاح بن 
-ِ ت‌ بر 

عبدالله حکُمی و بر دادگستری آن عبدالرحمان بن أِته و بر خراسان فتِبة بن مش و بر 


۳ 
مصر فرَةبن مریک. 


در این سال اینان درگذشتند: مالک بن آئّس انصاری که برخی گویند: به سال 
۲ يا ۸۷۱۲/۹۳ در ٩٩‏ سالگی یا ۱۰٩‏ سالگی یا ۱۰۷ سالگی یا ۱۰۳ سالگی 
درگذشت» ابوالعالة ریاحی در شوال /اوت ۶٩‏ نصر بن عاصم لیثی نحوی که دستور 
زبان عربی را از ابوالاسود دّلی فراگرفت [و او از علی بن ابی‌طالب(ع)]. گویند: په سال 
۰ درگذشت. 


رویدادهای سال نود و یکم هجری 
(۷۰میلادی) 


دبا کار قتیبه با نیزک 


پیش تر یاد کردیم که نيزک از قتیبه جدا شد و روی به طالقان آورد و قتیبه بدان 
سامان شد و آن همه کسان را کشتا رکرد. چون طالقان را گشود برادرش عمرو بن مسلم 
را بر آن گماشت. برخی گویند: پادشاه آن با قتیبه نجنگید و قتیبه دست از آزار او 
بداشت. در آن پهنه دزدان و راهزنانی بودند که قتیبه ایشان را کشت و بر دار کرد. سپس 
قتیبه رهسپار فاریاب شد و پادشاه آن فرمانابردار و شنوا به سوی او بیرون آمد و قتیبه 
پوزش او بپذیرفت و کسی را تکشت و عامر بن مالک جّانی را بر آنجا گماشت. 

آنگاه به سوی بلخ شد که مردمش او را پذیره گشتند ولی او جز یک روز در آنجا 
نماند و در پی برادر خود عبدالرحمان روان گردید که خود را در درة حُلْم به یاری او 
رساند. نيزک روانه بان شد و جنگاوران خود را بر دهانةٌ دزه گماشت و بر تدگه‌های 
آن بداشت که آن را پاس بدارند. بخشی دیگر از جنگاوران خود را در دژی استوار در 
پشت ده به پاسداری و آمادگی رزمی برگمارد. قتیبه روزها در آنجا ماند و در تنگه دژه 
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با ایشان پیکار آزمود و نتوانست به درون رود و راهی نشناخت که خود را به نيزک 
رساند جز دزه یا بیابانی که لشکریان تاب گذار آن را نداشتند. از این رو سرگردان ماند. 
مردی فراز آمد و از او زینهار خواست که او را به درون‌رفتِ دژ از پشت دزه راه نماید. 
قتیبه او را زینهار داد و مردانی با او روانه ساخت که ایشان را از پشت دره خلم به دژره 
نمود. آنان آسوده بودند که اینان شبانه در بر آنان کوفتند و کشتارشان کردند. آنان که 
زنده ماندند» به ژرفای ده گر يختند. قتیبه به درون دزه شد و به دژ رفت و سپس رهسپار 
سمنگان شد و چند روزی در آنجا ماند و آنگاه به پیگرد نيزک پرداخت و برادرش 
عبدالرحمان را به پیش فرستاد. 

نيزک از خانهةٌ خود کوچید و درهُ فرغانه را درنوردید و بار و بنهٌ خویش و 
دارایی‌های خود را به نزد کایل شاه فرستاد و خود روانه شد تا در و فرود آمد و 
عبدالرحمان سر در پی او داشت. عبدالرحمان در برابر کرز فرود آمد و قتیبه در 
خانه‌واره‌ای فرود آمد که میان وی و عبدالرحمان دو فرسنگ راه بود. نيزک در کرز 
دژگزین گشت و اینان دیدند که راهی به سوی او نیست مگر یگانه تنگه‌ای که ستوران 
یارای رفتن بر آن را نداشتند. قتیبه او را برای دو ماه در میان گرفت تا خورااک‌های نيزک 
به کاستی گرایید و یاران او را آبله فراگرفت و جبغویه نیز گرفتار اين بیماری گشت. 

قتیبه از زمستان ترسید و سلیم اندرزگوی را فراخواند و به او گفت: به نزد زک 
شو و تیرنگ درافکن که او را به نزد من آوری. اگر ترفند بااخت وسر برتافت» اورا زینهار 
ده و بدان که اگر در بازگشت» تو را بی‌او ببینم» بر دارت کنم. گفت: برای عبدالرحمان 
پنویس که با من از در ناسازگاری درنياید. او نامه را برایش نوشت و سلیم به نزد 
عبدالرحمان رفت و به او گفت: مردانی گسیل کن که بر دهانهٌ دره باشند و چون من با 
تيزک بیرون آیم» از پشت بر سر ما آیند و مان ما با دره دوری اندازند و حدایی افگنند. 
عبدالرحمان سپاهیانی روانه کرد که سوار بر اسپ در آنجا برایستادند. سلیم چند با گران 
خوراکی و شیرینی و جز آن با خود برگرفت و به نزد نيزک شد و به او گفت: تو با قتیبه 
دغل کردی و رفتاری بد با او در پیش گرفتی. نيزک پرسید: رای چیست؟ سلیم گفت: مرا 
رای پر آن است که به نزد وی آیی زیرا او از این سرزمین رفتنی نیست؛ او سوگند خورده 
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است که چه نایود شود چه وارهد» زمستان را در اين سامان بگذراند. نيزک پرسید: 
چه گونه بی‌زینهار به تزد او روم؟ سلیم گفت: گمان آن را ندارم که به تو زینهار دهد چه 
کینه‌ها از تو به دل دارد و تو دلش را مالامال از خشم و خروش کرده‌ای ولی به گمان من 
بهتر آن است که از آمدن تو آ گاه نگردد تا دست خویش در دست او نهی» زیرا من امید 
می‌برم که او را آزرم فروگیرد و تو را ببخشاید. نيزک به او گفت: می‌بینم که جانم اين کار 
را خوش نمی‌دارد و اگر او مرا ببیند» از پایم درآورد. سلیم گنت: به نزد تو نیامدم جز 
برای اينکه تو را به نیکی سفارش کنم؛ اگ ‏ گفتة مرا به کار بری» امیدوار باشم که وارهی و 
کارت در نزد او بهبود یابد؛ اگر نمی‌خواهی» من بازمی‌گردم. 

شیم خورا کی را که با خود داشت» فراز آورد که آنان مانند آن را ندیده بودند. 
یاران نيزک آن را چپاول کردند و نيزک از اين کار آزرده گشت. سلیم گفت: من تو را 
اندرز می‌دهم که تیکخواه توام. یارانت را می‌بینم که خسته شده‌اند و اگر در میان گرفتگی 
به درازا کشد» از ایشان آسوده نیستیم که در پناه تو بمانند و تورا پاس دارند؛ به نزد فتییه 
شو. نيزک به او گفت: از او بر جانم هراسانم و جز با زینهار به نزد او نمی‌آیم» گرچه 
می‌دانم که با زینهار نیز مرا بکشد ولی زینهار به نزد من پذیرفته‌تر است. سلیم گفت: تو 
را زینهار داده است؛ آیا مرا راست‌گو نمی‌پنداری؟ گفت: نه. یارانش به وی گفتند: گفتة 
سلیم را پپذیر که جز راست نمی‌گوید. 

نيزک بیرون آمد و صول و جبفویه و صول طرخان جانشین جبغویه با او بودند و 
طرخان فرمانده پاسداران و شقران برادرزاد؛ نيزک را به زندان افگند. چون از دره 
بیرون آمدند» سوارانی که سلیم بر جای بداشته بود» بر سر ایشان آمدند و ترکان ((از یاران 
نيزک) را از آمدن بازداشتند. تيزک به وی گفت: این آغاز دغل‌کاری است. سلیم گفت: 
واپس ماندن اینان از تو برایت بهتر است. سلیم و نیزک و همراهانش رفتند و بر قتیبه 
درآمدند. او ایشان را به زندان افگند و برای حجاج نامه نوشت و از او دستوری خواست 
که نيزک را بکشد. قتیبه معاوية بن عامر بن عم عُیمی را گسیل کرد که هر چه کالا در 
کرز بود و ه رکه در آنجا به سر می‌برده همه را به نزد وی برد. قتیبه درنگ ورزید تا نامه 
حجاج فرارسد. نامهٌ حجاج پس از چهل روز فرارسید و فرمان به کشتن وی داد. قتیبه 
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مردم را فراخواند و با ایشان دربار؛ کشتن او به کنکاش درنشست. کسان به ناسازگاری 
همدگر سخن گفتن. فزارپن مین گفت: از تو شنم که می‌گفتی: یمان خدا به گرم 
بادکه‌ا گر بر نيزک دست یابم» خونش بریزم. | گر او رانکشی» خدا هرگز تو را بر او پیروز 
نساژد. 
او تيزک را فراخواند و سر او را با دست خود برید و فرمان داد که صول و 
برادرزاده؛ نيزک را بکشند. از یاران نیزک هفتصد (یا دوازده هزار) کس را سر برید و 
نيزک و برادرزاده‌اش را بر دار کرد و سرش را به نزد حجاج فرستاد. تابن وسقه دربارة 
کشته شدن تيزک سرود؛ 
آتنری لینعث غززة آلمُند زوا فخث نخبها ین نیک و نعلّتب 
یعنی: به جانم سوگند که جنگ این سپاهیان جنگی نیک بود که داد دل از نيزک 
ستاندند و از ایشان سرفراز امدند. 
زنیر بردهُ عباس باهلی حقه‌ای از نيزک برگرفت که در آن گوهرها بود وبيشينة 
دارایی و هزین زمین‌های او در آن پهنه از آن گوهرها پرداخت می‌شد. جبغویه را آزاد 
کرد و پر او مت نهاد و او را به نزد ولید فرستاد که در آتجا ماند تا ولید درگذشت. 
مردمان می‌گفتند: نيزک با دغل‌کاری قتیبه کشته شد. یکی از آن میان سرود: 
فلا تَخسیَنْ آلفذر حزم افو تا ترثث به اقَفذام توس فرب 
یعنی: هرگز دغل را دوراندیشی مپندار زیرا چه بسا که گام‌ها بر پا آن بالا روند و 
از فراز به شیب درعلتند. 
چون قسبه نيزک را کشت» به مرو بازگشت و پادشاه جوزجان کس فرستاد و 
زینهار خواست. او زینهارش داد بر این پایه که به نزد وی رود. وی خواستار دادن و 
گرفتن گروگان‌ها شد. قتیبه» حبیب بن عبدالله بن حبیب باهلی را به نزد او فرستاد و 
پادشاه جوزجان گروگان‌هایی از خاندانش به نزد قتبه فرستاد و خود به سوی او رفت و 
با وی پیمان آشتی بست و بازگشت و در طالقان درگذشت. مردم جوزجان گفتند: او را 
زهر خورانیده‌اند. از این رو حبیب را کشتند و قتیبه گروگان‌هایی را که در نزد او بودند» 


سر پرید. 


۳۱۷۸۱ 





زد ود یروف ند ۳۳ 


یر این ۳ 
و ستاده به اوگسیل کرد ید کی 
و ار [ ره کُردن 
رد ۰ 
هت دو بیرون آمدند و 


شومان رفتند. با 


فته است» د پردازد. این دو به نزد 9 


7 کرد خراسانی بازگشت 


رای 


سم اد یه رد با شاه آن فرستاد و واه فرمایری خوند و بیدا 
شد که اگر به آشتی بازآید» خرسندی قتیبه را بر برای وی به دست آورد. . صالح با آن شاه 
دوست بود. پادشاه نپذیرفت و گفت: من پاسداشته‌ترین ادشاهانم؛ آیا مرا از تیه 
ميترسانی؟ او دژگزینگشت و تیه بر سرا تخت کیره براوگماشت و دار 
را سنگبرا کرد و فروکوفت و مردی را در انجمن پادشاه نب گرداند .چون ترسید که 
قیبه بر او چیره شوده هر چهدارایی و زر و سیم و گوهر در دژ بوده گرد آورد و در چاهی 
اقکند که ژرفای آن کس نمی‌دانست. سپس دژ را گشود و به سوی ایشانبیرون آمد وب 
یشان جنگید تا کشته شد.قنبهآن را هزور شمشی رگرفت و رزمآورن راا کشت و 
زنان و کودکان را به اسیری گُرفت. 
سپس روا کش و نف شد و این دوشارسان را گرفت و فاریاب رکه ص ری 
۲ او سرسختی و پایداری کرده بوده به آتش تش کید که از آن پس «شهر سوخته» نام گرفت. 
از کش و تسف برادرش عبدالرحما را به سفد فرستاد که پادشاه آن طرخون بود. 
عبدالرحمان آنچه را طرشون در پیسان آشتی شبی به گرد گرفته بود از او ستاند و 
گرگا‌ای رکه با وی بودند به و سپد وب ند هه با زگ تگه اش 
تسف بدانجا رفته بود. ایشان به مرو بازگشتد. هنگامی که قتیبه در بخارا بوده بخارا خداه 


پر اه بست. ۲ اسب سیر ما 





۱ . کشکنجیر (»ز06000: واژه‌ای فراهم‌آمده از کشک + انجیر: انجیرندهُ کوشک 
یر . «چ ‌ 0 
ری نمی نجیر سوراخ‌کنند؛ کاخ و 





۳۷۸۹۴ 


راکه جوانی نورسته بوده به پادشاهی آنجا برگماشت ۰ * 
در ناسازگاری درآینده از میا برد" 


گویند: ده : 


رویدادهای سال نود و دوم هجری 
(۷۱۱ میلادی) 


در اين سال مسلمة بن عبدالملک به بجنگ در سرزمین روم رفت و دژهای 
۳ ۳ 
سه گانه‌ای کُشود و مردم سوسته را به سرزمین روم کوچاند. 


وود 
گشودن آندلس 

در این سال طارق ین زیاد برد موسی بن تضّیر با دوازده هزار مرد جنگی به پیکار 
آندلس رفت و با پادشاه آن به نام آذرینوگ از مردم اصفهان از پادشاهان عجم آندلس 
دیدار کرد. طارق با همةٌ همراهان خویش به پیش تاخت و آذرینوگ با سپاهیان خود 

۳۳ ۰ تپ« ۳ 
پیشروی آغاز نهاد و در اين هنخام افسر شاهی بر سر نهاده بود و همهٌ زیب و زیور و 
جامه‌های گرانبهایی که پادشاهان می‌پوشند» بر تن کرده بود. جنگی بسیار سخت کردند 
و آذریتوگ را کشتند و آندلس گشوده گشت و این به سال ۷۱۱/۹۲ بود. 

اين» همه آن چیزی است که ابوجعفر [طبری] دربارة گشودن آندلس یاد کرده 
است. ولی دربارهٌ چنان پهنه‌ای گسترده با چنان پیروزی شگرفی تباید بر اين اندازه 
بسنده کرد. من کشودن آن را به خواستِ داي بزرگ به گونه گسترده‌تر از این یاد 

۳ 1 ۰ هه 1 ۲1 ۰ و 
می‌کنم و تاریخ آن را از روی توشتارهای مردم آن می‌آورم زیرا ایشان خود به سرگذشت 

0 سم 

سرزمین‌شان [ گاه‌ترند. 


مشک تاریخ کامل 


| تاریخ آندلس از آغاز ] 

گویند: نخستین مردمی که در آن ماندگار شدنده از تباری به نام آ دش (با شین 
نقطه‌دار) بودند که ان کشور به نام ایشان خوانده شد. سپس عربی شد و آندلس (با سین 
بی‌نقطه) گردید. ترسایان آندلس را (اشبانیه» [آسپانیا] می‌خواندد و این خود به نام آن 
مردی است که اشبانس خوانده می‌شد و در آنجا بر دار شد. برحی گویند: به نام پادشاهی 
از روزگار کهن بود که او را اشبان بن طیطس می‌خواندند. این نام را بطلمیوس یاد کرده 
است. برخی گوبند: از روی تام آندلس بن یافث بن روح نام رگذاری شد زیرا وی نخستین 
کس بود که آنجا را آبادان کرد. برخی گویند: نخستین کسانی که پس از توفان در آن 
ماندگار شدند» مردمی به نام آندلسیان بودند که آن را آباد ساختند و گیر بودند و پادشاهی 
آن را برای روزگاری دراز در ميان خود چرخاندند. آنگاه خدا باران از ایشان بازگرفت و 
سالیان پیاپی خشک‌سالی بر ایشان گذشت و بیش ترشان رهسپار پهنه تابردی شدند و 
آنان که تاب گریختن داشتند» رو به گریز نهادند و آندلس برای صد سال تهی ماند. آنگاه 
خدا افریقیان را برای آباد کردن آن برانگیخت و مردمانی به درون این سرزمین راه یافتند 
که پادشاه افریقیه برای سبک‌سازی کشورش (در پي خشک‌سالي پیاپی پهنة 
فرمانراتی‌اش که نزدیک بود مردم آن را برانداز د)» ایشان را بدان سامان گسیل داشت. او 
ایشان را همراه فرماندهی از نزد خود سوار کشتی‌ها کرد و ایشان در یت قادس لنگر 
انداختند و آندلس را دیدند که زمین‌های آن سرسبز و خرم گشته رودهای آن لبریز آب 
شده است. در آن ماندگار شدند و آن را آباد کردند و برای خود پادشاهی برگماشتند که 
رشتهٌ فرمانروایی ایشان را به دست گیرد و کارهای ایشان سامان دهد. اینان بر دین 
پیشینیان‌شان بودند و پای‌تخت‌شان «طالقهٌ ویران» از پهنه اشبیلیه بود که آن را بنیاد 
نهادند و آباد کردند و در آن خانه گزیدند و برای صد و پنجاه سال در آن ماندگار گشتند و 
در درازای این روزگار یازده پادشاه بر آن فرمان راندند. 

آنگاه خدا عجمان روم را بر ایشان گمارد که پادشاه‌شان اشبان بن طیطس بود. او 
با ایشان جنگید و ایشان را از هم درید و کشتا رکرد و بطالقه ایشان را در میان گرفتند چه 
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در آن دژگزین شده بودند. او در باب یشان اشبنیه (همان اشبیلیه) را ساخت و آن راب 

سان پای تخت خود برگزید. سپاهیان او افزون شدند و او سرکشی کرد و بیدادگری آغاز 
تهاد و به جنگ بیت‌المقدس رفت و آنچه را در آنجا بود» به تارج برد و در آنجا صد 
هزار یکارمند را کشت و سنگ‌های مرمرآن را ه له آورد یاه دیگر جاهای کشور 
خود کشاند و خوان سلیمان بن داود(ع) رابه غنیمت برگرفت. .این همان خوانی بود که 
طارق ین زیدبههنگام گشودن طلیله به چنگ آورد وگوی زرین و سنگ سنگینی را 
که در تاره یافت شد نیز با خود برگرفت. 

این مرد همان اشبان بود که خضر او را به هنگام شخم زدن زمین دید.و به وی 
گفت: ای اشبان» به زودی روزی فرا رسد که بهره‌ور شوی و پادشاه گردی و برتری یابی. 
چون ایلیای مهربان بر سر کار آید» با دودمان پیامبران به نرمی رفتار کن. اشبان گفت: آیا 
مرا ريشخند می‌کنی؟ چون من کسی چه گونه تواند پادشاه شد؟ خضر گفت: آن کسی 
پادشاهی را به تو ارزانی داشت که چوب‌دستی تو را چنین ساخت. اشبان به آن نگاه کرد 
و اینک دید که برگ و بار برآورده است. او هراسید و خضر از دید او ناپدید شد و اشبان 
به گفتة او دل استوا رگشت. به درون مردم رفت و راه پیشرفت پیمود تا بر کشوری بزرگ 
پادشاء شد و بیست سال فرمان راند. پادشاهی اشبانیان پس از او به درازا کشید و پنجاه و 
پنج تن از ايشان به فرماتروایی رسیدند. 

آنگاه کسانی به نام بشتولیات ازعجمان روم بر ایشان فرود آمدند. پادشاه‌شان 
تویش بن نیته بود و این به هنگامی بود که خدا مسیح را برانگیشت. مردم بشنولیات بر آن 
پهنه چیره شدند و پادشاهی آن را به دست گرفتند. پای‌تخت ایشان شهر مارده بود و 
پیست و هفت کس از ایشان بهاپادشاهی رسیدند. 

آنگاه مردم گوت با پادشاه‌شان بر ایشان درآمدند و بر آندلس چیره شدند و از این 
هنگام ایشان را از خداوندگار شارسان روم جدا ساختند. پیدایش ایشان از پهن ایطالیه 
[ایتالیا] در خاور آندلس بود. اینان بر سرزمین‌های مجدونیه از آن پهنه تاختن آوردند و 
این به روزگار سزار کلیوذیوس (سومین سزار) بود که به سوی ایشان بیرون رفت و 
شکست‌شان داد وکشتارشان کرد. اینان پس از آن تا روزگار کنستانتین مهتر سر 
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برنیاوردند. به روزگار او دیگرباره تاختن آغاز نهادند. او سپاهی به رزم ایشان گسیل کرد 
که در برابر آن پایداری نتوانستند و گزارش ایشان تا یک سوم روزگار فرماترانی سزار 
وایریده شد!. اینان شاهزاده‌ای به نام لذریک را بر خود فرمانروا ساختند. او بت‌پرست 
بود. به سوی شارسان روم روانه شد تا ترسایان را وادار به پرستش بتان شود کند. رفتاری 
زشت و نکوهیده از او آشکار شد و بارانش از گرد او بپرا گندند و به سوی برادرش روی 
آوردتد و پا او به جنگ پرداختند. از خداوند روم یاری خواست که لشکری به یاری او 
فرستاد. برادرش را شکست داد و به دین ترسایان درآمد. فرماتروایی او سیزده سال بود. 
پس از او | کریت و سپس املریک و آنگاه وگدیش به پادشاهی رسیدند و اينان به کیش 
بتپرستی بازگشته بودند. او از یارانش صد هزار کس را گرد آورد و ردان روم شد. 
پادشاه روم سپاهیانی به جنگ او گسیل کرد که او را شکست دادند وکشتند. 

پس از او الریک بر سر کار آمد که مردی بی‌دین و دلاور بود. او روانه شد که 
خونخواهی وگدیش و کسانی کند که همراه او کشته شده بودند. وی رومیه را در میان 
گرفت و کار بر مردم آن تیگ ساخت و به زور شمشیر به درو این شهر شد و 
دراییهای ایشان را به تارج برد و ناوگاث دریایی فراهم آورد و روا سیسیل شد که آن 
را بگشاید و چپاول کند. بيشينهٌ بارانش در دریا خفه شدند و او از میان خفه‌شدگان به آب 
دریا بود. 

پس از او اتلوف برای سه سال پادشاهی کرد و از شهر ایتالیه بیرون آمد و ماندگار 
شهر گالیس در همسایگی دور آندلس شد و سپ سیس از آنجا به برشلونه [یارسلون] رفت. 

پس از او برادرش سه سال» والیاء بوردزاریش ۳سال» پسرش ترشمند» پرادرش 
لذریک ۳ سال» اوریک ۱۷ ساله» الریک بتلوشه ۲۳ سال, اشلیک املیک دو سال» 
توذیوش ۱۷ سال و ۵ ماه تودتکدلیس یک سال و سه ماه اثله ۵ سال» اتلنجه ۱۵ سال» 
لیوبا سه سال و سپس برادرش لویلد فرمان راندند. لویلد نخستین کس بود که تولدو را 
پای تخت ساخت و در آن ماندگار شد تا در میان کشورش باشد و بتواند با نافرمانان 





۱ عبارت متن: و أقطم رهم الی تب دوه فقیضر. نسخهة بدل را به جای ثلثه «بلیت» نوشته‌اند(؟). 
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رویدادهای سال نود و دوم هجری 
پیکار و ایشان را سرکوب کند. پیوسته با نافرمانان جنگید تا بر سراسر آندلس چنگال 
گسترد و شهر رکوبل را پایه گذارد و آن را استوار بداشت و بوستان‌های فراوان درآن 
پدید آورد. این شهر نزدیک تولدو بود و او آن را به نام پسرش نام‌گذاری کرد و به جنگ 
مردم بشکنس رفت و ایشان را رام ساخت و از دختر پسر پادشاه فرنگ (نام دختر 
آرمانگلیدا) خواستگاری کرد که او را به زناشویی وی درآورد و در اشبیلیه جایش داد. 
این دختر» نافرمانی در برابر پدرش را برای او آراست و او سر به شورش برداشت. پدرش 
به جنگ او روانه شد و این دو را در میان گرفت و کار بر او تدگ ساخت و ماندن رابه 
درازا کشاند تا آن را به زور شمشیر گرفت و او رابه زندان افکند که تا پایان زندگی 
گرفتار ماند. 
پس از لویلد پسرش رکرد پادشاه شد که مردی خوش‌رفتار بود و کشیشان راگرد 
آورد و شیوٌ کار پدرش را دگرگون ساخت و کشور بدیشان سپرد که پیرامون هشتاد 
و او مردی پا کدامن و پرهیزکار بود و حامهُ پارسایان پوشید. همو بود که 
ستش‌گاه یا کلیسای شناخته با تام وزکه» [یا کلیسای شهر «الوزگه»] را پایه گذارد و 
در یر شهر واد یف ای دا پس آزاو پسرش لیوبا به پادشاهی رسید و شیوةٌ پدر در 
پیش گرفت. مردی ا زگوتیان به نام بشریک او را به گونه‌ای نا گهانی از پای درآورد و خود 
به جای او (پی‌خرسندی مردم آندلس) بر تخت پادشاهی نشست. مردی بیدادگر و 
سرکش بود و ازاین‌رو یکی از ویژگانش بر او شورید و اورا کشت. 
پس از او گندمار دوسال وسیسفوت نه سال پادشاهی کردند. او مردی خوشش رفتار 
بود. پس از وی پسر خرد سه‌ماهه‌اش بر سر کار آمد و مرد. آنگاه شنتله فرمانرو اشد که 
پاشاهی‌اش همزمان با انگیزش پیامبر اسلام(ص) بود و مردی پسندیده بود. پس از او 
سشتند ۵ سال» خنتله سال خندس 4 سال» بنیان ۸ سال و اروی ۷سال پادشاهی کردند. 
در زمان فرمانرانی او خشک‌سالی سختی روی داد که نزدیک بود آندلس را (از 
گزند گرسنگی) نابود کند. 
پس ازاو پسرش آبکه (مردی ستمکار و نکوهیده) و سپس پسرش گیتشه به 
پادشاهی رسیدند. فرماثرانی او به سال ۷۷ هجری /1۹م آغاز شد. مردی خوش‌رفتان 
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فرم‌خوی و مهربان بود و همه زندانیان پدرش راآزاد ساخت و دارایی‌ها را به خداوندان 
آنها برگرداند. 

سپس از جهان درگذشت و دو فرزند یه بمای گذاشت که مردم آندلس به 
پادشاهی آن دو تن درندادند وسر بر فرمان مردی به نام رذریک نهادند که مردی دلاور 
اما نه از تیرُ پادشاهان بود. شیوهٌ پادشاهان آندلس این بود که پسران و دختران خود را 
به تولدو می‌فرستادند که در خدمت پادشاه باشند و جز ایشان او را خدمت نکنند وایتان 
بدین سان فرهیخته گردند. چون به سال زناشویی رسند» پادشاه ایشان را به زن و شوهری 
به همدگر دهد و کابین و جهیزیه بخشد. چرن رذریک به پادشاهی رسید» یولبان 
خداوندگار «آبخست سبز» (جزیرهٌ خضراء؛ آلخیراس) و سبته و جز این دوه دختری 
برای او فرستادند که او را نیکو شمرد و مهر دوشیزگی‌اش برگرفت. دختر چگونگی را 
برای پدرش نوشت و او از اين کار برآشفت و برای موسی بن نصیر کارگزار عبدالملک 
ابن مروان بر افریقیه نامه نگاشت و فرمانیری آشکار ساخت و او را به کشور خود 
فراخواند. موسی بن نصیر به سوی او روانه شد و یولیان به درون شارسان‌های او رفت و 
از او برای خود و یارانش پیمان‌های خرسندکننده گرفت. آنگاه آندلس را برای او ستود و 
او را بدانجا خواند واين در پایان سال ۹۰/اکتبر ۷۰۹ بود. 

موسی برای ولید نامه نوشت و آ گاهش ساخت که خدا چه پیروزی‌ها به او ارزانی 
داشته است و یولیان او را به چه خوانده است. ولید برایش نوشت: رزمندگان اندک و 
سبک‌بار بدان سامان گسیل کن و مسلمانان را گرفتار چنان دریای هراستاکی مساز. 
موسی نوشت: دریایی نیست بلکه آبکندی! است که فراسوی آن پیداست. ولید برایش 
نوشت:آن‌رابارزمندگان‌سبک‌بارییا زمای! گرچه کارهمان‌سان‌باشدکه ت و گزارش کرده‌ای. 

او مردی از بردگان خود به تام طریف را با چهارصد مرد بجنگی و صد اسپ روانه 
کر که در چهار کشتی سوار شدند و سر از آبخستی درآوردند که دیرتر «آبخستِ طریف» 


خوانده شد از آن رو که این مرد در آن فرود آمده بود. سپس بر آبخست سبز (جزیره 


۱ آبکند: زمینی که آب آن را کنده گود و ناهموار کرده باشد؛ و نیز به معنی آبگیر و تالاب. 
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خضراء) تازش آورد و دارایی‌های فراوانی به تاراج برد و در ماه رمضان سال ٩۱‏ / ژوئية 
کف تندرست بازگشت. چون مردم چنان دیدنده به سوی پهنهٌ نبرد شتافتند. 

سپس موسی یکی از بردگان خود به نام طارق بن زیاد را که بر پیشاهنگان 
فرماندهی می‌کرد با هفت هزار مرد جنگی از مسلمانان (بش‌ترشان از بربریان و 
«بستگان» و کم ترشان از تازیان) روانه ساعت که رهسپار دریا شدند و آهنگ کوهی 
بلند (پیوسته به خشکی) کردند و درآن فرود آمدند که از آن پس (تا امروز) به نام کوه 
طارق (جبل طارق) خوانده شد. چون [دیرترها] عبدالمومن در این پهنه به پادشاهی 
رسید» فرمود که بر فراژ این کوه شهری ساختند و آن را «کوه پیروزی» خواندند ولی این 
نام‌گذاری نپایید ونام نخست بر زبان‌ها روان گردید. 

آمدن طارق به آنجا در ماه رجب سال ٩۲‏ هجری /مارس - آوریل ۱ بود. 
چون طارق سوار کشتی شد او را خواب فروگرفت. پیامبر را در خواب دید که همراه 
مهاجران و اتصار است و اینان شمشیرها بر کمر بسته» کمان‌ها از گردن آویخته‌اند. 
پیامیر(ص) به وی گفت: ای طارق» برای انجام دادن کارت به پیش تاز. پیامبر او را به 
مهربنی با ملمانانوپایبندیبهپیما سفارش فرمود. آناهطارق نگریست و دید که 
پیامیر(ص) و یارانش به درون آندلس رفتند و پیشاپیش او به راه افتادند. از خواب پیدار 
شد و شادمان گشت و یارانش را مژده داد و جانش نیرو گرفت و بی‌گمان دانست که 
پیروز خواهد شد. 

چون همه یاران طارق به آن کوه رسیدند او به سوی دشت فرود آمد و ابخست 
سبز را گشود و درآنجا پیرزتی دید. زن به او گفت: مرا شوهری بود که رویدادها را از 
پیش می‌دانست و با مردم دربار فرماندهی سخن می‌گفت که به شهر ایشان خواهد آمد 
و بر آن چیره خواهد شد. او را چنین می‌نمود که سری بزرگ دارد و بر شانة چیش خالی 
سیاه است که بر آن موی روییده است. طارق جامه‌اش را واپس زد و اینک دید که خال 
با همان ویژگی بر شانهٌ چپ اوست. دیگرباره مژده یافت و یارانش همگی شادمان 
شدند. او از کوه به زیر آمد و آبخست سبز و جاهای دیگری راگشود و دژی را که در 
کوهستان بود؛ رها کرد. 
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[دنبالة گزارش گشودن اندلس ] 

چون رذریک را گزارش دادند که طارق کشورش را گشوده است» برآشفت و این 
کار بر وی گران آمد. او غایب از کشور و سرگرم جنگ‌های شود بود. از آن جنگ دست 
کشید و سپاهیانی فراهم آورد که گفته می‌شد که شمار ایشان به یک صد هزار مرد جنگی 
می‌رسیده است. چون گزارش این کار به طارق رسید» برای موسی نامه نوشت و ازاو 
پاری خواست و به وی گزارش داد که پیروزی‌ها په دست آورده است و اینک پادشاه 
آندلس با سپاهیانی روی به رزم وی نهاده است که در برابر ایشان تاب پایداری ندارد. 
موسی برای او پنج هزار مرد جنگی روانه کرد و شمار مسلمانان به دوازده هزار پیکارمند 
برآمد. یولیان با مسلمانان همراهی کرد و به کار گزارشگری برای ایشان پرداخت و 
جحاهای سست و آسیب‌پذیر کشور را به ایشان همی نمود. رذریک با سپاهیان حود با 
ایشان دیدار کرد و بر کران رود لکه از جاهای پیرامون شذونه به جنگ درایستاد و اين 
دو روز مانده از ماه رمضان سال ۱۹/۹۲ ژوئيه ۱ بود. حنگ هشت روز به درازا 
کشید. بر بال چپ و راست سپاهیان وی دو پسر پادشاه پیش از وی و دیگر شاهزادگان 
بودند. اینان همداستان شدند که برای آسیب رساندن به رذریک» رو به گریز نهند. با 
همدگر گعند: چون دست‌های مسلمانان ازغنیمت پر گرد به کشور خود بازگردند و 
پادشاهی برای ما بماند. آنان شکست یافتند و خدا رذریک و همراهانش را شکست داد 
و رذریک در آب رود خفه شد و طارق در پی ایشان به شهر استجه رفت. مردمش همراه 
شکست خوردگان که گروه‌هایی انبوه بودند» با ایشان دیدار کردند و نبردی بسیار سخت 
آزمودند. سپس مردم آندلس شکست خوردند و از آن پس مسلمانان گرفتار چنال جنگی 
نشدند. طارق بر چشمه‌ای فرود آمد که میان آن تا شهر استجه چهار میل راه بود و از آن 
زمان تا کنون «چشمه طارق» (عين طارق) نام گرفت. 

چون گوتیان آوازهة این دو شکست را شنیدند» خدا هراس در دل ایشان افکند و 
گمان بردند که او نیز مانند طریف رفتار خواهد کرد. طریف چنین به ایشان فرانموده بود 
که وی و همراهانش ايشات را خواهند خورد. چون به درون تولدو رفتند و شهرهای 
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آندلس را تهی کردند» یولیان به او گفت: از آندلس بپرداختی؛ اینک سپاهیانت را به هر 
کران روانه کن و خود به کوردووا شو. او سپاهیان خود را از شهر استجه گسیل کرد و 
لشکری به کوردووا؛ تشکری به گره‌نادا؛ لشکری یه مالت» لشکری به تدمیر فرستاد و 
خود با بيشینةٌ سپاهیان به ژیان شد که از آنجا روانٌ تولدو گردد. چون به تولدو رسید آن 
را تهی دید و دانست که ماندگاران آن به شهری در فراسوی کوه به نام مایه رفته‌اند. 

سپاهی که کوردووا رفت» شبانی آن را بر رخنه‌ای در باروی آن ره نمود که 
جنگاوران از آن به درون رفتند و آن را فروگرفتند. 

آنان که به تدمیر شدند, با خداوندگار آن تدمیر ( که نامش از وی گرفته شده بود و 
پیش تر ارویوله خوانده می‌شد)» دیدار کردند. اورا سپاهی گشن بود. با ایشان به سختی 
کارزار کرد و سرانجام شکست یافت و مردم انیوهی از یاران وی کشتار شدند. تدمیر به 
زنان فرمان داد که جنگ‌افزار بپوشند؛ آنگاه با مسلمانان بر سر آن آشتی کرد و دیگر 
لشکرهاء جاهایی را که آهنگ آن کرده بودند» گشودند. 

اما طارق» چون تولدو را تهی دید یهودیان را به آن کوچاند و مردانی از پاران 
خود را پیوست ایشان ساخت و خود روانهُ «دره سنگ» (ولدی الججّازه) شد و کوه را از 
شکافی (به نام شکاف طارق تا امروز) برید و به شهری در پشت کوه به نام ((شهر خوان» 
(مدینه المایدة) رسید و در آنسا خوان سلیمان پن داوود(ع) را دید که لبه‌های آن از 
زبرجد سبز و پایه‌های آن از گوهر و مروارید و مربحان و یاقوت و جز آن بود. . شصت و 
هشت پایه داشت. سپس به شهر مایه شد و آن را تاراج کرد و در سال ۳ به 
تولدو بازگشت. 

گویند؛ او به درون سرزمین گلیکیه شد تا به شهر استرکه ومید و سپس به گليکیه 

بازگشت و سپاهیانی که از استجه گسیل کرده بوده پس از گشودن آن شارسان‌ها که به 


سوی آن روان شده بودند. در گلیکیه به او پیوستند. 


[ جنگ های موسی بن نصیر | 


موسی بن نصیر در ماه رمضان سال /٩۳‏ ژوئن ۶۷۱۲ با گروهی انبوه به آندلس 














رسید. به او گزارش رسید که طارق چه کرده است و از این رو بر او رشک برد و چون از 
رود آنالس گذشت و در «آبخست سبز» فرود آمده به آوگفته شد: راه طارق را در پیش 
گیر. نپذیرفت و راهنمایان به وی گُفتند: تو را بر راهی بهتر از راه وی و شهرهایی 
ناگشوده رهنمون می‌گردیم. یولیان یه وی نوید پیروزی‌های شگرف داد. او که نوان 
می‌زیست» شاد شد. 

او را به شهر این‌سلیم بردند که آن را به زور شمشی شود و سپس به شهر کرمونه 
شد که استوارترین دژ آندلس را داشت. یولیان و ویژگان وی به اين شهر آمدند و به 
هنجار شکست خوردگان با جنگ افزار به نزد ایشان آمدند و به درون شهرشات بردند. 
موسی سواران را به سوی ایشان گسیل کرد که آن را شبانه گشودند و مسلمانان به درون 
آن شدند و آن را گرفتند. سپس روانهٌ اشبیلیه (از بزرگ‌ترین و بهترین و استوارترین 
شهرهای آندلس) شد و چند ماهی آن را در میان گرفت و آن را گشود. مردم آن گریختند 
و موسی یهودیان را در آن جای داد و به شهر مارده شد و آن را در میان گرفت. مردم آن 
به سوی او بیرون آمده بودند. ایشان به سختی با او کارزار کردند. موسی در شب هنگام 
رزمندگاتی در لابلای برش‌های تخته‌سنگ‌ها بر گذرگاه‌های ایشان برتشاند که ناباوران 
آنها را ندیدند. چون بامداد فرارسید» به سوی ایشان پیشروی آغاز نهادند. آنان به شیوة 
همه روزه به سوی مسلمانان بیرون آمدند و مسلمانان از گذرگاه بر ایشان تاختند و ایشان 
را از هر سو در میان گرفتند و میان ایشان با شهر جدایی افگندند و به سختی کشتارشان 
کردند که برخی وارهیدند و به درون شهر گريختند. شهر بسیار استوار بود. او برای چند 
ماه ایشان را در میان گرفت و با ایشان کارزار کرد. پس با یک زره‌پوش به سوی ایشان 
پیشروی کردند و باروی آن را شکافتند. مردم آن پر مسلمانان پیرون آمدند و ایشان را در 
پای برج کشتار کردند که از آن روز تا کنون «باروي حانبازان» خوانده شد. سپس آن را 
در پایان رمضان سال ٩4‏ به روز جشن روزه گشایان /۳۰ ژوئن ۷۱۳ گشودند و با ایشان 
پیمان آشتی بستند بر اين پایه که هم دارايي کشتگان روز گذرگاه و دارایی‌های 
گریختگان به گلیکیه و دارایی‌های آن و زر و سیم و زیب و زیو رکلیساها برای مسلمانان 


باشد. 
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سپس مردم اشییلیه فراهم آمدند و آهنگ آن شه رکردند و مسلمانانی راکه در آن 
بودتد» کشتار کردند. موسی پسرش عبدالعزیز را با سپاهی گران به سوی آن روان کرد که 
آن رابه زور شمشیر گرفتند و مردم آت را کشتار کردند و از آن رهسپار لبله و باژه گشتند و 
این دو را فروگرفتند و به اشبیلیه با زگشتند. 

موسی به سارا گوسا و شهرهای آن شد و همگی را گشود و در ژرفای شارسان‌های 
فرنگ فرورفت و به دشتی پهناور و بیابانی هموار و دارای آثار رسید و در آنجاً بتی 
ایستاده دید که این سخنان را روی پیکر آن کنده بودند: ای فرزندان اسماعیل» پايانهة شما 
همین جاست؛ بازگردید و اگر بپرسید که به کجا بازمی‌گردید» به شما گزارش دهم که به 
سوی ناسازگاری در میان خود یاز می‌گردید چنان که شمشیر در میان همدگر تهید و 
گردن یکدیگر را بزنید و اين کاری است که هم اکنون آغاز هادهاید. 

او بازگشت و در این میان فرستادة ولید به نزد وی آمد و او را فرمان داد که از 
آندلس بیرون آید و به نزد او بازگردد. او را این کار ناخوش آمد و آغاز به سردواندن 
فرستاده کرد. آتگاه به آهنگ سرزمین‌های دشمن در حایی حز پهنهٌ بت بیرون شد و 
همی کشت و اس گرفت و کلیساها را درهمکوید و نقوس‌ها را درهم شکست تا به 
تخته سنگ بلای بر دریای سبز رسید و همچنان توانمند و سرفراز بود. فرستادة دیگری 
از سوی ولید فرارسید و اور پاپی سفارش کرد که بازگردد. حتی لگام استر او راگرفت و 
بیرونش کشاند. آمدن فرستادهٌ ولید به نزد وی در شهر گلیکیه بود. او از راهی پهناور در 
میان دو کوه شناخته با نام «شاهراه موسی» بیرون آمد و طارق در مرز بالا خود را به او 
رساند و او را با خود بازگرداند و همگی با هم روانه گشتند. 

موسی پسرش عبدالعزیز بن موسی را به جانشینی خود بر آندلس گمارد و چون 
دریا را درنوشت و رو به سبته آورد» بر این شهر و بر تائژه و پیرامون‌های آن پسرش 
عبدالملک را برنشاند. بر افریقیه و پهنه‌های وابسته به آن» پسر بزرگش عبدالله را 
برگماشت و روانةٌ شام گشت و دارایی‌هایی را که از آندلس به دست آورده بود» همراه 
اندوخته‌ها و خوان سلیمان» فرابرد و همراه او سی هزار دوشیزه از شاهزادگان گوت و 
مهتران ایشان بودند. چندان گوهرهای گرانبها و کالاهای گونا گون به چنگ آورده بود که 
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از شمار بیرون بودند. هنگامی به شام رسید که ولید بن عبدالمنک مرده سلیمان بن 
عبدالملک به خلیفگی برنشسته بود. او از موسی بن نصیر روی‌گردان بود. اورا از همه 
کارهایش برکنار کرد و از خود راند و به زندان افگند و بر گردنش وام نهاد چتدان که 
اچار شد از تازیان درخواست یاری و کمک رسانی کند. 

برخی گویند: هنگامی به شام رسید که ولید زنده بود. موسی برای ولید نامه 
نگاشته ادعا کرده بود که او آندلس راگشوده است. داستان خوان سلیمان بن داوود را نیز 
برای او نوشته بود. چون به نزد او فراز آمد» آنچه را به چنگ آورده بود از نگاه او گذراند 
و خوان را به او فرانمود. طارق با او بود. طارق گفت: من آن رابه چنگ آوردم. موسی او 
را دروغ‌گو خواند. طارق به او گفت: درباره پا یه گم شده‌اش از او پرسش کن. ولید دربارة 
آن از او پرسش کرد ولی موسی را از آن آگاهی نبود. طارق آن را ییرون آورد و نشان داد 
و گفت که برای همین خواسته نهانش ساخته بودم. ولد راست‌گویی طارق را دانست. 
طارق از آث رو چنین کرد که موسی او را زده بود و به زندان افگنده بود تا ولید کس 
فرستاد و اورا از زندان بیرون آورد. برخی گویند: او را به زندان نیفگند. 

گویند: چون رومیان به سرزمین آندلس آمدند» در پای‌تخت‌شان خانه‌ای بود که 
هر پادشاهی به گاه برمی‌آمد؛ قفلی بر آن می‌زد. چون گوتیان به پادشاهی رسیدند» به 
سان ایشان رفتار کردند و چون رذریک به پادشاهی رسید. کوشید همه آن قفل‌ها را 
بگشاید ولی بزرگان آن شهر اورا از این کار بازداشتند. او اندرزهای ایشان را نپذیرفت و 
قفل‌ها را گشود و در درون خانه نگاره‌های تازیان را دید که دستارهای سرخ بر سر نهاده 
بر اسپ‌های خاکستری و سپید سوار شده بودند. در آنجا نبشته‌ای بود که در آن چنین 
خوانده می‌شد: چون در این خانه را بگشایند» این مردم به این شارسان درآیند. آندلس 
در همان سال گشوده شد. 

این اندازه دربار؛ گشودن آندلس بس است. بازماندة گزارش‌های آندلس را به 
هنگام روی دادن آنها واپس می‌افکنيم که به خواست خدای بزرگ به همان سان که 











رویدادهای سال نود و دوم هجری ۳۷۹۷ 
جنگ آبخست سردانیه 


این آبخست در دریای روم [(دربای سپید میانه»: مدیترانه] است و این 
بزرگ‌ترین آبخست‌ها به حز آبخست سیسیل و کرت است و میوه‌های فراوان دارد. 
چون موسی سرزمین‌های آندلس را گشود. گروه‌هایی از لشکریان خود را در سوی دریا 
روانه ساخت که در سال ۲ به این آبخست رمیدند وبه درون آن رفتند. در این 
هنگام ترسایان روی به آوندهای زرین و سیمین خود آوردند و همگی را در بتدر خود 
افکندند و دارایی‌های خود را در آسمانة پرستش‌گاه بزرگی سای دادند که در زیر آسمانه 
نخست بود. مسلمانان در اين آبخست چندان زر و سیم و گوهر و دارایی‌های فراوان به 
چنگ آوردند که از اندازه بیرون بود و شمارشش نمی‌توان کرد. ربوده‌های فراوان بر زیر 
همدگر انباشتند. مگر مردی از مسلماتان سر و تن در بندر بهست و در آن میان پایش به 
چیزی گیر کرد.آن را بیرون آورد و ایتک دید که تخته‌ای سیمین است. مسلمانان همه 
دارایی‌هایی را که در آنجا بود برگرفتند. آنگاه مردی از مسلمانان به درون آن کلیسا شد 
و به کبوتری نگریست و تیری به سوی آن افگند که بر آماج نخورد و آسمانه را شکافت 
و تخته‌ای را شکست که چیزی از دینارها فروریخت و مسلمانان فراز آمدند و همه را 
برگرفتند و ربوده‌های مسلماتان هر چه بیش ‌تر برافزود. کار به جایی رسید که برخی از 
مسلمانان گربه‌ای سر می‌بریدند و اندرون آنرا تهی می‌کردند و از دینار می‌انباشتند و 
می‌دوختند و بر سر راه می‌افگندند و چون بیرون می‌آمدند؛ آن را برمی‌گرفتند. برخی 
دیگر دسته شمشیر خود را بر نیام آن می‌نهادند و پر از زر می‌کردند. 

چون سوار کشتی شدند. آوازی شنبدند که می‌گفت: بار خدایا؛ به آب خفه‌شان 
کن. ایشان تا واپسین کس به آب خفه شدند. بيشينة خفه‌شدگان را دیدند که زر و و سیم 
بر میا خود بسته‌اند. 

در سال ۷۵۳/۱۳۵م عبدالرحمان بن حبیب بن ابی عیَْهٌ ففری به جنگ 

این آبخست شد و ماندگاران آن را یه سختی هر چه بیش تر کشتار کرد. آنگاه بر پا 
پرداخت گزیت با او آشتی کردند و گزیت از ایشان گرفته شد و پس از وی کسی به 
جنگ آن نرفت و رومیان آن را آباد کردند. 


۳۳۹۸ تاریخ کامل 


چون سال ۳۲۳ق / ۳0٩م‏ فرا رسید» منصور بن قایم علوی خداوندگار افریقیه» 
ناوگاتی از مهدیه به سوی آن روان کرد که رزمندگانش بر جنوه [حنوا] گذشتند و این شهر 
را گشودند و مردم سردانیه را سرکوب کردند و به اسیری گرفتند و کشتی‌های بسیاری را 
به آتش کشیدند و جنوه را به ویرانی کشاندند و همه آنچه را در آن بود» ربودند. 

در سال ۱۰۱۹/4۰۹م مجاهد عامری از دانیه به جنگ آن شد. خداوندگار آن با 
صد و بیست کشتی در دریا بود. مجاهد آن راگشود و مردان آن را هر چه بیش ت رکشت و 
زنان و کودکان را به اسیری گرفت. پادشاه روم اين را شنید و رومیان بر گرد او فراهم 
آمدند و از خشكي بزرگ» با سپاهیانی گران به سوی او روان گشتند و مسلمانان 
شکست یافتند و از آبخست سردائیه بیرون رانده شدند ویرخی از کشتی‌های ایشان گرفته 
شد و برادر مجاهد و پسرش علی بن مجاهد به اسیری افتادند و او همراه بازماندگان 
بازگشت و پس از آن دیگرکسی به جنگ این آبخست نشد. 

از آن رو همه گزارش‌های این آبخست را در اینجا آوردیم که اندک بودند و اگر 
در جاهای پرا کنده آورده می‌شدند چنان که باید. شناخته نمی‌شدند. 


پاد چند رویداد 


در این سال مَسْلمَة بن عیدآلملک به جنگ سرزمین روم شد و دژهای سه گاه را 
گشود و مردم سومته رای سرزمین روم کوچاند. .هم دراین سا قتیه ه جنگ سیستان 
شد. این گزارش را برحی از تاریخ‌نگاران آورده‌اند. او آهنگ رتبیل مهت ر کرد و چون در 
سیستان فرود آمد» رتبیل فرستادگانی برایآشتی به نزد او روان کرد و قتیبه آن را 
پذیرفت و عدره بن عبدالله لیثی را به فرمانداری بر ایشان گمارد. 

در این سال عمر پن عبدالعزیز فرماندار مدیته با مردم حج گزارد. کارگزاران 
شارسان‌ها همانان بودند که در سال پیش یاد کردیم 

در این سال مالک ین اوس ین حدثان بصری از دودمان نصر بن معاویه در ٩۶‏ 
سالگی در مدینه مرد. 





رویدادهای سال نود و سوم هجری 
(۷۱۲ میلادی) 


آشتی خوارزم شاه و گشودن خام جرد 


در این سال قتیبه با خوارزم شاه آشتی کرد. 

چگونگی آنکه پادشاه خوارزم سست و تاتوان بود و از اين رو برادر کهترش 
خوَزّاد بر او چیره گشت. چون می‌شنید که یکی به پادشاه نزدیک شده است یا چیزی 
ویژة اوگشته است» چه کنیزکی می‌بود یا دارایی» متورسواری» دخترء خواهر یا زنی زیبا 
کس روانه می‌کرد و او پا آن را می‌گرفت و کس نمی‌توانست از این کار بازش دارد و 
حتی پادشاه را یارای روبارویی با وی نبود چه اگر به پادشاه گزارش می‌دادند» می‌گفت: 
با او پرنتواتم آمد. ولی پادشاه بر او خشمگین می‌بود. 

چون این کارها به درازا کشید» برای قتیبه نامه نوشت و اورا به کشور خود خواند 
که آن را به وی سپارد. با وی پیمان بست که برادرخود و هر که را در کار پادشاهی با او 
ناسازگار بوده است» به وی سپارد تا هر کاری می‌خواهد؛ با ایشان بکند. هیچ یک از 


مرزبانانش از این کار آ گاه نشدند. قتیبه فراخوان او را پذیرفت و نیروهای خود را برای 


۸۰۰ 
تاریخ کامل 


دیدار پا دشمن بسیج کرد و چنین فرانمود که آهنگ سغدیان دارد. او از مرو روانه شد و 
خوارزمشاه دهگانان خود را فراهم آورد وه یشان گفت: قتیبه آهنگ سغدیان دارد و با 
شما کاری نگیرد؛ بییید که از این بهارخرم و شادان برخوردارگردیم. 

ایشان روی به شادخواری و بهره‌وری آوردند وبه خود نيامدند مگر هنگامی که 
قتیبه در هزار اسپ فرود آمد. . خوارزم شاه به یاران خود گفت: چه می‌بینید ؟ گفتند: بایذ 
بجنگیم. گفت: : ولی من جنگ را نمی‌پسندم زیرا مردمانی نیرومندتر و بشکوه‌تر از ما در 
برایر او زانو زده‌اند؛ من او را چیزی می‌بخشم و بازمی‌گردانم. آثان پذیرفتند. 

خوارزم شاه روان شد و در «شهر پیل» که استوارترین شهر سرزمین وی بود و در 
فرارود (ماوراءالنهر) جای داشت. فرود آمد ولی قتبه از رود نگذشت. . خوارزم‌شاه 
کسان به ند اوگسیل داشت و با اوبر پایة ده هزار سر [دام] و زر وسیم و گوهر و خواسته 
آشتی کرد بر این پایه که قتیبه اورا در برابر خام‌جرد یاری رساند. قتیبه این را پذیرفت. 

برخی گویند: بر پايه دادن صد هزار سر آدام] با وی آشتی کرد و سپس قتیبه 
برادرش عبدالرحمان را یه جنگ خام‌جرد فرستاد که گرم پیکار با خوارزم شاه بود. 
عبدالرحمان با او ب بیکار کرد و او را کشت و بر سرزمین وی چنگال گسترد و چهار هزار 
اسیر از ایشان گرفت و به نزد قتیبه آورد که همگگی را کشت. قتیبه برادر خوارزم شاه و 
ناسازگاران وی را به او سپرد که آنها را کشتار کرد و دارایی‌های‌شان را به قتیبه سپرد. 


گشودن سمرقند 

چون قتیبه آشتی خوارزم‌شه رایه دست آورده مج مُجَشّر بن مُزّاجم شلّمی در نهان به 
وی گفت: اگر روزی از روزها خواهان سغدیان باشی» هم اکنون است که آسوده‌اند و 
تمی‌بندارند کسی امسال بر سرشان تازد. میان تو با ایشان ده روز راه است. قتیبه گفت: 
این را کسی به تو پيشنهاد کرده است؟ گفت: نه. گفت: کسی آن را از تو شنوده است؟ 
گفت: نه. گفت: اگر کسی دربارْ این راز واژه‌ای گوید» پی‌گمان گردنت را بزنم. 

چون فردا فرارسید» برادرش عبدالرحمان رافرمود که با سواران و تیراندازان روانه 
شود و بار و بنه را به پیش برد که به مرو رساند. آن روز را تا شب راند و چون شباهنگام 
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فرارسید قتیبه برای او نوشت: بامداد که فرارسد بار و پنه را به مرو روانه کن و خود با 
سواران و تیراندازان به سوی سخدیان روانه شو و گزارش‌ها را پنهان می‌دار که من نیز به 
دنبال تو بيایم. عبدالرحمان آنچه را قتیبه فرموده بود به انجام رساند و قتیبه برای مردم 
سخن راند و به ایشان گفت: سغدیان سرگرم و گرفتار خویشتن‌اند و پیمانی را که با شما 
داشته‌اند» زیر پای هشته‌اند و کارها کرده‌اند که گزارش آن برای‌تان رسیده است و من 
امیدوارم که خوارزم و سفد به سان ججنگ بنیقرّْه و بنی تضیر [به روزگار پیامبر] باشد. 
سپس روانه شد و بر سر سفدیان فرارفت و سه یا چهار روز پس از عبدالرحمان به آنسا 
رسید و مردم خوارزم و بخارا با او فراز آمدند و یک ماه (از یک سوی)» در همان هنگام 
که در میان گرفته بودند» با | و جنگیدند. 

سفدیان په ستوه آمدند زیرا در میان گرفتگی به درازا کشید. از این رو به پادشاه 
چاچ و خاقان [چین] و (خشِبدٍ فرغانه نوشتند: اگر تازیان بر شما پیروز گردند» همان را بر 
سرتان آورند که بر سر ما آوردند. در کار خود تیک بنگرید و هر چه نیرو دارید» به کار 
بندید. ایشان وارسی کردند و گفتند: ما از فرودستان‌مان آسیب می‌پذيريم زیرا ایشان 
مانند ما سرآسیمه نمی‌شوند. ایشان مردانی از شاهزادگان و زورمندان و مرزبان‌زادگان و 
اسواران و پهنوانان گرد آوردند و ایشان را فرمودند که بر لشکرگاه قتیبه تازند و بر او 
شبیخون زنند زیرا ازایشان سرگرم است و سمرقند را درمیان می‌دارد. ایشان یکی از 
پسران خاقان را بر خود سرور ساختند و روانه شدند. 

گزارش به قیبه رسید و او از لشکر خود چهارصد یا ششصد مرد جنگی از 
دلاوران و زورمندان برگزید و گزارش به ایشان داد و ایشان را فرمود که به سوی دشمر: 
رهسپار گردند. ایشان به سرکردگی صالح بن مسلم روانه شدند و پر دو فرسنگی لشکرگاه 
آن مردم (یر سر راه ایشان) فرود آمدند. صالح دو دستهٌ رزمی بر گذرگاه ایشان گمارد. 
چون نیمی از شب گذشت: دشمنان فرا رسیدند و چون صالح را دیدند» بر او تاختند و 
چون کارزار به گرمی گرایید» دو دستُ رزمنده از چپش و راست از نهاتگاه بیرون آمدند. 
مردمی سخت کوش تر از ايشان دیده نشدند. یکی از ایشان گفت: سرگرم رزم بودیم که 
در زیر سیاهی شب قتیبه را دیدم که پوشیده آمده بود و می‌جنگید. من ضربتی زدم که از 
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آن سخت خرسند شدم. گفتم: پدر و مادرم براخی‌ات بادندهبننگ مرا چه گونهمی‌بینی؟ 
گفت: خاموش باش خدا دهانت بشکناد. گوید: ایشان را سراسر کشتار کردیم و بعز 
گریختگانی اندک» از ایشان کسی و اترهید. ما جامه‌هاء بار و بنه» جنگ‌افزار و 
خواسته‌های ایشان را گرفتیم و سرهای‌شان را بریدیم و دیگران را به اسیری گرفتيم. 
پرسیدیم که: چه کسانی را کشته‌ايم ؟ گفتند: هر چه کشتید» شاهزاده یا بزرگوار یا پهلوانی 
بود که با صد مرد پیکارمند برابری می‌کرد. نام‌های ایشان را بر گوش‌های‌شان [یر 
سرهای پریده] نوشتیم و چون بامداد شد به لشگرگاه درآمدیم. دیده تشد که هیچ‌کس یه 
اندازه؛ ما کشتگان و اسیران و اسبان و جنگ‌افزار و کمربندهای زین گرد آورده باشد. 
گوید: قتیبه من و همراهانم را گرامی داشت. گمان بردم او از آن مردم (سفدیان) همان 
سخت‌کوشی را دید که من دیدم. 

چون سغدیان چنان دیدند» فروشکسته شدند و قتیبه کشکنجیرها بر ایشان گمارد 
و سنگ‌باران‌شان کرد و شکافی پدید آورد. بر آن شکاف مردی پدید آمد که قتیبه را 
دشنام داد. یکی از تیراندازان تیری بر او افکند و از پایش درآور د. قتیبه ده هزار [درم] به 
وی ارزانی داشت. یکی از مسلمانان قتیبه را دید که گویا با خود سخن می‌راند و 
می‌گفت: ای سمرقند» تا کی دیو در تو لانه خواهد داشت؟ به خدا سوگندء اگر بامداد 
فرارسده دورترین آماج را از تو فروخواهم کوفت. آن مرد بازگشت و به یاران خود 
گفت: چه بسیار کسانی که فردا کشته شوند! او گزارش رابه ایشان داد. چون بامداد شد» 
قتیبه مردم را فرمود که در پیکار بکوشند. ایشان کوشیدند و جنگ به سختی گرایید. قتیبه 
ایشان را فرمود که خود رابه شکاف رسانند. ایشان سپرها بر چهره‌های خودنهادند و 
تازش آوردند و خود را به آن شکاف رساندند و بر آن ایستادند. سفدیان ایشان را زوبین 
باران کردند ولی تازیان واپس نتشستند. سندیان کس به نزد قتیبه فرستادند و گفتند: 
امروز واپس شو که فردا با تو آشتی کنیم. قتیبه گفت: آشتی نکنیم جزکه مردان‌مان بر سر 
شکاف باشند. برخی گویند: نه چنین بود بلکه قتیبه گفت: بردگان به ستوه آمدند؛ 
بازگردید که پیروزید. ایشان بازگشتند و قتیبه فردا با ایشان آشتی کرد بر این پایه که دو 
هزار هزار و دویست هزار مثقال زر بپردازند و سالانه سی هزار سواره بینگی به آو دهند 











سب 


۳۸۰۰۳ 


ی _ 
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و شهر را تهی سازند و بهقتبه سپارند چنان که در آن هیچ پیکارمندی نباشد "اد ب> 
درود آیّد و مزگتی پایه گزازد و به درول آن شود و نماز گزازد و سخنرانی کند و ناهار 
خوزد و بیرود زود. 
۰ ِ 

چون کار آشتی به انجام رسید و آنان شهر را تهی ساختند و اینان مرت ساختنده 
یب چهارهزا مره ی که شود برگیه وه شهر شد وب درون مگت رفت د 
نماز گزارد و سخن راند و خوراک خورد و سپس به سفدیان پیام داد: هر کس از شما 
می‌خواهد کالای خود را برگیر» باید که باید و آن را بردارد زیر من من از آن بیرون رفتنی 
ستم و جزآنچه بر پیةآن آشتیگردم؛چیزی نگیرم دای سپاهیان در آن خواهند ماد 

برخی گویند: او در همان آشتی‌نامه چنین گنجاند که به وی صد هزار سرباز سواره 
دهند و آتشکده‌ها را بدو سپارند [که زر و زیور آث برگیرد] و بتکده‌ها را بدو سپارند که 
زر و سیم و گوهر و آذین‌های آن بگشاید. او همه آنهارا برگرفت. بت‌ها را برای او 
آوردند که به سان کاخی بزرگ بودند و او هم آنهارا برهنه کرد و سپس فرمود که آن را 
آتش زدند. غوزک به نزد او آمد و گفت: سپاس داری تو بر من بایسته است؛ پتان را 
میازار که در میان آنها بت‌هایی هستند که هر کس آنها را بسوزاند» نابود گردد. قتیبه 
۳ 1 ِ َِ سیب 
گفت: آنهارا به دست خود می‌سوزانم. پس آتش خواست و تکبی رگفت و آنها را سوخت 
و خاکستر کرد. از میان بازمانده‌های آنها میخ‌هایی یافتند که به پنجاه هزار مثقال 
[۲۳۲۰۰۰ گرم] زر برآمد۱. 


بر پایُ کم‌ترین برابری (که هر مثقالی را ۴/۶۴ گرم بگیریم) این اندازه برابر با ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ گرم زر با 
۰ کیلوگرم زر می‌شود که بهای امروزی آن (روز برآورد این غنیمت یعنی چهارشنبه ۱۳۷۳/۳/۸خ)» 
۰ ریال می‌شود. این اندازه غنیمت تنها از یک شهر ایران‌زمین (و در یک نشست) بهرة 
تازیان گشت. در اینجا می‌توان به ژرفای سروده آن سخنسراي میهن‌پرست ایراتی پی برد که در اين زمان پس 
از ويرانی سمرقند بر دستِ تازیان همی گریست و همی در سوگ سمرقند سرود: 
بذینت کی افکند؟ 
از چاچ ته وهی! 
هميشه یه خجهیا! 
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او در سفد دخختری از تیار یزدگرد به دست آورد و اورا به نزد حجاج فرستاد و 
حجاج او را به نزد ولید گسیل کرد که برای او یزید بن ولید را بزاد 

غوزک را فرمود که از آن شهر بکوچد و او کوچید. 

برخی گویند: سمرقندیان بر مسلمانان به درآمدند ودر روز گشوده شدن آن با 
ایشان کارزار کردند. درآن روز قتیبه فرمود که برای او تختی بیاورند. تخت را بر فرازی 
نهادند و اوبر آن نهست. آنان مسلمانان را فروکوفتند تا از قتیبه درگذشتند و او همچنان 
با شمشیر خود چندک زده بود و چندک خود را نگشود. دو بال سپاهیان اسلام بر کسانی 
تاختند که دل سپاه ایشان را از هم دریده بودند. آنان را شکست دادند و به لشکرگاه‌شان 
واپس راندند و شمار فراواتی از بت‌پرستان [آذرستایان] کشته شدند و عربان به شهر 
درآمدند و با آنان آشتی کردند. غوزک خوراکی ساخت و قتیبه را فراخواند. قتیبه با 
شماری از پاران خود به نزد او رفت و چون پادشاه از او جدا شد» سمرقند را از وی 
درخواست کرد و به پادشاه گفت: از این شه رکوچ کن. او چاره‌ای بحز فرماتبری ندید و 
قتبه این گفة خحدای بزرگ را برخحواند: او عاد نخستین را بهنابودی کشاْد؛ و ثمودیان را 
به در نیستی را و چیزی‌از ایشان برجای نماد (نجم ۳۸ 0۱). 

از آن مردی که قتیبه برای رساندن گزارش گشودن سمرقند به نزد حجاج فرستاد» 
داستان می‌آورند که گفت: پس از آن حجاج مرا به نزد ولید فرستاد. من هنگام برآمدن 
پگاه به دمشق رسیدم و به مزگت رفتم. در کنار من مردی تایینا بود. از من پرسد: از 
کجایی؟ گفتم: از خراسان. گزارش سمرقند به او دادم. گفت: سوگند به آنکه محمد را به 
راستی و درستی برانگیشت که جز با دغل‌کاری ایین شهر را نگشودید! شما ای 
خراسانیان» همان کسانید که پادشاهی را از چنگال اموبان بیرون می‌آورید و آنگاه دانه 
به وانه خشت‌های دمشق را از جای برمی‌کنید. چون قتیبه سمرقند را گشود» گفتدد: این 
زورمندترین مردی است که دو گورخر به یک تیر می‌دوزد. از اين رو گفتند که او 
سمرقند و بخارا را در یک سال گرفت. چون سواره در یک تیراندازی دو گورخر 


سب 


سب بعنی: سمرقند آبادان ]که تو را بدین روزگار انگند؟/ از جاچ بهتری تر | همیشه خوبی توا 
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می‌افگند» می‌گفتدد: (عادی عیرین». چون سمرقند را گشود؛ نهار ین توسعه را فراخواند 
و گفت: ای نهاره چه شد آنچه گفتی: 
آلاذفتِ ارو آلشقوب بلفتی و مات ای و آلجوه تَفد آلمهلب 
آقاقا بتزو الزژود رشن ضریجه و قذ یبا عن کُز شورف و َغرب 
یعنی: همانا رزم سودآور از میان رفت و بزرگواری و بخشندگی پس از مهلب 
مردند. این دو در مرورود پیوسته آرامگاه او گشتند و از هر خاور و باختری نهان شدند. 
آیا این رزم سودآور نیست؟ گفت: نه» از آن بهتر است. من همانم که می‌گویم: 
و تا کان مدا و لاکان تا و لا هو فیتا تقد بفدنا کاب ُشیم 
عم ال الشرک قثلاً بسیفه و آکْتر فا مفتشا جفد مشتم 
یعنی: از هنگامی که ما بودیم و از هنگامی پیش از آن و پس از ماء مردی به سان 
وت . هم بت پرستان را از دم تیخش گذراند و دم به دم زر و خواسته در 


گوید: سخنسرایان در این باره سروده‌ها برخواندند و از آن میان کُحت 
راجکامه‌ای بود که در آن می‌گفت: 

کاث نرق آخیلاً یم نیرز تییها فییع کضه 

‌ ۳ 

یعنی: سمرقند برای روزگارهای دراز یمانی بود ولی امروز مضریان آنراقیسی 
می‌خواتند. 

کعب اشقری یا مردی از جعفی سرود: 

کل یوم بخوی فتيه تیا و برد کول مللا جییدا 


دوخ الشْفد بالکتائپب خی ثرک کت الضُْد بالقراء ‏ فُفردا 

وید یکی لد یه و آ جع یِبُکی آلولیدا 

یعنی: هر روز قتیبه تارابحی تازه پیش ي‌آورد و و بر دراه دارایی تازه‌ای 
می‌افزاید. مردی باهلی است که افسر بر سر نهاده است و موهایی که بیش‌تر سیاه 
بوده‌اند» از شکوه او به سپیدی گراییده‌اند. سغدیان را با گردان‌های رزمنده سرکوب کرد 
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چندان که در بیاباٍ پی‌کران درحا ک و خون خویش تپيدند. اینک این مردم از دو دسته 
یرو" یستند: فوزندی خردسال که از ز کشته شدن پدرش زار می‌گرید و پدری که ب رکشته 





۱۳۹ خراسانیان می‌گفتند: قتیبه بامردم سمرقند ترفند 
باخت و ای ین شارسان را پا دغلکاری گرفت. 
کارگزار او بر خوارزم ایاس بن عیداللهبود که فرماندهی کارهای رزمی به دست 
داشت ت و مردی سست و ناتوان بود؛ کارهای باژگیری آن در دست عییدالله بن 
ابی‌عبیدالله برد مسلم بود. خوارزمیان ایاس را ناتوان انگاشتند و برای ستیز با او فراهم 
آمدند. عبیدالله برای قتبه نامه نوشت. قتیبه برادرش عبدالله را به فرمانداری انجا 
برگماشت و او را فرمود که ایاس و حیان بطی نبطی را بگیرد و هر کدام را صد تازیانه زند و 
موهای سر و ریش ایشان بسترد. چون عبدالله به نزدیکی آنجا رسید» کس به نزد ایاس 
فرستاد و هشدارش داد. ایاس از خوارزم دور شد و عبدالله فاز آمد و حیان راگرفت و 
زد و سر و ریشش تراشید. سپس قتیبه سپاهیان به سرکردگی مفيرة بن عبدالله به خوارزم 
گسیل کرد. این گزارش به خوارزمیان رسید و فرزندان کسانی که خوارزمشاه کشته بوده 
از رزم کناره گر فتند وگفتند: یاری‌ات نمی‌کنيم. او به سرزمین‌های ترکان گریخت. مفیره 
فراز آمد و به کشتن و اسیرگرفن پرداخت و بازماندگان بر پا پرداخت گزیت با ا 
آشتی کردند. او به نزد قتیبه شد که وی را بر نیشابور گماشت. 


گشودن تولدو از آندلس 
ابوجعفر [طبری] گوید: در این سال موسی بن لضیر بر برده‌اش طارق بن زیادخشم 
گرفت و در ماه رجب /آوریل نذفه رهسپار آندلس شد و پسرش عبدالله بن موسی را 
په جانشینی خود بر افریقیه گمارد و با ده هزار مرد جتگی بر سر طارق رفت. طارق اورا 
پذیره شد و خرسندی‌اش جست که موسی از او درگذشت و پوزش او بپذیرفت و اورا 
روانهٌ تولدو (طلیطله) از شارسات‌های بزرگ آتدلس کرد که تا کردووا (قرطبه) بیست 


روز راه داشت. آن رااگشود و بر خوان سلیمان بن داوود(ع) دست یافت. این خوان از 
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گوهر و زر بود. و خدا داناتر است. 

گویم؛ بوجعفر بر این چیزی نیفزوده است. من در یاد رویدادهای سال ۲ 
۳ مس ۱ وک ناه 4 
کشودت آندلس و آمدن موسی بن نصیر به نزه طارق» چیزهایی گفتم نیاز به دیگر ره 
گفتنش نیست و خواننده را بس است. جز اينکه ابوجعقر گفته است که این موسی بود که 
طارق را (در هنگام بودن در آندلس) روانه ساخت و او شهر تولدو راگشود. آنچه مردم 
آندلس در تاریخ‌های‌شان آورده‌انده همان بود که یاد شد. 


برکناری عمر بن عبدالعزیز از حجاز 

گویند: در اين سال ولید» عمر ین عبدالعزیز را از حجاز و مدینه برکتار کرد. 

انگیزة این کار چنان بودکه عمر برای ولید نامه نوشت و به او گزارش داد که 
حجاج بر عراقیان بیداد می‌کند و ستم روا می‌دارد و نه از روی راستی ددرستی به سرکوب 
ایشان می‌پردازد . گزارش این کار به حجاج رسید و او برای ولید نوشت: آن دسته از 
دین‌زدایان و شکاف‌اندازان که در نزد من بودند» از عراق کوچیدند و به مکه ومدینه 
پیوستند. این مایةٌ سستی کار کشور است. ولید برای او نامه نوشت و با او رای زد که چه 
کسی را بر مدیته و مکه گمارد. اوه شاه یله و عتمان پن یا رای داد وی خالد 
را یر مکه گماشت شت و عشمان را بر مدینه. عمر را از آنجا پرداشت 

چون عمر از مدینه بیرون آمد»گفت: میترسمزآنپلشتی هاش که مدیته از خود 
فرامی‌افکند. خواستهاشسگفتا رییامپر(ص)یودکه: :مدینه پلشتی های خودرابیرون می‌اندازد. 

برکتاری او در ماه شعبان / مه ۲ بود. چون خالد به مکه رسید» عراقیان رااز 
آن بیروت اند وکسانیا که عراقین راهان خودآورده یا ای به ایشا باه داد 
بودنده پم ده پر مردمان مدینه سخت گرفت و ستمراند و پیداد پیشه کرد و یشان را از 
ای دادن هر عراقی بازداشت. به روزگار عمر ین عبدالعزیز چنان بود که هرکس از 
حجاج می‌هراسید به مکه و مدینه می‌پناهید. 

برخی گویند: : همانا آو عنمان بن حیان را بر مدینه گمارد. در یاد رویدادهای سال 
۹۰ ۰ گفتیم که برخی بر گماشتن خالد بر مکه را گزارش داده‌اند 
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یاد جند رویداد 


مس 
دراین سال‌عباس بن ولید به جنگ روم‌شد و مرز بانین و ترسوس سبستیه‌را گشود. 
۰ مه 
هم در اين سال مروان پن ولید به جنگ رفت و به خنجره رسید. 


نیز در این سال مسلمه به پیکار در پهنٌ روم رفت و ماسیسه و «دژآهن» و غزاله 


از گسترة مالت (ملطیه) را گشود. 


همچنین در اين سال در افریقیه خشک‌سالی رخ نمود و موسی بن ضیر نماز 
باران خواند و مردم آب يافتند. 

هم در این سال ولید بن عبدالملک به عمر بن عبدالعزیز نامه نوشت (و این پیش 
از برکتاری وی بود) و او را فرمود که میب بن عبدالله بن ژثیر را بزند و آب یخ بر سرش 
ریزد. عمر او را پنجاه تازيانه زد و در روزی زمستانی آب سرد بر سرش ریخت و او را بر 
در مزگت نشاند و مرد همان روز بمرد. 

در این سال عمر بن عبدالعزیز با مردم حج گزارد. بر شارسان‌ها هماتان بودند که 
یادشان پرفت به حز مدیته که فرماندار آن عثمان بن حیان بود و در ماه شوال دو روز 
مانده از آث /۱ اوت ۲ به آنجا رسید. پاد فرماندار شدن خالد بن عبدالله بر مگه در 
سال ۹ 7 م و ۱ برفت. 

در این سال ابوالَمتاء جابر بن زید و ابوالتتاهیه پراء (نامش زیاد بن فیروز) 
درگذشتند. این جز ابوالمتاهية ریاحی است که مرگش به سال ۸۷۰۹/۹۰ بود. ابوالمتاهیه 
نخست بردهً زنی پیابان‌گرد از بنی‌ریاج بود. نیز در أین سال بلال ابی‌دردای انصاری 


تچ 7 
دادیار دعمشق در ند شت. 


[واژة تازه پدید) 
سییب: به ضم خای نقطه‌دار و پای تک‌نقطه‌ای که میان‌شان یای دونقطه‌ای در 


زبر است. 





رویدادهای سال نود و چهارم هجری 
(۷۱۳ میلادی) 


کشته شدن سَعیك پن جتیر 


گویند: در این سال سعید بن جبیر کشته شد. 

انگیزه کشته شدنش بیرون آمدن وی با عبدالرحمان بن محمد بن اشعث بود. 
هنگام که حجاج عبداثرحمان را به جنگ با رتبیل فرستاده بوده سعید بن جبیر را بر کار 
بخش کردن خواسته‌ها در مان سپاهیان گماشته بود. چون عبدالرحمان حجاج را برکنار 
کرد سعید از میان کسانی بود که سر از فرمان حجاج بیرون آورد. چون عبدالرحمان 
شکست خورد و به سرزمین رتبیل گریخت» سعید رو به اصفهان آورد. حجاج برای 
کارگزار عویش در اصفهان نامه نوشت و فرمان داد که سعید را بازداشت کند. کارگزار از 
این فرمان شانه تهی کرد و کس به نزد سعید فرستاد واورا آ گاه ساخحت و فرمان داد که از 
آنجا دوری گزیند. او از آن شهر بیرون آمد و به آذربایجان رفت و برای روزگاری دراز 
در آنجا ماند و از درازی روزگار به ستوه آمد و اندوهگین شد. به مکه رفت و در آنجا 
ماند. کسانی دیگر نیز مانند او بودند که پوشیده می‌زیستند و نام‌های خود را به کسی 
تمی‌گفتند. 

چون خالد ين عبدالله به فرمانداری مکه رسید به سعید گفته شد: مردی 
پدسرشت است؛ چه بهتر که ازمکه بیرون روی. گفت: چندان گریختم که از خدا شرمسار 





۱۱۸۰۱۰ تاریخ کامل 


شدم و اکنون می‌دانم که آنچه خدا نوشته است» خواه ناخواه بر من فرود خواهد آمد. 
چون خالد یه مکه رسید» ولید برایش نوشت که عراقیان را به نزد حجاج گسیل دارد. او 
سعید بن جبیر و مجاهد و طلقِ بن خبیب راگرفت وبه نزد او فرستاد طلق در راه مرد و 
مجاهد به زندان افتاد و ماند تا حجاج مرد. 

ایشان را با دو پاسدار فرستاد. یکی از ایشان پی کاری رفت و دیگری بر جای 
ماند. به سعید که شب از خواب برنحاسته بود» گفت: ای سعید من از خون توبه خدا پا کی 
می‌جویم زیرا در خواب دیدم که به من گفته شد: وای بر توا خود را از خون سعید 
وارهان! اینک هر جا می‌خواهی برو که من تو را تجویم. سعید سر برتافت. آن پاسدار 
سه بار چنان خواپی دید و سه بار به سعید چنان پیشتهادی کرد و سعید هر سه بار آن را 
وازد. 

او را به کوفه آوردند و در خانه‌ای جای دادند و قرآن‌دانان کوفه رفت و آمد به 
سوی او را آغاز کردند. او با ایشان سخن می‌گفت و به شادی می‌خندید و دخترک 
خردسالش در دامنش بود. چون به کند و زنجیر بسته بر پایش نگریست. به زاری 
گریست. سپس او را بر حجاج درآوردند. چون او را به تزد حجاج بردند» گفت: نفرین 
خدا بر راد زن ترسا (یعنی خالد) باد!ا خالد او را فرستاده بود. همچدان سخنان خود را 
دنبال کرد: آیا پایگاه او در مکه را پاس نمی‌داشتم؟ آری» سوگند به آن خانه‌ای که در 
مکه است. سپس روی به وی آورد و گفت: ای سعید» آیا تو رآ در امانتم انباز نساختم؟ 
نکردم؟ آیا تو را به کار برنگماشتم؟ گفت: آری. حجاج گفت: چه انگیزه ای تو را بر من 
شوراند؟ سعید گفت: من مردی از مسلماتانم؛ گاه درست راه می‌روم وگاه م‌لفزم . حان 
حجاج اندکی آرام گرفت. سپس گفت‌وگو را نیال کرد و سخن از جایی دیگر به میا 
آورد. سعید گفت: بیعتی در گردن من بود. حجاج خشمگین شد و برآشفت وگفت: :ای 
سعید: ه آثبود که من به مکه آمدم و پورزییر را کشتم و از مردم آن بیعت گرفتم و از و 
برای سرور خدا گرایان بیعت ستاندم؟ گفت: آری. حجاج گفت: نه آنگاه به سان 
فرماندار به کوقه آمدم و بیعت را تازه کردم و برای بار دوم از تو برای سرور خدا گرایان 
بیمت گرفتم؟ گفت: آری. حجاج گفت: پس دو یمتِ سرور خداگرایان را زیر پا 








رویدادهای سال نود و چهارم همجری ۳۸۹۱ 


گذاشتی و به یک بیعت برای جولاههٌ جولاهه‌زاده پای‌بند ماندی! به خدا تو را بکشم! 
سعید گفت: من خوش‌بختم چنان که مادرم مرا بدین نام خواند. حجاج فرمان داد که 
گردنش را زدند. سرش بر زمین چرخید و سپس آرام گرفت و کلاه گرد سپیدی با پارچه 
نازکِ خرد سیاهی بر فراز آن بود. چون سرش روی زمین افتاد» لبانش دو بار ستایش خدا 
به جا آوردند؛ یک بار بلند و دو بار پوشیده. 

چون سعید کشته شد خرد حجاج آشفته گشت. پیوسته می‌گفت: بندهای ما را از 
پایش بگشایید! کند و زنجیرها برگرفتند. هر با رکه حجاج می‌خوابید» سعید را در خواب 
می‌دید که دامن‌های با او را می‌گیرد و فریاد می‌زند: ای دشمن خدا! چرا مرا کشتی| 
حجاج بانگ برمی‌آورد: مرا با سعید چه کار بود! سعید چه بدی به راستای من کرد! چرا او 


را کشتم! 
جنگ چاچ و فرغانه 


در این سال قتبه از رود گذشت و بر مردم کش و نسف و خوارزم و بخارا یست 
هزر مرد جنگی بایستهگرد.اشان ه سوی او رونه شدندووایشان راب چچ رون کرد 
و خود رهسپار فرغانه گشت و به خجنده آمد. ۰ مردم آن در برابر وی فراهم آمدند و با او 
دبدار و بارها پیکار کردند. هر بار پیروزی با مسلمانان بود. سپس قتیه به کاشان 
پای‌تخت فرغانه شد و سپاهیانی که به چاچ فرستاده بود به نزد او آمدند. ایشان آن پهنه 
را گشوده بيشينة آن را به آتش کشیده بودند. او به مرو بازامد. سَخبان دربارة پیکار ایشان 
در خجنده سرود: 

فعل آفوایش هی شج . ده تخت مَوفنة آلتزایی 

هل کنث ایمتهم نذا هُرمُوا و آفدم فی التتال 

از کث رب قهاهنة آ عاتی و آضید یلتوایی 

قذا و آت فییم ق:ٍ يس نما نم انْول 

و فضَلّت فبسآنی ای و ابوک فی الججج آلقوایی 

و لقذ تین عنل خعٌ یک نیهم فی کُلْ عال 


۱۸۹۱۲ تاریخ کامبل 


ار 


تمّث مووعلکن و نا غی یونم غُلب آلجبال 
یعنی: از آن سوارکاران بپرس که در جنگ خجنده در زیر سای نیزه‌ها چه رفت و 
کار به کجا کشید. آیانه چنین بود که چون رو به گریز می‌نهادند» ایشان را گرد می‌آوردم و 
به سوی آوردگاه پیشروی می‌کردم؟ با گردنِ سرافرازان را می‌زدم و در برابرٍ کوش 
نيزه‌هاي جان‌شکار پایداری می‌ورز بدم. این رامی‌دانی و تو هماورد قیسیان هستی چه 
بخشش‌های گران می‌دارند. تو و پدرت در روزگاران گذشته در بخشایش‌گری پر قیسیان 
برتری یافتید. دادگري داوري تو در هر هنجاری آشکار گردید و جوانمردی شما به 
والاترین جایگاو آن رسید و ارجمندي شم از چکاد کوهستان‌ها درگذشت. 


باد چند رویداد 


در این سال عباس بن ولید به جنگ در سرزمین روم رفت و انطا کیه را گشود. هم 
در این سال عبدالعزیز به بجنگ شد و به غرَاله رسید و ولید بن هُشام متیطی به زج الحمّام 
فرارفت و یزید پن ابی‌کیشّه تا ژرفای سوریه به پیش راند. 

در این سال زمین لرزه‌های پیاپی در شام رخ نمود که چهل روز به درازا کشید و 
شارسان‌ها را ویران کرد. بیشینه آن در انطا کیه بود. 

نیز در این سال قاسم بن محمد ثقفی سرزمین هند را گشود. 

در این سال این کسان درگذشتند: علی بن حسین [آمام چهارم] در آغاز آن» سپس 
عروة بن زییر» آنگاه سعید بن مسیب و ابویکر بن عبدالرحمان بن حارث بن هشّام. 

ولید» سلیمان بن حبیب را بر دادگستری شام گمارد و مسلمة بن عبدالملک با 
مردم حج گزارد. برخی گویند: آیین حج را عبدالعزیزین ولید بن عبدالملک برگزا رکرد. 
کارگزار مکه خالد بن عبدالله مدینه عثمان بن حیان» مصر فرب شیک و خراسان 


۳ 
فتیبّه از سوی حجاج بودند. 





رویدادهای سال نود و پنجم هجری 
(۷۱6میلادی) 


گویند: در این سال حجاج ارتشی از عراق به یاری قتیبه گسیل کرد که او به نیروی 
آن جنگید. چون به چاچ یا گشهاهان رسید» از مرگ حجاج در ماه شوال / ژوئن ۶۷۱6 
آگاه گشت و اندوهگین شد و این سروده از دلتگی برخواند: 

آقنری لیفع لته من آل بنقر بشوزان آفتی آغفله آلتبانل 

قِنْ تخی لا آفلل عیانی ول تمث . فحافی یا بغد تزیک طایل 

یعنی: به جانم سوگند که نیکومردی بود آن کسی که از خاندان جعفر بزاد و در 
سرزمین حوران در جامةٌ مرگ پیچیده شد و او را استوار فروبستند. اگر زنده مانی» از 
زندگی به ستوه نيایم و اگر بمیری» زندگی را پس از تو هوده‌ای نباشد. 

او به مرو بازگشت و مردم پراکنده شدند و نامه ولید بدین سان برای او رسید: 
سرور خدا گرایان آزمونِ خوب و کار و کوشش و پیکار تو با دشمنان اسلام رانگریست. 
سرور خداگرایان پاگاه تو برافرارّد و با تو آن کند که بايستهٌ تو باشد. نبردهای خود را 
دتبال کن و پاداش از دا بخواه و نامه‌های خود را از سرور خدا گرایان بازمگیر تا چنان 





سس نت سس یی 
سس 


وگل 





۳ ۳ ‌‌ 
باشد که گویی من از نزدیک به آزمون خوب تو می‌نگرم و مرزی را که در آنی» می‌پايم. 


درگذشت حجاج بن یوسف 


گویند: در نزد عمر بن عبدالعزیز بیدادگری حجاج و دیگر فرمانداران شارسان‌ها 
به روزگار عبدالملک را یاد کردند. گفت: حجاج در عراق ولید در شام» قره در مصر» 
عثمان در مدیده» خالد در مکه! بار خدایاء سراسر گیتی از بیداد و متمکاری انباشته 
گشت؛ مردم را وارهان! دیری نپایید که حجاج بن یوسف و قرة بن شریک در یک ماه 
درگذشتند» ولید به دنبال ایشان روائة دوزخ شد عمان و خالد برکنار شدندو خدا 
فراخوان عمر عبدالعزیز را پاسخ گفت: 
این داستان بسی همانند داستان عبدالله بن عمر با زیاد پن اییه است چه او برای 
معاویه نوشت: عراق را با دست چپ خود می‌چرخانم و دست راستم بی‌کار است. 
می‌خواست که حجاز را پیوست فرمانرو او کنند. چون گزارش به پور عمر خطاب رسیده 
گفت: خدایاه ما را از دست راست زیاد آسوده ساز و عراقیان را از دست چپش! نخستین 
گرارشی که به او رسید» مرگ زیاد بود. 
درگذشت او در شوال سال ٩۵‏ /ژوئن ۸۷۱6 بود. پرضی گویند: پنج روز مانده از 
رمضان / ۱۳ ژوئن ۷۱6م در ۵4 یا ۵۳ سالگی بود و فرمانرانی‌اش بر عراق بیست سال 
بود. چون مرگش دررسید» بر نماز پسرش عبدالله بن حجاج؛ بر جنگ کوفه و بصره بزید 
بن ابی‌کبشه و بر باژگیری آن یزید بن بیمسلمرابرگماشت شت. ولید ایشان را پس از مرگ 
او استوار داشت و هیچ کدام از کارگزاران حجاج را دیگر نکرد. 


نژاد و رفتار حجاج 
تذاد او چنین است: ابومحمد حجاج ٍ , بن یوسف بن خگم بن ابیعقیل بن عأمر بن 
مسعود پن تب بن مالک ین کمب بن عمروین سعدین عوف بن ثقیف ثقفی: 
قتيبة بن مسلم گوید: حجاج برای ما سخن راند و به یاد گور افتاد. پیوسته 
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می‌گفت: خانة تنهایی است» خانه بی‌کسی است» خانهٌ بی‌آشنایی؛ خانهٌ چنین است» 
خانهٌ چنان است. چندان گفت که گریست و گریاند. سپس گفت: از سرور خداگرایان 
عبدالملک شنیدم که می‌گفت: از مروان در میان سخترانی شنیدم که می‌گفت: عشمان 
برای ما سخن راند و گفت: هرگز پیامبر حدل(ص) به گوری ننگریست یا آن را یاد نکرد 
مگ رکه گریه سر داد. حدیث‌های دیگر بعز این از ابن عباس و انس گزارش گشته است. 
این عوف گوید: هر بار که قرآن خواندن حجاج را می‌شنیدم» به پاد می‌آوردم که او 
روزگار درازی آن را بررسی کرده است. ابوعمرو بن علاء گوید: کسی خوش زبان‌تر از 
حجاج و حسن ندیدم ولی حسن خوش‌زبان‌تر بود. عبدالملک بن غقیرگوید: یک روز 
حجاج گفت: کسی که [در چا کری امویان] آزمونی خوب داشته است» برخیزد که او را زر 
و سیم دهیم. مردی برخاست و گفت: مرا بر آزمون خویم زر و سیم ده. حجاج گفت: 
کدام آزمون؟ مرد گفت: من حسین بن علی را کشتم؟ گفت: چه گونه کشتی ؟ گفت: 
پیکرش را با نیزه چا ک‌چاک ساختم وبا شمشیر پاره پاره کردم و در کشتن او برای خود 
یاوری نگرفتم. حجاج گفت: تو با وی در یک با فرهم نیایی؛ گم شوا و را هیچ نداد 
گویند: عبدالملک برای حجاج نامه نوشت و او را فرمود که اسلم‌ین عبد بکری را 
بکشد. از او گزارشی ناخوشایند بهولید داده بودند. حجاج او را فراخواند. اسلم گفت: 
سرور خداگرایان در اینجا نیست ولی تو هستی. خدای بزرگ می‌گوید: ای خداگرایان, 
چون تبهکاری برای شماگزارشی آورد؛ نیک وارسی کنید ( که راست می‌گوید ی دروغ) 
مبادا ازروی ادانی به کسانی آسیب رسانید و آنگاه از آنچه کرده‌اید» پشیمان گردید 
(حجرات .)۰/4٩/‏ آنچه از من به وی گزارش داده‌انده یاوه است. برای سرور خد! گرایان 
بنویس که من بیست و چهار زن را نان می‌دهم. آنان را فراخواند. مادرش بوده عمه‌اش» 
زنش» دخترش و در پایان همه دوشیزه‌ای نزدیک به د سال. به وی گفت: تو 
چه کاره‌اش باشی؟ گفت: سرورمان را بهبود باه دختر اویم.آنگاه این سرودهها برخواند: 
آحجَاج نم تفیل به زد فتلته تمانا و عشراً و آلتتین و آزنتا 


ا اه مت ری مج و رت ۰و 
احجاج من دا یفوع نامه علیتا فمهلا ان تزدنا تضنضتا 
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آپشاغ با آذ ترة بینتة. تلا و تا آن تقتلنا متا 

یعنی: ای حجاج؛ مدا گواه آن چشمانداز باشی که دختران وعمه‌های وی سراسر 
شب را پر او شیون کنند. ای حجاج مپسند که او را بکشی و هشت کس و ده و دو و چهار 
تن را داغدار کنی. ای حجاج» آن کیست که جحای تهی او را برای ما پر کند؟ اندکی 
درنگ می‌کن و ما را از آنچه هستیم» لرزان‌تر مساز. ای حجاج» یا با بزرگواری بخشش 
آوری و ما را همگی زنده بداری یا همگی را با وی از میان برداری. 

حجاج گریست و گفت: به خدا هرگر روزگاراتان تیاه نسازم» و از آنچه هستید» 
شما را پریشان‌تر نکنم. 

برای عبدالملک نامه نوشت و گزارش مرد و آن دخترک خردسال را در آن 
گنجاند. عبدالملک برای وی نوشت: اگر کار چنان است که تو یاد کرده‌ای» به مرد 
نیکویی کن و دخترک را بنواز. او چنان کرد. 

عاصم بن بَهد له گوید: از حجاج شنیدم که می‌گفت: تا جایی که می‌توانید» از خدا 
بپرهیزید. این یک آیه است؛ بشنوید و فرمانبری کنید و هزینهٌ راه دا سازید که 
برای‌تان بهتر باشد. این آیه‌ای نیست. به خدا اگر شما را فرمایم که از آن در پیرون روید و 
شما از اين در بیرون شوید (بر پایه آیین اسلام ] ریختن خون‌تاد برایم روا خواهد بود. 
نبینم کسی بر پایةٌ رهنمود پسر آم عَبذ (یعنی عبدالله بن مسعود) قرآن بخواند مگر که 
گردنش را بزتم.به خدا که آن را از قرآن بزدايم اگر چه با استخوان خوکی باشد. این ر 
در نزد اعمش بازگو کردند و من می‌شنیدم. او گفت: با خود گفتم: به خدا که آن را به 
خواري تو همان‌سان بخوانم. 

اوزاعی گوید: عمر بن عبدالعزیز گفت: اگر هم امت‌ها پلیدان خود را فراهم 
آورند و ما حجاح را به تتهایی بیاوریم» یک تنه بر همه آنها چیره گردد. منصورگوید: از 
ابراهیم شجاعی دربارة حجاج پرسش کردم. گفت: مگر خدا نفرموده است: نفرین خدا 
بر ستمکاران باد (هود /۱۸/۱۱). شافعی گوید: برای من گزارش رسید که یک بار 
یدالملک ین مروان به حجاج گفت: هیچ کس نیست جز آنکه از کاستی‌های خود آگاه 
است. کاستی‌های خود برشمار و چیزی از آن پنهان مدار. حجاج گفت: ای سرور 
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خخد! گرایان» من مردی سرسخت و کینه توزم. عبدالملک به وی گفت: پس میان تو با دیو 
خویشاوندی است. حجاج گفت: اگر دیو مرا ببیند» با من از در آشتی درآید. 

حسن گوید: از علی شنیدم که بر تخت سخنوری می‌گفت: خدایاه من ایشان را 
آسوده ساختم و ایشان هراسانم بداشتند [یا امین‌شان بداشتم و به من خیانت کردند 
(«خافونی»" یا «خانونی»؟؛ و نیکی ایشان خواستم و ایشان دغل در کارم کردند. خدایا» 
مردک ثقفی را یر ایشان گمار تا بر پايٌ آیین‌های روزگار جاهلی در شون‌ها و 
دارایی‌های ایشان فرمان راند! آنگاه سرور خدا گریان علی(ع) ویژگی‌های او را چنین 
برشمرد: گرد آورنده آشنال‌ها " سرچشمه بدی‌هاء سبز؛ زمین را می‌خورد و پوستین آن را 
می‌پوشد. حسن گفت: به خدا که اينها ویژگی‌های حجاج است. 

حبیب بن ابی‌ثابت گوید: علی به مردی گفت: نمیری تا جوان ثقیف را دریابی. 
به وی گفتند: ای سرور خدا گرایان» جوان ثقیف کدام است؟ فرمود: مردی است که روز 
رستاهیز به وی می‌گویند: گستره‌ای از گستره‌های دوزخ را برای ما پرکن و او به تتهایی 
پر می‌کند؛ مردی که بیست یا بیست و چند سال فرمان می‌رائد و هیچ گناهی ازگناهان در 
برابر خدا نمی‌ماند مگ رکه بدان دست می‌آلاید. اگر تنها یک گناه نا کرده بماند ومیان وی 
با آن دربسته‌ای باشد» آن را پا پا بشکند تا بدان دست زند؛ به نیروی آنان که در فرمان 
وی‌اند» کساتی را می‌کشد که سر از فرمان وی برتابند. 

گویند: کسانی را که حجاج با شکنجه کشت شمردند و شمارشان به یک صد و 
بیست هزار کس برآمد. گویند: یک روز حجاج دامن‌کشان و بالان پر خالد بن یزید بن 
معأویه گذشت. مردی به خالد گفت: این کیست؟ خالد گفت: به‌به! این عمروین عاص 
است. حجاج آن را شنید و برگشت و گفت: به خدا از آن شاد نباشم که عاص بن وایل 
مرابزاید؟ من زادة پیران جهان‌دیده ثقیف و مردان فرزانه قریشم. همانا من آن کسم که با 
همین شمشیر خود صد هزار کس را کشتم که همگی گواهی می‌دادند که پدرت باده‌خوار 


۱ تازه اگر «خافونی» باشده اين معنایی را که ما آوردیم» نمی‌دهد. 
۲ متن «زیال» بود که ما آن را «زبال» خواندیم. 
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و در نهات بت را پرستار بود. سپس بازگشت و گفت: به‌به عمروین عاص! این گواهی 
خود اوست که در برابر یک تافرمائی» صد هزار کس را کشته است. 


کارهای محمد بن قاسم پس از مرگ حجاج 
کشته شدن وی 


چون حجاج بن یوسف درگذشت» محمد ین قاسم در ملتان بود که گزارش مرگ 
او را شنید و به رور و بغرور بازگشت که خود آن را گشوده بود. بخشایش‌ها را به مردم داد 
و سپاهی به کارزاربیلمان فرستاد که باآن یه نبردبرنخاستند و فرمنبری نمودند. مرد) 
شرشت نیز درخواست آشتی کردند؛ این شهر آماج رگاه و مردم بصره است و مردم آث از 
بازرگانی دریا روزگار میگذ رانند. . سپس محمل به کیرج رفت و دوهر به جنگ او بیرون 
آمد ولی شکست خورد و گریخت و به گفت؛ پرخی کشته شد. مردم شهر بر فرمان محمد 
سر نهادند و اوبه کشتن و اسیر کردن ایشان پرداخت. سخنسر! گفت: 

تخه تلا ذامراً و دوقرا والقیل توتی منوا فحترا 

میم بودیم که اهر و دوه را کشتيم سا نگل درگ رو به تابودی نهادند. 

ولید بن عبدالملک درگذش شت و سلیمان بن عبدالملک بر س رکار آمد و یزید بن 
ب‌کيشة سکسکی را به فرمانداری سند برگمارد که او محمد راگرفت و بند برنهاد و اور 
به عراق پرد. محمد این سروده برخواند: 

آشابونی و آت فتّی آضانوا جوم كَرِبقة و یداد ئعر 

یعنی: مرا پایمال کردند و چه جوانی را پایمال ساختند؛ بوانی که به کار جنگ و 
پرکردن شکاف می‌آمد. 

مردم سند بر محمد گریستند. . چون به عراق رسید» صالح ین عبدالرحمان او را در 
واسط به زندان افگند. او سرود: 

فلیم تویث بوایط و بازضة رفن الحدید کت تلو 

فلت یه فایس قذ خر و توت قون فذ ترکث قییلا 
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یعنی: اگر در سرزمین واسط و گسترة آن ماندگار شدم و بست کند و زنجیر آهنین 
گفتم چه بسا همسرانِ زيباي پهلوانان را هراساندم و چه بسااگرد گردن‌فرازی را که در 
خاک و خون تپیده فروهشتم. 
نیز 2 گفت: 


ت 


و هر 


ولز کن آختنث انثراتر توطتث. لاث أیدّث بلزفی و دکُوژ 

و تا دعلث یل التگايک آوضتا و لاگان من غک علم آییز 

و ماع یهد لحژرنع تا فیالک تفر بالکرام عَنرز 

یعنی: اگر آهنگ واپس گریختن از آوردگاه می‌داشتم» چه بسیار زنان و مردانی 
پایمال می‌شدند که برای کارزار آماده گشته بودند. هرگز لشکریان سَکٌاسک به درون 
سرزمین ما رخته نمی‌کردند و از عکیانُ فرمانروایی بر ما گمارده نمی‌شد و من هرگز پیرو 
بت مزونی نمی‌بودم. .ای وای از روزگاری که همواره بزرگواران را بر زمین می‌کوبد! 

صالح او را با مردانی از خاندان ابوعثّیل شکنجه کرد تا همگی را کشت. حجاج» 
آدم برادر صالح را کشت زیرا او باور خارجیان می‌داشت. . حمزة بن تیض حنفی در سوگ 


محمد سرود: 
رن آلشدوعء و السحَاعة واشدّی لِمْعَيٌد بن فایم بن مُحَىد 
تاش آلمیرش لِسَنم عشواً َجْةٌ . با فرب ذیک شوداداً ین ولد 


یعنی: همانا جوانمردی و بخشش و گشاده‌دستی از آنِ محمد بن قاسم بن محمد 
است. بر سپاهیان برای هفده سال فرماندهی کرد. از همان هنگام که از مادر بزاد» به 
سروری نزدیک بود. 

یزید بن ابی‌کبشه هجده روز پس از رسیدن به سرزمین سند از جهان درگذشت و 
سلیمان بن عبدالملک» حبیب بن مهلب را بر آن پهنه گماشت. هنگامی که او بدانجا 
رسید» پادشاهان سند یه کشورهای خود بازگشته بودند و سپاه جیشبه بن ذاهر به 
پرهمن‌آباد رفته بود. حبیب ب رکرانٌ مهران فرود آمد و مردم رور در برابر او سر فرمانبری 
فرود آوردند. او با مردمی دیگر جنگید و بر ایشان پیروز گشت. 

آنگاه سلیمان مرد و عمر بن عبدالعزیز پر سر کار آمد و برای پادشاهان کشورها 
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نامه نوشت و ایشان را به اسلام و فرمانبری خواند بر این پایه که بر ایشان فرمان راند و 
برای ایشان همان باشد که برای مسلمانان است و بر ایشان همان که بر اینان. پادشاهان 
و جيشبه اسلام آوردند و نام‌های تازی برای خود برگزیدند. 

عمرو ین مسلم باهلی کارگزار عمر بن عبدالعزیز بر آن مرز بود. او بر بخش‌هایی 
از هندوستان تازش آورد و پیروز شد. سپس جنید بن عبدالرحمان به روزگار هسام بن 
عبدالملک بر سند فرمانروا گشت و به رود مهران شد ولی سپاهیان ذاهر از گذر او 
پیشگیری کردند و ذاهر برای وی نوشت: من و کارگزارانم اسلام آوردیم و آن مرد 
تیکوکار مرا به کار برگماشت و من از تو آسوده تست . او به وی گروگان داد و از وی 
گروگان سند و پیندان شد که خراج کشورش بپردزد. آنگاه از یکدگر روی‌گردان شدند و 
جیشبه تاباور شد و با مسلمانان به جنگ برخاست. برخی گویند: او جنگ نکرد ولی 
خنید بود که با او به ناسازگاری و بیدادگری پرداخت و از این‌رو او سپاهیان بسیچید و 
کشتی‌ها آراست و آماده نبرد شد. جنید با کشتی‌ها روان؛ جنگ او گشت. در بطیحه دیدار 
کردند و جیشبه به اسیری افتاد زیرا کشتی‌اش به گل نشسته بود. حنید او را کشت و 
ضبن ذاهرگریخت و آهنگ رف به عراق کرد که از پیمان‌شکنی جنید گله آغاز هد 
ید مدا با و درد و نوی کرد که دس در دست و نهد و چید و 
کشت. 

جنید به جنگ کیزج رفت زیرا ایشان پیمان‌شکنی کرده بودند. او دژکوبی 
برگرفت و باروی شهر را باآن رخنه کرد و شکافت و به درون آن رفت و بهکشتن و اسیر 
کردن پرداخت و کارگزاران به مومذ و علذل و دح و روج روانه کرد. . جنید پیوسته 
می‌گفت: گرب ی‌تابی کنند بیش تر از آن کشته می‌دهند که به هنگام بردباری و شکیبایی. 
مپاهی به «رَین» روانه کرد. این سپاهیان بر آن تازش آوردند و پیرامون شهر را آتش 
زدند. جنید تیان را گشود و در نزد او به جز آنچه با خود بر چهل هزار هزار [درم با 
دینار) فراهم آمد و همان اندازه را با خود برگرفت. دمم زد قی باب کار 
برگماث شت که ناتوانی تشان داد و سستی نمود و در نزدیکی 3 دییْل درگذشت 

به روزگار او مسلمانان از کشور هند بیرون آمدند و حایگا وهای خود را رها 
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کردند. سپس خگم پُن عوّام کی بر س رکار آمد و مردم هند ناباور شدند به ججز مردم قَصّه. 
او شهری پایه گذارد و آن را محفوظه نام نهاد و پناهگاه مسلمانان ساخحت. با او عمرو بن 
محمد بن قاسم بود که کم کارهای گران بدو می‌سپرد. او را از شهر محفوظه به پیکار 
گسیل کرد. چون به نزد او بازآمد» آگهی کرد که پیروز شده است. شهری ساخت و آن 
رامنصوره نام نهاد. همان است که فرمانداران در آن فرود می‌آیند. آنچه را دشمنان گرفته 
بودند» از چنگ ایشان بیرون آورد و مردم به فرمانرانی او تن سپردند. خالد قسری 
می‌گفت: شگفتا! جوانمرد تازیان (یعنی تمیمیان) را به کار برگماشتم و مردم او را رها 
کردند و تنها گذاشتند. آنگاه تتگ‌چشم‌ترین مرد تازیان را به کار برگماشتم و ایشان به 
فرمان او تن سپردند. سپس گم کشته شد. کارگزاران به جنگ دشمنان می‌رفتند و 
پهته‌ای را می‌گشودند و آنچه را می‌توانستنده برمی‌گرفنند زیرا دولت اموی در آن هنگام 
سست و ناتوان بود تا دولت خجستةٌ عباسی فرارسید. ما به خواست خدا دیگر 
گزارش‌های سند را به روزگار مأمون یاد خواهیم کرد. 


یاه چند رویداد 
در این سال عباس بن وئید به جنگ روم رفت و هراکله و جز آن را گشود. 
هم در این سال سراسر هند گشوده شد به جز کیرج و مندل. 
نیز در اين سال عباس بن ولید فتَشرٍین را گشود. 


در این سال ضاحی و پیرامون هزار مرد که همراه او بودند» در سرزهین روم 
کشته شدند. 


نیز در این سال‌منصور عبدالله بن محمد بن علی ين عبدالله بن عباس از مادر پزاد. 


در اين سال بشر ین ولید بن عبدالملک با مردم حج گزارد. کارگزاران همانات 
بودند که یادشان گذشت. 

















۱۸۲۲ تاریخ کامل 





در این سال اینان درگذشتند: ابوعثمان عبدالرحمان بن ل تهدی در ۱۳۰ سالگی 
که دربارة مرگش گزارشی دیگر نیز هست؛ ابوعمرو سعد ین ایاس شیبانی در ۱۲۰ 
سالگی؛ یه برد؛ پیامبر خدا(ص) که به روزگار فرمانرانی حجاج مرد» سالم ین ابی 
جَشْد جعفر بن عمرو بن ام ضَمری برادر شيري عبدائله بن مروانه وأحوص عوف بن 
مالک بن له بشمی کوفی که به روزگار فرمانداری حجاج بر دست خاربجیان کشته 


شد,! 


ب ‏ ___ 
۱. پایان ترجمة جلد چهارم متن عربی: یک‌شنبه ۱۳۷۰/۱/۱۱ (کاشمر). 








رویدادهای سال نود و ششم هجری 
( ۷۱۵۷۱6 میلادی) 


گشوده شدن شهر کاشغر بر دست قتیبه 


در این سال قتیبه به جنگ کاشتر شد. او بدان سامان رواته گشت و زنان و 
فرزندانٍ سپاهیان را با خود برگرفت تا ایشان را در سمرقند فروهلد. چون از رود 
گذشت. مردی را ب رگذرگاه رود گمارد تا بازگشت‌کنندگان را نگارد که جز با پروانة! وی 
از رود گذر نکنند. به سوی وعانه روان شد ‏ وکسانی را به دوه عصام فرستاد که راه کاشغر 
را هموار سازند. این خود نزدیک ترین شارسان‌های چین است. سپاهی با کبیر بن بَهُمان 
به کاشغر گسیل داشت که غنيمت‌ها برگرفت وکسانی به اسیری برد. گردن‌های ایشان 
رامهر برنهاد و در ژرفای آن سرزمین فرورفت تا به نزدیکی چین رسید. 

پادشاه چین برای او نوشت: مردی بزرگوار به نزد من فرست که مرا از شمایان و 
دین‌تان آگاه سازد. قتیبه ده مرد زیباروی و خوش‌گوی و زورمند وپرهیزکار و فرزانه 
برگزید و فرمود که ایشان رانیک بیارایند و بار وبنةٌ فراوان دهند و جامه‌های آراسته از 
خز و پارچه‌های گرانبها بر ایشان پوشاند و بر اسبان راهوار سوار کنند. همراه ایشان 


۱ پروانه: اجازه, اجازه‌نامه اجازه‌نامه عبور. سعدی می‌گرید؛ 


روزی سرت ببوسم و در پایت اونتم پروانه را چه حاجت پروانه؛ دحول؟ 


۱-۴ تاریخ کامل 





بر ی مشمرج کلایی بود. به ایشان گفت: چون بر وی درآیید؛ او را آگاه سازیدکه من 
سوگند خورده‌ام که بازنگردم تا کشور ایشان را پی سپر سم ستوران سازم و پادشاهان 
ایشان را مهر برنهم و خراج ایشان گردآوری کنم. 

اپشان به سرکردگی هییره رهسپار شدند. چون بر آنان فرود ی‌مدند؛ پادشاه چین 
ایشان را فراخواند. اینان پر زبر حامه‌های زبرین خود حامه‌های سپید پوشیدند و رداها بر 
شانه افکندند و کفش‌های نیکو در پای کردند و مایه‌های خوش‌بوی‌کننده بر خود 
افشاندند. هنگامی که بزرگان کشورش در نزد او بودند» بر او درآمدند. پادشاه یا هیچ 
کس از همراهانش با ایشال سخن نگفتند. اینان برخاستند و بیرون آمدند. پادشاه به 
همراهان خود گفت: ایشان را چه گونه دیدید؟ گفتند: کسانی را دیدیم که زنان را 
می‌مانستند؛ «هیچ‌یک از ما نبود مگر که آنچه داشت؛ پرا کنده گشت»۱. 

چون فردا فرارسید» ایشان را فراخواند. اینان جامه‌های خوش‌رنگ وانگار 
پوشيدند و دستارهای خز بر سر تهادند و رداهای خوش‌بافت بر شانه افکندند و به هنگام 
بامداد به نزد او رفتند. چون به درون رفتند» به ایشان گفته شد: پازگردید. پادشاه به یاران 
خود گفت: این ريخت را چه گونه یافتید؟ گفتند: پیش از آن یک به مردان می‌مانستند. 
چون روز سوم فرارسید ایشان را فراخواند. اینان جامه‌های رزم پوشیدند و کلاه‌خود بر 
سر نهادند و حفتان بر تن کردند و شمشیرهای آبدار و نیزه‌های جان‌شکار برگرفتند و تیر 
و کمان استواربر خود بستند. پادشاه چین ایشان را نگریست و مانند کوهی از آهن‌شان 
یافت. چون نزدیک شدند نیزه‌ها به زمین کوفتند و آماده به پیش تاختند. به ایشان گفته 
شد: بازگردید. بر اسبان خود سوار شدند و نیزه‌ها برگرفتند و اسبان به پیش راندند چنان 
که گویی در پهنه کارزارند و با هماوردان گلاویزند. پادشاه به یاران خود گفت: ایشان را 
چون می‌بینید؟ گفتند: مانند ایشان را ندیده‌ايم. 

چون شب فرارسید» کس به نز ایشان فرستاد و گفت: رهبر خود را به نزد من 
فرستید. ایشان هبيرة ين مشمرج را به نزد او گسیل کردند. پادشاه چین به وی گفت: 





۱ ماب مئا اد الا تشر ما عنة(؟) (یعنی به حالت گام رسبدیم؟1). 











رویدادهای سال نود و ششم هجری ۳۸۳۵ 


شکوه و بزرگی کار من دیدید و نگرستید که هیچ کس شما را از گزند من پاس نداشت + 
شما به سان تخم‌مرغ در دست منید. از شما چیزی می‌پرسم که اگر با من راست نگویید؛ 
شما را بکشم؟ گفتند: پپرس. گفت: چرا در روز نخست و دوم و سوم با چنان هنجارهای 
گوناگون به نزد من آمدید؟ گفتند: هنجار تخست. جامه‌ای است که در میات کسان خود 
می‌پوشیم؛ هنجار دوم برای هنگامی است که با زینهار به نزد فرمانروایان خود می‌رویم و 
هنجار سوم برای رویارویی با دشمنان‌مان است. پادشاه گفت: چه خوش است گونه‌ای 
که روزگار می‌گذرانید. به سرورتان بگویید که بازگردد زیرا من شمار اندک یاران او را 
دیدم. ار بازنگردید کسان پر سر شما فرستم که ابودتانکنند.گفتند: کشا 
باشد کسی که پیشاهنگان سپاهش در نزد ئوست و دنباله ایشان در رویشگاه‌ها 
زیتون؟ مینک ما رکشت شدن ترساندی ما را وهای است که ون فارسد 
بهترینش کفته شدن باشد. مان از مرگ بیمی داریمنه از کشته شدن هراسی . او سوگند 
خورده است که بازنگردد تا سرزمین شما را پی‌سپر سنب ستوران شود سازد و 
پادشاهان‌تان را مهر برنهد و از شما گزیت بستاند. 

پادشاه گفت: ما سوگندش را از گردن او برمی‌داریم: اندازه‌ای خاک می‌فرستیم 
که بر آن اسب تازانده برخی فرزندان خود رامی‌فرستیم که ايشان را مهر برنهد و بای او 
گزیتی می‌فرستیم کهآ را پسندد پادشاه برای او ارمفانی فرستاد و چهار پسر از 
شاهزادگان به نزد او گسیل کرد [و اندازه‌ای خاک همراه ایشات ساخت] و به راستای 
ایشان نیکویی فرمود و ایشان را خوش بتواخت. اینان بر قتیبه درآمدند. قتیبه گویت را 
پذیرفت و پسران را مهر برنهاد و بازگرداند و اسپ بر آن خاک تازاند. سوادة بن 
عبدالملک سلولی سرود: 

اقیب فی اوَفد این هم 

لین بِنْ سَلکوا طریق المنقج 
کسروا الجثوت علی دی توف التتی 
خاقا لیم هبیره بنْ مُشنرم 





۷۸۶ تاریخ کامل 

دی رسالتک اللتی آشترعتته 

فاتاک ین نب آلیمین بحخرج 

یعنی: در نمایندگانی که به چین فرستادی» هیچ کاستی نبود که به راه راست 
رفتند. پلک‌ها بر خاشا ک شکستند و از بیم نابودی چنین کردند؟ پاینده باد بزرگوارمردی 
که هبیرة بن مشمرج است. پیامی که بدو سپردی» نیک بگزارد و تو را از شکستن سوگند 
بیرون آورد. 

قتیبه» هبیره را به نزد ولید گسیل کرد. او در روستایی" در پارس درگذشت وسواده 
در سوگ او سرود: 

بل هبیرة بن متنرحم تالا نشئن ین تذی و تال 

و بييَة بئابها آنناوها یلد آحینال تقاهد لا فوال 

گٌان الزبیع زذا ااشیرف تتابتث و یت یلد تکنکم ابا 

فسقی پقوية عیث آنسی قبوه. غو یخن بتتتل هلال 

کت آلجیاد ژ السَفتات ده وا عشّا 

و که شفك لم یجذن مایا فی آلعام ذی الشَتَوَاتِ و الافخال 

یعنی: فا گفتًمهر خدایی باد هیرة بن مشمرج که چه ما فروان بخشندگی و 
زیبایی به همراه داشت. گفتار نا گهانی و زیبا بر زبان می‌راند و اين به هنگامی بود که 
فرزندان این بان از گفتار درمی‌ماندند و سخنوران و سختسرایان بلندپایه در انجمن‌ها 
زبان‌های چون انگبین به گفتارمی‌گشودند. چون شمشیرها پیابی فرود می‌آمدند» او 
بهاران بود. و چون پهلوانان دل می‌ترکاندند» شیر ژیان بود. در «قریه» آنجا که 
آرامگاهش بود؛ ابرهای باران‌زا او را شاداب ساختند [یا: سپیدرویانی که باران سرشک 
می‌افشاندند» سیرآبش کردند]. اسبان 5 تيزتکي تندرو برای رفتن او گریستند ۳ و هر نیز ترم 


. عبارت متن را چنین اغراب‌گذاری کرده‌اند: ثُمَات قرَة من ن فارش. بدپن‌سان. «فریه» نام بسایی 
می‌شودنه واژه‌ای به معنی «روستا». 
۲ اقتباس از آیة قرآن است: اد غرض عَلیّه بالعشمع الشافتاثٌ لاد (ص /۳۱/۳۸). 


۳ این گزارش تاروا نیست. عنترة بن شداد نیز در «چکامة آویخته»اش دربارة اسپ خحود می‌سراید: ۳ 











خمنده‌ای باران اشک از پیکان‌ها افشاندند. همه زنان پریشان‌گیسویی بر او گریه سر 
دادند که د پس از وی؛ در سال‌های خشکی و کمیابی» سرپرستی بزرگوار بر سر خدود 
ندپدند. 

قتیبه سرگرم این جنگ بود که گزارش درگذشت ولید به او رسید. 

هر سال که قتیبه از جنگ بازمی‌گشت» دوازده اسپ و دوازده هجین ۱ می‌خرید و 
تا هنگام جنگ درنگ می‌ورزید. چون هنگام پیکار فرامی‌رسید آنها را رام [یا لاغر] 
می‌ساخت و پیشاهنگان را بر آنها سوار می‌کرد. پیشاهنگان را از میان سوارکاران 
چیره‌دست ومهتران برمی‌گزید و کسانی از عجمان با خود برمی‌گرفت که با ایشان به 
کنکاش درنشیند و اندرز ایشان بنیرشید. چون پیشاهنگان را گسیل می‌داشت» می‌فرمود 
که تخته‌ای بیاورند و نگارگری کنند. آنگاه آن را از میان به دو نیم بخش می‌کرد. نیمی را 
خود برمی‌داشت و نیمی دیگر را به پیشاهنگان می‌داد که در جاپی ستوده (در کنار 
درخت یا آبگیر یا جز آن) به اک سپارند. به دنبال پیشاهنگان کسی گسیل می‌کرد که 
بداند پیشاهنگان راست گفته‌اند یا دروغ. 

هم در این سال بشر ین ولید به جنگ زمستانی رفت و در این هنگام ولید از جهان 


رحت بربسته بود. 


درگذشت ولید بن عبدالملک 


در نیما جمادیاثانی این سال ۰ فوریا ۳ وید بن یدالملک درگذشت 
هشت ماه يا یازده مه به داز شید درگذشت او در دَیر مان بود و اور در بیرون 





+ فاد ین زفع آقنا بلجانه ز شکُی ال بعبرة ز تخمجم 

ز کان ذری ما المَحَاوَرة آقستکی ونان لو عَلم لکلا مکی 
۱ هجین: اسب يا یابوی غیراصیل يا اسبی که مادرش یابو و پدرش اسب اصیل عربی باشد (فرهنگ 
لاروس» برگردان دکتر سید حمید طبیبیان). 





۲۸۳۸ تاریخ کامل 

3 ‌ 
«دروازه حُودْ» به خاک سپردند و عمر بن عبدالعزیز بر او تما زگزارد. زندگی اش چهل و 
دو سال وش شش ماه یا 0؟ سال یا 41 سال و چند ماه يا 4٩‏ سال به درازا کشید. نوزده پسر از 
خود به حای گذاشت. مر دی زشت رخسار و کژرفتار بود. چون راه می‌رفت» گردن‌فراز 
می‌نمود. از بینی‌اش همواره آب روان می‌بود. دربارهٌ او سرودند: 

فقاث آلوید و فا له کیثل القمیل بذا آن یو 

یعنی: ولید را از دست دادم و بینی او را؛ به سان کره اشتر جدا شده از مادر می‌بود 
که همی خواهد بشاشد. 

ت عم 

چون پیکرش را سرازیر کردند» زانوانش به سوی گردنش خم شدند. پسرش 

پرسید" : پدرم چون بزیست! ؟ عمر بن عبدالعزیز که در میان خاک سپارندگان او بوده 


4 
آگفت: به خدا که پدرت زود از دست رفت. عمر از او اندرز گرفت. 


رفتار ولید 


ولید در نزد شامیان از بهترین خلینگان اپشان بود. مزگت‌ها ساخت که از آن 
میان مزگت مدینه و مزگت شام بود (بر ماندگار آن درود). نیز «مزگّت برترین» 
(المسجد الاقصی) را نوساز کرد. گدایان را سیم بخشید و از پرسیدن مردم بازداشت. هر 
زمین‌گیری را چاکری داد و هر کوری را رهنمایی. در هنگام فرمأنرانی او 
کشورگشایی‌های بسیار انجام شد که از آن میان آندلس و کاشتر و هند بود. 

گاه بر سبزی‌فروشی می‌گذشت و دسته‌ای سبزی از او می‌خرید و می‌پرسید: به 
چند؟ می‌گفت: یک فلس. ولید می‌گفت: بها افزون کن [یا: سیزی بیش تری بده! 

ساختمان‌سازی وزمینداری او را خوش آمد. . مردم به روزگار او با همدگر دیدار 
می‌کردند و از ر ساختمان‌ها می پرسیدند. سلیمان بن عبدالملک پرخوار و زن‌باره بود 
و مردم به روزگار او دربارهٌ خوردن و کردت از همدگر پرسش می‌کردند. عمر بن 
عبدالعزیز به پرستش پروردگار سرگرم بود و مردم در زمان او از خوبی می‌پرسیدند و 
می‌گفتند: دوش چه دیدی» چند از قرآن از بر داری و چند از ماه روزه می‌گیری؟ 

ولید پیش از مرگ بیمار شد و بیهوش گشت و آن روز را چنان گذراند که گوبی 








5 





رویدادهای سال نود و ششم هجری ۲۸۳۹ 


۳ ۳ 
مرده است. بر او گریستند و پیک‌ها آوازه مرگ او را با خود بردند. حجاج گفت: همگی 
۳۲ ۳ ۲ 
خدارييم و همگی به سوی او بازمی گردیم (بفره /۱۵۱/۲). او رشته‌ای در دست خود 
۰ مر 
اوکند و ود رابه ستونی بست وگفت: شدای کسی بر من مگمار که مهری نداشته باشد 
1۳ + ری ات که مرا پیش از او بمیرانی! چنین زار اه می‌کرد که پیک امد و 
۳ ‌ ۰ اه هوش آمد؛ گفت: هیچ کس بهاندازه حجج 


۰ ۵ رداد. جر ۱ آمد. 
رش هی آنگا ماد تا ام راو ها 


: رلمال را پرثثار 
لد ِ است پرآدرش لر؛ : ۳ ۹ ۲ ۰ شت و 
کف تافت برای کارگزاران خود نامه لو 


.ی ول سلیمان از پذیرفتن آن سر پرتافت»؛ اب 
۳/0 و قتیبه کمه آن را از او نهذ یرفت. ولید 


۳99 
د‌ | بدان خواند که جز ویژگان وی و حجاج ۱ 
و ۰ / ۰ ۶ 3 
خواند. سلیمان کندی نمود. وید بر آن شد که به ز 


برای سلیمان نامه نوشت و او را فا 
برکار سازد؛ جادرهای خود را بیرون زد ولی پیش 


وی رود و اور 
۳۳3 

جهان در شتا ِ ۳ ۱ ۱ 
چون شواست مزگّت دمشق را بسازده در آنجاکلیسایی دی دکه آن را ویران کرد 


4 
1 . + ره 1 تر سایان نر داو کله برد 
مرگسی پاه گذارد. چون عمر بن عبدالعزیز بر سر ر آمد» [ترسه ] بر نز ۱ 
۱ 1 : ۱ 4 شاه 
عبر بهاشان گفت: آنچهپیرون شهر ده به زور شمشیر تخد و اس 


مر ۱ 
کلیسای‌تان را به شما بازمی‌گردانیم و کلیسای «توما» را که به زور گرفته شا 


9 ۰ ۷ ۹ : ۱ 
ویران می‌کنيم و به بحای آن مرگتی می‌سازيم.گفتند:نه» این را بدارید و کلب 


بگذارب ید ۱ 


ولید در سخن گفتن بسی نادرست بر زبان می‌راند و دس 
نمی‌دانست. تازی بیابا‌گردی بر او درآمد و سخن از دامادش رانا 
می‌دازد. ولید گفت: «مَنْ تنک» (به فتح نون) [چه کسی تو را 
می‌گفت: «عَنْ ختنکت» (به ضم نون) یعنی: داماد ت وکیست؟ ۱ ۱ 
که از «ختنه» می‌پرسد [نه از داماد], گفت: یکی از پزش؟ 
خدا گرایان می‌پرسد «مَنْ تنکت؟» (به ضم نون) [داماد. ‌» 
گفت: آری بهمان است. پدرش او را بر این کار سرزنا 


و از آنکه روانه شود از ۰ 


سس ۳ 


ات 





۱۹۳۲ 
تار یخ کامل 





آنگاه سلیمان فرمود که فرستادهٌ فتبه را فرود آورند و نیک 
فراخواند ودینارهاییبه امن بخشید و فرعان سک ۳ ی 
نی هرا رال سلعت, جرد هر دو به ان 1 


بنوازند. سب او را 


رِ ثال با ار 
سیدرل .۱ + 
اه لزرش ب ایشا یم 
5 سس فرستاده سلیمان بازگیرت , 

جرد قتیبه بر آن شد که رن اه ۰ 
»۰ و تیه بر آن شد که سلیمان ربکا سازده با 
پرداحت. پرادر ش عبدالرحمان به او گفت: گر ۱ 
می‌ترسی در آن یکسا 


برادهاق حود به رایزنی 
4 ردهی را بجدا ساز و هر که را که از او 
ید و و" و روانه کن و دستة دیگری را به مرو فرست و روانه شو تا در 
0 و همراهان خود بگوی: هر که ماندن را دوست دارد؛ به نامه‌نگاری 
برد / می‌خواهد بروده زدری بر او نباشد. در نزد تو تنها نیکخواهان بمانند و 
هیچ کس با تو از در ناسازگاری درنیاید. 

۱ برآدرش عبدالله به او گفت: او را در همین بحا بر کنار ساز که هیچ کس از فرمان تو 
سر برنتاب. او در همانجا سلیمان را برکنار کرد و مردم را به سرتافتن از فرمان وی خواند 
و زشت‌رفتاری گذشتگان سلیمان و رفتار نکوهید؛ خود او با ایشان را یطاآور شاه 
هیچکس بدو پاسخ نداد. او برآشفت و گفت: خدا گرامی نداراد آن را که شما ی 
به خدا شما پیرامون بزی فراهم آمدید و تتوانستید شاخ او را بشکنید. ای فرومایگان و 
نمی‌گویم ای فرازنشینان» بی‌سر و پایان زکات‌خوار! چنان که اشتران زکات را فراهم 
آورند» شما را از هر کران فراهم آوردم! ای مردم بکر بن وایل! ای خداوندان بادبروت و 
دروغ و زفتی! به کدام کار خود می‌نازید؟ به بحنگ تان یا به آشتی تان! ای پیروان مسیلمة 
دروغزن! ای بنی‌ذميم و نمی‌گویم بنی تمیم! ای هماوردان باده گساری و پیروان 
بیدادگری» به روزگار جاهلی نیرنگ‌بازی را زرنگی می‌خواندید! ای پیروان مَجَاح! 
[پیروان زب پيامبرتماي دروغین]. ای مردم سنگدل عبدالتقیس به جای نرینه زدن 
خرمابنان» لگام‌های اسبان برگرفتید! ای مردم آژد به جای ريسمان‌هاي ستبر کشتی» 
رکاری به دست آوردید! این در آیین اسلام کاری نکوهیده است؛ 


رشتهٌ زرین سوا 
تازیان چه باشند که نفرین خدا بر ایشان بادا ای اشغال‌های دو 


تازیان! خود این 





شارسان! از رویشگاه «فیْضُوم»! و گیاه درمته گردتان آوردم که بر گاوان و خران سوار 
می‌شدیدا چون فا آمدید» چنین و چنان گفتید! به خدا که شمارا مانند گیاه کرت بر 
هم پیچانم! در پس این «صلیان» غریو شیران است!۲ ای خراسائیان» آیا می‌دانید چه 
کسی به فرمانداری بر سرتان آمده است ست؟ همانا که یزید بن مروان بر سرتان فراز آمده 
است. هم کنون چنین می‌بینم که فرماندار تازه فرارسیده است و بر دارایی و خان و 
مان‌تان چنگ انداخته است! دورترین آماج را تیرباران کنیدا این شامیان تا کی 
می‌خواهند شما را بیوبارند؟ ای خراسانیان اندان مرا بازجویید تا بینید که از نگاه پدر 
ومادر و زادگاه و رای و دین و آرمان عراقی‌ام و شما در اين آسایش و آرامشید که خود 
می‌بینید. خدا شارسان‌ها را به روی شما گشوده است و غتیمت‌های شما را ایمن بداشته 
است. زنی سوار بر اشتر از مرو به خراسان می‌شود بی‌آنکه پروانه داشته باشد و آزار بیند. 
خدا را بر آسایش و آرامش سپاس گویید و از او سپاس‌داری و افزایش بخواهید. 
آنگاه فرود آمد و به درون سرای خود شد. کسانش به نزد او آمدند و او را 
نکوهیدند و گفتند: هرگز تو را مانند امروز ندیده بودیم. گفت: چون سخن گفتم و 
هيچ‌کس پاسخم نگفت برآشفتم و ندانستم چه بر زبانم رفت. مردم برآشفتند و برکتار 
کردن سلیمان را ناخوش داشتند و از این رو بر ستیز و برکناری قتیبه همداستان شدند. 
نخستین کسان که سخن گفتند» ازدیان بودند. به نزد مخضّین بن منذر (پا ضاد نقطه‌دار) 
شدند وگفتند: ان مرد خواهان برکناری خلیفه شد که مایهٌ تباهی آیین و زندگی این 
جهانی است؛ شما را نیز دشنام داد؛ چه می‌بینی؟ گفت: مضریان در خراسان فراوانند و 
تمیم بيشینهٌ ایشاندد و ایشان سوارکاران جنگ آزمودة خراسانند و نگذارند که سررشته 
کار به دست کسی جز مضریان افتد. اگر ایشان را از آن بیرون رانتد» به یاری قتیبه 
برخیزند. ایشان اندرز او را پذیرفتند و گفتند: از تمیمیان چه کسی را می‌پسندی؟ گفت: 
جز وکیع نمی‌پسندم. حیان نبطی وایسته ببی‌شیبان گفت: هیچ کس به جز وکیم 
۱ یْشوم: خیک يا مشک چوپان. اشکالی در نسخد تورنبرگ بود که از چاپی دیگر برطرف شد. 


3 ‌ 
 ۲‏ بدْ وَراء الطْلْیان لرْرمَة. گویا مثلی عربی باشد ولی در هیچ‌کدام از مجموعه‌های امثال یافت نشد. 
صِلیّان: گیاهی که خوردن آن را اشتر دوست می‌دارد. نسخهُ تورنبرگ آشفته بود. 


۱۸-۳۴" تاریخ کامل 
سررشته‌دار این کار نباشد؛ در آفتاب داخ نماز می‌خواند و خون خود را می‌بخشد و خود 
را آماج کشته شدن می‌سازد. اگر فرمانداری فراز آید. اورا بر بزهکاری‌اش بازخواست 

۰ ۳ :9 
می‌کند. او به فرجام کارها نمی‌نکرد [شمارگر و بیمتا ک نیست] و او را خاندانی و یارانی 

‌ وم ۰ 
است که پاسش می‌دارند. وانگهی» او داغدار است و خواهان خون قتیبه است زیرا 
۳ + ]۰ .۰ 
فرمانرانی را از وی باز گرفت و به ضرار بن حصین ضبی ارزانی داشت. 

ث" ۰ و ۰ ۳ 
مردم در نهان به دیدت یکدیگر همی رفتند آو شورش در برابر قتیبه را همی 
ِ 

سگالیدند], به قتیبه گفته شد: جز حیان کسی کار مردم را تباه تمی‌کند. قتیبه خواست اورا 
به گونه‌ای نا گهانی از پای درآورد. حیان را شیوه بر این بو دکه با چا کران فرمانداران به 
نرمی و مهربانی رفتار می‌کرد و از اين رو اينان او را دوست می‌داشتند. قتیبه مردی را 
فراخواند و اورا فرمود که حیان را بکشد: یکی از چا کران شنید و به نزد حیان آمد و او را 
آگاه کرد. چون فرستادة قتیبه آمد و حیان را فراخواند؛ او خود را بیمار فرانمود. مردم به 
ند وکع رفتند و از او خوستند که هبری ايشان را به دست گیرد و و پذیرفت. 

در این هنگام در خراسان از بصریان و مردم عالیه بُه هزار پیکار مند بودند» از 
بکریان هفت هزار به سرکردگی حضین بن منذر» از تمیمیان ده هزار به فرماندهی ضرار 
ابن حصبین» از عبدالقیس چهار هزار به رهبری عبدالله بن علوان» از ازدیان ده هزار به 
سرکردگی عبدالله بن حوذان» از کوفیان هفت هزار به سرکردگی هم ابن زشز؛ از 
وابستگان هفت هزار به فرماندهی حیان که از دیلمیان بود. برخی گویند: خراسانی بود و 

ِ ۲ . م2 

از این رو او را نبطی خواندند که زبانش بند می‌آمد و گرفتار لفزش می‌شد [اینان همگی 
6 هزار جنگجوی بودند]. 

حیان کس به نزد وکیم فرستاد وگفت: اگر دست از تو بدارم و یاری‌ات کنم» آیا تا 
هنگامی که من زنده‌ام و تو زند‌ای» گزیت پهنه خاوری رود بلخ را به من آرزانی 
می‌داری؟ گفت: آری. حیان به عجمان گفت: اینان از روی بی‌دینی با همدگر پیکار 
می‌کنند؛ بگذارید همدگر را کشتار کند. آنان پذیرفتند. مردم در نهان با وکیع بیست 
کردند. 


به قتیبه گفتند: مردم در نهان با وکیع بیمت می‌کنند. او ضرار بن سنان ضبی را به 











رویدادهای سال نود و ششم هجری ۵« 


رویدادهای سال نود و ششم هجری_..  .....‏ _ __ 
سان گزارشگر خود به درون یاران وکیع فرستاد که در نهان با او بیمت کرد و بدین‌سان 
کار وکی بای قتیبه آشکار رگشت و از این‌رو کس فرستاد و او را فراخواند. فرستاده او را 
دید که پای خود را به رنگ سرخ آغشته» چشم آویزی بر سر نهاده است و در نزدآو دو 
مرد هستند که پر پای او افسون می‌نویسند. او به فرستاده گفت: می‌بینی که پایمچه گون 
است. فرستاده بازگشت و به قتیبه گزارش داد. قتیبه او را بازگرداند و گفت: باید همان 
سان که هست» سوارش کنند و به نزد من آورند. وکیم گفت: نمی تونم قتیبه به سرکردةٌ 
پاسپانان خود گفت: ه نزد وکع رو و و را به زد من آور و گر سریرتافت» گردنش را 
بزن. با او سوارانی چند گسیل کرد. برخی گویند: شُبةٍ بن هیر تمیمی را بر سر وکیع 
فرستاد. وکی گفت: ای پسر ظهیر اندکی بمان تاگردان‌های رزمی فرارسند. وکیم جامه 
رزم پوشید و مردم را آواز داد که به یاری او شتافتند و او سوار اسپ خود شد و بیرون آمد. 
مردی او را پذیره شد. وکیع گفت: از که نژاد می‌بری؟ گفت: از بنی‌اسد. وکیم گفت: 
نامت چیست؟ گفت: ضرغامه. وکیع گفت: پدرت کیست؟ گفت: لیث. وکیع پرچم 
خود را به دست او داد. برخی گویند: پرچم او به دست عفن شهّاب مازنی بود. مردم 
گروه گروه از هر سوی به نزد او آمدند. او ایشان را به پیش برد و سرود: 

وم لذا ختل مکروهة قَد اسْراییف لها و الم 

یعنی: بزرگ مردمی که چون کاری نا گوار بر او بار کنند» میان و کمربند را برای 
رویارویی با آن استوار بندد. 

در پیرامون قتیبه کسان و استوانان و بستگان و خویشان و یاران ویژه‌اش گرد 
آمدند و از اين میان ایاس بن تیهّس بن عمرو پسرعموی قتیبه بود. قتیبه مردی را فرمود 
که آواز داد: ای بنی‌عامرا کجایید؟ مُحَتر جرْء القلایی [خل: الکُلابی] از قیسیان که 
قتیبه ایشان را نیز رنجانده بود» به وی گفت: ایشان را در همان جایی بجوی که خود 
بدانجا راندی. قتیبه گفت: ایشان را آواز ده: شما را به خداء شما را به راستای 
خویشاوندی! محقر گفت: تو رشتةٌ خویشاوندی راگسستی. قتبه گفت: آوازده: از شما 
پوزش می‌خواهم. . باز محقر گفت: خدا ما رانبخشایاد اگر پوزش تو بپذیریم! در این 
هنگام بود که قتیبه سرود: 





۱۸۹۳۶ 
تاریخ کامل 


یا تفش صیراً غلی تا گان ین آلم لد تم آحذ بِنضول آلعیش آفزاتا 

یعنی: ای جان من» بر دردی که داری» بردباری کن که برای رویارویی با 
دشواری‌های زندگی» پشتوانانی ندیدم. 

آنگاه یابوی رام‌شدة تیزتکی را خواست وکوشيد که بر آن سوار شود اما یابو 
چندان چموشی نمود که قتیبه را خسته کرد و به ستوه آورد. چون چنین دید» به سوی 
تخت خود بازگشت و بر آن فرونشست و گفت: رهایش کنید؛ کاری است که خواهد رخ 
نماید. حیان نبطی به نزد عجمان آمد و قتیبه هنوز بر او خشمگین و از دست او آزرده 
بود. عبدالله برادر قتیبه به او گفت: بر ایشان بتاز. حیان گفت: هنوز هنگام آن فرآثرسیده 
است. عبدالله گفت: کمانم را به من ده. گفت: امروز روز کمان و تیر نیست. باز حیان به 
پسر خود گفت: چون دیدی که من کلاه خود را چرخاندم و به سوی سپاه وکیع شتافتم» با 
همراهان عجمی شود به سوی من گرای. 

چون حیان کلاه خود را چرخاند. عجمان به سوی سپاه وکیع گراییدند و تکبیر 
گفتند. قتیبه برادر خود صالح را به نزد مردم فرستاد. مردی از بنی‌ضبّه یال تیری بر او 
افکند که بر سرش خورد. سرش بر شانه افتاد و او رابه همان سان به نزد قتیبه بردند و در 
نمازگاهش گذاردند. قتیبه لختی درکنار او نشست. 


مردم به هم برآمدند و عبدالرحمان برادر قتیبه رو به سوی ایشان آورد. انبوه 





مردمان کوچه‌بازاری او را تیرباران کردند و از پای درآوردند. مردم جایگاه شتران و 
ستوران قتیبه را آتش زدند و به او نزدیک شدند. مردی از باهله به پدافند از وی به پیکار 
پرداخت. قتیبه گفت: خود را وارهان. مرد گفت: آنگاه مردی بسیار پست باشم که مرا 
خورا ک و توشاک نرم و گوارا نوشاندی و جحامة گرم پوشاندی و اکنون تو را تنها بگذارم. 
سپاهیان فرارسپدند و خود را به سراپردهٌ او رساندند و ریسمان‌های آن را بریدند. قتیبه 
زخم‌های بسیار برداشت. جهم بن زحر بن قیس به سعد گفت: فرود آی و سرش برگیر. 
سعد فرود آمد و سراپرده را درید و سر قتیبه را برید. همراه او برادرانش عبدالرحمان و 
عبدالله و صالح و حصین و عبدالکریم و مسلم و پسرش کثیر کشته شدند. برخی گویند: 
عبدالکریم در قزوین کشته شد. 
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شمار کسانی از وشن قتیبه که با او کشته شدند پازده مرد بودند. عمروین مسلم 
برادر قتیبه وارهید. دایبانش او را وارهاندند. مادرش غیرّاء دخت ضوار بن ققّاع بن فد 
بن زار قیسی بود. چون قتیبه کشته شد. وکیع به تخت سخنوری برآمد و گفت: داستان 
من و قتیبه چنان است که پیشینیان گفتند: 

ینک آلمیر ینک تیا کا 

یعنی: هر که گورخر نری را بگاید؛ گاینده‌ای بسیارگای را گاییده باشد!. 

با زگفت: قتیبهمی خواست مرا بکشد ولی من مردم‌گشی هستم که بسیار میکُشم. 
ختی لا مِبث و شچونی . لوا عنانی ‏ و تنکیونی 

یعنی: : مرا آزمودند و آزمودند؛ از راه دو تیراندازی و صدها آزمون. چون پیر شدم 
و پیرم کردند» گم اسیم رارها ساختند و روی از من برگاشتند. 

سپس گفت: من ابومطرف هستم. باز گفت: 

آا بِنْ نیت تنیینی قبایلها . بالسّالخات و عتی قیش عیلا 

یعنی: من پسر خندفم که قبایل آن مرا به نیکرکاری‌ها می‌شناسند و عمویم قیس 
عیلان است. 

آنگاه ریش شود راگرفت و گفت: 

شَیخ !ذا خحئل مکُووههةً شَدّ اسر اییف نها و و آلحزیم 

یعنی: پیرمردی که چون کاری نا گوار بر او بار کنند؛ برای رویارویی با آن میان و 
کمربند را استوار بیندد. 

به خدا که بکشم و بسیار بکشم؛ بر دار کنم و بسیار بر دار زنم! این مرزیان 
روسی‌زاده شما بهایان‌تان را برافزوده است؛ به خدا که پیمانه‌ای را به چهار درم 
بازگرداند یا او را بر دار کنم!: بر پیامپرتان درود فرستید. سپس از تخت سخنوری فرود 





1 داستانی عربی که تورنبرگ بدان اشاره نگرده است. سرگذشت درازی دارد. مجمع‌الامنال» افست 
آستاته. مشهد. ۰ ۸۶ ۰۲۶۱۲۶۰/۲ 


آمد. وکیع سروانگشتر قتیه را خواستار شد. به وی گفتند: ازدیان آن را برداشته‌اند. وکیع 
با شمشیر آخته بیرون آمد و گفت: به خدایی که خدایی جز او نیس نروم تا سر قتیبه را 
به من دهند پا سرم بر باد رود. حضین گفت: ای ابومطرف» آرام باش سر قتیبه را برای تو 
می‌آورند. حضین به نزد ازدیان شد (چه او سرور ایشان بود) و فرمودشان که سر قتیبه را 
به وکیع سپارند. آثان سرش را بدو سپردند و او آن را با گروهی که مردی تمیمی با ایشان 
همراه نبود؛ به نزد سلیمان ین عبدالملک فرستاد. وکیم گفتة خود به حیان نبطی را پاس 
داشت و انچه را برای او پایندان شده بود» به انجام رساند. 

هنگامی که سر قتية بن مسلم و سرهای کسان و یارانش را به نزد سلیمان بردند» 
هُدّیل بن زفْر بن حارث در نزد او بود. گفت: ای هذیل» آیا از اين کار آزرده شدی؟ 
گفت: اگر آزرده شده باشم» کسان بسیاری با من آزرده شده باشند. سلیمان گفت: این 
همه را نخواسته بودم. سلیمان از آن رو این سخن رابه هذیل گفت که وی و قتیبه از قیس 
عیلان بودند. سپس فرمود که سرها را به خاک سپردند. چون قتیبه کشته شد» مردی از 
خراسانیان گفت: ای تازیان! این قتیبه بود که شما کشتید! به خدا که اگر از ما می‌بود و 
می‌مرد؛ پیکرش را در تبوتی می‌گذاردیم و از او عجستگی و باران و بهروزی می‌بجستیم: 
هیچ‌کس تاکنون در خراسان به سان قتییه کار نکرده است؛ جز اینکه او با خداوندگار 
خود پیمان‌شکنی کرد. داستان چنین بود که حجاج برای قتیبه نوشته بود: : با ایشان ترفند 
باز و برای خدا کشتارشان کن. 

اسپهید گفت: قتبة بن مسلم و یزید بن مهلب راکه دو سرور تازیان بودند» از میان 
بردید. به او گفتند :کدام در نزد شما بزرگ‌تر و بشکوه‌تر بود؟ گفت: : اگر قتیه در 
دورترین سوراخ در باختر در زنجیر می‌بود و یزید در سرزمین‌مان بر ما فرمان می‌رانده 
قتیبه در دل‌های‌مان بشکوه‌تر و بزرگ‌تر می‌نمود. فرزدق نیز در سوگ او سرود: 

آتانی و زخلی فی ألحَدتة وفع 8 لٍ تیب آشقتث گُل نایم 

بعنی: :من در مدینهبودم و بار و نام در اینجا بود که گزارشی دریارة خاندان تمیم 
به من رسید که هر ایستاده‌ای را فرونشاند. 

عبدالرحمان بن محمانه باهلی در سوگ قتیبه سرود: 
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او با عنی فتية نبیر بجیش الی جیش و لغینل منت 

و لز تْقي الزاباث و آلتیش وله . قوف و یذ له اش عنگرا 

حَة آلتایا فاستجاب یره و واح ای آلجنات عذا طيرا 

ازع لاس بند شُحتد.._ پمیل آبی خلصی فَبکُیه نقرا 

یعنی: گویا ابوحفص قتیبه هرگز لشکری بر سر سپاهی نکشید و به تخت 
سخنوری برنيامد. گویی سپاهیان و درفش‌ها در پیرامون او به جنبش و لرزش درنیامدند 
و ایستادگی نکردند و مردم گزند رزمندگان او رانچشيدند. مرگ او را فراخواند و او 
فراخوان پروردگار خود را پاسخ گفت و پاک و پاکیزه به سوی بهشت خرامید. پس از 
محمد» چنین داغی در اسلام دیده نشد؟ پس ای عبهر» بر او به حای سرشک» خون و 
گوهر بباران. 

(عبهر» کنیزکی «مادر فرزند» برای قتیبه بود. گویند: پیران غسان گفتند: در تیه 
کرکس» بودیم که مردی را با چوبدستی و انبان دیدیم. گفتیم: ا زکجا می‌آیی؟ گفت: از 
خراسان. گفتیم: در آنجا گزارش تازه‌ای بود؟ گفت: آری» دیروز فتيبة بن مسلم کشته 
شد. از گفتار او در شگفت شدیم. چون ناباوری ما را دید» گفت: چه گونه امشب مرا در 
آفریقیه ببینند؟ او از ما دور شد و به راه خود رفت. با اسبان به دنبال او شتافتیم و دیدیم 
که بر پرتو چشمان پیشی می‌گیرد. 


یاد چند رویداد 


برخی گویند: در ماه صفر این سال / اکتبر ۶۷۱ یا سال ۷۱۳/۹۵ - ۸۷۱6 (در 
همان ماهی که حجاج مرد) قَرَة بن شریک عبسی فرماندار مصر درگذشت. 
در این سال ابوَكُرَة بن محمد بن عمرو بن عم فرماندار مدینه» با مردم حج 


گارد. 


عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن آیید (به فتح همزه و کسر سین) فرماندار مکه 
بود» يزید بن مهلب بر جنگ و نماز عراق» صالح بن عبدالرحمان بر خراج آن» سفیان بن 








۳۸۴۰ تاریخ کامل 
عبدالله کندی ازسوی یزید بن مهلب بر پصره عبدالرحمان بن أَذینه بر دادگستری آن» 
ز 

ابوبکر ین ابی‌موسی بر دادکستری کوفه و و کیع بن ابی‌اسود بر کارهای رزمی خراسان. 
در این سال ایان درگذشتند: شریح قاضی در ۱۲۰ سالگی که برخی گویند: به 
سال ۰۷۱۵/۹۷ ۸۷۱۲ درگذشت» عبدالرحمان بن ابی‌بکره» محمود بن آپید اتصاری از 
برانپیمبره عبدالله بی مر یز که در درازای فرمانرانی ولید مرد و برخی گویند او را با 
پیامبر دیداری بود» ابوسعید بر که در گورستان‌ها به سر می‌برد و بدان خوانده شد» 
ریم بن یزید نخمی فقیه؛ابرهیم بن عبدالرحمان بن عوف در ۷۵ سالگی» عبدالله پن 
عمر بن عثمان بن عفان که به روزگار فرمانروایی ولید بن عبدالملک درگذشت» محمد 


بن أسامة بن زید ين حارثه عباس بن سهل بن سعد ساعدی. 














